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﻿رمان پایگاه ویژه (جلد دوم (| سارا هاشمی


 


مقدمه





پایگاه ویژه یک مرکز خیالی و تخصصی ، در مرکز پلیس است. با توجه به این که طبق قوانین کشور و سیستم پلیس ایران، چنین مکانی وجود خارجی ندارد، تمام این داستان ها، در تخیل نویسنده ، شکل گرفته و بر مبنای همان، نوشته شده است.





تمام پرونده ها، اسامی، مکان ها زاییده ی ذهن نویسنده و هر گونه تشابه اسمی، کاملا اتفاقی ست. نویسنده با احترام به کلیه ی پلیس های زحمت کش ، در هر یک از شاخه های سیستم نظامی کشور، این پایگاه خیالی را ساخته است تا گوشه ای از فداکاری ها و تخصص های این آدم های دوست داشتنی را نشان بدهد. پس هیچ کدام از قوانین نظامی کشور ما، شبیه قوانین این پایگاه نیست و در همه موارد ، ساخته ی ذهن نویسنده می باشد .





در هر اپیزود، پرونده ای پیش روی شما قرار می گیرد تا فرمانده ی پایگاه خیالی ما، همراه ِ ذهن پویای شما، به دنبال مجرمین خیالی باشد و از این همراهی لذت ببرید!





این داستان، صرفا فانتزی و جنایی می باشد !





شروع دوباره:





با ترس و شوک زده، چشم باز کرد تا مردمک های گشاد شده اش ، خیره به سقف بماند. احساس کرد، صدای شبیه هق زدن از گلویش خارج شد و بعد توانست نفس های نامنظمش را هم بیرون بفرستد. گویی، دست قدرتمندی روی سینه اش نشسته بود و قلبش هر لحظه مچاله تر می شد. به زحمت بزاق نداشته ی دهانش را قورت داد و از دردی که میان گلویش پیچید، چشم بست. اتاق تاریک بود، اما به خوبی می دانست کجاست...





جسارت بیشتری پیدا کرد و زبان روی لب های خشک شده اش کشید و با افتادن پلک هایش روی هم، بازدمش را عمیق بیرون فرستاد تا ضربان قلبش کمی آرام بگیرند. گرچه کار راحتی نبود! دوباره هر چه دیده بود، پشت پلک هایش شکل گرفت و هر لحظه تعجبش بیشتر از قبل شد!





با ترس و تردید چشم گشود و با گرفتن از کناره ی تخت، آهسته بلند شد. دردی که به یک باره تا گردنش کشیده شد، یک لحظه تمام کابوس را از ذهنش دور کرد. کمی نیم خیز ماند تا شاید درد هم دست از سرش بردارد اما ، بی تاثیر بود. پاهایش را به آرامی از تخت آویزان کرد و بعد نشست. کشوی کنار تخت را باز کرد و با برداشتن بسته ی قرص مسکنش، نگاهش به لیوان خالی افتاد.





با آهی که کشید، دو قرص را بیرون آورد و همان طور بلعید.کمی گردنش را پایین گرفت و خیره به قالی زیر پایش، سعی کرد به جای درد ، به کابوسی که دیده بود، فکر کند! حس بدی داشت ... جنس ترسش متفاوت بود. ضربان قلبش را بالا می برد و نگرانش می کرد. این کابوس اصلا شباهتی به چیزهایی که قبلا می دید نداشت! بیشتر به نظرش، رویایی صادقانه بود که او را از آینده می ترساند!





بی هدف نگاهش روی در و دیوار اتاق می گشت. گاهی روی وسیله ای مکث می کرد اما ، به تنها چیزی که فکر نمی کرد همان وسیله بود! عصبانی از حال و روزش، سعی کرد با قدم زدن، آرامش بگیرد. درد هم بی قراری اش را بیشتر کرده بود و حالا به حدی رسیده بود که دوباره به جان دندان هایش بیفتد.





خودش را تا پنجره رساند و آهسته پرده را کنار زد. شب، حاکم مطلق زمین بود! مثل حال او، وهم آور و پر از سکوت! کف دستش را روی شیشه ی سرد گذاشت و خنکی اش آن قدر شیرین بود که پیشانی را هم شریک لحظه های سرد پنجره کند. پلک هایش روی هم افتاد تا دوباره به یاد کابوسش بیفتد. خون بود اما این بار خبری از سیاهی نبود ... همه جا روشن بود، زیادی روشن! مطمئن بود صدایی که هنوز هم در گوشش زنگ می خورد را قبلا نشنیده است. صدایی که التماسش را می کرد و او بی اهمیت ، سرد و خشن ماند!





چرا؟





چشم باز کرد . تصورش هم برای او سخت بود. چرا این همه بد شده بود؟ جوری که اول باورش نمی شد این مرد وحشی او باشد! اما ... خودش بود! حتی زخم های روی سینه اش ، می توانستند شهادت بدهند!





عصبی دست میان موهایی کشید که دوباره بلند شده بودند! کش را از دور موهایش باز کرد تا دسته ای از موها، جلوی صورتش بیفتد. دوباره چشم بست و دوباره صدای التماس و ... دستان خون آلودش ... چرا ؟





سرش را محکم تکان داد و همین درد گردن و کمرش را بیشتر کرد. کلافه از این اوضاع نابسامان، آهی کشید و برگشت کنار میز، پاکت سیگارش را برداشت و زمانی که قصد داشت فندک روشن را زیر آن نخ سیگاری که میان لب هایش بود، بگیرد، متوجه لرزش دستانش شد. ناباورانه، دست و فندک را جلوی چشمانش گرفت تا در همان نور شعله ی آبی فندک، به دستی خیره شود که حس می کرد، رگه های خون را ، رویش می بیند!





درد هم دیگر مهم نبود! نباید اجازه می داد کابوس برایش تا این حد واقعی به نظر برسد. سرش را تکان داد و یک بار پلک زد! این بار خبری از خون نبود اما لرزش دستانش، همچنان، سیلی به گوشش می زد.





شعله را زیر سیگار گرفت و با فرستادن اولین پک، با آرامش بیشتری کنار پنجره برگشت و این بار بازش کرد. سوز سرمای بهمن ماه، روی بدنش به آنی نشست. داغی پوستش آرام شد و نیکوتینی که وارد خونش شده بود، ضربان قلبش را هم کم تر کرد ... آهسته پلک زد و حس کرد، دوباره خودش است! سهند ....





با چشمانی بسته، ته سیگار را میان زیر سیگاری بلور خاموش کرد. ضربان قلبش آرام تر شده بود اما همچنان سوزشی را حس می کرد. استرسی که تمام جانش را در برگرفته بود، برای او خوشایند نبود. با نفسی که از سینه بیرون فرستاد، چشمانش را باز کرد. برگشت و روی تخت به آهستگی نشست. بیست و سه روز از عمل جراحی اش می گذشت اما همچنان، درد بود!





اثر مسکن ها، درد را آرام تر کرد، اما چیزی از حال بد او ، کم نمی کرد! آن قدر که تا سه ساعت بعد که کم کم خورشید مهمان آسمان می شد، یا خیره به سقف اتاقش بود و یا عرض اتاقش را قدم می زد!





*





- سهند .... سهند جان ...





خواب بدی نمی دید، اما با ترس چشمانش گشوده شد تا خیره به صورت متعجب نرگس بماند.





- آروم باش .. منم! چرا می ترسی؟





برای خودش هم جای سوال داشت! بازدمی که حبس شده بود را ، رها کرد و با بستن چشمانش، سرش روی بالش افتاد. انگشتان نرگس به آرامی میان موهایش حرکت کرد:





- دقت کردی چه قدر می خوابی؟ ساعت نه و نیم شده!





طنین صدای مادرش ، لبخند را روی لب هایش نشاند





- تلافی اون روزاست!





- خوبه می دونی چه قدر به خودت ظلم کردی! گرچه هنوزم باور نمی کنم، این قدر بخوای به خودت مرخصی بدی!





این بار لبخندش رنگ بیشتری گرفت:





- این قدر بگو که پاشم برم!





نرگس از روی تخت بلند شد و همان طور که پرده را کنار می زد، گفت:





- خیالم راحته که نمی ذارن فعلا کار کنی ! وگرنه تا حالا دویست بار رفته بودی!





نور خورشید صاف به صورتش خورد تا چشمانش تنگ تر شود و نرگس با دیدن سه ته سیگار داخل زیر سیگاری، آهی کشید. با اخم برگشت و هم زمان با جمع کردن دستانش روی سینه ، گفت:





- همون شب زنده داری داشتی! تو درد داری، سیگار می کشی؟





سهند آهسته چشمانش را باز کرد :





- نه!





- پس چرا می کشی؟ مگه نگفتی ترک باید کنم؟ توی دو هفته بستریت، نکشیدی الان باز شروع کردی!





سهند از کنار تخت گرفت تا طبق خواسته ی دکتر، بی آن که به مهره های آسیب دیده ی کمرش فشار بیاورد، بنشیند:





- زد به سرم ! سلام!





نرگس سرش را با تاسف تکان داد و زیر سیگاری را برداشت:





- من می دونم کار کیه این سیگارخریدن! تشریف بیاره خونه ، می دونم باید چی کارش کنم!





نرگس بی حرف به سمت در رفت تا او با خنده بدرقه اش کند! هنوز ثانیه ای از بسته شدن در نمی گذشت که دوباره در باز شد و نرگس با همان اخم، به لبخندش زل زد:





- پاشو بیا صبحونه بخور! دیگه نمی یارم بالا!





این بار در را محکم تر کوبید و سهند هم با صدای بلند خندید! اگر درد و خواب دیشب را فاکتور می گرفت، روزهای خوبی را می گذراند! تی شرتی که دیشب موقع خواب، روی میز کنار تخت انداخته بود را برداشت تا خواست بپوشد، گوشی موبایلش شروع به زنگ خوردن ، کرد. تی شرت را پایین برد و به جایش گوشی را براشت، دیدن اسم مازیار، لبخند را به چین روی پیشانی اش تبدیل کرد:





- بله؟





- سلام فرمانده! صبح بخیر !





- علیک سلام!





- خوبین؟





- ممنونم... تو خوبی؟





- مرسی ...





گوشی را روی بلندگو گذاشت و تی شرت را برداشت تا بپوشد:





- خب؟ دوباره چی شده زنگ زدی؟





صدای خنده ی مازیار، کمی خیالش را راحت کرد که مورد مهمی نیست! وگرنه مرد جدی پایگاه، این جور نمی خندید!





- باور کنید دلم براتون تنگ شده بود!





- می کنم!





- مرسی ! نگرانتون بودم . خوشحالم بهترین...





با بازدمی که بیرون فرستاد، از روی تخت هم بلند شد:





- از پایگاه چه خبر؟ مشکلی نیست؟ پرونده ی نیما به کجا رسید ؟





- خوبه ... مثل همیشه ... دیشب بازم یه مورد مسخره داشتیم!





- یه مورد مسخره؟





- بله ... هفته ی پیش نمی دونم نیما بهتون گفت یا نه ، اما یه مورد سرقت از بانک اتفاق افتاده بود. دیشب هم دقیقا چنین اتفاقی افتاد.





اخم های سهند بیشتر در هم کشیده شد:





- خب ؟ گرفتین؟





- نه قربان! یعنی اصلا کسی نبود و چیزی هم نبرده بود!





یک تای ابرویش بالا افتاد:





- یعنی چی ؟ فرار کرد؟





- بله دیگه! جالبش این بود که هر دو بار از یه شیوه استفاده کرده و با یه بمب دست ساز، در بانک رو باز کرده و واردش شده ، اما چیزی نبرده ... البته تا الان گزارشی دریافت نکردیم از بانک ، اما سرقت قبلی ، همین طور بود ...





- جالبه!





- من فکر می کنم، می ترسه و فرار می کنه!





- یه احمق ِ دیگه! خوش بگذره بهتون!





مازیار که خندید، او هم لبخند زد:





- پیگیری کن اما ... نذار همین طور بگذره ... مورد اولم به شما گزارش کردن؟





- بله!





- دیوونه ام می کنن! سیستم شون، بزن ، در رو شده ! بازم پیگیری کن ... نیما هنوز چیزی راجع به قتل خانوادگی پیدا نکرده؟ پسرشو دید؟





- بله ... ظاهرا موجه بود و در زمان قتل هم ایران نبوده . اینو قبلا می دونستیم ... اما خب دلیل نمی شه بهش فکر نکنیم!





- شش نفر از اعضای یه خانواده ، حتی بچه ی دوازده ساله! اون وقت این داره واسه خودش می گرده! غیر طبیعیه!





- بله! نیما خودش دنبالشه ...





سهند، بلندگو را قطع کرد و از اتاق بیرون رفت:





- مراقب باش تو هم ...





- هستم نگران نباشید ...





صدای خنده های آرش، او را به سمت پله ها کشاند:





- نیستم! می دونم از پسش برمی یاین ...





- دانیال دیروز اومد برای خداحافظی؟





یاد دانیال، آهش را در آورد:





- آره ... نمی خواستم بره اما خب ... امیدوارم فقط مشکلش حل بشه ...





آرش که متوجه آمدنش شد، سریع روی پله دوید و دست آزادش را گرفت. دیدن لبخندش ، سهند را هم وادار کرد، لبخند کجی روی لبانش بنشاند. کنار هم از پله ها پایین رفتند و او به مازیار گفت:





- یکی رو جاش برات می فرستم ...





- نگران نباشید... فعلا یه کاری می کنیم ...





- دانیال وزنه ست .. نمی خوام جای خالی داشته باشیم ... تو شرایط رو می دونی ...





- بله درک می کنم ... فقط ...





سکوت کرد تا مازیار ادامه بدهد، چیزی که نگفت، خودش پرسید:





- فقط چی مازیار؟





- خب ... آلما خیلی خوبه... اما ... خانوم نباشه!





پایش را کنار پای کوچک آرش، روی زمین گذاشت و خندید:





- نه نیست! البته اگر پیداش کنم! اگر راضی بشه! اگر بتونه!





- اوه!





- آره... وگرنه باید ببینیم سرهنگ کی رو برامون پیدا می کنه که خب ... سلیقه شو قبلا دیدی!





هر دو مرد، بی آن که بخواهند، خندیدند! مازیار زودتر گفت:





- پس خواهش می کنم خودتون یه کارش کنید!





- حتما یه کاری می کنم، تا قدر آلما رو بدونی!





- چه طور!؟





- بماند! خبر می دم بهت ... مشکلی بود تماس بگیر ...





- حتما قربان ... استراحت کنید.





- اگر بذارید شما دو تا ، حتما! حواست به نیما باشه !





- چشم ... سلام برسونید ... خدانگهدار ...





با گفتن خداحافظی، گوشی را پایین آورد و به آرش که با دقت و آرامی کنارش راه می رفت، نگاه کرد. بودن این پسر در این روزها، برایش نعمت بزرگی بود. نعمتی که هر لحظه جای خالی اش را در زندگی ، بیشتر حس می کرد.





وقتی کنارش سر میز نشست و خواست کمکش کند و او از عمد، دائم درخواست می داد تا پسر کوچک با عشق و علاقه، برایش انجام بدهد، دیگر یاد کابوس دیشب نیفتاد! در عوض همان حس امید که تازگی ها ، میان رگ هایش ، جریان پیدا کرده بود، با گرمای بیشتری زیر پوستش حرکت کرد!





**





ای میل را که فرستاد، گوشی را خاموش کرد و روی میز گذاشت. مطمئن نبود اما چاره ای هم نداشت! با صدای لرزیدن گوشی، بهت زده، گوشی را برداشت ، اما دیدن پیامک تبلیغاتی، اخم هایش را در هم کشید. پیامک را که پاک کرد، چشمش به یک اسم خورد! لبخند را قلبش روی لب هایش نقش زد! خیلی خوب می دانست چه قدر دل تنگ است اما ... منطقش مثل همیشه، چین هایی را روی پیشانی اش نشاند. با همه ی اتفاقاتی که افتاده بود، هنوز هم ، نتوانسته بود خودش را راضی کند!





احساسش بدجور بی قراری می کرد. در این مدت ، چند باری آلما تماس گرفته یا پیامک داده بود، اما آن قدر او سرد و با چند کلمه ، کوتاه جوابش را داده بود که ، خودش اگر جای آلما بود، مطمئنا دیگر هیچ وقت سراغ او نمی آمد!





انگشت شستش روی صفحه ی گوشی، اسم آلما را نوازش می کرد. به خودش دروغ نمی توانست بگوید، آلما برایش مهم شده بود. نه فقط قلبش که بدنش هم، شریک این حال بدش بود! یاد لحظه های با هم بودنشان، آن قدر پر رنگ می شد این جور وقت ها، که نتواند تصمیم درست بگیرد! مثل همان لحظه که بی فکر ، دست روی اسم کشید تا شماره گرفته شود! نگاهش به سمت آسمانی که تاریک می شد، کشیده شد. اگر پایگاه بود یا ماموریت، به طور حتم جواب نمی داد. بوق هایی که پشت سر هم می خورد هم این فکر را تایید می کرد. بالاخره بی آن که کسی پاسخگوی دلتنگی او باشد، تماس قطع شد...





گوشی را بی حوصله روی میز انداخت . ایستاد. عقلش باز هم شروع به سرکوب احساسش کرده بود. گرچه عقل نبود! شبیه نیروی اهریمنی می مانست که روحش را گاهی به تسخیر خودش در می آورد! وگرنه عقلش هم بدش نمی آمد، آلما مهمان همیشگی خانه اش باشد!





گیج و سردرگم می شد و همین ، کلافه اش می کرد. پاکت سیگار را به عادت همیشه برداشت اما قبل از آن که نخی که بیرون آمده بود را با لب هایش بردارد، پشیمان شد و دوباره پاکت روی میز افتاد. پرده ی اتاق را بیشتر کشید. آسمان زمستانی و این تنهایی و بی کاری اش، بی انگیزه اش کرده بود. چشمش به ماشینش افتاد که پدرش در این مدت رویش را کشیده بود! پزشک تا یک ماه دیگر هم رانندگی را برایش قدغن کرده بود اما... بدجور دلش رفتن می خواست!





آن قدر فکرش بزرگ شد که لباس هایش را عوض کرد و با برداشتن سوئیچ و گوشی موبایلش، از اتاق خارج شد. صدای آرش و سارا که مثل همیشه مشغول بازی بودند، از سالن پذیرایی به گوش می رسید. نرگس هم حتما در آشپزخانه مشغول بود . از پله ها پایین رفت و چشم های کنجکاو و تیز آرش، به او رسید. سارا که به سمتش برگشت، متعجب پرسید:





- کجا سهند؟





اگر بیشتر توضیح می داد، مطمئنا به ضررش تمام می شد، کفش هایش را برداشت و همان طور که مشغول پوشیدن بودن، گفت:





- بیرون! یه دوری می زنم ، زود برمی گردم!





آرش به سمتش دوید:





- منم بیام؟





- نه!





آرش که با لب های آویزان کنار نرده های چوبی راه پله ایستاد، نرگس هم از اشپزخانه بیرون آمد:





- کجا می ری سهند؟





سهند دست روی دستگیره گذاشت :





- بیرون! یه دوری بزنم! حوصله ام سر رفت... زود برمی گردم،





در را که باز کرد، گفت:





- خدانگهدار ...





می خواست در را ببند اما دست نرگس نگذاشت تا برگرد و به چشم های نگران مادرش برسد:





- اذیت نشی ؟





- نه! خوبم ! با ماشین می رم !





مردمک های نرگس گرد شد:





- ماشین؟ دکترت مگه اجازه داده؟





سهند پا روی اولین پله گذاشت:





- اتوماته ! اذیت نمی کنه که!





- سهند!





- خوبم مامان! نگران نباش، برمی گردم زود! گوشی پیشمه !





موبایل را از عمد بالا گرفت و نرگس تنها خدانگهدار را زمزمه کرد. نمی توانست جلوی این مرد سی و چند ساله را بگیرد! همان جا ایستاد تا سهند چادر را بردارد ، در خانه را باز کند، سوار ماشین بشود و تا جلوی در ببرد. زمانی که پیاده شد تا در را ببند، به نرگس لبخندی زد تا شاید خیالش کمی راحت تر شود، گرچه می دانست نگرانی های نرگس به این سادگی از جانش پر نمی کشند!





سوار ماشین شد و فشاری که پایش روی پدال گاز آورد، کمی درد را به ستون فقراتش کشاند. اما نه آن قدر که او اهمیتی بدهد . کمی راحت تر نشست و آرام به سمت خیابان راه افتاد. شیشه را که پایین داد، هوای سرد زمستانی، التهاب درونش را کم تر کرد. ترافیک خیابان ها را گذراند و با ورود به بزرگراه، با خیال راحت تری، پایش را روی پدال گاز گذاشت! سرعت و هیجان، سر شوقش آورد. از میان دو ماشین لایی کشید و لبخند کم رنگ، روی لبانش نشست! خیلی وقت بود دلش کمی شیطنت می خواست! حتی در حد همین زیر پا گذاشتن قانون های راهنمایی و رانندگی!





صدای زنگ گوشی ، سرش را به سمت صندلی کناری اش برگرداند. اسم آلما، همان ته مانده از انرژی منفی اش را هم از بین برد. ماشین را کنار بزرگراه کشاند و گوشی را جواب داد:





- حقش بود جوابتو ندم!





صدای خنده ی آلما، لبخندش را پر رنگ تر کرد:





- پایگاه بودم، الان تازه دارم می رم خونه! خوبی؟





- اوهوم! کجایی الان؟ تو خیابون؟





- بله! تازه از پایگاه در اومدم! تو کجایی؟ خونه؟





- نه!





- کجا؟





- تو خیابون!





- سهند!؟





سهند نفس عمیقی کشید:





- یه جا بهم آدرس بده ! چیزی نمی خورم ...





آلما مثل همیشه چند ثانیه به جمله اش فکر کرد!





- نفهمیدم!





- البته اگر حال داری، بیکاری ! اگر ... دوست داری !





از سهند بیشتر از این هم توقع نداشت تا دلتنگی اش را به گوشش برساند.





- هم حال دارم ، هم بیکارم و هم دوست دارم! هوا سرده اما، یا باید بریم کافه ای جایی، یا این که ...





می خواست اسم خانه را بیاورد اما ترجیح داد، سکوت کند تا سهند بپرسد:





- یا ؟





- نمی دونم خب ! دیگه جایی نمی شه رفت که! تو هم می گی چیزی نمی خوری!





- زوده!





- آره !





سهند نفس عمیقی کشید:





- من نزدیک خونه ات هستم ... نرسیده به میدون منتظرتم ..





آلما تنها باشه ای گفت و تماس قطع شد. اصلا فکرش را هم نمی کرد امروز را این جور به اتمام برساند! دیدن سهند، ضربان قلبش را بالا برده بود. آن قدر دلتنگش بود که با تمام سرعتی که ترافیک خیابان اجازه می داد، رانندگی کرد تا چند دقیقه ی بعد، ماشینش را پشت ماشین سهند پارک کند! سهند به در ماشین تکیه زده و به او نگاه می کرد! سریع از ماشین پیاده شد و با همان لبخند همیشگی ، رو به روی سهند ایستاد:





- سلام! خوبی؟





- سلام! چند بار می پرسی؟!





سهند در ماشین را باز کرد و سوار شد:





- بشین ... هوا سرده ..





آلما ماشین را دور زد و زمانی که سهند مشغول تنظیم صندلی اش بود، سوار شد.





- هوا خیلی سرد شده! برف تو راهه!





سهند نیم تنه اش را مثل او چرخاند و بی توجه به دردی که خط اخم را روی پیشانی اش انداخت، جواب داد:





- زمستونه ها! الان نباره کی بباره؟ از پایگاه چه خبر؟





آلما شانه اش را بالا انداخت:





- هیچ! خوبه همه چی ... جای شما خالیه فقط!





چشمکی به سهند زد تا او نگاهش را به رو به رو بدوزد:





- خوبه!





احساس پیچیده ای داشت! آن همه شوق، حالا که کنار آلما بود، هیچ شده بود! حال خودش را می فهمید. حس هایش آزارش می داد. دست روی صورتش کشید و با صدای آلما دوباره نگاهش کرد:





- چرا این قدر کلافه ای؟ خسته شدی؟





-ـ ....





- ها سهند؟ این جور خودتو آزار می دی! به نظرم با سرهنگ صحبت کن، بیا حداقل چند ساعتی رو توی روز پایگاه!





سهند نفس عمیقی کشید:





- نمی شه! خلاف مقرراته! من نمی تونم بیام پایگاه پامو بندازم رو پام!





- سخت می گیری! به نظرم می شه!





خونسردی آلما و دردی که برای حال الانش نبود، اعصابش را بهم ریخت:





- خیلی خب ! ممنون! بفرما برو خونه ات!





ماشین را روشن کرد و آلما با تعجب پرسید:





- چی شد؟





- هیچی ! بفرما برو ! می خوام برگردم!





- همین ؟!





چشم های عصبانی و دلگیر سهند، به صورتش دوخته شد:





- بله همین! بفرما!





نگاهش را بعد از این همه مدت، آلما به خوبی می شناخت. عصبانیتش را درک می کرد. باید صبور می شد، این تنها جمله ای بود که بارها با خودش در روز تکرار می کرد. لبخند زد و بی توجه به نگاه سهند، سرش را روی بازوی او گذاشت:





- همینم برای من خوبه!





گرمای تنش را سهند حس کرد. کشش تنش بیشتر از قبل شده بود و نمی خواست بی قرارش کند:





- پاشو برو پایین!





- چند دقیقه! دلم برات تنگ شده بود! تو چی ؟





سهند جواب نداد تا او سرش را کمی بالا بگیرد و نگاهش روی گردن و صورت سهند بچرخد:





- می دونم دلت برام تنگ شده بود!





اخم و خشمی که میان چشمان سهند می درخشید هم نتوانست مانع خنده اش شود. انگشتانش بالا رفت و به آهستگی روی چانه ی سهند حرکت کرد:





- دوستت دارم سهند! چه بداخلاق باشی چه خوش اخلاق!





سهند می خواست سرش را عقب بکشد اما دستان آلما نگذاشت:





- نرو! باید حتما بهت بگم محتاجتم؟ اون وقت خودتم دلتنگی، از دست من ناراحت بشی؟





سهند چشمانش را روی هم گذاشت.





- من نمی خوام آزارت بدم سهند. اینو نه به تو، که به خودم قول دادم!





حرف هایش، آب خنکی بود روی آتش خشمی که بی جهت زبانه می کشید! از دست خودش بیشتر ناراحت و دلگیر بود. از این حس های متناقض و درمانده اش ... نفسش شبیه یک آه عمیق، بیرون آمد.





انگشتان سهند بی حرف، روی پالتوی آلما، کشیده می شد. دلش می خواست همین ثانیه ها، کش بیاید. در همین حد و اندازه، آلما اما کنارش باشد. بی آن که خودش با حس هایش لج کند! با نفسی که آلما کشید، دست او کمی حرکت کرد- دلم خیلی می خواد یه مدتی رو ... دور باشم... خسته ام ... نه از کارم .. از خود ِ زندگی خسته ام . می فهمی ؟





- اوهوم ...





- برم یه جا که ... کسی نباشه ... کسی نگرانم نشه ... کسی به فکرم نباشه ... می دونی ... از ... این حس ها خسته ام! نمی فهمم چرا اما ... سردرگم و کلافه ام کردن. می خوام جایی باشم که هیچ کس رو نشناسم ... زبونشون رو نفهمم ... هیچی ... هیچی!





- باید بری آفریقا!





سهند با تعجب سرش را کمی بلند کرد تا آلما با خونسردی، شانه ای بالا بیندازد به چشم های بهت زده اش، زل بزند!





- خب اون جا خوبه! نه زبونشون رو می شناسی و می فهمی و نه اونا! بعد مردمشون خیلی راحت و بی قانون زندگی می کنن! تو هم فکر کنم راحت بتونی باهاشون کنار بیای! پوستتم به اندازه ی کافی آفتاب سوخته شده!





جمله ی آخر و ابروی بالا رفته ی سهند، صدای خنده اش را بلند کرد:





- خب چرا اون جور نگام می کنی!؟ راست می گم دیگه!





- مسخره ای خیلی! من دارم جدی حرف می زنم!





آلما کمی از تن سهند فاصله گرفت:





- منم خب جدی گفتم! تو چند تا زبون می دونی! اما دیگه آفریقایی بلد نیستی حتما! اون جا هم دیگه کسی نگرانت نمی شه! مثل سفر به مریخه ! بی بازگشت!





لبخند دندان نمای آلما، به ظاهر اخم ها را روی پیشانی اش آورد اما آلما هم می دانست این ها ، نمایشی ست! چشمان سهند که به شیشه ی جلوی ماشین رسید، او هم سرش را پایین انداخت:





- دوستت دارم سهند ...





صدای آه سهند، مایوسش می کرد.





- ببخشید من نمی خواستم...





- تو خونه ات چیزی برای خوردن پیدا می شه؟





نگاه بهت زده ی آلما هم زمان با برگشتن سر او، بالا کشیده شد:





- خونه ام؟





- آدم مهمون می بره که گرسنه اش نمی ذاره!





لبخند آلما کم کم کشیده شد. این دیگر آرزویی دور بود ! سهند امشب مهمان خانه اش باشد! صاف نشست و سرش را محکم بالا و پایین کرد:





- اتفاقا تازه خرید کردم . همه چی هست!





سهند بی خیال به حال هیجان زده ی آلما ، با آرامش شانه ای بالا انداخت:





- من که امیدی به دست پخت تو ندارم! اما خب! گاهی آدم مجبوره!





حرف هایش ، آلما را دلگیر نمی کرد. پشت سرشان، حس دوست داشتنی می دید که اجازه نمی داد، نیشش به قلبش برسد. بی جواب، در ماشین را باز کرد. قبل از پیاده شدن گفت:





- من ماشین رو می ذارم پارکینک ، تا تو ماشینتو پارک کنی، در و باز می کنم!





سهند اخم کرد:





- باید بی سر و صدا بیام؟





- نه لازم نیست! گرچه همه اون جا تو رو می شناسن!





اخم سهند را دید اما بی توجه در را بست و به سمت ماشینش حرکت کرد. سهند حق داشت . شاید موضوع در کل مهم نبود اما ... شغلشان حساس بود و مهم تر ... سهند دوست نداشت کسی از رابطه شان بویی ببرد... دلیلی که حداقل برای سهند قابل تامل بود.





اما این بار او هم دل به دریا زد! دلش گوشه ی راحتی می خواست، مثل همان مبل سرمه ای رنگ! آرامش ... حرف زدن های پشت سر هم آلما و تعریف از اتفاقات روزمره! این که در ظاهر چشمش به تصاویر بی صدای تلویزیون باشد اما، زیر چشمی، گل های پیراهن او را بشمارد ... با هر تابی که به موهای رها شده روی شانه هایش می دهد، قلبش بتپد و دعا کند، این لحظه ها، تا ابد ادامه بیاید!





**





سنگینی سر آلما روی بازویش بود. انگشتانش، ماهی های کوچکی شده بودند که روی موج های دریای مشکی رنگ گیسوان آلما، شیطنت می کردند. بازدمی که پر از حرف های نگفته بود، بریده بریده از گلویش بیرون آمد. یک آن حس کرد ، شاید آلما به خواب رفته، سرش را از روی مبل کمی بلند کرد و با دیدن پلک های بسته ی آلما، که به آنی باز شد، دوباره سر جایش برگشت.





- باید برم خونه!





آلما آه کشید:





- کاش می موندی! تا صبح همین طور ...





- من قراره فردا بمونم خونه و بخوابم! توچی ؟





آلما با نچی، صاف نشست:





- همش یه چیزی داری بگی ! خب من اصلا برام مهم نیست بخوابم!





- برای من اما مهمه که تو بخوابی!





- فردا اذیت نمی شم! می شناسم خودمو ...





سهند دوباره نفس عمیقی کشید. نگاهش جور خاصی روی صورت آلما می دوید. پر از نگرانی و غم کم رنگی که آلما هم حس می کرد. دوباره برگشت و به بازوی سهند تکیه داد. پاهایش را بالا جمع کرد و دامنش را تا جایی که می شد، روی پاهایش کشید. دستانش دور زانوهایش حلقه شد و چانه اش را روی چین های دامنش گذاشت:





- یه جوری رفتار می کنی، آدم کوفتش بشه! دائم یادآوری می کنی! مثل مُردنه! من می دونم آخرش می میرم اما ... دلیل نمی شه هی بگم می خوام بمیرم ها!





بینی اش را که بالا کشید. دستان سهند دور بدنش حلقه زد:





- من عادت دارم! اینو اولش بهت گفتم! حق شکایت نداری!





دستش را محکم تر کرد و تا آلما حرکتی کند، آن قدر به سمتش خودش کشید تا آلما میان آغوشش گم شود.





- سهند برات خوب نیست!





- فکر کردی این قدر سنگینی!؟





- چه ربط داره؟ تو جراحی کردی! نباید به خودت فشار بیاری .





دست سهند کنار گوش و صورتش نشست و به خودش فشار داد:





- زورم به تو می رسه! تو هم هی یادآوری نکن که به این روز دچار شدم! خودم به اندازه ی کافی سرش عذاب دارم!





- نه سهند! منظورم این نیست که می گم ...





- هیس! همیشه تو حرف می زنی!





صدای نهیب های عقلش را می شنید. منطقش که با لجبازی قصد از بین بردن این حال خوبش را داشت. اما ... بی خیال او هم چشم بست! همین لحظه ها برای او که احساسش را به زنجیر کشیده بود، غنیمت بزرگی بود!





نفس کشید و اجازه داد، عطر تن آلما، میان تک تک سلول هایش حک شود. دلش می خواست بی خیال همه چیز، بی قانون ، کنارش باشد اما ...





صدای زنگ گوشی موبایلش ، آلما را ترسیده عقب کشید.





- لعنتی!





سهند به زحمت کمی صاف تر نشست و آلما گوشی را از روی میز برداشت:





- شماره ست!





سهند با دیدن شماره ناشناس، اخم هایش بیشتر در هم فرو رفت:





- مزاحم! بی خیال!





قصد انداختن گوشی روی میز را داشت که یک باره ، یاد ای میلی افتاد که عصر فرستاده بود! همان طور که تماس را برقرار می کرد، گوشی را نزدیک گوشش برد:





- بله!؟





- داشتم قطع می کردما!





صدای آشنا، آن هم از میان خاطرات دور، لبخند بزرگی را روی لب هایش نشاند:





- به جهنم!





- می گن ذات آدما تغییر نمی کنه ! خودتی! بد اخلاق! بد دهن! بیشعور! نفهم! حیفم می یاد اسم اون حیوون نازنین رو روت بذارم به خدا!





- تو هم تغییر نکردی غارنشین! از تلفن عمومی زنگ می زنی؟!





- اینم به تو مربوطه!؟ دلم این جور خوشه! در ضمن چشمای کورتو باز کنی، بهت این افتخار رو دادم با شماره ی شخصیم تماس گرفتم! اگر فحشی نمونده ، قطع کنم که الکی پول ندم!





لبخند سهند کشیده تر شد. نفسی کشید و گفت:





- جایی هستم! با همین شماره باهات تماس می گیرم!





- جون سهند ، من بمیرم برات، نکن عزیزم ! نکن! من دنبال شر نیستم!





- شر نیست!





- تو هستی ، هست! می شناسمت! بعد از این همه مدت، یه مرگت شده که به من زنگ زدی!





- کارت دارم!





- دیدی ! نخیر ! من همین الان این شماره رو عوض می کنم! گفتم جواب ندم ها!





- این قدر کولی بازی در نیار! خجالت بکش! بهت زنگ می زنم! نیم ساعت دیگه!





- سهند!





- لوس نشو! فکر هم نکن برام سخته پیدات کنم!





- وای خدایا، من غلط کردم! نمی شه فکر کنی من مُردم؟





- تنبل!





- به جان خودم هیچ رد و نشونی …





- بسه دیگه! حوصله مو سر بردی! اه ! فکر کردی می تونم با توی دیوونه بسازم من!؟ زنگ می زنم بهت ...





- سهند!





- نیم ساعت!





هنوز صدا می شنید اما تلفن را قطع کرد تا آلما با تعجب بپرسد:





- کی بود سهند؟





سهند دستش را روی پشتی مبل گذاشت تا با کمکش بلند شود:





- هیچی! یکی از دوستام!





- می خوای بری؟





لحن غمگین آلما، چشمانی که می شد همان لحظه هم برق اشک را میان خاکستری های خوش رنگشان دید، مرددش می کرد. اما نمی خواست بماند! نباید می ماند! خودش را می شناخت و در این شرایط بدنش، نمی توانست بیش از این خودش را اذیت کند. باید این درد لعنتی مزمن، دست از سرش برمی داشت و با این نافرمانی ها، نمی شد!





- آره ! الان مامانمم زنگ می زنه! شنیدی که بهش گفتم زود برمی گردم!





نگاه آلما هنوز به صورتش بود و او دنبال بهانه ی بهتری می گشت تا دل آلما را هم به دست بیاورد:





- باید دارو هم بخورم! مسکنا دیگه اثرش رفته، بعدا می کُشه دردش...





استراتژی اش جواب داد و آلما با لبخند غمگینی ایستاد:





- مراقب باش... می تونی رانندگی کنی؟ می خوای تا خونه تون برسونمت؟





- نه! مرسی...





چند لحظه هر دو فقط به چشم های هم خیره شدند. - مراقب خودت باش دختر! نمی دونم چرا زبونم هم افسارش رو به احساسم سپرده ...





گفت:





- دلم برات خیلی تنگ شده بود! این جور نه! اما خب ... فعلا از این بیشتر در توان من نیست!





دست های آلما با مهربانی دور تن بزرگ او حلقه شد. سهند سرش را به سینه اش فشرد بعد از لحظه ای ، خودش را از حصار آغوشش رها کرد:





- مواظب باش ... فعلا!





دست آلما با حسرت از تنش جدا شد. به سمت در خانه راه افتاد. کفش هایش را می پوشید و آلما کنار مبل ایستاده و رفتنش را نگاه می کرد. لحظه ی آخر، قبل از آن که در بسته شود، ثانیه ای به دختری که با آن پیراهن گل دار و موهای رها روی شانه اش، شبیه فرشته ای می مانست، خیره شد. چشمانش را هم زمان با بستن در، روی هم گذاشت. نفسش را با غم بیرون فرستاد و بی مکث سوار آسانسور شد.





تنها حسن زمستان ، به همین خنک شدن یک باره اش بود! پایش را که از ساختمان بیرون گذاشت، با حرص ، نفس کشید تا سرما، آتش افتاده در جانش را خاموش کند.





سوار ماشین شد و بی اراده، چشمش از سانروف باز بالای سرش، دنبال دو مردمک خاکستری پر از اشک گشت! پرده ی کنار رفته و حتی دست آلما که روی شیشه بود، میان تاریکی هم دیده می شد.





- نمی دونم چی داری ... اما ... خیلی ... خیلی ... نمی دونم چرا ... اما... دوستت دارم !





اعتراف حتی در این کوچه خلوت ِ شب سرد زمستانی هم، سخت بود. سرش را پایین برد و کوچه را دنده عقب برگشت تا سر کوچه هم بتواند، صورت آلما را ببیند. کششی که از همیشه بزرگ تر شده بود، روحش را درنوردیده و به جان و جسمش رسیده بود. آلما را می خواست ... آن قدر که دوست داشت، همین لحظه ، بی خیال دنیا، به آپارتمانش برگردد، در آغوشش بکشد و تا لحظه ای که خورشید، تن آسمان را گرم کند، عطر نفس های آلما، همه ی زندگی اش باشد! اما ؛ فعل ِ نمی شد، بزرگ تر از خواسته ی او بود!





کمی جلوتر، ماشین را کنار خیابان کشید. داشبورد را باز کرد و یکی از چهار نخ مانده را برداشت و با پایین کشیدن شیشه ، فندک داغ را به کاغذ سیگار چسباند. دود غلیظ جلویش را کمی تار کرد. دود پک بعدی را که به هوای زمستانی سپرد، آرام شده بود. گوشی موبایلش را برداشت و با روشن کردنش، چشمش به پیام آلما افتاد:





« دوستت دارم ، خیلی مراقب سلامتیت باش ... می خوام خیلی زود مثل قبل ببینمت»





لبخند زد ... با این که گذشته ی خوبی نداشت، اما حالا آلما هم راضی به همان سهند بداخلاق سابق بود! سهندی که حداقل در ظاهر سالم بود !





لب هایش کشیده شد و با پک بعدی سیگار، شماره ی آخرین تماسش را گرفت. بوق های پشت سر هم کلافه اش کردند. هیچ بعید هم نبود که جواب ندهد! با این که تنها مدتی را با او کار کرده بود و می شناخت، اما برایش شبیه خطوط کف دست بود! مایوس ، گوشی را پایین آورد که صدای خواب آلودی شنید:





- روانی! خوابم!





- باید باهات حرف بزنم!





- الان نه! خوابم!





- باشه! کی ؟





- فردا!





- نه ساعت بگو! زمان! کجا؟





- نمی دونم ... هر وقت خواستی ... صبح نَه!





- آدرس برام پیامک کن !





- حال نوشتن ندارم ! زنگ بزن.





- کجایی؟!





- مرض! مثلا نمی دونی؟!





- نه به جان خودت!





- به جون خودت! شب بخیر ...





- فردا زنگ می زنم !





تماس قطع شد تا او فیلتر سیگارش را از پنجره بیرون بیاندازد و ماشین را به حرکت در بیاورد. حالش را نمی دانست اما ... یک امید و یاس ، توام با هم ... شادی و دلگیری ... غمی که احساس می کرد ... آزارش می داد. چرایش را نفهمید اما کابوسی که دیده بود، باز هم جلوی چشمانش آمد... سرش را کمی تکان داد اما ، انگار کسی ، کابوس را میان ذهنش نقاشی می کرد. از این که گرفتار تصاویر زشت دوباره ای شود، هراس داشت. تصمیم گرفت و مطمن بود که برای حل این مشکل دوباره باید به مطب روانپزشکش برود .





**





دومین بار بود، شماره را می گرفت، اما گوشی خاموش بود! بی حوصله و عصبی از جا بلند شد و از پله ها پایین رفت. نرگس، سارا و آرش، پارک رفته بودند و جز پدربزرگش که کنار شومینه، شاهنامه می خواند، کسی خانه نبود. صدای قدم های محکمش، سر پیرمرد را بلند کرد تا از بالای عینک، سر تا پای سهند را خوب بررسی کند:





- چیزی می خوای بابا؟





سهند لبخند زنان، دو پله ی باقی مانده را هم پایین آمد:





- خوبم ! این قدر این دخترتون لوسم کرده که شما هم همش دنبال تر و خشک کردن منین! داره چهل سالم می شه!





حاج رضا، با خنده، عینکش را برداشت و میان کتاب قطور دستش گذاشت:





- بچه ، بچه ست! اینو زمانی خوب درک می کنی که بچه داشته باشی!





سهند گوشی دستش را روی کانتر اوپن گذاشت و روی صندلی، رو به روی پدر بزرگش نشست.





- بچه برای پدر و مادرش، بچه ست! برای بقیه که این طور نیست! مامان با من کاری کرده که همه سعی می کنن، پدر و مادرم باشن!





- این زبونت به داییت رفته! برای هر حرفی و کاری، هزار تا بهونه و توجیه پیدا می کنید!





این بار نوبت او بود که بلند بلند بخندد! گرچه صدای زنگ گوشی موبایل، سریع از جا بلندش کرد. با دیدن شماره، هم خوشحال شد و هم عصبانی، پتویی بافتنی که حاج رضا همیشه به دوش می انداخت و حیاط می رفت را از روی دسته ی مبل برداشت و گفت:





- اینو جواب بدم برمی گردم!





بی آن که منتظر جواب بماند، از خانه خارج شد. آفتاب سر ظهر هم، رمق چندانی نداشت. اما همان هم در آن سرمای هوا، غنیمتی بود. سهند تماس را وصل کرد و همان طور که پتو را روی شانه هایش می انداخت، گفت:





- دیدی خودت می خوای پول تلفن بدی!؟





- ای تو روحت سهند! یعنی من زمانی که اون ای میل منحوس رو دیدم، گفتم این آدم پشتش یه دنیا شر نشسته، نرو! اما باز این دل بی صاحاب من، نتونست ... لعنت بیاد به این حس برادرانه ی مزخرفی که با تو دارم. آخه آدم قحطی بود...





سهند بی حوصله از شنیدن غر های دوستش، میان کلامش پرید:





- اوه! بسه! مثل این خاله پیرزنا، هی غرغر می کنی!





- غرنیست عزیزم! دل و درد و حرف های نگفته ست!





- بی خود! بگو ببینم کجایی اول!





- به تو هیچ ربطی نداره من کدوم گوری ام! سوال بعدی لطفا!





سهند لبخند زنان و به آهستگی، از پله های کوتاه حیاط پایین رفت:





- خوشمزه ای باشه! اما برای من دلقک بازی در نیار! درست جواب بده کارت دارم.





- به خدا سهند، من حوصله ی هیچ کاری رو ندارم. نشستم دارم زندگی مو می کنم .. خواهش...





- بسه دیگه بچه ! پاک خل و چل شدی ها! عوض اینا بهم بگو کجایی؟ شهر خودتون؟





- نه.





- خب؟





آه عمیقی که در گوشش پیچید، خنده را روی لبانش کاشت:





- کار بدی باهات ندارم. دلم تنگ شده می خوام ببینمت همین!





- به عیسی مسیح اگر همین باشه!





این بار صدای خنده های سهند، حیاط را برداشت:





- نمی خورمت که! می دونم نمی شه با تو با زورم برخورد کرد!





- کاش همون می خوردی!





- لوس نشو... آدرس بده ...





- اون جایی که توهستی نیستم!





سهند روی پله های آخر نشست :





- می دونم ! مهم نیست. من بیکارم دوست دارم بیام ببینمت!





- بیکار؟ اونم تو؟ نگو جناب سرگرد! راستی ترفیع که نگرفتی هنوز؟





- نچ!





- عجیبه بابا! من فکر کردم باید تیمسار شده باشی!





سهند پوزخندی زد





- نه! خیالت راحت... حالا اجازه ی شرفیابی بهم می دی!





کمی در سکوت گذاشت. سهند هم خیره به درخت خرمالویی که دیگر جز شاخه های نازک و چند برگ زرد شده، چیزی نداشت. بی تحمل از ادامه ی سکوت، آهی کشید:





- من منتظرم!





- اول بگو کارت چیه؟





- دلم تنگ شده !





- برو خودتو سیاه کن! من خودم گنجشک جای قناری می فروشم! ذاتتو من می شناسم!





- بذار بیام ببینمت... یا خودت بیا ... یا آدرس بده بیام...





- سهند تهران نیستم به جان خودت!





- آدرس !؟





صدای پوفی که در گوشش پیچید، نشان از بُردن او داشت! لبخند مهمان کنج صورتش شد و آهسته ، ایستاد.





- برات پیام می دم... ولی وای به حالت اگر بخوای حالمو بگیری! یه جوری تلافی می کنم که ...





- می دونم بچه ! منتظرم ...





بی هیچ حرفی ، تماس قطع شد. راضی از به نتیجه رسیدن مذاکراتش، در حیاط و میان باغچه قدم زد. بی حوصلگی های اخیر، عصبی اش می کرد و حالا با رسیدن این ماجرا، کمی ذهنش هیجان داشت. نگاهش از میان درختان لخت و عور حیاط، به آسمان و چند لکه ابر سپیدش رسید. حسی او را نوید لحظه های بهتری را می داد. این که سال بعد، آسودگی دارد. گرچه در پس زمینه ی ذهنش، باز هم همه چیز خاکستری بود!





ایستادن خودرو پشت در حیاط، پاهایش را به حرکت واداشت. همان لحظه که پشت در خانه، نرگس هم با کلید در را باز کرد. نگاهش با تعجب به سهند ماند:





- سهند؟ این جا چی کار می کنی؟





سهند خوشحال از این که پتو را روی شانه اش نگه داشته، لنگه ی بعدی در را باز کرد:





- اومدم هوا خوری! منو که پارک نبردین!





نرگس با خنده خودش را کنار کشید تا همسرش، ماشین را داخل حیاط بیاورد. سهند که خم شد، در خانه را ببندد، از دستش گرفت:





- سهند تو نباید به خودت این همه فشار بیاری. رعایت کن یه کم ....





- خوبم! دکتر خودش گفته باید کارای روزانه مو انجام بدم!





در بسته شده بود که نرگس، دست برکمر، خیره اش شد:





- این کار روزانه نیست! کار روزانه یعنی خوردن و خوابیدن و یه کم قدم زدن نهایتش، زحمت بکشی، کشوی میزتو مرتب کنی!





صدای سعید و خنده های او یکی شد:





- دو نفری یه در نبستین هنوز؟





نرگس چشم غره ای رفت و سهند با خنده گفت:





- من ترجیح می دم برگردم پایگاه ، اما کشوی میزمو مرتب نکنم!





آرش دوان دوان خودش را به او رساند و دو میوه ی کاج دستش را به سمتش گرفت:





- ببین اینا رو ! با عمه سارا می خوایم رنگ کنیم!





سهند یکی از میوه ها را برداشت و با دقت وارسی کرد:





- معلومه که مهر تایید عمه سارا رو گرفتن! خیلی سالم و خوشگلن!





سر آرش با علاقه و اعتماد بالا و پایین شد. سهند میوه را به دستش داد و رفتنش را همراه سارا دید. نرگس که تمام مدت، چشمش به او و نگاهش بود، آهسته از دستش کشید تا همراهش قدم بردارد:





- الان باید بچه ی سومت این قدری بود سهند!





سهند بهت زده و با خنده سرش را تکان داد:





- خوشم می یاد حساب وکتاب می کنی!





- شوخی نمی کنم اما! تا کی می خوای به این مسخره بازی ادامه بدی نمی دونم! داره چهل سالت می شه حواست هست؟





- اوهوم!





نرگس عصبی نفسش را بیرون فرستاد:





- فقط همین اوهوم! خب یه کاری بکن!





سهند برعکس او ، کاملا خونسرد، به پدرش نگاه می کرد:





- والا فعلا با این اوضاع من، هیچ کاری از دستم برنمی یاد! چه طور برای یه بستن در و پیاده روی، بهم گیر می دی که نباید به کمرم فشار بیارم!





چشمش که به مردمک های گشاد شده ی نرگس افتاد، خندید و شانه ای بالا انداخت. نرگس سری با افسوس تکان داد و با قدم های بلند، از جلوی سعید و کیسه های خرید دستش گذشت.





- اخلاقت همش به این پدرت رفته !





سعید بی خبر از بحث میانشان، نگاهش میان هر دو رفت و آمد. نرگس که وارد خانه شد، سهند هم به او رسیده بود. دست پیش برد تا کیسه ای را بگیرد که سعید، دستش را پس کشید:





- بیا برو تو تو رو به خدا! من حوصله ندارم بعدا در بیفتم با مادرت!





سهند باز تقلا کرد اما سعید با راه افتادنش نگذاشت:





- بیا برو تو!





- خب یکی شو بدین من بیارم. این قدرا هم دیگه ذلیل نشدم که!





سعید جلوی در خانه به سمتش برگشت:





- ببین به نظر من هر غلطی خواستی کن! اما منو با مادرت در ننداز. همین سر این پاکت سیگارت، دو روزه با من قهره! این همه منت کشی جواب نداده. تو زن نداری، پدر منو بدبختو در آوردی !





سهند به خنده افتاده بود و سعید خیلی جدی، به پاکت سیگار اشاره کرد. سهند که پاکت را برداشت. وارد خانه شد . سهند نگاهش به در نیمه باز بود و فکرش به حرف های نرگس ... و باز آلما، پر رنگ تر از همیشه ، به او لبخند می زد. گاهی فکر می کرد، خیلی سخت می گیرد ! همان زمان که منطقش خواب است! منتها تا بخواهد فکرش بزرگ تر شود، همه چیز بهم می ریزد و اگر ها، پشت سر هم ردیف می شوند. و در آخر جواب قلب بی قرارش ، صبوری می شود و بس!





لرزیدن گوشی میان دستش، سرش را پایین انداخت. پیامک رسیده را باز کرد و با دیدن آدرسی که برایش فرستاده بود، متعجب وارد خانه شد!





به این جای قضیه فکر نکرده بود! طوری نبود که بتواند این همه مسافت را رانندگی کند. فعلا سوار شدن به هواپیما هم قدغن بود ! در فکر ، روی اولین پله ایستاد که صدای شاهنامه خوانی پدربزرگش، سرش را به آن سمت برگرداند. فکری به ذهنش رسید و دوباره پایین برگشت. صدای شوخی های پدرش از آشپزخانه می آمد و سارا و آرش هم طبق همیشه کنار هم مشغول بودند. سهند کنار حاج رضا نشست تا او هم بیت آخر را زمزمه وار بخواند و سوالی نگاهش کند! سهند لبخند به لب، سرش را نزدیک برد و گفت:





- یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون حاج رضا!





پدربزرگش با بستن کتاب و برداشتن عینکش، چشمکی زد:





- این طور که شما می گی، همچینم نباید کوچیک باشه!





- خوشم می یاد همیشه خودت اصل ماجرا رو می گیری!





حاج رضا با خنده جواب داد:





- شیطون رو توی چشمات می بینم! بگو چی می خوای که این طور وز وز میکنی بغل گوش من!





سهند خواست دهان باز کند که حاج رضا دستش را جلوی صورتش گرفت:





- قبلش اینو بگم، اگر قراره با نرگس در بیفتم، همین الان خودمو بکشم عقب !





این بار صدای خنده های سهند بلندتر شد:





- نه زیاد! اما اگر شما خواسته ی منو قبول کنید، می تونم از ایشونم اجازه کسب کنم!





- تا خواسته ی حضرت چی باشه!؟





- یه مسافرت کوتاه!





حاج رضا سرش را کمی عقب برد :





- مسافرت؟ کجا؟





- نزدیکه! همین شمال خودمون! لاهیجان!





حیرت حاج رضا بیشتر شد و کتاب و عینک را روی میز کوچک جلوی میز گذاشت:





- اون جا واسه چی؟ تو قرار بود استراحت کنی که ...





- استراحته باور کن! می خوام برم هوا بخورم و ... یه دوست قدیمی رو هم ببینم!





نگاه مشکوک پیرمرد، لبخندش را پهن تر کرد:





- باور کن! زیاد ربط به کار نداره! یه دوست قدیمی دارم که بعد از هفت هشت سال می خوام ببینمش ... خونه اش اون جاست. گفتم با هم بریم هم فال و هم تماشا!





- اول این که برو خودتو سیاه کن بچه! بگو شوفر می خوای که دهن مادرتو ببندی و بزنی به چاک!





با صدای بلند خنده ی سهند، سعید هم از آشپزخانه بیرون آمد:





- حاج رضا جوک می گی بلند تر بگو دور هم بخندیم!





حاج رضا با آهی که کشید، دست روی پای سهند گذاشت:





- والا جوک رو این پسرت تعریف کرد، خودشم خندید!





با صدا زدن نرگس، دوباره سعید وارد اشپزخانه شد و سهند کنار گوش حاج رضا زمزمه کرد:





- خوش می گذره ها! یه مسافرت مجردی دو نفره ی توپ!





- مطمئنی؟





- آره صد در صد! به شما که نمی تونم کلک بزنم! اصل ماجرا همینه و بس ....





- فرع ماجرا؟





سهند از دسته ی مبل گرفت و آهسته ایستاد:





- یه کم از این جا دور بشم ... بی حوصله و عصبی ام... شاید آب و هوام عوض شه، حالمم یه تغییری کنه! اگر موافقی، خودت به دخترت بگو و اجازه بگیر! فردا صبح اول وقت بریم!





چشمکی زد و به سمت طبقه ی بالا حرکت کرد. سعید، با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و خواست بماند، اما سهند ادامه داد تا به اتاقش برگردد. درد نقطه ای کشنده میان مهره های کمرش، ساخته بود و نمی خواست، خانواده اش، از میان چین های افتاده روی پیشانی اش، پی به دردی که می کشد ببرند. بهانه ی تنهایی و استراحت، فرصت خوبی برای آرامش دوباره بود. کاری که این مدت، همیشه انجام داده بود و شاید تا مدت ها هم باید به همین شیوه عمل می کرد.





حاج رضا و حرف های قانع کننده اش، دل نرگس را بالاخره نرم کرد تا با سهند همراه شود! فردا صبح زود، در حالی که حاج رضا با شک به فرمان و دنده ی ماشین او نگاه می کرد، سری از روی تاسف تکان داد:





- من ترجیح می دادم با ماشین پدرت بریم حداقل! این چیه تو سوار می شی؟





سهند سرش را از پنجره کمی داخل ماشین برد و با خنده گفت:





- به روز باش حاج رضا! تو که قبلا سوار شدی!





- والا به روز و شبش ربط نداره! من ترجیح می دم ماشینی رو سوار شم که بتونم با سوییچ روشن کنم! نه مثل اسباب بازیا، یه دکمه رو فشار بدم! بعدشم دنده داشته باشه که آدم تو راه خوابش نبره! این که راننده نمی خواد!





سهند با خنده صاف ایستاد. نرگس با روشن شدن ماشین، پله ها را پایین آمد . سهند نگاهی به کاسه آب دستش انداخت:





- سفر قندهار نمی ریم که ! فردا برمی گردیم!





نرگس بی اهمیت به حرف هایش، خیره به ماشین شد که آهسته از در حیاط بیرون می رفت:





- مواظب باش سهند، شیطنت نکنی پشت فرمون بشینی. گرچه ... نباید بابا هم پشت فرمون بشینه با این سن و سال... بعد می گین چرا نگران می شی!





سهند بوسه ای روی موهای کم پشت مادرش گذاشت:





- نگرانی نداره. می ریم و برمی گردیم. خودت دیدی که هوا و راه، خوبه! ما هم آروم رانندگی می کنیم.





- تو نه سهند! بابا رانندگی می کنه!





- باشه! قبول ! نگران نباش فقط. زنگ می زنم بهت.





نرگس آهی کشید و سهند برای سارا که جلوی در خانه روی ویلچر نشسته بود، دست تکان داد:





- مواظب خودتون باشین ... با آرش هم حرف بزنید بازم که ناراحت نباشه نبردمش...





نرگس سرش را بالا و پایین کرد و با اشاره ی سعید، سهند و نرگس به سمت در راه افتادند. جلوی در، باز هم به نصیحت های نرگس گوش داد و با قول دوباره سوار ماشین شد و از آینه، ریختن آب را به دست مادرش دید. یک آن، یاد گذشته در ذهنش رنگ گرفت. سفرهای طولانی مدتش و اشک هایی که همیشه بدرقه ی راهش بود. سرزنش های احساسش، کلافه کننده بود اما از این عذاب راضی به نظر می رسید که باز هم اخم کرد!





کوچه را که پشت سر گذاشتند، کوتاه به نیم رخ جدی پدر بزرگش نگاه کرد:





- همه چه ردیفه حاج رضا؟





- ظاهرا آره! همچینم بد نیست این قارقارکت!





سهند که خندید، حاج رضا هم پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار داد تا ماشین با سرعت خیابان را پشت سر بگذارد. بودن پدربزرگ، همیشه قوت قلب بزرگی برایش بود. حرف ها و نصیحت هایی که هیچ وقت رنگ و بوی نصیحت نمی گرفتند! برای ذهن سهند، آرامش به همراه داشت. لحظات خوشی که تا هشت ساعت بعد که وارد لاهیجان شدند، همچنان باقی بود! همان ورودی شهر، از حاج رضا خواست ماشین را متوقف کند و برای پرسیدن آدرس روستایی که مقصد نهایی شان بود، نزدیک کیوسک روزنامه فروشی شد. آخرین نخ از سیگارش را برداشت و پاکت خالی را میان سطل خالی زباله انداخت. دو قدم مانده به کیوسک، سیگار را روشن کرد تا اولین دود را دقیقا جلوی کیوسک، از سینه اش بیرون کند!





مرد جوانی، مشغول نگاه کردن به تلویزیون کوچک داخل کیوسک بود. گوشی را به سمتش گرفت و با اشاره به پیام دوستش، گفت:





- آقا من قراره برم این جا، می شه راهنمایی کنید؟





مرد با اکراه چشم از صفحه ی برفکی تلویزیون گرفت و نگاهی با اخم به پیام انداخت:





- همین جاست! درست اومدی!





- این جا؟ مگه این جا لاهیجان نیست؟





- ها چرا !





- اما اسم روستا نوشته بعدش...





مرد نفسش را بیرون فرستاد و نگاه عاقلانه به سر تای سهند انداخت:





- مهندس! این جا که دهات نیست! منظورم از لاهیجانشه که درست اومدی! حالا برو بالاتر، به میدون بزرگ که رسیدی، تابلو داره!





سهند گوشی را عقب برد و اخم آلود تر از قبل، به پشت سرش اشاره کرد:





- متشکر! دو تا آب معدنی بده!





دستور بعدی را بعد از گذاشتن دو بطری روی پیشخوان به مرد داد و همین طور دستورات بعدی! در آخر یک کیسه خوراکی خرید تا پاکت سیگارش را میانشان مخفی کند و هم این طور، دلش کمی خنک شد! سگرمه ی میان ابروهایش را باز کرد و بعد از آن که باقی پولش را گرفت با خنده گفت:





- بازم متشکر!





مرد که کاملا متوجه شده بود، از لجش آن طور یکی یکی خواسته هایش را به او گفته، بی هیچ حرفی، سرجایش برگشت و با اخم ادامه سریالی که می دید را دنبال کرد.





حاج رضا، کنار در ماشین ایستاده و با دیدن سهند، یک قدم نزدیکش شد. سهند بطری آب معدنی را به دستش داد و گفت:





- گویا همین جاهاست. جلوتر تابلو داره ...





- خب پس بریم ... چه هوایی اما!





سهند نگاهی به ابرهای بهم فشرده و خورشیدی که همچون عروسی با شرم، گاهی رخ می نمایاند، گفته اش را تایید کرد:





- آره ... هوای این جا همیشه همین طوره...





با گذاشتن کیسه ی خرید ها درون صندوق عقب، ادامه داد:





- شما بشین اون ور... خسته شدی. نوبت منه !





- خسته نیستما... تازه عوض کردیم.





سهند با لبخند نشست تا پدربزرگ هم تسلیم خواسته اش شود. آهسته خیابان را تا میدانی که مرد آدرس داده بود ، پیش رفت و با دیدن تابلو، به سمت چپ پیچید. جاده ای که در زمستان، رنگی از سرسبزی نداشت، باز هم زیبا به نظر می رسید. زیاد طول نکشید که جلوی جاده ی فرعی، اسم روستا را دوباره خواند. جاده به سمت کوه می رفت. کم کم شالی های خالی، جایشان را به باغ و خانه های روستایی دادند. جلوی اولین مغازه ی خواربار فروشی، ماشین را نگه داشت. حاج رضا، شیشه ی ماشین را پایین کشید و با نگاه دوباره به آدرس، پرسید:





- سلام پسرم، کارخونه ی برنج کوبی توکا، کجاست؟





پسر به آنی از روی جعبه نوشابه ، بلند شد و با لبخند نگاهی به ماشین هر دو نفرشان انداخت:





- برنج می خوای آقا؟ ما خودمون داریم. دم سیاه اصل ...





سهند نگذاشت ادامه بدهد:





- نه پسر جون، می خوام برم خونه ی یکی از دوستام! نوشته برام باید جاده ی اون کارخونه رو برم!





لب و لوچه ی پسر به آنی آویزان شد و با دست جلوتر را نشان داد:





- همین جاده رو برو ... سه راهی که رسیدی، طرف قبرستون رو برو. جلوتر کارخونه رو می بینی ... حالا خونه ی کی می خوای بری؟





سهند بی حوصله ، دستی تکان داد و ماشین به حرکت در آمد . مسیر را طبق آدرسی که پسر داده بود، ادامه دادند و از کنار قبرستان کوچک گذشتند تا به کارخانه ی قدیمی رسیدند. جز سگ بزرگی که با دیدن ماشین ، بلند شد و دم تکان داد، هیچ اثری از جنبنده ای نبود! حاج رضا زودتر از او متوجه جاده ی کنار کارخانه شد:





- ببین ... یه جاده ی خاکی ...





سهند با اکراه، ماشین را وارد جاده ی خاکی کرد. از همان جا هم شیروانی آبی رنگ را دید. جاده با رسیدن به دری هم رنگ شیروانی، تمام می شد. ماشین را خاموش کرد و هم پای حاج رضا پیاده شدند. اطراف پر از شالی های خالی بود که مهمانشان تنها چند اردک و غاز بودند. در خانه نیمه باز بود و سهند آهسته هلش داد تا باز شود. بعد به حیاط بزرگ خانه رسید. لحظه ای سر جایش ایستاد و خوب به همه جا نگاه کرد.





خانه ی کوچک رو به رو و انباری که کنار در ورودی ساخته شده بود. چاه آبی درست وسط حیاط و کمی دورتر ، گلخانه ی بزرگ شیشه ای که از آن جا کمی از دیوار کناری و سقفش مشخص بود.





- یه سر و صدایی کن، اسمش چیه راستی این دوستت!؟





سهند نگاهی به در کرد و اهرم پشت در را بالا برد تا بتواند ماشین را داخل بیاورد:





- خودش پیدامون می کنه!





هنوز دستش به دستگیره ی ماشین نرسیده بود که صدای سگ، سر دویشان را برگرداند. سگ خاکستری بزرگ هاسکی که چشمان آبی رنگش، می درخشید! حاج رضا قصد حرکت داشت که سریع گفت:





- همون جا واستا پدربزرگ!





اولین قدم را که به سمت سگ برداشت، سوت زد. سگ زوزه ای کشید و به پشت سرش نگاه کرد. سهند باز جلوتر رفت و سوت زد. سگ حالا آرام تر از قبل، نگاهش می کرد و گاهی دم تکان می داد. سهند نزدیک تر که شد، سگ با بی قراری کمی جلوی خانه ، حرکت کرد . سهند لبخند زنان، رو پاهایش نشست و دستش را به سمت سگ گرفت:





- بیا پسر ... بیا ...





سگ از جایش تکان نخورد و به جایش زوزه ای کشید. لبخند سهند کشیده تر شد و ایستاد تا سگ هم گوش هایش را تیز کند! هنوز به او اعتماد نکرده بود و سهند به خوبی می دانست اگر حرکت اضافی کند، سگ به او مهلت فرار نخواهد داد. برگشت تا ببیند حاج رضا چه کار کرده است که صدای سگ بلند شد. با نگرانی برگشت اما زودتر از آن، صدای آشنایی ، لبخند را به لبش آورد:





- واستا سزار!





سگ در دو قدمی سهند ایستاد و سریع جلوی صاحبش برگشت. مردی که با ابروهای بهم گره خورده، خیره به سهند مانده بود!





سهند با خیال راحت از این که سگ دیگر کاری با او نخواهد داشت، جلو رفت:





- دیدی پیدات کردم!





مرد با نفس عمیقی، دست روی سر سگ کشید و به طرف پشت ساختمان راهنمایی اش کرد:





- برو اون ور ...





سگ مطیع و آرام، دورش چرخید و به همان طرف، آهسته قدم برداشت. سهند حالا رو به رویش ایستاده و دستش را به سمتش گرفته بود:





- غارنشینی روت تاثیر گذاشته، ادب نداری؟ علیک سلام!





نگاهش که به پشت سر سهند رسید، او هم برگشت. با دیدن حاج رضا که ماشین را داخل حیاط می آورد، لبخندش کش آمد:





- مهمونی که با خودش مهمون بیاره رو، چی میگن؟





- سنگ پای قزوین!





- خوش بختم!





برعکس خنده های سهند، او بی حرف وبا هم سگرمه های در هم، حواسش به حاج رضا بود که از ماشین پیاده می شد. می خواست به سمت در برود که سهند صدایش کرد:





- من می بندم حاج رضا، بیا شما!





حاج رضا با دیدن مردی که کنار سهند ایستاده بود، نزدیکشان شد. با تعجب به خنده های سهند و اخم های مرد، نگاهی کرد و دستش را پیش برد:





- سلام پسرم!





سهند دست پشت پدربزرگش گذاشت و گفت:





- ایشون حاج رضا، پدربزرگ من! ایشونم ... دوست غارنشین بنده، ... هیوا!





حاج رضا با ابروهای بالا افتاده به سر تا پای مرد رو به رویش نگاه کرد! هم قد و قامت سهند بود، با موهای پر پشت مشکی و چشمانی که هم رنگ شب بود تلفیق ابروهای پهن و مژه های بلندش که حالت چشمانش را زیباتر کرده بود، و البته سبیلش که با مهارت به بالا تاب داده شده بود! ! پلیور بی رنگ و روی قهوه ای رنگی را روی شلوار کتان تیره اش انداخته و چکمه های پلاستیکی مشکی اش پر از گل بود! حاج رضا با شنیدن اسم، بهتش بیشتر شد. نه به یاد داشت سهند چنین دوستی داشته باشد و نه حتی فکرش را هم می کرد!





هیوا، دست حاج رضا را محکم فشرد و گره ای از ابروهایش باز شد:





- سلام بابا بزرگ! خوش اومدی!





لحنش برعکس صدای بم و محکمش، پر از طنز بود! لبخند همیشگی پیرمرد باز مهمان لبش شد و رو به سهند گفت:





- بهتره بری درو خودت ببندی!





نگاه سهند و هیوا به سمت در کشیده شد و او، زودتر از سهند ، راه افتاد:





- شما بفرمایید تو! من می بندم!





حاج رضا خواست تعارف کند که خونسردی و نگاه آرام سهند و حرکت مرد جوان، ساکتش کرد. سهند به سمت ایوان خانه راه افتاد. از سه پله ی سنگی کوچک گذشت و با در آوردن کفش هایش، روی فرش رنگ و رو رفته ی ایوان، تکیه زده به دو بالش بزرگ نشست. حاج رضا هم که پشتش حرکت کرده بود، کنارش نشست و هر دو منتظر رسیدن ِ هیوا ماندند. مرد که از بسته شدن در، خیالش راحت شد، جلوی ایوان آمد، نگاهی به دو مهمانش انداخت و با یک پرش، به ایوان پرید! چکمه هایش را در آورد و بی حرف، وارد اتاقی شد.





سهند برعکس حاج رضا که پسر را به خوبی می پایید، بی خیال، نگاهش به اطراف می گشت. با این که چیزی به عصر نمانده بود، اما هنوز خورشید گرما داشت. ابرها میان آسمان پرسه می زدند و گاهی روی خورشید را هم می پوشاندند. برای سهند، همه چیز به غایت، زیبا و دوست داشتنی بود.





با صدای تق تق استکان درون سینی استیل، سر سهند برگشت. هیوا، سینی و استکان را با یک قوری بزرگ چینی ، روی زمین گذاشت. کمی قند و شکلات، میان کاسه ی کوچکی بود و درون بشقابی دو سیب و یک پرتقال بزرگ!





- ببخشید بابا بزرگ! این به من نگفت مهمون می یاره! نه که خودشم مهم نبود برام، واسه این چیزی جز این ندارم!





حاج رضا، شرمنده به سهند نگاه کرد:





- نه پسرم این چه حرفیه، ما بی خبر اومدیم!





نگاه چپ چپ هیوا، به سهند رسید:





- همچین هم بی خبر نبودم! شرش زود دامن آدمو می گیره همیشه!





سهند برای جواب تنها لبخند زد. حاج رضا گیج از کنایه های مرد و خونسردی سهند، سکوت کرد. هیوا بلند شد و همان طور که چکمه هایش را می پوشید، گفت:





- من کار دارم، از خودتون پذیرایی کنید!





از روی ایوان پایین پرید و بعد از گذشتن از جلوی آن ها، به سمت پشت ساختمان حرکت کرد. با رفتنش، سهند هم ایستاد:





- ببخشید حاج رضا، این رفیق من آداب معاشرت یادش رفته، برم یه کم یادش بیارم، برگردم!





حاج رضا سری از روی تاسف تکان داد:





- باید بهش می گفتی با من می یای!





سهند خنده کنان، پله ها را پایین رفت و کفش هایش را پوشید:





- از جای دیگه می سوزه! وگرنه کُرد جماعت، این قدر بی ادب نمی شه! بذار ادبش کنم، همچین مهمون داری کنه که دیگه دلت نخواد برگردی! یه چای بخور، برمی گردم!





منتظر جواب پدربزرگش نشد و به همان طرفی که هیوا رفته بود، حرکت کرد. با دیدن سوله ی بزرگی که سقفش شیشه ای بود، لبخندش پهن تر شد. دم در سوله، سگ خوابیده بود که با دیدنش، ایستاد. سهند بی حرف تا کنار سگ رفت . واکنش سگ تنها زوزه های کوتاه بود. دست به سر و گردن سگ کشید و نگاهی به داخل گلخانه انداخت. هیوا، کمی جلوتر، روی پاهایش نشسته و مشغول کار بود. سهند با نوازش سگ را همراه خودش کرد و تا کنار هیوا آمد:





- باورم نمی شه، داری این جا کشاورزی می کنی؟ از کی تو اینجایی؟





هیوا نه سر بلند کرد و نه دست از کار برداشت!





- نمی دونم چرا تو هر کاری فضولی می کنی تو! قبلا هم همین اخلاق گند رو داشتی!





- اگر فضول نبودم که پلیس نمی شدم!





- مبارکت باشه!





حرصی که میان کلام مرد بود، سهند را کنارش نشاند تا عمیق تر به نیم رخ جدی اش خیره شود:





- چته تو؟ چرا این قدر وحشی شدی؟





- بودم!





- بدتر شدی!





هیوا چشم از بیلچه و خاک هابی که به آرامی پای بوته های توت فرنگی جا به جا می کرد گرفت:





- تو هم بدتر شدی!





- از کدوم لحاظ؟





- از همه لحاظ! فضول تر، مسخره تر !پیرتر ! .... عصبانی تر!





لبخند سهند، جمع شد اما نگاهش را نگرفت. چند لحظه فقط بینشان همین نگاه بود تا هیوا بیلچه را انداخت و ایستاد. به سمت انتهای گلخانه که رفت، سهند هم بلند شد و دنبالش افتاد. سگ هم پای صاحبش ، جدی و با احتیاط قدم برمی داشت. گویی به خوبی تربیت شده بود که مبادا، گل و گیاهی را از بین نبرد.





- اسمش چیه این شازده، معلومه توله بوده، تربیتش کردی !





- سزار!





- اوه ! سزار! چه اسم باکلاسی!





رو به سگ ، سوت زد و اسمش را صدا زد:





- هی بیا سزار ...





سگ به آنی برگشت و زمانی که هیوا، هیچ واکنشی نشان نداد، انگار که اجازه داده باشد، سریع به سمت سهند رفت تا مورد نوازشش قرار گیرد.





- چه زود رفیق می شه، برعکس تو خیلی اجتماعیه!





- تو زبون سگیت خوبه!





خنده ی بلند سهند، گوش های سگ را تیز کرد و سهند برای آرامشش، باز هم دست به سر و گوشش کشید:





- آره! کلا زبون حیوونیم بهتر از انسانیمه!





هیوا برای جواب آهی کشید و سهند باز هم کنارش ایستاد:





- چه قدر علف اینا کاشتی! اینا چی ان؟





مردمک های هیوا، شماتت بار، به صورت سهند دوخته شد:





- شعورت اندازه ی گلابیه! اینا علفن؟





- خب چه می دونم! گیاه! چمن!!





سهند شانه ای بی قیدانه بالا انداخت و هیوا سری از روی تاسف تکان داد:





- سبزیجات! صیفی جات ! میوه! اینا هر کدومم با هم فرق دارن!





- باشه حالا، چه می دونم! برای منم اسلحه، هزار مدل و اسم داره اما مردم عادی می گن بهش فقط تفنگ!





اخم های هیوا باز هم بیشتر در هم کشیده شد. سهند با دیدن حالش، کنارش روی سطل بزرگ فلزی که برعکس شده بود، نشست.





- آخرین باری که ازت خبر درست داشتم... تو بندرعباس بودی! یهو خبری دیگه ازت نشد. بیست تا ای میلی که برات فرستادم رو دادی و خواستی باهات در تماس نباشم و منم گوش کردم.





- کاش الانم گوش می کردی و سراغم نمی اومدی!





- چرا!؟





- بوهای خوبی ازت نمی شنوم! حوصله ی مسخره بازی و حرفای مسخره ترت رو هم ندارم. حالا که مهمون با خودت آوردی ، یه شب رو بمون بی حرف و فردا اول وقت صدات می زنم که تا ظهر برسی سر پستت!





سهند، آرنج دستانش را روی زانو گذاشت و کمی خودش را خم کرد . چین های روی پیشانی هیوا و تارهایی که میان سیاهی یک دست موهایش، به چشم می خورد، یادآور خودش بود. تا حدودی از غم و درد دوستش با خبر بود. اما نمی دانست چرا باز یک دفعه، سکوت کرد. با شناختی که در آن سه سالی که با هم تحت آموزش بودند، از دوستش داشت، می دانست نباید، عصبانی اش کند. نفس عمیقی کشید و تصمیم گرفت ، رک و راست، حرفش را بگوید:





- به کمکت نیاز دارم...





هیوا خیار تازه ای را بوته جدا کرد و درون سبد انداخت:





- من قصد کمک ندارم!





- رفاقت چی؟ ما با هم رفیقیم!





- رفاقت به درد همون یه قوری چایی می خوره و بس! نهایت یه شام! بعدش شما رو به خیر و ما رو به زندگی خودمون!





سهند همان خیاری که تازه چیده شده بود را از سبد برداشت:





- تنها کسی هستی که می تونه، می دونم جریان پایگاه رو می دونی. به جاهای خوب ماجرا رسیدیم. بچه هام حرفه ای هستن، جامون خوبه، دستمون بازه...





- پس دردتون چیه؟ برو کارتو کن! اتفاقا تعریفت خیلی هست. من می دونستم تو می تونی!





- دردم ...خیلی بزرگه ...





لحنش طوری بود که سر هیوا بالا بیاید. نگاهش چند لحظه به صورت سهند ماند تا او با آرامش و غم بیشتری آه بکشد:





- تو می دونی جریان ِ اون قصه رو! از همون موقع، میون مهره های کمرم، یه گلوله جا مونده بود. یه ماه نیست که درش آوردن و خب ... با این شرایط ، طبق همون قانون نظامی که حفظیم، نمی تونم کار کنم!





می توانست تغییرات نگاه هیوا را ببیند. او هم چشم نگرفت تا مرد جوان، صداقتش را تشخیص دهد، بی خبر از آن که، از قبل هم، کله شق تر و بی رحم تر است!





- خوب می شی به امید خدا! تو مثل گربه هفت تا جون داری! هنوز فکر کنم دو سه تایی برات مونده!





سهند با خنده، گازی به خیار دستش زد:





- دیگه کشش نداره باور کن!





- غلط کردی! من می شناسمت! زمانی که توی اون پادگان جهنمی، تو یه متر برف، لخت مادرزاد، یه شب تا صبح دووم آوردی ، ژنرال گفت که سگ جونی!





صدای خنده های سهند، سزار را هم از جا بلند کرد. هیوا با نگاهی که به سمت سگ انداخت، او را سرجایش نشاند.





- پس واسه من ننه من غریبم بازی نکن! بلند شو برو گمشو سرکارت!





- نمی تونم به جان ِ خودت!





- هزار بار، جون خودت! مگه جونم هویجه قسم می خوری!





بلند شدن ناگهانی سزار و سر و صدایش، سر هر دو را به سمت در گلخانه کشاند. با دیدن حاج رضا، هر دو ایستادند و سهند به سمتش حرکت کرد:





- بیا تو حاج رضا، ببین این جا چه قدر علف کاشته، این !





هیوا با حرص زمزمه کرد:





- صیفی جات! سبزی ! بی سواد!





حاج رضا و صدای هیجان زده اش، اما نگذاشت صدای هیوا به گوش سهند برسد. با دیدن توت فرنگی هایی که رو به قرمز شدن می رفتند، گفت:





- ای ول پسر! دستت سبزه! چه طور اینا رو این وقت سال، به عمل آوردی !





سهند توت کوچکی که تازه صورتی شده بود، از بوته جدا کرد:





- من از اولشم می گفتم این جادوگری بلده! وگرنه توت فرنگی باید تابستون بیاد، مگه نه!؟





هیوا با اخم به توت فرنگی کوچکی که سهند می خورد، چشم داشت:





- جادوگری نیست! علم و دانشه! وقت و تلاشه! همه مثل شما فقط به فکر خوردن نیستن!





سهند شانه ای بالا انداخت و حاج رضا، با همان هیجان اولیه، میان گلخانه گشت. سوالاتش، کم کم اخم های هیوا را باز کرد. علاقه ی پیرمرد و تعریف هایش، او را هم سر وجد آورده بود. طوری که تا غروب آفتاب، سهند کنار در ایستاده و به گفتگوی پر از حرارت آن دو گوش می داد! گرچه فکرش به گذشته سفر می کرد. میان خاطرات قدیمی و به قول هیوا، آن پادگان جهنمی! هیوا، پسر جوانی با یک دنیا راز و چیزهای عجیبی که هنوز هم برای سهند بودنش جای سوال داشت! چه طور به آن جا رسیده بود و کنار سهند قرار گرفت را هیچ وقت نفهمید. بعد ها رفتنش و بعد ها، یک باره ناپدید شدنش را! حالا برایش سوال بود، چه طور این همه سال، صبوری کرده بود و کنجکاوی همیشگی اش، دنبال این ماجرا را نگرفته بود!





گرچه هیچ کدام از این ها مهم نبود! تنها اطمینان داشت که هیوا را باید به پایگاه برساند! در نبود خودش و وزنه ای به اسم دانیال، هیوا می توانست، کمک حال خوبی باشد! آن هم با همین اخلاقی که گاهی غیر قابل تحمل می شد! دقیقا مثل خود سهند، اما از جهاتی، درست برعکس او!





بودن پدربزرگ، کار خودش را کرد! هیوا، یک باره غیب شد و بعد با مرغ سر بریده ای سر رسید! سهند با اخم به منظره ی پاک کردن مرغ بیچاره نگاه می کرد و بی توجه به کنایه ها و مسخره کردن هیوا، او را به خاطر انجام کارش، شماتت کرد! بالاخره شام آماده شد. شامی که برعکس چیزی که سهند و حاج رضا تصور می کردند، معجون خوشمزه ای از مرغ و سبزیجات تازه بود!





بعد از شام، تازه پای سهند به داخل خانه باز شد! دو اتاق کوچک و یک هال تقریبا بزرگ، به سبک تمام خانه های روستایی! یکی از اتاق ها، هم آشپزخانه بود و هم هال کوچک خانه! با در بسته اتاق دیگر، هر دو به هال رفتند. زیاد طول نکشید که هیوا، با بغلی از تشک و بالش، به هال آمد:





- ببخشید دیگه این جا امکانات ندارم! یعنی کلا مهمون ندارم! گاهی خواهرم می یاد و همین دو تشک رو هم خودش خریده که آبروش پیش شوهرش و بچه هاش نره!





حاج رضا، با محبت تشکر کرد، سهند کنار پنجره ایستاد:





- همه چی یه دست سیاهه!





- چشمات کورن!





سهند با تعجب و دلخوری برگشت:





- خب بیا ببینم تو بگو چی می بینی!





هیوا دومین تشک را هم کنار اولی پهن کرد:





- آسمون صافه، حداقل ماه به اون گندگی رو باید ببینی!





سر سهند به سمت بالا چرخید و در گوشه ای ، زیر شیروانی خانه، ماه را دید، لبخند زنان، سرش را جلوتر برد:





- منظورم دور و اطرافته! چرا اومدی این قدر جای پرت خونه گرفتی! این جا شغال و گرگ نیست!؟





- گرگ نه! اما شغال تا دلت بخواد! سزار تا حالا دو تا پرروشو، به درک فرستاده!





سهند آهسته پنجره را باز کرد. باد سرد، همراه صدای زوزه ی شغال ها و صدای قورباغه ها، یک باره به خانه پا گذاشت. چشمانش را ریز تر کرد و حالا، به جز چراغ هایی که در دور دست ها می دید و سوسو زدن ستاره های بی شمار، لا به لای تپه های کوتاه و بلندی که قبل از تاریک شدن هوا دیده بود، درخشش چشم های ریزی را هم می بییند!





- ببند اونو خونه یخ کرد!





سهند که پنجره را بست و پرده ی ساده آبی را هم رها کرد. هیوا، کنار درخروجی ایستاد:





- من بخاری رو زیاد کردم! اگر گرمتون شد، کمش کنید. اما صبح سرد می شه. شب بخیر!





حاج رضا زمزمه وار جوابش راداد و هیوا با خاموش کردن چراغ، از اتاق بیرون رفت. چند ثانیه ای طول کشید تا مردمک های سهند، به تاریکی عادت کند و زیر نور ماه، پدربزرگش را ببیند که دکمه های پیراهنش را باز می کرد:





- می گم می خوابید شما، من برم یه سر بیرون!؟





دست حاج رضا، روی دگمه ی آخر ثانیه ای مکث کرد و به سهند خیره شد:





- شب گردی شروع شد؟ درد نداری؟!





سهند با خنده شانه ای بالا انداخت:





- نه انگار یادم رفته بود!





- خب خداروشکر!





حاج رضا روی تشک سرد و نمناک دراز کشید:





- شب زنده داری نکنید! بعد که پیر بشین، ناخودآگاه می شین!





سهند پتوی ضخیم تر را روی پدربزرگش کشید و با گفتن شب بخیر، در هال را باز کرد. از لای در بسته ی اتاق دیگر، نور بیرون می زد. سهند آهسته با انگشت ضربه ای به در زد و بعد در را باز کرد. دقیقا رو به روی در، هیوا پشت میز تحریری نشسته و با اخم به او زل زده بود! با دیدنش، لبخند سهند کش آمد:





- می دونی عادت ندارم به خوابیدن اونم این وقت شب!





- باید مزاحم مردم بشی اون وقت؟ برو بشین با گوشیت بازی کن! نه، بردار کتاب بخون. نه بازم، برو بشین آسمون رو نگاه کن، ستاره ها رو بشمار اصلا!





سهند، آهسته در اتاق را بست و نگاه کلی به اطرافش انداخت:





- مزاحم که نیستم! خودم می دونم!





کتاب خانه ی بزرگی که تمام دیوار کناری را گرفته بود، لبخندش را عمیق کرد و به آن سمت راه افتاد. هیوا تنها نفسش را بیرون فرستاد و در لپ تاپ را محکم بست. انگشت اشاره ی سهند، به آهستگی روی کتاب ها به حرکت افتاده بود. با صدای حرکت کردن صندلی هیوا، برگشت:





- خوبه از تکنولوژی به دور نیستی حداقل!





- از مزاحماش چرا!





- موبایل هم داری!





هیوا کنار پنجره ایستاد، و از پاکت سیگار روی میز، یک نخ بیرون کشید:





- به تصور تو مثل غار نشینا باید با دود پیام بفرستم!





سهند پاکت را قبل از آن که روی میز بیندازد، گرفت:





- ازت بعیدم نیست! اونم با این کشاورزی که راه انداختی.





هیوا، سیگار به لب نگاهش می کرد. سهند کبریت را از کنار زیر سیگاری بلور برداشت و یک چوب آتش زد. اول زیر سیگار هیوا کرد و بعد ، سیگار خودش را روشن کرد. کبریت را آهسته فوت کرد، تا شعله ی کوچکش، تبدیل به دود باریکی شود. چوب سوخته را که درون زیر سیگاری انداخت، هیوا گفت:





- چی از جونم می خوای سهند؟





سهند سر جای قبلی او، روی صندلی نشست.





- کار سختی نمی خوام! می خوام یه مدت رو کمک حالم باشی! مثل یه دوست!





- بی خود تصمیم گرفتی! اول از این که من استـ....





- بحث استعفا رو الکی بیرون نکش ! من حلش می کنم!





هیوا با پوزخندی، خاکستر سیگار را درون زیر سیگاری جا داد:





- تو که گفتی سرگردی!





- آره! درجه ام همونه! فقط یه بار تشویقی گرفتم!





- عجیبه ! بهت نمی یاد! پس چه طور حرف گنده می زنی؟





سهند پا روی پا انداخت و دود را با بازدم عمیقی از سینه اش بیرون کرد:





- حرف گنده نمی زنم! اصولا حرفی که نتونم انجامش بدم رو نمی زنم! من نمی تونم، اما اگر بگم، برام انجامش می دن!





- چه فرق داره؟ باید یه جور باشه که به حرفت باشن!





سهند این بار لبخندش کشیده شد:





- داییم هست! بیچاره روز خوش بعد از اومدن من ندید! اما ... هوامو داره!





- آهان! آره .... داییت ...





سهند، سیگار به نیم رسیده را درون زیر سیگاری گذاشت و یک باره بلند شد تا رو به هیوا باشد:





- ببین ... الان پایگام لنگ می زنه! من نیستم، یکی از بچه های ارشدم نیست. تا بیاد شاید دو سه ماهی طول بکشه. منم فکر نمی کنم تا یکی دو ماه دیگه، اجازه ی کار داشته باشم. دنبال یکی می گردم، جای هر دو تامون رو پر کنه!





هیوا با دلخوری سرش را برگرداند تا انعکاس تصویر خودش را در شیشه ی پنجره ببیند:





- اون یکی من نیستم سهند! اشتباه اومدی.





- هستی!





- بی خیال شو!





سهند از شانه های پهن هیوا گرفت و به سمت خودش برگرداند:





- من روت حساب کردم! بی خود و بی جهت بعد از این همه مدت، یادت نیفتادم. می خوام بیای و کمکم کنی. حتی اگر شده برای مدت محدود!





اخم های هیوا در هم کشیده شد و بعد از پک عمیقی که به سیگار زد، گفت:





- برای خودت فکر کردی سهند! من نمی تونم. نه می خوام و نه نمی تونم. و نه اصلا میشه! من پنج ساله استعفا دادم . دیگه هم قصد ندارم کار کنم.





- استعفات مسخره بود! برای چی باید تو استعفا بدی؟ وقتی که تو شرایطی هستی که ...





هیوا با بی حوصلگی پوفی کشید و شانه هایش را از بند دستان سهند آزاد کرد. سیگار را درون زیر سیگاری انداخت و کنار کتابخانه ایستاد:





- سهند به تو مربوط نیست. بهت گفتم مهمونی ...





- مهمونی نیومدم! بهت گفتم که کار دارم باهات! حاج رضا هم باهام اومده چون نمی تونم این همه مدت پشت فرمون بشینم ! این همه راه ، اونم توی این فصل، فقط اومدم که تو رو با خودم ببرم!





هیوا بی آن که موضعش را تغییر بدهد، سر تکان داد:





- نه ... نه .... نه ! من نمی تونم دیگه کار کنم. بهتره روی کسی حساب باز کنی که بتونه از عهده ی کاری که می خوای بر بیاد !





سهند دو قدم جلوتر رفت، تا رخ به رخ هم شوند:





- تو می تونی! اصلا به غیر از تو کی می تونه ؟





- این همه آدم از این همه جا جمع کردی! این یکی رو هم پیدا کن!





سهند دستش را در هوا تاب داد و به سمت میز و صندلی برگشت:





- اوه! خبر نداری با چه بدبختی من اینا رو پیدا کردم! آموزش دادم و ...





به میز تکیه داد و با آهی گفت:





- تو آموزش دیدی! همون جوری که من دیدم. تو از پسش بر می یای. من به یه آدم خلاق و قدرتمند تو گروهم نیازمندم. به کسی که بتونه رهبری کنه . تو قبلا تونستی از پس این کار بر بیای!





نگاه هیوا پر از شک و دو دلی، خیره اش بود، سکوتش ، سهند را وادار کرد، ادامه بدهد:





- پایگاه توی شرایطیه که قابل اتکا شده. می شه بهش باور داشت. بعد از این همه مدت، بچه هایی که از اول باهام بودن، تازه شدن اونی که می خواستم. حالا که نمی تونم، .... احساس می کنم دارن افت می کنن. و مهم تر ...





نفس عمیقی کشید. هیوا هم بی حرف تا کنار پنجره رفت و سهند به حرف آمد:





- احساس می کنم... روحیه شون یه کم بهم ریخته... مشکلات خودشون هست و ... خب همیشه وابسته ی من بودن. حالا ... انگار یه چیز مهم رو گم کردن و احساساتی عمل می کنن. حتی اونی که به نظرم می تونست مهره ی قابل اتکایی باشه ... کم آورده. اگر وضع این جور باشه، به سرهنگ هم فشار می یارن که یکی رده بالایی بیارن و خب ... من به زحمت ، تونستم اون جور که می خوام به مجموعه ام نظم بدم.... یه رئیس دیگه ... همه چیزو بهم می ریزه ...





- پس نگران سلطنت خودتی!





- چرا نباشم؟ من هفت ساله دارم براش زحمت می کشم... غیر از اون ... تو که کشیدی ... توی اون جهنم و آموزش ... قرار بود برگردم که به این جا برسم ... تو رفتی و نمی دونی چه قدر روزای مزخرفی داشتم بعدش ...





هیوا این بار نفسش را به شیشه، ها کرد تا بخار، تصویرش را مات کند:





- شنیدم ...





سهند چند لحظه چشمانش را بست. یاد خاطرات گذشته، خط های روی سینه اش را می سوزاند. دگمه ی بالایی پیراهنش را باز کرد و باز روی صندلی نشست:





- روزای مزخرفی رو گذروندم.... حالا تازه به آرامش نسبی رسیدم... هم من و هم پایگاه. نمی خوام وقفه ی این طوری باعث بشه افت کنیم . بچه هام... زحمت زیادی رو کشیدن. همه شون حرفه ای و عالی ان ... منتها ... شاید زمان مناسبی برای تنها گذاشتنشون نبود!





- بالاخره باید رو پای خودشون وایستن!





- هستن! منتها ... خیلی ها دنبال جفتک اندازی ان! تو که می دونی سیستم چه طوریه!





هیوا، دست هایش را روی سینه جمع کرد و به دیوار کنار پنجره تیکه داد:





- من نمی فهمم اینا چه ربطی به بودن من داره! تو می تونی بری بشینی پشت میزت و از همون جا ...





سهند نگذاشت حرفش تمام شود:





- تو چی فکر می کنی در مورد من؟ من این طور آدمی ام!؟ فکر می کنی چرا پاشدم اومدم این جا؟





هیوا شانه ای از بی قیدی بالا انداخت:





- چه می دونم والا! حرفات ضد و نقیضه!





سهند یک چشمش را تنگ تر و خیره به صورت خونسرد دوستش ماند:





- مسخره! دارم رک و صریح حرف می زنم! کدومش ضد و نقیضه!





- به نظر من می تونی همین طورم کار کنی ... بهانه ست! تازه چرا بازم من؟ به همون داییت بگو بگرده کلی برات سرباز وظیفه شناس و حرفه ای پیدا می کنه! مثل قبلی ها!





سهند سری از روی افسوس تکان داد و از روی صندلی بلند شد:





- چرت و پرت می گی هیوا! بهت توضیح دادم چرا تو! دیگه هم حال توضیح دادن ندارم! می شناسی که چه جور آدمی ام! بشین فکراتو کن! منم تو رو خوب می شناسم. اول که یه بدهی به من داری! قول دادی یه جا جبرانش کنی که فکر کنم وقت خوبیه! دوم هم ...





انگشت اشاره اش را روی سینه ی هیوا آهسته زد:





- به این جا رجوع کن. من نمی دونم چه مرگت شده که اومدی این جا ... منتها مطمئنم برعکس من، این جات، بد جور دوست داره برگرده دنبال کار مورد علاقه ش!





بی توجه به اخم های در هم رفته ی هیوا، از اتاق بیرون آمد و به اتاقی برگشت که صدای نفس های بلند و منظم پدر بزرگش می آمد. آهسته روی تشک سرد، دراز کشید و خیره به سقف و لامپی که با یک سیم ، اویزان بود، به فکر فرو رفت. خاطرات گذشته ، مثال برق و باد، جلوی چشمانش ردیف می شدند تا او ناگزیر تا صبح همه را دوره کند!





**





سهند سینی بزرگی که هیوا، درونش برایشان صبحانه ی مفصلی آماده کرده بود، را عقب تر کشید. وقتی بیدار شده بود که حاج رضا، لقمه های آخر صبحانه را می خورد و هیوا، کمی دور تر از ایوان خانه، با تبر بزرگی، به جان کنده های درخت افتاده بود و هر کدام را به قطعات کوچک تر تقسیم می کرد. حوصله ی خوردن نداشت. درد کمی بیشتر از روزهای قبل، خودش را نشان می داد و همین کلافه و بی قرارش کرده بود.





با آهی ، از جا بلند شد، پالتویش را به خوبی روی شانه هایش کشید و از پله ها پایین رفت. حاج رضا را دید که در گلخانه می گردد و سزار هم با دقت از دور همراهی اش می کرد! انگار که مراقب بچه ای باشد تا خراب کاری نکند! هوا بر عکس دیروز، کاملا دلگیر و پر از ابرهای خاکستری شده بود. به سمت هیوا رفت و درست زمانی که تکه چوبی را روی کنده ی بزرگ می گذاشت، کنارش ایستاد:





- برای چی این قدر چوب خرد می کنی؟





هیوا تبر را با تمام قدرت پایین برد تا لبه ی تیز شده اش، به راحتی از میان چوب بگذرد و دو نیمه ی مساوی، به زمین بیفتند:





- لازمم می شه...





هنوز بدخلقی دیروز را داشت. سهند دیگر مطمئن شده بود که به این سادگی نمی تواند با خودش این مرد را همراه کند و مجبور است، محکم تر از قبل برخورد کند! هیوا تبر را کناری گذاشت و چوب های خرد شده را جمع کرد و زیر آلاچیق مانندی که با کاه و ساقه ی برنج ساخته شده بود، گذاشت. سهند تبر را برداشت و سنگینی اش، ابروهایش را بالا انداخت. هیوا با دیدنش، پوفی کشید و تبر را از او گرفت:





- این بچه بازی نیست! می زنی خودتو ناکار می کنی!





سهند جوابی نداد تا هیوا باز هم مشغول کارش شود. سهند از کنار الاچیق و هیزم ها رد شد و همان لحظه ، متوجه خنده های حاج رضا شد! متعجب، جلوتر رفت . کم کم صدای غریبه ای را تشخیص داد. داخل گلخانه جز پدربزرگش، مردی شاید هم سن و سال پدرش ، مشغول رسیدگی به گل ها بود و پدر بزرگ هم خیار های رسیده را با دقت داخل جعبه ی کوچکی می چید. سایه سهند، و صدای سزار، سر هر دو را برگرداند. قبل از مرد، حاج رضا با خنده گفت:





- من یکی از آرزوهام بود، همچین جایی داشته باشم! ببین توی چله ی زمستون ، چه خیارایی داده!





مرد با سر سلامی کرد و با دست عرق روی پیشانی اش را زدود. از چهره ی آفتاب سوخته و پینه های روی دستانش، می شد فهمید از بچگی در همین زمین ها کار کرده است. سهند سعی کردی کمی لب هایش را بکشد تا شاید، بداخلاقی هایش کمتر به چشم بیاید. اما حوصله ی ماندن نداشت و با دیدن سزار، سوتی زد و از گلخانه بیرون رفت. سگ دنبالش راه افتاد تا جلوی گلخانه، سهند، نوازشش کند. رنگ سپید و خاکستری سگ، با چشمان آبی رنگ ، زیبایی با شکوهی را برایش ساخته بود. دم پشمالش را دائم تکان می داد و سهند برای خوشایندش، دست زیر گردن و گوش هایش کشید.





صدای ریختن خرده چوب ها، حواس سگ را پرت کرد . او هم از جا بلند شد و همراه سگ، به سمت هیوا راه افتاد. کار شکستن چوب ها تمام شده بود و هیوا با در آوردن دستکش های چرم نیمه اش که تقریبا تمامش پوسته پوسته شده بود، تبر را هم از کنار یکی از تیرک های آلاچیق، آویزان کرد.





سزار خودش را به پایش مالید تا او برگردد و چشم در چشم سهند شوند. چند لحظه هر دو فقط نگاه کردند. اخم های هیوا بیشتر در هم کشیده شد و سهند نفسش را میان هوای سرد فرستاد. هیوا راه افتاد که از جلویش بگذرد که سهند با گرفتن دستش نگذاشت:





- من باید برگردم تهران!





هیوا به آسمان نگاهی انداخت:





- می خواد بباره! اگر می خوای بری، زودتر برو!





- می خوام باهام بیای! این طور که معلومه، این جا هم همچین بی در و پیکر نیست!





هیوا با نچی ، دستش را کشید اما انگشتان سهند، کوتاه نیامدند تا او اخم هایش بیشتر در هم فرو برود!





- من حرفمو بهت زدم. اصرار بی خود می کنی!





- حرفات قابل قبول نیست! تو بهم بدهکاری! من یه بار جونتو نجات دادم!





- می خوای ازم باج بگیری؟ باشه منم یه بار جونتو ...





سهند با یک حرکت سریع، دستش را بیشتر کشید تا گردن و صورت هیوا، کاملا روی شانه ی او بیفتد:





- باج نیست! اول که مثل بچه ی آدم ازت خواهش کردم! زمانی که تو مثل بچه کوچولو ها لج می کنی ....





هیوا غافلگیر شده بود اما دلیلی نبود که در همان حال بماند! به آنی دستش را با یک حرکت، آزاد کرد و انگشت اشاره اش را تهدید وار، رو به صورت سهند بالا و پایین کرد:





- فکر نکن ازت کم می یارم ! می دونی زورم ازت بیشتره . من بچه ی کُردم!





- می دونم کی هستی که این جام !





هیوا قدمی برداشت اما باز هم سهند، دستش را اسیر کرد:





- تو حق نداری بی تفاوت باشی! تو پلیس بودی . می دونی وقتی شرایط هست، باید از خودت و خواسته هات بگذری. ما اینو یاد گرفتیم ... و باید انجامش بدیم...





هیوا برگشت تا حرفی بزند منتها سهند، خیره به چشمانش زودتر گفت:





- اگر غیر از این بود، من خودم اون قدر از تو مغرور تر و سرتق تر هستم که نخوام غرورمو زیر پا له کنم و منت توی احمق رو بکشم!





- نکن کسی ازت نخواسته!





- چرا! کسی ازم خواسته!





هیوا مشکوک برگشت و این بار بی تقلا برای نجات دستش، زمزمه کرد:





- کی ؟





لبخند سهند کشیده شد:





- سرگرد بهنام! فرمانده ی پایگاه ویژه! اون پلیس و یه فرمانده ست و می دونه باید هر کاری کنه تا تیم و افرادش، توی آرامش و اطمینان، کار کنن!





هیوا پوزخند زد و با رها شدن دستش، سرش را با تاسف تکان داد.





- بی خیال بابا سرگرد بهنام! من نه حوصله شو دارم و نه می خوام!





سهند آهی کشید و دستش نوازش گر روی سر و گوش های سزار حرکت کرد:





- بچه بازی تو بذار کنار! به وظیفه ات عمل کن... من بهت اطمینان داشتم که تا این جا اومدم...





نگاهش بالا آمد و خیره به چشمان هیوا ادامه داد:





- می دونم غیرتت اجازه نمی ده، تنها برگردم این همه راهو! پس تا بارون شروع نشده، برو وسایلتو جمع و جور کن!





بی توجه به سگرمه های در هم رفته ی هیوا، روی پاهایش نشست تا هم قد سگ شود:





- این خوشگله رو هم با خودمون می بریم!





- من کار و زندگی ...





- بیخود بهونه نتراش! دیدم کمک داری!





- چرت نگو! اون نمی تونه من خودم باید باشم!





سهند ایستاد. منتها این بار، اخم هایش شبیه همیشه نبود. سزار را عقب کشید و سینه به سینه ی هیوا، پشتش را صاف کرد تا این طور بلند تر از مرد رو به رویش هم به نظر برسد!





- از همین لحظه، من مافوق توام! حکم برگشت به کارت هم آماده ست! پس اگر یه بار دیگه چرت و پرت بگی، کاری می کنم که طبق قانون نظامی، مجازات بشی!





هیوا پوزخند زد اما یورش یک باره سهند، به سمت یقه ی پیراهنش و کشیدنش، به آنی خنده را از روی صورتش پاک کرد:





- این یه بارو نقدی تسویه می کنم!





تا هیوا متوجه منظورش، شود، پیشانی سهند، درست روی بینی اش نشست! همه جا یک ان سیاه شد و بعد، قطره های خون بودند که پشت سر هم، از بینی اش می چکید و میان خاک های حیاط می ریخت! سزار ترسیده ، واق واق می کرد و دور سهند و صاحبش می گشت. سهند بی اهمیت به اتفاق افتاده، انگشتش را چند بار زیر بینی اش کشید و به سمت خانه راه افتاد:





- تا من صبحونه بخورم، بهتره آماده بشی!





هیوا هاج و واج مانده بود! با دو دست بینی اش را محکم گرفت و سرش را بالا برد. خیره به آسمان خاکستری بود که اولین قطره ی باران روی صورتش افتاد. سهند به ایوان رسیده بود که او هم لب حوض کوچک سیمانی نشست و صورتش را با حرص شست. لبخند ناخودآگاه روی صورت سهند نقش افتاد. حالا دیگر مطمئن بود، هیوا همراهی شان می کند! در همان سه سالی که همراه هم بودند، به خوبی شناخته بود. اسم غیرت و بدهی را که آورد، می دانست این مرد، به این آسانی سرش را جلوی او خم نمی کند! گرچه ... برق میان چشمانش ، خبر از علاقه می داد! او می دانست چه قدر هیوا، به شغلشان دل بسته بود. اتفاقات گذشته را نمی دانست اما حتما، مثل او زخم خورده بود که این طور، این جا را برای سکونت انتخاب کرده بود!





یک ساعت هم نگذاشت که هیوا بی حرف، روی صندلی جلو، کنار حاج رضا نشست! سهند به همراه سزار، روی صندلی عقب نشسته و از همان جا، مشغول بازی و شیطنت، با سگ بود! طوری که با رسیدنشان به تهران، سگ دوست نداشت یک لحظه هم از سهند جدا شود!





حاج رضا که ماشین را روی پل، رو به روی در خانه نگه داشت، سهند دست روی شانه ی هیوا گذاشت و گفت:





- پدربزرگ شما برین تو ! من هیوا رو می رسونم و برمی گردم !





نگاه حاج رضا اول به او و بعد به نگاه پر از اخم هیوا رسید:





- کجا ببری؟ نوبت ماست که میزبان باشیم امشب رو!





سهند با خنده، نفسش را بیرون فرستاد:





- می بینی که با یه من عسلم نمی شه خوردش! بذار آروم بشه، هر روز خودشو مهمون می کنه!





حاج رضا، اخمی ساختگی به سهند کرد:





- زشته بابا جان! بذار من برم درو باز کنم و ...





- ممنونم بابابزرگ! الان یه کم خسته ام! تعارف ندارم.





کلماتی که هیوا با قاطعیت ادا کرد و نگاه مطمئن سهند، حاج رضا را راضی به پیاده شدن کرد:





- باشه، نمی دونم شما جوونا چی تو سرتون دارین! اما حتما بیا خونه ی ما، بازم ممنونم برای پذیراییت ... خونه ات بهشته!





هیوا لبخندی زد:





- قربون شما بابابزرگ! خیلی خوشحال شدم آشنا شدم با شما.





بعد از خداحافظی حاج رضا پیاده شد و سهند پشت فرمان نشست. ماشین را که به حرکت در آورد، هیوا شروع به غرغر هایش کرده بود! سهند بی توجه ، خیره به جلو، فقط رانندگی می کرد. این سکوت، بعد از وارد شدن به پارکینگ و تا رسیدن به پشت در آپارتمانش ادامه داشت! در را که باز کرد، اول با دست سزار را راهنمایی کرد که داخل شود و بعد با اشاره اش، هیوا با اکراه وارد شد.





در را بست و خودش هم چند لحظه به خانه اش نگاه کرد! دلش بدجور لک زده بود، در تراسش بنشیند و خیره به شهر، سیگار بکشد و فکر کند! کم کم دلتنگی اش به پایگاه رسید! درگیری اش با پرونده ها و زمانی که مشغول حلشان بود. هیوا که روی مبل افتاد، او هم ترجیح داد، بنشیند:





- این جا خونه ی خودمه! اینم یه افتخار دیگه!





- افتخار!؟ همچین می گه انگار پنت هوس اختصاصی شو بهم داده! تو واقعا توی همچین خونه ای زندگی می کنی؟





- الان نه! به خاطر جراحی ، مجبور شدم برم پیش خانواده ام! همون جایی که حاج رضا رو پیاده کردم!





هیوا باز نگاهی به اطرافش کرد و با ناامیدی بیشتر سر تکان داد:





- خیلی احمقم که دنبالت راه افتادم! من چه طور توی این خونه زندگی کنم؟ خوبه دیدی چه بهشتی ساخته بودم واسه خودم!





لبخند کنج لب های سهند نشست :





- قرار نیست همش توی این خونه باشی! مطمئن باش، پایگاه به اندازه ی کافی وقتتو پر می کنه که شبا فرصت نکنی ...





بلند شدن ناگهانی هیوا، سزار را هم از جا بلند کرد:





- من غلط کردم اصلا!





سهند بی خیال ، پاهایش را روی هم انداخت و با گذاشتن سرش روی پشتی مبل، چشمانش را هم بست:





- دیگه غلطی که کردی! تا فردا استراحت کن. فردا صبح، برو پایگاه. من با بچه هام صحبت می کنم. کارت رو هم خودت می دونی! باقیشم همون جا می فهمی! فقط یه توضیح می دم که زیاد گیج نباشی!





هیوا به سمت آشپزخانه راه افتاد و گفت:





- پایگاه یه خراب شده ی مسخره ست که توش یه سی چهل نفر و جمع کردی . چندتا بچه رو هم گذاشتی بالا سر اینا و خودتم رئیس بازی در می یاری! قوانین مسخره ی جهنم رو هم توش گذاشتی ! خودتم هر غلطی خواستی می کنی هیچ کسم نمی گه بالای چشمت ابرویی هم هست!





در یخچال را باز کرد و نگاه اجمالی داخل طبقاتش را گشت:





- پلیس هر چی پرونده تو سرش مونده و حوصله ی حل و فصلش رو نداره، می ندازه سرتون! تو می دی دست بچه هات و اونا هم می رن دنبالشون و یه مدت مشغولن!





در یخچال را با برداشتن پرتقال درشتی از سبد میوه ها، بست و پشت کانتر اوپن، ایستاد:





- من نمی دونم فقط برای چی دنبال من اومدی؟!





- کلکسیون افرادم رو کامل کنم! همه شون لنگه ی خودتن!





سهند هیچ حرکتی به تنش نداده بود. هیوا، با ابرویی بالا افتاده، پوست پرتقال را با دست کند!





- من هیچ برتری ندارم که دنبالش باشی! شنیدم که میون افرادت همیشه گزینش می کنی!





- حتما هست که دنبالت اومدم!





هیوا این بار ، شانه ای بالا انداخت و به ادامه ی کارش رسید. بی جوابش، سهند آهسته سرش را از روی مبل برداشت و چشمانش را باز کرد:





- فکر می کنم یه چیزایی برای خوردن ...





با دیدن هیوا که با آرامش پوست های پرتقال را روی کانتر می ریخت و حسابی آب پرتقال را در آورده بود، اخم هایش در هم کشیده شد:





- می گم غار نشینی می گی نه! هم بشقاب تو کابینت هست، هم کارد!





هیوا بی اهمیت، یک چهارم پرتقال را یک باره در دهانش گذاشت. سهند تنها آهی کشید و سرش را تکان داد . از جا که بلند شد، سزار هم دونبالش راه افتاد و هر دو از این طرف کانتر، رو به هیوا ماندند. سهند فقط سعی کرد بی تفاوت باشد!





- سرایدار برات خرید می کنه. بعدا باهاش حساب می کنم. الانم بازم می سپرم و می رم. دست به وسایل شخصیم نمی زنی! اصلا روی این مورد شوخی ندارم!





هیوا آخرین تکه ی پرتقال را هم خورد و سرش را بالا و پایین کرد. سهند باز آه کشید و با نوازش سر سزار، راهش را به سمت در کج کرد:





- می رم من! شماره موبایلم رو داری، هر چی شد بهم زنگ بزن! ماشالله اطلاعاتتم کامله! بازم آدرس دقیق پایگاه رو برات می فرستم ... کاری نداری فعلا؟





- سوییچ!





سهند یک باره برگشت و نگاه متعجبش با خونسردی مردمک های تیره ی هیوا یکی شد!





- چی ؟





هیوا خونسرد، دستانش را با چند برگ دستمال کاغذی، تمیز کرد:





- می گم سوییچتو بده! گرچه هیچ از این ماشین سوسولت خوشم نیومد! اما خب ...





سهند همچنان مبهوت نگاهش می کرد و هیوا برای جواب فقط شانه ای بالا انداخت! از آشپزخانه که بیرون آمد، سهند با حرص برگشت:





- من قرار نیست برات ماشینم فراهم کنم!





- نمی تونم سهند! رفت و آمد برام سخته! بالاخره باید با یه چیزی برم و بیام! نمی تونم با اتوبوس و تاکسی برم که ! یه موتور هوندا هم باشه خوبه!





رو به در خروجی، مکث کرد. چشمانش را با آهی روی هم افتاد و بعد از چند لحظه با گشودن چشمانش، در خانه را باز کرد:





- برات یه چیزی می فرستم تا صبح!





- گدای ندید بدید!





سهند اهمیتی به حرف هایش نداد و با نوازش دوباره ی سزار، در خانه را بست. هنوز آسانسور نرسیده بود که صدای بلند هیوا را از خانه شنید:





- مسخره، تو تلویزیون نداری! ؟ خیلی بدبختی!





سهند تنها با افسوس سرش را تکان داد. همین که هیوا این جا بود و از فردا می توانست پایگاه برود، خیالش راحت تر می شد. حالا حداقل تیمش تا حدودی کامل بود. یاد مازیار ، لبخند را روی لبانش کشیده کرد! اما تنها کسی که می توانست با هیوا کار کند، مازیار بود! سراشیبی پارکینگ را که بالا رفت، گوشی را برداشت و شماره ی مازیار را گرفت. ته مانده ی نور های زرد رنگ خورشید هم، از آسمان پر می کشید و هوا رو تاریکی می رفت. صدای مازیار، با همان تن محکم همیشگی، خیالش را راحت کرد:





- سلام قربان!





- سلام خوبی مازیار؟!





- ممنونم، شما بهترین؟





- اوهوم! پایگاهی هنوز؟ چه خبرا؟!





- بله ... امن و امان قربان. تا حالا که مشکلی پیش نیومده . دو سه روزه کلا آرومیم ...





- نیما چه کرد؟





- خب ... داره روش کار می کنه! هیچی از پسره پیدا نکرد.





سهند آهی کشید و کمی شیشه ی پنجره را پایین برد.





- ای بابا! شر می شه برامون مازیار. روش بیشتر مانور بدین. نذارین بمونه.





- حواسمون هست. نگران نباشید. امروز اتفاقا جلسه گذاشتیم و خب به چیزای خوبی رسیدیم. حالا تا فردا بهتون خبر می دم.





- باشه ... منتظرم. راستی ....





سیگار را با لب هایش بیرون کشید و پاکت خالی را روی صندلی کناری اش انداخت. بعد ادامه داد:





- گفتم بهت یکی رو برات می فرستم... فردا می یاد.





- جدی؟





- آره ... فقط ...





فندک را زیر سیگار گرفت و مازیار با تردید پرسید:





- فقط چی فرمانده؟





- باهاش یه کم مدارا کن! کارشو بلده ... شاید اولش اون چیزی که هست، نشون نده! اما ... من مطمئنم می تونی روش حساب کنی!





- منو می ترسونید!





لحن صادقانه ی مازیار، خنده اش را بلند کرد. پشت چراغ قرمز ایستاد و دود را از نیمه ی باز پنجره بیرون فرستاد:





- نترس! اما جدی باش! نمی گم رئیس بازی در بیار! اتفاقا اصلا زیر بار این چیزا نمی ره! منتها ... جدی باش! خودت دیگه ، مازیار باش!





مازیار آه کشید تا سهند بلندتر بخندد:





- خدای من! نگران نباش... باهاش می تونی کار کنی! خیالت راحت. بهترین کسی بود که توی این شرایط، به درد کار ما می خورد.





چراغ سبز شده بود که مازیار جواب داد:





- من به شما اطمینان دارم. حتما همین جور هست که می گین. منتظر فردا می مونم!





سهند راضی از این اعتماد مازیار، گفت:





- باشه! منم منتظر گزارش شما هستم. اگر مشکلی بود، .... سعی کنید خودتون حل کنید.... وگرنه حتما بهم بگین!





- نگران نباشین. همین کارو می کنم. این جا همه چیز طبق روال قبل، پیش می ره .





دلش پر کشیده بود که برگردد! اتاق و میز و پنجره ای که رو به باغچه و درخت سیبش باز می شد! درختی که امسال، چهار سیب کوچک سبز رنگ برایش به بار آورده بود! نفهمید چه طور خداحافظی کرد و چه وقت به خانه رسید. بعد از آن هم، تعریف های پدر بزرگش و دیدن آرش و خانواده اش، نگذاشت، درگیر شود. شب و تنهایی، فرصت دوباره ای داد اما، خستگی رقیب سر سخت تری بود! داروهای مسکن هم دست به دستش دادند تا بعد از مدتها، آن شب، زودتر بخوابد و تا صبح، بیدار نشود! اتفاقی که در زندگی اش به ندرت پیش آمده بود!





***





اپیزود اول پایگاه ویژه/ بی گناه





دوشنبه/ بیست و سوم بهمن ماه / پایگاه ویژه





نیما بی حوصله گوشی را روی صندلی انداخت و سرش را به صندلی ماشین تکیه داد. چشمانش را بست و خیلی زود با بیرون فرستادن نفسش، بازش کرد. صورت یاسمین با همان اخمی که صبح به صورت داشت، جلوی چشمش نشست. این بار سوم بود از جمعه تا حالا ، بحث می کردند! و مثل همیشه باز هم یاسمین گوشی را خاموش کرده بود و او باید در اوج نگرانی ، کارش را شروع می کرد. این بار نفسش با آه عجین شده و از سینه اش بیرون آمد. می دانست هم مقصر است و هم نیست! دقیقا مثل یاسمین! نمی خواست بیشتر از آن خودش را درگیر کند و به جایش، به فکر تازه ای افتاد، شاید بتواند ماجرای جمعه را این بار با خوشی به اتمام برساند!





با همین فکرها، گوشی را برداشت و با یک پیام عاشقانه، از همسرش عذرخواهی کرد. می دانست یاسمین، به او زنگ نخواهد زد! نه برای قوانین پایگاه، بلکه فقط به خاطر غرور و انتظاری که از نیما داشت! لبخند هر چند کم و غمگین، روی لب های نیما نشست. به نظر همه ، کمی مسخره می آمد اما نیما، عاشق همین شخصیت پر از غرور و اعتماد به نفس ، یاسمین شده بود! همین که مطمئن بود، قلب یاسمین، برای هیچ کسی جز او ، عاشقانه نمی زد، برایش بس بود. سوییچ و گوشی را در جیب اورکت ذغالی اش انداخت و از ماشین پیاده شد. هوا آفتابی بود اما سرما و ابرهایی که رنگشان دائم خاکستری تر می شد، پیام ور، برف زمستانی بودند. نگاهش از آسمان کنده شد و به سمت پایگاه ، پا تند کرد.





دو سه نفر از افراد پایگاه، با سلام کردن از کنارش گذشتند و زودتر از در وارد شدند. زمانی که به پایگاه رسید و هوای گرم، باز صورتش را نوازش کرد، مازیار را دید که کنار علی ایستاده و مشغول صحبت است. با دیدن او، علی اشاره کرد:





- به به سروان ملکی خودمون! بیا تو محرمی!





مازیار با خنده ، نچی کرد و سر تکان داد:





- علی باز از اون روزاته ها! من هیچ حوصله ی مسخره بازی ندارم!





علی با نیما دست داد و با خنده گفت:





- به جان خودت منم اصلا حوصله ندارم! نمی دونم هم چرا! منتها این پرونده ی مسخره و بی کاریم ، زده به سرم!





نیما جواب سلام مازیار را داد و با اخم رو به علی کرد:





- بیکاری؟ خجالت بکش! من و لاله افتادیم دنبال این پرونده ، می بینی که درگیریم، یه کمک نمی کنی!





علی با ابروهای بالا افتاده، خیره اش شد:





- یا خدا! بابا خودت دیروز گفتی برم دنبال این پسره، منم رفتم گزارش دادم! دیگه هر چی امر می کنی که من گوش به حرفم!





نیما بی اهمیت، کتش را در آورد و به سمت اتاقش راه افتاد:





- امروزم برو دنبالش، بالاخره من ازش چیزی پیدا می کنم.





- بابا باور کن این بچه تمیزه! من سرش قسم می خورم!





نیما برگشت:





- همون مونده روی حدسای تو، بخوام پرونده رو ببرم جلو!





- منم فکر می کنم حق با علی باشه!





صدای لاله، نیما را برگرداند تا رخ به رخش شود:





- از کدوم جهت؟





لاله شانه ای بالا انداخت:





- از اون جهت که هیچی ازش نداریم.





- تمیز کار کرده . ازش بعید نیست.





- نمی دونم ... اما به نظرم درست نیست که ما فقط درگیر این یه نفر شدیم.





نیما سری از روی کلافگی تکان داد:





- جز این یه نفر ، کسی این قدر مشکوک نیست آخه ! تو یکی رو پیدا کن روش مانور بدیم!





مازیار که تا آن لحظه در سکوت به حرف های آن ها گوش می داد، پشت نیما ایستاد و گفت:





- نیما این پرونده رو به سرانجام برسون. دیشب با فرمانده هم صحبت می کردم، راضی نبود.





نیما تنها به تکان داد سرش بسنده کرد و مازیار ادامه داد:





- در ضمن .. حالا که همه هستین ...





بی اختیار به سمت اتاق آلما نگاه کرد. پشت میزش در سکوت نشسته و مشغول کاری بود. به علی اشاره کرد و او هم از همان جا صدایش کرد:





- سروان خانم آلما! تشریف بیار جلسه ی راهرویی!





آلما سرش را بلند کرد و با دیدن لبخند علی، کمی گردن کج کرد و مازیار و نیما را هم دید . بلند شد و از اتاق بیرون آمد، هنوز جواب سلامش را نیما و مازیار نداده بودند که یکی از گروهبان های پایگاه، وارد شد و به سرعت رو به مازیار و نیما ایستاد:





- قربان، ببخشید یه مشکلی پیش اومده!





مازیار اخم کرد و نیما مشکوکانه پرسید:





- یعنی چی؟ چه مشکلی؟





پسر جوان به در اشاره کرد:





- یکی اومده ، به زور می خواد ماشینشو بیاره تو! گنجی هم درگیر شده باهاش!





نیما نچ کنان راه افتاد:





- یعنی چی ، خب بهش توضیح بدین!





- نیما! واستا!





با صدا کردن مازیار، نیما برگشت. مازیار از گروهبان پرسید:





- برو ببین برای چی اومده! قراره امروز یه عضو جدید برای پایگاه بیاد، شاید خودش باشه!





گروهبان هم مثل بقیه با تعجب به مازیار خیره شده بود. علی دست روی شانه اش گذاشت و پرسید:





- عضو جدید؟





مازیار قبل از جواب، رو به گروهبان تشر زد:





- برو دیگه بچه! اگر خودش بود، راهنماییش کن بیاد پیش ما!





گروهبان سریع احترام گذاشت و دوید. نیما قدم های رفته اش را برگشت و آهسته گفت:





- تو می دونستی؟





- دیشب فرمانده بهم گفت. البته چند روز پیشم حرفش بود، منتها، دیشب خودش زنگ زد و بهم گفت که فردا قراره یک نفر به عنوان نفر سوم گروه من، بیاد.





حالا هر پنج نفر کنار هم ، دقیقا در انتهای سالن اصلی ایستاده بودند. مازیار وسط ایستاده و علی هم چنان دستش روی شانه اش بود:





- اوه! خدا به دادت برسه مازیار!





آلما اخم کرده سرش را کمی خم کرد تا از کنار شانه ی علی، صورتش را ببیند:





- از کدوم لحاظ خدا به دادش برسه؟





- اوه! منظورم اونی نیست که فکر می کنی!





نیما لبخند زد و کتش را به یکی از ستوان های پایگاه سپرد تا به اتاقش ببرد:





- بهتره هر چی که هست، باهاش خوب برخورد کنیم. اگر خود سرگرد گفته، یعنی مورد تایید هست.





- والا ... یه چیزیایی می گفت... این که خودش اصلا معرفی کرده و دستور سرهنگ نیست. جوری که حرف می زد، انگار خیلی وارده تو کار!





- امیدوارم!





زمزمه ی نیما، با باز شدن در پایگاه یکی شد. اول گروهبان جوان، داخل شد و پشت سرش، مرد جوانی ظاهر شد. نه فقط هر پنج نفر، بلکه تقریبا تمام افراد پایگاه، در سکوت، به مرد جوان نگاه می کردند. موهای شبرنگش خیلی سرسری شانه خورده بود و چشمان تیره اش، زیر انبوه ابروهای پر پشت اش، برق می زد! و از همه جالب توجه تر، سبیلی بود که کنار لب هایش به بالا تاب داده شده بود! شلوار کتان مشکی اش را با پلیور آبی رنگی پوشیده بود و یقه ی پیراهن چهار خانه ی قرمز و سرمه ای، از زیر آن مشخص بود! گروهبان که گویی نگاه ها را به خودش می دید، لب های نازکش کشیده شد تا صورت گرد و گوش های بزرگش، بامزه ترش کند:





- قربان، ایشون می گن که قراره این جا کار ک...





مازیار اخمی به گروهبان کرد و با دست کنارش کشید:





- سلام، خوش اومدی. من سروان مازیار مهرگان هستم. شما رو سرگرد بهنام فرستاده؟





نگاه مرد، از صورت او کنده شد و خیلی با دقت اما سریع، روی چهار نفری که پشت سر مازیار ایستاده بودند، گشت.





- علیک سلام! بله .. کار خود ناکسشه!





آخرین کلمه و لحن بی قیدانه ی او، تعجب را مهمان صورت بقیه کرد. هیوا بی توجه به نگاه ها، کمی بدنش را حرکت داد تا اطرافش را بهتر ببیند:





- پس این پایگاه ، پایگاه که می گن ، اینه! چیزی نیست که! یه سوله ی بزرگ ساختن و ...





رو به مازیار ادامه داد:





- ببینم اون ته ها، بازم ادامه داره؟





در شیشه ای که به سالن ورزش ، اتاق بازجویی ها و آشپزخانه و اتاق استراحت افراد می رسید، توجهش را جلب کرده و با انگشت به همان جا اشاره می کرد.





به جای مازیار، نیما با لبخند سرش را تکان داد و دستش را جلو اورد:





- بله! من نیما ملکی هستم. خوشحال می شم اسمتون رو بدونم!





نگاه هیوا، پر از برق شیطنت آمیزی شد. دست نیما را محکم تر از معمول فشار داد و همان طور، چشمش از لاله به آلما رسید!





- مطمئنید من درست اومدم؟ یعنی این جا واقعا پایگاه ویژه ست!؟ همون جای جهنمی که هیچ قاتل و جنایتکاری نمی تونه در بره ؟





نیما از فشار دستش، اخم کرد. علی با خنده جلو آمد و دستش را روی شانه ی هیوا گذاشت:





- بله! خیالت راحت، درست درست اومدی! ما همه مون یه پا بت من هستیم! فقط روپشمون، عکسشو نداره!





ابروی هیوا با لبخند شرورانه ای بالا رفت. دست نیما را رها کرد و به جایش، دست علی را از روی شانه پس زد:





- والا چیزی که من می بینم، بیشتر به سالن مد اروپا می خوره! مانکن جمع کرده دور خودش سرگرد بهنام!





علی پقی زیر خنده زد. مازیار با اخم، قدم بزرگی برداشت و نیما دلخور ، همان قدم را عقب رفت!





- گویا همکار جدید ما، مثل سروان دیانت، بامزه تشریف دارن!





هیوا با چشم های ریز شده، سر تا پایش را کاوید:





- از شما نشد ایراد بگیرم! بچه ی کجایی؟





مازیار جدی تر از قبل، صاف ایستاد:





- من و سروان ملکی، ارشد این جا هستیم. در نبود سرگرد، فرماندهی پایگاه با ماست! شما هم به دستور فرمانده، قراره یکی از افراد من باشی!





لحن مازیار و تاکیدش روی فرمانده بودنش، به مزاق هیوا خوش نیامد، اخم کرده، سرش را پایین برد:





- خوش به حالت! منتها من تنها قراره برای مدت کوتاهی به شما کمک کنم! نه خودم خواستم و نه رضایتی دارم و نه اصلا در شان من بود که این جا باشم! برای من، منم منم بازی در نیار که بد می بینی! دوست داری می تونی زنگ بزنی به اون فرمانده ی محترم و ازش بپرسی!





این بار همه کمی عقب نشینی کردند، حتی علی ! اما مازیار از موضعش پایین نیامد:





- حتما برای این مسئله باهاشون تماس می گیرم! منتها، فعلا من مسئول رفتار و کار شما هستم ! روال کار پایگاه اینه و قرار نیست، کسی از قوانین سرپیچی کنه! مطمئنم خود سرگرد بهتر از همه از این قضیه خبر داشته و با فهمش، شما رو انتخاب کرده!





لحن مازیار، کمی خشن، اما قاطع و بردبار بود. همه چشم به هیوا دوخته بودند تا جواب بدهد، اما فقط لب های او کمی رو به بالا کج شد:





- جالب شد! وقتی گفت خیلی رو بچه هام حساسم و نمی خوام مشکلی به وجود بیاد، متوجه نشدم ، چی می گه ! اما گویا این مسئله دو طرفه ست!





مازیار هنوز حرف هایش را می سنجید و هیوا، بی خیال، دست ها را پشت گردنش قلاب کرد و برگشت:





- به من گفت که یه اتاق دارم! بهم لباس باید بدین و یه اسلحه! البته منم مثل خودش عادت به دو تا دارم! منتها ... یکی برام کافیه فعلا! ببینم اصلا با این شرایط من دووم می یارم یا برمی گردم به خراب شده ی خودم!





نیما آهسته دست روی آرنج مازیار گذاشت و با حرکت چشم، خواست آرام باشد. بعد جلوتر رفت و به اتاق مرتب شده ی دانیال اشاره کرد:





- این اتاق ِ همکار ماست که قراره شما جاش کار کنی! هر چیزی که لازم باشه هم برات فراهم می کنیم. فقط...





هیوا به سمتش برگشت و نیما نفسش را آهسته بیرون داد.





- اگر قوانین رو از سرگرد نپرسیدی، حتما بگو که باهات در موردش صحبت کنیم. این جور مشکلات کم تر می شه!





هیوا با لبخندی که عمیق تر شد، سرش را کمی پایین برد تا رو به صورت نیما باشد:





- بله، جناب سروان!





نگاهش به اتاق سابق دانیال رسید و با تردید وارد اتاق شد. علی دست نیما را خیلی سریع کشید و او را عقب برد:





- این کیه دیگه! مطمئنی مازیار، خود سرگرد معرفیش کرد؟





لاله مشکوکانه نگاهی به اتاق همکار تازه اش انداخت:





- هیچ اسمشو نپرسیدی!





- آره اسمش چیه مازیار؟





مازیار کمی فکر کرد و مطمئن گفت:





- هیچی از اسمش به من نگفت سرگرد...





- خسروی! هیوا خسروی ....





هر پنج نفر برگشتند و به صورت خندان هیوا رسیدند! علی ناباورانه تکرار کرد:





- ... هیوا ...؟





- بله! اینم بگم که هیوا یه اسم پسرونه ست! الکی وقت خودتون رو تلف نکنید سرش!





تعجب میان چهره ها، لبخند را از روی صورتش پس زد و باز وارد اتاق شد! علی برگشت و با مردمک های گشاد شده، از مازیار پرسید:





- هیوا دخترونه ست بابا!





- والا من گیج شدم!





لاله، نفس عمیقی کشید و همان طور که به سمت اتاقش می رفت ، گفت:





- هیوا یه اسم کردیه! بیشتر رو پسر می ذارن اتفاقا! به معنی امید و آرزو!





توضیح لاله، بیشتر گیجشان کرد. آلما با آهی که کشید، سرش را نزدیک تر برد:





- با این حساب، واقعا خدا به دادمون برسه مازیار!





مازیار نگاهی نه چندان دوستانه به سمتش انداخت و علی به جایش با خنده گفت:





- والا زمانی تو اومدی هم ، با خودمون همین فکر رو کردیم! بهتره کمی به حال خودش بذاریم بیینیم چی می شه. انگار بچه ی بدی نیست.





نیما حرف های علی را تایید کرد:





- آره ... ما حساس بشیم بچه ها هم همین کارو می کنن. بهتره مثل همیشه رفتار کنیم و بریم دنبال کارامون ... فقط ...





دست روی شانه ی مازیار گذاشت و یکی از چشمانش را تنگ تر کرد:





- یه زنگ به سرگرد بزن! حالا ممکنه خواب باشه،یکی دو ساعت دیگه و ازش یه آمار بگیر! ببین نظر خودش چیه...





مازیار با تکان دادن سر، نیما را هم روانه ی اتاقش کرد. علی هم بی حرف، پشت سر نیما راه افتاد تا لباس هایشان را عوض کنند. مازیار که به اتاقش رفت، آلما هم کنار در ایستاد و چند لحظه ای به اتاق همکار سابقش نگاه کرد. جای خالی دانیال و بی خیالی اش، در این چند روز بیشتر به چشم می خورد. و حالا این غریبه، قرار بود، جایش را پر کند! حداقل تا زمانی که دانیال برگردد...





به اتاقش برگشت و مشغول تهیه ی گزارش دیروز شد. خرابکاری هایی که تا حالا به عدد چهار رسیده بود، هم حوصله ی مازیار ، هم او را سر برده بود. اما فکرش بدجور درگیر این غریبه شد. دوست داشت، خودش با سهند در موردش صحبت می کرد منتها الان اصلا نمی شد! بی حوصله از جا بلند شد و به بهانه ی همین پرونده، برگه های روی میزش را جمع کرد و از اتاق بیرون آمد. علی دست روی شانه ی هیوا، از جلویش گذشت . لبخند هیوا و چشمکی که به او زد، بهت زده، چند لحظه همان جا نگهش داشت! بعد وارد اتاق مازیار شد.





مازیار گوشی به دست نگاهش کرد. با حدس این که در حال صحبت با سرگرد است، یک قدم عقب رفت منتها اشاره ی مازیار، اجازه ی نشستن را به او داد! برگه ها را روی میز گذاشت و از عمد سرش را پایین انداخت تا فضول به نظر نرسد اما تمام حواسش به مازیار بود که با دقت گوش می داد!





- بله ... متوجه شدم... نگران نباشید حل می شه. نیما هم خودش کلافه شده، ... باشه بهش می گم. .... چشم فرمانده، نگران نباشید. حتما ... شما هم استراحت کنید. تو فکر بودیم که یه روز همه مون با هم بیایم پیشتون، شاید بهونه ی خوبی باشه!





آهسته خندید و با نشستن رو به روی آلما، ادامه داد:





- نه حواس همه مون هست. خیالتون راحت... بله ... چشم ... به امید دیدار ...





تلفن را که روی میز گذاشت. آلما سرش را بالا گرفت تا به لبخند کمرنگش برسد:





- این گزارش های تحقیقات مورد دیروزی! به نظر من همش بچه بازیه! دلیلی وگرنه نداره، تا این جا پیش برن و هیچی نبرن! همون دستگاه ای تی ام، ده میلیون پول داشته!





مازیار، نگاهی گذرا به برگه ها انداخت:





- خودمم همین فکرو می کنم. اما ... می ترسم که نکنه، یکی داره این جور بازی مون می ده که سرمون گرم بشه. باید زودتر به نتیجه برسیم. بررسی اون فیلم چی شد؟





- دارن بچه ها روش کار می کنن. اثر انگشته هم واسه یکی از کارمندا بود. طبق فیلم خود بانک، آخرین نفر بوده قبل از نگهبان بیرون رفته.





مازیار با تکان دادن سرش، برگه ها را روی میز انداخت:





- اصلا نمی دونم چرا همچین شده! اون از پرونده ی نیما که مونده توش! اینم از ما! نمی فهمم... ما خنگ شدیم یا مجرما باهوش شدن!؟





آلما با لبخند به صندلی تکیه داد و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- به نظر من هر دوتاش، یه گره ی ساده داره که نمی بینیم ... سرگرد همیشه می گفت که خوب دیدن و خوب شنیدن، با جنایی دیدن و شنیدن، متفاوته! هنوز به این جا نرسیدیم ! اگر خودش بود تا حالا اون نکته ریز رو پیدا کرده بود!





مازیار با سر حرف هایش را تایید کرد و نفسش را عمیق بیرون فرستاد:





- اوهوم... باید بازم از اول همه فیلما و مدارک رو بررسی کنیم. ...





صدای خنده های علی و هیوا، سر هر دو را به سمت در برگرداند! مازیار با ابرویی گره شده، خودش را روی مبل جلو کشید:





- آلما ... این پسر عضو جدید گروه ماست. تو خودت تجربه داشتی که یه کم سخته برای بچه های قدیم ، اما باید زودتر باهاش انس بگیریم. جای دنیال رو قراره پر کنه و به قول سرگرد نباید وزنه ای کم بشه حالا که خودش نیست. نبودن دانیال توی این پرونده کاملا مشخص بود.





- با فرمانده حرف زدی؟





- آره! این جور که بهم گفت، قبلا مثل سرگرد آموزش دیده . البته زیاد توضیح نداد اما مطمئن بود که می تونه از پس کارای پایگاه بربیاد. بازم ازم خواست یه هفته مثل همه، آزمایشی باشه. اما به خودش چیزی نگیم. اگر رضایت نداشتیم، به فرمانده بگیم تا فکر دیگه ای کنه!





آلما با آهی جواب داد:





- درک می کنم. منتها ... یه جوریه ! زیاد باهاش ارتباط نگرفتم. انگار ... خیلی سبکه!





مازیار با لبخندی از جا بلند شد:





- برای علی خوب شد دیگه! یکی مثل خودشو پیدا کرد. وای به حال من ِ بیچاره که قراره باهاش کار کنم و حوصله ی خوشمزگی هاشو ندارم. کاش می شد با نیما حرف بزنم، لاله رو بفرسته تو گروه ما و اینو بگیره!





آلما برعکس او بلند خندید:





- خیلی جالبه، طبق اعتراف خودت، دوست نداشتی یه زن توی گروه ارشدت باشه!





مازیار چشم از آلما گرفت و پشت میزش نشست:





- برو به کارت برس آلما! این پرونده ی مزخرف، قبل از اتفاق دیگه ای باید بسته بشه! سرگرد گفت که سرهنگ تو فکر اومدن این جاست! باید به یه نتیجه برسیم حداقل ... پرونده ی نیما به اندازه ی کافی، حساس و پیچیده شده ...





آلما با همان خنده، سرش را بالا و پایین کرد:





- چشم سروان! اینا رو پس نگاه کن . منم می رم پیش بچه ها و فیلم رو می بینم بازم...





جلوی در، با صدای مازیار برگشت.





- آلما؟





- بله؟





- بهتره که ... اسمش برام سخته گفتنش!





لبهای آلما کشیده تر شد و آهسته زمزمه کرد:





- هیوا! راحته اتفاقا! منتها اصلا بهش نمی یاد! باید اسمش اسکندری، چنگیزی ، نهایت فریدون بود!





مازیار نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد منتها سگرمه هایش را هم در هم کشید و گفت:





- برو آلما به کارت برس، فقط یادت باشه کم کم به این پسره کار هم بدیم!





- پسره زشته سروان! هیوا!





با شیطنت خندید و ابرویی بالا انداخت . اخم مازیار که پشتش لبخند هم پنهان بود، آلما را از اتاق بیرون فرستاد . اخلاق مازیار را در این مدت به خوبی درک کرده بود. به این سادگی با این غریبه کنار نمی آمد. دقیقا مثل زمانی که خودش وارد پایگاه شده بود و تا مدت ها، اسمش را هم صدا نمی کرد! حالا وظیفه ی ارتباط گرفتن، به عهده ی او گذاشته می شد. برای او سخت بود، اما، تصمیم گرفت از همین اول کار، هم حریم خودش را به غریبه تفهیم کند و هم کمی بیشتر آشنایی صورت بگیرد. از بیرون خبر نداشتند اما از همان جا، می توانست تیره شدن آسمان را تشخیص دهد! پایگاه هم غرق در سکوت و آرامش بود. فرصتی که آلما، با خیال راحت، جلوی در اتاق همکار سابق و تازه اش بایستد!





آهسته به در ضربه ای زد تا هیوا چشم از قفسه ی کوچک پشت میز کارش بگیرد و برگردد:





- ببخشید! فکر کنم لازم باشه کمی با شما صحبت کنم و در مورد پرونده های پایگاه، اطلاعات بدم!





هیوا، با ابرویی که بالا رفته و لب های خندانش دعوت کرد داخل شود. سبیل تاب خورده اش، هر زمان که می خندید، بالاتر می رفت و همین قیافه اش را از آن ترسناکی بیرون می کشاند و یک باره، به مرز بامزه بودن و حتی به نظر آن لحظه ی آلما، خنده دار می رسید! جوری که به زحمت لب هایش را کنترل کرد که نخندند!





- خب روال کار ما این طوره که هر کدوم از تیما، یه پرونده رو برمی دارن. ترتیبشم نوبتیه. یعنی نوبت هر کی باشه برای ماموریت می ره و خود همون گروه باید پرونده رو ببنده. مگر در موارد خاص که پرونده رو به تیم دیگه می سپریم یا همگی با هم روش کار می کنیم. البته کلا همه مون ، تقریبا در جریان همه ی موارد هستیم.





هیوا تمام مدت به میز تکیه داده بود و دست به سینه، به صورت آلما خیره مانده بود! آلما معذب زیر نگاه سنگینش، ترجیح داد روی یکی از دو صندلی رو به میز بنشیند:





- الانم ما درگیر یه پرونده ایم. سروان مهرگان خواستن که من شما رو تا حدودی توی جریان بذارم .





سرش را بالا کرد و به صورت جدی هیوا رسید!





- می شه بنشینید؟





هیوا به آنی کاری که آلما خواسته بود را انجام داد:





- خب که این طور! یعنی من و شما و جناب سروان اخمو!





آلما یکه خورد:





- سروان اخمو؟ مازیار منظورته؟





- برام جالبه! خیلی احساس صمیمت دارین! هم دیگر و با اسم صدا می کنید!؟





آلما با یاد روزهای اولی که آمده بود، بی اختیار خوش اخلاق تر از قبل، لبخند زد:





- برای ... برای منم اوایل جالب بود! اما خب فرمانده این طور می خواستن و ما هم این جور عادت کردیم! البته خیلی هم خوبه!





- اوهوم! از صدا کردن فامیل ها راحت تره! من پس هیوا می شم! شما؟!





- آلما ... آلما معین هستم!





لبخند هیوا کشیده تر شد:





- این یه اسم ترکی هست!





- بله! به معنای سیب!





- چه با حال! خیلی اسم جالبی داری!





آلما برای تشکر تنها لبخندی زد. هیوا انگشتانش را در هم فرو کرد و آرنجش را روی زانوهایش قرارداد:





- خب من منتظرم!





آلما یادش افتاد که قرار بوده در مورد پرونده حرف بزند:





- آها! خب .... اولین بار هفته ی پیش بود که خبر رسید نزدیک های صبح، در ِ یکی از بانک های شعبه ی مرکزی شهر، با یه بمب دست ساز باز شده. آژیر خطر، پلیس رو کشونده اونجا و اونا هم زمانی که دیدن هیچ چیزی کم و کسر نشده، موضوع رو خودشون ادامه دادن. اما فردا شب هم باز این اتفاق توی یه بانک دیگه همون ورا، اتفاق افتاد! این شد که به ما ارجاع دادن پرونده رو ...





- یعنی دو بار؟





- نه چهار بار !





- اوه! بعد بازم هیچی برنمی دارن؟





- نه! هیچی ! بمب رو می ذارن، منفجر می شه و هیچی نیست!





هیوا با اخم های در هم کشیده، به مبل تکیه داد:





- خب این که بچه بازیه! یعنی چی که بخوان هیچی نبرن!





- موضوع دقیقا همینه. ما هم علت رو نفهمیدیم!





- ببینم مگه بانک دوربین مدار بسته نداره؟





آلما نفس مانده در سینه اش را یک باره بیرون داد و از جا بلند شد:





- چرا! اتفاقا می خوام برم برای آخرین مورد رو ببینم. توی بازبینی یه چیزی دیدیم که جالب بود!





هیوا دنبالش راه افتاد:





- چی؟





- همیشه یه سگ که بهش لباس پوشوندن و حتی گوشاشو هم مخفی کردن، بمب رو می یاره جلوی بانک می ذاره و در می ره! منتها این بار یه آدم این کارو کرده!





- اوه چه با حال!





- با حال که نیست البته! مخصوصا اگر واقعا یه بازی باشه!





از جلوی اتاق مازیار که گذشتند، سر مازیار کج شد و هر دو را دید. خوشحال بود که آلما را دارد! وگرنه به این سادگی ارتباط نمی گرفت! دقیقا مثل وقتی که آلما آمده بود و ترجیح می داد همه کارها را خودش یا دانیال انجام بدهند، منتها با آلما حرف نزند!





در فکر بود که یک باره نیما با لباس های شخصی، جلوی در ظاهر شد. مازیار با تعجب پرسید:





- کجا؟





- با لاله می ریم یه جایی! فکر کنم بالاخره یه چیزی پیدا کردم از این بشر! حواست هست دیگه؟





مازیار سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- فعلا که این جام ... مراقب باش تو هم... سر خود کاری نکنی!





- نه نگران نباش. فکر نمی کنم گرچه خطرناک باشه.





- امیدوارم به حل مسئله کمک کنه و مثل بار قبل بی خود نباشه!





نیما چشمکی به سمتش زد:





- نگران نباش رئیس!





مازیار از روی صندلی بلند شد و نیما و لاله را تا جلوی در بدرقه کرد. هنوز هوا دل به باریدن نداده بود اما دیگر نه از خورشیدخبری بود و نه از گرمای کمش! سوز باد، حتی بدن ملتهب مازیار را هم به فرار وامی داشت! برگشت به اتاقش و برگه های آلما را برداشت تا از اول نگاهی بیاندازد شاید گره ی کوری از ماجرا حل شود! شاید نیم ساعتی نگذشته بود که آلما وارد اتاقش شد و هیجان زده، صدایش کرد:





- مازیار!





مردمک های مازیار از برگه ها کنده شد و بالا آمد :





- بله؟





آلما کنار میز ایستاد و سرش را پایین برد:





- یه چیز جالب کشف کردیم. شاید خیلی کمک کنه!





- چی؟





آلما برگشت به سمت در، کسی را که ندید، اخم کرده برگشت. راهرو را نگاه می کرد، مازیار هم بلند شد و کنارش ایستاد:





- چی شده آلما؟





- خب ... الان داشتیم با هیوا ... همون سروانی که ...





- خب؟





لبخند باز هم صورت آلما را زیبا کرد.





- هیوا نژاد سگ رو شناخت. یه تئوری جالبم داشت. من فکر کنم خیلی کمکمون می کنه .





حالا نوبت مازیار بود که به راهرو سرک بکشد:





- خودش کجاست؟





- فکر کنم پیش بچه ها موند! بهش گفتم بیاد، اما ...





مازیار راه افتاد تا آلما هم دنبالش کشیده شود. به اتاق کوچکی که پر از تلویزیون های کوچک و دستگاه های پیشرفته ی پخش و ضبط بود، رسیدند. هیوا همراه ستوان سبحانی، ایستاده و چیزی را با هیجان تعریف می کرد. مازیار را که دید، ابرویش بالا افتاد و سکوت کرد. مازیار چشم غره ای به پسر جوان رفت و بعد رو به هیوا گفت:





- می شه بگی چی پیدا کردی؟





هیوا خونسردانه، شانه ای بالا انداخت:





- من گفتم به آلما!





- خب یه بار دقیق به من بگو!





چشم چپ هیوا کمی جمع شد. سگرمه هایش در هم فرو رفت و کمی سرش را پایین برد





- گفتم فکر کنم این سگ هاسکی باید باشه. مدل دم و رنگش ... چشماش ...





- هاسکی؟





آلما زودتر گفت:





- سگ اسکیمو!





هیوا و مازیار هنوز بهم خیره مانده بودند. ستوان به مانیتور رو به رویش اشاره کرد و گفت:





- بیاین این جا نگاه کنید.





مازیار نفسش را بیرون فرستاد و پشت سر ستوان ایستاد. هیوا کمی خودش را کنار کشید و آلما هم میان او و مازیار جا گرفت. ستوان که روی صفحه زد، فیلم پخش شد. سگ که کاملا بدنش را پوشانده بودند، با دهانش بسته ی بمب دست ساز را جلوی در گذاشت و سریع برگشت. زمانی که سگ برگشت، هیوا فیلم را نگه داشت. با کشیدن دو انگشتش روی صفحه، سگ را بزرگ تر کرد:





- این رنگ چشم و مدل، برای سگای هاسکی... جثه اش و دمش هم همین رو می گه. چون شبه و کاملا سگ رو پوشوندن، نمی شه رنگشو تشخیص داد، اما مطمئنم یه هاسکی خاکستری و سفیده.





مازیار سرش را جلوتر برد.





- آخرین بار، از سگ استفاده نکرده بودن!





- اما سگ اون جا بوده!





سر مازیار برگشت و آلما به مانیتور بالایی اشاره کرد:





- اینجا سروان! قلاده ست توی جیبش که زده بیرون!





- قدش یک و هفتاد بیشتر نیست و کمتر از صد و شصت و هشت هم! وزنش هم شصت تا شصت و سه کیلو ست! موهاش کم پشته اما کچل نیست! احتمالا خیلی کوتاه شده . مَرده و ریش و سبیل نداره. من فکر نمی کنم بیشتر از بیست و خورده ای داشته باشه. و ...





حالا مازیار هم مثل آلما، با تعجب نگاهش می کرد. زمزمه وار پرسید:





- و چی؟





هیوا نفسش را بیرون فرستاد. روی مانیتور را لمس کرد تا فیلم کوتاه تا قبل از انفجار را ببینند:





- این جور که با خونسردی می یاد و حتی قبل از رفتن، چشمش به دوربین هم می رسه... جاسازی و ... خیلی آرومه!





- این ... خب یعنی چی؟





- آرومه ... یعنی ... داره با آرامش کاری که دوست داره رو انجام می ده. چشماش ... دستاش ... راه رفتنش ... همه و همه با آرامش همراه هستن. یعنی ... هیچ اضطرابی براش نداره که خب ... این قضیه دو حالت بیشتر نداره!





با انفجار و برفکی شدن تصویر، آلما آه کشان، دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- یا بازی می کنه، یا یه سابقه دار حرفه ایه!





لبخند کجی گوشه ی سبیل های هیوا را بالا کشید.





- دقیقا! و چون به نظر من ... از یه حرفه ای بعیده همچین کار احمقانه ای کنه، من موافق اولی هستم!





مازیار سرش را با افسوس تکان داد و به سمت در راه افتاد:





- با تمام این اوصاف، مشکل ما هنوز پابرجاست! نمی تونیم دنبال سگ های هاسکی این شهر گنده باشیم! یا اکتفا کنیم به حدسای شما و بریم دنبال آدمای این مدلی بگردیم! باید یه کم بیشتر ...





- نشدنی که نیست!





کنار چهار چوب در شیشه ای، مازیار برگشت. نگاهش کرد تا هیوا ادامه بدهد:





- ببین سروان جان! من حوصله ندارم به دست و پای شما بپیچم! نمی دونم چرا حرف سهند رو گوش کردم... شاید ... یعنی یه بار جون من رو نجات داده و ... شاید خواستم تلافی کنم. قول دادم بهش که تا جای ممکن کمک کنم!





مازیار با سگرمه های درهم، یک قدم به سمتش آمد:





- این حرفا چه ربطی ...





- اعتماد! اولین چیزی که به من یاد دادن این بوده که نباید به هر کسی اعتماد کنم! مگر هم تیمی هام! البته خب ممکنه اونا هم به آدم خیانت کنن، اما این یه اصل برای یه پلیسه که به هم تیمیش، اعتماد کنه!





مازیار دنبال جواب می گشت. هیوا نفسش را بیرون فرستاد و قبل از آن دو، آلما گفت:





- خب اینا که شما گفتی خیلی جالب توجه بود. اما ... به نظرم تو مرحله ای می تونه کمک کنه که من حداقل یه حدسایی در مورد این خرابکارا داشته باشیم. اون وقت می تونیم با این داشته ها، مجرم اصلی رو پیدا کنیم. اما این طور...





حرف های آلما، مازیار را هم راحت کرد:





- پس بحث اعتماد نیست! اینا رو هم گزارش کنید و بازم باید بگردیم تا چیز منطقی تری پیدا کنیم و بعد شروع کنیم.





- اول جایی که این اتفاق افتاد....





آلما اول به او و بعد به مازیار نگاه کرد:





- یعنی چی؟





هیوا نفسش را شکل آه بیرون کشید و تکیه اش را از صندلی ستوان گرفت:





- اگر فرض کنیم که اینا یه بازی مسخره ست. به دو چیز مهم می شه فکر کرد. اول این که مطمئنا باید از یه جایی شروع می کردن که خطر کم تر بوده. چون اولین بار ریسک داشتن و حالا احتمالا خونسردتر از اول عمل می کنن. البته اینو می شه از آخرین مرحله شون مطمئن شد که دیگه از سگ استفاده نکردن و خودشون جلو اومدن! و دومین مورد اینه که ... بمب دست ساز بوده! یعنی کار آدمای عادی نیست. این آدم توی فیلم... سنی نداره. چشماش شفافه ... باید دنبال آدمایی بگردیم که بتونن از پس چنین کاری بربیان!





آلما هیجان زده، بشکنی زد:





- آره ... همین! حالا می شه فکر کنم شروع کرد! سخته .... زیادن اما اگر بچه ها رو گروه بندی کنیم می شه!





چشم های آرام مازیار و حالت غرق در فکر صورتش، نشان از تسلیم شدنش می داد. هیوا زیر نظرش داشت و کم کم لبخندش بزرگ تر شد. خیلی وقت بود این جور واقعی، معما حل نکرده بود! کاری که عاشقانه می پرستید! مازیار دستی به لب ها و بعد چانه اش کشید:





- خیلی خب... آلما پس تو دنبالش باش. برو بشین با بچه ها، از هر کجا که می شه تحقیق کنید. نتیجه ی بزرگ تر رو به من ارجاع بده اون وقت هی ریز تر دنبالش می گردیم! امیدوارم فقط ... بتونیم گیرشون بندازیم!





آلما با خنده و چشمی ، از اتاق بیرون رفت. مازیار دست روی شانه ی ستوان گذاشت و گفت:





- سبحانی تو بازم اینا رو بازبینی کن! وظیفه ی تو بود که تا حالا این شناسایی رو انجام بدی. این بار هیچ اما نمی خوام دیگه بی دقتی کنی!





پسر جوان سرش را پایین انداخت تا نگاه مازیار بالا برود و به هیوا برسد:





- فرمانده اینو خیلی خوب یادمون داده که باید همکاری کنیم. تکروی این جا ممنوع بوده و هست. حتی خودشون هم درگیر این مسئله نمی شدن. اما... اینم خیلی تاکید کردن که همیشه بزرگتر گروه، باید محکم تر و قاطعانه تر تصمیم بگیره ! تو باید اول توضیحاتت رو کامل می کردی بعد فکر می کردی که من اعتماد می کنم یا نه! من مسئول این گروهم... سرهنگ و فرمانده و هر مافوق دیگه ای، از تو سوال و جواب نمی کنه و این منم که باید پاسخگو باشم. پس به جای این طور فکر کردن، گاردت رو بشکن و سعی کن با ما کنار بیای!





لحنش هیوا را ناراحت نکرد. احساس کرد شبیه سهند، محکم و جدی حرف می زد اما میان چشمانش، صداقت می درخشید. لبخند زد و سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد:





- برای منی که خیلی وقته گروهی کار نکردم، یه کم سخته و ... دوست نداشتم دوباره شروع کنم... سعی می کنم خودمو با شما وفق بدم!





متوجه کشیده شدن لب های مازیار شد . حالا هر دو احساس بهتری داشتند. مازیار به سمت در رفت و بلند گفت:





- شما هم بهتره بری پیش آلما و سعی کن با کمکش یه چیزی پیدا کنید.





منتظر جواب نبود و هیوا هم سکوت کرد. روز اول بدی به نظر نمی رسید! حتی زمانی که مجبور شد ساعت های بعدی را پشت لپ تاپ بشیند و با کمردرد و سردرد عجیبی شب به خانه ی سهند برگشت! روز آرام پایگاه، با بارش برف، کسل کننده و خواب آور بود! اما با تمام این ها، زمانی که شب چشمانش را روی هم گذاشت، آرامش خیال داشت! حالا مطمئن بود که دلیل آمدنش، دلتنگی بوده! دلتنگی برای کاری که می پرستید و جایی که آرزوی بودنش را داشت!





*





سه شنبه/ بیست و چهارم بهمن/ ساعت پنج و سی دقیقه / پایگاه ویژه





هیوا نگاهی به سمت ساعت کوچک گرد روی دیوار، انداخت. صفحه ی سفید و عقربه های طلایی اش، زیادی برای پایگاه، لوس به نظر می رسید! کلافه بلند شد و در اتاق کوچک هشت متری اش راه رفت. دیروز و حتی تا ناهار امروز، همه چیز هیجان انگیز و عالی گذشته بود، اما از دو ساعت پیش که عملیات اصلی شروع شد، به دستور مازیار، در پایگاه مانده بود! طبق قوانین نمی توانست در اولین هفته در عملیات ها شرکت کند. اول عصبانی شده و حتی پای سهند را هم وسط کشیده بود، منتها در آخر، تسلیم شرایط، به اتاقش رفت!





با تمام روابط اجتماعی خوب و شوخ طبعی اش، هنوز نتوانسته با کسی رابطه بگیرد! از طرفی ستاره ی کوچکی که روی شانه هایش حک شده بود، او را یک پله بالاتر و هم رده ی پنج عضو دیگر پایگاه می کرد و همین احترام زیر دست ها را هم در پی داشت! یک جور گارد که با تمام خوشایند بودنش، او دوست نداشت!





بی حوصله باز هم روی یکی از دو صندلی جلوی میزش نشست. چشمش به فایل های پشت صندلی دیگر بود که صدای نیما ، سرش را با کمی ترس برگرداند:





- سلام!





لبخند گویی به لب های نیما دوخته شده بود! برعکس مازیار که همیشه اخم داشت! نیما به داخل اشاره کرد و گفت:





- می تونم بیام تو؟





هیوا از جا بلند شد:





- آره ، حتما!





نیما رو صندلی رو به رویش نشست تا او هم بنشیند و بعد نگاه کلی به اتاق انداخت:





- وقتی دانیال این جا بود، به شلوغیش عادت داشتیم! یه تنبلی خاصی داشت. به همون اندازه هم قوی و بی کله بود! زیاد حوصله ی حل کردن ماجرا نداشت، منتها ... فقط کافی بود یه کم سیم و باطری و از این خرت و پرتا بهش بدی تا برات یه چیز به درد بخور سر هم کنه! سرگرد عاشق این هوشش بود!





- جاشو بد گرفتم؟!





لبخند نیما بزرگ تر شد و آه کشید:





- اصلا! اتفاقا اومدن شما برای ما خیلی لازم بود. مازیار به یه کمک نیاز داشت. سرگرد خیلی خوب می دونست باید چی کار کنه. من مطمئنم شما از دانیال هم بیشتر می تونی کمک کنید!





هیوا با یاد ِ عملیات و تنهایی اش، اخم کرد:





- مشخصه!





- این قانونه! بعد چون این یه عملیات مهم بود، مازیار نگران شد. باید کمی بیشتر با هم مچ بشیم. این معنیش این نیست که شما توانایی نداری. من مطمئنم که فرمانده خیالش راحت بوده که شما رو فرستاده.





تعریف ها، نتوانست اخم هیوا را باز کند. نیما کمی روی صندلی خودش را جلو کشید و گفت:





- بهتره خودت رو زودتر با شرایط وفق بدی! اینم تقریبا قانون شده. تقصیر ما نیست. می بینی که توی این پایگاه، همیشه کار هست! هر کدوم با یه سری پرونده سر و کار داریم و تازه عملیاتای یهویی هم به پستمون می خوره و اون وقت ... همه چیز بدتر می پیچه! گاهی واقعا کم می یاریم! اما خب عشق و علاقه و مهم تر از همه، بودن فرمانده انرژی مثبت زیادی برامون داشت. سعی کن خودتو جا بندازی! به نظر من به جای نشستن، برو سالن تمرین، به بچه ها سر بزن و باهاشون آشنا شو. حالا منظورم سلام و احوالپرسی نیست! کارشون رو بشناس و ببین چی کار می کنن. این طور زودتر جا می افتی و می تونی فعالیت داشته باشی!





نیما دوستانه و با صداقت حرف زد. حسی که هیوا را هم واداشت لبخند بزند:





- خب من یه کم به قول سهند غار نشین شدم! اما باشه! حرفت رو انجام می دم.





لب های نیما بالا رفت و سر و صدای علی سریع از جا بلندش کرد. دم در اتاق که رسید، علی رو به رویش بود:





- بَه، سلام جناب سروان ملکی!





دستش را بلند کرد و لبه ی کلاه بافتنی اش گذاشت:





- های رفیق! چه طوری!؟





اولین کسی که برای هیوا جالب توجه آمده بود؛ علی بود! راحتی و شوخ طبعی اش، خود واقعی او را نشان می داد. سلام داد و با اشاره به برف های روی اورکت و کلاه علی، گفت:





- این قدر برف می یاد؟





علی کلاه را از سرش کشید:





- آره زیاد شد یهو . فکر کنم تا صبح بباره و فردا کلا تعطیل بشه!





نیما خودش را عقب کشید تا برف هایی که از شانه های علی می ریخت، روی لباس و کفشش نریزد:





- خودتو تمیز می کردی علی! این چه وضعشه! بگو بیان این جا رو تمیز کنن الان گل می شه!





از جلوی علی با احتیاط رد شد و ادامه داد:





- بیا اتاقم بگو ببینم چی شد این همه مدت رفتی!





هیوا کنار چهار چوب رسیده بود، علی سرش را با تاسف تکان داد و گفت:





- من نمی دونم این چه طور به این جا رسیده ! آخه مرد این قدر حساس و لوس!





هیوا خندید و علی با تکان دادن باقی برف های آب شده، به سمت اتاق نیما راه افتاد. حالش بهتر شده بود. با نفسی که بیرون فرستاد، قدم برداشت و وارد اتاق شد. همین اتفاق کوچک و حرف های نیما، باعث تحرکش شد. فایل ها و کشو میز را مرتب کرد و سعی کرد آن طور که دوست دارد، مرتبشان کند. پرونده هایی که در کشوی پایین فایل پیدا کرده بود، مشغولش کرد. طوری که زمان حسابی از دستش در رفت و با سر و صدای دوباره، برگه های دستش را روی میز انداخت و به سمت راهرو رفت. اول از همه چشمش به مازیار رسید که برف های روی شانه اش را می تکاند! خستگی، اخم های روی پیشانی اش را دو چندان کرده بود. هیوا را دید و بی اهمیت ، برگشت به سمت عقب :





- شهروز! برن بازداشتگاه!





هیوا کمی سرش را کج کرد تا سه پسر تقریبا نوجوان را دستبند به دست، کنار سه نفر از افراد پایگاه ببیند. لبخندش ، شیطنت آمیز شد. از جلویشان که رد می شدند، دست اولین پسر را گرفت. پسر برگشت و با دیدن نگرانی میان چشمانش، لبخند او عمق بیشتری گرفت:





- پس خرابکارا، شما بودین!





ستوانی که بازوی پسر را گرفته بود، آه کشان او را به جلو هل داد:





- بچه بازی کردن و ما رو تو دردسر انداختن.





هیوا رد شدنشان را دید و لبخند روی لبش ماسید. یاد نوجوانی های خودش افتاد! شیطنت های تمام ناشدنی و کارهای خطرناکی که می کرد. مشکلاتی که می ساخت و ... درگیر شدن پدر و مادرش ... یاد گذشته، او را به شهرستان کوچکشان برد. جایی که می توانست کوه را لمس کند و دشت زیر پایش بود. باغ های بزرگ کمی بیرون تر از بافت سنتی شهر کوچکشان و مردمی که همه لهجه ی او را داشتند! اسمش را با علاقه صدا می زدند و معنی لبخند هایش را می فهمیدند.





- خوبی؟





برگشت و نگاهش به چشمان خسته ی آلما گره خورد. این دختر، دومین نفری بود که احساس خوب را به او هدیه داد:





- آره ! خسته نباشین! چه طور گرفتینشون؟





آلما کش و قوسی به بدنش داد :





- والا به سختی! باور نمی کنی یه انبار کوچیک داشتن که اول به نظر یه انباری ساده بود منتها ... اگر منفجر می شد، کل خونه های اون کوچه رو می فرستاد هوا!





- پسر بچه های باهوشی هستن! کاش یکی کارشون رو درست کنه، عمرشون حروم نشه!





هیوا ، تصویر گذشته ی خودش را می دید و آلما بی آن که درک درستی داشته باشد، گفت:





- آره امیدوارم. منم واقعا ناراحت شدم. اما خب ما ماموریم! خیلی کار خطرناکی کردن.





هیوا تنها برای تایید سرش را بالا و پایین کرد.





- خسته ای باید بری استراحت کنی! اگر کمکی هست انجام بدم ؟





آلما لبخند قدرشناسانه ای به هیوا زد:





- ممنونم. مازیار گفت که تعطیل کنیم واسه امروز... این چند تا بچه از صبح دارن ما رو این ور و اون ور می کشونن!





- خداروشکر تموم شد !





- آره همین مهـ...





صدای مازیار جمله ی آلما را نیمه گذاشت:





- بچه ها هر کی شیفته بمونه، بقیه می تونن برن!





علی که از اتاق نیما بیرون آمد، با خنده گفت:





- علی ِ بیچاره!





مازیار تنها به چشم غره ای بسنده کرد و آلما با خنده گفت:





- علی همیشه بیچاره ست! کار داری برو من هستم!





علی چشمکی به سمتش زد و به جای آلما، هیوا را مورد خطاب قرار داد:





- یعنی اینو هر کی بگیره، خوشبخته! به خدا! هم می خنده همش! هم خستگی ناپذیره! شب و روزم نداره! به هیچ عنوانم کم نمی یاره!





صدای خنده های آلما بلند شد و بی حرف وارد اتاقش شد. علی شانه ای بالا انداخت و با صدا زدن نیما، وارد اتاق او شد. دستور مازیار مشخص بود. هر کسی که باید می رفت، آماده ی رفتن می شد. هیوا هم کاری نداشت و چند دقیقه ی بعد، همراه چند نفر از افراد پایگاه، خارج شد. دانه های برف، مثل صبح رقص کنان بودند و خبری از آن بارش تند، نداشت. اما از زمین لغزنده و برف هایی که سر دیوارها روی هم نشسته بودند، می شد حدس زد چه روز برفی شیرینی گذشته است. حیاط کاملا شن پاشی شده بود. دست در جیب و سوت زنان، به ماشینش رسید. یک هایلوکس پنج ساله! نمی دانست سهند از کجا ماشین را برایش پیدا کرده است اما از نزدیک دویست کیلومتر راه رفته اش، حدس می زد که باید ماشین تقریبا شخصی اداره ی پلیس باشد! سوار شد و با استارت زدن، برف پاک کن ها شروع به کار کردند. برف های یخ زده، پاک شد و هیوا ماشین را به سمت





خیابان، هدایت کرد. برف، باز او را کشانده بود به سالهای دور... زمستان های طولانی و سخت و سرد، که برای کودکی و نوجوانی او، بهترین روزها را می ساخت. راه ها بسته می شد و خبری از مدرسه نبود! از طرفی کولاک و سرما اجازه ی کاری نمی داد ، به همین خاطر تنها کاری که می ماند، اگر سنگینی برف، کابل های برق را جدا نمی کرد، تلویزیون بود و فیلم هایی که از قبل، شبیه آذوقه ی مهمی جمعشان می کرد! و اگر برق نبود، برف بازی و زندگی اسکیمویی!





رسیدنش به پارکینگ و دیدن دیوار رو به رو، او را از گذشته جدا کرد! متوجه نشده بود اصلا چه طور به خانه رسیده است! سوار آسانسور شد و دنبال راه حل بهتر برای رفع سر و صدای معده اش می گشت. در آخر با فکر این که به تنها شماره ی اشتراک روی یخچال زنگ بزند تا برایش پیتزا بیاورند، با در آوردن کلید از آسانسور پیاده شد. هنوز پشت در نرسیده بود که یک آن با تعجب ایستاد! چشمش به در بود و خوب گوش کرد. با تردید کلید را جلو برد و داخل قفل انداخت. آهسته کلید چرخید و با باز شدن قفل، در را یک باره هل داد.





سزار با سر و صدا جلو در رسید و خودش را به پاهایش چسباند. خیال هیوا کمی آرام شده بود اما همچنان با شک، وارد خانه شد . حالا سر و صداها را بهتر تشخیص می داد! به سزار اشاره کرد در را ببیند. هنوز به آشپزخانه نرسیده بود که صدای سهند هم آمد:





- به به خوش اومدی! دیر کردی شازده!





بهت هیوا کم تر نشد! حدس بودن سهند آسان بود، اما این که او را در حال آشپزی ببیند، متعجبش می کرد. سهند با لبخند برگشت و به میز اشاره کرد:





- بدم می یاد ادای این زنهای لوس رو در بیارم! اما برو اون دستای چرک گرفته تو بشور، بیا بشین بخوریم!





اخمی که بهت روی صورتش نشانده بود، با بوی غذا کاملا از بین رفت:





- اتفاقا خیلی به این هیکل گنده ات نمی یاد! و البته اخلاق گندت!





هیوا وارد دستشویی شد و سهند بی خیال جواب، قارچ های سرخ شده را روی پاستا ریخت و بشقاب را روی میز گذاشت. کمی از کاهوهای خرد شده را برای خودش کشیده بود که هیوا هم کنارش نشست:





- چی کارم کردی! نه من با همین هیکل و اخلاقت، قبولت می کنم! زن باید آشپزیش خوب باشه!





سهند باز جوابی نداد و تنها پوزخند زد. هیوا کمی از پاستا را در ظرف خودش کشید و بعد آن را کنار دست سهند گذاشت:





- فکر نکنم تو با این بیکاری و ول گشتنت، بیشتر از این حقت باشه!





سهند نگاهی به بشقاب انداخت و تنها آهی برای جواب کشید. این جا را کاملا به هیوا حق می داد! در این چند وقت خیلی محسوس وزن کم کرده بود! احساس می کرد بدنش آمادگی همیشگی را ندارد. از ورزش خبری نبود، جز وقت هایی که مچ دستش را خوابیده تکان می داد!





هیوا با دهان پر از دست پختش تعریف می کرد. کاهو را تند و تند به چنگال می زد و می خورد. سکوت سهند که طولانی شد، هیوا با فرو دادن لقمه ی جویده شده اش، سرش را کمی پایین گرفت:





- ببینم کشتی هات غرق شدن؟





نگاه سهند از چنگالش کنده نشد. هیوا این بار خودش را نزدیک تر کشید:





- نه گویا یه چیزیت شده؟ نازک نارنجی نبودی!





- نیستم!





- زبونت وا شد پس!





سهند بشقابش را پس زد:





- زبونم باز بود! از پایگاه چه خبر؟ تونستی خودتو جا بدی؟





- خب ...





با چنگال پاستایی را به دهان گذاشت و ادامه داد:





- بچه هات ... باید اعتراف کنم حرفه ای ان! البته از تو با این اخلاقت، بعید نبود! اون جا هم ... منظورم پایگاه ست... خیلی خوبه. سبکش ... قوانین و ... امکاناتش ... همه خیلی پیشرفته و خوبن.





- خوبه!





هیوا این بار کمی کاهو خورد و گفت:





- امروز مازیار اون سه تا بچه ی خرابکار رو گرفت.





- می دونم... گفت که تو کمک کردی!





- فضوله پس؟





سهند چشم غره ای به سمتش انداخت. آرنجش را روی میز گذاشت و خودش را روی دستانش خم کرد:





- هیوا ، نیما و مازیار مسئول پایگاه هستن وقتی من نیستم. اونا با قوانین و مقررات، آشنایی کامل دارن و همون طور که من می خوام، اداره می کنن پایگاه رو ... از عمد دو نفر انتخاب کردم تا مشورت هامون بیشتر باشه. این به معنی بزرگتر بودن اونا نیست. حتی چهار تا ارشد دیگه ام! کلا تو پایگاه فقط برای یه سری روال های طبیعی، این مرز بندی ها شدن. وگرنه ، ما همه، همکار هستیم. حتی خود من !





هیوا لبخند زد:





- اینو فهمیدم! این حس بین بچه هات زیاده.





- تو هم حالا یکی از این بچه هایی!





- موقتی!





- فرق نداره! حتی برای یک روز! باید خودتو جزیی از اونا بدونی که باهاشون همکاری کنی. ما هیچ وقت برتری رو نسبت به کسی بزرگ نمی کنیم اما همه طبق قوانین، رفتار می کنیم.





هیوا نفس عمیقی کشید و آخرین پاستای باقی مانده در ظرفش را هم خورد:





- مثل انسان های متمدن!





- نه زیاد! انسان متمدن اتفاقا نژاد پرست و درگیر قدرت و سیاسته! شبیه انسان های نخستین! همه همکاری می کردن و طبق قانون های قبلیه ای زندگی می کردن! سرپیچی از قانون خیلی به ندرت بود. چیزی که حالا نیست! زمین پر از جنایتکار و قاتل و مجرم شده.





هیوا خیره به صورتش مانده بود. سهند نفسش را بیرون فرستاد و با برداشتن بشقاب نیم خورده اش، ایستاد:





- بهتره تو هم خودت باشی! همون هیوایی که من می شناختم و دنبالش راه افتادم .





هیوا دست به سر سزار کشید که کنارش ایستاده بود. اما سزار با رفتن سهند از آشپزخانه، به سرعت دنبالش راه افتاد. کاری که هیوا هم به ناچار کرد! سهند روی مبل نشسته و سزار دقیقا جلوی پایش، مشغول بازیگوشی با یک توپ بادی کوچک بود!





- سزار کلا خونگرمه، اما نمی دونم چه طور این قدر به تو وابسته شده! انگار بزرگش کردی!





سهند دست نوازشی به سر سگ کشید و توپ را تا دم در تراس قل داد:





- کنار اومدنه! شناختن...





چشم از سزار گرفت که توپ را با پوزه اش قل می داد و رو به هیوا ادامه داد:





- نمی دونم چرا غار نشین شدی. البته یه کمش رو می دونم . تا همین وقت که برگشتم و ... اخلاقتم می دونم. یه روز بالاخره زبونت باز می شه و دست از لجبازی با خودت برمیداری! مثل من! اما ... توی این مدت که هستی... دوست دارم همون هیوایی باشی که می شناختمت...





چشم های هیوا تنگ تر شد:





- من فکر می کنم این جور حرف زدن، دلیلی داره! تو اهل این همه نصیحت نبودی!





لبخند سهند روی صورتش نشست:





- وقتی پدر بشی، ناخودآگاه دوست داری نصیحت کنی! یعنی ... به نظرم چون نگران می شی، نصیحت کردن رو هم یاد می گیری!





- پدر شدی مگه؟ نمی دونستم کلک!





باز شدن صورت هیوا و چشمکش، خنده ی سهند را بلند کرد:





- پدر اون پایگاه منم! اونا هم بچه هام! نگرانشونم و واسه همین التماس و نصیحت زیاد می کنم!





حالا ابروهای هیوا بالا رفته و جور خاصی نگاهش می کرد. خنده ی سهند به لبخند کجی، کنج لب هایش، رسید:





- من، روی تو هم مثل بچه ام حساب می کنم! امیدوارم یه جوری بشه که بتونی برای همیشه بمونی!





- بی خود از این خیالات نزنه به سرت! می تونم بچه خونده ات بشم! تو هم پدرخونده ام! واسه یه مدت کوتاه تا اون نفری که رفته، برگرده!





- برای من فرق نداره! هر طور که خودت دوست داری...





هیوا نفس راحتی کشید و به مبل تکیه داد:





- سهند اصلا با این شرایط مچ نیستم! اما ... به خاطر بدهی که بهت دارم، این جام و تا وقتی که بخوای می مونم. با این که سخته و دوست ندارم این جور کار کنم، اما درک می کنم و سعی می کنم حرف گوش کنم!





حالا نوبت سهند بود که نفسی از سر آسودگی بکشد :





- خیالم راحت شد! می دونستم ممکنه شاخ بزنی!





- بچه هات خیلی سرتقن!





- تو هم یکی شون هستی!





صدای زنگ گوشی سهند، از روی پیشخوان آشپزخانه، دهان باز شده ی هیوا را بست. سهند بلند شد و با دیدن اسم نیما، لبخندش عمیق تر شد:





- پاشو تا من جواب این پرچونه رو می دم، یه چای دم کن!





هیوا با پوفی به سمت آشپزخانه رفت و او هم تماس را وصل کرد.





- علیک سلام، آقا نیما! چه عجب!





- سلام ... ببخشید یه کم من درگیر این پرونده بودم!





- به کجا رسیدی؟





نیما آهی کشید و گفت:





- والا یه تلفن مشکوک از پسره داشتیم ... چیزی از حرفایی که زد نفهمیدم اما مطمئن شدم که باید با خودش طرف حساب باشیم. روش کار می کنم. یه گره داره، می دونم. اگر باز بشه ...





- کی نیما؟ می دونی یه هفته ست درگیر این پرونده ای؟ زیاد نیست به نظرت؟





سهند پشت در تراس ایستاد و به برفی که روی نرده های تراس، به پنج سانت می رسید، خیره ماند. نیما کمی تعلل کرد تا جواب بدهد:





- خب... قول می دم تا آخر هفته تمومش کنم.





- یه چیزیت هست نیما! نمی خواستم ازت بپرسم، چون حدس می زنم و نمی خوام درگیرت بشم ..





جواب نیما تنها سکوت بود و سهند نفس عمیقی کشید . بخار روی شیشه را مات کرد:





- هنوزم از زندگیت راضی هستی؟





- راضی ام سهند! مشکل اصلا رضایت و ... تفاهم و این چیزا نیست...





- پس چی؟





- نمی دونم... یاسمین ... با یه مشکل خیلی زود بهم می ریزه. بعدش دیگه زندگی نداریم... الان یه هفته ست که دقیقا بهم ریخته ست.





سهند آهی کشید تا باز هم روی شیشه دایره ی از بخار شکل بگیرد:





- خب اون وقت تکلیف کار و مشکلات تو چی می شه!





- همین دیگه! یکی از معضلات من همینه ... یاسمین درک نمی کنه و به نظرش کار، کاره! چه کار اون، چه کار من!





سهند گیج و کلافه سر تکان داد:





- نمی فهمم...





- منم نمی فهمم... همیشه زود تموم می شد اما ... این بار کلا ریخته بهم ... گریه می کنه و اصلا حرف نمی زنه. باور کن حتی بهش پیشنهاد دادم اگر خیلی باعث آزارشم ، جدا شیم ...





- دیوونه ...





لحن سهند، نیما را ساکت کرد تا خودش ادامه بدهد:





- این حرفیه که مرد به همسرش می زنه؟تو اصلا عقل داری تو اون کله ات! نا امید می کنی آدمو نیما!





- آخه ... یعنی نمی خوام باعث رنجشش بشم!





- مثلا داری قهرمان بازی می کنی؟ اینا اداست حضرت والا! مرد اگر زنی رو دوست داشته باشه، آسمونم ، زمین بیاد، باید نگهش داره فهمیدی؟





- ـ ...





- به من که می رسه ، می شی عاقل و روانشناس! اما برای خودت... یاسمین حق داره! در ضمن ... هزار بار گفتم درسته شغل ما حساسه، بی قانون و بی نظمه ... اما ... دلیل نمی شه به خودت سخت بگیری! من می شناسمت، تو درگیر یه پرونده بشی، دیگه غذا هم نمی خوری، حتی شبا هم خوابشو می بینی!





باز جواب نیما سکوت بود. سهند آه کشید و پیشانی اش را روی شیشه ی یخ زده گذاشت:





- برو عوض این که با من حرف بزنی، پیش زنت!





- یاشار این جاست! می خواد یاسمین براش پذیرش بگیره ... تو سوئیس ...





دیگر بخار نفس هایش نمی گذاشت چیزی از بیرون را ببیند. سزار در حالی که توپ بادی در دهانش بود، دور پایش می گشت:





- از این بیشتر از من که توقع نداری؟





- نه ... نه واقعا توقع ندارم. کمی ... بهم ریخته بودم. نمی دونستم باید چی کار کنم. راست می گی، درگیر این پرونده شدم و اصلا مغزم دیگه نمی کشه به چیزی فکر کنم.





- آروم باش... امشب این پرونده رو بنداز دور... به جاش ... با همسرت باش... ببرش بیرون یه دوری تو برف بزنید. باهاش حرف بزن... چه می دونم از همین رمانتیک بازی های مسخره که تو خوب بلدی!





صدای خنده ی نیما، لبخند کم رنگی را روی لب های او هم کاشت. توپ را از سزار گرفت تا او هم از خوشحالی سر و صدا کند! نیما که صدایش را شنید با تعجب پرسید:





- صدای سگ بود؟ تو مگه سگ داری؟





- واسه من نیست! برای همکار تازه ی شماست!





بهت نیما بیشتر شد:





- همکار ما؟ الان پیش توست؟





- خونه ی من فعلا زندگی می کنه!





- عه! شما هم اونجایی؟ خوبه نرگس خانم اجازه ی رفت و آمد داده!





کنایه اش، لبخند سهند را بزرگتر کرد:





- تو که منو می شناسی!





- بهتره استراحت کنی! ما بهت نیاز داریم. زودتر خوب شو!





لحنش صادقانه بود، درست شبیه یک دوست واقعی، لبخند سهند کشیده شد و با تمام وجودش گفت:





- می شم! حواسم هست.





- مرسی ... پس مزاحم نمی شم...





سهند با خنده توپ را به سمت اشپزخانه پرت کرد:





- امیدوارم عملیاتت با موفقیت سپری بشه!





نیما خندید و بعد از خداحافظی ، سهند تماس را قطع کرد. سزار توپ را برایش آورده بود. توپ را گرفت، کنار در آشپزخانه ایستاد و به هیوا نگاه کرد:





- چی کار می کنی؟





هیوا دست های کفی اش را بالا آورد:





- خداروشکر چشماتو عمل نکردی! ظرف می شورم!





نگاه سهند به آشپزخانه ی تمیز افتاد و با تمام وجود خندید:





- بهت افتخار می کنم هیوا! اصلا واسه همین گفتم بیا بمون تو خونه ام! مستحق جایزه ای!





- تلویزیون !





- چی؟





- جایزه دیگه! یه تلویزیون بخر!





سهند لیوانی چای برای خودش ریخت و روی یکی از صندلی ها، نشست:





- نمی دونم چی داره این جعبه ی جادویی!





- برا خودم نمی خوام.. سزار تنهاست تو خونه. روانی می شه بدبخت !





نگاه سهند به سزار که با آرامش جلوی در آشپزخانه دراز کشیده بود، افتاد:





- آهان! اگر برای اینه که چشم! فردا براش می گیرم! چند اینچ می خوای سزار؟





هیوا هم با او خندید. سهند چای را که نوشید. هیوا هم دست از کار کشید و قبل از آن که رو به رویش بنشیند، سهند ایستاد:





- من برم! برف همین طورم زیاد شد...





- خب بمون همین جا! می تونی بری؟





- آره ... مشکلی نیست..





هیوا تا دم در اشپزخانه دنبالش رفت:





- می خوای من برسونمت؟ سزارم یه دور می زنه عاشق برفه!





- مثل صاحبش...





قلب هیوا یک آن از تپش ایستاد. سهند جلوی در، سوییچش را برداشت و با نوازش سر سزار، خداحافظی کرد و او را با یک دنیا خاطره تنها گذاشت.





سهند می دانست و اشاره کرده بود. از همان روزهای برفی اردوگاه آموزشی شان... از نگاه پر از حرف و غمی که میان چشمان درشت هیوا پرسه می زد. چه آن وقت که جوانی هم سن و سال او بود و چه حالا با تارهای سپیدی میان سیاهی یک دست موهایش... هیوا، همیشه شبیه او بود! با همان شیطنت ذاتی و روح بی قرار... مستعد و آماده برای ریسک کردن. همین شباهتشان بودکه نزدیکشان کرد و بعد رسیدند به روز تولد مشترک! روزی که سهند یک سال از او بزرگتر بود فقط! گرچه در آن روزها، اصلا این یک سال به چشم نمی آمد.





مثل حالا که هر دو با غمی میان چشمانشان و جای زخم های عمیقی که قرار نبود هیچ جور، از بین برود، دوباره بهم رسیده بودند.





پشت فرمان که نشست، آه کشید. درد، اخم هایش را درهم فرو کرده بود و فکر کردن به هیوا، عصبانی ترش کرد. بی حوصله ماشین را روشن کرد . از پارکینگ خارج شد و با دیدن برفی که روی خیابان و تن درختان را سپید کرده بود، لبخندش رنگ گرفت. شن ها زیر چرخ های ماشین، سر و صدا می کردند و سهند گاهی سرش را بیشتر به سمت بالا می کرد تا رقص زیبای دانه های برف را، در ملودی سکوت خیابان، ببیند.





*





چهارشنبه/ بیست و پنجم بهمن/ پایگاه ویژه





مازیار با ناراحتی گوشی را قطع کرد. شاید اگر نیما می گفت که به خاطر پرونده ، مجبور است بیرون از پایگاه باشد- ولو این که قبلا در این مورد به توافق رسیده بودند که برای کارهای بیرون از پایگاه، از افرادشان استفاده کنند- باز این قدر ناراحت نمی شد! با اعتراف نیما که مجبور است کمی دیر بیاید، آن هم به دلایل شخصی، اوقاتش تلخ شد. نبودن فرمانده، با این که همه ی کارها به خوبی انجام می شد، باز هم به چشم می آمد. او هم بیشتر از همه ، خودش را مسئول می دانست و همین باعث فشار روحی و استرش بود.





نگاهی به ساعت روی دیوار اتاق انداخت. تازه عقربه ها، ساعت هشت و بیست دقیقه را نشان می دادند! برف دیشب بیشتر خیابان ها و کوچه ها را بسته بود و خودش هم مجبور شد که یک ربع زودتر حرکت کند تا به وقت برسد. خوشبختانه جز چند نفری، بقیه افراد هم به موقع حاضر شده بودند.





ایستادن ستوان سبحانی، جلوی در اتاقش، چشمانش را کمی جمع کرد. ستوان، یک قدم وارد اتاقش شد و گفت:





- سروان می خواین از این بچه ها بازجویی کنید؟





مازیار با یاد سه مجرم نوجوانی که دیروز گرفته بود، سگرمه هایش را در هم کشید:





- حوصله ی بچه بازی ندارم! بگو سروان معین بره. یه جور پرونده شونو ببنده و بفرسته که برن زودتر.





- بله چشم ...





ستوان از اتاق خارج شد. مازیار هم با نفس عمیقی ایستاد. اسلحه اش را از روی میز، داخل کشو انداخت و گوشی تلفن را صاف کرد. میز او همیشه یکی از مرتب ترین میز های پایگاه بود! هیچ چیز اضافه جلوی دستش نبود.





- سلام!





صدای آلما، سرش را برگرداند:





- سلام ... کی اومدی؟





- اون قدری هست که لباس پوشیدم! می گم سبحانی گفت که من برم بازجویی ؟! چرا خودت نمی ری؟





مازیار چند لحظه ای نگاهش کرد. بعد پلک هایش را بی حوصله روی هم انداخت. حوصله نداشت، منتها هم احساس وظیفه می کرد و هم بدش نمی آمد، زمانش را با کاری مهم بگذراند!





زمانی که از جلوی آلما می گذشت، بازدمش را هم بیرون فرستاد. برای آلما، مازیار هنوز هم ترسناک بود! گاهی بیش از حد جدی می شد و هر شوخی کوچکی هم حکم جرمی بزرگ را داشت! حالا هم به خوبی مضطرب بودنش را حس کرده بود. همراه هم وارد اتاق بازجویی شدند. یکی از پسرها و ستوان سبحانی درون اتاق بودند. پسر روی صندلی نشسته بود و ستوان با دیدن مازیار، صاف ایستاد.





مازیار به جای نشستن، دستانش را روی پشتی صندلی چوبی گذاشت و کمی خم شد این طور می توانست به چشم های قهوه ای پسر خیره شود. موهای کمی بلند پسر، حالا شلخته وار دور صورت لاغرش را گرفته بودند. از نظر سن شناسنامه ای این پسر از دو دوست دیگرش، کوچک تر بود. هنوز شانزده ساله هم نشده بود! استرس داشت و دائم پای چپش را با یک ریتم تند تکان می داد. ستوان، دست هایش را باز کرده بود و او هر دو را زیر میز نگه داشته بود!





سوالی که مازیار با صدای آهسته اما محکم و خسته بیان کرد، زنگ شروع بازجویی بود:





- واسه چی بمب می ساختید؟





پسر شوک زده چند لحظه نگاه کرد. بعد انگار که تازه یادش بیاید برای چه آن جاست، شانه هایش را بی خیال بالا انداخت:





- علاقه داشتیم!





- به بمب ساختن؟ می دونی این کار جرمه؟





- نه! ما می خواستیم کشف کنیم!





سگرمه های مازیار در هم کشیده شد:





- چی رو؟ دیوونگی رو؟





پسر باز نگاه کرد. آلما یک قدم به میز نزدیک تر شد:





- چرا بانکا رو منفجر می کردین؟ اینم واسه علاقه بود؟





پسر سرش را کمی پایین انداخت. جواب که نداد، آلما دست روی شانه اش گذاشت:





- کسی از شما خواسته بود؟





- نه!





پسر محکم گفت و مازیار با اخم پرسید:





- پس دیوونه بودین؟ می رفتین یه جا دیگه رو منفجر می کردین! چرا بانک؟





پسر جوابی نداشت . آلما سری از روی تاسف تکان داد :





- اگر چیزی می دونی به ما بگو. اگر کسی از جریان خبر داشت یا ...





- من که گفتم ... هیچ کسی نمی دونست. حتی پدر و مادرامون .





- به عقل ِ نداشته ی خودتون پس دنبال دردسر می گشتین؟





مازیار کاملا عصبانی شده بود. آلما ترس را میان چشمان پسر دید ، سرش را کنار گوش مازیار برد:





- می خوای من ...





آژیری که در زمان ماموریت به صدا در می آمد، جمله ی آلما را برید. هر دو نگاهی به هم انداختند و مازیار زودتر به سمت در راه افتاد:





- ستوان برگرده بازداشتگاه ...





به سالن اصلی که رسید، لاله جلویش بود:





- گزارش یه مورد مشکوک به قتل رو دادن!





اخم های مازیار در هم فرو رفت:





- مشکوک به قتل؟





- آره، گویا یه چیزایی پیدا کردن که ...





مازیار نچی گفت و آهسته لاله را کنار کشید:





- لاله زنگ بزن به نیما، بگو ماموریت پیش اومده ... علی نیست...





آلما بی حرف از کنارش گذاشت و لاله به سمت اتاقش راه افتاد. قبل از آن که برای برداشتن اسلحه اش، به اتاقش برسد، چشمش به هیوا افتاد که کنار اتاقش ایستاده و او را نگاه می کرد! یاد صحبت های امروز صبح سرگرد افتاد و گفت:





- شما هم با ما می یای!





ابروهای هیوا بالا رفت اما مازیار فرصت حرف زدن نداد! اسلحه به دست از اتاق بیرون آمد و وقتی هیوا را همان جا دید، محکم تر از قبل، گفت:





- با شما بودم! اسلحه تو بردار و بیا!





برای هیوا، جنب و جوش افراد جالب بود! این که هر کسی وظیفه اش را به خوبی می دانست و دقیقه ای بعد، دو سدان و یک ون، از پایگاه خارج شدند! مازیار با اولین سدان رفت. او و آلما هم کنار هم در سدان دوم نشستند. خوشحال بود که آلما هست تا با آرامش و لبخند، کارهایی که باید انجام دهد را یادآوری اش می کرد!





رسیدن به محل مورد نظر، با آن که راه هیچ ترافیکی نداشت و بیشتر مسیر را از خطوط ویژه رفتند، اما یک ربع زمان برد. وارد میدان که شدند، ترافیک وحشتناک شد! مردم و ماشین ها، در هم پیچیده بودند و پلیس مثل همیشه به زحمت در حال متفرق کردن آن ها بود. محل مرکزی شهر که همیشه شلوغ و پر از ترافیک بود؛ حتی در آن وقت روز! بالاخره ماشین ها، پشت سرهم متوقف شدند و به آنی نه نفر از افراد پایگاه، تحت سرپرستی مازیار، پیاده شدند.





سروان متقی، افسرکلانتری ، اولین نفری بود که نزدیک مازیار شد:





- سلام!





دستش را جلو برد و برعکس اخم های مازیار، خندید:





- من متقی هستم! فکر کنم سرگرد خودشون نیستن؟!





مازیار با اکراه دست داد و به مغازه ی شیرینی فروشی پشت سر سروان اشاره کرد:





- نخیر! من مسئول هستم. می شه بگین جریان چیه؟





- جریان توی این قنادیه!





- یعنی چی مورد مشکوک به قتل؟





آلما همراه هیوا پشت سر مازیار ایستاده بودند. با راه افتادن سروان متقی، هر سه حرکت کردند:





- بفرمایید تو تا من بگم. من تمام سعی ام رو کردم، کسی دست به چیزی نزنه. وقتی که گزارش دادم، بهم گفتن بهتره پرونده به شما برسه.





مازیار بی حوصله نچی کرد. با این که خبری از باریدن برف نبود، اما برف پیاده رو تمیز نشده و همین راه رفتن را سخت می کرد. سروان و پشت سرش، هر سه عضو پایگاه وارد شیرینی فروشی شدند. برخلاف در کوچک برقی فروشگاه، سالن بزرگی داشت با ویترین هایی که دور تا دور پر از شیرینی بودند. وسط سالن را هم جام های بزرگ کریستالی، پر از خشکبارهای گوناگون، پر کرده بودند. کنار در خروجی، میز بزرگی که بی شباهت به میز مدیریت و صندوق فروشگاه نبود، قرار داشت. مازیار نگاه کلی به اطراف انداخت:





- خب کجاست؟





سروان به در کوچکی که پشت یکی از یخچالهای ویترینی قرار داشت، اشاره کرد:





- اون جا ...





پسر جوانی همراه گروهبانی کنار در ایستاده بودند. گروهبان که احترام نظامی گذاشت، پسر جوان سرش را بالا گرفت. چشمان به خون نشسته اش، باعث تعجب مازیار شد. اما حرفی نزد و دنبال سروان متقی وارد اتاقی شد که در اصل، آشپزخانه ی قنادی بود. بوی شیرینی ، مشامشان را نوازش می داد. دو فر بزرگ انتهای اتاق بود و میز بزرگی دقیقا از جایی که آن ها ایستاده بودند، شروع می شد، تا نزدیک فر. ظروف بهم ریخته و دستگاهی که هنوز هم خمیر داخلش وجود داشت کمی با محیط تمیز و مرتب سالن در تضاد بود و تنها شباهتشان، باز هم آرامش آن جا بود!





- خب؟





صدای مازیار، سروان را برگرداند. لبخند زد و به پشت سرشان اشاره کرد:





- اونجا رو ببینید.





مازیار برگشت . هیوا و آلما، هر کدام یک طرف خودشان را کشیدند تا به سینک ظرفشویی و کیسه ی زباله مشکی، نزدیک در برسند. سروان خودش را جلوتر کشاند و به مازیار اشاره کرد:





- این جا رو ببینید.





هر سه نزدیک تر شدند. سروان با دو انگشت کمی کیسه را باز کرد و پایین کشید. اولین چیزی که به چشم هر دو آمد، پارچه ی سفیدی بود که لکه های قهوه ای رنگ داشت! مازیار خم شد و کیسه را باز تر کرد . حالا به راحتی می توانستند لکه های خون را روی شلوار روشن جین ببیند! آلما کنار کیسه نشست و دستش را جلوتر برد. شلوار را آهسته بیرون آورد و از کنار شلوار، تاپ زنانه ای روی زمین افتاد. آلما شلوار را کنار کیسه گذاشت. مازیار هم مثل او نشست و با احتیاط دست روی لکه کشید. از رنگش مطمئن شد که لکه ی خون است. بعد تاپ را با کمک آلما باز کردند و این بار به خون بیشتری رسیدند! دست هیوا جلو آمد و کیسه را باز کرد. سر مازیار و آلما هم برگشت و هر سه با تعجب به موهای قهوه ای روشن داخل کیسه نگاه کردند! هیوا دستش را نزدیک برد که مازیار گفت:





- نه! آلما برو بگو بچه ها بیان! الکی دست می زنیم برای خودمون شر می سازیم!





آلما بلند شد و هیوا صاف ایستاد. سروان گفت:





- لباس زنونه هستن و اینم احتمالا موهای یه خانوم باید باشه.





مازیار بلند شد:





- چه طور پیدا شده؟





- همون پسری که بیرون بود، پیداش کرده . کارگر قنادیه، صبح اومده برای شستن ظرفا، که این کیسه رو دیده و فکر کرده زباله ست.





مازیار با سر تایید کرد بعد رو به هیوا گفت:





- اگر می خوای زودتر جا بیفتی! خودتو نشون بده! برو و خوب بگرد. بچه ها هر چی بخوای، بهت می دن. هر مدرکی ... هر حدسی ... تمام این جا رو به یادت بسپار ...





هیوا لبخند زد و همان طور دست در جیب، از کنار مازیار و سروان گذشت. همان لحظه آلما وارد اتاق شد. دستکشی به مازیار داد و خودش با احتیاط موها را از داخل کیسه در آورد. سرش را نزدیک برد و گفت:





- موهای طبیعیه! موهای یه آدم!





- یه زن !





هر دو به سروان نگاه کردند و او فقط شانه ای بالا انداخت. مازیار آهی کشید:





- آلما اینا رو بده بچه ها ببرن پایگاه. خودت هم برو با اون پسره حرف بزن.





آلما با تکان دادن سرش، ستوان سبحانی را صدا کرد. مازیار باز هم نگاهی به اطراف انداخت و همراه آلما و سروان متقی از آشپزخانه بیرون آمد. آلما مشغول صحبت با پسر جوان شد و او و سروان کنار میز ایستادند. روی ستونی که بالای میز بود، تصویر جواز کسب قنادی بود. مازیار با دیدن عکس و اسم، اخم هایش را بیشتر در هم برد:





- با صاحب این جا تماس گرفتید؟





سروان که مسیر نگاهش را دیده بود، گفت:





- بله! پسره به زحمت شماره تلفنش رو به ما داد. هر چی با تلفن همراهش تماس گرفتیم جواب نداد.





- آدرسش رو می گرفتید و می رفتید... یا شماره تلفن دیگه ای ازش ...





سروان به پشت سرش نگاه کرد، جایی که پسر کنار دیوار روی زمین افتاده بود و با گریه به سوالات آلما جواب می داد!





- می بینید که این پسر حال درستی نداره. بهم گفت که کارگرا تا نه می یان. اما احتمالا به خاطر برف، دیر کردن. به ما گفت اینم شبا نگهبان یه ساختمون نیمه کاره توی همین محله ، واسه خاطر همین زود رسیده این جا.





- یعنی خودش کلید داره؟





سروان سرش را تکان داد:





- بله! ظاهرا هم ریموت کرکره ها رو داشته و هم در ورودی.





- باید هر طور که می شه شماره تماس پیدا کنیم...





سروان یک قدم جلوتر آمد تا کاملا کنار مازیار بایستد:





- فکر نمی کنید، مقتول خودش باشه؟





ابروی مازیار بالا افتاد:





- برفرض هم که باشه! بالاخره باید کسی رو پیدا کنیم...





سروان قصد پاسخگویی داشت که ورود یکی از افراد پایگاه همراه دو دختر جوان، حواسشان را پرت کرد. هر دو دختر با دلهره و ترس به اطراف و افراد پایگاه نگاه می کردند. رو به مازیار که ایستادند، گروهبان گفت:





- قربان ، این دو نفر گفتن که این جا کار می کنن!





مازیار نگاهی به سر تا پای دخترها انداخت! صورت هر دو از سرما قرمز شده بود. هر دو پالتو به تن داشتتد و کلاه های بافتنی شان، روی موهایشان را پوشانده بود. نگاه دقیق مازیار، استرسشان را بیشتر کرد. یکی که قد بلندی داشت، آهسته پرسید:





- ببخشید این جا چی شده؟





صدای پسرجوان ، یک باره بلند شد:





- اینا ... سمانه و مهرانگیز ... این جا کار می کنن.... سمانه .... من .... مگه من کلید نداشتم؟





دخترها با دیدن صورت خیس از اشک پسر، با ترس عقب رفتند. مازیار به آلما اشاره کرد تا جلوی پسر را بگیرد و خودش، جوری جلوی دخترها ایستاد تا سد نگاهشان شود:





- من سروان مهرگان هستم از پایگاه ویژه. شما دو تا این جا کار می کنید؟





دخترها تنها سر تکان دادند





- خب ... می شه هر شماره ی تماس یا آدرسی از صاحب این جا دارین به ما بدین؟





دختری که دقیقا رو به مازیار ایستاده بود، آهسته کلاه بافتنی اش را در آورد تا موهای مشکی کوتاهش، دور صورتش را بگیرد:





- چی شده آقا؟





- مهم نیست که چی شده! الان مهم اینه که ما صاحب این جا رو پیدا کنیم. شما باید اطلاعات دقیقی به ما بدین!





دختر دیگر، نگاهی به دوستش انداخت:





- ما فقط شماره موبایل هاله خانم رو داریم.





سروان جای مازیار جواب داد:





- موبایلشو جواب نمی ده، همکارت داد. شماره خونه؟ آدرسشو





ندارین؟





دختر قد بلند، گوشی موبایلش را از جیب پالتویش در آورد. نگاهی به شماره ها انداخت و بعد موبایل را به سمت مازیار گرفت:





- این شماره ی خونه شونه.





مازیار چشمانش را ریز کرد و با چشم به گوشی موبایل اشاره کرد:





- شماره رو بگیر و بذار روی بلندگو!





دختر همین کار را کرد و هر چهارنفر، به صدای بوق های پشت سر هم گوش می دادند. نا امید شده بودند که صدای بله ی زنی، همه را متعجب کرد. مازیار سریع گوشی را گرفت و گفت:





- سلام خانوم! شما هاله تیزبین هستین؟





صدای خش خشی آمد و بعد زن با صدایی لرزان گفت:





- بل... بله ... من ... شما؟





- من سروان مهرگان هستم، از پایگاه ویژه! می شه خواهش کنم هر چه زودتر خودتون رو به شیرینی فروشی برسونید؟





سکوت یک باره، اخم های مازیار را هم کشاند:





- الو!؟ شنیدین؟





صدای نفس های زن، به راحتی می آمد. مازیار باز هم صدایش کرد:





- خانم ...





- بله... اما ... مگه چی شده؟





- خب ... بهتره بیاین تا با هم صحبت کنید. این طور بهتره ...





- ببخش... ببخشید... من ... شوک زده شدم..





مازیار نفسش را آهسته بیرون داد و سعی کرد با آرامش تر رفتار کند:





- ببینید... یکی از کارگرهای شما، یه کیسه پیدا کرده که مشکوکه.





- کیسه؟





- بله! توش لباسهای خونی هست!





باز تنها صدای نفس های زن می آمد. قبل از آن که مازیار دوباره صدایش کند، زن به حرف آمد:





- بله... من ... خواب مونده بودم... می یام...





مازیار خدانگهداری زمزمه کرد و گوشی را به سمت دختر گرفت. رنگ نگاه هر دو دختر، ترسیده تر از قبل بود. مازیار نگاهی به اطراف انداخت و متوجه آلما شد که نزدیک می آید . کنارشان که رسید، با دست به دو دختر اشاره کرد:





- سروان معین، با این خانوما حرف بزن!





آلما کارش را بلد بود! لبخندی به روی دو دختر که با این جمله ی مازیار، رنگ از رویشان پریده بود، زد و با دست به گوشه ی قنادی اشاره کرد:





- بریم اون جا صحبت کنیم!





با رفتنشان، مازیار به سروان گفت:





- شما هم می تونید برین! دیگه از این جا به بعد به ما مربوطه ...





سروان آهی کشید. بدش نمی آمد همچنان آن جا بود، اما حد و حدود خودش را می دانست! سرش را آهسته تکان داد و به سمت در خروجی قنادی راه افتاد:





- امیدوارم موفق باشید!





مازیار تشکر آرامی را زمزمه کرد. متوجه صحبت های یکی از افراد، با زنی شد که بیرون در ایستاده و با تعجب و نگرانی دائم قنادی را نگاه می کرد! پشت پرده های دراپه ای که تمام شیشه های به سمت خیابان را پوشانده بودند رفت و با دست کمی بینشان را بیشتر باز کرد. آفتاب، نم نمک از پشت ابرهای خاکستری بیرون می زد و همین درخشندگی برف را دو چندان می کرد، جوری که او مجبور شد، چشمانش را تنگ کند. بیرون همچنان شلوغ بود. مردم از پشت نوارهای زرد رنگ، به ساختمان نگاه می کردند و مشغول صحبت بودند. سه نفر از افرادش و چند نیروی پلیس همچنان بیرون، ایستاده بودند. با حرکت کردن زن و ستوانی که تا آن لحظه مشغول صحبت با او بود. مازیار دستش را عقب برد و برگشت.





ستوان یک راست زن را پیش او آورد:





- قربان، این خانوم، طبقه ی سوم این جا، کار می کنن!





مازیار سرش را تکان داد تا ستوان به سر کارش برگردد. زن رفتنش را نگاه می کرد که مازیار پرسید:





- شما این جا کار میکنید؟





سر زن برگشت و این حرکت باعث رقص زیبای موهای شرابی ِ کوتاهش شد:





- اینجا؟ نه توی قنادی! من ... طبقه ی سوم، سالن آرایش و زیبایی دارم!





- اسمتون چیه؟





- لادن آرام هستم!





مازیار نفسش را آهسته بیرون فرستاد و به جواز کسب روی دیوار اشاره کرد:





- شما این خانوم رو می شناسید؟





لادن سرش را کمی کج کرد و بعد لبخند روی لب های زیبای صورتی رنگش نشست:





- بله! هاله، صاحب این جاست... اتفاقی افتاده؟





- برای خودشون خیر! چون همین چند دقیقه ی پیش خواب بودن!





ابروی زن بالا رفت:





- خب... ؟





مازیار بی حوصله پرسید:





- شما دیروز چه ساعتی از این جا رفتید؟





- حدود ساعت هفت ... چون برف می اومد و کسی هم نبود، منم گفتم بریم ....





- اون موقع چیز مشکوکی ندیدین؟ راستی ... شما از کجا وارد ساختمون می شین؟





لادن با دست بیرون را نشان داد:





- بیرون یه در دیگه ست. برای طبقه ی دوم و سوم!





- طبقه ی دوم؟ اون جا کی کار می کنه؟ می شناسین؟





لادن کیف بزرگ مشکی رنگش را از روی شانه برداشت و زمین گذاشت. سنگینی اش، نگاه مشکوک مازیار را دنبال خودش کشید اما سکوت کرد تا زن جواب بدهد:





- بله، طبقه ی دوم خانم دکتر کار می کنه.





- آهان! پس مطبه!؟





- بله تقریبا!





سگرمه های مازیار باز هم در هم فرو رفت:





- چرا تقریبا؟





- خب... دکتر پوست و مو هستن و بیشتر کارای لیزر و از این کارا می کنن!





مازیار به خوبی متوجه نشده بود، اما گذشت!





- پس دیشب ساعت هفت رفتید و هیچ مورد مشکوکی نبود؟





- نه اصلا!





- صاحب این جا با کسی درگیری نداشت؟ نشده بود مخصوصا این اواخر، با کسی مشکلی داشته باشه؟





لادن با تعجب سرش را کاملا بالا گرفت و خیره به صورت جدی مازیار گفت:





- درگیری؟ نه اصلا! هاله زن محترم و خونگرمیه....





- دیشب وقتی شما می رفتید، این جا بود؟





لبخند لادن باز روی لب هایش نشست:





- بله! من موهاشو اون روز رنگ کردم. وقتی می رفتم هم بهم کمی پای سیب داد.





با دست به ویترین بزرگ کنار مازیار اشاره کرد. مازیار برگشت و سینی های پر از شیرینی را دید.





- اتفاقی حالا افتاده؟





سوال زن، سرش را برگرداند. بار دیگر به خوبی به زن نگاه کرد و بعد گفت:





- یه کیسه ی مشکوک پیدا کردیم! یه سوال ... از بیرون هم راه به قنادی هست؟ منظورم جز این در!





- نه همین یه دره! البته قبلا یه در از ساختمون به این جا می رسید...





با دست به سمت آشپزخانه اشاره کرد:





- پشت اون جا! اما خیلی وقته بسته شده ...





مازیار به هیوا اشاره کرد که از چند دقیقه ی قبل، به یکی از یخچال های ویترینی تکیه داده بود:





- ممنون می شم با همکارم برین! ایشون ، شما رو راهنمایی می کنه . هر سوالی که پرسید، با دقت جواب بدین!





لادن هم مثل مازیار برگشت . هیوا لبخندی زد تا گوشه ی سبیلش بالا برود. تکیه اش را گرفت و به در اشاره کرد. لادن کیفش را برداشت و با نگاه دیگری به مازیار به سمت در حرکت کرد. قبل از آن که هیوا، به در برسد، مازیار از بازویش گرفت تا کنار گوشش بگوید:





- نمی دونم حرفامون رو شنیدی یا نه! منتها، خیلی خوب بگرد ببین می تونی چیزی پیدا کنی! از زن شماره ی دکتر طبقه ی دومی رو هم بگیر و بگو بچه ها تماس بگیرن باهاش!





هیوا تنها سر تکان داد و پشت سر لادن از آن جا خارج شد. مازیار دنبال آلما گشت و او را پشت یکی از یخچال ها، در حال صبحت با دو دختر دید. پسر جوان، تنها به چهار چوب در تکیه داده بود و هنوز هم با ترس به اشپزخانه نگاه می کرد! مازیار در ذهنش ، آن چه را که از کیسه به یاد داشت، پر رنگ کرد. مو و لباس های خونی! صدای هندزفری داخل گوشش، اخم هایش را در هم فرو رفت. اما شنیدن صدای نیما، آرامش کرد:





- مازیار مشکلی نیست؟





- تو پایگاهی؟





- آره !





- نه ... مشکلی نیست. فقط نمی دونم چرا هرچی پرونده ی مسخره و بچه بازیه گیر من می افته!





نیما با خنده گفت:





- چی شده؟





- بماند! فکر کنم تا ظهر درگیرم! فقط امیدوارم امروز حل بشه هر چی هست! تازه یه نفس راحت کشیده بودم!





- این بچه ها رو می خوای چی کار کنی؟





با یاد سه نوجوانی که دیروز دستگیر کرده بود، آه عمیقی کشید:





- بگو یکی بره دو صفحه بازجویی بنویسه و بفرست برن! الکی برای ما دردسر می شه.





- باشه! کاری بود، بهم بگو! نیرو نمی خوای؟





- نه بابا! اضافه هم دارم! بچه بازیه !





صدای خنده ی نیما را شنید و دکمه هندزفری را زد تا تماس قطع شود. همین که برگشت، یک دفعه آلما را رو به روی خودش دید! ترسیده سرش را عقب برد تا آلما لبخند بزند:





- منم! ببخشید!





مازیار نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن بیکاری افرادش اخم کرد:





- چی شد؟ چرا همه منو نگاه می کنید!





- چی کار کنیم؟ طبق روال هر کاری لازم بود انجام دادیم! کیسه رو هم بچه ها بردن تو ون تا ببریم آزمایشگاه!





- انگشت نگاری کردین؟





- انجام شده همه چیز! طبق همیشه!





مازیار آه کشید و سرش را تکان داد:





- خوبه! من زنگ زدم به صاحب این جا بیاد! احتمالا دیگه برسه. البته برف و ترافیک هست. تو و هیوا با پنج نفر این جا بمونید. من می رم پایگاه ...





چشم آلما اطراف را کمی گشت و گفت:





- کجاست هیوا؟





- من فرستادمش بره با آرایشگری که طبقه ی سوم کار می کنه، صحبت کنه. اون جا ها رو هم کمی ببینه شاید چیزی پیدا کرد.





لبخند آلما کش آمد. فکر نمی کرد به این سادگی مازیار ، هیوا را قبول کند اما حالا خلافش ثابت شده بود!





- باشه نگران نباش.





- با صاحب این جا خوب حرف بزن! اگر مشکوک بود، به هیچ عنوان ولش نکن. بیارش پایگاه. گفتی فیلم دوربینا رو بردارن؟





- بله!





- خب پس من می رم تا بچه ها زودتر نگاه کنن. شاید سریع به نتیجه رسیدیم و حل شد!





- باشه نگران این جا نباش...





همراه آلما از فروشگاه بیرون رفت. هیوا کنار در کوچک ساختمان ایستاده و با دیدنشان، آهسته از روی برف ها رد شد. قبل از او، مازیار گفت:





- من دارم برمی گردم پایگاه! کیسه و فیلم دوربینا رو هم می برم. تو و آلما این جا باشین . دست پر برگردین پایگاه!





آلما با اطمینان سر تکان داد و به هیوا چشم دوخت. گرچه مسیر نگاه هیوا، به ماتیز نقره ای رنگی بود که کمی دور تر از فروشگاه، کنار خیابان توقف کرد!





مازیار رد نگاهش را گرفت و هر سه ، زن را دیدند. مازیار که قبلا عکس هاله تیزبین را دیده بود، آه کشید و به سمت ون راه افتاد:





- من می رم! یادت نره چی گفتم آلما!





روی صندلی ماشین نشست و با سوار شدن افرادش، دستور حرکت داد. به آلما اطمینان کامل داشت و می دانست با حرف هایی که سرگرد گفته است، هیوا هم کارش را خوب بلد است! گرچه خودش هم متوجه توانایی اش شده بود. طرز نگاه هیوا، او را یاد سرگرد می انداخت. البته بعید هم نبود! هر دو یک جا آموزش دیده بودند و از بهترین ها به حساب می آمدند.





به پایگاه رسیدند، آفتاب کاملا ابرها را پس زده بود. برف ِ سطح خیابان ها آب شده بود اما عبور و مرور هنوز به کندی صورت می گرفت. ماشین هم به سختی تا جلوی ساختمان رفت تا مازیار با فریاد از افرادش بخواهد، سریع محوطه را تمیز کنند!





وارد ساختمان شد و با دیدن نیما که با لبخند انتهای راهرو ایستاده و نگاهش می کرد، اخم کرده، راه افتاد. قبل از رسیدن به او، دستورات لازم را به افرادش داد تا بررسی های لازم را انجام بدهند. به در اتاقش که رسید، نیما هم به چهارچوب تکیه داد:





- خسته نباشی! چرا نصفه برگشتین؟





مازیار بی حوصله ، جلیقه را از تن در آورد:





- من دیدم موندنم الکیه. گفتم برگردم این جا. تو هم میخوای دنبال پرونده ات بری، یکی پایگاه باشه.





- موضوع چی بود؟





همراه هم وارد اتاق شدند و مازیار روی صندلی اش نشست:





- تو یه کیسه ی آشغال، یه دست لباس خون آلود بود و مو!





- مو!؟





- آره ... آوردم با خودم، بچه ها بردن آزمایشگاه. گرچه فکر کنم باید بفرستیم برای اطلاعات تکمیل تر، آزمایشگاه مرکزی ...





نیما سرش را تکان داد و روی یکی از دو صندلی رو به میز او نشست:





- چیزی پیدا نکردین؟ کسی که مشکوک باشه. به نظرت برای یه قتل می تونه باشه؟





- نمی دونم ... کارگر شیرینی فروشی صبح اومده تو مغازه و پیدا کرده کیسه رو. احتمالا هر چی هست، مربوط می شه به دیشب!





- صاحب اون جا چی؟ دیدیش؟





- نه! هنوز نرسیده بود. بچه ها رو واسه خاطر همون گذاشتم بمونن. وگرنه کار دیگه ای فعلا از ما برنمی اومد.





نیما با سر حرف هایش را تایید کرد. مازیار پرسید:





- تو چی کار کردی؟ صبح کجا بودی راستی؟!





سر نیما با این حرف بالا آمد و لبخندش عمق بیشتری گرفت. آن قدر حس خوب داشت که بی توجه به سگرمه های در هم رفته ی مازیار، بگوید:





- از سرگرد اجازه گرفته بودم یه مرخصی چند ساعته داشتم!





- خب به سلامتی! حالا دیگه دنبال پرونده ات میری؟ الکی علی رو می فرستی اونم کلا از ده درصد مغزش استفاده می کنه!





نیما همچنان می خندید. سرخوشی اش، برای مازیار جالب توجه بود، چین بیشتری روی پیشانی اش نشست و گفت:





-تو یکی سرخوش نبودی که ...





نیما سری با تاسف تکان داد و با این که دوست داشت حرفش را بگوید اما لب بست و از جا بلند شد:





- من فعلا اینجام . لاله و علی رفتن. اگر مشکلی بود، بهم بگو...





مازیار خواست جواب بدهد که گوشی روی میزش زنگ خورد. نیما از اتاق بیرون رفت و او تلفن را جواب داد:





- بله؟





- خوبی مازیار؟ ماموریت بودی!؟





صدای سرگرد بهنام، چین روی پیشانی اش را از هم گشود:





- سلام! بله ماموریت بودم. الان برگشتم.





- خوبه ... چیز مهمی نبود که؟





صدای بوق ماشین ها را شنید و با تردید جواب داد:





- نه ظاهرا... شما بیرون هستین؟ باید استراحت کنید قربان!





- خوبم، می رم بیمارستان!





این بار ترسیده کمی خودش را عقب کشید اما قبل از آن که سوالش را بپرسد، سرگرد گفت:





- باید برای فیزیوتراپی برم! نمی دونم خوبه یا بد، اما امیدوارم زودتر سرپام کنه!





مازیار با خیالی آسوده، نفس کشید:





- حتما ... تا عید برمی گردین .





- از هیوا چه خبر؟ بردیش با خودت؟





- بله قربان!





- خیالت راحت باشه. می دونم به قوانین پایگاه آشنا نیست، اما خودشو وفق می ده. ازش استفاده کن. هم هوششو داره، هم زورشو! در ضمن تیرانداز قابلیه! البته نه به عنوان تک تیرانداز!





- چشم ... می فهمم. رعایت می کنم.





- خوبه... در ضمن مازیار ...





صدای مرد دیگری آمد و سرگرد در جوابش ممنونمی گفت و بعد ادامه داد:





- مازیار حواست به نیما باشه، تا حالا گل بود، حالا سبزه هم بهش اضافه شد!





- نیما؟ صبحم نبود، گفت...





- من بهش گفتم ... حال خوبی نداشت. حالش خوب نباشه، مغزش خوب کار نمی کنه! وگرنه سر یه پرونده این قدر درجا نمی زد!





- مشکلی هست؟





- برای او نه ...





صدای باز شدن در ماشین و بسته شدنش آمد و سرگرد از مرد راننده تشکر کرد.





- برای ما اما چرا! بهت چیزی نگفته؟





- نه! همین الان این جا بود اما .... نگرانم کردین، چیزی شده؟





- نه بابا! داره جمعیت کره زمین رو بالا می بره فقط! پدر شده!





لبخند روی لب مازیار هم نشست. حالا به خوبی معنی برق نگاه نیما را فهمیده بود.





- واسه این پس الکی خوشه!





- دقیقا و از این خیلی بترس! یه مدت مطمئنا حواسش به کارش نیست. دائم باید بهش تذکر بدی. یعنی از دیشب که منو از خواب بیدار کرد تا بهم بگه، تا همین الان، از استرس شصت دفعه رفتم دستشویی!





این بار مازیار هم بلند خندید و سرگرد ادامه داد:





- نخند! من می شناسمش! حساسه و پر از استرس! مراقبش باش.





- نگران نباشید، حواسم هست.





- علی هم سر به هواست... می مونه لاله ... تو هم مراقب باش!





- هستم قربان .





سرگرد آهی کشید و مازیار از آرامشی که جای همهمه ی قبل را گرفته بود، متوجه شد که سرگرد وارد جایی شده است.





- مراقب سلامتی تون باشین. زود برگردین ... دیگه باقیش حله!





- هستم! احتمالا سرهنگ این هفته می یاد اونجا... سر پرونده ی نیما شاکیه ... خوب شد حالا تو پرونده ی خودتو بستی.. من باید برم. اگر مشکلی بود، بهم زنگ بزن!





- نگران نباشین. همه چیز تحت کنترله. منم الان بیکارم، می رم پیشش و یه دور پرونده رو زیر و رو می کنیم، ببینم چی کار کرده ...





- خوبه... فعلا!





خدانگهدار را زمزمه می کرد که سرگرد تماس را قطع کرد. چند لحظه به گوشی و بعد به راهرو نگاه کرد. از آن جا اتاق نیما مشخص بود. برعکس سرگرد، نگرانی خاصی نداشت و برای نیما خوشحال بود. چند ماهی به تولد فرزند خودش نمانده بود و می دانست مزه ی پدر شدن آن هم برای اولین بار، چه قدر شیرین و خواستنی ست!





هیچ چینی روی پیشانی اش نمانده بود. از جا بلند شد و به سمت اتاق نیما رفت. نیما پشت میز نشسته و با دقت چیزی را روی صفحه ی لپ تاپ نگاه می کرد! مازیار یک قدم جلو آمد اما همچنان حواس نیما، پرت صفحه بود! به ناچار سرفه ای کرد تا نیما سر بلند کند:





- عه مازیار! بیا خوب شد اومدی! اینو ببین!





مازیار کنارش ایستاد و نیما به ویدئویی که در حال پخش بود، اشاره کرد:





- تو می تونی تشخیص بدی، این مرد چپ دسته یا راست دست!؟





مازیار سرش را خم کرد و با دقت به حرکات مرد نگاه کرد. فیلم را با یک دوربین دستی از فاصله و پشت پنجره گرفته بودند. واضح نبود و تکان هایی که دائم دوربین خورده بود، باعث این تصویر کدر شده بود!





- فیلم خوبی نیست!





- همینم با بدبختی گرفتم! خیلی زبله!





- پسره ست!





- اوهوم!





مازیار باز سرش را پایین برد تا به حرکات دست مرد، بیشتر توجه کند.





- خب این چه ربطی به ماجرا داره؟





- نمی ذاره بفهمم راست دسته یا نه!





مازیار با ابروی بالا افتاده به سمتش برگشت:





- یعنی چی؟





نیما آهی کشید و شانه ای بالا انداخت:





- یه بار گفت راست دسته. اما من خودم دیدم فنجونشو با دست چپ برداشت! بعد بهش گفتم زد زیرش! اما مشخص بود که رو دست خورده! بعدش خیلی دقت کردم تا دروغشو در بیارم اما نشد!





- خب بهش می گفتی چیزی بنویسه!





- دادم! والا دست خطش معمولی بود و به ظاهر تلاش کرد با دست چپ و نتونست بنویسه!





مازیار باز به فیلم نگاه کرد. نیما فیلم را عقب کشید حالا هر دو در سکوت به حرکات دست مرد نگاه می کردند! تا این که مرد به ساعتش نگاه کرد و مازیار با انگشت به صفحه زد:





- چپ دسته! ساعتشو ببین!





- ساعت؟ هیچ وقت ساعت ندیدم دستش!





- وقت ملاقات با تو حتما درش آورده ! زرنگ تر از این حرفاس!





نیما فیلم را جلو برد و به خوبی حالا بند طلایی ساعت مشخص بود! آره! ساعت تو دست راسته!





- نمی شه صددرصد بازم گفت! اما فکر می کنم همین که تو ساعت ندیدی، از ترسش بود! این کمک می کنه مچشو بگیری؟





نیما به صندلی تکیه داد:





- آره! خیلی زیاد! دروغ گفته... و احتمالا با یه عنوان جعلی از کشور خارج شده!





- چه طور این جور تونسته خانواده شو بکشه؟ انگیزه ش چی بوده؟





- نفرت! آدم نرمالی نیست. یه چیزایی از گذشته پیدا کردم. وانمود می کنه که هیچی براش مهم نیست اما ... با این که ثروتمنده، اما بازم تنها وارث این خانواده ست! قتلم داره گردن یه آدم کش می ندازه و دائم تکرار می کنه!





مازیار صاف ایستاد:





- جالبه! نمی فهمم چه طور آدما این قدر زرنگ و هوشیار می شن! اونم زمان تبهکاری! اصلا این همه نفرت چه طور می تونه توی وجود کسی باشه!





نیما فقط آه کشید. مازیار کمی بیشتر برگشت تا رو به او باشد. لحظه ای که او حواسش به لپ تاپ بود، به صورتش دقیق تر شد. یاد حرف های سرگرد، لبخند کم تر دیده شده اش را روی لبانش کاشت، دست روی میز گذاشت و باز خم شد:





- من همیشه فکر می کنم تو آدم با معرفتی هستی! یه شیرینی این قدر ارزش نداره!





نیما گیج به صورت خندان همکارش نگاه می کرد! حرف ها و قیافه ی مازیار به حدی عجیب بود که نتواند حرفی بزند! مازیار دست روی شانه اش گذاشت و آهسته گفت:





- من تجربه کردم و می دونم چه حالی داری! البته هنوز نه! وقتی اولین بار بغلش کنی تازه می فهمی خدا بهت چه هدیه ای داده!





اشاره ی مازیار، کم کم لبخند نیما را به صورتش برگرداند. مازیار چشمکی زد و ادامه داد:





- سرگرد نگران بود! بهتره کمی بیشتر حواستو جمع کنی! الان مسئولیتت دو برابر شده. تو باید مراقب خودت و شغلت باشی، برای بچه ای که قراره پدرش باشی! می فهممت ، اما ... خیلی حواست باشه. اگر دیدی واقعا از عهده اش برنمی یای، بهم بگو. می دونی کار ما شوخی بردار نیست. نباید بی ملاحظه باشیم. اگر نباشی، خیلی بهتره که بی فکر و حواس، کار کنی. متوجه ای؟





نیما آرام سرش را بالا و پایین کرد:





- سرگرد باهات حرف زد؟





- آره! نگرانته... می شناسیش ...





- حق داره! دیشب مثل احمقا ... اصلا تو حال خودم نبودم...





با خنده سرش را پایین برد و با انگشت اشکالی روی میزش کشید:





- یعنی شوک زده بودم. فکرشم نمی کردم، دلیل بداخلاقی های یاسمین این باشه...





- خیلی مراقبش باش... بهش اطمینان بده که هواشو داری و مراقب خودتم هستی. زن ها هیچ وقت از این بابت، آروم نمی شن!





نیما با سر تایید کرد:





- می دونم... حواسم هست. امروزم چون دیدم حالم خوب نیست، گفتم دیرتر بیام. اما حالا حواسم هست! خیالت راحت باشه. به سرگردم اطمینان بده، بعد از این همه سال، می تونم درک کنم، کارمون چه قدر حساسه ...





مازیار نفسش را بیرون فرستاد و صاف ایستاد:





- ممنونم! تازه اولشه! بعدا بیشتر بهت خوش می گذره !





چشمکش، نیما را باز هم خنداند. بعد بی حرف از اتاق خارج شد تا نیما بماند و رویایی که از دیشب در قلبش جوانه زده بود! هنوز هم نمی توانست باور کند. حداقل بیست بار از یاسمین سوال کرده بود! برگه ی آزمایش را ده ها بار خوانده بود! اما هنوز باورش سخت بود!





دیشب که همراه یاسمین با ماشین خیابان های برفی را می گذراندند، یاسمین خبر را به او گفته بود و او همان موقع هم به خانواده اش و هم به سهند زنگ زده بود! یاد دیشب، خنده اش را عمیق تر کرد. انگار او نبود که در خیابان ، میان برف ها، بی جهت می دوید و خدا را بابت این هدیه شکر می کرد! خجالت زده از خودش، سرش را محکم تکان داد!





حرف های مازیار ، تلنگر دوباره ای بود که احساساتش را کنترل کند و باز به پرونده ی پیچیده اش فکر کند، این بار نمی خواست به راحتی اجازه ی فرار به تنها متهمش را بدهد!





**





آلما با دست به اتاق مازیار اشاره کرد و گفت:





- باید بریم پیش مازیار و گزارش بدیم!





هیوا مثل اغلب مواقع، ابرویی بالا انداخت:





- الان؟ یه آب بزنم به دست و صورتم!





آلما آهسته خندید. کم کم از این مرد که پشت این صورت جدی و اخم آلودش ، دنیایی از شوخ طبعی ذاتی نشسته بود، خوشش می آمد. گاهی شبیه بچه ها می شد. بیش از اندازه صریح و ساده! همان قدر هم کنجکاو و دقیق بود!





- باشه شما برو، من اون جام، بعد بیا!





هیوا سرش را بالا و پایین کرد و به سمت انتهای سالن راه افتاد. تا به سمت سرویس بهداشتی بپیچد آلما نگاهش کرد. بعد جلیقه را از تنش در آورد و وارد اتاق مازیار شد تا نگاهش به نگاه منتظر او گره بخورد!





- چی کار می کردی؟





آلما جیلقه را روی پشتی صندلی گذاشت و رویش نشست:





- ببخشید... بچه ها چیزی پیدا نکردن؟





مازیار دستش را از زیر چانه اش برداشت و صاف نشست:





- نه!





- دلم تنگ شده... سرگرد بود الان باید اتاقش جمع می شدیم!





دلتتگی آلما و آهی که کشید، مازیار را هم بی قرار کرد. او هم دلتنگ بود! بی سرگرد انگار پایگاه، پایگاه قبل نبود! هر کاری که می کردند، باز هم موضوعی بود که نظم آن ها را بهم می ریخت! مازیار نفسش را بیرون فرستاد تا زبانش هم بچرخد.





- آره ... گاهی می گم برم با سرهنگ حرف بزنم ...





ورود هیوا، سر هر دو را برگرداند. هیوا بی خبر از حرف بینشان، روی صندلی رو به روی آلما نشست. آن دو که هنوز در همان حال و هوا بودند، تنها نگاه کردند تا مردمک های هیوا با شک، روی هر دو مکث کند!





- اتفاقی افتاده؟ دیر اومدم!؟ فقط به خدا صورتمو شستما!





لبخند آلما به لبانش برگشت:





- نه مشکلی نیست... یه کم فقط مثل همیشه دلمون برای سرگرد تنگ شد!





- سرگرد؟ سهند منظورتونه!؟





مازیار باز به جلو خم شد. چشمش به میز بود و هیوا را مورد خطاب قرار داد:





- هر چی هم با شما رفیق هست، این جا اسمش فرمانده ست! ما هیچ وقت به اسم صداشون نکردیم!





هیوا لبخندی زد تا سبیلش هم بالاتر برود!





- فرمانده! بله! حالا چرا دلتون تنگ شد؟





- نبودنش بزرگه! عادت کردیم به بودنش.... همیشه می دونست باید از کجا شروع کنه . یه وقتایی فقط تو اتاقش بود اما همه ی کارا رو هم ردیف می کرد!





هیوا چشمش به لب های آلما بود و هر لحظه لبخندش کشیده تر میشد. مازیار زمزمه کرد:





- ستون بزرگیه و جاش هیچ جوره پر نمی شه! امیدوارم که زودتر خوب شه و برگرده فقط...





- فرمانده ست!





مازیار و آلما به هیوا چشم دوختند. آلما شانه ای بالا انداخت و تکرار کرد:





- فرمانده ست؟!





- آره! واسه همین نبودنش پر رنگه! خودشم می دونه! چون یه روز فرمانده داشته! اگر شما هم یه روز فرمانده باشین، درک می کنید! به همین خاطر، برای یه گردان حرفه ای، یه فرمانده ی خوب می ذارن! و همه چیز بستگی داره چه قدر اون فرمانده ماهر باشه توی فرمانده بودنش! چیزی که فکر کنم فرمانده ی شما خوب داشته! تیم خوبی ساخته و معلومه حالا که نیست چه قدر پریشونید! چه قدر گفتم فرمانده!!





هیوا بلند خندید و مازیار اخم کرده نگاهش می کرد! حرف هایش را می فهمید و خودش هم قبول داشت! اما نمی خواست آن طور که هیوا فکر می کرد، پریشان به نظر برسد! اخلاقش مجابش کرد که محکم باشد و صاف بنشیند:





- خیلی خب! کافیه دیگه! بریم سراغ پرونده! صاحب فروشگاه رو دیدین؟





هیوا پا روی پا انداخت و آلما با نگاهی به سمتش گفت:





- آره! یه زن تقریبا چهل ساله ست. یه کم پریشون بود . می گفت خیلی ترسیده بهش زنگ زدین. دائم بی قراری می کرد...





- خب ؟





- دیشب برف که شدت گرفته رفته.- اینو همون کارگر و یکی دیگه که بعدا اومد و قناد اون جاست، گفتن - دخترا زودتر رفته بودن. بعد پسر قناد رفته و بعد همون پسر کارگری که کیسه رو پیدا کرده ...





مازیار رو به هیوا پرسید:





- چیزی از طبقه های بالا پیدا کردی؟ در و ....





- در به هیچ عنوان باز نشده... یعنی اصلا جوری نیست که بشه بازش کرد. حداقل سه چهار باری رنگش زدن فقط!





آلما ضمن تایید با سرش، ادامه داد:





- اوهوم. منم رفتم دیدم. یه سری پله ی باریک داره و یه آسانسور که به خاطرش پله ها رو این قدر باریک کردن.





مازیار با تکان دادن سرش، گفت:





- خب ... دیگه چی پیدا کردین؟





- چیز زیادی نیست. فقط باید کمی صبر کنیم. بچه ها اثر انگشتا و کیسه رو بررسی کنن. فیلم دوربینا هم چک بشه ...





هیوا خیره به آلما بود ، اما فکرش در جای دیگری می گشت. به قدری هم واضح بود که مازیار با بریدن جمله ی آلما، صدایش کرد!





- هیوا!





اولین بار که اسمش را به زبان می راند، خودش هم متعجب بود! اسم کمی دخترانه بود و به نظر اصلا برازنده ی چنین شخصی نمی آمد! هیوا برگشت تا او با مکث ادامه بدهد:





- تو فکری! چیزی برای تو جلب توجه نکرد؟





- خب ... چرا ... من از پسر کارگر سوال کردم و اون گفت همه ی کیسه های زباله رو می بره می ذاره تو راهروی کوچک ساختمان. تا شب دیروقت همین پسر بیاد و ببره با خودش!





- خب چه طور پس از اون جا سر در آورده ؟





آلما به سوال مازیار پاسخ داد:





- پسره می گفت خودش زباله ها رو برده بوده قبلا.





مازیار به هیوا نگاه کرد:





- خب پس چرا برگشته تو؟





هیوا نفسش را آهسته بیرون داد و از روی صندلی بلند شد:





- بیرون جا نبوده برای گذاشتن زباله. این پسر آخرین نفر تقریبا تو ساختمون بوده و هر شب زباله ها رو می ذاشته بیرون. اون شب به گفته ی خودش زیاد زباله نبوده ... برفم می بارید. اینم گفته بمونه تا فردا . بعد صبح دیده این کیسه نصفه ست انگار و برده تو اشپزخونه تا سرش رو پر کنه ... البته این طور که نصفه و نیمه گفته!





مازیار سرش را بالا کشیده بود تا به خوبی او را ببیند. هیوا کنار در ایستاد و گفت:





- این جور نمی شه. بهتره یه کم منسجم تر کار کنیم! اگر گزارش آماده کنیم ، بهتره .





پیشنهادش خوب بود. گرچه مازیار دوست داشت خودش پیشنهاد بدهد! اما در آن لحظه غرورش را کنار گذاشت:





- آره ... باید یه نتیجه ی کلی از دیده و شنیده هامون داشته باشیم. فعلا هم از مقتول خبری نیست که دنبال قاتل بگردیم! شاید اصلا چیز مهمی نباشه!





- هست! اون جا ... چیزای مشکوک زیاد بود! البته ... همه ی آدما رازای مهم دارن که مجبور می شن مشکوک باشن!





مازیار هم مثل آلما به او نگاه می کرد! هیوا دستش را بالا برد و بی حرف اتاق را ترک کرد! آلما به سمت مازیار برگشت و گفت:





- یه چیزی رو مطمئنم!





- ها؟





- این پسر خیلی تو کارش وارده! مثل خود سرگرد!





مازیار به جای او به در نگاه کرد! انگار که هیوا همچنان همان جا با لبخند و ابروی بالا رفته، به او زل زده بود! آلما که از روی صندلی بلند شد، شد همان مازیار همیشگی !





- آلما زود به کارت برس. یه گزارش کلی بده ... سراغ بچه ها هم برو ببین چیزی پیدا کردن یا نه ...





آلما با گفتن چشم از اتاق بیرون رفت. درگیر شدن با پرونده ی جدید و روز برفی، حسابی سرگرمشان کرده بود. ساعت های بعد از آن هم، در سکوت گذشت. نزدیک عصر، نیما همراه علی از پایگاه بیرون رفت. امشب مازیار باید آن جا می ماند و همین خیال نیما را هم راحت کرده بود تا با آسودگی، دنبال پرونده اش برود. همان موقع هم آلما، با برگه هایی که در دست داشت، همراه هیوا، وارد اتاق مازیار شدند.





مازیار کنار فایل بزرگ پشت سرش ایستاده و داخل کشو ها دنبال چیزی می گشت. آن ها را که دید، در کشو را بست. قبل از آن که چیزی بگوید، آلما برگه ها را با آهی روی میز او گذاشت:





- اینم یه خلاصه از پرونده ! احتمالا پای یه قتل در میونه!





سگرمه های مازیار در هم فرو رفت:





- از کجا مطمئن شدی؟





آلما دست روی برگه ی اولی گذاشت:





- خون انسان! این قدر هم هست که میشه مطمئن شد طرف مرده!





هیوا اولین نفر روی صندلی نشست:





- مو هم موی انسانه! حالا برای تشخیص دی ان ای ، باید صبر کنیم.





مازیار برگه ها را برداشت و با چشم شروع به خواندن کرد. آلما قصد نشستن داشت که سحر، جلوی در ایستاد:





- ببخشید سروان، یه خانومی پشت خطه و می گه باید با شما حرف بزنه، گویا مربوطه به این شیرینی فروشی که امروز صبح رفتیم!





آلما به مازیار نگاه کرد و سریع از جایش بلند شد:





- وصل کن اتاق مازیار!





سحر با حرکت سرش دوان دوان رفت و ثانیه ای بعد، گوشی روی میز، زنگ خورد تا آلما گوشی را بردارد:





- بله؟ .... بله خودم هستم... بله ... یادمه ... بفرمایید... خب ... از کی ؟ مطمئنید؟ ... چرا الان پس گفتید؟ .... خب .... نه ... شما آخرین بار کی دیدینش؟ .... آهان... خب .... شما الان تو ساختمون هستین؟ ... خیلی خب من الان می یام اون جا! خدانگهدار...





مازیار و هیوا با تعجب و نگرانی، به صورت آلما خیره بودند. گوشی را که سرجایش گذاشت، اول نفسی کشید و بعد گفت:





- فکر کنم داره مقتولم پیدا می شه!





- کی بود!؟





با سوال مازیار به سمتش برگشت:





- آرایشگری که اون جا کار می کنه!





مازیار دهان باز کرد اما زودتر هیوا با صدای بلندی گفت:





- اون موی تو کیسه مشخص بود از اولشم به اون جا مربوطه!





آلما از پشت میز بیرون آمد:





- می گفت یکی از دخترایی که براش کار می کرده، از صبح خبری نبوده ازش، زنگ زده به خانواده اش، اونا هم خبر نداشتن و فکر کردن چون برف بوده خونه ی یکی از دوستاش که توی همین محله زندگی می کنه، رفته. اما اون جا هم نرفته!





- یعنی از دیشب نیست!





- بله ! ظاهرا!





- ماجرا داره جالب میشه!





مازیار با شنیدن جمله ی هیوا با آهی سر جایش نشست:





- حداقل مقتول رو پیدا کنیم ، می شه دنبال قاتلش گشت! کارمون راحت تر می شه... آلما!؟





- بله؟





- تو برو پس پیش آرایشگر اول... اگر لازم شد، خونه شم سر بزن. حتی خونه ی همون دوستش...





آلما با سر تایید کرد. هیوا گفت:





- می شه منم برم دوباره قنادی؟





آلما و مازیار با تعجب نگاهش کردند. مازیار کوتاه فکر کرد و بعد جواب داد:





- آره ! فکر کنم بد نباشه! به نظرم به ساختمون بیشتر توجه کنید.





هیوا هم کنار آلما ایستاد و مازیار رو به هر دو گفت:





- تنها نرین! چون ماموریت مهمی هم نیست. لباساتون رو عوض کنید و اگر لازم شد توی این هوا برنگردین پایگاه . ساعت از پنج هم گذشته! اگر مورد مهم بود بهم زنگ بزنید. اگر نه، گزارش کنید، فردا اول وقت در موردش حرف می زنیم!





هیوا هم مثل آلما چشم گفت و هر دو اتاق را ترک کردند. بعد از تعویض لباس، و با توجه به خواسته ی مازیار، هر دو تصمیم گرفتند، با هم بروند. هیوا با شهر آشنایی نداشت. اما با دیدن دویست و شش آلبالویی آلما، پیشنهاد داد با ماشین او بروند! آلما با این که می دانست ممکن است دیگر به پایگاه برنگردد و مسلما فردا صبح بی ماشین با سختی به این جا می رسید، اما با روی باز، خواسته ی همکار جدیدش را قبول کرد و سوار هایلویکس مشکی رنگ هیوا شد. کمربندش را که بست، با خنده گفت:





- انگار سوار نفربر شدم! یه جوره این!





هیوا جوابش را با لبخند داد:





- والا سلیقه ی فرمانده ی شماست! وگرنه من ترجیح می دادم با موتور رفت و آمد کنم!





- موتور؟





- آره ! بده؟





- نه اتفاقا وسیله ی خوبیه! البته سطح ایمنیش کمه!





هیوا با مهارت اولین میدان را دور زد و با اشاره ی آلما، وارد خیابان اصلی شد:





- در عوض سریع و در دسترسه!





- اینو قبول دارم!





- می خرم! بذار!





باز همان سادگی و صراحتش، آلما را خنداند! قبل از او علی را این طور دیده بود، اما حالا به نظرش هیوا از او هم جالب تر بود. بیست دقیقه ای طول کشید تا به محل حادثه برسند. هیوا، ماشین را کمی جلوتر از مغازه ی شیرینی فروشی پارک کرد و قبل از پیاده شدن، دست روی فرمان گذاشت و بدنش را خم کرد تا چشمانش به نور پنجره های ساختمان برسند. آلما هم به مسیری که نگاه می کرد، خیره شد:





- فکر می کنی، تو خود ساختمون باشه؟





- نمی دونم! اما ... یه قصه ای هست. مثل همه ی جنایت های دیگه! قصه ای که تهش رسیده به این جا!





آلما آه کشان، قفل کمربند را باز کرد. کلاه بافتنی اش را از روی پایش برداشت و به سرش کشید:





- بریم!





در را باز کرد و هیوا هم بالاخره چشم از ساختمان گرفت و با دو پرش از کنار تپه ی کوچک برف ، گذشت و زودتر از آلما، در پیاده رو ایستاد. آلما با سختی نیم بوت های پاشنه بلندش را از میان برف گذراند، پالتوی یشمی رنگش را بالا گرفت و برفی که زیر آستر پالتو چسبیده بود را تکاند. پوزخند هیوا، حواسش را به او جلب کرد! او را که دست به سینه ایستاده و محو تماشایش بود دید، اخم کرد و از جلویش گذشت! هیوا هم سکوت کرد اما لبخندش تا زمانی که در ساختمان باز شود، روی لبش ماند! آلما داخل ساختمان شد و او نگاه زن شیرینی فروش را از پشت کرکره های شیشه ی بزرگ مغازه دید. بدش نمی آمد، دقت بیشتری به نگاه زن بیاندازد، اما با صدا کردن آلما، در ساختمان را بست:





- بیا دیگه!





خودش را به زور در کابین کوچک آسانسور، کنار آلما جا کرد. در بسته شد و او حالا می توانست عطر ملایم و شیرین دختر جوان را همراه هوا به ریه بکشاند. آلما به آهستگی دستکش های چرمش را در می آورد و او محو آرامشش شد! ایستادن یک باره ی آسانسور که با تکان شدیدی همراه بود و باز شدن در توسط آلما، نقطه ی پایان نگاهش بود! اول آلما خارج شد. زنی کنار در چوبی آپارتمان ایستاده و با غم نگاهشان می کرد. هیوا قبلا زن را دیده بود، اما تمام مدت، آلما مشغول صحبت با او بود. زن با نگرانی و بی قرار، با آلما دست داد:





- چه خوب شد که اومدین خانم سروان!





آلما هنوز جوابی به زن نداده بود، که هیوا گفت:





- من می رم پایین! اگر مشکلی بود بهم بگو!





آلما تنها توانست سرش را برگرداند و چشمک هیوا را ببیند! در آسانسور بسته شد و به سمت پایین حرکت کرد. آلما جز آهی که از سینه اش بیرون آمد، حرفی نزد . فعلا باید به ادامه ی ماموریتشان می رسید. همراه زن وارد سالن آرایشگاه شد. مبل های قهوه ای طلایی با صندلی های کرم رنگ و آینه های منبت کاری شده، فضای سنگین و رسمی به آرایشگاه داده بود. دو دختر جوان، با همان نگاه مضطرب زن آرایشگر، کنار در دیگری ایستاده و با دیدن او ، در خود جمع تر شدند! زن به اتاقی در انتهای سالن و رو به روی در اصلی، اشاره کرد:





- بفرمایید اون جا ... مریم یه چای بیار .





آلما برگشت تا مریم را ببیند! دختری که حدود ده سانت از دوستش، بلندتر بود و به آنی چشم گویان وارد اتاق پشت سرش شد! زن پشت میز مدیریت نه چندان بزرگی نشست تا او هم روی کاناپه ی مشکی رنگ جا بگیرد. بر خلاف فضای شکیل سالن، این اتاق، ساده و بسیار کاری چیده شده بود. وجود کتاب خانه و چند قاب از مدرک های متعدد زن، تنها اشیای دیگر اتاق، به همراه میز مدیریت و آن کاناپه ی بزرگ مشکی رنگ بودند!





آلما کلاهش را برداشت و همراه دستکش ها، کنارش گذاشت و گرمای اتاق، مجابش کرد، همراه در آوردن پالتویش بگوید:





- خب! شما گفتید یکی از آرایشگراتون نیست! شما آخرین بار دیشب دیدینش؟





زن آه کشید و او با گذاشتن پالتو کنار وسایل دیگرش، به مبل تکیه زد. زن خودکاری برداشت و آلما پرسید:





- ببخشید اسم شما خانم آرام بود؟





سر زن بالا آمد:





- بله، من لادن آرام هستم...





- خب سوال منو می شه جواب بدین؟ آخرین بار کی دیدین آرایشگرتون رو ؟





باز هم آهی روی زبان زن نشست:





- دیروز ... غروب . برف سنگین بود و خب دیگه مشتری نبود. ساعت هفت بود که لیلا بهم گفت، ما هم بریم. من گاهی اوقات اونو می رسوندم تا ایستگاه مترو... اما بهم گفت می خواد قدم بزنه و شایدم بره خونه ی دوستش!





- زودتر از شما رفت؟





- بله. البته تا پایین با مریم بود.





لادن با سر به در اشاره کرد تا آلما برگردد! مریم به همراه سینی کوچکی وارد اتاق شد. چای به همراه بشقابی که حاوی یک برش از کیک خانگی بود، روی میز گذاشت و صاف ایستاد. آلما لبخندی برای تشکر روی لب نشاند:





- خیلی ممنونم. زحمت کشیدی.





دختر که با مهربانی ، لبخندی زد، ادامه داد:





- شما دیروز تا پایین با دوستت رفتی؟





مریم سرش را مطمئن بالا و پایین کرد:





- بله. با هم رفتیم پایین اما مسیرمون فرق داشت. اون به سمت بالا رفت.





- مسیرش همون طرف بود؟ یا همین طوری اون طرفی رفت؟





چینی روی پیشانی مریم نشست:





- خب ... ایستگاه مترو ته همین خیابونه و باید اون سمتی می رفت. اما ... خونه ی دوستش پایین تر از میدونه!





- پس داشت به سمت مترو می رفت؟





- فکر کنم.





- ببینم دوستت ناراحت نبود؟ یا مشکلی نداشت اون روز؟





مریم به سمت لادن نگاهی انداخت. آلما هم با دقت صورت گرفته ی زن را نگاه کرد. غرق در فکر و غمگین، به میز خیره بود. آلما آهسته صدایش کرد:





- خانم آرام؟





لادن سر بالا کرد و او ادامه داد:





- خیلی تو فکرین! انگار لیلا خیلی براتون عزیز بود.





لبخند لب های خوش فرم لادن را کشیده کرد. آلما می دانست حدود سی و پنج ساله ست اما صورت شاداب و زیبایش، خیلی کم تر نشان می داد. چشمانش قهوه ای روشن بود، جوری که در نور سفید لوستر بالای سرشان، به عسلی شباهت داشت. موهای کوتاه و لختش را با گل سری، بسته بود تا صورتش کشیده تر به نظر برسد:





- خب ... لیلا نزدیک دو ساله پیش منه. خیلی ناراحتشم ... اصلا ... نمی خوام فکر بدی کنم...





نگاه بی قرار و ترسیده اش را به چشمان منتظر آلما دوخت:





- شما... امروز از اون پایین... چی پیدا کردین؟ هاله ... می گفت تو کیسه یه لباس خونی بوده! آره؟





این بار نوبت او بود که آه بکشد.





- خب تا حدودی بله! اما هنوز چیزی مشخص نیست. اما ممکنه سرنخ یه جنایت باشه..





- خدای من.





مریم به سمت در برگشته بود تا آلما متوجه ایستادن دختر دیگر کنار در شود. باز رو به لادن که از قبل هم مضطرب تر به نظر می رسید، گفت:





- پس دیروز تا همین جا شما دیدینش و امروز چه طور شد که غیبتش رو الان فهمیدین؟





سوال آلما، حواس لادن را کمی جمع کرد:





- من اول گفتم شاید رفته خونه ش... خونه شون خیلی دوره ... کرجه . زمانی که اومدیم اولش که تا ظهر اوضاع این جا رو دیدین، منم نمی دونستم چی شده. فکر کردم شاید دزد اومده تو شیرینی فروشی. ساعت دو اینا بود، بچه ها اومدن، یکی از مشتری هام زنگ زد قرار امروزشو کنسل کنه . اون موقع یاد لیلا افتادم. زنگ زدم به موبایلش اما خاموش بود. شماره ی دوستش رو داشتم، زنگ زدم اونم گفت که دیشب پیش اون نرفته . با خودم گفتم خب حتما رفته خونه شون و چون راهش دوره، نتونسته بیاد، تا یک ساعت بعد دلم شور زد، دیدم بازم گوشیش خاموشه و زنگ زدم به مادرش و اونم بی اطلاع بود. دیگه نگران شدیم و گفتم به شما بگم...





آلما با تکان داد سر، گفت:





- خب... پس اون جا هم نرفته... یه سوال، کلید این جا رو داشت؟





- بله! من به هر سه تای این دخترا کلید دادم. به هر حال کاره ، مخصوصا روزایی که عروس داریم و باید صبح زود بیان.





- درسته.. پس لیلا هم کلید داشته... به نظرتون امکانش هست برگشته باشه این جا؟





لادن به مریم و دختر دیگر نگاهی انداخت:





- نمی دونم... اما فکر نمی کنم... بچه ها چیزی جا نذاشته بود دیروز؟





مریم نگاهی به دختر دیگر انداخت و سر تکان داد. لادن ادامه داد:





- بازم نمی دونم. منم پشت سر بچه ها رفتم...





آلما نفسش را بیرون فرستاد و از روی مبل بلند شد:





- اگر اشکالی نداشته باشه، من خودم یه نگاهی به این جا بندازم و شما سه نفر، هر کدوم بنویسید آخری بار حدود چه ساعتی لیلا رو دیدین و خودتون هم دیشب تا کی این جا بودین و بعدش چی کار کردین.





لادن از روی صندلی بلند شد:





- بله بفرمایید...





قبل از این که آلما از در خارج شود، ادامه داد:





- در ضمن آدرس و شماره تلفنی که از لیلا و خانواده اش و دوستش دارین به من بدین. ممنونم.





صدای چشم گفتن لادن را شنید و به سالن برگشت. همه چیز به حدی تمیز و مرتب بود که نگاه سر سری به آن جا انداخت . کمد بزرگ سه دری در کنار در ورودی توجهش را جلب کرد. در کمد را باز کرد و با دیدن لباس ها، دوباره در آن جا را بست. در دیگری توجهش را جلب کرد. زمانی که آن را گشود، به اتاقی که هم به عنوان یک آشپزخانه ی کوچک و هم انباری استفاده می شد رسید.





دور تا دور اتاق، کابینت شده بود. قسمتی یک سینک ظرفشویی داشت و یک گاز رومیزی چهارشعله، تا کمی شبیه آشپزخانه شود. اما زمانی که در کابینت ها را یک به یک باز کرد، متوجه شد که بیشتر از آن جا برای نگهداری از وسایلشان استفاده می کنند! سعی کرد سریع نگاه با دقتی بیندازد و چند دقیقه ی بعد، از آن جا هم خارج شد. نگاهش روی تصاویر روی دیوار گشت. عکس عروس های زیبایی که همه لبخند به لب و با غرور به به او خیره بودند!





حسی یک باره سینه اش را فرا گرفت. خودش را روی دیوار می دید! با لباسی به سپیدی همین لباس ها! شاید بیشتر شبیه همانی که به جای آستین ، بندی از شکوفه های ریز نباتی و صورتی کم رنگ، روی بازوی دختر بود! روی موهای تیره اش، گل هایی به همین رنگ می دید که به جای تاج نقره ای رنگ عروس ها، روی سر گذاشته و از همه رویایی تر، عطر سرد و تند سهند بود که مشامش را پر کرده بود!





- می بینین چه خوشگله؟





با صدای دختر جوان، لبخندش جمع شد و برگشت:





- کی؟





- لیلاست دیگه!





سرش چرخید و به تصویر روی دیوار خیره ماند:





- این عروس... لیلاست؟





- بله! همیشه مدل می شد این جا... اصلا همین طوری شد که به آرایشگری هم علاقه مند شد و آموزش دید...





با صدای لادن، آلما لحظه ای از دختر زیبای میان قاب عکس و لبخند سرخ رنگش، چشم گرفت. لادن همان نگاه پر از اندوه و حسرت را داشت. آلما چند قدم جلوتر رفت و حالا به خوبی می توانست لیلا را ببیند! دختری با چشم های تیره و ابروهای کمانی کشیده. صورت سه گوش و چانه ای که به لب های قلوه ای و کوچکش می آمد و بینی اش که فریاد می زد، عمل شده!





با ایستادن لادن کنارش، آلما چشم از تصویر لیلا گرفت:





- چه خوب شد من عکسشو دیدم!





- امیدوارم حالش خوب باشه...





- به امید خدا... شما برام نوشتین؟





لادن به مریم اشاره کرد و او به اتاق رفت تا با برگه های پر شده برگردد. آلما نگاه گذرا به نوشته ها انداخت:





- خیلی خب! ممنونم.... اگر چیزی هست که فکر می کنید لازمه من ...





صدای زنگ در واحد، هر چهار زن را ترساند! مریم زودتر به خودش آمد و به سمت در رفت. با گشوده شدن در، چهره ی هیوا با سبیل بالا رفته، جلو چشمشان ظاهر شد. باز چشمکی به آلما زد و گفت:





- کمک نمی خوای!؟





آلما آه کشان به سمت لادن برگشت:





- چیزی مونده که بخواین بگین؟





لادن با نگاهی به دخترها، سرش را تکان داد:





- نه ... یعنی فکر نمی کنم.





- لیلا ، نامزد یا دوست پسر نداشت؟





لادن به سمت مریم و دختر دیگر برگشت و هر دو شانه ای بالا انداختند.





- نه ... تا اون جایی که من می دونم! دختر مغرور و منطقی بود. اهل این جور دوستی ها هم نبود. خواستگار زیاد داشت. از مشتری های همین آرایشگاه حتی، منتها همیشه رد می کرد و می گفت می خواد کار کنه فعلا... سنی نداشت که، تازه بیست و دو سالش بود!





آلما متوجه وارد شدن هیوا به آپارتمان و نگاهش شده بود. از عمد دنبال سوال دیگری گشت تا هیوا هم فرصت دیدن داشته باشد!





- پس این طور... شماره ها رو هم نوشتین دیگه؟ این دوستشو نمی شناسین شما؟





- نه زیاد... چند باری به عنوان مشتری اومد این جا ...





- بعد با لیلا دوست شد؟





- نه! یعنی فکر نکنم. درست یادم نیست. من زیاد آدم کنجکاوی نیستم. فقط اینو می دونستم که لیلا می رفت گاهی خونه اش...





- مجرده دوستش؟





- فکر کنم... گویا دانشجوست و تنها زندگی می کنه . پزشکی می خونه ... دختر خوبی هم هست ظاهرا...





آلما با لبخند سرش را بالا و پایین کرد. هیوا پشت سرش ایستاده و در آینه مشغول مرتب کردن سبیلش بود! آلما نگاه مریم را رویش حس کرد و به همین دلیل گفت:





- مریم خانم اگر ممکنه پالتو و کلاه منو برام بیار!





مریم به آنی با چشم به داخل اتاق آمد و آلما لباس هایش را گرفت . به سمت در راه افتاد و گفت:





- ممنونم. اگر بازم چیزی بود که باید به من بگین، خواهش می کنم معطل نکنید و سریع زنگ بزنید. اگر منم نبودم ، همکارام به شما کمک می کنن...





لادن تا جلوی در بدرقه شان کرد. هیوا که زودتر بیرون رفته بود، در آسانسور را برای آلما باز نگه داشت. آلما با خداحافظی دیگری، وارد آسانسور شد تا هیوا دقیقا شبیه زمانی که بالا می آمدند، کنارش بایستد! با رسیدن آسانسور در طبقه ی همکف، هیوا باز هم در را برایش باز کرد و نگه داشت. آلما پشت در بود که گفت:





- لباس بپوش! بیرون خیلی سرده!





سر آلما کمی برگشت. یک آن حس کرد، سهند پشت سرش ایستاده و با محبت دستور می دهد! اما هیوا و لبخندش، تصویر سهند را خیلی زود پاک کرد! می دانست بدجور دلتنگ است. بعد از آخرین دیدارشان، این دلتنگی بیشتر هم شده بود. اما فعلا راهی نداشت! همین که شبها قبل از خواب، پیامی به او می فرستاد و سهند نسبت به حالش با پیامی یا گاهی تماس، جوابش را می داد کافی بود، گرچه در این مدت، صدایش را هم نشنیده بود! اغلب جواب هایش هم " شب بخیر" ی بود و تمام!





بی حرف و غرق در فکر، از ساختمان خارج شد. پالتو را به تن کشید اما باد موذی، خیلی زود، از میان پلیور نازکش خودش را به بدنش رساند تا دندان هایش بهم بخورد! کلاهش را که سرش گذاشت، هیوا نزدیک در ماشین بود. آلما نگاهی به قنادی انداخت و گفت:





- من می خوام برم این جا ...





- برای امشب لازم نیست! بهتره بری اول با خانواده ی این دختر حرف بزنی! سروان اخمو زنگ زد بهم و گفت که خانواده ی دختر، رفتن کلانتری و گم شدنش رو گزارش دادن.





آلما مردد باز به سمت قنادی برگشت. هیوا در سمت او را باز کرد و ماشین را دور زد. زمانی که قصد روشن کردن ماشین را داشت، آلما هم کنارش نشست.:





- خیلی خب! پس بریم اول خونه ی دوستش... همین جاهاست.





- آدرس؟





آلما برگه ها را پشت و رو می کرد که ماشین با یک پرش ناگهانی ، به خیابان کشیده شد. آلما ترسیده به سمت هیوا برگشت:





- چی شد؟





- رانندگیم یه کم این طوره! همش با اسب اشتباه می کنم! فکر می کنم باید یه هی محکم کنم تا راه بیفته!





ظاهرا هیوا جدی بود! آلما گیج چند ثانیه نگاهش کرد تا باز او با خنده نیم نگاهی سمت آلما بیندازد:





- نرو تو شوک! آدرس طرف رو پیدا کن !





آلما یکی از برگه ها را بالا گرفت تا زیر نور سقف ماشین، بتواند آدرس را بخواند. بعد نگاهی به خیابان ها انداخت و با دیدن اسم خیابان، سمت راست را نشان داد:





- این ور بپیچ!





آدرس زیاد سخت نبود و چند دقیقه ی بعد، هیوا ماشین را داخل کوچه ای باریک نگه داشت. هر دو به ساختمان آجری قدیمی نگاه کردند . هیوا زودتر گفت:





- برو پایین دیگه!





آلما انگار منتظر همین دستور بود. پیاده شد و پشت در ایستاد. زنگ را که زد، ثانیه ای بیشتر طول نکشید که صدای لرزانی گفت:





- کیه؟





- سلام خانم، من سروان...





باز شدن در، آلما را کمی عقب راند !





- بفرمایید... طبقه ی سوم باید بیاین!





آلما باز به آیفون نگاه کرد و خوشحال شد، تصویری نیست تا چهره ی بهت زده اش را دختر ببیند! هنوز در فکر بود که صدای هیوا دقیقا از کنار گوشش آمد:





- برو تو خب!





این بار کاملا ترسیده برگشت. هیوا شانه ای بالا انداخت:





- ترسیدی!؟





میان چشمانش شیطنت برق می زد! آلما ناراضی از این اتفاق و حسش، به سمت در راه افتاد. پایش را که داخل ساختمان گذاشت، برگشت تا سینه به سینه ی هیوا بشود!





- خیلی ممنون! شما کارت رو انجام دادی! از این جا به بعد رو خودم می رم!





هیوا با تعجب سرش را کمی عقب برد:





- خودت می ری؟ چه طوری؟ خب ماشین من هست...





- نه لازم نیست! قرار بود منو تا قنادی همراهی کنی، تا به کارت برسی.... حالا هم نزدیک هفت شبه، می تونی بری خونه و است...





سر هیوا به قدری نزدیکش شد که گرمای نفسش را آلما حس می کرد! یک پله ای که جلوی در ورودی خانه بود، قد او را هم به هیوا رسانده بود تا حالا به راحتی چشم در چشم هم شوند!





- شما حساب و کتاب این جوری دارین؟





- یعنی چی؟





- این واسه منه، این کار منه! این جای منه!





- نه! این جوری منظور...





- پس برو بالا! اگر دوست نداری من پیشت باشم، من همین جا...





یک قدم به عقب رفت و آلما ناراحت از سوتفاهم میانشان، گفت:





- نه ! این چه حرفیه! من ...





- تعارف کردی؟





برگشتن لحن هیوا، متعجبش کرد. مثل قبل با همان طنز و لبخندی که سبیل هایش را بالا برده بود!





- ببخشید، شما پایین هستید؟ چیزی شده؟





صدای دختر که حالا به خوبی لرزشش را حس می کرد، او را به خود آورد. برگشت و گفت:





- اگر قراره باشی، بهتره بیای بالا، حداقل کاری هم انجام بدیم!





به پله ی اول نرسیده بود که صدای بستن در و قدم های محکم هیوا، مطمئنش کرد که پشت سر اوست! آخرین سری پاگرد ها را می رفتند که متوجه سایه ی کنار نرده ها شدند و با رسیدنشان به طبقه، چشمشان به دختر رسید که ترسیده کنار در ایستاده بود! دختر ظریف و باریک اندام بود. هم سن و سالی که لیلا هم داشت. با موهای کوتاه قهوه ای روشن که تقریبا به سرش چسبیده بود!





آلما با دیدن حالش، لبخند زنان، دستش را جلو برد:





- سلام خانم. من ... سروان معین هستم. از پایگاه ویژه ! ایشونم همکارم هستن.





دختر نگاهش را برای چند لحظه روی هیوا نگه داشت و بعد با دستانی لرزان به خانه اشاره کرد:





- بفرمایید تو!





آلما متوجه باز شدن دری در طبقه ی بالا شد. هیوا زودتر سرش را بالا گرفت و با تعارف دوباره ی دختر، پشت سرش، وارد آپارتمان شدند. تا آن دو نفر روی مبل های ارزان قیمت چوبی بنشینند و نگاهی کلی به هال کوچک خانه بیندازند، دختر هم با دو فنجان چای برگشت:





- بفرمایید... نا قابله!





آلما لبخند زنان، کمی خودش را روی مبل جلوکشید:





- زیاد مزاحم نمی شیم. شما آخرین بار دوستتون لیلا رو کی دیدین؟





نگاه وحشت زده ی دختر، از صورت او به هیوا رسید و بعد باز به چشم های خاکستری آلما خیره ماند!





- سه شب پیش ... پیش من بود... دیگه ندیدمش...





- تلفنی چی؟ دیشب به شما زنگ نزد ؟





- چرا... اتفاقا با هم صحبت کردیم ، اما ... این که پیش من بیاد ... نه می گفت می خواد بره پیش خانواده ش ...





هیوا یکی از فنجان های چای را برداشت و همین چشم های دو دختر را هم برای لحظه ای کوتاه به سمت او برگرداند! آلما زودتر از دختر چشم گرفت:





- رفتارش مشکوک نبود؟ ناراحت یا خوشحال باشه؟ یا مثل همیشه نباشه؟





- نه ... باهم حرف زدیم... خوب بود. یعنی مثل همیشه بود.





آلما آه کشید. نگاهش از صورت دختر به خانه ی محقرش رسید:





- این جا تنها زندگی می کنی؟





- بله! دانشجوی پزشکی هستم! سال چهارم.





آلما با لبخند به سمتش برگشت:





- موفق باشی...





از جا که بلند شد، هیوا و دختر با تعجب نگاهش کردند و خودش بی اهمیت، کلاهش را روی سرش گذاشت:





- خب مزاحم نمی شیم دیگه! فقط این که اگر خبری از دوستت داشتی. یا این که حرفی بود که باید می گفتی و نگفتی، حتما به این شماره زنگ بزن!





دخترکارت را از دست آلما گرفت و آهسته بلند شد:





- چه بلایی سرش اومده؟ راسته که می گن تو شیرینی فروشی کیسه ی خونی پیدا کردن؟





آلما به هیوا نگاهی انداخت تا آخرین جرعه ی چایش را هم بنوشد و هم زمان با بلند شدنش، گفت:





- معلوم نیست این ماجرا ها بهم ربط داشته باشن یا نه. وظیفه ی ما اینه که تحقیق کنیم در موردش ... شما هم بهتره همکاری کنید.





دختر تنها سرش را بالا و پایین کرد و آلما همراه هیوا، از خانه اش خارج شدند. هوای سرد شب برفی، از پشت در بسته ی ساختمان هم به راحتی رد می شد. آلما یکی از سه دکمه ی پالتویش را بست و در خروجی را باز کرد. زمانی که هیوا هم از خانه بیرون آمد، چند لحظه روی پیاده روی یخ زده، هر دو ایستادند. هیوا شانه ای بالا انداخت و آلما با اهی گفت:





- باید زنگ بزنیم کلانتری و بخوایم اظهارات خانواده ی دختر رو بهمون بدن.





- به نظرم بد نیست، گروه خونش و دی ان ای شو هم داشته باشیم!





آلما باز هم آه کشید:





- اوهوم! فکر نکنم این دو تا موضوع بهم بی ربط باشن!





- گرچه کمی موضوع مسخره می یاد! دختر رفته ...





- شاید برگشته... برای هر علتی!





- شاید اون قاتل باشه!





چشم های آلما روی صورت هیوا ثابت شد:





- قاتل باشه؟





هیوا سرش را آهسته بالا و پایین کرد. جدی شده بود، نگاهش اما شیطنت داشت! لبخندش کشیده شد تا کمی سبیلش هم بالا برود! نقابی که بیشتر اوقات آلما روی صورتش دیده بود!





- شاید به هر علتی برگشته و ... شاید اصلا منتظر بوده ... کسی رو بکشه ...





- اما کی آخه؟ کسی جز اون از این ساختمون کم نشده!





- فعلا! صبح اینم کم نشده بود!





آلما دست در جیب پالتو گذاشت و آهسته قدم برداشت تا مبادا روی برف های یخ زده، لیز بخورد:





- آره... باید پس دنبال گم شده هایی بگردیم که شاید به این ساختمان مربوط بودن! تو چیزی پیدا نکردی؟





هیوا به ماشین اشاره کرد:





- بشین فعلا!





داخل ماشین هنوز گرم بود! هیوا بخاری را کمی زیاد کرد و کوچه را دنده عقب برگشت. آلما هم تصمیم گرفت، در این فاصله با مازیار هم مشورت کند. خلاصه وار توضیح داد و با موافقت مازیار، قرار شد از پایگاه خودش پیگیری کند و گزارش اعلام مفقودی دختر جوان را از کلانتری بگیرد .





آلما تماس را قطع کرد و هیوا پرسید:





- خب دستور رئیس چی بود؟





آلما با دقت به نیم رخ غرق در فکر هیوا زل زد:





- رئیس؟





- سروان اخمو!





- مازیار!





- من این جوری راحتم صداش کنم!





- این اما برخلاف ادب و احترام اجتماعیه! نباید روی کسی لقب گذاشت!





هیوا ، لحظه ای روی صورت جدی آلما خیره شد. لبخند گوشه ی لبش را بالا برد و گفت:





- چشم خانم معلم! مازیار! اما بهش می یاد سروان اخمو!





آلما به جای او به شلوغی خیابان چشم دوخت:





- خانم معلم نیستم! تنها حرفی که فکر می کنم درسته رو می گم! اینم می شه بازم لقب !





صدای خنده های هیوا ماشین را پر کرد:





- چه قدر جدی! باشه! شما هم آلما! حالا می گی چی کاره ایم؟ من نتونستم ناهار این جا رو بخورم! الانم دل و روده ام پیچیده بهم! سگ بیچاره ام هم تنهاست تو خونه و الان منتظر منه.





- همین جاها پس نگه دار تا پیاده شم!





هیوا بهت زده به نیم رخ آلما نگاه کرد:





- چرا؟





- مازیار خواست برم خونه و گزارش از دیده و شنیده هام تهیه کنم. خودشم پایگاه ست و چون خونه ی دختره کرجه ، گفت خودش پیگیری می گیره گزارش خانواده شو...





- خب، باشه ، من تا خونه ات می رسونم... بگو ...





- نه لازم نیست. با یه تاکسی هم می رم.





- برسونمت پایگاه؟





- نه لازم نیست...





هیوا کلافه پوفی کشید و آلما با دست گوشه ی خیابان را نشان داد:





- باور کن تعارف نمی کنم. می دونم زیاد به خیابونای تهران وارد نیستی.





- دیگه داری تند می ری! تا اون حدم نیست. آدرس بده می برمت... هوا خوب نیست. تاکسی هم توی این شرایط پیدا نمی شه.





آلما خواست جوابی بدهد که هیوا با چشمکی به سمتش برگشت:





- بی خیال! می رسونمت! منم اهل تعارف کردن نیستم. خونه ات کجاست حالا؟





آلما دوست نداشت، مزاحم هیوا شود. اما همان قدر هم نمی خواست هیوا فکر بدی از رفتارش داشته باشد. خودش آدرس را گفت و هیوا با آرامش تمام مسیر را رانندگی کرد. رفتارش با همه ی صراحت کلام و طنزی که داشت، زننده نبود! حداقل او تا حالا ناراحت نشده بود!





با رسیدنشان جلوی ساختمان، آلما لبخندی برای تشکر روی لب هایش نشاند:





- مرسی ... زحمتت شد.





هیوا چشمک زنان، دست روی فرمان ماشین گذاشت و به سمتش برگشت:





- نه بابا! شما زیادی تعارف می کنی! راهی نبود.





- به هر حال؛ ممنونم. لطف کردی.





دستش روی دستگیره نشست اما پشیمان باز به نگاه هیوا رسید:





- ببینم... خونه ی خودت کجاست؟ یعنی ... می خوام بدونم می تونی از این جا بری؟





- نگران نباش! یه جوری می رم!





آلما دست از روی دستگیره برداشت و کاملا صاف نشست:





- نه آخه اگر می خوای من راهنماییت کنم حداقل از کدوم مسیر بری...





هیوا چشمکی زد:





- این جا هم گیج نیستم. پیدا می کنم. گرچه مسیرش خیلی راحته. این تنها چیز خوبی بود که از سهند بهم رسید!





خندید و با نگاه گیج آلما، گفت:





- خونه ی خودش زندگی می کنم! می دونی کجاست؟





آلما چند لحظه مات نگاهش کرد. با تغییر حالت چهره ی هیوا و چشمان ریز شده اش، باز هم حواسش جمع شد و در ماشین را باز کرد:





- آها ! نه ... من .. نمی دونم... خب پس شب بخیر دیگه!





از این که دست و پایش را گم کرده بود، خشمگین شد. نباید این طور خودش را می باخت! مسئله ی خاصی نبود! این پسر دوست سهند بود و حالا که سهند خانه ی پدری اش زندگی می کرد، او را آن جا فرستاده بود!





در ماشین را بست. به سمت ساختمان حرکت کرد که هیوا سرش را از شیشه ی ماشین بیرون آورد:





- شب شما هم بخیر! فردا صبح ساعت هفت می یام دنبالت!





آلما بهم ریخته تر از قبل، دقیقا جلوی در ساختمان، برگشت و به هیوا و چشمکش نگاه کرد! دست که برایش تکان داد، تازه متوجه جمله ی هیوا شد اما تا بخواهد جوابی بدهد، هیوا جلویش دور زد و ماشین به سرعت وارد خیابان شد. نگاه آلما به خیابان مانده بود. حال خودش را نمی فهمید. باد سرد، از میان پالتو می گذشت و دور تنش می پیچید تا سرما، کم کم از التهابش بکاهد. چشم روی هم گذاشت و چند نفس عمیق کشید. همه چیز کم کم به حالت اول برمی گشت. پلک زد، تصویر رو به رو تار بود، دوباره پلک زد و این بار قلبش به آنی ایستاد! کمی جلوتر، کنار پیچی که به کوچه ی بعدی می رسید، درست کنار تیر چراغ برق خاموش، سهند تکیه زده به تیر ایستاده و تماشایش می کرد!





وهمی که نمی دانست، کابوس است یا رویا! برف، تپه ی کوچکی کنار تیر برق ساخته بود و سهند، با آن پالتوی بلند ، وحشت آور از همیشه به چشم آلما می آمد! احساس کرد که شاید اشتباه می بیند. به زحمت پاهایش را حرکت داد و یک قدم جلوتر رفت و حالا می شد برق چشمانش را ببیند. مخصوصا وقتی که چراغ های خطر ماشین، روشن و خاموش شد و سهند راه افتاد!





مطمئن شد چشمانش درست می بیند. سرش را تکان داد و نامش را لب زد. اما از این فاصله به گوش سهند نمی رسید. بی توجه به لغزندگی برف، دوید که پاشنه های بلند کفش، نگذاشت بیشتر از دو قدم برود! نفهمید چه شد و زمانی چشمانش را باز کرد که رو به آسمان بود! خیسی و سرما را زیر سرش حس می کرد. کمرش به گز گز افتاده و آرنجش درد بدی داشت! صدای قدم های سنگین روی برف ها را شنید ، یاد سهند افتاد، کمی سرش را بلند کرد و همان لحظه که سر و گردنش را از روی برف های یخ زده، جدا می کرد، سهند هم کنارش بود:





- چی شدی؟ چرا تو این قدر دست و پا چلفتی هستی آخه! دو قدم راه نمی تونی بیای؟ پاشو ببینمت! جاییت درد نمی کنه!؟





آلما تنها نگاهش می کرد. سهند، کنارش روی پا نشسته و او را کم کم بلند کرد. نگاه نگرانش، لبخند را روی لب های آلما کاشت. خیلی وقت بود، این قدر او را آشفته و نگران ندیده بود! بی قراری که تنها به خاطر او بود و بس! بدنش درد می کرد اما لبخندش به خنده تبدیل شد تا سهند با پوف کلافه ای، یک باره از بازوهایش بگیرد و او را روی پا بلند کند!





- مسخره ای به خدا! داری می خندی به خودت؟





دوست داشت آرام بگیرد ، اما نمی شد! سهند عصبانی، برفی که به پالتویش چسبیده بود را پاک کرد:





- یه مشت روانی دور خودم جمع کردم! همه تون یه جور خل هستین! وقتی فرمانده تون منم، چه توقعی می شه داشته باشم!





آلما هنوز می خندید او با اخم، انگشتانش را از دور بازویش جدا کرد:





- وقتی خنده ات تموم شد، برو ببین چه بلایی سر خودت آوردی ! شلوارت پاره شده!





با قدم های بلند راه افتاد و خنده روی لب های آلما ماسید، سرش را خم کرد و اول متوجه پارگی زانوی شلوارش شد. حالا سوزش زانویش هم بیشتر شده بود! دوباره که سرش بالا رفت، سهند نزدیک ماشین رسیده بود. از ترس رفتنش، با احتیاط قدم های بلندی برداشت:





- سهند... واستا ... سهند ...





بیشتر از دو سه قدم نرفته بود که سهند برگشت و با اخم، هیس گفت! آلما سرجایش ایستاد. بینشان پنج شش قدم بیشتر قاصله نبود. آلما نگاهی به اطراف انداخت. کسی نبود اما اخلاق سهند را می شناخت. پس آهسته و محکم قدم برداشت تا رو به سهند باشد:





- کجا می ری؟ تو ...





- برگرد برو خونه، پالتوت خیس شده ....





- تو ...





سهند یک باره از دستش گرفت و به سمت خانه راه افتاد:





- بهت گفتم همیشه این قدر کولی بازی در نیار! گفتم یه جای دیگه خونه بگیر، این خراب شده، هزار تا چشم داره که منو می شناسه!





آلما در سکوت، قدم برمی داشت. همین که سهند، دستش را گرفته و قدم هایش را کوتاه کرده بود، یعنی مراقبش بود! جلوی در رسیدند و سهند غرید:





- کلید!





آلما کیفش را زیر نور لامپ بالای در باز کرد و خرس کوچک عروسکی که کلیدهایش به آن متصل بود را کف دست سهند گذاشت! شنیدن پوف های پشت سر هم سهند، دیگر ناراحت کننده نبود! زمانی که این قدر دور از معشوق بمانی، اخمش، لبخند پر از مهری به نظر می آید! در سکوت کنار هم وارد آپارتمان کوچک آلما شدند. سهند کلید برق را که زد، از دیدن لباس هایی که روی مبل ها افتاده اند، مبهوت ایستاد! آلما که مسیر نگاهش را دیده بود، لنگ لنگان، روی اولین مبل نشست:





- بیرون خشک نمی شدن!





سهند تنها آه کشید. حرکتی که نکرد، آلما برگشت:





- نمیشینی؟





- پاشو برو لباستو عوض کن! ببین پات چی شده؟





نگاهش از آلما فراری بود! اما آلما چشم نگرفت. تا بالاخره سهند تسلیم شود و کفش هایش را در آورد! روی مبل که نشست، آلما هم پالتویش را در آورد:





- لعنتی ببین چه طور کثیف شد!





- عوض فحش دادن به لباست، حواستو جمع کن!





کلاهش را که از سرش کشید، سهند کمی خم شد و دست روی زانویش گذاشت:





- خراش برداشته!





با دست ساق پای آلما را تکان داد تا زانویش حرکت کند:





- درد نداری زیاد؟





درد چینی روی پیشانی آلما گذاشت:





- نه ... یعنی زیاد نیست.





خواست بلند شود که سهند از دستش گرفت:





- داری چیزی پانسمانش کنیم؟





- نه! اما لازم نیست... بذار برم عوض کنم لباسمو، بشورمش مشخص می شه چی شده!





سهند تا جلوی در اتاق خواب، همراهی اش کرد. بعد دستش را آهسته پس کشید و روی همان مبل قبلی نشست. جایی که پشتش به اتاق آلما بود! آه کشان، سرش را روی پشتی مبل گذاشت و سعی کرد به اتفاقات چند لحظه ی پیش فکر نکند! صدای آب از حمام، از جا بلندش کرد. وارد اشپزخانه شد و نگاهی به یخچال انداخت. غذاهای آماده ی بسته بندی شده، مجابش کرد، چند عدد گوجه بردارد و خرد کند!





تازه کارش تمام شده و بوی کره و گوجه بلند شده بود که آلما لباس پوشیده با موهای خیس، کنار ورودی آشپزخانه ایستاد.





- وای چه بویی راه انداختی! امروز ناهار پایگاه افتضاح بود!





سهند نگاه سر سری به سمتش انداخت و دوباره چشم به ماهیتابه دوخت:





- برو موهاتو خشک کن!





دستورهای سهند، آخرین خواسته ی آلما در روزهای قبل بود! همین طور خشک و جدی اما نگران و مهربان! مطیعانه، برگشت و روسری نخی بزرگی را دور موهای خیسش پیچید. احساس گرما، حالش را بهتر از قبل کرد. کنار سهند ایستاد و نفس عمیقی کشید:





- تو چای هم درست کنی خوشمزه ست!





سهند اولین تخم مرغ را میان گوجه ی سرخ شده، شکست:





- مزه نریز! نون گرم کن و میزو بچین!





دستور باز مشخص بود! آلما باید تنها اطاعت می کرد تا وقتی سهند ماهیتابه ی داغ را روی میز بگذارد، همه چیز مهیا باشد و بنشینند.





سهند اولین لقمه اش را در دهان گذاشت و سرش را بالا گرفت تا متوجه ی سکوت آلما شود. لبخند نشسته روی لبان دختر جوان، چینی روی پیشانی سهند نشاند:





- بخور!





باز هم دستور دیگری! این بار به جای چشم گفتن، آهی کشید:





- چرا بهم نگفتی می خوای بیای این جا؟





سهند تکه ای از نان جدا کرد و آلما منتظر جواب، نگاهش کرد. زمانی که سهند بی اهمیت لقمه ی دیگری را خورد، آرنجش را روی میز گذاشت و گفت:





- خب چرا حرف نمی زنی؟ ازم ناراحت شدی؟ من رفته ...





- میشه به جای وراجی، بخوری؟





نمی خواست حرف بزند. اما ... آلما مطمئن بود که چیزی بیخ گلویش چسبیده. شاید اصرار ، عصبانی اش می کرد، منتها نمی خواست حرفی نگفته بماند!





- الان بهم وراجی می چسبه! آخه خیلی عصبانی هستی ... فکر کردم خیلی وقته منتظری و ... خواستم بگم چی شده!





- لازم نیست...





- چرا هست! خب یه پرونده بود ...





- هر چی لازم بود خودم می دونم و دیدم! لازم نیست توضیح بدی!





- سهند!





لحن ناامیدانه ی آلما، کلافه اش کرد. تکه نان دستش را کنار ماهیتانه گذاشت و بی آن که نگاهش کند، غرید:





- می خوری یا نه!؟





غم میان چشمان آلما رسیده بود. چند لحظه در سکوت گذشت تا آلما، تکه نان سهند را برداشت و لقمه ی کوچکی درست کرد. به سمتش که گرفت، چشمان خون گرفته ی سهند به صورت او بود، تا او لبخند غم زده ای روی لبانش بنشاند:





- میخورم ... اول تو اینو بخور ...





نگاه سهند، نگران اما دلخور بود و آلما دنبال علت ماجرا می گشت. سهند نمی دانست چه قدر برای روحیه ی حساس او، تحمل این رفتارش سخت است، وگرنه شاید هیچ وقت این قدر تلخ نمی شد. این جور وقتها، آلما ترسیده از عشقی که میان قلبش شکفته بود، سکوت می کرد. به حدی که نفهمید کی شام خوردند و سهند کنار پنجره ی هال ایستاده و سیگار می کشید! باد سرد، از لای پنجره، داخل خانه می پیچید و گرمای شوفاژ را هم در خود حل می کرد. آلما پا به هال گذاشت و سهند با پرتاب کردن ته سیگارش، به سمت آلما برگشت. باز تنها نگاه بود. تا این که سهند نفس عمیقی کشید و روی کاناپه ی مورد علاقه اش نشست. تنهایی و سکوت، قلب پر از هیاهویش را هم آرام کرده بود. با نشستن آلما و افتادن سرش پایین، لب زد:





- پات چه طوره؟





آلما از عمد دامن پیراهنش را پایین تر کشید تا ساق هایش را هم بپوشاند:





- چیزی نیست. خراش بود.





- تو بی اهمیتی! بذار ببینمش!





آلما دست دور پایش انداخت تا زانویش را به آغوش بکشد اما درد صورتش را جمع کرد.





- نمی خواد!





سهند خودش را جلو کشید، دستش را آرام برداشت و دامن را تا زانوی او بالا کشید. خراش بزرگی روی زانوی به رنگ برف دختر نشسته بود. سرخی خط هایی که او را پرت کرد به سالهای قبل... خط های موازی هم .... سرخ ... یک آن چشم بست و نفسش منقطع بیرون آمد. آلما که تمام حواسش به او بود، با دیدن حالش صدایش کرد:





- سهند...





نباید بی جهت، کابوس را به ذهنش راه می داد. چشم باز کرد و با آهی عقب نشست:





- چیزی نیست... اما... یه پمادی چیزی بخر فردا از داروخونه که زودتر خوب شه...





صدایش کمی لرزش داشت و آلما هم مثل خودش اخم کرد. دامن را پایین تر کشید و با فکر این که شاید از دست کار او عصبانی ست؛ لب زد:





- ببخشید... نمی خواستم ناراحتت کنم.





سهند بی حوصله قصد ایستادن داشت که آلما محکم از مچ دستش کشید:





- باور کن اگر بدونم چرا دلخوری، یا عصبانی ... یا هر حس دیگه ای، خیلی راحت ترم... من گاهی نمی فهممت ...





چین بزرگ تری روی پیشانی سهند نشست و دستش را محکم کشید. رها شد و نگاه غم زده ی آلما، به سمت پنجره هدایتش کرد. سیگار به لب داشت، پنجره را کمی باز کرد. باد وحشیانه به داخل خانه هجوم آورد و شعله ی فندکی که تازه روشن شده بود را به خاموشی رساند. سهند بار دیگر تلاش کرد تا دود سیگار هم، آرامش جانش را بیشتر از قبل کند. رو به پنجره بود اما سایه ی آلما را به خوبی تشخیص می داد که پشتش ایستاده است. نفس عمیقی کشید و دست های آلما، آهسته دور شکمش حلقه شد. سهند چشم بست و سر آلما هم به پشت او تکیه زد.





برگشت به ساعتی پیش... زمانی که از مطب پزشک، کشیده شده بود به این خیابان! برف و ترافیک و غرغر های نرگس هم مانع نشده بود که نیاید. چراغ خانه خاموش بود و او نیم ساعت انتظار کشنده را تحمل کرد و زنگ نزد، تا آلما برسد. دوست داشت، غافلگیرش کند و برق هیجان از عشق را میان چشمان خوش رنگ او ببیند. همین حال خوب هم، لبخند به لبش کرده بود . اما با رسیدن ماشین هیوا، به آنی اخم روی پیشانی اش نشست.





حالا که فکر می کرد، از آن همه حسد، خجالت می کشید! از بی اعتمادی و شک ! چه طور این قدر راحت اسیر وسوسه های شیطان درونش شده بود؟





گرمای سیگار به انگشتش رسیده بود، چشم باز کرد، سیگار را از پنجره روی برف های روی هم انباشته شده ی کوچه انداخت و پنجره را بست. آلما خواست عقب برود اما حرکت یک باره ی دست سهند نگذاشت... از دستش گرفت و او را به آغوشش کشاند. لرزیدن چانه ی ظریف او را که حس کرد، سرش را پایین تر برد:





- گریه نکنی ها! وگرنه می زنمت!





- نمی کنم!





از لرزش صدایش فاکتور گرفت و گفت:





- خوبه!





دست زیر چانه ی آلما انداخت. کمی سرش را بالا کشید و با دیدن مردمک های لرزانش؛ لبخند زد:





- تو که دیوونگی هامو می شناسی، نباید بهم بریزی ... همینا همیشه منو نسبت به حست مردد می کنه.





ترس میان چشمان آلما شکفت:





- می شناسم ... می فهمم اما... خب ناراحت می شم...





قطره ای که از گوشه ی چشم چپش سقوط کرد را سهند ندیده گرفت:





- نشو! خودت باش... گاهی خوبی ... گاهی نه! کم می یاری...





- عشقت ... خیلی برای قلب من بزرگه. من ... دائم می ترسم کم بیارم .... و همش کم می یارم...





سرش را می خواست پایین ببرد اما فشار دست سهند نگذاشت تا بغض کرده ادامه بدهد:





- فکر کنم خیلی دارم اذیتت می کنم با این حسام...





- کم آوردی؟





نگاهشان بهم دوخته شد. سهند منتظر و آلما نگران... سهند که پلک زد، صورت آلما به سینه اش چسبید:





- نمی خوام کم بیارم...





- خودت باش پس آلما... بذار ... منم خودم باشم. این بهترین مدل زندگیه... بذار ... بودنمون، نه برای هم، اول برای خودمون آرامش بیاره... اون عشقی که تو ازش اسم می بری، چیزی بیش تر از این نیست...





نگاه آلما باز هم به صورتش رسیده بود تا لبخند سهند کشیده شود:





- خودت باش آلما... خستگی ناپذیر... فضول! احساساتی و عاقل ...





کلمه ی فضول، لب های آلما را هم به خنده باز کرد. - منم بذار تلخ و سرد بمونم. پر رو و ...





- نگرانت می شم... و ... همین نگرانی ... یعنی خیلی ... دوستت دارم ...





اولین بار آلما دو کلمه را این طور از زبان سهند می شنید. صدای زنگ موبایل سهند، هر دو را ترسیده کمی عقب کشاند. سهند عصبانی از وحشت یک باره و صدای زنگ، اخم کرد:





- لعنتی! همیشه وقتی نباید، زنگ می زنه!





نمی خواست اهمیت بدهد. اما با فکر این که شاید نرگس نگران بشود، دستانش را شل کرد تا آلما عقب بکشد. گرچه به سمت مبل که می رفت، او را همراه خودش کشید تا هم زمان روی کاناپه ی بزرگ سرمه ای رنگ بنشینند. گوشی را برداشت و با دیدن شماره ی ناشناس، کلافه روی مبل پرتش کرد. آلما سرش را نزدیک تر برد و پرسید:





- کی بود؟





- نمی شناختم... ولش کن. فکر کردم مامانمه!





آلما خندید:





- نگرانت می شه خب ... زنگ بزن بهش اگر منتظره !





سهند با نفس عمیقی، آلما را کنار خودش کشاند:





- نه! اما خب ... الانه که زنگ بزنه دنبالم بگرده. بهش گفتم می خوام برم پلیور بیارم واسه خودم از خونه !





آلما ریز خندید:





- کلک زدی! ببینم راستی تو، خونه تو دادی به هیوا!؟





باز هم حس حسادت، چشمان سهند را تنگ کرد و دستانش را سرد!





- خوب آمارشو دادی!





- آمار؟ نه امروز خودش گفت. یعنی...





لحن سهند سرد و کمی گزنده بود! آلما یاد نگاهش افتاد زمانی که جلوی در ایستاده و با خشم نگاهش می کرد! حالا بهتر دلیل ناراحتی و عصبانیت سهند را درک می کرد!





- خب امروز برای ماموریتمون با هم رفته بودیم، دیر شد و ...





- به من چرا توضیح می دی؟!





حس کرد سهند مچش را می خواهد بگیرد! اما این که چرا شک کرده بود را نمی فهمید! به هیوا فکر کرد. اخلاق و رفتارش جوری نبود که او خیال بدی در موردش داشته باشد.





- توضیح ... نمی خوام توضیح بدم! فقط خواستم بگم چرا ...





- من ...





صدای زنگ دوباره تلفن، خط عمیقی از خشم روی پیشانی سهند انداخت. گوشی را برعکس کرد و با دیدن شماره، ابروهایش در هم فرو رفت. از روی مبل بلند شد و تماس را وصل کرد:





- بله؟





- سرگرد بهنام...





- بله خودم هستم! بفرمایید.





- تو به من قول دادی که کمکم کنی... الان وقتش رسیده ...





قلبش به تپش افتاده بود، صدا هم غریبه و هم آشنا بود!





- ببخشید شما؟





- فردا ... بیا اتوبان ... سگا رو پیدا کن...





- اتوبان؟ ....





صدای بوقی که در گوشش می پیچید، خبر از قطع تماس داشت. گوشی را پایین آورد و نگاهی به شماره انداخت. مسلما متعلق به کیوسک تلفن بود! چشم بست و ذهنش را رها کرد تا صدا را از میان آرشیو مغزش پیدا کند.





- سهند ...





پلک گشود. آلما نگران رو به او ایستاده و نگاهش می کرد:





- چیزی شده؟ کی بود؟





- نه ... مهم نیست... آشنا بود.





بله آشنا بود. نه خیلی اما او صدا را می شناخت.. اتوبان و سگ ... سرنخ های بهتری بودند که به تصویر پیرمرد ژنده پوش ذهنش برسد. نگاهش به آلما بود و برگشته بود به گذشته. چه قولی به پیرمرد داده بود که حالا زمانش فرا رسیده بود؟ چیزی به ذهنش نرسید. موبایل باز هم در دستش زنگ خورد تا هر دو هراسان به صفحه نگاه کنند، اما دیدن شماره ی خانه ی پدری اش، نفسش را با آرامش بیرون فرستاد. تماس را وصل کرد و به سمت مبل تک نفره ای برگشت:





- سلام... نه ... دارم می یام... بله ... نگران چی آخه؟ خوبم ... باشه مامان دیگه بی خیال ... بچه نیستم که! .... باشه ... باشه ...





بی خداحافظی تلفن را قطع کرد و پالتویش را برداشت:





- من باید برم ... یادت نره برای پات یه چیزی بگیر!





درد ضرب خوردگی های بدن آلما با همان سه کلمه ی اول، شدید شد. شانه هایش افتاد و سهند با اخم برگشت:





- خوبه دو دقیقه نمی شه نصیحتت کردم! فکر می کنم اوایل خیلی بهتر بودی! تازگی ها بهونه گیر و حساس شدی!





- سهند؟





- واقعیت رو می گم!





آلما چشم نگرفت و سهند، جدی تر رو به رویش ایستاد تا آلما هم سرش را بالاتر بگیرد:





- ببین ... می دونم رفتارم درست نیست! تکراریه اما باید بگم! بهت گفتم که این جوریه. اگر نمی تونی ....





- سهند ... می تونم ...





- پس این چه ادایی در می یاری؟ همش ناراحتی و نگرانی! خوبه بهت می گم به اندازه ی کافی خانواده ام تو دست و پام هستن!





آلما متعجب و کمی دلخور، سرش را عقب برد:





- سهند یعنی چی تو دست و پام هستن؟ دوستت دارن. تو چه طور...





سهند دستش را در هوا تکان داد و برای پوشیدن پالتو از جلویش گذشت:





- ول کن اینا رو! مدل من اینه آلما. قرار بر همین بود که تو درک کنی رفتار منو... من اصلا نمی خوام تغییر کنم. دلیلشم برای خودم کافیه... این جور ...





پالتو پوشیده برگشت و به حدی جدی کلمه های بعد را به زبان راند که آلما تا لحظه ی خروجش، تنها خیره اش بود!





- نمی تونم... جدی دارم بهت می گم. ازت بازم فاصله گرفتم تا این چند وقت بهتر بشی اما بدتر شد... اگر بازم این طور باشه ... ترجیح می دم رابطمون تا همین حد خوبش، بمونه! گرچه ... شاید بد هم نباشه... تو دختر معقولی هستی، می تونی ... خیلی خوشبخت تر از اینی که هستی باشی! من ... بیشتر از این نیستم...





چشم گرفت و رفت. حتی وقت نکرد کفش هایش را درست به پا کند! گرچه نگاه آلما، به حدی میان قلبش نفوذ کرده بود که مطمئنا، تا ابد، پر رنگ می ماند! نگاهی که پر از حرف بود. پله ها را با وجود کمردرد، گذراند و رسید به خیابان سپید پوش... جرات سر بالا کردن نداشت تا دوباره همان نگاه را ببیند. نگاهی که حالا حتما، پر از اشک هم شده بود... با قدم های بلند به ماشین رسید و بی درنگ، به خیابان فرار کرد. آسمان صاف شده بود. پر از ستاره و ماهی که هنوز نیمه نشده بود و دقیقا بالای سر او می درخشید. به اتوبان که رسید، تمام حرص و دلخوری اش، به پایی کشیده شد که روی پدال گاز بود. فشار داد و هم زمان، سیگارش را روشن کرد. حالا باد سرد، محکم به پیشانی اش می خورد. دود بود و نگاه آلما که در میان آسمان نشسته بود.





سهند فقط رو به رو را نگاه می کرد. عطر آلما، به پیراهنش چسبیده بود و قصد ترکش را به این سادگی نداشت. به اجبار، دگمه ی دیگری را هم گشود. حالا خط های روی سینه اش هم زیر سیلی باد سرد زمستانی بودند. مزه ی تلخی در دهانش گشت و متوجه گاز گرفتن سیگار شد! عصبی از همان جا پرتش کرد . دهانش را باز گذاشت تا شاید از فشار دندان هایش هم دست بکشد! تمام اتفاقات افتاده، شبیه فیلمی با دور تند ؛ دقیقا از لحظه خروجش ، تا زمانی که آلما و هیوا را دید، جلوی چشمانش می گشت و چرای بزرگی که نمی فهمید!





ماشین را یک باره به کناره ی اتوبان کشاند. ماشین شاسی بلندی، بوق کشان از کنارش گذشت و او بی توجه، از ماشین پیاده شد. دلش تمام حجم سرما را می خواست. پالتویش را هم در آورد حالا با همان پیراهن ساده ی خاکستری، تکیه زده به در ماشین، ایستاده و رد شدن تند ماشین ها را نگاه می کرد. چشم بست و نفس کشید تا از التهاب بدنش، کاسته شود.





زمانی که دوباره چشم باز کرد، حالش بهتر از چند دقیقه ی قبل بود. همان وقت هم چشمش در تاریکی رو به رو، در لاین دیگر اتوبان، به دو گوی براق رسید! مردمک هایش تنگ تر شد و او توانست هیکل بزرگ سگ را تشخیص بدهد! رو به او ایستاده و نگاه می کرد. زیر نور تیر چراغ برق، رنگش قهوه ای و مشکی به نظر رسید. سگی که احتمالا از نژاد سگ های نگهبان بود. اتوبوسی با سرعت از جلویش گذشت و بعد سگ هم نبود!





دقت بیشتری کرد، حتی از ماشین کمی فاصله گرفت اما نبود... تمام حواسش پرت شد. یاد پیرمرد و سگ هایش افتاد و تماسش... برای فردا باید دنبالش می رفت. گرچه احتمالا پیام آور خوبی نبود، اما ... قول داده و باید سر قولش می ماند. یاد کمک های پیرمرد، انگیزه اش را چندین برابر کرد و البته کنجکاوی اش برای فهمیدن راز بزرگی که حس کرده بود! هیجان، تپش های قلبش را بالا برد. انگار نه انگار تا همین چند لحظه ی پیش، حس می کرد، کسی گلویش را محکم گرفته و فشار می دهد! حس رهایی داشت. نفس عمیقی کشید و با لرزی که بدنش را هم فرا گرفته بود، به ماشین برگشت. شیشه را بالا داد و این بار مسیر خانه را در پیش گرفت! فردا روز پر کاری برایش بود . پیرمرد و ... شب باید حتما سراغی از دختری می گرفت که این چنین غمگین و آزرده رهایش کرده بود. دختری که هیجان عشق را به قلبش برگردانده و حالا حسودی می کرد! با تکرار این کلمه، خجالت زده شد! اما دست او نبود! همیشه نسبت به هر چیزی که حس مالکیت داشت، حسادت می کرد و آلما ... خیلی وقت بود، حس شیرینی را به قلبش کشانده بود. باید کمی صبورتر رفتار می کرد. تلخی اش، باب میل خودش هم نبود ... با همین فکرها، به خانه رسید تا بعد از سوال و جواب های نرگس، روی تخت دراز بکشد ...





گوشی را برداشت و همان لحظه متوجه پیامی از جانب آلما شد. ساعت فرستادن پیام، دقیقا بعد از رفتن او بود.





" دوستت دارم ... ببخشید آزارت دادم. می دونم رفتارم گاهی بچگونه ست. خواهش می کنم فقط تو آروم باش. من برای آرامش تو هر کاری می کنم. حتی اگر بخوای، ازت دور می شم... مراقب خودت باش"





انگشتش کلمه ها را لمس می کرد. قلبش لبریز از محبت می شد. دوست داشت این کلمات را می خواند و می شنید اما لجبازی ....





بی خیال ِ همه چیز، شروع کرد به تایپ کردن:





" منم دوستت دارم... پماد یادت نره... دفعه ی دیگه که می یام، زخمتو نبینم! شب بخیر!"





گوشی را خاموش کرد و روی میز گذاشت. قرصی که قبلا در آورده بود را بی آب، بلعید و سعی کرد، به توجه به گردبادی که در ذهنش به راه افتاده بود، بخوابد! کار دشواری که حتی قرص های آرام بخش هم از عهده اش به خوبی برنمی آمدند!





***





خواب و بیدار بود. صداها را می شنید اما هنوز چشمانش روی هم بود و مزه ی شیرین رویایش، نمی گذاشت زیاد به تشخیص صداها، همت کند! اما صدای آشنا که نزدیک تر می شد، وادارش کرد که چشم باز کند. تخت، رو به در بود و زمانی که باز شد؛ چشمانش، به صورت نادر رسید:





- بیداری و صدات در نمی یاد!؟ تو از اولشم احترام سرت نمی شد!





سهند با آهی ، از کنار تخت گرفت و بلند شد:





- سلام! اول صبحی اومدی بالا سر آدم توقعتون هم می شه؟!





نادر یکی از چشمانش را تنگ تر کرد و دست بر سینه به دیوار تکیه زد:





- جدیدا اول صبحت ساعت ده شده؟ می ذارم به حساب مسکن هایی که می خوری! وگرنه با این اوصاف، بعد از نقاهتم به درد پایگاه نمی خوری دیگه!





سهند کش و قوسی به بدنش داد و از جا بلند شد:





- خوبه پس، با همین فرمون برم جلو تا از دستم راحت بشین!





- چه خودشو لوسم می کنه! این حناهات دیگه برای من رنگی نداره پسر!





سهند دستی به موهایش کشید و با نشستن نادر، روی صندلی ِ میز تحریرش، او هم کنار پنجره رفت و پرده را کشید. آفتاب، به حیاط برفی نمی آمد! اما دیدنش، لبخند را روی لبان او نشاند:





- چی شده شما به جای اداره تون، اومدی این جا؟ مخصوصا این که مثل من دوران نقاهت رو هم نمی گذرونی!





کنایه اش، با لبخند، نادر را هم خنداند:





- تیکه بنداز! می گذره! باز برمی گردی تا من بهت گیر بدم.





- پس اعتراف کردی که اون موقع همش به من گیر می دادی! بی خود و بی جهت!





- نه خیلی هم ! من مافوق تو هستم و باید حواسم بهت باشه...





متوجه ی پوزخند سهند شد و با آهی ادامه داد:





- گرچه فعلا شما مافوق ما هستی و ما هم غلام حلقه به گوش !





با صدای خش خش ، سهند برگشت. نادر از جیب کتش، پاکتی را روی میز گذاشت:





- اینم حکم نیروی جدیدت! باور کن دو روزه دارم سرش به این ور و اون ور زنگ می زنم!





سهند نزدیک شد و پاکت را برداشت:





- من یه چیزی رو نفهمیدم. چه طور استعفا داده بود؟





- والا جریان رو دقیق پیگیری نکردم. فقط مهم بود که مشکل نظامی نداشته باشه که نداشت! اما فهمیدم تو آخرین ماموریتش، بدجور مجروح شده بوده، آخرین مرخصیش، دو ماه بوده! بعدشم استعفا!





سهند با تعجب چشم از پاکت گرفت:





- یعنی مجبورش کردن که استعفا بده؟





- اونو نفهمیدم والا! تو مرز بوده... همون جا زخمی می شه و ... انگار عملیاتشون کلا موفق نبوده. با این حساب احتمالش هست که با شرایط بدش، پیشنهادم بهش داده باشن. اما هیچ توبیخ، یا مشکلی تو سابقه ی کاریش نداشته.





سهند چشمش به مهر برجسته ی روی پاکت بود. حالا بیشتر از قبل هیوا را درک می کرد. نادر از جا بلند شد و دست روی شانه اش گذاشت:





- من می دونم اون می تونست که موافقت کردم. همین یکی دو روزه یه سر می رم پایگاه. اما حتما حکم رو بهش بده، چون خبر ندارن، سر خود فرستادیش اون جا! پیشش باشه که یه وقت شر نشه، به خودشم تفهیم کن، امروز این حکم رو از من گرفته و شروع به کار کرده! بسپار تمام قوانین در موردش انجام بشه. مبادا سر سوزنی آتو دست بعضیا بدیم!





سهند سرش را با اعتماد بالا و پایین کرد:





- متوجه ام! اونم توجیه کردم. خیالتون راحت.





- خوبه... مراقب خودت باش. دکترت راستی چی گفت؟





یاد حرف های پزشک، آه سهند را در آورد، پاکت را روی میز انداخت و سرش را مایوسانه تکان داد:





- هیچی ... خواست برای فیزیوتراپی اقدام کنم اما ام آر آی رو که دید، چیز مثبتی انگار ندید توش!





نادر قلبا ناراحت شد ، اما به روی خودش نیاورد:





- باشه بابا، بهتر! بذار کاملا خوب بشی. دیر نمی شه... از اولم ما روی شش ماه حساب می کردیم!





سهند می توانست نگاه او را بخواند. منتها در آن لحظه، باید نقاب می گذاشت!





- اوهوم! امیدوارم زودتر تموم شه فقط...





نادر ضربه ای به شانه ی او زد و به سمت در راه افتاد:





- می شه ، تو از خودت مراقب کن... فعلا!





سهند خدانگهداری زمزمه کرد و نادر در را هم بست. تا لحظاتی که صدای خداحافظی اش را بشنود چشم به پاکت داشت و با رفتنش، چند لحظه کنار پنجره ایستاد. یاد اتفاق مهم دیشب و تماس پیرمرد، به هیجانش واداشت. لباس هایش را عوض کرد و با روشن کردن گوشی، از اتاق بیرون آمد. به جز پیامی از طرف آلما، خبری نبود.





پایین که رسید، اولین نفر آرش متوجه اش شد و به سمتش دوید. سهند ِ لباس پوشیده، کنار پله ها نگهش داشت و با تعجب پرسید:





- سلام! داری می ری بیرون؟!





- سلام آرش خان! آره کار دارم!





شانه های پسر کوچک افتاد:





- تو قول دادی امروز با من بازی کنی!





صدای صحبتشان، سر سارا و نرگس را به سمت پله ها برگرداند. سهند با دیدنشان، لبخند زد :





- زود برمی گردم. باید یه کاری...





- سهند؟!





لحن نرگس، برایش عادی شده بود! آهی کشید و دو پله ی باقی مانده را سریع تر پایین آمد. روی پاهایش با آرامش نشست تا هم قد پسر کوچک شود:





- آرش، الان کار دارم. تا ناهار برمی گردم و بعداز ظهر همش این جام...





- می خواستی برام قایق بسازی!





- می سازم! مطمئن باش . بعد با هم می ریم حموم کلی بازی هم می کنیم !





به آنی برق گمشده، میان چشمان آرش برگشت. آرشی که انگار خود او بود، به خانه پا گذاشته بود. سایه ی نرگس، باعث شد بایستد:





- زود برمی گردم!





- این چه جور استراحت کردنیه؟ دیروزم نذاشتی بیام پیش دکترت ...





- خوبم مامان! گفتم که بهم گفت مورد نداره رانندگی ...





نرگس ناامیدانه سری تکان داد:





- خسته ام کردی سهند، حواست به خودت نیست...





- هست مامان! من خودم از همه بیشتر دلم می خواد که خوب شم و اجازه ی کار بگیرم. شما که می دونی دارم دیوونه می شم این جا... من عادت ندارم این جور زندگی کنم و یک ماهه الان ... اسیرم به خدا!





بغض و درد میان کلمه ها، دهان نرگس را دوخت. دست آرش را گرفت و لب زد:





- مواظب باش ...





دلخور شده بود و سهند هم کاملا می دانست. منتها، در آن لحظه، باید می رفت. خدانگهدار را رو به سارا و لبخند پر از آرامشش گفت و از خانه خارج شد. تا خیابان های شهر را هم بگذراند، صورت مادرش، جلوی چشمش می چرخید! خودش را سرزنش می کرد و دنبال راهی برای رفع دلخوری می گشت. آرش بود و صورت کودکی های او ... و بعد می رسید به آلما...





با رسیدنش به اتوبان، یک باره، همه ی ذهنش خالی شد . فقط پیرمرد مهم بود! ماشین را به لاین کندرو کشاند و با دقت بیشتری، به کناره های اتوبان نگاه کرد. پیدا کردن پیرمرد، سخت نبود! با این که در ظاهر، به خوبی مخفی شده بود. اما برای او که دو بار پیدایش کرده بود، این بار هم می شد!





نیم ساعتی گذشت و خبری نشد. جایی برای توقف کردن پیدا کرد، حتی پیاده شد و سیگاری آتش زد، ولی از پیرمرد خبری نبود! خیلی از موقعیت مکانی قبلی که به ذهنش مانده بود، دور شد. با دیدن اولین خروجی، برگشت و این بار از لاین دیگر اتوبان، دنبالش گشت. نیمی از راه را رفته بود تا یک دفعه متوجه ایستادن یک سگ مشکی بزرگ روی تپه های کوتاه و پوشیده از برف شد. اما نمی توانست ماشین را متوقف کند. به اجبار کمی جلوتر رفت و در فرورفتگی کوچکی که برای پارک موقت خودرو استفاده می شد، ماشین را پارک کرد و پیاده شد. سرما وادارش کرد، پالتویش را به تن بکشد و با احتیاط، گاردریل را رد کرد. سگ هنوز همان جا بود و سهند با بستن یکی از پنج دگمه ی پالتو، به مسیر ادامه داد. سگ که صدا کرد، لحظه ای ایستاد و اطراف را پایید، اما جز سپیدی یک دست برف، چیزی نبود. زمانی که برگشت، سگ هم دیگر دیده نمی شد!





نیم بوت هایش، داخل برف ها فرو می رفت و پاچه ی شلوار جینش را هم خیس کرده بود، مردد نگاهی به جلو نگاه کرد و ایستاد. از ماشین خیلی فاصله گرفته بود و حال سر و صدای اتوبان، به سکوت بیابان به زور غلبه می کرد.





صدای واق واق سگ، امیدوارش کرد. دو سه قدم بلند برداشت تا خودش را به تپه ای برساند که سگ را آن جا دیده بود. نرسیده به تپه، رد جاپاهای مانده روی برف، مطمئنش کرد که درست می رود! رد پای بزرگ یک مرد، کنار سوراخ های کوچکی که از آن سگ هایش بود!





بالای تپه که رسید، صدای سوت را از سمت راستش شنید تا برگردد و حالا دود کمرنگی را هم تشخیص می داد! از دیدن ادامه ی راهی که باید می رفت، آهی کشید. برف راه رفتن را سخت کرده بود وهمین فشار مضاعفی به کمرش می آورد. اما محکم قدم برداشت. مردی نبود که به این سادگی مبارزه را رها کند!





کم کم سگ ها بیرون آمدند. بوی خوب سوختن چوب، انگیزه اش را چندین برابر کرد. برف هر لحظه به سطح صاف تری می رسید و قدم های او تند تر شد. بالاخره، بشکه ها را دید. توله سگ کوچکی، با هیجان برایش واق واق می کرد و مادرش، کمی دورتر، روی تپه ای که از برف پاک شده بود، دراز کشیده بود! خیلی زود، خواهر و برادر های توله هم کنارش صف کشیدند و تا مادرشان با نگرانی بایستد. سهند لبخند زد و چند لحظه همان جا ایستاد تا نفس هایش ، آرام بگیرند! سرما و آتش میان سینه اش، تناقض شیرینی داشت.





- خوب شد اومدی!





صدا از پشت سرش بود! برگشت تا نگاهش به صورت آشنای پیرمرد برسد. دقیقا همان تصویری که در ذهنش می گشت! کاپشن بزرگ تر از سایز خودش را پوشیده بود و سهند، پلیور یشمی خودش را شناخت!





- مَرده و قولش!





دستش را پیش برد و دستان پینه بسته ی پیرمرد، دست گرم او را محکم گرفت:





- می دونستم می تونم روت حساب کنم! بیا بشین!





صدای پیرمرد، چشمان سهند را تنگ کرد. چینی روی پیشانی اش نشست و با راه افتادن پیرمرد، دنبالش حرکت کرد. با اشاره ی مرد، روی دو بلوک سیمانی شکسته، نشستند. آتش کوچکی با دور چینی از سنگ و آجر شکسته و کتری سیاهی که انگار از روز ساختن، به همین رنگ در آمده بود! پیرمرد، لیوانی از سبد رنگ و رو رفته ی قرمزِ کنار دستش برداشت و رو به سهند گرفت:





- خیالت راحت، می دونستم می یای، شستم برات. نگاه!





سهند با لبخند سر تکان داد تا پیرمرد، کتری را بردارد. بخاری که یک باره از لیوان بلند شد و بوی چای، در آن سرما، دلچسب ترین اتفاق ممکن بود! سهند لیوان را گرفت و انگشتانش را دورش حلقه زد. پیرمرد، کیسه ای از نقل های ریز رنگی کنار بلوکی که سهند نشسته بود، گذاشت:





- بخور بذار گرمت بشه!





- خوبه، من راحتم!





- نیستی!





پوزخندی زد و به جای پیرمرد به بخار چای خیره شد:





- هم هستم، هم نیستم! اما نیستنم، ربطی به شما نداره! من راحتم!





پیرمرد که حرفی نزد، سهند مردمک هایش را بالا کشید. نگاهشان کوتاه، روی هم ماند تا سهند پرسید:





- با من کاری داشتی!





- تو به من قول دادی!





- یادمه!





- حالا باید کمکم کنی...





سهند لیوان را بالاتر گرفت تا بخار چای، صورت یخ بسته اش را هم گرما ببخشد:





- تا جایی که بتونم، حتما! فقط بهم بگو مشکلت چیه ...





- چایتو بخور!





دستور پیرمرد، محکم بود! سهند هنوز اخلاق خاصش را فراموش نکرده و با لبخند، لیوان را نزدیک لب هایش برد. پیرمرد از جا بلند شد و وارد خانه ی بشکه ای اش شد! سهند همین طور که چای گرم را می نوشید، به اطراف نگاه می کرد. تقریبا شبیه همان وقتی به نظر می رسید که برای اولین بار او را ملاقات کرده بود. اما مطمئنا جایش تغییر داشت! بعید هم نبود! پیرمرد تمام این بیابان ها را امپراطوری خودش و سگ هایش، قلمداد می کرد!





چای گرم، هوای سرد را بیشتر به رخ می کشید و تلخی اش، باب طبع او بود. پیرمرد با کیسه ی مشکی کهنه ای پرده ی برزنتی پاره را کنار زد و باز سر جایش نشست. سهند جرعه ای دیگر چای نوشید و پیرمرد گفت:





- تلخ نخور!





- دوست دارم! یعنی عادت کردم.





پیرمرد کیسه نقل ها را برداشت، با انگشت یک نقل کوچک زرد رنگ را جدا کرد و به سمت او گرفت:





- همینه این قدر تلخی! بخور!





سهند بعد از ثانیه ای نگاه کردن، نقل کوچک را گرفت و به دهان گذاشت. کامش شیرین شد! جرعه ای دیگر چای نوشید تا این بار طعم دیگری حس کند!





- بعضیا مرض قند می گیرن! زندگی شونو شیرینی گند زده! بعضیا مرض تلخی می گیرن! زندگی ِاینا رو تلخی شون گند می زنه!





سهند با لبخند کمرنگی به صورت مرد چشم دوخته بود. مثل او که از سهند چشم نمی گرفت. شفافیت چشمانش، برای سهند جالب توجه بود. لیوان را کنار سنگ دور آتش گذاشت و خودش را جلوتر کشید:





- منتظرم!؟





پیرمرد، صاف تر نشست. نگاهش به کیسه رسید و باز هم لحظه ای به سهند خیره شد. در حال انتخاب بود و سهند در سکوت این فرصت را به او داد تا بالاخره زبان باز کرد:





- تو ... باید به من کمک کنی ...





- چه طوری؟





- هیشکی حرف منو باور نکرد. تو ... می تونی باور کنی؟





سهند با اطمینان سرش را بالا و پایین کرد:





- تو به من کمک کردی... من یادم نرفته و بهت اطمینان دارم. چون سر قولت موندی...





متوجه نفس راحتی که پیرمرد کشید، شد. کیسه را به سمت او گرفت و گفت:





- اینا تنها مدارکی که دارم! شاید ... اصلا به درد نخورن... اما ...





سهند کیسه را گرفت:





- می شه داستانت رو از اول بگی؟ این جور منم بهتر متوجه می شم.





کیسه را همان طور کنارش گذاشت و منتظر چشم به پیرمرد دوخت. گرچه او انگار آن جا نبود! به آتش زل زده و هر لحظه روی پیشانی چروک خورده اش، چین بیشتری می افتاد. چند دقیقه ای گذشت، تا با صدای توله سگ هایی که مشغول بازی بودند، پیرمرد سر بالا گرفت و به حرف درآمد:





- اولشو یادم نیست... اما ... این طور شنیدم که مادرم یه هفته بعد از تولد من مرد. می گن مریض بود. جون نداشته حتما! پدرم سرایدار بوده . نمی تونست یه نوزادو نگه داره. می خواسته بذاره سر راه که اربابش می فهمه... بچه نداشتن. نمی دونم ... شاید دلشون سوخت ... شاید ...





لحظه ای با تردید به سهند نگاه کرد. سرش را با افسوس تکان داد و گفت:





- پدرم رو هم هیچ وقت ندیدم. چون ... اربابش نخواست ... اونو فرستاد یه شهر جنوبی... کار کنه. دیگه هم هیچ وقت برنگشت.





- یعنی پیش ارباب پدرت بزرگ شدی؟





- پدر و مادرم هستن! تو شناسنامه البته! هیچی نمی دونستم تا .... یادم نیست... شاید بیست وهفت سالگی!





- خب؟





- مگه نگفتی از اولش بگو؟





- چرا؟!





- این اولش بود!





- اول ماجرا؟ الان دنبال پدرت می گردی؟!





پیرمرد بلند خندید. به حدی از صمیم قلب که سهند را هم واداشت لب هایش را بالا بکشد!





- این قدر خنده دار بود؟





- پدرم؟ هیچ وقت فکرم نکردم بگردم دنبالش!





سهند اهی کشید و صاف نشست:





- چرا؟





- زندگی به اون خوبی داشتم! چرا باید دنبال یه آدم بدبخت می گشتم!؟





- زندگی به اون خوبی تو، رسیده به این خراب شده! داری با سگا زندگی می کنی! الان اوضاعت فرق کرده !





لبخند روی لب های پیرمرد ماسید. تغییرات صورتش، برای سهند جالب بود. چهره اش که از هم باز می شد، چین و چروک ها هم هر لحظه کم تر از قبل به نظر می رسید. حالا سهند مطمئن بود، نهایت سن مرد، چهل و چند سال باید باشد!





- الانم حتما بدبخت تر از اونم! پس بازم فایده نداره دنبالش بگردم!





صدایش واضح و رساتر از قبل شد. ضرب خاصی روی آخرین حرف هر کلمه می نشاند که نشان از محکم بودن صدایش داشت!گویی که هر لحظه، با اعتماد بیشتر به سهند، نقابی را از روی چهره اش برمی داشت!





- دنبال عامل بدبختیام می گردم!





- اون کیه؟





- کسی که زندگیمو گرفت. هیشکی هم باور نکرد که اون مقصره نه من! همه گفتن توهم داشتم... اما ... نبود... واقعیت رو گفتم...





- خب؟ همین ماجرا رو از اول بگو. برای چه کاری تو رو مقصر کردن؟ کی اصلا این کارو کرد؟





بازجو شده بود! گرچه این بیابان پوشیده از برف و بلوک شکسته ای که رویش نشسته بود، اصلا مکان مناسبی به نظر نمی رسید!





- برادرم! و ...





سر پیرمرد با غم پایین افتاد. باز خطوط پیشانی اش برگشتند و سرش را با افسوس تکان داد:





- کسی که ... دوستش داشتم...





- همسرت بود؟





- نه هنوز ...





- خب؟ چه کاری رو گردنت انداختن؟





چشم های نمناک پیرمرد بالا کشیده شد:





- قتل پدرم رو ! اما من نکشتمش!





چشم های سهند تنگ تر شد. بعد از این همه سال،دیدن قاتل، می توانست از صداقت میان چشم های مرد رو به رویش، بفهمد که حق با اوست! ذهنش پازل ها را تند کنار هم می گذاشت تا حداقل صورت مسئله را کامل کند! پدر خوانده ی مرد کشته شده بود و به نحوی تقصیر به گردن او افتاده بود! اما چه طور و برای چه؟





- چه طور انداختنش گردن تو؟ به این راحتی که نیست!





- همه چیز تو کیسه هست! من چیزی یادم نیست. فقط ... من نکشتمش ...





از روی بلوک سیمانی بلند شد، سوت زد تا همان سگی که سهند را راهنمایی کرده بود، کنار پایش بایستد. برگشت و خیره به چشم های سهند گفت:





- منو نجات بده ... تو ... اون موقع خواستی این کارو کنی... اما ... حالا می شه... من ... مطمئنم که کار اون دوتاست. تو ... می تونی حالا اینو ثابت کنی. ثابت کن و ... این ... تنها راه نجات من از این بیابونه ...





برگشت . چوب دستی اش را برداشت و هم پای سگ، راه افتاد. سهند تا زمانی که پشت تپه ها نرفته بود، او را نگاه می کرد. بعد کیسه را برداشت و با یک حرکت از جا بلند شد. ماجرا برای او تازه شروع شده بود و قابل کتمان نبود که قلبش با هیجان به سینه اش می کوبید! بعد از یک ماه، در رخوت و بی حوصلگی، پیرمرد با داستانی که به ظاهر پیچیده می آمد، او را به تکاپو واداشته بود. سوار ماشین که شد، اول داشبورد را باز کرد. بسته ی دستمال کاغذی و پاکت سیگار و چند برگه ای که همیشه نگه می داشت را بیرون آورد تا با دیدن برق اسلحه اش، لبخندش بشکفد!





شیطنت، به چشمانش برگشته بود. یک پرونده ی محرمانه! کاری که دوست داشت و باید در آرامش و سکوت، به سرانجامش می رساند!





ماشین را روشن کرد و با فشاری که یک باره به پدال گاز داد، وارد اتوبان شد. باید خیلی زود شروع می کرد و حتما هم به نتیجه می رسید! نه فقط برای پیرمرد و دینی که حس می کرد! بلکه برای ثابت کردن خودش !





**





پنج شنبه/ بیست و ششم بهمن / پایگاه ویژه





مازیار قبل از آن که به برگه های روی میز نگاهی بیاندازد، رو به آلما گفت:





- چیز مشکوکی نبود؟ چیزی که مهم تر از همه باشه!؟





- خب ... نبودن دختر، بزرگترین مشکوک ماجراست!





مازیار ناراضی از جواب آلما، برگه ها را با چشم خواند. کمی در سکوت گذاشت تا با تک سرفه ی هیوا، هر دو به سمتش برگشتند. هیوا لبخندی زد و گفت:





- ببخشید! داشتم به یه چیز فکر می کردم! گفتم به شما هم بگم!





- خب؟





با تک کلمه ی مازیار، هیوا روی صندلی جا به جا شد:





- من فکر می کنم ... هر اتفاقی که افتاده، تو راه پله ها بوده! یا حداقل قسمتی از ماجرا اون جا افتاده!





- راه پله؟





- آره! راه پله ها! طبقه ی دوم، نرسیده به پاگرد، یه جای تازه ست که رنگ دیوار پریده بود. به ظاهر پله ها تمیز بودن، اما دیروز صبح خیلی این تمیزی تازه بود! با برفی که از صبح هم باریده ، خب یه کم مشکوکه این قضیه! برفرض هم بگیریم همه از آسانسور برای جا به جایی استفاده کردن، بازم تمیزی بیش از حد بود!





مازیار غرق در فکر، برگه ها را کنار تر گذاشت:





- از راه پله شروع شده ... اون دختر هم طبقه ی سوم کار می کرده، اما ... شما گفتین رفته بیرون و ...





- احتمالا برگشته!





هیوا با سر جمله ی آلما را تایید کرد:





- آره... برگشته و ... یا حالا مقتوله یا قاتل!





- قاتل؟





- آره! خب ما هنوز جنازه نداریم!





مازیار آخرین برگه را روی برگه های دیگر گذاشت:





- این نتیجه ی خون روی لباسیه که پیدا کردیم.





- باید گروه خون دخترو رو پیدا کنیم. احتمالا باید توی سایت سازمان باشه درسته؟





مازیار سرش را یکی دو بار بالا و پایین کرد. هیوا گفت:





- اگر جواب نمونه ی دی ان ای بیاد خیلی بهتره! باید بفهمیم اینی که گمشده، قاتله یا مقتول. اون وقت بهتر می شه دنبال سرنخ ماجرا گشت.





مازیار از روی صندلی بلند شد :





- جالبه! تو شیرینی فروشی یه کیسه ...





- نه توی راه پله ها! کیسه ی زباله، توی راه پله ها پیدا شده! اون کارگر متوجه نشده و به گمون این که زباله ست و نصفه، آورده تو کارگاه!





مازیار و هیوا به آلما نگاه می کردند. آلما شانه هایش را بالا انداخت و گفت:





- اینو تو گزارش نوشتم!





- پس الکی دنبال شیرینی فروشی نباشیم!





- باید سراغ دکترم بریم!





آلما با دست به هیوا اشاره کرد:





- آره! باید برگردیم و بریم با دکتر هم حرف بزنیم. دیروز کلا نبود...





مازیار کنار میزش ایستاد:





- خیلی خب... چون نیما و تیمش هستن، شما دو نفر می تونید برین... اما اگر تنها از پسش برمی یای، آلما خودت برو ... هر چی نفرات این جا باشن، بهتره!





هیوا و آلما هر دو بهم نگاه کردند! هیوا دنبال تایید آلما بود و آلما چهره ی عصبانی سهند را می دید. بد نبود هیوا همراهش می آمد، نگاه تیزبینی داشت. منتها ...





- فکر کنم چیز مهمی نیست. من فقط باید برم و مطب دکتر رو از نزدیک ببینم. فکر کنم، هیوا بره و توی بازبینی فیلم های دوربین، به بچه ها کمک کنه بهتر باشه. شما هم بگرد دنبال گروه خون اون دختر و به نظرم یه زنگ به خانواده اش بزنید که دی ان ای بگیریم ازشون!





هیوا زیاد خوشحال نشد و مازیار، با پیشنهاد آلما کاملا موافق بود!





- خیلی خوبه. همین کارو می کنیم. برو تو هم دو ساعته برگرد! یکی از بچه ها رو بازم با خودت ببر.





نگاه هیوا رو به آلما بود و خودش هم کاملا متوجه شد! اما به رویش نیاورد و برای فرار از این نگاه، به سرعت ایستاد :





- پس فعلا!





اگر صدا زدن مازیار نبود، هیوا همچنان به صندلی خالی آلما نگاه می کرد! وقتی که بلند شد، دوباره از مازیار پرسید تا او با تعجب کاری که باید انجام می داد را تکرار کند!





از اتاق بیرون رفتنش، مصادف شد با خارج شدن آلما از پایگاه! رفتار خاص آلما برایش جالب توجه شده بود. یاد دیشب افتاد و بیشتر متوجه سرگردانی و بی قراری دختر شد. صبح هم زمانی که تماس گرفته بود تا دنبالش برود، از سر و صدای خیابان مطمئن شد که آلما زودتر از او به سمت پایگاه راه افتاده است! چیزی وجود دختر را پریشان و ترسان کرده بود! کنجکاوی همیشگی، حسی نبود که بی اهمیت رهایش کند! اما فعلا خواسته ی مازیار مهم تر بود!





مازیار تمام مدتی که هیوا کنار در ایستاده و به رو به رو زل زده بود، زیر نظرش داشت! شکارچی، شکار ِ شکارچی بزرگ تر شده بود و خودش بی خبر ، گذشت! برای مازیار هم هیوا و رفتارش جالب توجه بود. به توانایی هایش، شک داشت، ولی تا حالا، همیشه درست به هدف زده بود! نفس راحتی کشید! یک وزنه ی خوب، کنار خودش حس می کرد و همین آینده را روشن می ساخت.





ایستادن ستوان سبحانی، حواسش را جمع اتاق کرد:





- قربان، این فکس همین الان از کلانتری مهرویلای کرج رسیده ...





مازیار برگه ها را گرفت . اولین برگه، عکس دختر جوانی بود که با لبخند به او خیره شده بود! مازیار عکس را کاملا جلوی خودش گرفت و خوب نگاه کرد. سنی نداشت. با موهای بلند تیره و ابروهایی که شبیه دو هلال نازک ماه بود. با خنده اش، گونه هایش برجسته تر و صورتش گرد به نظر می رسید. از بالای برگه ، نگاهی به ستوان سبحانی انداخت که با دقت گردن کج کرده بود تا کار او را ببیند!





- تو کار دیگه ای نداری؟!





پسر جوان با لبخندی ، ببخشید گفت و از اتاق خارج شد. مازیار به جای عکس، نوشته ها را سریع خواند. گزارش مفقودی دختری به نام لیلا، بیست و دو ساله، ساکن آدرسی که در پایین صفحه درج شده بود! مجرد و با شغل، آرایشگری!





طبق گزارش، از ساعت نه شب، لیلا پاسخی به تماس های خانواده اش نداده تا همین حالا! گزارش های آلما را برداشت، ساعت خروج لیلا از آرایشگاه، زودتر از ساعت نوشته شده در گزارش کلانتری بود. باید از میان این کلمه ها، یک سرنخ برای پیدا شدن دختر پیدا می کرد ، حالا یا زنده یا ...





تلفن را برداشت و با شماره ای که روی گزارش کلانتری بود، تماس گرفت. زیاد طول نکشید مرد جوانی تلفن را جواب داد و خودش را برادر لیلا معرفی کرد. مازیار برای فرار از سوال های پشت سر هم مرد، از او خواست به پایگاه بیاید و این جور بالاخره مرد رضایت داد تماس را قطع کند. گرفتن دی ای ان، پیشنهاد خوبی بود! شاید حتی لباس ها و یا مو را شناسایی می کرد. با یاد آوری موی پیدا شده در کیسه، مازیار عکس دختر را برداشت . درست یادش نبود، مویی که در کیسه بود ، چه رنگ داشت. به گزارش های آلما مراجعه کرد و طبق نوشته ی او، رنگی متفاوت با رنگ موی لیلا داشت. اما باز هم نمی شد به همین مسئله استناد کند!





نفسش را بیرون فرستاد و باز هم گزارش ها را با دقت خواند. به طوری بی حواس که متوجه نشد، یک ساعتی گذشته است! ایستادن هیوا کنار در اتاقش را هم متوجه نشد. تا زمانی که هیوا با انگشت ضربه ای به در باز زد:





- ببخشید اجازه!؟





- بیا تو! چیزی پیدا کردی ؟





هیوا آه کشان روی صندلی نشست:





- دوربینی تو راه پله نبوده اصلا. تو شیرینی فروشی هم ظاهرا همه چیز طبق چیزی که تعریف کردن گذشته. آخرین نفر، همون پسر خارج شده... فقط ...





مازیار کمی خودش را جلوتر کشید :





- فقط چی؟





- یه مکث تو دوربینا بود... به نظرم تو یه لحظه ای خاموش شده و باز روشن شده ... بین ساعت یازده تا یازده ربع شب!





- منظورته اینه که توی اون زمان، یه بار دوربینا رو خاموش و روشن کردن؟





- آره ... یا ... سیستم بعضی از دوربینا.. البته مدل قدیم تر ها، که همین مدلم شاملشونه، این طوریه که وقتی از برق مرکزی جدا می شن، تا دوباره شروع به کار کنن، یه وقفه زیاد دارن تا دستگاه کاملا ریست بشه و کار کنه.





- خب؟ این اتفاق فکر می کنی افتاده؟





هیوا شانه ای بالا انداخت و جواب داد:





- نمی دونم! اما به هر حال خاموش و روشن شده ! یا این که اون زمان موقتا، قطع شده. من جای دستگاه مرکزی دوربینا رو ندیدم، اما یکی از بچه ها می گفت کنار میز مدیریت بوده. اگر از اون جا خاموش و روشن شده باشه، باید تو دوربین حداقل آخرین لحظه ورود کسی رو می دیدیم! اما ... هیچی نیست!





مازیار با سر تایید کرد:





- آره... پس حتما برق دست کاری شده!





- دقیقا! به نظرم برق رو قطع کردن که کنتورش پشت راه پله هاست! اون جا هم هیچ دوربینی نیست. تو تنها دروبینی که بیرون از فروشگاه هم کار شده، چیز خاصی ندیدیم ... رفت و آمد هست ... حالا میشه تقریبا تک تک آدما رو شناسایی کرد، شاید به درد بخوره. اما ... بازم چون در ِ شیرینی فروشی، رو به نبش میدون باز می شه و در ساختمون هم تو خیابون دیگه ست، هیچی از اون زاویه معلوم نیست. کلا کیفیت فیلم دوربینا به خاطر ضعفشون اصلا قابل توجه نیست. باید چند دور بازبینی و ادیت شه شاید بازم چیز جدیدی به دست بیاریم ...





تمام مدت مازیار خیره به صورت او بود و غرق در فکر . ماجرای به ظاهر ساده، کمی گره خورده بود. مخصوصا با نبودن دختر جوان ... هیوا آه کشان، پا روی پایش انداخت و گفت:





- من تمام این حرفا رو به ستوان گفتم. اونم گزارش کرده. همه رو باید کنار هم بذاریم شاید نتیجه ی بهتری گرفتیم.





- برو به ستوان بگو، توی اون بازه ی زمانی که گفتی ، تک تک آدما رو شناسایی کنن. به هر حال شاید مورد مشکوکی دیدیم که به درد خورد.





هیوا دست روی زانوهایش گذاشت و یک باره ایستاد:





- باشه. راستی با خانواده ی اون دختر گم شده هم تماس گرفتی؟





- آره ... دیگه باید پیداشون بشه. بسپار به بچه ها اگر اومدن، راهنمایی شون کنن پیش من.





- اوکی! اما می شه منم این جا باشم هر وقت اومدن؟





مازیار با دست به درخواستش جواب مثبت داد:





- اوهوم... فقط ... فکر نکنم چیز زیادی ازشون بشنویم...





هیوا تنها نفس عمیقی کشید و اتاق مازیار را ترک کرد. نگاهی به انتهای راهرو انداخت و ناخودآگاه به آن سمت کشیده شد. چند بار از در شیشه ای بزرگی که در سمت راست راهرو واقع شده بود، عبور کرده بود. کمی قبل تر از در شیشه ای، در چوبی با شیشه ای ماتی که تقریبا وسط در کار گذاشته بودند به چشمش رسید. گرچه بیشتر صندلی و میز خالی چوبی ، بیرون در توجهش را جلب کرد. روی در، تابلوی کاغذی بزرگی چسبانده شده بود با مضمون ِ " ورود ممنوع "





زمانی که سرش بالا کشیده شد، روی قاب طلایی رنگی که بالای در خورده بود، اسم سهند، لبخند را روی لبش نشاند. مطمئن نبود در باز باشد اما به امتحانش می ارزید. دستگیره را به سمت پایین فشار داد و با صدای تق آهسته اش، چشمانش برق زد. در را هل داد و با دیدن اتاق چند لحظه همان جا مبهوت ایستاد. میز بزرگ چوبی و صندلی مشکی پشتش، کاملا مرتب بودند. روی میز تنها یک گوشی تلفن بود و یک قلمدان چوبی کوچک .





پا به داخل اتاق گذاشت و تا نیم ست چرم وسط اتاق پیش رفت. پارتشین، چینی روی پیشانی اش انداخت و با دیدن در سرویس بهداشتی و چوب لباسی پشت پارتشین، بی اختیار خندید! سهند امپراطوری کوچکش را این جا هم حفظ کرده بود! تنها پنجره ای که در پایگاه دیده بود، آن جا قرار داشت ! با دست لای پرده های دراپه را باز کرد و سپیدی برف و آفتاب، چشمانش را زد. کمی سرش را خم کرد و به باغچه ی کوچک پشت پنجره رسید و همان موقع، صدای لاله را هم شنید:





- شما نباید این جا می اومدین!





ترسید، اما لبخند زد:





- بله! دیدم زدین ورود ممنوع!





- همونم حتما ترغیبتون کرد که خلاف قانون انجام بدین! ؟





هیوا با تک خنده ای، از کنار مبل ها گذشت:





- دقیقا! گرچه بیشتر وقتی اسم سهند رو دیدم اون بالا، ترغیب شدم بیام ببینم تو اتاقش چی می گذره!





- فرمانده!





- جانم؟





لاله با جدیت بیشتری به چشم های هیوا زل زد:





- برای ما ایشون، فرمانده هستن! بهتره شما هم احترامشون رو حفظ کنید!





مردمک های هیوا روی صورت لاله می دوید. بینی کشیده و کوچکش و لب هایی که مثل همیشه بی رنگ بودند! چشمانش قهوه ای روشن بود با مژه هایی بلند و کم رنگ . چینی که روی پیشانی بلند دختر جوان نشسته بود، او را جدی و مصمم نشان می داد. موهایش کمی از موهای او بلندتر بودند و تقریبا به رنگ چشمانش ... پلک که زد، لاله هم از جلوی در کنار رفت! هیوا به سمت در راه افتاد تا لاله را زمانی که وارد اتاق خودش می شد، بییند! اولین بار بود که هم کلامش می شد و حالا مطمئن شده بود، سهند حق داشت! افراد ارشدش، همه حرفه ای و موفق بودند! حتی دو دختری که با این همه تفاوت ظاهری، هر دو مصمم و کاری به نظر می رسیدند! با نگاه کوتاه دیگری، در اتاق را بست. بچه های این جا روی اسم سهند هم متعصب بودند. نکته ی جالب و در عین حال، حساسی بود! هر لحظه حرف های سهند ، جلوی چشمانش رژه می رفت. به خوبی درک کرده بود، چرا اصرار به بودن او داشت! حق را به سهند می داد و دوست داشت بیشتر کمک حال بچه هایش باشد.





در فکر بود که با شنیدن سر و صدا، نگاهش به زن میانسال و پسرجوانی رسید. همراه با یکی از گروهبان های پایگاه، وارد اتاق مازیار شدند. راه افتاد تا هم زمان با سلام مازیار، او هم آرام به دیوار کنار در تکیه بزند و به صحبت های مازیار و خانواده ی دختر گمشده ، گوش فرا بدهد! بعد از بیست دقیقه، مادر و پسر، از پایگاه خارج شدند. حق با مازیار بود! چیز زیادی عایدشان نشد. به جز همان گزارش آلما و گزارشی که از کلانتری فکس شده بود، حرف جدیدی نداشتند. مازیار با آهی از روی صندلی بلند شد و پرسید:





- تو چی می گی؟





هیوا شانه ای بالا انداخت و از دیوار فاصله گرفت:





- والا ... چیز خاصی نبود! همین حرفا رو آلما و اون فکس هم گفته بودن! اینا هم به ظاهر نگران بودن و بس!





- به ظاهر؟





- آره ! وگرنه مادری که بچه ی عزیزش گم می شه، وقت نداره این همه آرایش کنه و شالشو با پالتو و کیفش ست کنه!





ابروی مازیار بالا افتاد! چهره ی زن را به یادآورد و او هم گفته ی هیوا را تایید کرد:





- آره راست می گی ... اینم نکته ست!





- البته برادرش معقول تر بود!





- به هر حال باید دنبالشون باشیم... می خوای تو پیگیری کنی؟





هیوا لبخندی زد:





- آره ... می رم دنبالش... جالبه، اول ماجرا ساده ست، بعد کم کم هی پیچیده می شه بهم. آلما هم هنوز نیومده ببینیم تا چه حد جلو رفتیم ...





مازیار کشوی میزش را باز کرد و با برداشتن چند برگه، دوباره آن را بست:





- همش همینه! امروز برو دنبال اینا! فردا یه گزارش دقیق تر از خانواده اش بیار... حواست به بچه ها هم باشه ، سر دوربین. اینا رفتن آزمایشگاه مرکزی که نمونه بدن، بعد ما جواب دی ان ای ها رو با هم مقایسه می کنیم. همه ی این ها، باید تا فردا ظهر آماده بشه. من خودم دنبالش هستم که سریع جواب بگیریم. تو هم سراغ کارت برو، آلما هم گزارش می کنه .... اون جور بازم می تونیم یه نتیجه ی کلی بگیریم ... الکی نباید زمان رو از دست بدیم...





- اوکی! خیلی هم عالی! فقط یه چیز!





مازیار چشم از برگه ی زیر دستش گرفت و به آلما دوخت:





- چی؟





- من می تونم اگر خواستم برم بیرون برای این جریان؟ شاید بخوام برم خونه ی این دختره رو ببینم!





- آره ... اما قبلش با من هماهنگ کن! مثلا الان که آلما و نیما نیستن، نه! نمی شه. تا با هم هماهنگ کنیم.





- باشه حتما!





مازیار با رضایت سر تکان داد و هیوا از اتاق خارج شد. نگاهش جدی تر از قبل شده بود و پایگاه هم، عادی تر! گویی سال ها این جا کار کرده و به راحتی نگاه همکارانش را هم می خواند! به سرعت به اتاقش برگشت و حتی شنیدن صدای آلما هم، او را از پشت میزش بلند نکرد تا تحقیقاتش را به خوبی انجام دهد!





هنوز خورشید در آسمان بود که آلما صدایش کرد تا همراه هم به اتاق مازیار بروند. مازیار با ورودشان، چشم از برگه ی دستش گرفت اما خیلی زود باز هم مشغول خواندن شد تا هر دوی آن ها بنشیند. بعد آه کشان برگه را روی میز انداخت:





- گروه خون دختر، ب مثبت! یعنی همون خونی که روی لباسا پیدا کردیم! قول دادن تا فردا ظهر جواب نهایی دی ان ای رو هم بدن...





- حدس می زدم باید مقتول باشه!





هیوا دست هایش را روی سینه جمع کرد و متفکر به آلما نگاه کرد:





- از کجا حدس می زدی؟





آلما لحظه ای کوتاه به او و بعد رو به مازیار گفت:





- حس بود دیگه! بعد یهو دختر نیست شده. همه چی هم به ظاهر سر جاشه ... جز همین نبودن دختر ...





- کی حالا قاتله؟





هیوا دستش را به سمت مازیار گرفت:





- به نظر من سوال مهم تری هم وجود داره!





نگاه هر دو که رو به صورتش ماند، گفت:





- جنازه کجاست؟! با یه تایید گروه خون که نمی شه مطمئن شد، مقتول دختره ست! باید جنازه شو هم پیدا کنیم ...





مازیار روی صندلی نشست:





- من این جور حدس می زنم که دختره با یکی درگیر شده . با توجه به این که هیوا گفت ممکنه از راه پله ها شروع شده باشه، فرض رو بر همین می ذاریم که اون جا درگیر شدن، بعد دختر کشته شده و ....





آخرین کلمه ها را آهسته ادامه داد و بعد سکوت کرد. هیوا با آهی گفت:





- حتما لباسای خونی شو در آورده و گذاشته تو کیسه زباله !





لحنش شیطنت خاصی داشت که اخم های مازیار را در هم بکشد. اما با تایید آلما، مازیار هم سکوت کرد!





- آره ... دلیلی نداره بخواد لباسای یه جنازه رو در بیاره!





- تو از کجا می دونی لباسا برای جنازه بودن؟





سوال هیوا، نگاه مازیار و آلما را پر از بهت کرد. خودش با خونسردی شانه ای بالا انداخت:





- سواله!





- اما سوال مهمیه! اینم یه سرنخه! آلما تو باید بپرسی ازشون که دختره چی تنش بوده اون روز!





- مسلما کسی توی این سرما، تاپ و شلوار جین خالی نمی پوشه!





جواب هیوا، مورد تایید هر دو بود. آلما با تکان دادن سرش گفت:





- آره ... اما ... دختر تو آرایشگاه کار می کرده! ممکنه پالتوشو در آورده باشه و ...





- اون موقع مشغول کار نبوده که! سالم از آرایشگاه رفته بیرون! بعد که برگشته هم احتمالا مشتری نداشته!





برای چند لحظه هر سه به فکر فرو رفتند تا این که مازیار پرسید:





- اصلا لباساشو برای چی باید در بیارن؟ این یه کم مسخره ست! بازم باید ببینیم لباسای دختره چی بوده اون روز...





- اما اگر لباسای دختره نیست! برای کی می تونه باشه؟ قاتل؟





سوال آلما را هیوا جواب داد:





- نفر سومی هم یعنی وجود داره!؟





- اوه! پیچیده تر شد!





هیوا خندید و مازیار گفت:





- باید اینو بررسی کنیم. فعلا که تنها همین یه اسم رو داریم و بس! تا مشخص هم نشه مقتول کیه، جریان یه کم سخت تره ... هیوا تو چی فهمیدی از خانواده ی دختر؟





- خب ... این که پدرش بیست سال پیش تو تصادف کشته شده. این پسره هم سه سال ازش بزرگتره . بعد مادرشون ازدواج می کنه و دو تا بچه ی دیگه هم داره. طبق گزارش کلانتری هم اعضای خانواده ش، از ساعت هشت شب که ناپدریش هم به خونه اومده، کنار هم بودن تا فردا صبح ...





- باید بیشتر تحقیق کنی!





در جواب آلما، هیوا سر تکان داد:





- اگر الان مشکلی نباشه، من برم خونه شون! خودم با خانواده اش حرف بزنم و شرایط رو ببینم .





مازیار نگاهی به ساعت انداخت:





- دیر شده اما اگر می تونی برو . فقط یادت نره چون حکم رسمی نداریم، به عنوان تحقیق برو و جوری رفتار نکن که شک کنن.





هیوا لبخندی زد:





- کارمو بلدم نگران نباش! پس من برم؟





- آره ... مواظب باش. اگر مشکلی پیش اومد، تماس بگیر. شماره ی من و آلما رو داری؟





هیوا از روی صندلی بلند شد تا نگاه آلما هم به سمتش کشیده شود:





- آره دارم! آلما همون روز اول، شماره ی همه ی بچه ها رو بهم داد! تا فردا، خداحافظ!





خدانگهدار آلما را شنید و از اتاق خارج شد. نمی خواست فرصت را از دست بدهد و با سرعت، لباس عوض کرد و با برداشتن آدرس از پایگاه خارج شد ...





**





سهند تا زمانی که آرش از اتاقش خارج شود، لبخند به لب نگاهش می کرد. ظهر به خانه رسیده بود . ناهار خورده و آرش تا همین لحظه کنارش بود! ذهنش آرام و قرار نداشت، اما صبوری را هم به خوبی یاد گرفته بود. در اتاق که بسته شد، بلند شد و کیسه ی مشکی خاک آلود را از میان جیب بزرگ داخل پالتو در آورد. برای نشستن، صندلی میز تحریرش را انتخاب کرد. کیسه را روی میز گذاشت و گره ی محکم شده اش را با قیچی پاره کرد. با سر و ته گرفتن کیسه، محتوایاتش روی میز ریخت و با کنار کشیدنش، چشمان بهت زده اش، رو به عکس ماند! طوری خیره به مرد درون عکس بود که متوجه باقی مدارک نشود. چشمان مرد جوان، آشنا بود!





با ته ریشی که به صورتش جذابیت مردانه ای داده بود. موهای خرمایی رنگش، هم اندازه ی موهای او بود! گرچه مشخص بود، صاحب عکس، برعکس او، برای مرتب کردنشان ، وقت گذاشته است! عینک دودی را بالای موهایش گذاشته و رو به دوربین، لبخندی پر از تمسخر و شیطنت داشت. کنارش، دختر جوانی با ژستی جدی تر نسبت به او ، ایستاده و با سری کج شده، لبخند محوی داشت. و شاید مهم ترین قسمت عکس، تفاوت نگاه ها بود! برخلاف مرد جوان، نگاه دختر، مات و بی روح بود! دقیقا شبیه یک عکس !





سهند عکس را دورتر گرفت و نگاه کلی دیگری انداخت. حالا شده بود سرگرد بهنام و می خواست همه ی جوانب تحقیق پلیسی را رعایت کند! عکس را بالای میز، کنار چراغ مطالعه گذاشت. حالا نوبت باقی مدارک بود! اولین چیزی که برداشت، شناسنامه بود! به اسم خسرو تاجبخش! مردی که در شناسنامه از او یک سال بزرگ تر بود! متعجب شد، اما آمادگی دیدن چنین چیزی را داشت! خسرو، پیرمردی که او می شناخت، در اصل مرد جوانی بود که تازه چهل ساله شده بود! جای نام پدرش را منوچهر پر کرده بود. با توجه به گفته ی خود پیرمرد، می دانست که این فامیل اصلی او نیست! اما فعلا برگه ی هویتش محسوب می شد!





صفحه ی دوم شناسنامه خالی بود. سهند آهی کشید و شناسنامه را هم کنار عکس گذاشت. زیر دستش دو سه برگه ی کهنه ی کاغذ بود. یکی را برداشت و با احتیاط تایش را باز کرد. در چند خطی که در برگه نوشته شده بود، منوچهر تاجبخش، فرزند پسری را از مردی به نام ایوب گرفته بود تا از او مراقبت کند. در نامه متذکر شده بود که برای پسر کوچک شناسنامه خواهد گرفت و هم چون پسر واقعی حمایتش می کند. در آخر هم مبلغی را به عنوان هدیه و کمک هزینه ی زندگی به ایوب بخشیده بود که با توجه به سالی که سهند حدس می زد، مبلغ قابل توجهی بوده است! در عوض ایوب هیچ وقت نباید پا به تهران می گذاشت!





امضا متعلق به منوچهر بود و اثر انگشت بزرگ، برای پدر واقعی خسرو و البته امضای شخص سومی که نام نداشت! سهند نامه را همان طور باز شده، کنار شناسنامه گذاشت و حالا نوبت به چند عکس افتاده کنار هم بود. عکس اول، قدیمی و دو پسر را کنار هم نشان می داد. یکی هفت هشت ساله و دیگری نهایت سه سال! هر دو خندان کنار میزی که سفره ی هفت سین زیبایی رویش خودنمایی می کرد ایستاده بودند. درعکس دیگر خسرو را شناخت. جوان تر از عکس اول بود و با همان لبخند و موهایی که هم چنان تا پشت گردنش بلند شده بود.





عکس سوم، خانوادگی بود. خسرو را خیلی زود شناخت. به نظر شانزده هفده سال، بیشتر نمی آمد. کنار مرد مسنی که با محبت دست دور شانه های خسرو انداخته بود. زنی روی صندلی جلویشان نشسته و در آغوشش دختر کوچکی به دوربین زل زده بود. پسر دیگر هم کنار مادرش، با لبخند بزرگی نگاه می کرد!





عکس آخر، نیمه بود. خسرو بود و نگاهی که بی حال و مریض به نظر می رسید. از نفر کناری، تنها لباس آبی رنگی مشخص بود و دو انگشت! سهند با همان هم مطمئن شد که کنارش مردی ایستاده است. اما چه کسی که حالا خسرو پاره کرده بود؟





عکس ها را روی میز چید. نگاهی به داشته هایش کرد و بعد، پاکت باقی مانده را برداشت. با دیدن نوشته ی پشت پاکت و مهر رویش، اخم هایش در هم کشیده شد. پاکت باز شده بود، کاغذ درونش را برداشت و شروع به خواندن کرد. طبق این گواهی، خسرو، ده سال پیش، در یک مرکز ترک اعتیاد بستری شده و بعد از ترک کامل، مرخص شده بود! بی اختیار نگاهش به عکس آخر کشیده شد. بعد تاریخ و مهر مرکز را دوباره خواند و کاغذ و پاکت را هم کنار مدارک دیگر گذاشت.





این همه ی مدارک خسرو بود که باید بی گناهی اش را ثابت می کرد؟! سوالی که جوابش مایوس کننده بود. مسلما این ها مدارک قابل استنادی نبودند و این یعنی، باید سهند خودش دنبال مدارک اصلی می رفت! مهم ترین قسمت مساله، فهمیدن ماجرا اصلی بود! از زیر زبان پیرمرد حرفی نتوانسته بود بکشد و باید خودش دست به کار می شد. اگر در پایگاه بود، دسترسی به پرونده با تمام مشکلاتش، آسان تر به نظر می رسید اما حالا!





با انگشتانش روی میز ضرب گرفته بود و دنبال راحت ترین راه می گشت. چراغ ها تند و تند در ذهنش روشن و خاموش می شد تا بالاخره تصمیم نهایی اش را گرفت! بشکنی زد و چند برگه کاغذ از کشوی میزش بیرون آورد و شروع کرد به یادداشت کردن! هر چه می دانست و از پیرمرد شنیده بود را نوشت. بعد عکس ها را با دقت نگاه کرد و نکته هایی که حسشان می کرد را روی کاغذ آورد. شلخته وار، صفت ها، اسم ها، مکان ها و حوادثی که در ذهنش چرخ می خورد و تخیلش کنار هم ردیفشان می کرد را نوشت. تا در آخر، دو برگه ی کاغذ، پر از نوشته هایی که هیچ کس جز خودش از آن ها سر در نمی آورد، پیش رویش باشد! گرچه نتیجه ی کار برای او لذت بخش بود!





لبخندش شکل گرفت و با سر و صدای آرش، با تعجب از روی صندلی بلند شد. پرده را که کنار زد، زیر آفتاب بی جان زمستانی، پدربزرگ و آرش، مشغول برف بازی بودند! نیرویی که در قلبش شکل گرفته بود، نگذاشت زیاد منتظر بماند! پلیوری را از داخل کمد برداشت و از اتاقش بیرون زد! این فرصت ، زیاد به وجود نمی آمد ! وقتی به حیاط رسید، دیگر آرش را نمی دید! بلکه سهند کوچک شده بود و همراه پدر بزرگ، آدم برفی بزرگی را می ساخت!





**





جمعه / بیست و ششم بهمن/ پایگاه ویژه





مازیار با دو انگشت گوشه های چشمش را فشار داد و دم عمیقی از هوا گرفت. آلما لب زد:





- شما دیشب این جا بودی! بهتره بری خونه و استراحت کنی. اگر مورد ...





- نه بابا ... خسته نیستم. اتفاقا شب آرومی بود. به راهرو اشاره کرد و گفت:





- برو ببین هیوا نیومد؟





تا آلما بخواهد واکنشی نشان بدهد، علی با سر و صدای همیشگی، جلوی در اتاق مازیار ایستاد:





- به به، رئیس مازیار خان پلنگ! چه خبر؟ خوبین؟





سرش را کمی برای آلما خم کرد و با خنده ادامه داد:





- شما خوبی سیب خانوم؟!





آلما خندید و مازیار با اخم اشاره به بیرون کرد:





- برو رد ِ کارت علی! نیما باهاته؟





- باهام بود! خانوم زنگ زد، فعلا نشسته تو ماشین داره سرشو شیره می ماله! فکر کنم رسیدن به ضربات پنالتی که این قدر طول کشید!





با خنده اش ، آلما هم خندید . مازیار چشم غره ای رفت و با ایستادن هیوا پشت سر علی، او هم یک باره برگشت:





- بابا ما رو ترسوندی داداش! مثل جن یهو ظاهر می شی ها!





برق شیطنت میان چشمان هیوا می درخشید. با پوزخندی، ابرویش بالا رفت و گفت:





- بچه ترسوندن نداره داداش! من با هم قد خودم شوخی می کنم !





- از نظر قدی که هم قدیم بابا! نهایت دو سه سانت!





- علی!





صدا زدن مازیار، فرمان رفتن را به علی داد:





- جانم! رفتم من اصلا! آروم باشین همگی ...





آلما ریز می خندید و هیوا هم با همان خنده رو به مازیار نشست تا سگرمه های در هم فرو رفته ی مازیار، لبخند هر دو را بخشکاند!





- دیر کردی چرا این قدر؟





- ببخشید، امروز صبح تلویزیون برای سگم گرفته بودم و باید درستش می کردم! بعد یه خرابکاری هم کرد و اونم باید جمع می کردم!





شانه که بالا انداخت، آلما سر به زیر خندید. مازیار با همان عصبانیت و جدیت، گفت:





- اینا دلیل نیستن! من دیروز گفتم که جمعه و شنبه نداریم! مخصوصا زمانی که پرونده هست و مشغولیم.





- برای منم جمعه و شنبه فرقی نداره! می تونی زنگ بزنی به اون فرمانده ی عزیزت و بپرسی ازش!





حواله کردن هیوا به سرگرد، همان ته مانده صبر و آرامش مازیار را هم گرفت. آلما که نگاهش را می شناخت، میانجی گری کرد:





- خب ... من می تونم گزارشم رو بگم؟ از خانم دکتر؟؟





مازیار با همان نگاه خشم آلود، به سمتش برگشت تا آلما ادامه بدهد:





- خانم دکتر فرنگیس فراهانی، متخصص پوست و مو هست. البته بیشتر کارش تو زمینه لیزر و این چیزاست! مطبش زیاد شلوغ نمی شه، پنجاه و دو ساله، متاهل و تا اون جایی که منم فهمیدم، زندگی آرومی داره ...





- همه به ظاهر زندگی آرومی دارن! حتی همین لیلا!





به زبان آوردن نام لیلا، نگاه آلما را به سمت هیوا کشاند:





- رفتی سراغ خانواده اش؟





- آره... اونا هم به ظاهر زندگی آرومی دارن!





- چرا ظاهر؟





هیوا نفسی کشید و کمی روی صندلی جا به جا شد. به جای آلما، رو به اخم های مازیار گفت:





- چون چیزی که ما می بینیم ظاهر زندگی آدماست! باید این قدر فضول باشیم که بتونیم یه چیزی از توش در بیاریم!





- وظیفه ی پلیس همینه!





لبخندی به آلما زد و با سر جمله اش را تصدیق کرد:





- بله! منم چیزی که با فضولیم به دست آوردم اینه که، بد جور لیلا خانم با خانواده اش مشکل داشته! تقریبا برای هیچ کدوم از اعضای خانواده اش، نبودنش خیلی پر رنگ نیست و همه به ظاهر نگرانش هستن! اما همه شونم فکر می کنن که خب دو سه روزی نیست و از دستش راحت شدن!





- دلیلشون چیه؟ دختره مشکل داشته؟





سوال مازیار را هیوا این طور جواب داد:





- خب ... به نظر اونا البته این طوره! نمی دونم می تونم جواب این سوال رو از اون دختر هم بشنوم یا نه! اما شاید برای اون ، این طور نبوده! کلا چیزی که گرفتم همین بود! یه تحقیق هم از این ور و اون ور کردم . در مورد محل کار ناپدریش و این که زمان قتل احتمالی، کجا می تونن باشن که اونم به ظاهر فعلا آرومه! اما ...





نفسی گرفت و کمی خودش را جلو کشید تا ادامه بدهد:





- دو تا نکته! اون موها به هیچ عنوان موی این دختر نیستن!





ابروی مازیار که بالا رفت، اجازه پرسش نداد و گفت:





- من آخرین عکس این دختر رو دیدم. سه شب پیش، تولد خواهرش بوده. توی گوشی برادرش ... با رنگی که آزمایشگاه برای اون موها تشخیص داده بود، حداقل چند درجه متفاوته! و دوم این که ... سایزش سی و شش بوده ... در صورتی که امروز قبل از این که بیام این جا رفتم و اون تاپ و شلوار رو دیدم! سایز شلوار چهله!





آلما و مازیار لحظه ای بهم نگاه کردند و آلما پرسید:





- یعنی لباس و مو برای این دختر نیست؟ گروه خون اما ....





- گروه خون خیلی ها ب مثبته! مثل من!





مازیار آهی کشید تا حواس هیوا و آلما جمع او شود:





- امروز تا ساعت دو می یاد جواب آزمایشگاه مرکزی... مشخص می شه .. اما ... اگر لباس و مو برای این دختر نیست، برای کیه؟





آلما خیره به مازیار، غرق در فکر بود. سکوت که شد، هیوا گفت:





- ممکنه برای قاتل باشه!





نگاه حیران دو همکارش، ترغیبش کرد تا توضیح بیشتری بدهد:





- خب... یه چیزی این جا مسخره بود! این که اگر بر فرض بگیریم که لیلا مقتول این ماجراست. برای چی باید لباسشو در بیارن؟ پس باید برای شخص دیگری باشه. که احتمالا قاتل لیلا ست.





- درسته ! آلما تو چیزی نفهمیدی از لباس لیلا؟





- آها! چرا ... اونا گفتن که لیلا اون روز یه پالتوی مشکی پوشیده بود... با شلوار جین و یه پلیور ... آرایشگاه که گرم می شده، یه تاپ یا تی شرت می پوشیده... چیزی که آدرس دادن، کمی متفاوت با اون لباسی بود که پیدا کردیم...





مازیار نفسش را بیرون فرستاد و به صندلی تکیه زد. خسته بود و نمی خواست به این مسئله ایمان پیدا کند!





- خب! پس تا این جا، فرض می گیریم لیلا مقتول ماجراست. مو و لباس هم برای قاتل ... در اون صورت ....





با توجه به چراغی که در ذهنش چشمک می زد، هیجان زده ادامه داد:





- احتمالا قاتل لیلا یه زنه!





هیوا با دست به او اشاره کرد و آلما با خوشحالی گفت:





- آره ... باید قاتل زن باشه. لباسش کثیف شده و باید عوض می کرده ...





هیوا با سر تصدیق کرد و در ادامه ی جمله اش گفت:





- به نظر من ، به بچه های آزمایشگاه بسپریم تا همه ی لکه های کوچیک خون رو بگردن! ممکنه تو درگیری، قاتل هم زخمی شده باشه...





مازیار که کاملا خستگی اش را فراموش کرده بود، صاف نشست:





- آره .. احتمالش هست. به نظرم باید یه بازجویی درست و حسابی از تمام کسایی که اون جا کار می کنن ، کنیم. باید بفهمیم اون شب کجا بودن ... بچه ها چیزی از دوربینا پیدا نکردن؟





آلما جواب داد:





- نه! کیفیت اصلا ندارن. یه سری اشباح مشخصه فقط.





- هر چی که هست، داخل ساختمون این اتفاق افتاده ...





آلما به سمت هیوا برگشت. هیوا غرق در فکر بود و این جمله را هم گویی با خودش تکرار کرده بود! مازیار و او هم سکوت کردند و هر کدام جداگانه مسیر اتفاق افتاده را باز هم بررسی کردند. چند لحظه ی بعد، هیوا گفت:





- یه کلید می خوایم !





آلما با تعجب پرسید:





- کلید؟ کلید چی؟





- کلیدی که اون جرقه اصلی ماجرا باشه! باید به نظرم برگردیم بریم ساختمون و یه دور از اول هم با همه صحبت کنیم و هم به جای ظاهر آروم، باطنشون رو ببینیم ... این جا بالاخره یکی از ماجرا خبر داره و داره دروغ می گه!





مازیار آرام تر از همیشه سر تکان داد:





- آره... تنها راهش همینه! اما هنوز زوده! چون متهم ها زیادن و مدارک ما کم! باید کمی صبر کنیم و در مورد مقتول بودن لیلا، مطمئن بشیم. اون جور حداقل یه چیزی دستمون هست!





نگاهی به آلما و هیوا انداخت و بعد از کشیدن نفس عمیقی گفت:





- هیوا تو بازم دنبال خانواده ی لیلا باش. دوستش رو هم . به قول خودت ظاهر آرومشون گولمون نزنه.





هیوا با سر تایید کرد تا مازیار رو به آلما ادامه بدهد:





- تو هم آلما، یه تحقیق درست و حسابی راجع به هر سه تا خانومی که اون جا کار می کنن، انجام بده. خیلی نامحسوس، تحقیق محلی کن و ببین چیزی پیدا می کنی که بتونیم روش مانور بدیم؟ باید دست پر باشیم...





- چشم، خیالت راحت، من دنبالشم ...





مازیار از جا بلند شد و گفت:





- خوبه! من یه سر می رم خونه، بعدم می رم آزمایشگاه مرکزی، شاید اون جا هم بتونم چیزی پیدا کنم.





با ایستادن هیوا و آلما، نگاهی به سمتشان انداخت:





- برین! هیوا تو پایگاه بمون! تا ظهر ... اگر لازم بود که بیرون بری، بعد از ظهر می تونی بری که آلما جات باشه.





هیوا با لبخند و متواضعانه، سرش را خم کرد:





- باشه حتما!





با اشاره ی مازیار، هر دو از اتاق خارج شدند تا او هم بعد از تعویض لباس هایش، از پایگاه خارج شود. یکی از کسالت بار ترین، لحظات پایگاه، برای هیوا همین پشت میز نشستن بود! با این که تمام مدت مشغول بود و هر خبر تازه ای، سر ذوقش می آورد، اما باز هم خسته شده بود. در این جور مواقع هم همه جدی می شدند! حتی علی!





یک بار نزدیک ظهر، بلند شد و سرکی به اتاق ها هم کشید، اما آرامش و سکوت، او را هم به اتاقش برگرداند تا بیشتر در مورد خانواده ی لیلا تحقیق کند! گرچه چیز زیادی هم دستش را نگرفت!





همه چیز طبق همان روال اولیه ی صبح ادامه داشت تا وقتی که هیوا برای ناهار، به سالن سلف پایگاه رفت. هنوز پایش را داخل سالن نگذاشته بود که زنگ آژیر خطر پایگاه به صدا در آمد تا ترسیده ، برگردد. وارد سالن اصلی که شد، لاله سینه به سینه اش ایستاد:





- شما فقط این جایی؟





هیوا نگاهی به دور و برش انداخت:





- ها؟ من؟ آره!





لاله فرصت زیادی به او نداد و سریع به سمت در پایگاه دوید:





- باید با من بیای! اسلحه تو بردار، جلیقه تو بپوش!





هیوا برای ثانیه به دویدن لاله نگاه کرد! بعد به سرعت ، کاری که لاله خواسته بود را انجام داد تا برعکس صبح پر از آرامشش، بعداز ظهر طوفانی را همراه لاله بگذراند! تقریبا در پایان عملیات، مازیار هم به آن ها ملحق شده بود. تا ماجرای سرقت از مغازه ی طلا فروشی، به مجروح شدن یکی از سارقین و عابری که گروگان گرفته شده بود، تمام شود. خوشبختانه هر چهار سارق دستگیر شدند و پرونده ی بسته شده، خیال مازیار را هم راحت کرد!





زمانی که هیوا وارد اتاقش شد، روی اولین صندلی افتاد! اولین بار بود که این چنین خسته می شد و همین یاد روزهای گذشته اش در نیروی پلیس او را انداخت. لبخندی که خودش هم نمی دانست از غم است یا تمسخر و یا شاید هم بابت خاطرات کم شیرینش، روی لبش نشست. یکی یکی ، صفحات گذشته را ورق می زد. از عشقی که آقای موبدی، رئیس مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان به جانش انداخت! عشقی که او را از پانزده سالگی، شیفته ی شغلی کرد که به خاطرش، عذاب های بسیاری را متحمل شد. گرچه هنوز هم راضی بود! شاید اگر کمک های آقای موبدی نبود، تشویقش و انگیزه ای که به او داد، حالا هوش و قدرتش را در همان خرابه هایی که به اجبار زندگی اش را می گذراند، هدر داده بود. بهترین آینده ، کارگری بود و بس! گرچه برای او، آن هم بعید به نظر می رسید! از همان سن و سال، درگیر باند های مختلف مواد مخدر و اراذل و اوباشی شده بود و یکی از بزرگترین شانس هایش، دستگیر شدن سریعش بود! زمانی که هنوز فرصت برای جبران کردن بود!





- هیوا!





صدا زدن مازیار آهسته بود، اما نه برای اویی که غرق در دریای خاطراتش شده بود! ترسیده یک باره ایستاده و وحشت زده نگاهش کرد! مازیار متعجب، پرسید:





- خوبی؟ ترسوندمت؟!





- نه ! ... یعنی تو فکر بودم یهو صدام کردی!





- ببخش ! می گم پاشو برو خونه! تو هم خسته شدی!





هیوا نگاهی به اتاقش انداخت :





- خونه؟ برای چی الان؟





- منم می رم. نیما اومده.





- اما... آلما چی؟ هنوز نیومده ؟





مازیار سری تکان داد و برگشت :





- نه ... نمی یاد اونم. بمونه واسه فردا صبح. خداحافظ





هیوا خدانگهدار را زمزمه کرد . دوباره روی صندلی نشست و این بار به جای گذشته، درگیر پایگاه شد. زمانی که کنار پدر بزرگ سهند نشسته و مسیر تهران را می آمد، پر از ترس و استرس بود! نمی دانست بعد از این همه مدت، چه طور رفتار کند. چه اتفاقاتی در انتظارش است و آیا می تواند شرایط را تحمل کند! و حالا... همه چیز عادی به نظر می رسید! گویی که سال ها آن جا کار کرده بود. نفس راحتی کشید و صدای دستورات مازیار، او را هم از جا بلند کرد!





از پایگاه که بیرون رفت، فکرش درگیر پرونده بود. در ذهنش فکر تازه ای چرخ می خورد همان فکر هم او را به سمت خانه کشاند. در آپارتمان را باز کرد و منتظر ماند تا سزار به سمتش بدود! با خنده روی پاهایش نشست و دست روی سر سگ کشید:





- می دونم حوصله ات سر می ره، بیا می خوام ببرمت گردش!





قلاده اش را از روی جاکفشی برداشت و به سمت آسانسور هدایتش کرد. در ماشین، شیشه را برایش پایین کشید تا باد سرد زمستانی و برف هایی که هنوز در گوشه و کنار خیابان به چشم می خورند، سزار را سر حال بیاورد. تا بالاخره جلوی شیرینی فروشی رسید. داخل خیابان، دقیقا جایی که آخرین شیشه ی ویترین قنادی، قرار داشت، ماشین را پارک کرد. سرش را نزدیک تر برد و از کنار سر سزار، نگاهی به داخل آن جا انداخت. آفتاب در حال غروب بود. نگاهی به آینه انداخت. مسلما طی دو باری که به آن جا رفته بود، قابل شناسایی بود. اما باز هم دل به دریا زد و از ماشین پیاده شد. سزار خوشحال تر از همیشه، از روی برف ها پرید اما تا بخواهد شیطنتش را شروع کند، هیوا بند قلاده را محکم کشید:





- واستا پسر! این جا خونه مون نیست که آزاد باشی!





سزار زوزه ای کشید و هیوا با گذاشتن کلاه لبه داری، بند قلاده را به دستگیره ی ماشین محکم گره زد! سزار که متوجه شده بود، باید منتظر صاحبش بماند، آرام گرفت. جلوی در ماشین، روی سنگ فرش های پیاده رو، دراز کشید و رفت و آمد های مردم را زیر نظر گرفت. هیوا با خیال راحت، به سمت قنادی حرکت کرد. خودش هم نمی دانست، علت اصلی آمدنش آن جا چه بوده و دنبال چیست! در را هل داد و دیدن قنادی شلوغ، آرامش بیشتری به جانش داد. جلوی نزدیک ترین ویترین ایستاد و نگاهی به شیرینی ها انداخت اما گوشش به صدای دختری بود که مشغول صحبت با یکی از مشتری ها بود. کمی جلوتر رفت تا به ویترین پر از کیک های سفید و قهوه ای رسید! باز هم قدم دیگری برداشت و با دیدن کیک های رنگی، لبخندش کشیده تر شد!





- کیک می خواستین؟





با صدای دختر جوان، سرش را کمی بالا تر گرفت اما خیلی زود به بهانه ی دیدن کیک ها، باز به ویترین خیره شد!





- ها؟ نه فعلا دارم انتخاب می کنم!





- باشه راحت باشین. کمک خواستین من در خدمتم... اینم بگم که اکثر این کیک ها، خامه ندارن و از کارامل و فوندانت ساخته شدن ...





چشمان هیوا بالا آمد و لبخند دختر را دید. خوشحال بود که در آن دو باری که این جا آمده بود، با این دختر هم صحبت نشده بود! با رفتن دختر جوان، او هم قدم دیگری برداشت. زیر چشمی اطرافش را پایید. می دانست زنی که صاحب فروشگاه ست، پشت صندوق نشسته است. با این زن حرف زده بود و نمی خواست با دیدنش، لو برود! پس با احتیاط بیشتری، لبه ی کلاه را پایین کشید. جوری مایل ایستاد که زن راهم ببیند.





جلوی صندوق، مرد و زن جوانی ایستاده بودند و همین نمی گذاشت او دیده شود تا با خیال راحت، بیشتر برگردد. خودش را مشغول انتخاب شمع نشان داد اما تمام حواسش به زن بود. مشتری ها که رفتند، مرد دیگری با یک جعبه شیرینی، رو به او ایستاد. هاله، کمی سرش را بلند کرد و بعد لبخندی زد و فیش مرد را گرفت. هیوا یکی از شمع ها را برداشت و به سمت جام های بزرگ وسط قنادی رفت. هاله از روی صندلی بلند شده بود و خیره ی مرد بود. صدایی نمی شنید اما به نظرش مرد در حال صحبت بود. هاله فیشی را به دست مرد داد تا مرد با برداشتن جعبه از قنادی خارج شود. هیوا با چشم رفتن مرد را دنبال کرده بود که با صدا زدن دختر جوان، ترسیده برگشت:





- هنوز انتخاب نکردین!؟





دختر لبخند به لب، نگاهش می کرد. هیوا جواب داد:





- نه فعلا!





چین افتاده روی پیشانی دختر، نگرانش کرد و همان لحظه صدای سزار، به گوشش رسید. فرصت خوبی بود! شمع دستش را به سمت دختر گرفت :





- ببخشید... برمیگردم!





و به سرعت از قنادی خارج شد! سزار ایستاده و با خشونت به دو پسر جوانی که در حال خندیدن بودند، نگاه می کرد! هیوا کنارش ایستاد و دست به سرش کشید تا آرام تر شود. بند قلاده را باز می کرد که یکی از پسر ها گفت:





- آقا برای شماست؟ خیلی خوشگله! فروشی نیست؟





هیوا برای جواب، تنها نگاهی به سمت پسر انداخت. بی توجه غرغر های پسر و متلک هایی که دوستش می گفت، سزار را سوار ماشین کرد و خودش هم روی صندلی نشست. ماشین روشن شد و او آهسته به سمت خیابان هدایتش کرد. هوا تاریک شده بود که وارد پارکینگ خانه شد. دوست نداشت به پرونده فکر کند. باید انگار ماجرا تا همین جا باقی می ماند! به همین دلیل تمام شب را با سزار و تلویزیونی که سهند برایش فرستاده بود، گذراند!





**





پله های ورودی ساختمان را آهسته بالا رفت. تعداد دقیق را نمی دانست، اما مطمئن بود، اندازه ی انگشتان دست هم نیستند، که به این جا آمده است! اولین بار، درجه ی نظامی اش را همین جا گرفته بود! گرمای داخل ساختمان را تا دم آسانسور تحمل کرد! اورکتش را در آورد. خوشبختانه آسانسور در حال حرکت رو به پایین بود. یک قدم فاصله گرفت و دعا کرد، کسی که آشناست، از داخل آسانسور پیاده نشود! گرچه تا همین حالا هم خوش شانش بود که هیچ کس او را نشناخته بود! البته او را در لباس شخصی، کم تر کسی دیده بود! با ایستادن اسانسور، از عمد به سمت در خروجی برگشت. پیاده شدن و صحبت های چند نفر را شنید و بی دلیل روی گونه اش را خاراند! از جلویش که گذشتند، نفس راحتی کشید، اما هنوز قدم اول را به سمت آسانسور برنداشته بود که نامش را نشید!





- سرگرد بهنام!؟





یک لحظه چشم بست و به این بد شانسی لعنت اگفت! بعد آهسته برگشت تا با مرد مسن رو به رو شود:





- سلام جناب سرهنگ!





باید احترام می گذاشت! حتی با همین اوضاع و بی لباس رسمی! اما تنها دستش را پیش برد! سرهنگ با خنده دستش را گرفت:





- به به ! چه عجب ما شما رو زیارت کردیم! حالت چه طوره؟ خیلی ناراحت شدم متوجه مشکلت شدم، امیدوارم زودتر سر پستت برگردی!





سهند به زحمت لبخند زد تا جواب دندان شکنی به تعارف و کنایه ی مرد ندهد!





- ممنونم!





سرهنگ دست پشت یکی از افسران دیگر گذاشت و گفت:





- شناختی فرید؟ خواهر زاده ی سرهنگ صمیمی هستن ها!





مرد جوان، با درجه ای هم اندازه ی سهند، نگاه مغرورانه ای به سر تا بالای سهند انداخت. برای سهند تا همین جا کافی بود، بی اهمیت به معرفی مسخره ای که سرهنگ به کار برده بود! به سمت آسانسور رفت :





- ببخشید الان درش بسته می شه!





در آخرین لحظه سوار آسانسور شد و قبل از بسته شدن در، با لبخندو صدای بلند، گفت:





- ببخشید فرید خان، یقه ی کتت کجه! درستش کن!





چشمکی زد و با بسته شدن در اسانسور، لبخندش وسعت بیشتری گرفت! از تصور این که مرد حالا مشغول پیدا کردن کجی یقه ای هست که صاف بوده، همه ی ناراحتی و عصبانیتش از بین رفت! شیطنت، مثل همیشه اژدهای خشم را رام کرده بود! جوری که با رسیدن به اتاق سرهنگ، کاملا سرحال به نظر می رسید! ستوان جوانی، به عنوان منشی سرهنگ، با ورودش به اتاق، از جا بلند شد. دختر جوان، لبخند زنان، احترام نظامی گذاشت و گفت:





- سلام سرگرد، خوش اومدین!





اولین بار بود که این دختر را به عنوان منشی آن جا می دید و همین متعجبش کرده بود! قد بلندی نداشت، اما لباس نظامی با موهایی که از پشت شبیه یک گوجه ی کوچک جمع شده بود، به او می آمد. آرایش ملایمی داشت و خیره نگاهش می کرد!





- سلام! ممنونم... سرهنگ هستن؟





دختر با دست به در اتاق اشاره کرد:





- بله! بفرمایید!





ابروی سهند بالا رفت! قبلا باید ورودش اعلام می شد و حالا خیلی راحت اجازه ی ورود داشت! تشکری زمزمه کرد و به سمت در رفت. بعد از ضربه ای ، دستگیره را پایین کشید. نادر پشت میزش دقیقا انتهای اتاق بزرگ، نشسته و با دستانی زیر چانه نگاهش می کرد! حالا متوجه ی همه چیز شد! احتمالا کسی او را در محوطه دیده و به اطلاع سرهنگ رسانده بود!





- خوش اومدی سرگرد! خبر می دادی چراغونی می کردیم واست!





سهند با آهی در را بست:





- شما که خبر داشتی! کارتو می کردی!





نادر با خنده سری تکان داد و به نیم ستی که گوشه ی اتاق، زیر پنجره قرار داشت اشاره کرد:





- برو بشین اونجا! این صندلی ها برای کمر تو مناسب نیست!





سهند اخم کرد و به سمت مبلمان خاکستری رنگ راه افتاد:





- از همه کم می شنوم! شما هم هی تیکه بنداز !





- تیکه چیه بابا! بدعنق! حال می کنم سر به سرت می ذارم!





روی مبل تک نفره رو به سهند نشست و ادامه داد:





- این یکی رو واقعا گفتم!





- بله! مشخصه!





- چیزی می خوری؟





- نه!





کاملا به مبل تکیه زد و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- نمی خوام زیاد این جا بمونم! کار دارم.





نادر هم مثل او نشست و خیره به صورتش گفت:





- خب؟





- خب؟!





- می دونم بی دلیل این همه راه این جا نمی یای! چی می خوای که تلفنی و سرخود نتونستی انجامش بدی!





نادر به جز دایی بودن و حالا مافوقش بودن، دوست خوبی بود! دوستی که از همان بچگی، سهند را شیفته ی خودش کرد! جوری که او هم بخواهد یکی مثل نادر شود! لب هایش کشیده شد و بی اختیار نگاهش به موهای جوگندمی نادر رسید. پیری انگار در کمین همه ی عزیزانش بود! لبخندش که رنگ باخت، نادر کمی خودش را جلو کشید:





- چیزی شده سهند؟





سهند نفسش را بیرون فرستاد و از روی مبل بلند شد:





- چیز مهمی نیست! دنبال یه پرونده می گردم! می خوام بهم کمک کنی تا پیداش کنم. البته اینم بگم که اگر می خواستم به راحتی می تونستم از طریق پایگاه پیداش کنم. اما نمی خواستم نه خودم برم اونجا و نه بچه هامو درگیر کنم!





نادر با ابروهای بالا افتاده، خیره اش بود . سهند برگشت و کنار پنجره ایستاد تا از آن بالا، به شهری که هنوز سپیدی پیراهن برف، به تنش بود، زل بزند:





- نمی دونم اصلا تاریخش کی هست! در مورد چی هست! فقط می دونم که اسم متهم به قتل پرونده و مقتول کیه!





- این پرونده به چه درد تو می خوره؟ ربط داره به پرونده های پایگاه ؟





- نه! یه کار شخصیه!





نادر از روی مبل بلند شد و کنارش ایستاد:





- کار شخصی؟ تو مگه کارگاه شخصیه که پرونده ی شخصی هم ...





- واستا دایی، تند نرو! نه من کارآگاه نیستم! یه پلیس دولتی ام! خب! اما موضوع یه کم دوستانه ست! این جور شما ببین!





نادر سرش را تکان داد:





- نه سهند! اگر هر چی هست یا بسپر به بچه هات یا به من!





- خب شما اجازه بده من پرونده رو ببینم! نگران نباش تنهایی که نمی تونم کاری کنم! در ضمن... من الان از نظر نظامی تو مرخصی بیماری هستم! تا زمانی که اون نامه ی کوفتی رو شما و مافوقتون امضا نکنید و پزشک این جا تایید نکنه، من نمی تونم برگردم سر خدمتم! اینو گفتم که شما زحمتشو نکشی!





اخم های نادر در هم فرو رفته بود. باز سرش را تکان داد و به دیوار کنار پنجره تکیه زد:





- خب خوبه که می دونی! حالا با این فهمیدن ها، پرونده رو می خوای چی کار؟ اصلا از کجا این پرونده دست تو رسیده؟





سهند بی تفاوت، شانه ای بالا انداخت:





- دوستانه ست! گفتم که بهت!





- یعنی دوستت ازت خواسته؟ چه طور پس اطلاعاتت ناقصه؟





سهند کلافه در اتاق راه افتاد:





- یک بار شد من از شما یه چیزی بخوام و ...





- هزار بار شده که بی اون که به من چیزی بگی، سر خود کارتو کردی و بعد...





- حالا دارم می گم!





سهند کنار میز کنفرانس بزرگ ایستاده و نگاهش می کرد! نادر سری از روی ناامیدی تکان داد:





- زحمت کشیدی ! منم باید اطاعت کنم!





سهند نچی گفت و به سمت در رفت:





- باشه، بی خیال، از یه جای دیگه پیدا می کنم!





در را باز کرده بود که نادر از دستش گرفت:





- از این اخلاق مزخرف قهر کردنت بدم میاد!





- قهر نکردم! شما این طور فکر می کنی! گفتی شما نمی شه و منم دارم می رم!





- مسخره ست این کارات ... بیا تو بشین ببینم!





با اشاره ی چشم و ابرویش، سهند به دختر جوان و نگاه متعجب و خیره اش نگاه کرد. از کنار نادر گذشت و به سمت مبل ها رفت. روی مبل نشسته بود که نادر تکیه زده به میز کنفرانس، دست هایش را روی سینه جمع کرد و گفت:





- خب چرا به من نمی گی ماجرا چیه؟ این پرونده و این دوستت کی ان؟ چرا تو باید توی شرایطی که به قول خودت می دونی چه طوریه، دنبال پرونده بری؟





سهند چشم بست. نفسی کشید و با آرامش شروع کرد به حرف زدن:





- توضیحش زیاده! و می دونم با گفتنش، یه سری حرفا و سوالای دیگه پیش می یاد! پس بهتره که زیاد نگم! یه دوستی قبلا به من کمک کرده . کمکی که تونستم یکی از پرونده هامو حل کنم. حالا از من کمک خواسته و به این پرونده مربوط می شه. چیز زیادی نمی دونم و این جا اومدم تا پرونده شو پیدا کنم. نمی دونم اصلا چی به چیه! شاید تلاش بی خودیه و شایدم .... بشه کاری کنم براش....





سرهنگ دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما سهند زودتر، دستانش را به سمتش گرفت:





- می دونم! باشه! قبل از هر کاری اول به شما می گم و مشورت می گیرم، راضی می شین؟





جواب سرهنگ، نگاهش بود! چند لحظه هر دو خیره ی هم ماندند، تا نادر آه کشان پشت میزش برگشت! سهند مطمئن بود که این یعنی تسلیم شده ! لبخندش را جمع کرد و منتظر ماند تا نادر به حرف بیاید!





- نمی دونم داری چی کار می کنی مثل همیشه و ... بازم مثل همیشه، بهت اعتماد می کنم! گفتی قتل؟ یعنی مربوطه به این دایره؟ پرونده ای نبوده که زیر دست خودت باشه؟





- نه! فکر کنم کلا پایگاه اون موقع نبوده! یا شایدم بوده، اما من همچین پرونده ای نداشتم هیچ وقت!





نادر سر تکان داد و گوشی روی میزش را برداشت:





- یه زنگ بزن سروان امیری بیاد اتاق من!





گوشی هنوز دستش بود که سهند گفت:





- دایی من یه دو دقیقه فقط می خوام ...





- ببین پسر، همه چیز یه روال داره! من می تونم الان بیام تو پایگاه تو و بگم دو دقیقه می خوام پرونده تو ببینم!





سرش را سوالی تکان داد و با گذاشتن گوشی گفت:





- پس تو هم حرف گوش کن! نمی تونی همین طوری این جا بری سراغ جایی! اونم دایره ی جنایی! اونم الان و شرایط تو! البته اگر فکر نکنی دارم تیکه می ندازم بهت!





سهند حق را به نادر می داد اما با دلخوری سرش را به سمت پنجره کج کرد تا آمدن سروان امیری، در سکوت به سر بردند. ضربه ای که به در خورد، نگاه هر دو را به آن سمت کشاند. در باز شد و سهند با دیدن پسر جوانی که با نگاهی جدی، بی آن که از عمد به نظر برسد، رو به سرهنگ احترام نظامی گذاشت، نفسش را بیرون فرستاد.





- سلام قربان!





- سلام ... درو ببند امیری!





پسر جوان با بستن در، یک قدم به سمت سرهنگ رفت. با اشاره ی سرهنگ اما خیلی زود به عقب برگشت:





- ایشون سرگرد بهنام هستن! از پایگاه ویژه !





تعجب و احترام هم زمان روی صورت پسر جوان نقش خورد! ریش و سبیل کوتاه شده، به صورت بیضی اش می آمد. مخصوصا موهای مشکی کوتاه شده اش! به آنی احترام گذاشت و سهند با تکان داد سر، سلام گفت.





- ببخشید سرگرد من متوجه ی حضور شما نشدم!





خیال سهند راحت شد! اگر قرار بود با کسی کار کند، این پسر جوان، گزینه ی خوبی به نظر می رسید. به ظاهر با هوش می آمد و احترام می گذاشت!





- نه موردی نداره. راحت باش!





- من در خدمتم، هر امری هست، بفرمایید.





به جای سهند، سرهنگ گفت:





- می خوام همراه سرگرد باشی و هر کاری که می خواد، براش انجام بدی. ایشون مجاز هستن، به پرونده های دایره ی جنایی دسترسی داشته باشن. هر طور که می تونی ، اطلاعاتی که می خواد رو براش پیدا کن!





- بله قربان حتما.





سهند از روی مبل بلند شد. لبخندی برای قدردانی به نادر زد و گفت:





- ممنونم! پس من دیگه مزاحم شما نمی شم!





خیلی کم پیش می آمد که احترام نظامی بگذارد و آنجا، جلوی سروانی که به دقت حرکاتش را زیر نظرگرفته، این کار را انجام داد! در آن پیراهن چهار خانه ی کرم و آبی و شلوار جین، زیاد جالب به نظر نمی رسید! اما برای نادر، قابل احترام بود. بلند شد و سری تکان داد تا اول سهند و بعد، سروان از اتاقش خارج شوند!





بیرون اتاق، سروان یک قدم از او جلو افتاد تا در بعدی را برایش باز کند. سهند مغرور و خوشحال از این همراه تازه که گویا باب میلش بود، به سمت آسانسور رفت که سروان صدایش کرد:





- ببخشید سرگرد، از این طرف!





مسیر دست پسر جوان را گرفت تا در انتهای راهرو به دری برسد. سهند قدمی به سمتش برداشت و گفت:





- من می خوام به پرونده ها دسترسی داشته باشم!





- متوجه شدم قربان، از این اتاق می تونید!





سهند بی حرف به سمت دری که سروان نشانش داده بود، راه افتاد. باز هم سروان در را برایش باز کرد تا به وارد اتاق بزرگی شود! دو میز رو به روی هم نزدیک در اتاق، که پشت هر کدام هم درجه هایی با سروان امیری نشسته بودند و با دیدن آن دو، سرشان از مانیتور های جلویشان بالا آمد. سروان امیری کنار سهند صاف ایستاد:





- ایشون سرگرد بهنام از پایگاه ویژه هستن!





گرچه نیاز به معرفی کامل نبود! با صاف ایستادن سروان، هر دو همکارش متوجه حضور مافوقی شده بودند و ایستاده احترام گذاشتند. سهند لبخند کجی زد:





- راحت باشین!





با همین دستور ساده و صمیمی، هر دو مرد، به سر کار خود برگشتند، تا سروان امیری هم با اشاره به میز دیگری انتهای سالن بگوید:





- بفرمایید قربان.





سهند راه افتاد و سروان امیری با ببخشیدی از او جلو زد! یک صندلی انتظار پشت میز گذاشت و صندلی مدیریتی پشت میز را کنار تر کشید:





- بفرمایید قربان.





سهند روی صندلی نشست تا سروان هم کنارش بنشیند:





- خب من آماده ام. چه اطلاعاتی از پرونده دارین که پیداش کنیم؟





سهند نگاهش به پس زمینه ی مانتیور بود! مرغ دریایی بزرگی که پشتش دریا و جزیره و کشتی، کوچک و کدر بودند! بی اختیار آه کشید و گفت:





- یه پرونده ی قتل که مقتولش، منوچهر تاجبخش و متهم به قتلش، خسرو تاجبخش باید باشه. هیچ اطلاعات دیگه ای ندارم! البته می تونم از روی عکس مقتول یا قاتل رو شناسایی کنم!





سروان امیری با تکان دادن سرش، دست به کیبورد جلوی رویش برد! انگشتانش روی دگمه ها می گشت و سهند چشم به صفحه هایی داشت که تند و تند باز می شدند.





- خب ... یه پرونده این جا هست ... تاریخش برای هشت سال پیشه! مقتول منوچهر تاجبخش... اینم عکسش ...





با دیدن عکس مرد مسن، سهند سرش را پایین و بالا کرد:





- آره ... همینه!





- می خواین براتون پرینت بگیرم ؟





- آره ممنونم این جور راحت ترم.





سروان برای اولین بار، لبخندی محوی زد و خیلی زود برگه ها از دستگاه پرینتر بیرون آمدند . سروان امیری بعد از آن که همه را مرتب کرد و داخل پوشه گذاشت، به سمت او گرفت:





- بفرمایید قربان.





- ببینم شما می تونی برام سابقه ی چند نفر رو هم در بیاری؟!





- سابقه ی کیفری منظورتونه؟





- هر چی! حتی برای یه چیز مسخره ... مثلا گم شدن مدارکش، پاش به کلانتری رسیده باشه!





- بله حتما!





سهند برگه ای از کنار دست سروان برداشت و به خودکارش اشاره کرد:





- اونو بده من!





خودکار را گرفت و مشغول نوشتن شد. برگه را به دست سروان داد و گفت:





- این چند نفر. هر موردی که بود، برام پیدا کن. خوب دقت کن که فقط اشتباه نشه!





سروان با همان لبخند محو، به اسامی نگاه کرد:





- باشه فقط... اطلاعات بیشتری ندارین؟ شماره شناسنامه یا ...





- نه متاسفانه! هیچی ! فقط ... ربط به این پرونده دارن! شاید از اونجا بتونی چیزی پیدا کنی.





سروان سرش را تکان داد و سهند همان طور که بلند می شد گفت:





- شماره ی منو یادداشت کن! می دونم ممکنه زمان ببره اما تا شب هر طوری که هست به دست من برسون!





- بله حتما، بفرمایید.





بعد از یادداشت کردن شماره، سهند از سروان خداحافظی کرد و از ساختمان مرکزی اداره ی پلیس بیرون آمد. هوای زمستانی، نفس هایش را عمیق تر کرد. آسمان آبی بود، خورشید با تمام توانش، سعی در آب کردن برف ها داشت که البته تا حدودی هم موفق شده بود تا جوی های کوچک از تپه های برفی، جاری شوند. سهند، قدم هایش را آهسته برداشت و از کنار باغچه ای که پر از برف بود، گذشت. به ماشین رسید و نگاهی هم به ساعت انداخت تا با یاد اوری وقت فیزیوتراپی، با آه چشم روی هم بگذارد! دائم تکرار می کرد، این هم مقطعی ست و باید بگذرد، اما همچنان سخت به نظر می رسید! فقط می خواست این ماه ها و روزها بگذرند و او نه فقط به خاطر شغلش، که به سبک زندگی قبلی اش برگردد!





پرونده را در صندوق عقب ماشین گذاشت ، سوار شد تا اول به معالجه اش برسد و بعد سراغ پرونده اش برود!





**





پایگاه ویژه/ شنبه / بیست و هفتم بهمن





آلما فاصله ی حیاط تا ساختمان را دوید! وارد پایگاه که شد، با قدم های بلند به سمت اتاق مازیار رفت . اولین نفر هیوا که روی صندلی جلوی میز مازیار نشسته بود، به سمتش برگشت و لبخند زد:





- صبح بخیر!





آلما نفس عمیقی کشید تا ریتم نا منظم قلبش هم آرام بگیرد:





- سلام! ببخشید دیر شد!





با اشاره به جای خالی مازیار گفت:





- مازیار کو؟





- نیما صداش زد، الان برمی گرده، بیا بشین یه کم نفس بکش!





- نه خب تا بیاد ...





- سلام!





آلما با صدای مازیار برگشت. مازیار بی حرف تا پشت میزش رفت تا آلما هم با جواب سلامی که زمزمه کرد، روی صندلی رو به هیوا بنشیند. مازیار نگاه کوتاهی به هر دو هم کارش انداخت و گفت:





- خب ... من اول می گم ! نتیجه ی دی ای ان حاضر شد. خون متعلق به لیلا ست... اما ... موها نه!





آلما با تعجب پرسید:





- موها نه؟





- من که گفتم!





مازیار نفس عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد:





- بله موها متعلق به لیلا نبوده و این که روی لباس، یه قطره خون دیگه پیدا کردن و با یه گروه خونی دیگه!





- برای قاتل بوده پس!





مازیار برای جواب هیوا سر تکان داد و گفت:





- احتمالا! حالا چیزی که برامون روشنه اینه، لیلا مقتول ماجراست. لباسا هم برای قاتله که گروه خونی آ ب مثبت داره. با توجه به حدسیاتی که زدیم هم، احتمالا، درگیری تو راه پله ها بوده ...





آلما دستش را بالا گرفت تا حرف بزند:





- من یه چیز مهم دیروز فهمیدم!





و بعد رو به هیوا کرد و گفت:





- ببینم شما گفتی تو دوربینا، یه وقفه بوده؟ ساعت یازده تا یازده و ربع رو نداشتی درسته؟





- اوهوم!





- برق !





آلما هیجان زده کلمه را به زبان راند تا مازیار با تعجب تکرارش کند:





- برق؟ یعنی چی؟





- دوربینا با قطع جریان برق، از کار افتادن!





- خب؟





- وقتی از محل تحقیق می کردم، یکی از خونه های ساکن رو به رو بهم گفت! خیلی اتفاقی برف رو از پنجره نگاه می کردن که متوجه می شن، یک دفعه کل ساختمون رو به رو خاموش می شه. این قدر که حتی فکر می کنن برق به کلی رفته! اما زمانی که متوجه ی روشنایی خونه های کناری می شن، دیگه پییگری نمی کنن.





مازیار متفکرانه، دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت:





- جالب شد! پس یکی اون جا بوده! لیلا می یاد تو ساختمون، برق رو کلا قطع می کنه...





- احتمالا برای ترسوندنش!





- آره ... احتمالا برای ترسوندن... غافلگیرش می کنه و می کشه ...





هیوا که تا آن لحظه در سکوت گوش می داد، روی صندلی خودش را جلوتر کشید :





- قاتلش یه زن بود؟





آلما و مازیار کوتاه بهم و بعد به هیوا نگاه کردند:





- خب احتمالا! لباسا زنونه ست!





- تکلیف اون مو هم مشخص نیست!





- بودنش کلا یه کم مشکوکه !





با جواب آلما، هیوا سر تکان داد:





- نه ! فکر نکنم! من مثل یه سرنخ بهش نگاه می کنم! به نظرم بیشتر بودن کیسه تو راه پله ها مشکوکه! جنازه ای نداریم! چه طور لباس خونی و مو رو تو کیسه گذاشته و رفته؟!





با نفس عمیقی که مازیار کشید، آلما و هیوا هم به سمتش برگشتند:





- این چیزیه که ما باید کشف کنیم! حالا جلو افتادیم همینم خیلی خوبه. ببینم هیوا تو از خانواده ی لیلا چی فهمیدی؟ می تونیم به عنوان متهم روشون حساب کنیم؟





هیوا لبش را کمی کج کرد و با چشمان تنگ شده گفت:





- خب... فکر نکنم! لیلا ... اون جوری که من متوجه شدم، دختر جسور و مستقلی بوده. با ازدواج مادرش از اول مشکل داشته. یه جور جنگ دائمی بین او و باقی افراد خونه همیشه در جریان بوده و ... سر همین چیزا زیاد خونه نمی رفته و بیشتر با همین دوستش بوده!





- دوستش ... اطلاعات زیادی ازش نداریم بچه ها! به نظرم دست کم گرفتیمش!





آلما در جواب مازیار گفت:





- من دیروز رفتم سراغش اما نبود خونه. زنگ زدم به شماره موبایلی که ازش داشتم و بهم گفت دانشگاه ست.





- دیروز جمعه بود!





آلما لبخندی به هیوا زد:





- منم شک کردم! پرس و جو کردم و دیدم راست می گه، انگار یه کلاس توجیهی بوده... همچین چیزی!





- دیگه سراغش نرفتی؟





- وقت نشد. امروز اما بعد از ظهر قرار گذاشتم برم پیشش...





مازیار سر تکان داد و هیوا غرق در فکر، به دیوار پشت سر آلما خیره بود! کمی در سکوت گذشت تا مازیار از جا بلندشد:





- آلما از اون سه تا زن چی فهمیدی! حالا که ما حدس می زنیم قاتل زن باشه، هر کی هم دور و برمون هست، زنه!





آلما با خنده جواب داد:





- نکته ی جالبش این جاست که صاحب اصلی این ملک هم یه خانومه! در اصل هر سه نفر، چون خانوم هستن، اجازه داشتن توی این ملک کار کنن!





مازیار از رفتن منصرف شد و کنار میزش ایستاد:





- جدی؟ خب؟





- بله! هاله تیزبین، شش ساله که توی این قنادی کار می کنه. خودش آشپز و شیرینی پز ماهریه و قبل از این جا با پختن شیرینی خونگی زندگی می کرده. در حال حاضر مجرده و ده سال پیش با یه دختر دو ساله، از همسرش جدا شده. دلیلشم اعتیاد همسرش بود. بعد رو پای خودش مونده و تا این جا رسیده!





هیوا فقط مسیر نگاهش را تغییر داد تا به صورت آلما برسد. با خب گفتن مازیار، آلما ادامه داد:





- لادن آرام، دومین نفریه که اومده ... حدود پنج سال ... شاید کمی کم تر! قبل از این جا ، توی یه سالن آرایش ، کار می کرده و با اجاره کردن طبقه ی سوم، اون جا را تبدیل کرده به آرایشگاه زنونه و کارش به ظاهر گرفته. زیاد معروف نیست، اما توی محل، همه خیلی بهش احترام می ذارن و دوستش دارن. نفر سوم ، خانم دکتر، فرنگیس فراهانی، متخصص پوست و موست. دو ساله که طبقه ی دوم رو اجاره کرده و داره کار می کنه . یه خانم پنجاه و دو ساله و آروم هستن. قبلا چند جای دیگه مطب داشتن که خب به قول خودش چون اجاره بوده، به هر دلیلی مجبور بوده که جا به جا شه. در مورد ایشونم تحقیق کردم و به ظاهر همه چیز خوبه.





آلما سکوت کرد. هیوا با دیدن نگاهش، چشم از صورتش گرفت و گفت:





- باید ببینیم لیلا با کدوم از این آدما مراوده داشته! یا این قتل از عمد صورت گرفته، که در اون صورت باید دلیلی عاملش بوده باشه و یا غیر عمد بوده!





جدی و متفکرانه حرف زدنش، سر مازیار را هم کمی خم کرد:





- غیر عمد... احتمالش هست! اما ... اینم باید دلیلی داشته باشه!





- لیلا رفته آرایشگاه و .... شاید سارق بوده!





هیوا با دست به آلما اشاره کرد:





- آره ... اینم می شه. برق هم دلیل خوبی بوده! احتمالا برق رو قطع کرده چون از سیستم دوربینا خبر داشته!





- آره!





مازیار از پشت هیوا رد شد و قدم زنان گفت:





- اما چیزی به سرقت نرفته!





- اومدن لیلا معادلاتشو ریخته بهم حتما! ترسیده ... لیلا کشته شده و ...





هیوا نگذاشت فرضیه ی آلما تمام شود:





- بازم یه معضل داریم! چرا لباسای خونی شو در آورده و انداخته تو کیسه! و اون مو!!





آلما کلافه سر تکان داد و از روی صندلی بلند شد:





- وای ... چه قدر پیچیده شد! کاش جنازه ی لیلا رو پیدا می کردیم...





مازیار که حالا رو به روی آلما بود، لبخند محوی زد:





- ای کاشا زیادن! به جاش دنبال داشته هامون برو و معما رو کشف کن!





شانه های آلما افتاد و مازیار به سمت میزش رفت:





- حالا بیشتر از قبل سرنخ داریم. باید داشته ها رو کنار هم بذاریم و بیشتر حواسمون به آدمای اطرافمون باشه. اگر قاتل بین ایناست، حتما کاری می کنه که ما بشناسیمش! فقط باید دقت کنیم....





هیوا مثل همیشه در فکر بود و آلما اوهومی در جواب صحبت های مازیار گفت تا او ادامه بدهد:





- بازم زندگی خصوصی همه رو بگردین. اگر ماجرا عمدی بوده و قاتل، مقتول رو می شناخته، حتما این جور می تونیم پیداش کنیم. دنبال دوستشم برو حتما...





آلما سر تکان داد و با سکوت هیوا، مازیار صدایش کرد. اما باز هم هیوا غرق در فکر، جوابی نداد. آلما به شانه اش زد تا این جور سر بلند کند:





- بله؟





- مازیار صدات کرد!





هیوا برگشت تا به اخم روی پیشانی مازیار برسد:





- نصفه حرفای ما رو نمی شنوی! به چی فکر می کردی!؟





هیوا خندید دستش را پشت گردنش گذاشت:





- نه بابا! شنیدم! داشتم فکر می کردم به چه صورتی می تونسته لیلا کشته شده باشه! باید بازم به نظرم برم ساختمون!





مازیار آه کشید و آلما گفت:





- من دیروز اون جا بودم. خیلی هم نگاه کردم... اما چیز تازه ای نبود.





- دنبال چیز تازه نیستم ! دنبال چیزی ام که ندیدم! اون جا اگر قتل صورت گرفته باشه، باید بتونیم آثارش رو پیدا کنیم. خونی که روی لباس بوده، مخصوصا اگر لباس قاتل باشه، خیلی زیاد بود! پس باید جوری به قتل رسیده که خونریزی زیاده داشته، عموما هم قتل هایی که با آلت قتاله های تیز .. مثل چاقو و تبر و این چیزا رخ میدن، خون زیادی از مقتول می ره. اگر فرض بر این باشه که لیلا رو یه زن کشته، حالا هر چه قدرم دو سایز ، از لیلا قوی ترم باشه، بازم یا باید یه ضربه ی غافلگیرانه بهش زده باشه، و یا باید درگیر شده باشن! و اگر بازم ساختمون محل درگیری باشه، باید، آثارشو پیدا کنیم! ما هنوز تو شک هستیم که قتلی تو ساختمون انجام گرفته باشه!





حرف های منطقی و استدلال های دقیق هیوا، جای بحث نگذاشته بود. مازیار با دست و سر حرف هایش را تصدیق کرد و گفت:





- الان کاری نداریم. با هم برین و من می مونم پایگاه. نیما هم شاید بخواد برای دستگیری متهمش، ماموریت بره و منتظر فرصته. پس نمی شه پایگاه خالی بمونه. شما دو نفر آماده برین که اگر مشکلی بود، بتونم روی بودنتون حساب کنم!





هیوا دست روی زانوهایش گذاشت و کنار آلما ایستاد:





- خیلی هم خوبه!





نگاهش سمت آلما چرخید تا او هم سر تکان دهد و همراه هم اتاق مازیار را ترک کنند. هر قدمی که به ماجرا نزدیک تر می شدند، ماجرا هم وسعت بیشتری می گرفت. به راهرو که رسیدند، آلما گفت:





- مازیار خواست آماده بریم... من باید لباس بپوشم، ده دقیقه تو ماشین صبر کنی، می رسم.





هیوا با لبخند چشمکی زد و آلما تنهایش گذاشت. شنبه ی آفتابی ، نیروی مضاعفی را به همه ی افراد پایگاه داده بود وهمه مشغول کار بودند. هیوا به جای حیاط، به اتاقی رفت که قبلا فیلم های دوربین قنادی را باز بینی کرده بودند. لبخندی به ستوان جوان پشت میز زد تا او هم بایستد:





- سلام قربان!





- سلام! بشین راحت باش... می خوام یه خواهشی ازت کنم.





- بله حتما، بفرمایید.





هیوا نگاهی به مانیتور های بالای سر ستوان انداخت:





- فیلم دوربینای شیرینی فروشی رو می خوام . الان دارم می رم بیرون، وقتی برگشتم بهم بده. ادیتشون کردی؟





- تا جایی که میشد آره، اما زیاد کیفیت نداره.





- باشه هر جوری که هست. بهم بده ...





ستوان چشم گفت و هیوا با لبخند و چشمکی از اتاق خارج شد تا به صورت بهت زده ی آلما برسد:





- این جا بودی؟





- آره! می خواستم فیلم دوربینا رو بازم ببینم. آماده ای بریم؟





آلما سرش را تکان داد و زمانی که بیرون رسیدند، با دست به سدانی که جلوی در پارک بود، اشاره کرد:





- با این می ریم!





هیوا با تعجب به بنز مشکی رنگ پایگاه و گروهبانی که به عنوان راننده داخلش نشسته بود، نگاه کرد:





- عه! با ماشین من می رفتیم دیگه!





آلما بی تعارف در صندلی جلو را باز کرد و ضمن سوار شدن گفت:





- داریم می ریم ماموریت کاری! بشین!





هیوا شانه ای بالا انداخت و نشست. فکر می کرد این هم از قوانین پایگاه ست، در صورتی که، آلما از مازیار خواسته بود، راننده و ماشین را در اختیارشان بگذارد! یاد صورت سهند، زمانی که بعد از رفتن هیوا او را نگاه می کرد، در ذهنش حک شده بود! سهند چیزی نگفت اما مگر می شد، نگاهش را نفهمد؟ برای دیر آمدن آلما، آن هم وقتی شرایط کار را به خوبی می داند، این همه ناراحتی لازم نبود! تمام راه، هیوا هم سکوت کرده بود تا او با خیال راحت، به سهند و رابطه اش فکر کند. دوست داشت، به رویاهایش پر و بال بیشتری بدهد اما ... آینده روشن به نظر نمی رسید. سهند مشکلات ریز و درشت زیادی داشت و مهم تر از همه، رازی که چند بار جسته و گریخته از زبانش شنیده بود! چیزی که مانع ابراز عشق سهند می شد. ترس بدی که دیوار محکمی هر بار میانشان می کشید و سهند را مستاصل و بی قرار می کرد. هر چه قدر هم تلاش کرده بود، این مانع را بردارد، سهند نگذاشته بود!





ایستادن ماشین جلوی شیرینی فروشی، حواس آلما را جمع کرد. وقت فکر کردن به مشکلات خودش و سهند نبود و به جایش باید درگیر این پرونده می شد تا خیلی زود، ماجرا حل شود. با همین فکر، سریع تر از هیوا از ماشین پیاده شد. نگاهی به اطراف انداخت و رو به هیوا گفت:





- از اون ساختمون دیده بودن برقا خاموش شده!





هیوا به سمت دیگر خیابان نگاهی انداخت:





- خیلی بده این جا زندگی می کنن! همه ش سر و صداست!





آلما با تعجب برگشت و هیوا چشمک زنان به ساختمان اشاره کرد:





- می خوای اول کجا بری؟ منم باهات بیام یا برم سراغ کار خودم؟





- داشتم فکر می کردم، یه جور بشه از هر سه تا خانوم، هم زمان با هم بازجوی کنیم!





- الان؟ هنوز متهم هم نیستن که بازجو...





- منظورم همون سوال و جوابه!





- فایده ای نداره به نظرم!





آلما کمی سرش را خم کرد :





- یعنی چی فایده نداره؟





هیوا بازدمش را به هوای سرد زمستانی بخشید تا شکل یک بخار آهسته از دهانش بیرون بیاید:





- به نظرم این جور دور خودمون می چرخیم! این جا چیزی پیدا نمی کنی تو! هر چی که تا حالا به دست آوردی ، کافیه.





آلما به صورت هیوا دقیق تر شد:





- تو می خوای بگی که قاتل هیچ کدوم از این سه تا زن نیستن؟





- تو این طور فکر می کنی؟





- خب... مدارکی که داریم ... البته جز این سه تا زن، ...





هیوا با خنده ، کمی سرش را پایین برد تا رو به صورت آلما باشد:





- همین ! تعداد زن هایی که این جا هستن به قول مازیار زیاده! نمی شه این طور حساب کرد! باید یا یه مدرک محکم تر پیدا کنیم، یا سرنخ تازه! جاهای جدید و فکرهای جدید! زاویه ی دید جدید! این یه اصل تو حل کردن معماست! ما هیچ وقت همه ی حقیقت رو نمی دونیم! تنها چیزی که می دونیم، واقعیتی که دیدیم و کشفش کردیم! حالا شاید این واقعیت خودش دروغ باشه!





نگاه گنک آلما، لبخند را روی لبانش نشاند:





- یه بعد فلسفه ست! زمانی که بهمون آموزش می دادن ، من همش می گفتم فلسفه به چه کار یه پلیس میاد! اما حالا می دونم که چه قدر لازمه! به ما یاد دادن، تنها دارایی یه پلیس، قدرت بدنیش، یا هوشش نیست! حتی اسلحه ای که داره! مهم ترینش اینه که بدونی باید از کجا شروع کنی و پیش بری!





صاف تر ایستاد و با کشیدن شدن لب هایش، چشمکی زد:





- حالا هم به نظرم برو شیرینی فروشی و یک دور با یه زاویه ی دید جدید، به اون جا نگاه کن! مطمئن باش، چیزای خوبی کشف می کنی!





آلما که حرکتی نکرد، بشکنی جلوی صورتش زد تا آلما خودش را عقب بکشد:





- برو دیگه! هنگ کردی؟





حرف های خوب هیوا، منطقی به نظر می رسید . حرف هایی بود که سهند قبلا هم به او گفته بود! یک آن یاد اولین ماموریتش افتاد! لبخندش کشیده شد. با همه ی تلخی ها و مشکلاتش، حالا بهترین سفر زندگی اش شده بود!





- آلما!؟





صدای هیوا، آه او را در آورد و به سمت شیرینی فروشی رفت:





- باشه! من می رم تا با یه زاویه ی جدید دیگه، اون تو رو ببینم !





می دانست هیوا سر جایش ایستاده و با لبخند نگاهش می کرد! نگاهی که البته آزار دهنده نبود! هیوا آدم صادق و درستی به نظر می رسید و او از صمیم قلب به این باور اطمینان داشت! با ورودش به قنادی، متوجه نگاه های منتظر و تقریبا هراسان شد. هر بار که این جا آمده بود، این حجم از ترس را حس می کرد. پشت میز صندوق خالی بود. دو دختر کنار هم پشت یکی از ویترین های بزرگ ایستاده بودند و پسر جوانی که کیسه زباله را پیدا کرده بود، با همان نگاه وحشت زده، کنار در ورودی آشپزخانه بود! آلما خندید:





- سلام، صبح تون بخیر! ببخشید بازم من مزاحم شدم!





یکی از دخترها، جسارت پیدا کرد تا چند قدمی جلو بیاید:





- خواهش می کنم جناب سروان. هاله خانم هنوز نیومده!





- می دونم! مهم نیست... شما هم به کاراتون برسین. من ... می خوام فقط کمی این جا بمونم! اشکالی که نداره؟





دختر به عقب برگشت . نگاهش روی صورت هر دو همکارش گشت و با همان ترس اولیه ، لبخند مبهمی زد:





- نه خواهش می کنم. بفرمایید!





آلما نگاهی به اطرافش انداخت و انگار برای بار اول بود، متوجه مغازه می شد! شیرینی های چیده شده درون ویترین ها، لبخندش را بزرگ تر کرد. ندانستن اسم بعضی از شیرینی، ترغیبش کرد که یکی از دختر ها را صدا بزند:





- ببخشید می شه یکی تون بیاین!





دختر ها نگاهی انداخت و باز هم دختری که اول پیش قدم شده بود، جلو آمد:





- بفرمایید؟





- می تونم اول اسم خودتو بدونم؟





دختر کوتاه به پشت سرش نگاه کرد و بعد لب زد:





- مهرانگیز!





- خیلی اسم خوشگلی داری! می شه حالا اسم این شیرینی رو بهم بگی!





جای ترس اولیه، بهت مهمان صورت دختر شد:





- اسم شیرینی؟





- آره ، خیلی خوشگلن، من نمی دونم اسم اینا چیه !





دختر هنوز مردد بود اما آهسته لب زد:





- اینا یه مدل بلژیکی هستن. اون پایینی ها هم کره ای هستن ... باکارامل و میوه!





آلما هیجان زده شده بود. شاید کار مسخره ای می کرد، اما راضی بود! با دست سری دیگری از شیرینی ها را نشان دختر داد و اسمشان را پرسید. حالا دختر دیگر که سمانه خودش را معرفی کرده بود هم به جمعشان پیوسته و کم کم پسر جوان هم رسید تا او را به آشپزخانه ببرند! همان موقع هم مردی که به عنوان قناد، کار می کرد، از راه رسید. برای او هم جای تعجب داشت چرا آلما آن جاست اما خیلی زود، او هم مشغول کارش شد و سوالات آلما در مورد شیرینی پزی، برایشان جالب و جذاب بود! نیم ساعت گذشته بود و آلما از آشپزخانه با خنده خارج شد! مشتری هایی که کم کم از راه می رسیدند، دخترها را به کارشان مشغول کرد تا باز آلما، باشد و نگاهی که باید جدید می شد!





کنار میز صندوق ایستاده بود و نگاه می کرد. دائم حرف هیوا در ذهنش تکرار می شد. زاویه ی جدید! هرلحظه مطمئن تر می شد که چیز تازه ای قرار است کشف کند. انگار که کسی آن جا شی ِ مهمی را پنهان کرده بود و او با علم به این مسئله، دنبال جای آن می گشت! باز شدن در، سرش را به آن سمت برگرداند تا با نگاه شوک زده ی هاله یکی شود. لبخند زنان جلو رفت و دستش را پیش برد:





- سلام خانم! روزتون بخیر.





هاله به سستی دستش را گرفت:





- سلام.. باز ... مشکلی پیش اومده که این جایین؟





- مشکل که قبلا پیش اومده بود! اما ... این بار اومده بودم ازتون شیرینی بخرم! خیلی تعریفشون رو شنیدم! دخترا گفتن که یه مدل شیرینی خونگی دارین که خودتون درست می کنید؟ الان هست؟





نگاه مشکوکانه ی هاله، سر تا پای او را می کاوید. با سلام کردن زنی، هاله به اجبار از او چشم گرفت. آلما کنار رفت تا هاله پشت میز صندوق بیاستد و او باز هم نگاه کرد! نگاهی جدید! به دست های هاله و نگاهش ! کم کم چراغی در ذهنش روشن می شد. برگشت به عقب و ترتیب ویترین مغازه را بررسی کرد. بعد دوباره رسید به صندوق ... زن مشتری، مشغول صحبت با هاله بود و او گوش هایش را تیز کرد:





- دستت درد نکنه هاله خانم، می دونم تو زحمت می افتی برای صبح آماده اش کنی ، اما می دونی ، دورهمی من چه قدر مهمه! مخصوصا حالا که عروسم رو قراره معرفی کنم.





- نه این چه حرفیه، عزیزم. شما مشتری دائم ما هستی. کاری نمی کنم.





- قربونت برم الهی. همه جا تعریفتو می کنم. از بس مهربون و با لیاقتی تو ...





- زنده باشی، بفرما اینم فیش!





زن با تشکرهای پشت سر همش، به سمت در رفت. به او که رسید، قدم کند کرد و نگاهی انداخت و بعد خارج شد. گرچه حواس آلما به او نبود! دو قدم جلوتر رفت تا رو به هاله باشد:





- خیلی خوبه مردم این قدر از کار شما راضی هستن!





هاله برای ثانیه ای فقط نگاه کرد و بعد لبخند زد و موهای مش شده ی بلندش را زیر روسری کوچک آبی رنگی، همرنگ پلیور ساده ای که به تن داشت، جمع کرد:





- من کارمو دوست دارم.





- مشخصه ... میشه برای منم بگین از شیرینی ها خونگی خودتون بیارن؟





- متاسفانه الان ندارم.





- چرا؟





هاله دست از مرتب کردن بی دلیل روسری و موهایش کشید و روی صندلی نشست، گرفتن نگاهش از آلما، برایش جالب شده بود!





- خب درست نکردم! باید ... یعنی گاهی وقت می کنم و درست می کنم.





- اون وقتا که سفارش می گیرین ؟





- تقریبا ... یعنی ... مجبورم اون وقتا... کار این جا زیاده و منم ... کارگر دارم!





- گفتید اون شب ... ساعت نه رفتین خونه؟





هاله سرش را بالا کشید تا مردمک های گشاد شده اش رو به آلما باشد:





- بله!





- و دخترتون هم خونه ی مادر بزرگش بود... دلیلش رو یادم نمی یاد. راستی خیلی دوستش دارین نه؟





هاله بی خیال جواب سوال اول شد و گفت:





- دخترمه... معلومه که خیلی دوستش دارم.





- درسته ! همین که تا حالاازدواج نکردین... شما خانم زیبا و برازنده ای هستین.





لبخندش کش آمد و هاله تنها سرش را برای تعارف او تکان داد. آلما میزش را نگاه می کرد که یک باره در باز شد و هیوا صدایش کرد:





- آلما!





نه فقط خودش، که هر که در آن جا حضور داشت، با تعجب به هیوا و بعد او نگاه کردند! آلما با قدم های بلند خودش را به در رساند و زیر لب گفت:





- آخه این جا که نباید این جور منو صدا کنی !





هیوا تازه متوجه شرایط شد . چشمکی زد و کشیدن ساعد دست آلما او را از قنادی بیرون کشید:





- باشه سروان معین! بیا حالا ...





هیوا او را کشان کشان وارد ساختمان کرد و در را بست. همان جا برگشت به سمتش و پله ها را نشان داد:





- پیداش کردم!





آلما متعجب اول دستش را پس کشید و بعد به راه پله ها نگاه کرد:





- چی رو؟





- محل جنایت رو!





- کجاست؟





هیوا جواب نداد و خودش زودتر از پله ها بالا رفت. جلوی پاگرد طبقه ی دوم، دقیقا کنار دیوار ، انگشت هیوا زمین را نشان داد:





- اون جا.... لای سنگ ِکف، خونه!





آلما روی زمین نشست. اما باز شدن در طبقه ی بالا، سریع بلندش کرد، هیوا انگشت روی بینی اش گذاشت:





- هیس!





صدای خداحافظی دو زن به گوششان رسید. هیوا صدای مریم را می شناخت و با صحبت های که می کردند، متوجه شد ، زن دیگر مشتری ست. در سکوت ایستادند تا بالاخره زن سوار آسانسور شد . با رفتن مریم به داخل آرایشگاه، آلما و هیوا آرام کنار هم نشستند. هیوا چراغ قوه ی کوچکی را در آورد و با انگشت میان سنگ مرمر زمین را نشان داد:





- ببین... این جا ... البته این ورم هست.





آلما سرش را پایین برد تا رد سیاهی کم رنگی را ببیند:





- مطمئنی خون هست؟ شاید ... کثیف...





- مطمئن که نمی تونم باشم! اما خیلی احتمال می دم... روی دیوارم همین جا ، یه خوردگی تازه ست . پاشو !





همراه هم ایستادند و این بار نور چراغ قوه، روی دیوار نشست. هیوا زمزمه کرد:





- دیوار رو تازه رنگ کردن. من پرسیدم تابستون بوده. این جا هم خیلی تازه ست. ببین...





دست روی پریدگی جزئی رنگ کشید تا دستش گچی شود. آلما سر تکان داد و هیوا گفت:





- من یه کم ازش خراشیدم، باید ببریم آزمایشگاه!





- اوهوم! ببینم دکتر نیست؟





هیوا سرش را بالا انداخت:





- نه ظاهرا!





- پس بریم!





- تو کاری نداری؟ نمی خوای بری بالا؟





آلما با یاد لحظات قبل، به سمت پله ها حرکت کرد:





- احساس می کنم نیاز دارم کمی تنها باشم تا بتونم چیزایی که دیدم رو بفهمم!





هیوا جلوی در کنارش رسید و با همان لبخند کج همیشگی چشمکی زد:





- خوشم می یاد زود می گیری همه چیزو!





این بار آلما خندید. هیوا یک همکار عادی نبود. طرز نگاه و برخوردش، او را خاص می کرد. می دانست در کنارش، تجربه های خوبی خواهد داشت و با همین فکر، هر دو به سمت پایگاه حرکت کردند .





**





پیراهنش را که روی مبل انداخت، گردنش را هم حرکت داد تا با صدای مهره هایش، حس رفع خستگی کند. می خواست کمی دراز بکشد اما دیدن پوشه ی سبز رنگ، نمی گذاشت! بلند شد و اول تی شرتی از کشو بیرون کشید و به تن کرد. بعد روی صندلی نشست و برگه ها را از میان پوشه در آورد. قفل کشوی میز را باز کرد و باقی مدارک قبلی اش را هم بیرون آورد. حالا نیاز به یک تخته سیاه داست! برگه ای جلوی دستش گذاشت و با برداشتن مداد، اولین برگه از پرونده را خواند تا هر لحظه بیشتر چینی روی پیشانی اش بنشیند!





منوچهر تاجبخش، شصت و هشت ساله، علت مرگ، پارگی شریان های اصلی قلب و خونریزی داخلی. هفت ضربه به قفسه ی سینه که دو ضربه مستقیم به قلب وارد شده است و منجر به فوت آنی مقتول شده بود. چاقوی ضامن دار به طول بیست سانت، به عنوان آلت قتاله در پرونده درج شده بود. برگه ی دوم، مربوط به تحقیقات پرونده می شد. خلاصه وار و به نظر سهند، کامل نوشته نشده بود و سهند تنها متوجه شد که اثر انگشت پسر بزرگ تر منوچهر روی دسته ی چاقو بوده . البته دلیل مهم تر ، تنها بودن پسر و پدر، در لحظه ی قتل بود! سهند برگه های دیگر را سریع نگاه کرد. گزارش پزشکی قانونی و مدارکی که بر قاتل بودن خسرو، اصرار داشت!





تا حدی که در آخر او هم به این نتیجه رسیده بود که با این مدارک، خسرو مسلما قاتل باید باشد! دو صفحه ی آخر پرونده، مربوط به چند عکس می شد. دو عکس از صحنه ی جرم که پرینت ضعیف اداره، اجازه نمی داد، به خوبی سهند متوجه شرایط شود. بی حوصله برگه ها را روی میز انداخت و مثل همیشه سعی کرد از ذهنش کمک بگیرد و هر چه به فکرش می رسید، شروع به نوشتن کرد!





در آخر صفحه ای داشت با چند اسم و مکان و تئوری هایی که روی کاغذ هم درست به نظر نمی آمدند!





از پشت میز بلند شد. گوشی تلفنش را برداشت و با نادر تماس گرفت، اما فقط صدای بوق های پشت سر هم را شنید! قرار بود، سروان امیری با او تماس بگیرد اما حالا که ساعت دو بعدازظهر بود، هنوز خبری از او نشده بود. دوباره پشت میز برگشت. به این زودی نمی خواست تسلیم شود و با همین فکر، تا یک ساعت دیگر که صدای زنگ تلفنش بلند شد، همان جا نشسته و برگه ها و عکس ها را نگاه می کرد!





تلفن که زنگ زد، تازه متوجه درد مهره های کمرش هم شد، آهسته ایستاد و با دیدن شماره ی ناشناس، تماس را جواب داد:





- بله؟





- سلام قربان، سروان امیری هستم. ظهرتون بخیر!





- سلام، ممنونم. چه قدر دیر شد!





- ببخشید، یه جلسه ی مهم داشتیم... من تا جایی که می تونستم اطلاعاتی که می خواستین رو فراهم کردم. چه طور باید براتون بفرستم؟





سهند آهی کشید و کنار پنجره ایستاد:





- قبلش بهم بگو من چه طور می تونم به پرونده ی اصلی دسترسی پیدا کنم؟ باید برم بایگانی مرکزی؟





- اومم. خب بله . باید اون جا باشه. پرینت ها خوب نبودن؟





- می خوام خود پرونده رو ببینم. اصولا همه چیزو تو پرونده ی دیجیتالی نمی یارن. یه کمم کیفیت عکسا خوب نیست.





- می خواین عکسا رو ...





- نه خود ِ پرونده رو می خوام!





سروان لحظه ای مکث کرد و بعد گفت:





- باید با سرهنگ صحبت کنید تا اجازه بدن، اون جوری می تونم براتون پیگیری کنم.





- متوجه شدم. باشه ... فقط یه چیزی بهم بگو. من توی پرونده متوجه نشدم چرا دو تا شماره کلانتری نوشته شده! فقط اسم یه افسرم پای پرونده ست! چرا؟





- نمی دونم من اینا رو قربان. می خواین بازم پرونده رو ببینم .





سهند نفسش را را بیرون فرستاد و پنجره را کمی باز کرد:





- نه لازم نیست! هر چی بود، دست منم هست! پس اون اطلاعات رو برام ای میل کن. یه شماره موبایل بده، برات پیام می کنم ای میلم رو ... منم با سرهنگ صحبت می کنم. اجازه رو گرفتی برو سریع دنبال پرونده ...





- بله چشم ...





سهند شماره ی سروان را گرفت و تلفن را قطع کرد. بعد از فرستادن ای میل خودش به شماره ی سروان، باز روی تخت نشست. لای پنجره باز بود و هوای سرد، گرمای اتاق را متعادل می کرد. نیاز به هوای آزاد داشت. اما خب ... نه توان داشت باز پشت فرمان بنشیند یا راه برود و نه می شد نرگس را راضی کند !





تلفن که میان دستش لرزید، چشمش به شماره ی سرهنگ افتاد. تماس را وصل کرد و گفت:





- سلام دایی!





- علیک سلام! مدارکتو گرفتی؟





- نصفه آره!





- نصفه چرا؟ سروان امیری تو کارش وارده!





سهند آه کشان روی تخت دراز کشید:





- اوهوم! اما .. پرونده ی اصلی رو می خوام. این ناقصه!





صدای نفس عمیق نادر، لبخند را روی لبان او نشاند!





- شر نساز بچه! پرونده ی اصلی رو می خوای چی کار الان؟





- گفتم ناقصه! چه طور این طور بستینش؟ مگه میشه؟





- فعلا که شده!





- دایی؟!





نادر باز نفسش را بیرون فرستاد:





- سهند قول می دی شر نسازی؟





- آره قول می دم! ببین دایی ، یا احتمالا من اشتباه می کنم یا پرونده! اگر من اشتباه می کردم که بی سر و صدا پرونده رو برمی گردونم و تمام! اگر هم پرونده اشتباه بود، قول می دم خودم همکاری کنم اما پرونده رو بسپارم به شما! خوبه؟ اصلا پای پایگاه رو هم وسط نیاریم . حتی اسم منم نباشه!





- خب مثلا بگیم یهو زده به سرمون پرونده رو کشیدیم بیرون و ...





سهند آهسته خندید:





- نه! نمی گیم زده به سرتون! من اون موقع کسی که ازم خواسته این پرونده رو یه نگاه کنم و معرفی می کنم! اون جوری دیگه لازم نیست شما چیزی بگین! بدتون نمی یاد که یه پرونده ی باز رو جمع کنیم؟





نادر آه کشان گفت:





- باشه! پرونده ی اصلی رو هم برات می گیرم. ولی وای به حالت اگر این پرونده بازم باز بمونه!





- نمی مونه! مطمئن باشین. من یه پلیسم! اینو فراموش نمی کنم!





- خوبه!





- می شه حکم رو به سروان امیری بدی؟! ازش خوشم اومد!





- باشه! می دم سروان امیری....





- امروز! یعنی الان!





نادر چند لحظه سکوت کرد و سهند با شنیدن صدای نفس های کش دارش، به خنده افتاد!





- بخند! بهم می رسیم بازم سهند! خداحافظ!





سهند با همان خنده، خدانگهدار گفت و تماس قطع شد! این جور رسیدن به اصل ماجرا راحت تر به نظر می رسید. خوشحال از این که باز هم به شغل سابقش برگشته ، تصمیم گرفت از فرصتی که دارد، استفاده کند و کمی بخوابد! این طور انرژی ذخیره می کرد تا زمانی که پرونده می رسید، به خوبی رویش کار کند.





**





هنوز خورشید به وسط آسمان نرسیده بود که هیوا و آلما به پایگاه رسیدند تا مازیار با فهمیدن پیدا کردن خون خشک شده ، لبخند کم رنگی روی لبانش بنشیند:





- آفرین. اینم یه قدم بزرگ دیگه! حالا باید مطمئن بشیم و بازم سرنخ تازه پیدا کنیم.





رو به آلما ادامه داد:





- ببینم تو چی کار کردی؟ حرف زدی باهاشون بازم؟





آلما با نفس عمیقی که کشید، شانه هایش را هم بالا انداخت:





- نه! البته هاله ، منظورم صاحب قنادی هست، دیدمش ... خب ... نمی دونم چرا اما بهش خیلی مشکوکم! به نظر من می تونه یکی از مظنون های اصلی باشه .





- مدرک باید داشته باشی فقط حسی که نمی شه!





- فکر کنم بازم اونو دارم! اما یه کم زمان می خوام ... باید یه چیزایی رو کنار هم بذارم. گفتم سحر هم یه تحقیق از زندگی خصوصیش کنه. اونم آماده ست. کنار هم می شه به یه جایی رسید.





هیوا تمام مدت به نیم رخ آلما خیره بود. سرش را آهسته تکان داد و گفت:





- منم می خوام دوباره فیلم ها رو ببینم. کاش راه پله ها هم دوربین داشت.





مازیار همان طور که به سمت اتاقش می رفت ، گفت:





- اول نمونه رو بدین ... در ضمن همه در حال آماده باش هستیم. نیما اگر کمک بخواد، باید یکی مون حداقل بره ...





تازه آلما و هیوا، متوجه سکوت پایگاه شدند! تقریبا نیمی از افراد فقط در آن جا حضور داشتند. آلما در جواب مازیار چشم گفت و همراه هیوا راه افتادند:





- تو فکر می کنی مظنون شماره ی یک کیه؟





هیوا با لبخند، سرش را کمی کج کرد تا پایین تر بیاید:





- خانم قناد!؟





- نمی دونم. اما ...





- سایزشو در آوردی ؟





چشمکش ، آلما را خنداند. جلوی در اتاق او ایستادند و آلما سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- خانم دکتر هم تقریبا تو همون سایزه! اما ... طرز لباس پوشیدنش این طور نیست که شلوار جین و تاپ بپوشه! اونم تو مطب! لادن ِ آرایشگر هم خیلی سایز کمی داره. .. سی و چهار احتمالا!





- و دخترای دیگه!؟





آلما نفسش را بیرون فرستاد و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- آره ... اونام می تونن! مریم و سمانه مخصوصا! هر دوتاشون تقریبا سایزشون به قاتل می خوره!





هیوا به چهار چوب در اتاق آلما تکیه زد و این بار خیلی جدی گفت:





- مو چی؟ هیچ کدوم از این زنها، موهایی با این رنگ ندارن! ها؟





یک دفعه آلما انگشتش را بالا آورد و هیجان زده به هیوا گفت:





- وای... مو ... چرا تا حالا متوجه نشدم؟





هیوا از هیجان متعجب شده بود، صاف ایستاد و پرسید:





- متوجه چی؟





- مو هیوا! لادن گفت که موهای هاله رو تازه رنگ کرده . همون دیشبش!





مردمک های هیوا لحظه ای روی صورت آلما خیره ماند و بعد بشکنی زد:





- آره! باید یه کاری کنیم!





- چی؟ خون!





آلما سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- میشه پیدا کرد ... حتما تو جایی ثبت شده گروه خونیشون.





- آره ... اما دی ای ان ، کمک بیشتری می کرد! بریم فعلا دنبال کارامون! بعد اگر لازم شد، باید یه جوری حداقل از این هاله خانم، یه دی ان ای بگیریم!





آلما با لبخند مغرورانه، وارد اتاقش شد:





- خیلی هم عالی! پس بدو تا دیر نشده!





لبخندش روی صورت هیوا هم نشست ! اتاقش، رو به روی اتاق آلما، با کمی فاصله قرار داشت. به محض این که وارد اتاقش شد، ستوان سبحانی جلوی در اتاق ایستاد:





- سلام قربان!





هیوا با دیدنش خندید و اشاره کرد داخل شود:





- می گی بهم قربان، یه حس لذت بخش مغرورانه ای بهم دست می ده! اون قدر که دلم می خواد بهت همش دستور بدم!





خنده و جمله هایی که به زبان آورد، باعث خندیدن ستوان سبحانی هم شد:





- خب شما مافوق منی!





- من راحت ترم مثل باقی بچه ها منو به اسم صدا کنی!





- دستور فرمانده ست! البته خودشون گفتن اگر تو محیط پایگاه باشه موردی نداره. اما خب، من یکی همش یادم می ره! موقع ماموریتم می ترسم با اسم صدا کنم!





هیوا به میزش تکیه زد و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- خب اینم یه دلیله برای خودش! حالا چی کارم داشتی؟ فیلم رو آماده کردی؟





ستوان دستش را جلو برد تا هیوا متوجه دی وی دی شود:





- براتون ریختم توی دی وی دی! این جور راحت تر کار می کنید. یه نرم افزار داره لپ تاپتون که می تونید با اون فیلم رو خیلی خوب ببینید و همین طور...





هیوا با گرفتن دی وی دی ، سرش را تکان داد :





- اوکی فهمیدم! برو به کارت برس.





ستوان لبخندی زد و تنهایش گذاشت تا هیوا پشت میز بنشیند. دی وی دی را داخل دستگاه گذاشت و ذهنش کشیده شد باز هم به سال های پیش! کار حرفه ای را در همان مدت کم تجربه کرده بود و چه قدر بعدها برای نداشتنش، عذاب کشید و حالا رسیده بود به همان جایی که دوست داشت! خودش را جای سهند گذاشت و لبخندش کشیده تر شد! اگر آن اتفاق نمی افتاد و برنمی گشت، چه بسا حداقل هم رده ی سهند، این جا کار میکرد. حسادتی نبود. نه الان و نه همان موقع که به زحمت خودش را به سهند رساند. آن هم در شرایطی که می دانست، برای تنها نماندن سهند، او را همراهش راهی کرده اند! گرچه چیزی هم او کم نداشت!





آه عمیقی از میان سینه اش، راه باز کرد. تصاویری که می دید، قانعش کرد، دل از خاطرات و اگر ها، بکند و به کارش توجه بیشتری نشان بدهد. فیلم از صبح روز قبل تا همان لحظه ی ورود آن ها، گرفته شده بود و او مجبور بود، با دقت تمام صحنه ها را ببیند شاید، بالاخره چیزی از میان این تصاویر هم به دست بیاورد.





نیم ساعت بعد، با سر و صداهایی که از راهرو می آمد، سرش را کمی بلند کرد تا به نگاه مازیار برسد:





- هیوا من دارم می رم پیش نیما! موضوع یه کم بزرگ شده. آلما و تو این جا بمونید. اگر ماموریت پیش اومد، حواستون باشه.





حالا چشمان نگران و متعجب آلما را هم از کنار شانه ی مازیار می دید !





- می خوای من برم؟





- نه ... علی هست. امیدوارم فقط دیوونه بازی نکنه حوصله ی جنازه جمع کردن ندارم!





آلما سرش را تکان داد و مازیار به سمت در خروجی پایگاه دوید. هیوا کمی صندلی را عقب هل داد و از رویش بلند شد:





- جریانش چیه؟ از وقتی من اومدم، با این پرونده درگیرن!





آلما کش و قوسی به بدنش داد و با تکیه زدن به چهارچوب در گفت:





- آره! یارو خیلی زرنگ بود. نیما هر کاری می کرد نمی تونست ازش آتو بگیره. الانم داشته فرار می کرده با یه هویت جعلی که تو فرودگاه گرفتنش، اینم با اسلحه تهدید کرده و زن و دو تا بچه شو، گروگان گرفته تا از کشور خارج شه! از طرفی یه هواپیمای خصوصی ترک اومده دنبالش و خلاصه یه درگیری شده که نگو و نپرس!





- اوه!





- یکی از نگهبانای فرودگاه رو هم زخمی کرده!





هیوا ابرویی بالا انداخت! حالا رو به آلما، ایستاده بود:





- پس از این هیجانا هم دارین تو پایگاه!





آلما با خنده سر تکان داد و گفت:





- آره بابا! اولشه صبر کن! یه هیجاناتی گرفتارش بشی که پشیمون بشی از این حرفت!





- حوصله ام سر رفت! از کی نشستم دارم فیلم می بینیم! هی هم با خودم می گم اگر چیزی بود ستوان می دید! اما خب بازم ادامه می دم!





- زاویه ی دید جدید! درس خودتو که فراموش نکردی!





نگاه آلما رنگ کسالت نداشت، به جایش برق شیطنت را هیوا به خوبی می دید. لبخندش کشیده شد و سرش را پایین تر برد:





- خب! تو از زاویه ی جدیدت چی پیدا کردی!؟





آلما اول نفسش را بیرون فرستاد و بعد گفت:





- خب ... من ... اول سایز لباسا! دوم موهای هاله! سوم ... شیرینی خونگی!





تعجب ، ابروهای هیوا را در هم کشید:





- شیرینی خونگی؟





- آره! ببین هاله کارش رو از پختن شیرینی های خونگی شروع کرد. یه جور کار آفرینی! بعد کم کم این شیرینی فروشی رو اجاره کرد و کارش راه افتاد. مشتری های قدیمی هنوزم دنبال شیرینی های خودش هستن! و ... مهم تر این که، این شیرینی ها رو چون توی روز وقت نمی کنه، اکثرا شبها می پزه!





- کسی به این مورد اشاره نکرده بود!





- آره! اما امروز اینو کشف کردم! نمی دونم اون شبم واسه این مونده یا نه ...





- پسره می گفت آخرین نفر اون رفته! ساعت ده ، برفم خیلی می اومده!





آلما برای تایید حرف های هیوا، سرش را تکان داد:





- آره! اما یه موضوع جالب! پسره بهم گفت که ساعت نه شب، خود هاله رفته و گفته اونم ببنده بره! بعد دوباره بهش زنگ زده که زودتر بره!





- تو ... می خوای بگی که هاله برگشته...





- لیلا هم برگشته!





هیوا هیجان زده با دست به آلما اشاره کرد:





- آره! اما توی دوربینا نیست!





- چون شیرینی فروشی فقط دوربین داره! هیچ دوربینی رو به ساختمون نیست. حتی مغازه های بغلی یا رو به رو هم ندارن. من دنبال دوربین های راهنمایی و رانندگی هم رفتم اما اصلا توی اون زاویه هیچی نیست!





هیوا کمی فکر کرد و بعد گفت:





- می گم .... هاله کلید نداشته!





- آره! اینم یه موضوع جالب! لیلا باید کلید داشته باشه!





- یعنی ... لیلا درو باز کرده. هاله رفته تو و ....





آلما نگاهش می کرد و او خیره به سر شانه ی آلما و ستاره ی طلایی رویش، غرق در فکر شد. آلما هم سکوت کرده بود تا او به خوبی تکه های این معما را کنار هم بگذارد. یک دقیقه نشد که هیوا سرش را قاطعانه تکان داد:





- نچ! شاید این فرضیه خوبی باشه اما به هیچ عنوان نمی شه اتفاق افتاده باشه!





- نمی شه؟ چرا؟





هیوا به سمت میزش راه افتاد و گفت:





- بیا بشین تا بگم!





او روی صندلی خودش نشست و آلما، یکی از صندلی های جلوی میز را کنار میز او گذاشت تا رو به او باشد:





- خب؟





- خب ! اول این که ... اون حد تمیز کاری، برای یه نفر آدم، گیریم اصلا قتل دوازده نصفه شبم صورت گرفته! خیلی وقت گیره! هاله تنهایی نمی تونسته از پسش بربیاد! حمل جنازه و اینا رو هم در نظر بگیر! اگر این فرضیه هم درست باشه، وجود کیسه خیلی غیر منطقی به نظر می رسه! یه نفر آدم، که این قدر با حساب و کتاب، تمیز کرده و اگر اون کیسه نبود، شاید به این زودی متوجه قتل لیلا نمی شدیم، پس اون کیسه رو اون جا، جا نمی ذاشت! سوم! تاپ و شلوار جین؟! برای چی عوض کرده؟ چی پوشیده و رفته! لباس دیگه ای داشته؟ یعنی چی؟ برای چی باید یه لباس دیگه رو بپوشه و بره! اگر خونه می رفت، می تونست خونه عوض کنه و این جور خیلی کم تر شک می کردن! اون حجم خون روی لباس، دو حالت می تونه داشته باشه! یا باید مقتول سلاخی شده باشه که خون بپاشه این جور! یه جور قتل وحشیانه، یا این که باید جنازه رو برای بردن بغل گرفته باشه!





مکث کرد تا آلما با نفس عمیقی بگوید:





- تو منظورت اینه که اگر هاله هست... یه نفر دیگه هم باید باشه.





هیوا چشمک زنان جواب داد:





- احتمال زیاد!





- هم دستش کی می تونه باشه؟





این بار جواب هیوا، شانه ای بود که بالا افتاد. آلما نفسش را عمیق بیرون فرستاد، به صندلی تکیه زد و پایش را روی پای دیگر انداخت:





- هر بار آدم فکر می کنه، رسیده به هدف، بازم یه چیزی می پیچه!





- این جور فکر نکن! هر بار که به یه نتیجه می رسی، یا حتی فرضیه هات زیاد می شن، یعنی داری به هدف می رسی! این خیلی خوبه. همینا که امروز پیدا کردیم عالی بود و .... به نظرم موبایل این خانم هاله رو حتما یه بررسی کن! شاید شریکش رو بتونیم تلفنی پیدا کنیم!





آلما با این حرف، صاف نشست و با چشمان تنگ شده پرسید:





- می گم، اگر در مورد هاله اشتباه کرده باشیم!؟ اگر یکی دیگه قاتل باشه؟!





- پیداش می کنیم! در هر صورت الان هاله مظنونه و باید تبرئه شه! ها؟





- آره! این درسته ، راست می گی!





- حواستو از مظنون های دیگه کم نکن! اما ... این یکی رو بیشتر روش فکر کن! بالاخره مشخص می شه !





آلما همراه تکان دادن سرش از روی صندلی بلند شد:





- خیلی خب! پس من برم سراغ کارم و موبایل رو هم بسپارم بچه ها پیدا کنن.





- آره فکر خوبیه، تا ببینم امشب چی می تونیم پیدا کنیم ازش!





چشمکش را آلما با لبخند جواب داد، صندلی را سر جای قبلی گذشت و اتاقش را ترک کرد تا باز هیوا بماند و لپ تاپش و البته فکرهایی که با دیدن آلما، میان ذهنش چرخ می خورد!





**





صدای ضربه ای که به در اتاقش خورد، پلک هایش را باز کرد. اول گمان کرد باز هم خواب می بیند! اما با ورود آرش ، کمی سرش را بالا تر گرفت و چشمانش را تنگ کرد. آرش با دیدن چشمان بازش، لبخند زنان گفت:





- یه آقای پلیس اومده شما رو کار داره!





سهند دوباره پلک زد و با اطمینان از این که بیدار است، از جا بلند شد و نشست. یک باره نشستن ، درد بدی را از ستون فقراتش تا گردن و سرش کشاند. چهره اش که جمع شد، آرش با محبت از شانه اش گرفت تا سرش را کمی بالا بگیرد:





- چی شد ؟ برم مامان نرگس رو صدا کنم؟





سهند به زحمت لبخند زد :





- نه ... خوبم... یه دفعه پاشدم! می تونی بری بگی اون آقا بیاد بالا؟





آرش سریع سرش را بالا و پایین کرد و به سمت در دوید. رفتار کودکانه و هیجان زده ی آرش، لبخند او را هم واقعی تر کرد! این روز ها که خانه مانده بود، بیشتر به آینده ی آرش فکر می کرد. هنوز برای مدرسه رفتن آماده نشده بود، اما سال بعد، باید اقدام می کرد. چند باری آرش او را پدر صدا کرده بود! گرچه اصلا برای او یا آرش آسان نبود! این جور وقت ها، به آلما و زندگی مشترک، بیشتر هم فکر می کرد! ولی... هنوز و همچنان مردد بود!





صدای سروان امیری را شناخت! حدسش را می زد و خوشحال شد، تعریفی که از او، به نادر کرد، جواب داده بود! بلند شد و نگاهی به اتاق مرتبش انداخت تا با خیال راحت، نزدیک در شود، آرش کمی در را باز کرد تا او سروان امیری را ببیند:





- بفرمایید تو! این جا هستن!





تعارف آرش، حال سهند را بهتر کرد، دست روی شانه ی کوچکش گذاشت و رو به سروان گفت:





- زحمت کشیدی تا این جا اومدی!





سروان احترام نظامی اش را جلوی در به جا آورد و بی توجه به بهت و ترس میان چشمان آرش، با همان جدیت گفت:





- سلام قربان!





سهند فشاری به شانه ی آرش آورد تا او بالاخره چشم از سروان امیری بگیرد:





- آرش برو برای ما یه چای یا میوه بیار، بدو!





آرش گنگ نگاهی به هر دو مرد انداخت و با همان ترس و بهت از جلوی سروان گذشت و پله ها را دوید. سهند کنار در ایستاد و با دست به داخل اشاره کرد:





- بیا تو پسر!





سروان که کنار پنجره ایستاد ، او هم در را بست و روی صندلی میز تحریرش نشست تا سروان هم با تعارفش، روی یکی از دو مبل تک نفره ی اتاقش بنشیند. سروان قبل از نشستن، بسته ای را روی میز او گذاشت و گفت:





- اینم پرونده ی اصلی !





سهند با دیدن حجم پرونده، پوزخندی زد:





- خجالت آوره! تنبلن! نمی فهمم چرا کامل وارد نمی کنن پرونده ها رو که این جور مثل صد سال قبل، ورق ورق نباشن!





- سیستم دیگه به روز شده الان! اما خب اینا قدیمی ترن!





- اوهوم!





سهند پوشه ی دکمه ای را باز کرد و نگاه سر سری به پرونده انداخت. با دیدن عکس ها و گزارش ها، لبخندش جان دیگری گرفت:





- خیلی خب! فکر کنم حالا بشه یه کاریش کرد!





سرش را که بالا آورد، سروان هم لبخند کم رنگی زد. سهند چند لحظه ای نگاهش کرد تا مطمئن شود، می تواند به این پسر جوان اعتماد کند، بعد صاف نشست و گفت:





- اسمت چیه؟





سروان که متعجب شد، او سوالش را اصلاح کرد:





- اسم کوچیکت چیه!؟





- امیررضا!





- خوب این بهتره! از این به بعد من شما رو صدا می کنم امیررضا! شما هم اگر خیلی می خوای احترام بذاری به من بگو سرگرد! گرچه با سهند راحت ترم! حالا مهم هم نیست! منتها دیگه به من احترام نظامی نذار! مخصوصا وقتی تو اداره نیستی! اصلا لازم نیست! کلا با من راحت باش! وگرنه نمی تونم باهات کار کنم!





- بله قربان!





سهند خیره اش بود تا خودش متوجه شود و با خنده سرتکان دهد:





- عادته دیگه!





- ترکش کن! از این کلمه زیاد خوشم نمی یاد! بچه هام می گن بهم فرمانده، چون فرمانده شونم! اما قربان... نه دوست ندارم و ...





ضربه ای که به در خورد، جمله اش را برید. سهند بفرمایید گفت تا نرگس و آرش، همراه سینی میوه و چای وارد اتاق شوند. امیررضا خجالت زده تشکر می کرد پشت سرهم و سهند، تنها به چشم غره های پنهانی نرگس لبخند زد تا هر دو اتاق را ترک کنند. با رفتنشان، سهند گفت:





- خب امیررضا! اگر چای داغ می خوری بخور، وگرنه پاشو بیا این جا!





امیررضا به آنی از روی مبل جدا شد:





- نه نمی خورم... در خدمتم!





کنارش که ایستاد، سهند بلند شد و به او اشاره کرد بنشیند. امیررضا خودش را عقب تر کشید و گفت:





- نه اصلا! خودتون بفرمایید من راحتم!





سهند بی اهمیت، یک وری روی میز نشست و این بار با چشم دستورش را جوری تکرار کرد تا پسر جوان، بی حرف، روی صندلی بنشیند.





- خب! این اولین قانون منه! روی حرف من حرف نباشه ! من نه تعارف می کنم و نه دوست دارم کسی تعارف کنه! هر کاری راحتم انجام می دم و هر کاری رو نخوام نمی کنم! الان می تونستم این پرونده رو بدم یکی از بچه هام تو پایگاه، اما این جور راحت ترم... شما رو هم سرهنگ فرستاده بادیگارد من بشی! پس باید با هم به خوبی بگذرونیم قبول؟





امیررضا خندید. این جور صورتش دوست داشتنی تر به نظر می رسید. مهربان و قابل اعتماد. سهند هم سرش را تکان داد تا راضی از این حرف شنوی، ادامه بدهد:





- می ریم سر اصل موضوع! من هر چی که می گم، روی رازداری تو حساب می کنم! پس گفته هام ، پیش تو امانته!





- متوجه ام قر... ببخشید سرگرد!





- خوبه! پس گوش کن! این پرونده رو با معرفی یکی ، پیدا کردم. اون یه نفر، قبلا یه کمک بزرگ به من کرده و منم می خوام دینی رو گردنم نباشه ... حالا بریم سراغ پرونده! من یه دور چیزی که تا حالا فهمیدم از این پرونده رو بهت می گم، خوب گوش کن.





تمام مدت، امیررضا با دقت سرش را بالا و پایین کرد و سهند با خیال راحت از فهمش، کشوی میز را باز کرد و عکس ها را بیرون آورد.





- نگاه کن ... این مرد، منوچهر تاجبخش، شصت و هشت ساله، هشت سال پیش، با هفت ضربه ی یه چاقوی ضامن دار، کشته می شه. توی اتاق پسر خونده اش، تو شرکتی که متعلق به کارخونه ی رنگ و محصولاتش خودش بود. پسر خونده اش رو زمانی که با دست خونی از اتاقش بیرون می اومده دیدن و پلیس گرفته . ظاهرا همه ی مدارک بر علیه پسرخونده شه و به عنوان قاتل معرفی شده . پسر خونده، زمانی که از یه کلانتری به کلانتری دیگه برده می شده، نمی دونم هم برای چی این کار احمقانه رو در مورد یه قاتل انجام دادن! تصادف می شه و اینم فرار می کنه! اینو البته تازه فهمیدم که چرا دو تا کلانتری تو پرونده س!





سکوت کرد تا امیررضا بپرسد:





- گرفتنش بعدا؟





- نه نتونستن پیداش کنن!





- آها! حالا شما دنبال اون قاتل می گردین؟





لبخند کجی روی لب های سهند نشست. آرنجش را روی پایش گذاشت و کمی به پایین خم شد :





- قاتل واقعی آره!





چینی روی پیشانی امیررضا نشست تا سهند، خیالش از بابت همکار جدیدش راحت تر شود!





- یعنی شما ... می خواین بگین که قاتلی که فرار کرده، قاتل واقعی نبوده؟ اما ... یعنی با همین پرونده متوجه شدین؟





سهند نفسش را بیرون فرستاد، از روی میز آهسته پایین آمد و از بشقابی که روی میز کنار تختش قرار داشت، پرتقالی برداشت:





- راستش رو بخوای نه! این پرونده که تو بهم دادی، به اندازه ای بی سر و ته هست که هیچی آدم ازش نفهمه! من یه اطلاعاتی از یه نفر گرفتم! اما .... هنوزم نمی تونم مطمئن بگم که آیا پسر خونده ی مرد، قاتل واقعی هست یا نه! شاید هم باشه! یعنی برای من فرقی نداره! من می خوام قاتل واقعی رو پیدا کنم. یا همه ی اینا یه صحنه سازیه و باید قاتل اصلی رو پیدا کرد، و یا قاتل اصلی فرار کرده که باید مطمئن شم و پیداش کنم و تحویلش بدم!





امیررضا، به سمت سهند چرخیده بود دوباره برگشت و عکس ها را به دقت نگاه کرد. سهند هر چه می گذشت، خوشحال تر بود که کسی مثل این پسر، سر راهش قرار گرفته تا کمک حالش باشد. عطر خوش پرتقال را به مشام کشید و کنار میز ایستاد:





- این عکس آخر، پسرخونده شه! قرار بود برام از اسامی که بهت دادم، اطلاعات کسب کنی!





امیررضا، به آنی پوشه ی دکمه دار را برداشت تا سی دی از داخلش در بیاورد:





- این اطلاعات اشخاصی که بهم گفتین. دیگه جای ای میل، براتون آوردم ! هر جا رو که فکرش رو کنید سرچ کردم. بعضی اسامی تکراری بود، اما وقتی با این پرونده مطابقت دادم، فهمیدم دنبال کی هستید. امیدوارم حالا درست باشه!





- خوبه! مطمئنم که سرهنگ بی خود آدمی رو بهم معرفی نمی کنه ! چون می دونه چه قدر حساس و نکته بینم!





امیررضا دوباره لبخند زد و سهند گفت:





- پس فعلا با من کار می کنی! سرهنگ هم بهت همینو گفته درسته؟





لبخند امیررضا کشیده تر شد و سهند سری جنباند:





- می ترسه و نگران منه! حق داره! خب ... بی خیال! برگردیم سر کار خودمون! اول هر چی عکس از صحنه ی قتل هست رو روی میز بچین. گزارش ها رو دسته بندی کن. یه کمش رو هم بده به من ... خلاصه وار و نکته های مهم رو روی برگه یادداشت کن ... بعد با هم می خونیمشون!





امیررضا با دقت ، کاری که سهند خواسته بود را انجام داد. سهند روی تختش برگشت و با گذاشتن دو بالشش، میز کوچکی برای لپ تاپش درست کرد . اول باید دنبال آدم های ماجرا می گشت! پدری که کشته شده است، پسر خوانده ای که قاتل شناخته شده و پسر کوچک تر مرد! دختری که نامزد پسر خوانده بوده و حالا همسر پسر کوچیک تر است! بوی خیانت را به خوبی حس می کرد، اما چرا و چه طور را باید لا به لای این پرونده پیدا می کرد، وقت گیر و سخت بود، اما نا ممکن خیر، مخصوصا با داشتن همکار تازه اش!





**





برای سومین بار، فیلم را عقب برد و دوباره نگاه کرد. مطمئن شد که اشتباه نمی کند. تصویر مرد را بزرگ تر کرد، با توجه به کیفیت پایین دوربین، کمی تار بود، اما احتمالا قابل شناسایی! اگر اشتباه هم کرده بود، به اطمینانش می ارزید! بلند شد تا ستوان سبحانی را صدا کند و از او کمک بخواهد که با شنیدن سر و صداها، تند تر فاصله کم میز تا در اتاقش را گذراند! آلما هم مثل او از اتاقش بیرون آمد، تا مازیار را همراه نیما ببینند که تقریبا به وسط سالن رسیده بود. چهره های خسته ، اما خندان هر دو، خیال آن دو را هم راحت کرد که بالاخره پرونده ی نیما هم نقطه ی پایانش را خورد! به آلما که رسیدند، او دست به سینه پرسید:





- می بینم که شیر اومدی نیما خان! بالاخره تموم شد؟





نیما با خنده سری تکان داد:





- بالاخره!





مازیار با آهی که کشید، به سمت اتاقش رفت و گفت:





- عجب اما روان پریشی بود!





هیوا که با چشم رفتنش را نگاه می کرد، پرسید:





- حالا کوشش؟





- ما زودتر اومدیم، تو ماشین بعدیه!





آلما خندید تا هیوا خیره اش شود:





- علی رو گذاشتی پیشش؟





- آره ! جات خالی بود! یکی خوشگل زد تو کیف سامسونتش که هنگ کرد! الان برسه می خواد تا دو ماه برات کری بخونه !





آلما سرش را با غرور کمی خم کرد:





- همچین حالی ازش بگیرم که مثل دفعه ی قبل موش شه! رو دست آلما هیچ تک تیراندازی به دنیا نیومده!





نیما خندید و زمانی که از جلوی هیوا می گذشت، دستی به بازویش زد تا او هم با خسته نباشی، محبتش را پاسخ بگوید. هنوز نیما به اتاقش نرسیده بود که علی همراه متهم وارد سالن شد. آلما مغرورانه و با لبخند به در اتاقش تکیه داد . علی که جلویشان رسید، اسلحه برت ام هشتاد و دو ( Berrett M82 ) چهارده کیلویی را روی شانه اش نگه داشته بود!





- یه دور بریم سالن! این معرکه ست!





آلما بی توجه به نگاه خیره و عصبی مردی که رو به او قرار داشت، پوزخندی زد:





- تو دیوونه ای علی! این به درد جنگ می خوره با این وزنش!





- متاسفم برات که اسمت رو گذاشتی تک تیر انداز! می خوای با تفنگ آب پاش برم این بار؟





آلما خندید و علی رو به هیوا گفت:





- می بینی همکار جدید! با اینا پایگاه ساختیم ها!





هیوا اشاره ی چشمش به آلما را دید که هنوز میخندید! همان موقع هم لاله کنارشان ایستاد. کمی علی را عقب کشید بعد با دست محکم به پشت مرد کوبید!





- راه بیفت تو!





حرص و نفرت میان لحنش، آلما را ساکت و هیوا را متعجب کرد! زمانی که لاله با مرد به سمت بازداشتگاه کوچک پایگاه پیچیدند؛ علی گفت:





- عجب آشغالیه این! رحم و عقل نداره کلا!





- واقعا این زده همه خانواده شو کشته؟





- آره ! اعترافشم کرد! پولا رو برداشته بود و داشت در می رفت . نیما خوب جایی گرفتنش وگرنه هیچ وقت دستمون بهش نمی رسید. باورت شاید نشه، اما یه بار ما باهاش صحبت کردیم در حالی که خودش نبوده! یه بدل داره!





چشمان آلما که گرد شد، شانه ای بالا انداخت:





- باور کن! اصلا هنگ کرده بودیم! بدلش تیر خورده. خودش یعنی زدش! سه نفر دیگه رو هم زخمی کرده... روانی ِ احمق!





هیوا با آهی از کنارش رد شد و گفت:





- جنایتکارن! همین جوری باید رفتار کنن دیگه!





خونسردی اش، خنده ی علی را بلند کرد:





- عاشقت دارم می شم هیوا خان!





هیوا برگشت تا هم به علی لبخند بزند و هم آلما که همچنان کنار در اتاقش ایستاده بود! بعد به سمت اتاق ستوان سبحانی راه افتاد. ستوان با دیدن او، سریع از جایش بلند شد:





- فیلم مشکل داشت!؟





هیوا با لبخند سر بالا انداخت:





- نه! اما می خوام تصویر یه نفر و توی فیلم بزرگ کنی یه جوری که بچه ها بتونن شناسایی کنن!





ستوان با خیال راحت روی صندلی اش برگشت:





- حتما!





- ببین تو روز دوم، ساعت ده دقیقه به ده شب تقریبا. روز سوم یعنی روز حادثه هم ساعت هفت غروب...





ستوان فایل فیلم ها را پیدا کرد و فیلم را در همان زمانی که هیوا می خواست نگه داشت. هیوا با دیدن مرد گفت:





- ببین این جا صورتش رو به دوربینه... روز سوم از اینم واضح تره. دوربینی که بالای در ورودی مغازه ست.





- باشه چشم، متوجه شدم. بدم به بچه ها دنبالش باشن؟





هیوا چشمکی زد و به سمت در رفت:





- اوهوم! ببینید کیه و عکس واضح تری می شه ازش پیدا کرد یا نه!





- چشم حتما.





ممنون را دقیقا زمانی که جلوی در بود، زمزمه کرد. نیما هم همان موقع، تلفن به دست به سرعت از جلویش گذشت و وارد محوطه ی باز پایگاه شد. همچنان جنب و جوشی که با آمدن مازیار و نیما به راه افتاده بود، برپا بود. هیوا راهش را به سمت اتاقش در پیش گرفت اما نرسیده به اتاق، با صدای آلما ایستاد:





- هیوا!





نفهمید چرا لبخندش کشیده شد. برگشت تا صورت آلما رو به او باشد:





- بریم پیش مازیار! جواب خونی که دادیم به آزمایشگاه هم اومد!





این بار آلما چشمک زد و او مبهوت خندید. مازیار برعکس صورت خندان آن دو نفر، با اخم نشسته بود و چای می نوشید! آلما ضربه ای به در باز اتاق زد و گفت:





- اجازه هست ؟





مازیار لیوان نیمه پر چای را روی میز گذاشت و سرش را تکان داد تا هر دو همکارش هم وارد اتاق شوند. روی صندلی ها که نشستند، مازیار گفت:





- خب ... چی کار کردین؟ این پرونده رو هم حل کنید یه نفس راحت بکشیم !





آلما سریع پاسخ داد:





- فکر کنم به جاهای خوب رسیدیم! اول این که خونی که هیوا پیدا کرده بود، خون لیلاست.





- خب.. پس قتل اون جا صورت گرفته ...





- یا حداقل این که جنازه برای مدتی اون جا بوده!





هیوا با آرامش کلمات را ادا کرد تا مازیار و آلما نگاهش کنند.





- اون جور که خون نفوذ کرده بوده بین سنگ ها.... یعنی یه مدتی جنازه اون جا بوده!





مازیار با تکان داد سرش حرف هیوا را تایید کرد:





- درسته! احتمالش این جور بیشتره...





- می شه من فرضیه مو بگم؟





آلما برگه ی مربوط به آزمایش را روی میز مازیار گذاشت و دست به سینه نگاهش کرد. مازیار هم با سکوتش، منتظر صحبت او بود و هیوا با کمی فکر گفت:





- من فکر می کنم... لیلا رو یه جور کشوندن اون جا... و یا این که لیلا خودش رفته اون جا.. و حتما دلیلی داشته. اون مویی که تو کیسه بود... و خب آرایشگاه زنونه و ... اینا همه ش می تونه اینو تایید کنه که لیلا برگشته ساختمون... اینم می تونه یه نکته باشه که لیلا دختر آرومی نبوده. ناسازگاری با خانواده اش اولین نمونه اش! من حتی حدس می زدم که شاید به خاطر دزدی یا کار دیگه ای رفته باشه اون جا... بعد ... قاتل سر می رسه. یا با دلیل، و یا به خاطر ... ترس ... لیلا رو می کشه... با توجه به خونی که روی لباس بوده، لیلا هم باهاش درگیر شده. و همه ی این اتفاقا توی پاگرد ساختمان افتاده! قاتل به اندازه ای فرصت داشته که همه جا رو تمیز کنه و جنازه رو ببره با خودش! پس بودن کیسه، یه کم نامعقوله! اونم دو تا دلیل بزرگ داره! یا قاتل قصد داشته گناهو بندازه گردن یکی دیگه! و یا یه اشتباه بزرگ انجام داده و کیسه رو فراموش کرده!





مازیار با آهی که کشید، هیوا را هم به سکوت دعوت کرد. به پشتی صندلی تکیه زد و گفت:





- خب ... این فرضیه ی درستی به نظر می یاد! گرچه مطمئنا همش درست نیست. مظنون اصلی هم صاحب شیرینی فروشی درسته؟





آلما سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد:





- آره ... با این مدارکی که داریم البته این جور به نظر می رسه. زیادی از حد گاهی عادی می خواد باشه!





- آلما جریان شیرینی خونگی ها چی بود؟ بازم چیزی پیدا کردی؟





با سوال هیوا، مازیار که بی خبر بود، صاف نشست و دست هایش را روی میز گذاشت:





- شیرینی خونگی چیه؟





- خب ... من متوجه شدم که هاله، همون صاحب شیرینی فروشی منظورمه، شیرینی خونگی درست می کنه اونم برای بعضی از مشتری هاش. چون وقت نمی کنه این کار رو اکثرا شب ها انجام می ده.





- یعنی احتمالش هست که اون شب هم شیرینی می خواسته درست کنه و مونده ؟





- من فکر کنم باشه... یعنی ممکنه ... گرچه خودش می گه اون شب زودتر رفته خونه!





مازیار متفکرانه باز به صندلی تکیه داد و آلما با شانه ای که بالا انداخت گفت:





- من سعی کردم همه ی احتمالات رو در نظر بگیرم.





نگاه هیوا که تا آن لحظه به میز کوچک جلوی صندلی ها بود، بالا آمد و خیره به آلما شد. آلما هم ثانیه ای به سمتش برگشت و دوباره رو به مازیار ادامه داد:





- من پرینت تلفنشو در آوردم و دادم شماره ها رو بچه ها چک کنن.





- خوبه اینم ... اما جوری نشه که همه ی حواستون معطوف بشه به این زن و اون یکی ها رو از یاد ببریم! قرارت با دوست لیلا چی شد؟





- سرجاشه... هنوز یک ساعتی زمان دارم.





- حتما برو دنبالش...





- نگران نباش، حتما می رم.





با اطمینان لبخند زد تا مازیار هم کمی لب هایش بالا کشیده شود. هیوای ساکت، نگاه کنجکاو هر دو را به طرف او برگرداند. گرچه اصلا حواسش آن جا نبود تا با صدا زدن مازیار، بالاخره متوجه نگاه دو همکارش شود!





- ببخشید! من... داشتم به یه چیزی فکر می کردم...





- اگر چیزی پیدا کردی بهم بگو...





- البته شاید اشتباه می کنم! شاید هم ... اصلا عادی باشه. خیلی از مردم عادت دارن به هر دلیلی، از یه جای مخصوص فقط خرید کنن!





مازیار هم مثل آلما هیجان زده پرسید:





- خب؟





- یه مرد... تقریبا هر غروب و کمی دیرتر حتی، شیرینی فروشی می اومده! من دیروز که اون جا بودم، فکر کنم همون مرد رو دیدم. خب گفتم شاید یه مشتری قدیمی باشه... منتها ... نمی دونم اما حالا که تصویرش رو تقریبا واضح اونم دو بار دیدم توی فیلما، یه کم کنجکاو شدم در موردش بیشتر بدونم.





- خیلی خوبه. شاید بتونیم چیزی پیدا کنیم ...





- تو فکر می کنی شریک جرم داشته؟





سوال آلما، نگاه هیوا را از صورت مازیار جدا کرد. کمی فکر کرد و سرش را با آرامش تکان داد:





- نمی دونم! اما ... به نظرم این همه کار، تنهایی از پس یه زن برنمی یاد!





- و اون .. ممکنه یه مرد باشه؟





- ممکنه هر کسی باشه!





آلما قانع نشده بود، اما سکوت کرد تا هیوا خودش حرفی بزند، منتها هیوا از روی صندلی بلند شد!





- خب ... به نظرم بریم دنبال کارامون!





- من می گم بهتره هاله رو بیاریم این جا و یه بازجویی رسمی کنیم! به اندازه ی کافی برای مظنون بودنش حداقل مدرک داریم!





مازیار با تعجب خیره به آلما گفت:





- مظنون بودن، برای بازجویی کافی نیست! تو قوانین رو می دونی! اگر شکایت کنه بعدا...





- لازم نیست بهش بگیم که! بگیم برای سوال و جواب بیاد... خیلی وقتا از این کارا می کنن!





- زوده به نظرم! بذار بازم بریم جلوتر ...





مازیار با سر گفته ی هیوا را تایید کرد و آلما گفت:





- خب ... یه جور اعتماد به نفس داره ! غرور شاید... اما امروز که باهاش حرف می زدم. فکر می کنم ترس هم بود! حداقل بیشتر مراقبش باشیم. ممکنه ... یه وقتی در بره!





هیوا ابرویی بالا انداخت و مازیار از روی صندلی بلند شد:





- خب ... میشه فعلا ممنوع الخروجش کرد! یا حتی براش مراقب گذاشت.





- من با این موافقم. امشب هر طوری هست این چند تا گره رو هم باز می کنیم. بعدش می شه با خیال راحت بریم دنبالش...





آلما تنها آه کشید. هیوا بعد از لحظه ای مکث، قدم برداشت:





- من رفتم!





تنهایشان که گذاشت، مازیار رو به آلما نشست تا او هم سرش را کمی بلند کند:





- نگران شدی؟





- اوهوم!





- می فهمم... اما زوده... نذار دستمون رو شه. اطلاعات خوبی بوده. برو و با این دوست لیلا هم حرف بزن. شاید گره ای باز شه... بهش شک نداری؟





آلما سرش را با قاطعیت تکان داد:





- نه ...





- پزشکی خونده! اینو در نظر گرفتی؟





- آره مطمئنم. قبلا تحقیق کردم و می دونم اون شب خونه بوده. دو تا از همسایه هاش، شهادت دادن چون برف می اومده و اینم همراهشون روی پشت بوم بوده. البته فقط این نیست... کلا به نظرم نمی تونسته قاتل باشه.





مازیار لبخند محوی زد:





- باشه! به قول سرگرد، روی حست حساب می کنیم. اما برو و خوب باهاش حرف بزن. من و هیوا هم این جاییم، تلفنا رو به کی سپردی؟





- سحر...





- باشه، من حواسم هست. اینی که هیوا می گه هم درسته. احتمالش زیاده هم دست داشته باشه. خوبه حواسش به اینم هست.





- اوهوم!





آلمای مغموم، برای مازیار هم عجیب به نظر می رسید. با فکر این که دلخور است، خودش را روی صندلی جلو کشید و گفت:





- تو شرایط رو درک می کنی درسته؟ نمی تونیم الان اون زن رو بازجویی کنیم. اگر دستمون هم براش رو بشه، ممکنه فرار کنه! بذار زمانی بریم دنبالش که ...





- نه ... مازیار ... می فهمم.. اما ... امروز یه جوری بود... یه جوری که مطمئن شدم باید قاتل باشه. خیلی به انگیزه ش فکر کردم ... شاید خیلی بعید به نظر برسه اما خب ...





شانه ای بالا انداخت و سردرگمی اش، لبخند مازیار را بیشتر کرد:





- متوجه شدم. پاشو برو ... اگر من دنبال این چیزا، تو رو می فرستم چون می دونم خیلی خوب می تونی نکته ها رو بیرون بکشی. شاید یه چیزی از صحبت هات دستگیرمون شد که گره ی اصلی رو باز کرد. شاید اصلا بین لیلا و این زن، یه رابطه ای بوده که خبر نداریم...





آلما با نفس عمیقی که کشید ، از روی صندلی بلند شد:





- باشه. خبر می دم بهت... یه زنگ هم بزن آزمایشگاه مرکزی، بگو نمونه ی دی ان ای این خون رو هم آماده کنن.





مازیار باشه ای گفت تا او از اتاقش بیرون برود. وقت زیادی نداشت . لباس هایش را عوض کرد و خیلی زود برای ملاقات با دوست لیلا، از پایگاه خارج شد.





**





سهند با نفس عمیقی ، صاف ایستاد و گفت:





- خب... پس این طور! جالب شد!





پاکت سیگارش را از روی میز برداشت و به سمت پنجره راه افتاد، همان لحظه امیررضا گفت:





- قر... ببخشید سرگرد! گزارش پزشکی قانونی رو که نمی شه رد کرد!





سهند پنجره را باز کرد و یک نخ سیگار با لب هایش بیرون کشید:





- نه!





- خب ... با این حساب شکی تو روند پرونده نیست! البته حرفای شما هم درسته! یه کم ناقص هست مدارک منتها، با این همه مدرک، خسرو تنها مظنون و متهم به قتل ماجراست!





سهند سرش را کمی خم کرد و دستش را جلوی نسیم بازیگوشی گرفت که یک بار شعله ی فندکش را خاموش کرده بود! وقتی دود را از ریه هایش خارج کرد، چشم بست و گفت:





- واقعیت یه بعد از حقیقته! اما همش نیست! واقعیت این چیزی که ما داریم تو پرونده می بینیم و حقیقت اتفاقی که افتاده و هیچ کس نیست تا براش توضیح درستی بده! خسرو می گه چیزی یادش نمی یاد و منوچهر کشته شده و تمام! یه اتفاقی بالاخره باید توی اون اتاق لعنتی رخ داده باشه که خسرو بخواد چاقو برداره و بیفته به جون پدرش!





امیررضا از همان اولین کلمه ها، دستش را روی پشتی صندلی گذاشته و کاملا به سمتش برگشته بود. سری تکان داد و باز به عکس خسرو نگاه کرد:





- این جا نوشته که خود خسرو اعتراف کرده به خاطر یه سری اخلاقای اون، همیشه باهم درگیری داشتن.





- منم با پدرم سر اخلاقام درگیری دارم! یکیش همین سیگار کشیدن!





ابروهای امیررضا که بالا افتاد، خونسرد ادامه داد:





- اما نه من تو فکر کشتن اونم و نه اون!





- گاهی بعضی درگیری ها ... ناخواسته به این جا می رسه. قتل غیرعمد!





- چیزی که تو پرونده نوشتن، قتل عمده!





- یعنی می گین ممکنه این باشه گره ی پرونده؟





هوشی که میان کلمه ها از امیررضا می دید، لبخندش را روی لب هایش نشاند. امیررضا، هیچ شباهتی به نیما نداشت! چشم و ابروی مشکی و ته ریشی که داشت، یا حتی لباس های ساده اش با تیپی که نیما می زد، در تناقض بزرگی بود، ولی، او به یاد نیما می افتاد! سوال های به جا و درست!





- نه ... گره ی پرونده، سرسری ردشدن ازش هست! این که بر مبنای یه سری از واقعیت ها، پرونده رو جمع کردن. اگر همین طور پیش می رفت، تا حالا قصاص هم حتما شده بود! منتها حقیقت، ممکنه یه چیز دیگه باشه!





امیررضا بی خبر از فکرهایی که در سر سهند می گشت، به سمت میز برگشت. دو عکسی که از جسد مقتول ، سر صحنه ی جرم گرفته بودند را برداشت و تا زمانی که سهند سیگارش را خاموش کند و پنجره را ببند، نگاهشان کرد. سهند که کنارش ایستاد، به عکس اول اشاره کرد:





- به پشت افتاده... ضربه های اصلی اما روی قفسه ی سینه بوده! قاتل تو بازسازی صحنه ی جرم گفته وقتی هوشیاریشو به دست آورده ، هنوز پدرش جون داشته و نگاهش کرده .





- و توی برگه ی پزشکی قانونی، مرگ رو تو لحظه نوشته!





- دقیقا و همین باعث شده بازپرس و افسر پرونده، مدعی بشن، نمی تونه اون هوشیار نبوده باشه! یعنی توی اون فاصله ی کم ...





سهند انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت :





- آفرین! این یه نکته ست! داشته باشش! اما یه چیز دیگه! تو گزارش پزشکی قانونی، تو بدن متهم به قتل، یه نوع ماده ی مخدر دیده شده. که علت گیجی و به قول خودشون روان پریشی متهم می تونه از اون باشه و البته الکل!





- درسته!





- ماده ای که این جا نوشته...





یکی از برگه ها را از روی میز برداشت و انگشتش را زیر کلمه ی انگلیسی تایپ شده گذاشت:





- کوکائین بوده... بازم توی این حرفی نیست که یه ماده ی مخدره که می تونه توهم زا هم باشه...





چینی روی پیشانی امیررضا نشست و به عکس خسرو خیره شد. عکسی که در همان لحظه ی دستگیر شدن گرفته بودند!





- توی این عکس که اوضاعش زیاد رو به راه نیست! گویا تا یکی دو ساعت هم حالش خوب نبوده، پزشک هم براش آوردن ...





- اگر منم کوکائین رو زمانی استفاده می کردم که یک سال از ترک کردنم می گذره، به همین روز مبتلا می شدم!





بهت میان صورت امیررضا، لب های سهند را کشید. از داخل کشو برگه ی مربوط به کمپ ترک اعتیاد را در آورد و روی میز گذاشت:





- این یه کمپ معروفه! البته که خودتم تو اطلاعاتی که بهم دادی، اینو نوشتی!





- درسته!





- این گواهی ترک کردن خسرو ست! توی پرونده نوشتن و یه تحقیقی هم از کمپ کردن. اما بهش توجه نشده. خسرو اصلا به کوکائین معتاد نبوده و بیشتر از مخدر های صنعتی استفاده می کرده! جالبه که اینا اثرات توهمشون خیلی بیشتر از امثال کاکوئین و مخدرهای طبیعیه!





امیررضا سری تکان داد :





- درسته. خسرو ترک کرده بود. دلیلی هم نداشته که بخواد دنبال مواد بره!





این بار سهند هیجان زده مشت آرامی به بازوی امیررضا زد:





- آفرین ! چرا دلیل نداشته؟ اول این که تازه با دختری که دوست داشته نامزد شده... به ظاهر زندگی نرمالی هم داشته. این چیزی که گزارش شده بازم!





امیررضا دست زیر چانه اش گذاشت و نگاهی گذرا به برگه های پخش شده روی میز انداخت:





- خب ... حالا باید از کجا شروع کنیم ؟





- سوال خوبیه! از این جا که تو می ری دنبال نامزد و برادر خسرو!





- چرا اون دو نفر؟ بهشون مشکوکین؟





- من نه هنوز! چون چیزی ندارم ! اما یه نفر مشکوکه! شاید درست بگه . بهتره خیلی دقت کنی. طوری که متوجه حضورت نشن، تحقیق کن و ببین کجان و چی کار می کنن! البته قبلا خودت یه سری اطلاعات جزئی ازشون پیدا کردی! الان کاملش کن!





- متوجه شدم!





- قدم بعدی، تحقیق در مورد شرکت و کارخونه شونه. این دو تا خیلی مهمه ... نمی دونم اما حدس می زنم، منافع مالی خیلی این جا می تونه مهم باشه. روش فکر کن.





امیررضا سرش را بالا و پایین کرد و سهند از میز فاصله گرفت:





- منم باید برم یکی رو ببینم! گمونم یه سری سوالا رو باید ازش بپرسم تا بتونم گزارش اولیه رو کامل کنم! متاسفانه به جسد و صحنه ی جرم، دسترسی نداریم و مجبوریم به پرونده بسنده کنیم! وگرنه بهتر پیش می رفتیم!





روی تخت نشست و خیره به صورت غرق در فکر امیررضا گفت:





- نمی خوای بری دنبال کارت؟ وقت زیادی نداریم!





امیررضا به آنی از روی صندلی بلند شد:





- ببخشید ... الان می رم.





- تا کی می تونی جواب به من بدی؟





- همین الان می رم دنبالش، اما فردا صبح حداقل یه موردش رو بهتون کامل تحویل می دم!





سهند لبخندی زد و پرتقال درشتی از میان بشقاب روی میز برداشت:





- چایت که یخ کرد، حداقل اینو بخور!





به سمت امیررضا پرت کرد تا در آغوشش جا بگیرد. پسر جوان با خنده تشکر کرد و سهند برای بدرقه اش تا دم در ورودی خانه رفت. زمانی که برگشت، نرگس کنار پله ها با چشمان تنگ شده ، خیره اش بود.





- مهمونت رفت؟





سهند در را بست و با خنده سر تکان داد:





- یه پیشنهاد خوب برات دارم مامان!





- می شنوم!





- بیا با من بریم پایگاه!





بهت صورت نرگس، هم او را خنداند و هم سارایی که کمی دورتر با آرش بازی می کرد. خنده ی آن ها، اخم های نرگس را در هم کشید:





- داری منو مسخره می کنی؟





- باور کن نه! پیشنهاد خوبیه! شما توانایی خوبی داری! اصلا فکر کنم تو ژنتون هست پلیس بودن!





نرگس با چشم غره ای یک قدم نزدیکش شد و از ساعدش گرفت تا مانع فرار به اتاقش شود





- بی خود فرار نکن! به ژن منم کاری نداشته باش! این آقا کی بود؟





- یه دوست!





- تو مگه تو مرخصی نیستی؟





- چرا سرکار خانم مامان خانم!





- خب پس الان چی کار می کردی؟





سهند کمی سرش را پایین تر برد تا قاب صورت نرگس، تصویر چشمانش باشد:





- مادر عزیزم. صحبت می کردیم. نگران نباش! من تو مرخصی ام و کار نمی کنم! یه کمکی ازم خواستن.. منم کمک فکری دادم! دیگه فکر کردن که فشاری به کمرم وارد نمی کنه! ها؟





شک و نگرانی چیزی نبود که سهند متوجه اش نشود. - نگران نباش، خوبم !





- خوبم باشی من نگرانتم!





سهند با آرامش پلک زد. بعد دستش را روی انگشتان ظریف نرگس که ساعدش را محکم گرفته بود، گذاشت:





- هی با خودم می گم دیگه بعد از این عادت میشه اما نشده دیگه! چشم ... مراقبم. نگران نباش و کاری هم نمی کنم! یه کمک فکری برای یه پرونده ازم سرهنگ خواسته بود. همین و بس!





دستش را پس کشید و اولین پله را بالا رفت:





- الانم اگر ناراحت نمی شی، باید برم فیزیوتراپی!





صدای آه نرگس ، به خوبی به گوشش رسید. می دانست نرگس هم می داند، زمانی که حقیقت را نمی گوید، چشم می گیرد! اما انگار همین حریم نازک میان دوست داشتن و احترام، برای هر دو نیاز بود. وارد اتاق شد و سریع لباس عوض کرد. خوشحال برای بهانه ای که به دست آورده بود تا دوباره به روال زندگی شخصی اش برگردد، از خانه بیرون رفت.





چشمان نگران نرگس تا او در خانه را ببندد همچنان به او بود و سهند به فکر بهانه ای برای دیر می آمدنش می گشت! بهانه ای که بیش از این مادرش را نرنجاند و نگران نکند!





**





آلما نیمکتی را که آفتاب کاملا رویش افتاده بود، انتخاب کرد و رویش نشست. کلاه بافتنی اش را امروز فراموش کرده بود و حالا گوش هایش سرما زده و قرمز شده بودند. دستکش ها را در آورد تا با دستانش، کمی گرمشان کند و باز به مسیری که به ساختمان اصلی دانشکده پزشکی می رسید نگاه کرد. هیچ خبری اما نبود! گوشی موبایلش را در آورد و مثل همیشه اول نگاهی به پیام هایش انداخت تا شاید پیامی از سهند داشته باشد. ولی هیچ خبری نبود.





نامش را لمس کرد و شماره ی تماس، روی صفحه ی گوشی، نشست. بیکار بود و می توانست از این فرصت استفاده کند، اما هنوز یاد حرف های سهند، آزارش می داد. غروری در برابر عشق نداشت و سهند را هم می شناخت و درک می کرد. اصلا به همین دلیل، باز هم گوشی را خاموش کرد و در جیب کاپشن سفید رنگش انداخت!





باید اجازه می داد خود سهند دنبالش برود. این مهم ترین آرامش رابطه شان بود! سهند حتی در مورد منت کشی و معذرت خواستن هم باید خودش تصمیم می گرفت! ناخودآگاه لبخندش کشیده تر شد. به دستانش خیره شد و دیدن ناخن های شکسته اش لبخند را به اخمی تبدیل کرد، جوری که خجالت زده، دستانش را جمع کرد و همان موقع به خودش قول داد، شب نیم ساعتی را برای مرتب کردنشان وقت بگذارد!





به رو به رو و درخت های چنار باغچه ی بزرگ دانشکده خیره بود و برف های روی شاخه ها را می سنجید که صدای زنگ پیام گوشی، ترغیبش کرد تا موبایل را دوباره در بیاورد. دیدن اسم سهند، بهت و هیجان را به یک اندازه به قلب و لبهایش کشاند! با خنده ای که سعی می کرد کنترلش کند، سریع پیام را باز کرد و زمزمه وار خواند:





" کنار توفقط آروم میشم، پر از دلشوره ام هر جای دیگه.... تو که باشی همه دنیا، شبیه آرزوم میشه... روزای سرد تنهایی ... توکه باشی ... تموم میشه ... "





خنده ، کم کم به لبخند تبدیل شد و بعد، قطره ای اشک از گونه ی آلما، آهسته سُر خورد تا کنار لبهای بهم فشرده اش، زندگی را بدرود گوید. چشمانش، کلمه ها را تار می دید و بغض را با تمام وجودش، پس می زد. اولین بار بود که سهند، این چنین کلمه ها را عاشقانه می چید و به او تقدیم می کرد. کلمه هایی که هر یک، بوی خوش عشق، می دادند. نفس عمیقی از هوای سرد گرفت، گرچه می دانست، شعله ی عشقی که میان قلبش پر ابهت از قبل می درخشید، به این راحتی اسیر سرمای هوا هم نخواهد شد. گوشی را روی سینه اش گذاشت و چشمانش را بست. حتی در توانش نبود، کلمه ای بنویسد. مگر اصلا عشقی که در قلب اومی تپید، با کلمه ها بیان میشد؟ لحظه ای بود که نمی خواست از دستش بدهد.





آرام تر که شد، چشمانش را باز کرد و گوشی را دوباره روشن کرد. این بار ، لبخند به لب، شروع به خواندن کرد تا لبخندش هر لحظه کشیده تر شود... دنبال جمله ای می گشت تا جوابی به سهند بدهد که صدای دویدن کسی را شنید. برگشت تا از همان فاصله دختر را بشناسد. کاپشن بلندی تا زانو به تن داشت که خاکی رنگ بود. موهای کوتاهش، با هر قدمش، به هوا می پرید و دوباره پایین می آمد. فرصتی برای جواب نبود،گوشی را در جیب کاپشن انداخت و ایستاد. دست در جیب منتظر شد تا دختر نفس زنان رو به او باشد:





- سلام... ببخ... شید... دیر شد..





- سلام! نه اشکال نداره. بیا بشین نفست جا بیاد!





دختر و آلما کنار هم نشستند و آلما پرسید:





- اسمت نسترن هست درسته؟





دختر برا ی جواب سرش را بالا و پایین کرد و آلما لبخند زد:





- منم آلما معین هستم! البته قبلا هم دیگر رو دیدیم.





- بله! اون شب ... با اون آقا ...





- درسته ...





رنگ نگاه نسترن پر از غم به او دوخته شد:





- از لیلا خبری نشد؟ به مادرش زنگ زدم و گفت که هیچی هنوز پیدا نکردین؟!





آلما کج نشست تا رو به نسترن باشد :





- نه فعلا...





صدای زنگ موبایل نسترن، نگاه آلما را هم به سمت کوله اش برد. نسترن با ببخشیدی ، گوشی را در آورد و با دیدن شماره، نفس عمیقی کشید. گوشی را پایین تر برد و آلما گفت:





- جواب بده، مشکلی نیست...





نگاهی که نسترن داشت، کلافه و ناراحت کننده بود. با ببخشید دوباره ای کوله را جای خودش گذاشت و بلند شد. آهسته حرف می زد اما آلما حرف هایش را می شنید!





- سلام ... بله ... نخیر ... دانشگاه بودم آقای زمانی... بله ... نه گفتم که جور می کنم ... آقای زمانی ... آخه ... الان بهم خوابگاه نمی دن. شما تا تابستون ... می دونم... ممنون. ... نخیر گفتم ممنونم... من پول رو جور می کنم...





جمله ی آخر را بلندتر و با عصبانیت ادا کرد و به سمت آلما برگشت. آلما از عمد رویش را به سمت دیگر کرده بود تا نسترن با معذرت خواهی دیگری کنارش نشست.





- نه اشکال نداره، راحت باش...





نسترن گوشی را داخل جیب کوچک کوله گذاشت و با انگشتانش بازی کرد . آلما نفسش را آهسته بیرون فرستاد تا آغازگر صحبتشان باشد:





- لیلا رو از کجا می شناختی؟





سوال خوبی بود چون جای عصبانیت را لبخند نسترن پر کرد:





- دو ساله ... از توی مترو باهم دوست شدیم. به من کمک کرد و من تونستم تو این خونه، زندگی کنم. لیلا خیلی به من محبت کرد. خواهرونه ... من خیلی دوستش دارم...





- خیلی خوبه! تنها زندگی می کنی؟ خانواده ات کدوم شهرستان هستن؟





- من اهل تبریزم! خانواده ام هم اون جان...





- چه قدر خوب!





اسم شهر، برای آلما هم تداعی کننده ی خاطرات خوبی بود. لبخندش عمق گرفت و پرسید:





- اون شب قرار نبود پیشت بیاد لیلا؟





- نه اصلا... می خواست بره خونه. خب ... شاید به دردتون بخوره اینم بگم که تازگی ها با یه پسر آشنا شده بود. پسر یکی از مشتری های آرایشگاه بود و ... خب ظاهرا لیلا هم ازش خوشش می اومد. زنگ زد و بهم گفت با هم قرار گذاشتن. تو مترو...





- پس رفته بود پسر رو ببینه؟





- آره ... اتفاقا دیروز هم به من زنگ زد و من گفتم لیلا گم شده ...





آلما هیجان زده سرش را نزدیک تر کرد و گفت:





- خب؟





- محسن... همون پسره، گفت که هم دیگر رو دیدن و تا یه جایی رفتن، بعد دوباره لیلا برگشته همین ایستگاه مترو و اونم رفته خونه اش!





- باید شماره ی تلفن این محسن رو بهم می دادی!





نسترن کمی سرش را پایین تر انداخت:





- نمی خواستم خانواده ی لیلا بفهمن! یعنی لیلا نمی خواست!





- چرا؟ مخالف بودن؟





- کلا لیلا با خانواده اش همش مشکل داشت. می گفت دوستشون نداره و نمی خواد تو زندگیش باشن. دنبال این بود که یه جور بره از این جا... محسن هم می خواست بره...





چینی روی پیشانی آلما افتاد:





- بره؟ از کشور؟





- آره...





نسترن با آهی، به جای او، به باغچه ی سپید پوش رو به رو خیره شد:





- یه کم بلند پرواز بود. خوشگلیش هم جسارتشو زیاد می کرد... حیف ...





آلما لحظه ای به نیم رخ غرق در فکر و غمش نگاه کرد. به نظر، دختر ساده و با صداقت حرف می زد، منتها این روزها، درست نشان دادن دروغ ، سخت نبود! تحقیقاتش تا این جا، صداقت نسترن را تایید می کرد. ولی شغلش جای شک را برای همه نگه می داشت ... در فکر بود که یک باره نسترن برگشت:





- واقعا لباسای خونی تو شیرینی فروشی پیدا کردن؟ یعنی ... لباسای لیلا بوده؟





آلما لبخندی زد :





- نه! می گم تو می دونی سایز لیلا چند بود؟ توی عکس ظریف به نظر می یاد، مثل خودت؟!





- آره... هم سایز بودیم... سی و شش...





- توی لباساش احتمالا یه تاپ لیمویی نداشته که عکس یه سنجاقک روش پولک دوزی شده باشه؟ یادت نمی یاد همچین لباسی رو؟





نسترن بی فکر سرش را تکان داد:





- نه ... اصلا یادم نمی یاد... شاید داشته من خبر نداشتم. یه کم از وسایل شخصی و لباساش خونه ی منه، اما ... یادم نمی یاد همچین لباسی داشته باشه.





- موهاش چی؟ رنگ نکرده بود جدید؟ یا کوتاه نکرده بود ؟





- موهاش؟





آلما جمله اش را تایید کرد و نسترن برای لحظه ای مبهوت نگاهش کرد. نه فقط او که آلما هم حالا با تعجب و اخم کرده، به موهای کوتاه ِ نسترن خیره بود!





- موهاش ... بلند بود...





سر نسترن پایین افتاد و آلما پرسید:





- تو ...تازه موهاتو کوتاه کردی؟





نسترن همچنان به زمین نگاه می کرد و سرش را آهسته بالا و پایین کرد.





آلما حالا به خوبی می توانست رنگ موهایش را ببیند. با این که آفتاب، قهوه اش را روشن تر نشان می داد اما آلما مطمئن بود که موی داخل کیسه، همین موست! دقیقه ای به سکوت گذشت تا بالاخره نسترن سرش را بالا گرفت. لبخندی زد و گفت:





- دیگه سوالی ندارین؟





آلما فقط نگاهش می کرد. اشک میان چشمان دختر پر شده بود و لبخندش بوی غم می داد. آلما دستش را روی پشتی نیمکت گذاشت و گفت:





- موهاتو ... برای چی کوتاه کردی؟!





لحظه به لحظه ، تغییرات صورت نسترن را دنبال می کرد. افتادن پلک هایش و اولین قطره ای که روی گونه اش نشست. دوباره ثانیه ای به درخت چنار تنومند رو به رویشان نگاه کرد و مسیر چشمانش باز به آلما رسید:





- من ... نیاز داشتم. حقیقت اینه!





- نیاز داشتی؟ به چی؟





- به پولش...





آلما متعجب و مبهوت، سرش را جنباند:





- پول؟ برای چی؟...





- آره ... صاحب خونه م می خواست برای پیش خونه. نداشتم...





با خنده ای ، اشک ِ روی گونه اش را پاک کرد:





- لیلا بهم پیشنهاد داد که ... موهامو ... بفروشم ... تا پایین کمرم بود...





نه فقط خود ِ حرف ها که حسرت پشتشان، غم را مهمان چشمان آلما هم کرد:





- تو ... موهاتو فروختی؟





- آره...





- پیش لیلا کوتاه کرده بودی؟





- آره دو سه روز پیش ... قرار بود... بهم پولشو بده ...





- نداد؟





- نشد! دیگه ندیدمش! فرداش هم که ...





آلما قطعه های پازل بهم ریخته را پیش هم می گذاشت. یک آدم جدید میان ماجرا و حل شدن تقریبی موضوع مو!





- می شه یه کاری کنی؟





- بله، هر کاری از دستم بربیاد.





آلما با خنده در کیف کوچک سفید رنگش را باز کرد و یک برگ دستمال کاغذی جلوی نسترن گرفت:





- اگر میشه، یه تار موت رو بنداز تو دستمال!





نسترن با بهت به او و بعد دستمال نگاه کرد:





- تار مو؟





- آره ! یکی شو بکن و بنداز این جا!





- اما ... یعنی واسه چی؟





- من یه پلیسم و این کارو ازت میخوام! خیلی مهمه و به حل پرونده مون کمک می کنه!





- اما آخه...





- مطمئن باش بعدا دلیلش رو می فهمی ... این کارو انجام بده!





لحظه ای نسترن مکث کرد . بعد تارمویی جدا کرد و داخل دستمال ِ دست آلما گذاشت تا او هم با دقت دستمال را تا کند و داخل کیفش قرار دهد:





- خیلی لطف کردی، اومدی با هم حرف بزنیم... هوا سرده و منم بیشتر از این مزاحم تو نمی شم.





زمانی که ایستاد، نسترن هم با شک و دودلی هم پایش شد:





- لیلا چی می شه؟ دنبالش می گردین؟





- حتما ! بالاخره حقیقت هم مشخص می شه ، آهان!





با آخرین کلمه یک باره برگشت تا نسترن هم سر جایش میخکوب شود:





- می شه شماره تلفن یا اگر آدرسی از محسن ، دوست لیلا داری به من بدی؟





نسترن نفس راحتی کشید و گوشی اش را از کوله در آورد. هم زمان آلما هم خودکار و کاغذ یادداشتی آماده کرد. نسترن تنها شماره موبایلی که از محسن داشت را برایش خواند و آلما خوشحال از سرنخ های جدید، از او تشکر کرد و رفت. قدم دیگری به حل مسئله نزدیک شده بودند. اگر موهای پیدا شده، برای این دختر بود، هم مسئله ی مبهمی روشن می شد و هم می شد رفتن لیلا به ساختمان را توجیه کرد. آدم جدیدی هم پیدا شده بود که حتما باید با او هم صحبت می کرد. با همین فکرها، سوار ماشینش شد تا همان طور که به سمت پایگاه در حرکت است، با محسن، دوست لیلا هم صحبت کند. حرف هایی که گره ی دیگری از پرونده را گشود! و آن قدر درگیر شد که حتی فراموش کرد، جوابی به پیام عاشقانه سهند بدهد!





**





دست روی سر توله سگ یک ماهه ای کشید تا توله هیجان زده، دور بلوکی که رویش نشسته بود، بچرخد. ده دقیقه ای می شد که این جا نشسته بود و هنوز خبری از پیرمرد نشده بود. آتشی که هنوز گرم بود و کتری سوخته، مطمئنش کرد که همین اطراف است. نگاهش روی بیابان سپید پوش گشت. بیابانی که از اتوبان، فاصله ی زیادی نداشت، اما پشت تپه ها پنهان شده بود.





پاکت سیگارش را از جیب اورکتش در آورد. چشمش به رو به رو بود و یک نخ را با لبهایش بیرون کشید. نزدیک ترین چوب سوخته ی نازک را از کنار سنگ ها بیرون کشید و با نگه داشتنش کنار کاغذ سیگار، آن را روشن کرد. چوب را انداخت و چشم گرفت تا سایه را تشخیص بدهد! خورشید انگار برای رفتن عجله داشت که حالا آسمان را نارنجی کرده بود. سایه ی بلند، نزدیک تر شد تا اول چشمش به سگ بزرگ سفیدی برسد و بعد پیرمرد که با تعجب او را لحظه ای نگاه کرد و با قدم های آهسته، راه افتاد.





از کلمه ی پیرمرد خنده اش می گرفت! حالا تقریبا در مورد زندگی اش همه چیز را می دانست! خسرو، مردی که تا هشت سال پیش، یک زندگی مرفه را تجربه کرده بود و حالا تبدیل شده بود به این پیرمرد ژنده پوش ... با رسیدن پیرمرد او هم سیگار نیمه اش را داخل چوب های ذغال شده انداخت:





- خیلی دیر کردی!





خسرو روی بلوکی نشست و داخل لیوانی که از قبل کنار سنگ های دور آتش بود، چای ریخت:





- قرار نبود بیای!





- اتفاقا فکر کردم منتظرم هستی!





- آره! اما ... نه این جور!





لبخند کجی روی لب های سهند شکل گرفت:





- پس چه جور؟





پیرمرد دستان پینه بسته اش را دور لیوان حلقه کرد:





- با نوچه هات!





- ببرمت؟





- آره!





- تو منو این جور شناختی؟





پوزخند روی لب های خشک شده اش نشست و چشم به سهند دوخت:





- من هیچ کس رو توی دنیا نمی شناسم... حتی خودمو! تنها چیزی که می شناسم... بیابونه...





سهند هم چشم نگرفت تا بالاخره خسرو تسلیم شده، سرش را پایین انداخت و جرعه ای از چای داغ را نوشید. سهند کمی روی بلوک جا به جا شد و گفت:





- رو دست بدی خوردی! می خوای ماجرا حل بشه؟





مردمک های خسرو به صورت خونسرد و غرق در آرامش سهند چسبید:





- تو دنبالش رفتی؟





- آره ... خیلی چیزا هم می دونم... منتها... یه چیزایی هست که باید تو بگی ..





- من هیچی یادم نیست..





- می دونم! از بعدش ... از قبلش ... از برادر و دختری که دوستش داشتی!





ابروهای پر پشت پیرمرد بهم چسبید و رویش را با انزجار به سمتی بگرداند:





- من هیچی نمی دونم...





- این جور نمی تونم کمکی کنم. من باید ...





بلند شدن ناگهانی خسرو ، جمله اش را برید. خسرو با ریختن باقی چای، روی برف های کنار بشکه ها، به سمت سگ سپید رفت. دست به سرش کشید تا سگ هم بایستد و بعد هم پای هم راه افتادند! سهند نچ گویان و آهسته، از روی بلوک بلند شد. محکم تر و بلند تر از پیرمرد قدم برداشت تا بالاخره کنارشان رسید:





- این جوری هیچی درست نمی شه...





- من هیچی یادم نیست. بهت گفتم ...





- تو یادت هست. نمی خوای اما بگی!





خسرو لحظه ای نگاهش کرد تا سهند از تعللش استفاده کند و دستش را بگیرد !





- ببین ... حل شدن این پرونده، با شرایطی که حالا هست، دو راه داره! یه راهش اینه که تو بری خودتو معرفی کنی. بعد من برات یه وکیل می گیرم و خودم کمکش می کنم تا ایرادای پرونده رو حل کنیم.





اخم های خسرو بیشتر در هم کشیده شد و دستش را پس کشید:





- دیدی گفتم نمی شناستمت!





سهند فشار حلقه ی انگشتانش را بیشتر کرد و این بار جدی از قبل شد:





- اگر نمی شناختی بهم اعتماد نمی کردی! من خیلی خوب همون موقع هم می دونستم اینی که نشون می دی نیستی! از هوشت بود که این جا هشت سال دووم آوردی و زندگی کردی! حالا هم که می خوای کاری کنی ... بازم می دونم به خاطر خودت نیست!





حرف هایش، هم خسرو را مبهوت می کرد و هم عصبانی... دستش را محکم کشید و غرید:





- دستت رو ببر عقب! بگم این تیکه تیکه ات می کنه!





سهند با لبخند سرش را پایین آورد :





- هیچ سگی تا حالا منو تیکه تیکه نتونسته کنه! نهایت یه گازه! بعدش کاری می کنم که رامم بشه! من دوره دیدم واسه این کار... اینا رو گفتم که دیگه منو تهدید نکنی!





هنوز خسرو با همان بداخلاقی به او زل زده بود، سهند آهی کشید تا بخار دهانش در هوای سرد پر شود:





- راه دوم! برای این که پرونده به جریان بیفته ... من به اطلاعات نیاز دارم. اون جور می تونم با سختی برم دنبال بازپرس و افسر پرونده ات. بعد مجابشون کنم و اگر راضی نشدن از قدرتم استفاده کنم تا این پرونده رو دوباره تو جریان بِندازن! برای من این راهم مشکل نیست. چون عادت دارم هر کاری که دوست دارم رو با همه ی سختی و مشکلاتش، انجام بدم! اینو همیشه ثابت کردم ! حالا ... تو باید انتخاب کنی! وگرنه مجبورم خودم انتخاب کنم!





نگاه سرسختانه ی خسرو ، سر او را باز هم پایین تر برد:





- یا مجبورم برم تحویلت بدم تا بتونم راه اول رو دنبال کنم و یا ... همین جا می بندمت و ازت بازجویی می کنم! اصلا هم تو این زمینه شوخی ندارم! برای اطلاعت هم باید بگم که من ... سرگرد بهنام، فرمانده ی پایگاه ویژه هستم. فرمانده ای که حتی مافوقم روی حرفم نمی تونه حرفی بزنه و توی شش سال، هیچ پرونده ی بازی ندارم! شیرفهم شدی یا جور دیگه حالیت کنم!





تن صدایش همان همیشگی بود. حتی با آرامش تر، منتها نگاه خیره اش، با هیچ احدی شوخی نداشت. شل شدن دست خسرو را که حس کرد، انگشتانش را از دور ساعد او گشود و در جیب های بزرگ اورکت گذاشت:





- خب، کدوم راه رو انتخاب می کنی؟ می خوای تا معلوم شدن جریان پرونده ات، آزاد توی این بیابون باشی؟ یا می خوای بری زندون تا شاید اون جور به اجبارم که شده یه حموم بری و به سر و وضعت برسی؟





صدای دندان قروچه کردن ها خسرو، شانه هایش را بالا انداخت. یک قدم به سمتش رفت و روی پاهایش نشست تا رو به صورت سگ باشد. سگ اول کمی عقب رفت اما محبت دست سهند، خیلی زود، او را به سمتش کشاند تا سهند دست به سر و گوش هایش بکشد. گرچه درد کمر، نگذاشت بیشتر از چند دقیقه در همان وضع بماند.





دوباره ایستاد و به سمت ماشینش حرکت کرد:





- من تازه جراحی کردم! نمی تونم زیاد راه برم یا بشینم... توی ماشین منتظرت هستم. خودت انتخاب کن... اگر رفتنی شدی که هیچ ... اگر نه... اون جا برای حرف زدن بهتره!





تا به ماشین برسد، حتی یک بار هم برنگشت. سوار شد و با روشن کردن ماشین، صدای موسیقی هم بلند شد!





" تو که باشی همه دنیا، شبیه آزوم میشه ... روزای سرد تنهایی، تو که باشی ، تموم می شه ... چه قدر خوشبختی نزدیکه ، کنار من که راه می ری ... از این دنیا رها می شم تا که دستامو ...





دستش را روی دگمه ی استپ گذاشت. چشمانش را لحظه ای بست و دم عمیقی از هوای گرم خودرو گرفت. گوشی موبایل را از جیب اورکتش در آورد و با روشن و خاموش کردنش، متوجه شد که هنوز خبری از جواب پیامش نیست ! یاد زمانی افتاد که تازه از فیزیوتراپی بیرون آمده بود و از سر بی کاری دگمه پلی را زده بود تا برسد به این ترانه! بعد همه چیز یک باره اتفاق افتاد! تصویر آلما و نگاه بی قرارش... چه طور بیتی از ترانه را برایش نوشت و فرستاد را نفهمید. احتمال می داد به این زودی جواب هم نگیرد! اما منتظر بود!





گوشی را در داشبورد ماشین انداخت تا برق اسلحه اش را هم ببیند! بعد اورکتش را در آورد و روی صندلی عقب انداخت. کمی صندلی را هم عقب برد حالا راحت تر می توانست به سمت بیابان برگردد! چند دقیقه گذشت . زمانی که خورشید، گوشه ی مغرب آسمان را رنگ خون کرده بود، بالاخره سایه پیرمرد را از آینه دید.





کمی صبر دیگر لازم بود تا بالاخره در ماشین باز شد و پیرمرد، روی صندلی نشست. نگاهش به رو به رو بود، دقیقا مثل او :





- من دوست ندارم کسی منو مجبور به انجام کاری کنه!





- می دونم!





- پس نکن!





- گاهی آدم باید از بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنه! مثل هشت سال پیش! شاید اگر می موندی و دادگاهی می شدی ، یه وکیل گیرت می افتاد که نجاتت بده ... اما تو فرار رو انتخاب کردی ...





- هیچ امیدی نداشتم که کسی برای من کاری کنه! منفور خانواده ام شده بودم... مادرم ... تو روم تف انداخت...





سهند برگشت تا به نیم رخ خسرو برسد.





- کسی واقعیت رو نمی دونه!





- من گفتم که نکشتم... اما کسی حرف منو باور نکرد.





- چون همه چیز بر علیه توست!





- من مقصرش نبودم!





خسرو برگشته بود و سهند لبخندی زد:





- چرا پدرت اومده بود تو اتاقت؟ برادرت گفته که تو خواسته بودی... چرا تو کارخونه باهاش دعوا کردی؟





هر جمله ، حس متفاوتی را در صورت خسرو ایجاد می کرد. عصبانیتش کم کم به غم تبدیل شد و صدایش هم گرفته به نظر می رسید:





- من خواستم ازش... درگیری داشتیم... اونم سر دختری که دوستش داشتم...





- نمی خواست تو با اون باشی؟





- می گفت به درد ما نمی خوره.... پدرش ... یه آدم عوضی به تمام معناست...





سهند با آهی سر تکان داد و خسرو ادامه داد:





- من می خواستمش... اینو خیلی گفتم.





- اونم عصبانی شد و توی کارخونه، جلوی چشم همه ی کارگرا و مهندسا، بهت گفت که از ارث محرومت می کنه و ثابت می کنه که تو پسر واقعیش نیستی! تو هم عصبانی شدی و بهش گفتی که جرات نداره و تو تلافیشو سرش در می یاری؟





خسرو سرش را با شنیدن این جمله ها پایین انداخت:





- عصبانی بود. منم ... فقط همین... حرصم در اومد ... مثل خودش.





- همین شهادت کارگرا یکی از بدبختی های پرونده ست!





- ـ...





- خب ... بعد برگشتی شرکت... چرا اومد پیشت؟ خودش اومد یا تو گفتی؟ برادرت گفته تو با گوشی پدرت تماس گرفتی و اولم اون صحبت کرده باهات. بعد به پدرت گفتی بیاد شرکت اونم زمانی که شرکت تعطیل ...





- دروغ می گه!





سهند منتظر سر تکان داد و خسرو زمزمه کرد:





- دروغ می گه.. من ... زنگ زدم به پدرم... اون خودش گفت بمونم تا برسه شرکت تا تکلیفمو روشن کنه. من ... زنگ زده بودم که بهش بگم می خوام برم از پیشش ... داشتم وسایلمو جمع می کردم.





- وسایلتو؟





- خواهرم می دونه... اون اول پیش من بود. باهام حتی حرف زد تا منصرف شم.





- خواهرت کی پیشت بود؟ قبل از این که پدرت بیاد؟





خسرو سر تکان داد:





- آره ...





- کی رفت؟





خسرو شانه ای بالا انداخت:





- یادم نیست...





سهند کمی شیشه ی پنجره ماشین را پایین داد تا هوای داخل متعادل تر شود:





- تو اعتیاد داشتی. چند سال؟





- از سربازی!





- چی شد یهو ترک کردی؟ اولین بارت بود؟





خسرو برای جواب فقط سر تکان داد و سهند گفت:





- چرا پس بازم استفاده می کردی، اونم کاکوئین!





خسرو پوزخند زنان با تاسف سری جنباند:





- من هیچی استفاده نکردم!





- اثر گرد روی میزت بوده ... تو وسایلت هم پیدا کردن ... تو اون موقع به الکل اعتیاد داشتی!





- من مشروب می خوردم... آره ... زیاده روی هم می کردم... اما مواد نه.... هیچی ... یک سال بیشتر بود که از کمپ مرخص شده بودم...





- چرا ترک کردی؟ کسی مجبورت کرد یا ...





-خودم خواستم... عاشق نینا شدم... نمی خواستم بفهمه معتادم... و خب ... نیرومو ازم گرفته بود. می خواستم دوباره سرحال بشم...





سهند با آهی به صندلی تکیه زد و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- جالب شد... بالاخره یه جور باید اون کاکوئین وارد بدنت شده باشه! اونم توی اون حجم که توهم ببینی!





- خنده داره .... تو هم گول خوردی!





سهند یکه خورد! برگشت تا به نیم رخ پر افسوس خسرو برسد:





- گول خوردم؟





- آره! من اینو به اون سروان آشغال هم گفتم... اما ...





زمانی که رو به سهند شد، پر از خشم و نفرت ، نگاهش می کرد:





- فقط حرف خودشو می زد... تو تا حالا مواد استفاده کردی؟





- نه ... هیچ وقت، اما به اندازه ی یه آدم با تجربه می شناسمش! چه طور مگه؟





- مگه نمی گی گرد کوکائین روی میز بود؟





- آره ...





- پس باید من کشیده باشمش!





- آره... و ... حق باتوست!





سهند غرق در فکر بود و خسرو بالاخره لبخند محوی زد!





- درسته کوکائین اگر تزریق بشه می تونه تا این حد باعث توهم بشه... اما کشیدنش...





- اونم برای منی که قبلا استفاده کرده بودم...





سهند قاطعانه سرش را تکان داد:





- دقیقا... پس ... تو کوکائین نکشیدی! بهت تزریق شده!





خسرو تنها شانه ای بالا انداخت.





- اما الان سخته بشه ثابتش کرد! شاید همون موقع باید آزمایش دقیق تری ازت می گرفتن... یا حتی می شد جای تزریق رو هم پیدا کرد. احتمالا از رگ های پشت گردنت تزریق کردن... اما ... یعنی ... تو چه طور متوجه نشدی؟





باز هم خسرو شانه بالا انداخت. جواب برای سهند سخت هم نبود!





- بیهوشت کردن! اما ... چه طور بازم ! ساعتی که خواهرت پیشت بود یا زنگ زدی ... حتی حدودش هم یادت نیست؟





خسرو سر تکان داد و سهند آه کشان به سمت پنجره برگشت:





- توی پرونده هم زمان دقیق مشخص نیست. بگذریم از اینم ... بهوش که اومدی، پدرت زنده بوده! اینو تو بازجویی اولیه گفتی!





- زنده بود... منو نگاه کرد... اما هیچی نگفت. من ... شوکه بودم.





- چاقو تو سینه اش بود؟





- آره ... سعی می کرد در بیاره! من چاقو رو کشیدم بیرون...





- بعد رفتی بیرون؟





- نه... می خواست حرف بزنه... سرشو بغل کردم. حالم خوب نبود. بالا می آوردم ... همون لحظه هم دیدم بدنش شل شد. بعد بلند شدم و از اتاقم زدم بیرون.





- رفتی تو سالن اصلی شرکت و اون جا ... نینا تو رو دید!





- نینا ... اون جا بود. منو دید ... جیغ زد....





- نینا گفته که برای دیدن تو اومده بود شرکت... تو خبر داشتی؟





خسرو با آهی سرش را تکان داد:





- نه.





- پس ... برای چی شرکت بوده؟





- نمی دونم...





- جالبه! آبدارچی شرکت با جیغ اون می یاد ... اون می ره تو اتاقت با تو و نینا به پلیس زنگ می زنه!





- یادم نیست.. یهو دیدم دور و برم شلوغ شد. دستامو دستبند زدن. پدرم رو می بردن و من ...





خسرو دست روی صورتش گذاشت. سهند با دیدن حالش، کاملا به سمتش برگشت:





- آروم باش... تا حالا خیلی خوب بوده... یه کم از رابطه ات با برادرت بگو ... می دونست تو برادر واقعیش نیستی؟





سوال سهند، برای فراموش کردن خاطرات تلخ، کافی بود، دستانش را پایین انداخت و دوباره اخم کرده صحبت کرد:





- من ... قبلش رو نمی دونم... اما ... تو کلانتری... همون لحظه ای که مادرم اومد. اونم بود.





- چیزی بهت گفت؟





- نه ... اما... نفرتشو همون موقع دیدم.





- چه دلیلی داشت برای این نفرت؟ به خاطر مسائل مادی؟





- نمی دونم...





سهند سکوت کرد تا دنبال سوال بعدی بگردد. دیگر اثری از خورشید در آسمان پیدا نبود و تاریکی هوا نمی گذاشت به خوبی صورت خسرو را ببیند. نگاهش به سمت اتوبان برگشت. ماشین ها با سرعت از کنار توقف گاه کوچکی که کنار اتوبان درست کرده بودند، می گذشتند. برگشت تا با چشم های منتظر خسرو رو به رو شود و بعد سوالش را پرسید:





- نینا چرا؟ دلیل اونم نمی دونی؟





- اون دنبال پول بود. از همون اولشم... منتها...





- تو باور نمی کردی؟





- باور نه ... فکر می کردم که اگر پول باشه، اونم دوستم داره ... چیزی که بود!





- چه طور حالا فهمیدی که اون موقع دورت زده؟





پوزخندی روی لب های خسرو نشست :





- همون موقع فهمیدم!





- اون موقع؟ چه طور؟





- زمانی که فرار کردم. باهاش تماس گرفتم و ... اگر زرنگی خودم نبود دوباره لو می رفتم...





- اون جاتو لو داد؟





- آره ... رفته بودم ویلایی که دوستم داشت .. شمال. بهش زنگ زدم. اول کمک کرد. قرار شد مدارکم رو بیاره ...





- همینا که به من دادی؟





سر خسرو بالا و پایین شد و سهند باقی قصه را حدس زد:





- آورد و بعدش پلیس اومد!؟





- آره ... می گفت پلیس تعقیبش کرده ...





- چرا باور نکردی؟





- آدم که دو بار از یه جا نمی خوره!





سهند لبخند زنان ، جمله اش را تایید کرد:





- درسته! از همون موقع تو فراری هستی؟ با همین تیپ و قیافه؟





- تو روستا ها و شهرها موندم. هر جا که می شد قایم شم... اما نه پولی داشتم و هم قیافه ام تابلو بود...





- الان اصلا نیست!





خنده ی خسرو از ته دلش بود. گرچه به نظر سهند غم انگیز می آمد:





- الان فکر می کنم هشت سال رو زندگی کردم! با همه ی سختی ها و بدبختی هام... فهمیدم زندگی چیه ...





سهند آه کشید. چشمش به پنجره ی سمت خسرو افتاد که سگش بی قراری می کرد. نگاهش ، خسرو را هم متوجه کرد. دستگیره را کشید تا چراغ زرد رنگ سقف ، صورت هر دو را روشن کند:





- من باید برم... سوالی نداری؟





صدایش حالا خسرو واقعی بود! یک مرد جا افتاده ی چهل ساله! گرچه خش داشت و گرفته بود!





- چرا ... چاقوت ... چرا همراهت بود؟





- همراهم بود؟





- پدرت با همون چاقو کشته شد!





خسرو قبل از آن که جواب بدهد، از ماشین پیاده شد. بعد در حالی که دستش را روی در گذاشته بود، کمی خم شد:





- من یه جعبه داشتم... توی اتاقم زده بودم روی دیوار. از سفرم به چین خریده بودم. این بزرگ ترین سلاحش بود! در شیشه ای جعبه همیشه بسته بود. چاقو کش نبودم که بخوام پیشم نگه دارم!





سهند خواست حرفی بزند ، که خسرو دستش را جلوی صورتش گرفت:





- درست حدس زدی! اگر الان اومدم سراغت ... به خاطر خودم نیست ... من... زندگی الانم رو دوست دارم و راحتم باهاش... به خاطر مجازات برادرم و نینا هم نیست! به نظرم همین مجازات برای هر دو شون بسته که یه عمر با یه شک و ترس کنار هم زندگی می خوان کنن !





- پس ...





- به خاطر مادرم ... می خوام ... ببینمش ... می خوام بدونه که من پدرم رو نکشتم.. حالش زیاد خوب نیست... تا قبل از اون که دیر بشه ... کاری کن ...





چند لحظه به چشم های تنگ شده ی سهند خیره ماند و بعد با بستن در، همراه سگ ، راه خانه اش را در پیش گرفت. سهند به جای پایش روی برف ها زل زده بود و به حرف های آخر خسرو فکر می کرد. لبخند همراه آهی روی لب هایش نقش خورد. ماشین را روشن کرد و خیلی زود، چراغ های قرمزش هم از دید خسرو ناپدید شد. سرما از زیر پلیور کثیف و پاره ی خسرو، رد می شد و باعث لرزش شده بود اما حواسش آن حوالی نبود! هشت سال، در قالب یک آدم دوره گرد و بدبخت زندگی اش را گذرانده بود و امشب ... برای اولین بار کنار سهند، شده بود خسرو .... انگار نه انگار که هشت سال گذشته است. بیخ گلویش می سوخت. تند پلک زد و برگشت. پاهایش را روی برف می کشید و برای اولین بار، بعد از هشت سال، به قلبش اجازه ی دلتنگی داد. برای خانه اش، زندگی و عزیزانی که داشت... برای هویتش ... داشته هایش و کاری که از پدر بیشتر یاد گرفته بود تا در دانشگاه! دیگر حتی سی و دو ساله هم نبود! سیزده سال داشت و همراه پدر، برای اولین به کارخانه رفته بود. حسرت و شوق یک باره میان قلبش نشست.





بغض بی خیال ِ چشمانش نمی شد. حتی وقتی مشتی برف روی پلک های ملتهبش گذاشت... تا بالاخره، اشک ها، پیروزمندانه جوشیدند و میان چروک های گونه و ریش انبوهش گم شدند... دقیقا مثل خسرویی که میان سرنوشت و زندگی ، گم شده بود!





**





پایگاه ویژه / شنبه / بیست و هفتم بهمن ماه





آلما با قدم گذاشتن داخل سالن پایگاه، کاپشنش را هم در آورد و باقی راه تا اتاق مازیار را تقریبا دوید! زمانی که جلوی در رسید، با تعجب به اتاق و همکارانش خیره شد! اولین نفر مثل همیشه علی بود که با شوخ طبعی صدایش کرد:





- وای آلما، بیا که مادر شوهرت خیلی دوستت داره! این هیوا داشت همه ی رولت هاشو می خورد! خیلی خوشمزه ست بیا برات یکی نگه داشتم!





نگاهش سمت هیوا کشیده شد که با دهان پر می خندید! لاله که روی یکی از صندلی نشسته بود، لبخندی زد تا آلما بیشتر گیج شود! گردهمایی این چنین، اصولا در پایگاه ممنوع بود! آن هم در اتاق مازیار!





- هنگ کردی آلما!





- زیاد فکر می کنه!





مازیار و هیوا، لبخند زنان نگاهش می کردند و نیما جعبه ی شیرینی را از روی میز برداشت و به سمتش گرفت:





- بفرمایید!





آلما کاپشنش را دست به دست کرد و یک قدم جلوتر رفت تا کنار نیما بایستد:





- شیرینی چیه؟





- داره بابا می شه! نمی بینی چه قدر الکی خوشحاله!





با اشاره ی علی، با تعجب به نیما زل زد:





- تو؟ واقعا؟





نیما خندید و علی با گذاشتن دستش دور شانه ی نیما، جواب داد:





- آره و من به حال اون پسری که این پدرش قراره باشه، تاسف می خورم! خدا کنه حداقل دختر بشه، خوب تربیتش می تونه کنه!





ابروهای نیما کمی در هم رفت و هیوا طرف دیگر نیما و کنار او ایستاد:





- مبارک باشه بازم! خیلی چسبید به من!





نیما تا بخواهد دهان باز کند برای تشکر، علی زیر خنده زد:





- به خدا معده ات رگ به رگ می شه امشب! تو شش تا خوردی!





نیما ضربه ای به دست علی زد و هیوا با خنده جواب داد:





- بی تربیتی که لقمه می شماری! در ضمن ریاضی تم ضعیفه هفت تا خوردم !





- خفه نشی تو! کو ببینم ... نگاه همه رو خورد. من از اون میوه دارش می خواستم!





مازیار سری از روی تاسف تکان داد و یک باره از پشت میزش بلند شد:





- بسه دیگه علی! خوشمزه بودین، دیگه برگردین سر کار ! میزمنم تمیز کن!





علی غرغر کنان، جعبه ی شیرینی را برداشت و هیوا با شیطنت دنبالش رفت . از در که خارج شدند، نیما گفت:





- ببخشید مازیار اتاقتو ریختیم بهم...





- نه بابا! خیلی هم خوب بود! بازم بهت تبریک می گم...





لبخندش را همه کم دیده بودند که آن لحظه روی لب هایش نشسته بود! لاله هم ایستاد و رو به آلما گفت:





- نیما گفت صبر کنیم تا برسی، اما نه گوشی تو جواب دادی و علی رو هم می شناسی دیگه، همه پایگاه رو پر کرده بود!





- نه این چه حرفیه .... کار خوبی کردین.





رو به نیما ادامه داد:





- بهت تبریک می گم. به یاسمین هم خیلی تبریک بگو .. امیدوارم یه بچه ی سالم خدا بهتون بده .





نیما لبخندش کشیده شد و مثل هر بار که خجالت می کشید. بی هدف دست داخل موهایش کرد!





- ممنونم...





مازیار، دستمالی که با آن میزش را تمیز کرده بود را در سطل زباله انداخت و به پشت نیما ضربه ای زد:





- برو حالا دنبال کارت...





لاله زودتر رفت تا نیما هم دنبالش راه بیفتد. مازیار یک قدم فاصله ی میانشان را پر کرد و رو به آلما ایستاد:





- خب... چی کار کردی؟ چیزی تونستی پیدا کنی؟





یادآوری مازیار، لب های او را هم کشید:





- آره ... فکر کنم خیلی کمک کنه! هیوا رو صدا کنی بیاد، منم لباس بپوشم ...





تا بخواهد قدمی بردارد، مازیار از دستش گرفت:





- نمی خواد بیا بشین. شاید لازم باشه بری بیرون بازم!





آلما تا بخواهد سوالی بپرسد. مازیار جلوی در رفت :





- سروان خسروی!





هیوا برای اولین بار ، فامیلش را شنیده بود، با تعجب از اتاق علی بیرون آمد و با اشاره ی دست مازیار، جلویش ایستاد:





- با من بودی؟





- بله ! خودت که حواست نیست! ما درگیر یه پرونده ایم!





مازیار وارد اتاق شد و او هم دنبالش قدم برداشت. آلما را که دید، لبخندی زد:





- حرفای دختره به درد خور بود؟ من یه چیز با حال و جذاب پیدا کردم که اگر بشنوی شاخ در می یاری!





آلما مغرورانه یکی از ابروهایش را بالا انداخت:





- خب پس تو هم کله تو آماده کن که احتمالا زودتر شاخ در می یاری!





هیوا متعجب رو به رویش نشست و مازیار با خونسردی گفت:





- خب ... آلما اول تو بگو چی شد؟ چرا این قدر دیر کردی؟





آلما نفس عمیقی کشید:





- اگر می دونستم حرف زدن با این دختر این قدر به پرونده کمک می کنه زودتر می رفتم!





- چیزی ازش پیدا کردی؟





- خودش نه، اما ... بهم گفت که لیلا با یه پسر رابطه داشته. احتمال می داد که اون شبم برای دیدن همین پسر رفته .





- یه پسر؟





آلما جواب هیوا را با تکان دادن سرش داد:





- آره... من باهاش تلفنی حرف زدم... خیلی جالبه که هیچ خبری از لیلا نداشت. منظورم نبودنشه !





- جالب شد! اسمش چیه این پسر؟





- محسن ... به گفته ی خودش، دو ماهی هست که لیلا رو می شناسه. گاهی می رفتن بیرون ... بیشتر وقتا هم تو مترو همدیگر رو می دیدن!





- توی مترو؟





- خونه ی هر دو نفر کرج بوده!





مازیار متفکرانه پشت میزش برگشت:





- خب ... این چه کمکی به قضیه می کنه؟ چیزی ازش پیدا کردی؟





آلما پا روی پایش انداخت و جواب داد:





- لیلا از آرایشگاه بیرون رفته. با این پسر قرار داشته. هم دیگه رو تو مترو می بینن و بهش می گه می خوام برم خونه ی دوستم! ساعت نزدیک ده شب، لیلا با محسن کمی بحث می کنه. محسن می گفت که در مورد خواستگاری و این چیزا عجله داشته و لیلا هم بی اهمیت به این مسئله بود. که البته با توجه به حرفای دوستش ، به این دلیل مخالفت می کرد که نمی خواست خانواده اش تو جریان دوستیش قرار بگیرن. کلا یه کم با خانواده اش مشکل داشته...





- زیاد!





آلما با دست به هیوا اشاره کرد:





- آره ... زیاد ... اما خب اینا دخلی به ماجرا ندارن! یعنی تو قتل لیلا!





- ساعت ده از پیش پسره می ره خونه ی دوستش؟ اون که گفته بود پیشش نیومده؟!





- نه ... نرفته اون جا...





- به جاش رفته آرایشگاه!





آلما با خنده به مازیار نگاه کرد:





- بله! و اینو محسن تایید کرد!





- یعنی گفت که می خواسته بره آرایشگاه؟





- بله! یه چیزی جا گذاشته بوده!





هیوا و مازیار هم زمان پرسیدند:





- چی؟





آلما کیفش را باز کرد و دستمال کاغذی کوچکی در آورد. با احتیاط بازش کرد و جلوی مازیار گذاشت:





- به خاطر مو!





هیوا آهسته از روی صندلی بلند شد و با دیدن تار مو، متعجب به آلما نگاه کرد:





- واسه خاطر این!؟





آلما خندید و مازیار گفت:





- به خاطر اون مویی که تو کیسه بوده!





- بله! اون مو، احتمال نود و نه درصد، متعلق به نسترن ، دوستشه!





هیوا با همان آرامی که بلند شده بود، روی صندلی اش برگشت:





- جالب شد! مو پس واسه اونه !





- اون جا چی کار می کرد؟





آلما کمی جا به جا شد و کیفش را روی میز گذاشت:





- موشو فروخته بود! اونایی که کلاه گیس های طبیعی می سازن، به این جور موها، پول خوبی می دن. نسترن واسه خاطر اجاره ی خونه ش، به پول نیاز داشته، لیلا بهش پیشنهاد میده که موهاشو بفروشه. اون مو، برای لیلا بوده و اون شب، به خاطر همین مسئله، لیلا می ره ساختمون!





مازیار دستمال کاغذی را آهسته به سمت او هل داد:





- باید بره آزمایشگاه تا مطمئن شیم !





آلما سر تکان داد و هیوا با لبخند نفس عمیقی کشید:





- خب پس ماجرا حل شد!





آلما دستمال را با احتیاط جمع کرد و گفت:





- هنوز نه! این که رفته اون جا و ....





مازیار نگذاشت جمله اش را ادامه بدهد:





- ما هم تا حدودی یه چیزایی پیدا کردیم! فکر کنم حالا با این مدارک می شه ، هاله رو بیاریم و یه بازجویی ازش کنیم!





- چی پیدا کردین؟





چشمش به هیوا و لبخندش بود! او هم شانه ای بالا انداخت و گفت:





- شماره تلفنا خیلی کمک کرد! گفتم منم یکی رو تو دوربین ها دیدم!





- خب ؟





- اون مرد رو شناسایی کردیم و دیدیم اسمش تو لیست شماره هاییه که به هاله زنگ زده! اونم نه یکی دوبار، خیلی !





- یعنی اون مرد... می تونه کمکی کنه؟ شاید یکی از آشناهاشونه ....





هیوا لبخندش کشیده شد و مازیار کمی خودش را جلو کشید:





- نکته ی جالب ماجرا یه چیز دیگه ست! این آقا، همسر لادن آرام، آرایشگری که طبقه ی بالا کار می کنه!





- خدای من! مطمئنید؟





- بله! دقیقا... آدرس خونه و محل کارش رو هم در آوردیم !





آلما آهی کشید و به صندلی تکیه زد...





- سناریوی مسخره ای شد!





- به نظرم دیگه لازم نیست خودمون دنبال مدارک باشیم... تا همین جا هم همه چیز مشخصه ... بهتره باقیشو از زبون هاله و شریک جرمش بشنویم و البته جنازه ی مقتول رو هم پیدا کنیم!





هیوا نگاهی به ساعت انداخت:





- ساعت یک ربع به شش، الان بریم؟





مازیار رو به آلما گفت:





- تو چی می گی آلما؟!





به جایش هیوا جواب داد:





- شستشون خبردار شه ، ممکنه فرار کنن! به نظرم خیلی اعتماد به نفس داشتن که هنوز هستن!





آلما نفس عمیقی کشید. هنوز ماجرا را برای خودش حلاجی می کرد . سکوت که طولانی شد، مازیار از جا بلند شد:





- می تونیم هاله رو تو بازداشتگاه نگه داریم! اما ... به نظرم این مو رو ببریم آزمایشگاه و جواب بگیریم... هیوا تو هم، گزارشت رو کامل کن. تا فردا صبح زود، دنبال هر دو تاشون بریم... امشبم می تونیم دو تا از بچه ها رو نزدیکی های خونه شون بذاریم ...





هیوا شانه ای بالا انداخت و مثل مازیار به آلما خیره شد که غرق در فکر به میز و کیفش زل زده بود. مازیار نامش را زمزمه کرد و آلما جواب داد:





- به نظرم .... جز اعتماد به نفس یه مورد دیگه ای بوده که تا حالا این جا موندن...





- تو فکری داری؟





آلما با تردید لب زد:





- نمی دونم مازیار ... اما ... بعد از قتل هم بهم زنگ زدن؟





- اصلا! آخرین تماسشون ساعت شش بعدازظهر، روز قبل از قتله!





جوابش را هیوا داد. آلما برای ثانیه نگاهش کرد و بعد گفت:





- از نظر روانشناسی، یه نکته ای هست! من در مورد زندگی خصوصی شون یه کم می دونم. زندگی لادن، اروم و بی حاشیه ست... بچه ای نداره... مردایی که از یه زندگی آروم ، به سمت خیانت می رن، اصولا خیلی درگیر مورد جدید نیستن و فقط یه دوره ی کوتاه ، شاید برای تفریح حتی، کشیده می شن. اگر این جور باشه... بیشتر از هاله، نگران اینم که نتونیم مرد رو دستگیر کنیم!





هیوا لب هایش را جمع کرده و با دقت نگاهش می کرد! مازیار هم مثل او غرق در فکر بود، اما زودتر به حرف آمد:





- نباید رهاشون کنیم حالا که تا حدودی متوجه شدیم!





- دیر میشه به نظر منم!





مازیار سر تکان داد و به سمت هیوا برگشت:





- هیوا تو چی می گی؟





- خب ... آره ... اینم هست. همین که تا حالا که هنوز نمی دونستیم و فرار نکردن، خیلیه! منم می گم اقدام کنیم!





- پس امشب می ریم سراغشون! من و آلما می ریم سراغ هاله و تو هم با علی که بیکاره برین و اون مرد رو دستگیر کنید!





آلما از روی صندلی بلند شد:





- پس من برم لباس بپوشم ...





کیفش را که برمی داشت، هیوا گفت:





- دیگه علی چرا؟ می ریم با هم!؟





مازیار با بهت به او زل زده بود و آلما بلند خندید:





- این یه عملیاته! فرق داره با رفتن های قبل از این. مازیار باید زنگ بزنه و حکم بازداشت بگیره. ما قراره بریم متهم ها رو بیاریم و بازجویی کنیم!





- آهان! خاله بازی قبلی نیست! الان داریم جدی کار می کنیم !





هیوا به ظاهر جدی حرف می زد اما آلما باز هم خندید و مازیار با آهی گوشی را برداشت:





- به علی هم بگین آماده باشه با ما می یاد! تا من کارامو کنم، شما هم آماده بشین، نهایت یک ربع دیگه حرکت می کنیم !





آلما با چشمی از اتاق خارج شد و هیوا هم دنبالش راه افتاد. کمی در سالن ایستاد و به دویدن آلما نگاه کرد! علی با صدا کردن آلما و اشاره اش به او، از اتاق بیرون آمد و دست در جیب، کنارش ایستاد:





- چه خبر شده؟





هیوا سنگینی اش را روی پای چپ انداخت و یک وری علی را با لبخند نگاه کرد:





- هیچی ، گویا قراره من و شما بریم متهمی رو بگیریم و بیاریم این جا!





- عه! حل شد پرونده تون؟ واقعا؟





- نمی دونم! به ظاهر که این طوره !





در آمدن نیما از اتاقش و رفتنش به اتاق مازیار، چند لحظه حواس آن دو را پرت کرد، بعد علی گفت:





- خب حالا کی هست اینی که می خوایم بریم دنبالش؟ این جور که مازیار تقسیم کرده، گویا خطریه؟ ها؟





هیوا خونسرد شانه ای بالا انداخت:





- نمی دونم اما فکر نکنم! یعنی در ظاهر که این طور نیست. اما ممکنه بریم و شاید طرف فرار کنه ...





- خطری نیست پس ! من اسلحه مو نیارم!





- اونو ؟! نه بابا! جنگ نمی ریم که ! شما تک تیراندازین باید بتونین با همین کلت هم بزنید طرفو!





علی کمی سرش را نزدیک او برد و با چشم های تنگ شده اش، گفت:





- عزیزم! اون تخصص آبجیته! من اهل این چیزای کوچیک نیستم! اسلحه باید یه طوری باشه می زنی، طرف دردش نگیره! یهو منفجرش کنه! حیف اینا به من اجازه نمی دن!





هیوا با خنده سر تکان داد:





- پس با آرپیجی بیا بریم! یهو به قطعات ده سانت ، ده سانت تقسیمش می کنیم؟ ها؟





- وای ببین من عاشقتم! اصلا عقایدت باب دل منه! والا به خدا دیوونه ام کردن اینا، منو باید می فرستادن می رفتم، فرمانده ی جنگی می شدم، این جا حروم شدم این قدر از مغزم کار کشیدن!





صدای خنده ی هیوا بلند شد و با دیدن تعجب نیما و مازیار، هر دو با آرامش و لبخند زنان، به سمتشان رفتند. مازیار چشم غره ای به هر دو رفت و گفت:





- از همین الان عملیات شروع شده! علی تو که سابقه داری، چرا همین جور واستادی؟ برو بچه هاتو جمع کن!





تشر مازیار برای علی کافی بود . برگشت و با فریاد اسم چند نفر را صدا زد و با همین سر و صدا، آغاز عملیات ، به همه ی افراد گروه ابلاغ شد! رسیدن آلما، مصادف شد با دادن حکم بازداشت مهرداد رفعتی، به دست هیوا:





- این حکم! یه جور بی سر و صدا برین و بیارینش... اگر اعتراض کرد و حتی درگیر شد ، شما حق ندارین به هیچ عنوان درگیری ایجاد کنید! علی بی کله ست! تو نذار! سالم و بی حاشیه بیارینش این جا. فقط در یک صورت می تونید از اسلحه حتی برای تهدید استفاده کنید که سلاح سرد یا گرم داشته باشه یا گروگان بگیره! اگر مشکل ایجاد شد، قبل از مشورت با من یا نیما، به هیچ عنوان کاری نمی کنید. بازم مگر این که غافلگیرتون کنه! در اون صورت، تو باید دستور درست رو بدی! علی همراه توست و تو مسئولی چون عضو گروه منی! اما با علی مشورت کن و بازم سرخود هیچ کاری انجام ندین!





هیوا تمام مدت سرش را تکان می داد و با رسیدن علی، به سرعت هر دو به سمت در خروجی پایگاه حرکت کردند. مازیار به سمت آلما برگشت که نگاهش را از همان اولین لحظه ای که با هیوا صحبت می کرد، روی خودش حس کرده بود! اخمش، آلما را دستپاچه کرد، اما خیلی زود، لبخند روی لب دختر جوان نقش خورد:





- یه آن حس کردم سرگرد این جاست! انگار جمله های خودشو حفظ کردی و الان به هیوا گفتی!





مازیار متعجب شد و با تایید نیما، به سمتش برگشت:





- راست می گه آلما! منم همین حس و داشتم!





مازیار آه کشان از وسط هر دو گذشت:





- نیما حواست باشه! تا وقتی کار ما تموم نشده پایگاه رو خالی نذار ... آلما بدو!





آلما با خنده سری تکان داد مثل نیما و پشت سر مازیار دوید تا هم قدمش شود. نیما تا لحظه ی آخری که ماشین ها از پایگاه خارج شوند، همان جا ایستاد. متوجه نشد کی لاله کنارش رسیده و با صدایش برگشت:





- امیدوارم این پرونده هم بسته بشه و یه نفس راحت بکشیم... این چند وقت همش درگیر بودیم...





- اوهوم! مازیار کارشو خوب بلده. حتما می تونه ...





- عضو جدیدش هم حرفه ایه! فرمانده خوب کسی رو فرستاده این جا!





- آره... بهترم می شه... دوست دارم دانیال برگرده، اما کاش هیوا هم کنارمون بمونه. وزنه ی خوبی برای پایگاه ست!





لاله تنها سر تکان داد و به سمت اتاقش رفت تا نیما هم چشم از در پایگاه بگیرد و وارد اتاق خودش شود!





**





در را که بست، همان جا ایستاد و برگشت. از ماشین که پیاده شده بود، دو چشم نگران نرگس را هم از کنار پرده ی آشپزخانه دیده بود! حالا اما پنجره های خانه، رو به او روشن بود و لامپی بالای در ورودی خانه می سوخت! آسمان صاف و پر ستاره و هوا سرد بود. نگاهش به آدم برفی کنار دیوار افتاد. بعد آدم برفی کوچک تری که آرش ساخته بود و به درخت خرمالو تکیه زده بود! کلاه بافتنی قرمز آرش لبخندش را کشیده تر کرد. آه کشید و می خواست قدم بردارد که گوشی در جیب اورکتش لرزید! گوشی را در آورد تا نورش، چشمانش را تنگ تر کند. پیام از طرف سروان امیری بود. با گفتن این که مدارک خوبی یافته، می خواست او را ببیند. سهند، باز به خانه نگاه کرد و به اجبار با پیامی از او خواست دوباره به خانه ی او بیاید. فعلا راهی نبود!





قصد خاموش کردن گوشی را داشت که دیدن پیام خوانده نشده ای، منصرفش کرد. چهار حرف انگلیسی، دیشب و پیامی که صبح برایش فرستاده بود را به یادش آورد. حسی که هر بار میان سینه اش می گشت و دلتنگش می کرد، جدید نبود... دروغ هم نبود! حقیقتی که هر بار انکارش می کرد، پر رنگ تر می شد! آلما فقط دو کلمه نوشته بود، " دوستت دارم" اما برای او پر از حرف و نگاه بود! پر از خاطره ها و رویاها ... و البته کابوسی که نمی شد، بی خیالش شود!





باز آه روی زبانش نشست. گوشی را خاموش کرد اما دقیقا زمانی که از میان انگشتانش لیز خورد تا وارد جیبش شود، پشیمان شد! باز نور صفحه روی صورتش افتاد و انگشتانش بی منطق و فکر، نوشتند:





" امشب می دونم شیفتی! فردا اما نمی تونی از دستم در بری! از همین الان وقت گرفتم که بعدا نه نیاری! بهتره پس خودت حواست باشه! شام با من! "





بی آن که دوباره پیام را بخواند، سریع فرستاد و گوشی را داخل جیبش انداخت! چه کسی بهتر از خودش، خودش را می شناخت؟ ترانه ای که امروز صبح، او را یاد آلما انداخته بود، همچنان در ذهنش تکرار می شد. حال خوبی داشت. حالی که از خدایش بود، دائمی شود. حرکت پرده ی پذیرایی ، او را به رفتن ترغیب کرد. قدم هایش را بلند برداشت و خیلی زود، گرمای خانه، روی صورت تب دارش نشست. مثل همیشه آرش اولین نفر بود که دوان دوان خودش را به او رساند:





- سلام! ببین چی ساختم! همش با سنگ و دگمه ست!





سهند با ابروی بالا افتاده، نگاهی به برگه انداخت:





- اوه! خیلی با حال شده!





بعد چشم از برگه گرفت و نگاه کوتاهی به اعضای خانواده اش کرد تا سارا را بیابد!





- عمه ، براش دریا درست کن! عروس دریایی!





سارا سرش را با لبخند بالا و پایین کرد تا نگاه آرش هم دوباره به سهند برسد:





- اینم خیلی قشنگه! ببین این خورشیده! اینم رودخونه ست!





- آره ! خیلی خوب شده. می گم اگر اشکال نداره، من بزنم تو اتاقم؟ بعد تو با عمه دریا درست کن ها؟





چشمان آرش میان او و سارا چرخید و بعد قاطعانه سرش را بالا و پایین کرد:





- باشه!





سهند برگه را گرفت و پا روی اولین پله گذاشت:





- خیلی ممنونم!





- سهند!





صدا زدن نرگس، روی پله ی دوم نگهش داشت. سعید لحظه ای سرش را از روی صفحه ی شطرنج بالا برد ، کاری که پدربزرگ هم انجام داد. سهند آه کشان ، خیره به صورت نرگس شد. لبخندی زد و همان طور که اورکتش را در می آورد گفت:





- بهم یاد دادی که هیچ وقت دروغ نگم!





- کجا بودی تا حالا!؟ ساعت نزدیک هفته!





- کار داشتم... چیز مهمی هم نبود...





سعید به جای نرگس، با آرامش گفت:





- تلفن می زدی خب! نگرانت شدیم!





- خوبم!





باز راه افتاد و سعی کرد نگاهش سمت چشمان غضبناک مادرش نیفتد! جدال سختی بود! هم حق می داد و هم ... باید مدارا می کرد و این تنها راه حل ماجرا بود! به اتاقش رسید و اول کاردستی آرش را با چسب بالای تختش زد! لباس هایش را عوض کرد و با چند نفس عمیق، برای دلداری دادن مادرش، به طبقه ی اول برگشت !





آسان نبود! اما خب همه می دانستند اخم نرگس برای چند دقیقه ست! کم کم می خندد و باز هم می شود مادر نگران و مهربان همیشگی! اتفاقی که خیلی زود افتاد تا شام را با خنده کنار هم باشند. بعد از شام، سهند رو به روی پدربزرگ نشسته و بعد از کری های همیشگی، قصد اولین حرکت را داشت که زنگ خانه به صدا در آمد! آرش، سعید و او هم زمان ایستادند! سعید دستش را جلوی آرش گرفت:





- شبه آرش! قرار شد تو این وقتا جواب ندی!





با دیدن سهند که ایستاده، نرگس گفت:





- تو بشین سهند!





اما سهند، دو قدم بلند برداشت تا جلوی آیفون باشد:





- فکر کنم با من کار دارن!





سعید از کنارش تکان نخورد. سهند گوشی را برداشت و بی هیچ حرفی، در را باز کرد! سعید که صورت سروان امیری را دیده بود، جای قبلی سهند نشست:





- خب، حریف تمرینی تو از دست دادی حاج رضا! بیا با رقیب همیشگیت بازی کن!





هیچ کس اهمیتی به شوخی سعید نداد! سهند به سمت در رفت و نرگس پرسید:





- کی بود سهند؟





- گفتم با من کار دارن!





در خانه را که باز کرد، سروان امیری پشت در بود! با لبخند و احترام دستش را پیش برد:





- سلام سرگرد، ببخشید خودتون گفتید احترا...





- سلام بیا تو سرده!





با تعارف سهند، سروان وارد خانه شد و سهند به بهانه ی او، خیلی زود همراهش، به اتاقش برگشت! در را بست و نفس راحتی کشید!





- خب بیا بشین ببینم شیری یا روباه!





امیررضا، لبخند زنان، روی یکی از مبل های تک نفره نشست:





- نمی دونم تا چه حدی می تونه کمک کنه. اما ... زیاد فرصت نبود! باید فردا صبح زود برم سراغ شرکت و کارخونه!





سهند صندلی میز تحریر را ، جلوی امیررضا جوری گذاشت که پشت صندلی رو به مرد جوان بود! نشست و آرنج هر دو دست را روی پشتی صندلی گذاشت:





- خیلی خب! بیا شروع کنیم! هر چی داریم می ریزیم وسط! بالاخره از توش یه چیزی در میاد! من حافظه ام برای خودم کافیه! اگر تو می خوای، برای خودت خودکار و کاغذ بردار!





امیررضا لبخندی زد تا صورتش گرد تر از همیشه به نظر برسد.





- نه لازم نیست. منم برای خودم حافظه ام خوبه!





کیف دوشی که قبلا روی میز گذاشته بود را باز کرد و تبلت هشت اینچی اش را در آورد:





- این دفترچه یادداشت منه! هر چی پیدا کردم این توست!





- هه! حافظه ات اینه!؟





کنایه و پوزخند سهند، سر امیررضا را بالا آورد. نگاه دقیقی به صورت سهند کرد تا شاید پی به مقصود اصلی اش ببرد اما ناکام ماند!





- خب... نه ... اما مهما رو می نویسم این جا که ... کاره یعنی.. ممکنه ...





سهند کمی سرش را جلوتر برد :





-یک هیچ به نفع من! خب حالا نشون بده چی تو این حافظه ی غیر قابل اعتمادت داری!





امیررضا لحظه ای به تبلت چشم دوخت و تازه متوجه منظور سهند شد! باز لبخند محوی زد و نفسش را بیرون فرستاد:





- خب... اول در مورد برادر قاتل و پسر کوچک تر مقتول!





تبلت را به سمت سهند گرفت و ادامه داد:





- عکساشو ببینید تا من توضیح بدم!





سهند تبلت را گرفت و با دیدن اولین عکس، کمی چشم هایش را جمع کرد! برعکس تصورش، پسر جوانی در عکس نبود! بلکه مرد جا افتاده ای را می دید با شقیقه هایی رو به سپیدی!





- ایرج تاجبخش، سی و پنج ساله و متاهل!





انگشت سهند روی صفحه حرکت کرد تا به عکس بعدی برسد و امیررضا ادامه داد:





- حتما می دونید که همسرش، نامزد سابق برادرشه!





- باهاش ازدواج کرده؟ رسمی؟





- بله! پنج ماه و بیست و دو روز پیش!





سهند با شنیدن عدد، چشم از تبلت گرفت!





- دیگه چی پیدا کردی که به درد ما بخوره؟





دوباره مشغول دیدن عکس ها شد و امیررضا گفت:





- یه نکته ی مهم .. البته فکر کنم.... کارخونه و شرکت پدرش رو به سه قسمت تقسیم کرده! یکی خودش، یکی همسرش و یکی هم خواهرش!





سهند با پوزخندی، تبلت را به سمت او گرفت:





- این سه نفر؟





- بله! سمت راستی، همسرشه و سمت چپ خواهرش! این عکسا رو از تو پیچ اینستاگرام خواهرش پیدا کردم!





- جالبه! یا حق سکوت داده و یا ... اونا هم دستاش باید باشن!





- هم دست ایرج؟





سهند با تکان دادن سرش، نفس عمیقی کشید:





- آره! تنها از پس این نقشه ی به ظاهر تمیز بر نمی اومد!





- چرا این قدر مشکوکین بهش!؟





سهند تبلت را روی میز تحریر گذاشت و چند لحظه به امیررضا نگاه کرد. اعتماد را میان چشمانش می دید اما باز مردد بود!





- باید بهت اعتماد کنم! همین طور نمی تونم چیزی بهت بگم! تو فعلا ادامه بده! پس مال و اموالشون رو تقسیم کردن!





- بله، هر کدوم هم سمتی رو تو کار به عهده گرفتن.





- از همسرش چیزی پیدا نکردی؟ به درد پرونده بخوره و بشه روش مانور داد؟





امیررضا کمی روی مبل جا به جا شد :





- پدرش نصف عمرش رو تو زندون بوده! یه آدم کلاش و کلاهبردار که هر مدلشو امتحان کرده. سر مورد آخری که گویا سر سه تا زن رو کلاه گذاشته و دویست میلیون پولشونو بالا کشیده، از ایران رفته . پروندش بازه اما هنوز پیداش نکردن! دخترشم کلا می گه ده ساله پدرش رو ندیده و کاراش به اون مربوط نیست! اینا همش تو پرونده ی پدره تو کلانتری بود!





- خب... جالب شد! و خواهرشون؟





- دلسا تاجبخش... سی سالشه ... مجرد ... البته قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته ...





سهند آه کشان از روی صندلی بلند شد و کنار پنجره ایستاد:





- اینا که اطلاعات ناقصی بود! باید یه چیزی پیدا می کردی به درد ما بخوره!





- یه نگاه به تبلت بندازین، توی عکسا، شوهر خواهره، عکسش هست. ببینید نمی شناسیدش؟





دو کلمه ی آخر، سر سهند را به شدت برگرداند! سریع تبلت را برداشت و عکس ها را ورق زد تا رسید به عکسی که مد نظر امیررضا بود. اخم کرده گفت:





- من از کجا باید اینو بشناسم!؟





- اسمش، پویا کرمی هست! حالا چه طور؟





سهند کمی فکر کرد و سر تکان داد:





- آشنا نیست!





لبخند امیررضا کشیده شد:





- حالا شدیم یک ، یک! پویا کرمی، اسم سروانی هست که تو پرونده به عنوان افسر پرونده اسمش نوشته شده!





چشمان سهند گرد شد! دوباره به عکس نگاه کرد و باز به صورت امیررضا خیره ماند:





- شوخی داری می کنی؟





- فکر نکنم یه اتفاق باشه! اونم یک سال و نیم بعد از اتفاقی که افتاده!





- جالب تر شد! افسر پرونده ، با دختر مقتول! آشنایی جالبی باید باشه! چرا طلاق گرفتن؟ کی ؟





- دلیلشو درست نمی دونم. به ظاهر طلاق توافقی بوده، یک سال بعد از ازدواجشون...





سهند کمی فکر کرد و بعد انگشت اشاره اش را به سمت امیررضا گرفت:





- تحقیق کن ببین چی به این سروان رسیده بعد از طلاق! احتمالا اینم یه مدل حق سکوته!





عکس را باز هم نگاه کرد و با اطمینان بیشتری گفت:





- باید دنبال بقیه کسایی برگردیم که اون جا بودن! سرایدار ....





- اونو پیداش کردم!





امیررضا باز هم موفق شده بود تا بهت را مهمان صورت سهند کند! لبخند زنان، به تبلت اشاره کرد:





- برین چند تا عکس جلوتر ... سیف الله معتمدی، سرایداری که تا روز قتل، بیست و یک سال برای مقتول کار کرده! یه فرد مورد اعتماد ...





سهند به پیرمرد که با خنده به دوربین نگاه می کرد، چشم دوخت! عکس در آتلیه گرفته شده و احتمالا برای شناسنامه اش استفاده شده بود!





- خب ؟ الان چی؟





- هست! اما یک سال بعد از قتل تاجبخش بزرگ، از شرکت تقریبا بازنشسته میشه! جوری که تا هفت سال بعد، براش بیمه رد می کردن! با همون هم بازنشسته شده . اما ... بعد از یک سال، شرکت نرفته! الانم تو یکی از شهرک های اطراف تهران، زندگی می کنه. آدرس و شماره تلفنشو پیدا کردم. یه زنگم زدم دم غروبی، یه دخترجوون که گویا نوه ی پیرمرد بود، گفت شام جایی دعوته ...





سهند با خیال راحت سر تکان داد:





- خوبه. پس اینم یه سرنخ دیگه ست! دیگه تو این حافظه ی غیرقابل اعتمادت چی داری!؟





امیررضا با این حرف بلند خندید:





- هنوز قانع نشدین به درد خوره؟





- نگفتم به درد نمی خوره! گفتم قابل اعتماد نیست! یکی اینو ازت بدزده، دیگه هیچی نداری! اما مغز منو هیچ کس نمی تونه بدزده! از این راحت میشه همین طوری هم حرف کشید! کافیه یه کم به فن آوری وارد باشی! اما مغز من، زیر بار هیچ شکنجه ای هم صداش در نیومده!





امیررضا باز هم خندید ، اما خاطره ی تلخی که از ذهن سهند عبور کرد، اخم های بیشتری را روی پیشانی اش جا داد تا با برداشتن پاکت سیگار، پنجره را هم باز کند. اولین پک را که به سیگار زد، امیررضا آهسته پرسید:





- الان باید چی کار کنیم؟ با این مدارک که خب، هنوز نمیشه کاری برای پرونده کرد.





- نه... اما خیلی خوب بود! الان کلی اطلاعات داریم که می شه باهاشون سرنخ اصلی رو کشف کرد! حقیقت ماجرا هم تا حدودی برامون روشن شد!





سیگار نیمه را میان زیر سیگاری روی میز له کرد و با بستنن پنجره گفت:





- خوب گوش کن! خسرو تاجبخش، با یه دختر به اسم نینا آشنا میشه، پدرش چون آدم مشکل داری بوده، منوچهر با این ازدواج مخالفه. خسرو که اعتیاد داشته، می ره ترک می کنه و بعد پدرشم راضی می کنه تا با نینا نامزد بشن. پدر نینا مشکل جدیدی درست می کنه و به همین خاطر، دعوا میون پدر و پسر زیاد میشه... مطمئنا کسایی هم هیزم به این آتش می ریختن که بعد نقشه شون رو بتونن خوب عملی کنن! تا این که دعوا می رسه به جایی که منوچهر تو کارخونه ، با خسرو بحث می کنه و بهش می گه اونو از ارث محروم می کنه . خسرو هم با تهدید کردنش و این که هیچ کاری نمی تونه کنه، از کارخونه می ره بیرون، خسرو برمی گرده شرکت، وسایلشو جمع کنه تا از شرکت بره. خواهرش می یاد شرکت و باهاش حرف می زنه، احتمال زیاد، تنها کسی که می تونسته خسرو رو بی هوش کنه، خواهرش بوده! پس حتما یه جوری شاید خوراکی، کمی گیجش می کنه. بعد بهش کوکائین تزریق می کنن تا توی توهم باشه. احتمال داره، کاملا از هوش هم رفته باشه و اون قدری بوده که پدرش سر برسه . کی قاتل اصلیه هنوز مشخص نیست. اما من فکر می کنم کار یه مرد باید باشه! چون ضربه ها کاری و عمیق بودند و منوچهر هم مرد ضعیفی نبوده!





هم زمان با حرف زدنش، طول اتاق را هم قدم می زد! کنار میز که رسید، ایستاد و به سمت امیررضا برگشت:





- بعدش هم با این چیزی که شما پیدا کردی، مشخص شد! حتما گره هایی تو پرونده بوده و افسر پرونده ازش گذشته... گزارش پزشک قانونی یکی از ایناست! به این نکته که من گفتم بسنده کرده، اما هنوز تکلیف مرگ مشخص نیست! خسرو می گه زنده بوده و پزشک قانونی، مرگ رو آنی ذکر کرده! این تفاوت ، حتی پنج دقیقه ای، اصلا کم نیست! متاسفانه خسرو چیزی یادش نیست... اتاق هیچ دوربینی نداشته! و طبق اون چیزی که از دوربینای سالن اصلی شرکت دیده شده، اظهارات سرایدار مبنی بر این که نیم ساعت قبل از وقوع جنایت و هم زمان با رفتن خواهر خسرو، اونم از شرکت بیرون رفته! بعد منوچهر اومده و بعد هم یهو سر کله ی نینا با سرایدار پیدا می شه که می گن هر دو نفر تو پارکینگ هم دیگر رو دیدن. بعد هم خسرو با دست و لباس خونی و ....





- ساعتا!





- اوهوم! خودمم خیلی روش فکر کردم و این جا حداقل نیم ساعتی کم داریم! حدس جدید! .... من فکر می کنم زمان مرگ خسرو اصلا اون چیزی نیست که پزشک قانونی نوشته و حتما توش دست برده شده!





امیررضا سرش را قاطعانه تکان داد و سهند گفت:





- برام سوال بود و حالا که رابطه ی کرمی با خواهر خسرو مشخص شد، بیشتر مطمئنم که منوچهر تو اون ساعت کشته نشده!





- اما خسرو گفته که زنده بوده!





- بله! خسرو دیده زنده ست ... چاقو رو در آورده و از اتاق بیرون رفته کمک بیاره.





- بعد منوچهر فوت شده؟





- بله!





- پزشک مرگ رو تایید کرده.





- باید با پزشک حرف بزنیم! پیداش کردی؟





امیررضا به تبلت اشاره کرد:





- بله! تو پزشک قانونی هنوز کار می کنن.





- خوبه! من یه رفیق فابریک دارم اون جا! فردا من می رم سراغ پزشک قانونی. می تونم از اون جا یه چیزی پیدا کنم. تو هم اول برو سراغ سرایدار... ببین چرا اون موقع از شرکت بیرون رفته و دوباره برگشته. یه چیزایی گفته اما ... دیگه به پرونده اعتماد ندارم!





- متوجه شدم.





- بعد از این دو تا کار، با هم می ریم کارخونه اول! اون جا کی کار می کنه؟





- ایرج و همسرش...





- خوبه! پس تا ظهر باید کارت تموم شده باشه. باید همین فردا شب، اون قدر دستمون پر باشه که سرهنگ رو راضی کنیم، پرونده رو به جریان بندازه!





امیررضا سرش را تکان داد و ایستاد:





- پس من برم دیگه، دیروقته ، خیلی مزاحم شدم....





سهند تبلت را به سمتش گرفت:





- این حافظه ات رو هم با خودت ببر!





امیررضا که خندید، لبخند او هم کشیده شد:





- امشب خیلی فکر کن. شاید یه فرضیه ی جدید پیدا کردی . هر چی بیشتر فرضیه داشته باشیم، همون قدر هم سرنخ جدید به دست می یاریم.





- چشم حتما ... یه بار دیگه روش مرور می کنم.





- در مورد اون افسر ... کرمی؟





- پویا کرمی!





- همون! خیلی تحقیق کن. فکر کنم بعد از کارخونه، باید بریم پیش اون اول!





- چشم حتما، دست پر می یام فردا!





- منتظرم!





سهند در اتاق را باز کرد و امیررضا را تا جلوی در خانه بدرقه اش کرد. چراغ های خاموش، امیررضا را بیشتر شرمنده کرد تا همراه عذرخواهی، از سهند خداحافظی کند. در که بسته شد، سهند به سمت هال غرق در سکوت و تاریکی برگشت. ماجرای خسرو ، آن قدر در ذهنش پر رنگ شده بود که همه جا، تصورش کند! لحظه ای درنگ کرد و باز فرضیه اش را در ذهنش تجسم کرد. عکس هایی که امروز دیده بود، با صورت چروکیده ی خسرو و حرف هایش ... یک دفعه ، اسمی میان ذهنش پر رنگ شد. چشم هایش باز شد. یک چراغ روشن دیگر، لبخند را روی لبانش آورد.





دستش را به نرده ی چوبی گرفت و پله ها را با آرامش بالا رفت. آخرین پله نرسیده بود که سایه را تشخیص داد و با چشمان تنگ شده، سرش را بالا برد تا با صورت نرگس، رو به رو شود! پله ی آخر را با لبخند گذراند و گفت:





- بیدارتون کردم؟





نرگس تنها آه کشید:





- بیدار بودم! داروهات یادت نره ... برات آب گذاشتم!





سهند به اتاق روشنش نگاه کرد و بعد باز هم خیره ی صورت غمگین مادرش شد:





- ممنونم! می خورم! شما هم برو با خیال راحت بخواب... من خوبم.





- دوست دارم فقط ازدواج کنی و بچه دار بشی ... شاید اون موقع بفهمی که من چی می کشم از دستت!





سهند آهسته خندید.. بعد در سکوت وارد اتاقش شد و در را بست تا نرگس هم با فرستادن آه عمیقی، به اتاقش برگردد. زندگی در جریان بود. سهند هم، همان پسر کوچک دوست داشتنی او، حتی با تمام شیطنت هایی که می کرد! درست شبیه حالا!





**





با رسیدن ماشین به سرکوچه، مازیار دستش را بالا برد تا راننده توقف کند:





- آژیرت رو هم خاموش کن!





پسر جوان چشم گویان دستور مازیار را انجام داد و آلما سرش را از بین دو صندلی، جلو برد:





- می خوای غافلگیرش کنی؟





- والا هنوز مطمئن نیستم خونه باشه! درسته اون دختره بهش زنگ زد، اما ...





- گروهبان امیدی اون جاست... احتمال نداره بتونه بهش خبر بده... اگر چیزی بود تا حالا ما رو خبر کرده بود!





- اما بازم باید احتیاط کنیم... من هنوزم به این که چرا این وقت روز شیرینی فروشی نیست ، شک دارم!





- چی کار باید کنیم؟





مازیار کمربند صندلی را باز کرد و برگشت تا رو به آلما بگوید:





- تو با دو نفر از بچه ها برو دم در خونه! اگر مشکلی نداشت که خب، دستگیرش کن و بیارش! اگر نه ... شاید لازم بشه که این پوشش رو داشته باشیم.





آلما با تکان دادن سرش، در را باز کرد. زمانی که پیاده شد، به سمت ونی که پشت سر ماشین، پارک شده بود، رفت و با اشاره اش، سحر، ستوانی که حالا هم دوست خوب و هم دست راست او به حساب می شد، همراه ستوان سبحانی پیاده شدند . آلما قبلا خانه ی هاله را دیده بود. گرچه واردش نشده و فقط چند دقیقه از شیشه ی ماشین، به آپارتمان نگاه کرده بود! جلوی ساختمان بزرگ ایستادند و با نگاه کردن سحر به سمت بالا، سر او هم به عقب خم شد. بعد اشاره ای کرد تا هر دو همراهش، خودشان را عقب بکشانند و از عمد جلوی آیفون تصویری ایستاد. زنگ زد . سحر تمام حواسش بالا بود! به واحدی که یکی از پنجره هایش روشن و دیگری، در خاموش مطلق فرو رفته بود! هیچ کس جوابگو نشد تا آلما دوباره زنگ بزند! این بار صدای خش خشی آمد:





- بله؟





- سلام ، من آلما معین هستم! از پایگاه ویژه ... خانم هاله تیزبین؟





- مامانم رو می خوای؟





آلما لبخندی زد:





- بله ، خونه ست؟





- مامان ...





دختر فریاد کشید تا آلما با صدای بلندش، یک قدم عقب برود. نگاهی به سحر کرد و با تاییدش، سحر چند قدم بزرگ عقب رفت تا به مازیار اطلاع بدهد. آلما نگاهش می کرد که صدای هاله را شنید:





- بله؟





- سلام خانم تیزبین. من معین هستم. از پایگاه ویژه، میشه درو باز کنید؟





- کاری دارین؟ من مهمون دارم!





- ببخشید ، اما خیلی مهمه... اگر ... دوست دارید، بیاین پایین تا با هم صحبت کنیم...





چند لحظه سکوت شد تا هاله با آهی گفت:





- باشه ... می یام پایین...





غرغر کنان گوشی آیفون را گذاشت و سگرمه های آلما در هم فرو رفت. از میان صداهایی که شنیده بود، تنها صدای تلویزیون واضح و بلند به نظر می رسید! باز بالا را نگاه کرد و دیدن چراغ خاموش، مطمئنش کرد راجع به مهمان داشتن به او دروغ گفته است. سحر نزدیکش شد و با سر دنبال دستور بعدی گشت که آلما باز هم اشاره کرد در پناه دیوار بمانند و خودشان را نشان ندهند! سرمای هوا، کلافه کننده بود. دندان هایش هم مثل بدنش می لرزید . انگشتان یخ زده اش را بالا برد تا با ها کردن ، کمی گرمشان کند گرچه زیاد فایده ای هم نداشت!





روشن شدن برق راه پله ها، حواسش را جمع کرد. چند تار موی نازکی که از میان موهای دم اسبی بسته اش، بیرون زده بود را با دست مرتب کرد و هم زمان با باز شدن در خانه، لبخند کم رنگی زد:





- سلام!





هاله روی لباس های خانه اش، روبدوشامبرسرخ رنگی به تن داشت. نگاهش، سر تا پای آلما را کاوید و روی صورتش ثابت ماند تا با دیدن چشمان خون افتاده اش، اخمی میان پیشانی آلما بنشیند!





- سلام! شما همه ی زندگی منو ریختین بهم. یا تو قنادی مزاحمم می شین یا اینجا! به من چه اون کارگر احمق برداشته کیسه رو آورده تو! از توی ساختمون آورده ، برین بگردین اون جا دنبال صاحبش...





لحن عصبانی اش، با بغض گرفته شده ای همراه بود! آلما نفسی کشید و یک قدم نزدیک تر شد:





- خانم هاله ... شما باید همراه من بیاین پایگاه ... فکر کنم این جور بهتر باشه و ما هم ... دیگه مزاحم شما نمی شیم!





- من؟ بیام کجا؟ برای چی ؟ من که کاری نکردم!





- می دونم! باید اما بیاین و یه سری سوالات رو ...





هاله یک قدم عقب تر رفت تا آلما سریع واکنش نشان بدهد و از ساعدش بگیرد:





- خواهش می کنم! می دونم مهمون ندارین! اما به خاطر آبروی خودتون و همین طور نگرانی دخترتون، آروم باشید... این جور همه چیز ...





- ولم کن! تو حق نداری منو این جور بگیری! فکر کردی کی هستی؟





- خواهش می کنم!





ایستادن سحر و بعد ستوان سبحانی، هاله را مضطرب کرد. باز خودش را داخل ساحتمان کشید اما این بار صدایش خفه شده بود!





- ولم کن گفتم! شما نمی تونی منو این جور جایی ببری!





سحر نزدیک تر آمد. آلما با دیدن مردمک های گشاد شده ی هاله، آهی کشید:





- من حکم بازداشت شما رو دارم! ماشین های ما سرکوچه هستن. من اگر همین الان از هندزفری توی گوشم، کمکم بخوام، تا دو ثانیه ی بعد ده نفر از افرادم این جان... مقاومت کار رو بدتر می کنه! بهتره تو آرامش همراه من بیاین...





هاله با نگرانی به او خیره بود. آلما آهسته پلک روی هم انداخت و ادامه داد:





- نگران نباشین. شما می تونید وکیل خبر کنید و تا فردا صبح هیچ کس کاری با شما نخواهد داشت. شاید همه چیز با خیر و خوشی تموم بشه ، به شرطی که با ما همکاری کنید...





چشم های هاله که با وحشت به پشت سر او برگشت. آلما هم کمی سرش را برگرداند تا ایستادن ِ سدان پایگاه را پشت سرش ببیند. مازیار در سکوت از ماشین پیاده شد. اخمش برای ترساندن هاله و تفهمیم اخطار، کافی بود! سری تکان داد و من من کنان گفت:





- من... باید برم ... لباس عوض کنم! دخترم... تنهاست...





آلما به سمت مازیار برگشت و او با بالا انداختن سرش، دستور را صادرکرد:





- لازم نیست! اگر لباسی می خواین، همکارم برای شما می یاره، دخترتون رو هم شماره ای به ما بدین، خودمون تماس می گیریم ...





- نمی شه ، اون می ترسه ... من این جور نمی خوام بیام!





آلما لحظه ای نگاهش کرد و بعد گفت:





- باشه... من همراه شما می یام!





هاله لحظه ای مکث کرد . نگاهی به او و پشت سرش انداخت . آلما دستش را شل کرد تا او به سمت پله ها راه بیفتد. یک طبقه را بالا رفتند و با دیدن در باز، آلما کمی هلش داد تا او داخل شود:





- برین و زود آماده بشین... اگر کسی هم هست، زنگ بزنید تا پیش دخترتون بیاد! خونه ی مادرتون خیلی نزدیکه!





هاله با نفس های بلندی که از دهانش خارج می شد، با اکراه وارد خانه شد. همان لحظه هم آلما متوجه دختری شد که روی مبل نشسته و محو کارتونی شده بود که از تلویزیون در حال پخش بود!





هاله وارد یکی از اتاق های خانه شد و صدای مازیار در گوش آلما پیچید:





- فرار نکنه آلما!





- راهی نیست!





- یکی از اتاق خوابا بالکن داره! رو به حیاط پشت خونه!





- کسی هست اون جا؟





- آره ... اما مواظبش باش...





آلما آهی کشید و با دیدن چشم های وحشت زده ی دختر کوچک، لبخندی زد:





- هیچ راهی نداره برای فرار !





مازیار چیزی نگفت و آلما رو به دختر گفت:





- نگران نباش... من پلیس هستم! با مادرت یه کار کوچولو دارم!





دختر بلند شد و عقب عقب به سمت اتاقی که مادرش وارد آن شده بود رفت! آلما با کفش های کثیفش تا جایی که فرش نشده بود پیش رفت:





- نگران نباش. همین جا باش، الان مادرت تماس می گیره مادر بزرگت می یاد پیشت...





دختر بی آن که صورتش تغییری کند، پشت در ایستاد. آلما نگاهش به دست دختر بود که آهسته بالا رفت و دستگیره را پایین کشید. در که باز نشد ، آلما هم مثل دختر با نگرانی خیره ی در ماند. دختر این بار محکم تر تلاش کرد اما در قفل بود. آلما دیگر مکث نکرد، به سمت در رفت و دختر ترسیده ، مادرش را صدا کرد و باز هم دستگیره را فشار داد اما بی فایده بود. آلما خودش امتحان کرد و بی توجه به گریه های دختر که شروع شده بود، داد زد:





- خانم هاله؟ درو باز کنید... هیچ راه فراری نیست... گوش می کنید... خانم ...





با شنیدن صدای دویدن سحر، دوباره دستگیره را امتحان کرد اما در کلید شده بود. دختر با گریه جلویش آمد و به در کوبید اما خبری نبود. آلما برگشت و گفت:





- بچه ها پایین هستن؟





- آره ...





سحر دست دختر را کشید و مازیار همان لحظه وارد خانه شد:





- چی شد؟





- تو اتاقه... جواب نمی ده...





- درو باز کن!





- قفله آخه!





مازیار خودش جلو آمد، دستگیره را محکم پایین کشید. اما جنس خوب دستگیره، محکم تر از آنی بود که با قدرت بازوی او کنده شود! دوباره آلما به در کوبید و مازیار کمی عقب رفت و با هندزفری صحبت کرد. دو سه نفر از همسایه با دیدن سر و صدا از واحد هایشان بیرون آمده بودند. حالا چند نفر از افراد پایگاه، در راه پله ها و حیاط منتظر بودند تا فرمان بعدی را از مازیار بگیرند.





آلما با نگرانی از بازوی مازیار گرفت تا به سمت او برگردد:





- باید درو باز کنیم... اشکال نداره شلیک کنم؟





مازیار اخمی کرد اما به عنوان سریع ترین راه حل، با تکان دادن سرش، موافقت خودش را راعلام کرد. آلما سه چهار قدم عقب تر رفت. مازیار هم کمی دور تر ایستاد تا آلما اسلحه اش را رو به دستگیره بگیرد و شلیک کند! صدای شلیک ، جیغ دختر و چند زن همسایه را بلند کرد. مازیار لگدی به در زد تا کاملا باز شود. حالا در تاریکی اتاق، هاله را تشخیص دادند که روی زمین نشسته و سرش روی تخت است!





آلما دوید و سرش را بلند کرد:





- هاله ؟ خوبین؟





چشم های بی حال زن پر از اشک به او دوخته شد. مازیار یکی از برگه های قرص را نشانش داد:





- قرص خورده ...





بعد با صدای بلندتری فریاد زد:





- ستوان ناصری، زنگ بزن اوژانس!





آلما هاله را بلند کرد و روی تخت ، خواباند:





- نباید این کارو می کردی!





- وادارش کن استفراغ کنه! این جور دارو کم تر جذب می شه، تازه خورده قرصا رو !





آلما لحظه ای نگاهش کرد و با دیدن نگاه گیج و مبهوتش، مازیار کنارش آمد. او را با دست عقب کشید و زن را روی شکم خواباند:





- باید استفراغ کنی!





با دست بیشتر آلما را پس زد :





- برو کنار!





آلما فقط یک قدم عقب تر رفت و زمانی که مازیار به زور انگشتش را وارد دهان زن کرد، کمی در خودش جمع شد! عق زدن های زن ، بیشتر حالش را بد کرد. کمی برگشت تا صحنه را نبیند . سحر جلوی در ایستاد و گفت:





- اورژانس الان میرسه . این دخترش خیلی حالش بده چی کارش کنم؟





صدای عق زدن های زن ، صورت سحر را هم جمع کرد. آلما یک قدم دیگر به سمتش برداشت و گفت:





- باید ... زنگ بزنیم به کسی... ببین شماره ی کسی رو می دونه؟





سحر سر تکان داد و به آنی از جلوی اتاق کنار رفت.





- چراغ رو روشن کن!





مازیار جوری حرف می زد که تا حالا نشنیده بود. از خودش خجالت کشید. به سرعت کلید را زد و با دیدن جعبه ی دستمال کاغذی کنار مازیار ایستاد. چند برگ بیرون کشید و به دست مازیار داد و بعد، رو تختی نامرتب تخت را برداشت و روی محل استفراغ انداخت!





بی آن که به مازیار و صورت برافروخته اش نگاه کند، لب زد:





- بهش آب ندیم!





- نه! می خوای بیشتر بشه اثر دارو؟





- آها! باشه ... ببخشید.





مازیار بی حرف، به سمت پرده ی در تراس رفت و پس زد. در را که باز کرد، رو به ستوانی که پایین ایستاده و حالا به او نگاه می کرد، گفت:





- این جاها رو خلوت کنید!





ستوان چشمی زمزمه کرد و دوید. گرچه بهانه ای بود تا هوای سرد را به سینه بکشد! چند نفس عمیق کشید و سعی کرد بزاق دهانش را قورت ندهد! آرام تر که شد به اتاق برگشت. آلما باز هم با دیدنش، سر پایین انداخت و او هم بی حرف، اتاق را ترک کرد.





اورژانس بعد از چند دقیقه سر رسید. کمک های اولیه ، پنج دقیقه طول کشید و هم زمان با رسیدن زنی که مادر هاله بود، هاله هم به بیمارستان نظامی منتقل شد. روند بعد از آن، زیاد طولانی نبود. دختر را به مادر بزرگش سپردند تا ببرد و خودشان خانه را گشتند. گرچه چیزی پیدا نشد. آلما همراه سحر، به پارکینگ رفتند و ماشین هاله را هم بررسی کردند. اما آن جا هم چیز قابل توجهی نبود. آلما که از ساختمان خارج شد . مازیار تکیه زده به ماشین، رو به در ایستاده و با دیدن آلما، به او خیره شد! آلما فاصله شان را پر کرد و گفت:





- تو ماشینم چیزی نبود ! اما ... تازه کارواش بوده! اون روزی که اومد قنادی... با این ماشین نبود! ماتیز نقره ای رنگ داشت! من یادمه. این ماشینشه . سوئیچ و مدارکش بود و پلاکشم بچه ها استعلام گرفتن.





مازیار همچنان خیره نگاهش می کرد تا آلما با فهمیدن معنی اش، سر پایین بیندازد.





- تو مقصر این مسئله ای! حالشو دیدی و گفتی بره! من به تو اجازه نداده بودم! اگر بلایی سرش بیاد، تو باید جوابگو باشی!





چشمان آلما بالا کشیده شد. هیچ تغییری روی صورت مازیار رخ نداد! با همان اخم، فریاد کشید:





- جمع کنید برمی گردیم پایگاه!





تکیه از ماشین گرفت و همان طور که سوار ماشین می شد، هندفزی اش را هم روشن کرد و نام هیوا را خواند. آلما تا زمانی که سوار ماشین شود، سر جایش ایستاد. حق با مازیار بود. احساسش نگذاشت تصمیم درست را بگیرد . او حال بد هاله را دیده بود! سحر آهسته به بازویش زد تا برگردد و لبخندش را ببیند:





- بریم سروان؟





آلما لحظه ای به کوچه ای که هنوز هم همسایه ها ایستاده و در این سرما، به کار آن ها نظارت داشتند، نگاه کرد! لبخند سحر کشیده تر شد و تا بخواهد آلما قدمی بردارد، آژیر ماشین با صدای فریاد مازیار یکی شد:





- بیا بشین آلما، زود باش!





سحر زودتر از او دوید . روی صندلی عقب که نشست، راننده، به سرعت پا روی پدال گاز گذاشت تا ماشین آژیر کشان، کوچه را بگذرند. آلما با تعجب سرش را جلو برد:





- چیزی شده ؟





- مرتیکه داره فرار می کنه! هیوا و علی دنبالشن... اگر این یکی رو هم از دست بدیم دیگه هیچ !





مازیار با حرص کلمات را ادا می کرد. آلما دوست داشت بیشتر بداند اما ترجیح داد ، در سکوت ، به صندلی تکیه بزند و کمی صبر کند. مطمئنا ، خیلی زود، همه ی داستان را می فهمید!





**





در شیشه ای را هل داد و با نگاه سرسری به راهرو، درها را شمرد تا اتاق دکتر سزاوار را پیدا کند! هنوز دو قدم به در مانده با شنیدن صدایش که بلند بلند با کسی حرف می زد، مطمئن شد که اتاق دکتر کدام است! چند لحظه مکث کرد و با فهمیدن این که دکتر مشغول صحبت با تلفن است، ضربه ای به در اتاق زد و دستگیره را پایین برد!





هم زمان با باز شدن در، سر دکتر هم به سمت او برگشت تا با تعجب هر دو ابرویش بالا برود. سهند لبخند کجی زد و دکتر سزاوار، از روی صندلی بلند شد:





- ببین، من ... باهات تماس می گیرم. ... نه .... می خوامش... زنگ می زنم ... فعلا!





تلفن را که روی میز گذاشت، با خنده دست هایش را باز کرد:





- اوه! ببین کی این جاست! ژنرال بهنام! نمی دونستم برگشتی سرکارت رئیس !





سهند با آرامش تا جلوی میز دکتر رفت و ضربه ای آرام به دست دراز شده اش زد:





- علیک سلام! کی گفته برگشتم سرکارم؟





- برنگشتی؟ به به ، پس اومدی دیدن دوست قدیمی؟ حداقل می گفتی می بردمت دم صبحی یه جا، یه صبحونه توپ بهت می دادم!





سهند با در آوردن پالتویش، نگاهی هم به اتاق کوچک دکتر انداخت:





- خوشحال نشو الکی! ازت اون قدر خوشم نمی یاد که بیام باهات برم صبحونه بخورم! از تو بهتر خیلی آدما هستن و من بازم افتخار نمی دم!





روی مبل که نشست، دکتر هم روی صندلی اش جا گرفت:





- چه پر مدعا! همینه تا الان این جور موندی ها! کدوم دختر احمقی حاضره با آدمی مثل تو بسازه آخه؟ از خودراضی مغرور کله شق، دیوونه!





- مرسی از تعریفت! خودت خوبی؟





دکتر، چشمانش را ریز کرد و به صندلی اش تکیه زد:





- من؟ راستشو بگو ببینم، اگر سر کارت برنگشتی و دلتم برام تنگ نشده، برای چی این جا اومدی؟! به طور حتم مشکلی هم نداری! چون من مریض زنده نمی بینم!





سهند بلند خندید:





- نه خداروشکر! اما وصیت کردم اگر مُردم و نیاز داشتم به دکتر، تو رو خبر کنن!





- ان شالله! در خدمتم! حالا که زنده ای! پس مشکلت چیه؟





سهند پا روی پایش انداخت و با نفسی که کشید، گفت:





- یه سری سوال داشتم! به رشته و شغلت مربوطه!





- باید ویزیت بدی ها!





- مگه شما ها هم ویزیت می گیرین؟ از مُرده ها!؟





دکتر با خنده سر تکان داد:





- نه از وارثا! از کدوم مرده می خوای حالا سوال کنی؟ این جا همه ی مرده ها، ربط به کاری دارن که تو الان نمی کنی!





سهند پوشه ای که در بدو ورودش همراه پالتو، روی مبل کناری گذاشته بود را برداشت و به مبل رو به رویش اشاره کرد:





- بیا این جا بشین، زیاد هم حرف نزن! به جاش از اون مغزت استفاده کن!





دکتر سزاوار، با کمی تعلل، از روی صندلی بلند شد و جایی که سهند نشان داده بود نشست، همان لحظه هم سهند، عکس های مقتول و صحنه ی قتل را به دستش داد:





- این عکسا رو خوب ببین رامین. من فکر می کنم، این چیزی که تو عکس هست با گزارش پزشک قانونی تفاوت داره. تو چی ازش می فهمی؟





دکتر با دقت مشغول دیدن هشت عکسی شد که سهند به دستش داده بود. به آخرین عکس که رسید، نفس عمیقی کشید:





- خب ... تو بگو چی گفتن تا من مطابقت بدم! گرچه ... الان این جنازه کجاست؟





- دفن شده!





دکتر سری از روی تاسف تکان داد:





- این جور نمی شه سهند! از روی چهار تا عکس که من نمی تونم تشخیص بدم!





- توضیحاتو بخونی چی؟





دکتر با آهی دستش را پیش برد و از سهند برگه ای گرفت. سهند هم سکوت کرد تا او به راحتی مشغول خواندن شود. کمی بعد؛ شانه ای بالا انداخت و باز هم عکس ها را نگاه کرد:





- خب ... چیزی که نوشته.... همینه دیگه! یعنی همین هم بیشتر نمی شه فهمید از رو عکس البته!





- خیلی خب! حالا سوالات من رو جواب بده! اول این که به نظرت می تونسته این تعداد ضربات، موجب فوت آنی بشه؟





- خب... ممکنه بله. این جا نوشته که دو ضربه کاملا به قلب اصابت کردن و پارگی آئورت اتفاق افتاده که خب... مرگ آنی همینه!





- عمق ضربه ها و تعدادشون پس کافی بوده! تو عکسی که تو پزشک قانونی گرفتن، می تونی تایید کنی که این عمق رو داشته؟





دکتر سزاوار، عکس مدنظر سهند را برداشت و جلویش گرفت تا با دقت بیشتری محل بریدگی ها را ببیند:





- ببین سهند... الان نمیشه صد در صد گفت. یعنی ثابت کردنی نیست! چیزی که این جا مشخصه، سه ضربه ی عمیق داشته.





عکس را روی میز گذاشت و روی بریدگی بزرگی روی سینه ی مقتول انگشت گذاشت:





- یکی این! همین تونسته رگ های اصلی رو پاره کنه. خونریزی زیاد، شوک ... و خب همین پارگی، من تایید می کنم که احتمال نود درصد مرگ در لحظه اتفاق افتاده!





سهند سرش را تکان داد:





- باشه! قبول! یه سوال دیگه! به نظرت این ضربه ها با هم فرق دارن!؟





نگاه سوالی و بهت زده ی دکتر سزاوار، اول رو به صورت او ماند! بعد عکس را برداشت و باز هم با دقت نگاه کرد. اخم هایش که در هم فرو رفت، سهند گفت:





- دو ضربه ای که روی قفسه ی سینه ست؛ عمیق و .... یه جور دیگه ست!





- کشیده شده!





- یعنی چی؟





- انگار... ضربه رو زدن و بعد.... کشیدن چاقو رو ...





- مقتول زنده بوده!





- آره ... زنده بوده و بعد ... با زدن این دو ضربه ... فوت شده!





- پس ممکنه فاصله داشته باشن...





دکتر سزاوار؛ یکی از عکس های صحنه ی جنایت را برداشت و گفت:





- اثبات شدنی نیست! همون موقع اما میشد فهمید!





- یکی از همکارات اون جا بوده!





دکتر از بالای عکس لحظه ای به سهند نگاه کرد و بعد؛ عکس را روی میز پرت کرد:





- برای من شر نساز! این پرونده واسه کِی هست؟





- هشت سال پیش!





- اوه! تازه فیلت یاد هندوستان کرده؟ ولش کن بابا حوصله داری!





- مهمه رامین! می خوام بفهمم!





- آخه حرفی می زنی ! با جنازه هم بازم نمی شه صد در صد گفت، حالا با دو تا عکس انتظار معجزه داری؟





سهند نفس عمیقی کشید، هر دو دستش را پشت گردنش گذاشت و به سقف نگاه کرد:





- نه ... من از هیچ کس انتظار معجزه ندارم، جز خودم! این همکارت هنوزم این جاست؟ یا جای دیگه رفته؟





صدای برداشتن برگه آمد و بعد دکتر زمزمه کرد:





- هست...





- آدم درستیه؟ توی این پرونده تبانی شده! می شه بهش اعتماد کرد؟





از عمد سرش را بلند کرد تا صورت دکتر را ببیند:





- آره ... البته من تا همین همکار بودن می شناسم! اتاقش طبقه ی بالاست... و فکر می کنم الان دانشجو داره اتاق تشریح!





- خیلی خب.. تا کارش تموم شه، تو یه سوال دیگه رو جواب بده!





دکتر سزاوار دست هایش را روی سینه جمع کرد و به مبل تکیه زد:





- بله، بفرمایید!





- احتمالش هست که قبل از زدن ضربه، به مقتول هم داروی بی هوشی ... یا دارویی که باعث گیجی بشه، داده باشن؟





چینی روی پیشانی دکتر سزاوار نشست:





- اووومم. خب ... باید اینو تو زمان ثبت گزارش نوشته باشن! یعنی حتما باید چک بشه و هر مورد مشکوکی تو خون مقتول ، تو جواب نهایی می یاد...





- اما چیزی تو پرونده نیست...





- پس حتما چیزی نبوده!





- سهل انگاری چی؟





- اون دیگه به من مربوط نیست! الانم باید همون معجزه رو ازم بخوای تا بگم که آیا برای مقتول تو این اتفاق افتاده یا نه!





سهند لبخند زنان، مثل او به مبل تکیه داد:





- نه! بماند اینم پس ... یه حدس بود که با توجه به چیزی که گفتی، نمیشه روش مانور داد! یه مورد دیگه هست که مربوط میشه به قاتل!





- اون دیگه به ما مربوط نیست! ما تو کار جنازه ایم! بخشش مجزاست!





لبخند سهند ، تبدیل به خنده ی بلندی شد:





- می دونم! یه سواله!





نفس عمیق و چشمان منتظر دکتر، سهند را ترغیب کرد ادامه بدهد:





- ببین .. تو گزارش نوشتن که تو خون قاتل، کوکائین بوده! قاتل خودش می گه چیزی یادش نیست و وقتی هوشیار شده ، پدرش یه چاقو تو سینه اش بوده! به گزارش خود پرونده ، تا یکی دو ساعت هم حالت گیجی و نئشگی رو داشته! روی میزش گرد کوکائین بوده ...





- خب! کوکائین ماده ای هست که باعث توهم و گیجی بشه!





- تا اون حد که پدرت رو بکشی و چیزی نفهمی؟





- انگیزه نداشته؟





- به ظاهر چرا! اما ... این قضیه یه کم مشکوکه! کوکائین با کشیدن این قدر توهم زا نیست که تا مرز قتل پیش بری! یه چیز دیگه هم هست و اونم اینه که قاتل یک سال قبل از قتل، توی یه کمپ معروف، ترک کرده . اعتیادش هم به مواد صعنتی بوده، شیشه و کراک...





- دلیل خوبی نیست! شاید دوباره دنبالش رفته باشه و ...





سهند ناراضی از جواب دکتر، سرش را تکان داد:





- جور نیست رامین! به خاطر ازدواج با دختر مورد علاقه ش، ترک کرده، بعد سر همین ازدواج هم با پدرش بحث داشته و اصلا به نظر دلیل قتل همین بوده!





دکتر یک باره جلو آمد و با چشمان تنگ شده به صورت سهند خیره شد:





- سهند می شه فرضیه تو بهم بگی تا بفهمم چی می خوای؟





سهند نفس عمیقش را آهسته بیرون فرستاد:





- پدر با پسر ، صبح روز قتل، تو کارخونه دعوا می کنن. پدر تهدیدش می کنه و پسرم با تهدید جوابشو می ده! دم غروب، پدر می ره به دیدن پسرش که تو شرکت به ظاهر تنها بوده! بعد از این جا رو هیچ کس نمی دونه! تا این که پسر با دست و لباس خونی از اتاق می یاد بیرون و کمک می خواد! باقیشو پلیس نوشته و انگار توش زد و بند هم بوده! چیزی که برام عجیبه اینه که، پسر هیچ قصدی از کشتن نداشته! هیچ چیزی یادش نیست. حتی صحنه ی ورود پدرش به اتاق رو ! اتاق دوربینی نداشته . طبق چیزی که دوربین سالن گرفته و البته من فیلم اصلی رو ندیدم و فقط گزارشش رو نوشتن، مقتول، بیست دقیقه قبل از این که پسرش با اون وضع از اتاق خارج شه، وارد اتاق شده بوده!





- تا این جا هیچ ! تو چی می گی!؟





- اگر قتل با نقشه ی قبلی و آماده کردن صورت گرفته باشه، بیست دقیقه زمان کمی نیست! اما ... برای یه قتل یهویی! یه کم عجیبه! یه بار دیگه عکس جسد رو ببین! خودتم از رو عکس متوجه فاصله ی ضربه ها شدی! این ضربه ها به قصد مرگ زده شدن! یعنی نقشه ی قبلی!





دکتر عکس را از روی میز برداشت:





- از کجا مطمئنی قاتل، نقشه ی قبلی نداشته!





سهند با لبخندی سری تکان داد:





- بذار رو حساب پلیس بودنم! اما صحبت های قاتل و خب ... تحقیق در مورد زندگی ها ...





- اگر این قاتل نیست، پس ... یعنی مشکوک به کسی هم شدی؟





- آره!





دکتر کمی خیره به عکس ماند و با انداختنش روی میز، به مبل تکیه زد:





- ببین سهند، تا همین جا هم من چیزی که گفتم یه حدس و خب تجربه بود! اما می دونی علم پزشکی برعکس شغل شما، اصلا روی پایه ی حدس و حتی تجربه نمی تونه چیزی رو بگه! باید دید و ثابت کرد! اون وقت می شه در موردش نظر هم داد! در مورد مقتول تا حدودی من باهات موافقم! تیرگی زخم دو تا ضربه، کم تر از ضربه های دیگه ست. مدلش هم به نظرم فرق داره! اینا یا می تونن طبیعی باشن یا نه یه مورد خاص و سرنخ برای تو! پس نمی شه صددر صد روش حساب کرد! در مورد قاتلت هم ... بازم نمی تونم دقیق بگم... کوکائین یه مخدر طبیعی با اثرات متفاوته! ممکنه به نسبت مصرفی که کرده ، تاثیر متفاوت هم بذاره... اما بازم... کسی که از مخدرهای صنعتی استفاده کرده ... خب باید خوب بلد باشه چه طوری بکشه که کار به جاهای باریک نکشه و ... کوکائین ماده ای که با یه بار مصرف هم تاثیر اعتیاد رو داره! باید ببینی بعدش اوضاعش چه طوری بوده . فکر کنم این مسئله کمک زیادی روی این حدست کنه!





لبخند سهند باز هم کشیده شد:





- آره! نکته ی خوبی بود! گرچه ... قتل برای هشت سال پیشه و فکر نکنم به راحتی بشه اینم دنبال کرد!





دکتر ایستاد و به سمت میزش رفت:





-خب ... این تنها کمکی بود که می تونستم بهت کنم.





تلفن را برداشت و همان طور که سهند عکس و برگه ها را از روی میز جمع می کرد، او هم با همکارش تماس گرفت . تماس که قطع شد، سهند هم ایستاد:





- می تونم برم ببینمش؟





دکتر سزاوار، دست در جیب روپوش پزشکی اش گذاشت و چشمک زنان به سمت در رفت:





- یه کم بدقلقه این همکار من! تا زمانی که خودش نگفته بهت که می دونه کار نمی کنی، اصلا به روی خودت نیار!





سهند سرش را بالا و پایین کرد و دنبال دکتر از اتاقش خارج شد. یک طبقه را با پله بالا رفتند. برعکس خلوتی راهروی پایین، آن جا شلوغ و پر از دانشجوهایی بود که هر کدام مشغول صحبت در مورد درس همان روزشان بودند! دکتر کمی جلوتر جلوی دری ایستاد و ضربه ای به در زد. سهند نگاهی به قاب و اسم دکتر انداخت. در دل امیدوار بود که بتواند با این صحبت ها، گره ای پرونده بگشاید و با همین امید، وارد اتاق شد.





دکتر منیری ، برعکس دکتر سزاوار، با شک و بد اخلاقی ، به او خیره بود! حتی زمانی که دکتر سزاوار معرفی اش کرد، تنها دستش را با اکراه پیش برد:





- خوشبختم سرگرد !





دکتر سزاوار، به مبل های چرم براق جلوی میز دکتر اشاره کرد:





- بشین سرگرد!





تعارف دکتر را سهند با کمال میل پذیرفت تا بعد از نشستنن هر سه نفر، دکتر سزاوار ادامه بدهد:





- ببخشید دکتر منیری! مزاحم شما شدیم! سرگرد یه پرونده داره که فکر کنم باید شما کمکش کنید!





دکتر منیری، عینک بی قابش را از روی صورتش برداشت و دستی روی موهای کم پشت و سفید رنگش کشید:





- شما که می دونید من خیلی وقته توی این زمینه ...





- اما این پرونده مربوط به شماست!





با جمله ای که سهند گفت، چینی روی پیشانی دکتر نشست و با ابروهای پر پشت در هم رفته اش، به سمت او برگشت:





- مربوط به من؟ چه طور؟





سهند برگه ی گزارش را روی میز دکتر منیری گذاشت:





- این امضای شماست پای این گزارش؟





دکتر منیری، نفسی کشید و برگه را برداشت تا سهند بهت را به راحتی میان چشمانش ببیند:





- درسته؟





- نه!





این بار او و دکتر سزاوار، متعجب شدند. سهند پرسید:





- نه؟ این امضای شما نیست؟ اما اسم ...





دکتر که با چشم مشغول خواندن گزارش بود، زمزمه وار گفت:





- اسم و مهر منه... اما ... امضای من ... نه!





دکتر سزاوار آهی کشید تا سهند نگاهش کند:





- از مهر شما استفاده کردن پس! حالا یادتون می یاد اصلا این پرونده رو؟ واسه هشت سال پیشه! شما هنوز پایین بودین اون موقع!





این که دکتر سزاوار، با احترام صحبت می کرد، برای سهند جالب بود! برگشت تا دکتر منیری هم با انداختن برگه روی میز، سرش را تکان بدهد:





- هشت سال گذشته! حافظه ی قوی ندارم ! حالا مشکل چیه؟ الان چرا این پرونده به شما رسیده! اونم پایگاه ویژه!؟





سهند متوجه نگاه دکتر سزاوار شد اما به روی خودش نیاورد و جدی جواب داد:





- قاتل، فرار کرده بود... حالا پیداش کردیم! اونم اتفاقی... با بازجویی های دوباره و البته یه سری گره هایی که تو پرونده بود، متوجه شدم که مدارک بر علیه قاتل، خیلی هم دقیق نیست. حالا دنبالشم که بفهمم دقیقا هشت سال پیش چه اتفاقی افتاده! و سوال مهم من الان اینه، چرا اسم شما پای این گزارش هست و اما امضای شما نیست!؟





دکتر منیری، لب های گوشت آلودش را جمع کرده و با دقت نگاهش می کرد! سهند هم از عمد خیره ماند تا کار دیدن دکتر تمام شود!





- این عجیب نیست! من اون موقع مسئول یه بخش بودم و چهار تا پزشک زیر نظر من بودن. مثل کاری که حالا دکتر سزاوار انجام می ده!





سهند برگشت تا به لبخند و تایید دوستش برسد! قانع نشده بود اما کوتاه آمد:





- اوکی متوجه شدم! پس اون پزشکا، با تایید شما، این گزارش رو آماده می کردن؟





- بله تا حدودی!





سهند عکس ها را روی میز گذاشت تا دکتر بردارد:





- این عکسا رو از صحنه ی جرم و پزشک قانونی گرفتن. نگاه می کنید و با گزارش تطابق می دین؟





دکتر مشغول کاری شد که سهند خواسته بود. سهند لحظه ای برگشت و با سری که دکتر سزاوار تکان داد، مطمئن شد که تا این جا به خوبی پیش رفته! حالا باید منتظر بود که البته زیاد طول نکشید!





- خب ... بله ... این چیزی که تو گزارش هست، با عکسا مطابقت داره.





- حالا بی اون که گزارش رو ببینید، یه کم عکسا رو ... مخصوصا جای ضربه ها رو با دقت نگاه کنید! من به نظرم دو ضربه کمی فاصله از ضربات اصلی داشتن، نظر شما چیه؟





دکتر منیری ، باز هم به عکس ها، نگاه کرد. چینی روی پیشانی اش نشست و گفت:





- دقیق نمیشه گفت! می تونه به خاطر عمق ضربه ها باشه... این دو ضربه عمیق تر و کاری تر از ضربات قبلی بودن. این تو گزارش ثبت شده...





- شما خودتون اصلا جسد رو دیده بودین؟





- حتما! من گزارش رو ننوشتم . اما جسد رو دیدم و دیده هام رو هم به پزشکی که مسئول بوده، منتقل کردم.





- مشکوک نبود؟ قاتل گفته که زمانی که چاقو را از سینه ی مقتول بیرون کشیده، مقتول زنده بوده، چرا نوشتین مرگ آنی؟





دکتر منیری عکس دیگری را بردشت و پاسخ داد:





- این مسئله چیزی نیست که الان بتونم تایید کنم! دقت توی تعیین زمان مرگ، ممکنه حتی تا چند دقیقه زیر سوال بره!





- یعنی ممکنه قاتل درست گفته باشه؟





- بله!





- پس حدسم درسته! قاتل کاملا بی هوش بوده! قتل اتفاق افتاده، بهوش که اومده، هنوز مقتول زنده بوده و اتفاق بعد از اون، از گیجی و نشئگی مواد مخدر بوده!





دکتر منیری متوجه نشد ، اما دکتر سزاوار، هیجان زده انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت:





- احتمالش زیاده! اما چه طور می تونی اینو ثابت کنی!





سهند به جای جواب رامین، رو به دکتر منیری کرد:





- چیز دیگه ای نمی تونید بفهمید؟ راستی چرا جواب آزمایش خون مقتول این جا نیست؟ مگه شما اینو چک نمی کنید؟





خط اخم عمیقی روی پیشانی بلند دکتر نشست:





- یعنی چی نیست؟ باید باشه! این جز قوانین ماست!





- نیست!





دکتر منیری برگه ی پزشک قانونی را برداشت و پشت و رویش را نگاه کرد:





- این یه برگه ست! برگه ی دوم هم باید باشه!





با دست گوشه ی کاغذ را نشان داد:





- این جا منگنه شده که انگار جداش کردن !





سهند بهت زده بلند شد و تازه متوجه دو سوراخ ریز منگنه شد!





- بله! مشخص شد پس عامل اصلی کجاست!





دکتر سزاوار هم مثل همکارش، با تعجب به سهند و برگه ی دستش نگاه می کرد! اما سهند حواسش آن جا نبود! سرنخ اصلی ماجرا را یافته بود و مطمئن از چراغ روشنی که در ذهنش می درخشید، تکه های پازل این معما را کنار هم می گذاشت. خسرو، پدرش که هر دو قربانی شده بودند و نقشه ای که انگار با تمام زیرکی، به بن بست خورده بود تا از آدم مطمئنی کمک بگیرند!





**





تیم پایگاه ویژه/ ساعت بیست و پنج دقیقه، شنبه بیست و هفتم بهمن ماه





هیوا نگاهی به خانه ی غرق در خاموشی انداخت. علی آه کشان سرش را تکان داد و گفت:





- خونه نیست! شماره موبایلش رو ندارین مگه؟ یه زنگ بزن!





هیوا چشم از خانه گرفت و به سمتش برگشت:





- الان موبایل نداریم که! با چی زنگ بزنیم!؟





پوزخندی با غرور، روی لب های علی نشست:





- داداش گویا ما رو دست کم گرفتی!





ابروی هیوا که بالا پرید، علی دگمه ی کوچک روی هندزفری اش را فشار داد:





- لاله خوبی؟ ببین یه زنگ بزنید به شماره ی این پسره، این جا نیست. وصل کن به هیوا تا حرف بزنه .





هیوا متوجه نشد، لاله چه جوابی داد، اما علی همچنان با لبخند نگاهش می کرد! با فکر این که لاله در حال صحبت است، فکر مغزش را عملی کرد! چند قدم عقب رفت و یک باره با سرعت دوید، جوری که دقیقا جلوی دیوار، پایش را بالا برد و یک قدم کامل را روی دیوار ادامه داد! دستش به بالای دیوار رسید و با تمام قدرت، بدنش را بالا کشید و روی دیوار ایستاد! حیاط کوچک خانه تاریک بود. چراغ قوه ی کوچکی را قبلا در جیب بزرگ شلوارش دیده بود، برداشت و نورش را به حیاط تاباند. روی شیشه های پنجره و ورودی خانه را نگاه کرد، اما خبری واقعا نبود. برای پایین پریدن دو دل بود که برگشت و چشمش به نگاه های متعجب افراد گره خورد. علی پای دیوار ایستاده بود و آرام گفت:





- چی کار می کنی؟ ما نمی تونیم بریم تو خونه اش این جور!





هیوا لبخند زد :





- نرفتم که هنوز! اما خونه ...





صدای لاله که یک باره در گوشش پیچید، نگذاشت ادامه بدهد:





- هیوا این مرد پشت خطه ... من نگفتم پلیس هستیم!





- کار خوبی کردی!





خش خشی آمد و بعد صدای صحبت کردن مرد ، لبخندش را کش آورد! آهسته روی دیوار نشست و گفت:





- سلام آقای رفعتی خوب هستید؟





مرد مردد جواب داد:





- سلام. ببخشید شما؟





سر و صدای خیابان هیوا را مطمئن کرد که مرد پشت فرمان ماشین است! مخصوصا بوقی که پشت سر هم به صدا در می آمد!





- من هیوا خسروی هستم! با خانوم شما کار داشتم!





- خانومم!





لحظه ای مکث کرد و بعد با ببخشیدی، آهسته گفت:





- شما هیوا خسروی می شناسی!؟





متوجه صحبت های زن نشد تا این که مرد گفت:





- چند لحظه !





هیوا خوشحال از این که کلکش گرفته است، چشمکی به علی زد که می دانست صحبت هایشان را گوش می دهد!





- بله بفرمایید.





- سلام خانوم شما همون آرایشگری هستید که تو ساختمان قنادی کار می کنه!؟





- بله؟!





- من یکی از نیروهای پایگاه ویژه هستم! روی پرونده ی لیلا تحقیق می کنم!





- آهان بله. خبری شده؟





- خبر خاصی نه ... اما دو تا سوال از شما داشتم ... گوشی خودتون در دسترس نبود. الان اگر آرایشگاه هستین من بیام ...





- نه من آرایشگاه نیستم دارم می رم ...





لحظه ای سکوت شد! جای لبخند را اخم روی پیشانی هیوا پر کرد. دستش را به کناره ی دیوار گرفت و آهسته پایین پرید. زمانی که پایش به زمین رسید، صدای لادن هم آمد:





- من ... بیرونم ... بعدا بیاین اگرمیشه ...





- خیلی کار مهمیه خانوم... دو دقیقه بیشتر وقتتون رو نمی گیرم!





- نمی شه آخه ...





هیوا هندزفری را در آورد و در گوش دیگر علی گفت:





- ردشونو گرفتین؟





علی سر تکان داد و هیوا با گذاشتن هندزفری گفت:





- من باید عکسی رو نشونتون بدم آخه! البته اگر مشکلی نیست، همین طور من سوالم رو تلفنی بپرسم؟





از صدایی که پخش می شد، فهمید گوشی روی آیفون است. آهسته در ماشین را باز کرد و هم زمان با علی نشست. علی جی پی اس ماشین را روشن کرد و خوشحال نقطه ی قرمز چشمک زدن را به هیوا نشان داد تا او هم لبخند بزند. لادن دوباره الو گفت و هیوا جواب داد:





- خب... شما گفتین که لیلا ساعت چهار بعدازظهر از ....





- نه گفتم ساعت دو! مطئمنم که ساعت دو بود!





- عه! پس همکار من اشتباه کرده! خب ... پس از اول می گم! لیلا ساعت دو ، از آرایشگاه خارج شده ... بعد به سمت مترو رفته! دوستش به ما گفته که با پسر یکی از مشتری های آرایشگاه رابطه داشته و دیدن با اون می رفته! محسن! شما می شناسین؟





- کی؟ نه... من ... نمی دونستم!





هیوا آهی کشید و با دیدن محدوده ی قرمز رنگی که دائم پر رنگ می شد، باز هم به کارش ادامه داد!





- خب ... بله ... رفته محسن رو دیده و ... راستی ... دوست لیلا، اسمش چی بود؟ یادتونه ؟





- دوستش ؟ نه ... مریم رو می گین؟





- نه .. آهان نسترن!





- آره .. نسترن ببخشید من یه کم هنگ کردم!





-اشکال نداره اصلا! راحت باشین! خب ... داشتم می گفتم که نسترن دو سه روز قبل از گم شدن لیلا، اومده بود آرایشگاه شما و موهاشو کوتاه کرد!





- بله ! اومد...





- می دونستید لیلا اون شب برگشته آرایشگاه و موها رو برده؟





لحظه ای سکوت شد. علی برگشت عقب و با انگشت به مانیتور ماشین اشاره کرد. هیوا سرش را آهسته بالا و پایین برد و با اشاره ی علی، آژیر قرمز رنگ بالا ماشین ها، یکی پس از دیگری روشن شد. علی اسلحه اش را آماده در دست نگه داشت و زیاد طول نکشید در اتوبانی که می دانستند به فرودگاه می رسد، سانتافه ی مشکی رنگ را دیدند که پلاکش ، بزرگ روی مانیتور جلوی هیوا، چشمک می زد!





هیوا یک باره یاد تلفن افتاد و دوباره الو گفت. علی جواب داد:





- قطع کردن! خیلی وراجیت خوبه ها!





راننده با مهارت، از ماشین جلویی سبقت گرفت. سدان دیگر پایگاه، از لاین کندرو، جلوتر رفت . علی بلندگو را برداشت تا فرمان ایست بدهد:





- سانتافه مشکی، لطفا لاین کند رو حرکت کن!





اما تنها سرعت ماشین بیشتر شد. هیوا شیشه ی سمت چپ را پایین کشید و سرش را بیرون برد. با سرعت بیشتر ماشین، حالا به خوبی داخل سانتافه را می دید، لادن با ترس به سمتش برگشت. بعد دوباره، نگاهش به همسرش کشیده شد. متوجه جر و بحثشان شده بود. علی باز هم اخطار داد و این بار تهدید به شلیک کردند. ماشین پشت سری، کنار ایستاد و هر چهار عضو پایگاه، جلوی ماشین ها را به سختی گرفتند. حالا دیگر ماشینی پشت سرشان حرکت نمی کرد! علی رو به رامبد، راننده ی ماشین گفت:





- باید راهشو ببندی!





رامبد سر تکان داد و علی نقشه را به ماشینی که از لاین کندرو در موازات آن ها حرکت می کرد هم توضیح داد. ماشین هر لحظه به سانتافه نزدیک تر می شد. حالا هیوا به خوبی می توانست چهره ی عصبانی مرد را هم ببیند. همان لحظه شیشه ی ماشین پایین کشیده شد و لادن فریاد زد:





- خواهش می کنم...





گرچه خیلی سریع ، مرد داخل کشیدنش و شیشه بالا رفت. حالا مشت های لادن به شیشه می خورد. هیوا اخم کرده، اسلحه اش را در آورد . رامبد باز هم بیشتر به سمت سانتافه کشیده شد و یک باره ماشین دیگر، جلوی سانتافه قرار گرفت. علی با مازیار در مورد اتفاق افتاده حرف می زد . هیوا کمی سرش را داخل کرد و گفت:





- این جور نمی شه، بلایی سرشون می یاد!





- فکری داری؟





- باید بگی ترمز بزنه ماشین جلویی! اما کوتاه ... بعد بازم گاز بده!





- تصادف میشه! سرعتشون زیاد!





- اگر راننده بلد باشه می شه! یه نیش ترمز و بعد گاز! اون جور فقط به ماشین شوک می ده . و راننده ناخودآگاه پاشو می ذاره رو ترمز! همین مکث کافیه بشه کاری کرد !





علی آهی کشید و دستور داد ماشینی که جلوی سانتافه در حال حرکت بود، جایش را با آن ها عوض کند. رامبد به خوبی حرف های هیوا را فهمیده بود و اطمینان خاطر داد که می تواند! با همین نیت، سرعتش را زیاد کرد و جلوتر ایستاد. هیوا نگاهی به عقب انداخت و با دیدن فاصله گفت:





- یادت باشه، یه نیش ترمز! پاتو محکم نکوب که سرعت ماشینو بگیری! بعد هم لازم نیست زیاد سرعت بگیری! به جاش بگیر بغل! علی به ماشین پشتی بگو بکشه لاین کندرو!





علی خواسته ی هیوا را با هندزفری می گفت که با فریاد بزن هیوا، لحظه ای سر هر سر نفر به جلو پرتاب شد! سر و شانه ی هیوا محکم به کناره ی پنجره خورد اما به آنی صاف نشست و به عقب نگاه کرد! فاصله شان با خودرو هر لحظه زیاد می شد. از همان جا هم متوجه کج بودن چراغ های بزرگ ماشین شد و فریاد زد:





- برگردد.. خورد به گاردریل! علی بگو بچه ها حواسشون باشن!





رامبد با مهارت با سرعت زیادش، اتوبان خالی را دور زد و به عقب برگشت. سانتافه ، گاردریل ها را شکسته و وارد فضای ایمن میان اتوبان شده بود. هنوز ماشین متوقف نشده بود که علی و هیوا پایین پریدند! قبلا سه نفر از افرادشان، با اسلحه دور ماشین ایستاده و مراقب اطراف بودند. هیوا اسلحه به دست به سمت راننده دوید. همان لحظه هم در سمت دیگر باز شد و لادن تلو تلو خوران از ماشین پیاده شد.





یکی از افراد سریع کنارش ایستاد و او را به سمت ماشین پایگاه هدایت کرد. هیوا در سمت راننده را باز کرد و با دیدن چشم های باز و خیره ی مرد، یک لحظه نگران سرش را پایین برد! اما بزاقی که سیبک گلوی مهرداد را حرکت داد، خیالش را راحت کرد:





- بیا پایین! بسته دیگه ژانگولر بازی! خوش گذشت!





علی رسید و با شنیدن جمله ی هیوا، دست به سمت شانه ی مرد برد و او را بیرون کشید:





- روانی احمق! آخه تو راننده ای!؟ چرا دیوونه بازی در می یاری !؟ خودتو به کشتن می دادی احمق!





علی مرد را که در سکوت تنها نفس می کشید، به سمت ماشین هدایت کرد. سدان دیگر پایگاه همان لحظه ، آژیر کشان از راه رسید. هیوا نگاهی به داخل ماشین انداخت و با دیدن کیسه های ایربگ باز شده ، سری از روی تاسف تکان داد. رو به ستوانی که کنار ماشین ایسناده بود، گفت:





- این ماشین رو بکش از این جا بیرون!





خودش هم به سمت علی رفت. نگاهی به اتوبان و لاین دیگر که ترافیک شده بود، کرد و گفت:





- اینورو بسته ان! اون ورم که واسه تماشا ترافیک شد! بریم !





- آره ...





صدای مازیار در گوش او و علی هم زمان پیچید:





- بچه ها چی شد؟ خوبین؟ گرفتینش؟ سالمه؟





علی با خنده سر تکان داد تا او هم با لبخند، جواب مازیار را بگوید:





- نگران نباش رئیس! سالمه! هم خودش و هم زنش!





- مطمئنید؟ فرار نکنه!





- نه ... علی پیششه داریم برمی گردیم پایگاه!





- خوبه ! پس ما هم برمی گردیم دیگه!





علی نفس عمیقی کشید و به ستوانی که پشت فرمان سانتافه نشسته بود، دستور داد ماشین را به پایگاه منتقل کند. با رفتن سانتافه، علی هم پیش مهرداد رفعتی نشست و هیوا ترجیح داد باقی راه را کنار لادن باشد!





زمانی که روی صندلی عقب، کنارش نشست، صورت خیس از اشک لادن بالا آمد:





- من ... نمی فهمم... من ... کاری نکردم... نمی فهمم... این ... جا چه خبره؟





هیوا بعد از آهی، فرمان حرکت داد تا پشت سر ماشینی که علی در آن نشسته بود، آن ها هم حرکت کنند. بعد دست روی شانه ی میترا، همکاری که روی صندلی جلو نشسته بود، زد:





- یه دستمال نیست به خانوم بدین؟





دختر جوان سریع، از کنسول وسط ماشین، بسته ی کوچک دستمال را بیرون آورد و عقب گرفت:





- ببخشید.





هیوا دستمال را روی پای لادن گذاشت:





- آروم باشین! شما کاری نکردین...





لادن چند برگ را با هم بیرون آورد و خیره به او گفت:





- پس چرا ... با مهرداد چی کار داشتین؟ مهرداد کاری نکرده بود ...





- می شه بگین، اون شب، شوهرتون کجا بود؟





لادن یک باره ساکت شد. بینی اش را بالا کشید و با دهانی نیمه باز به او نگاه کرد! هیوا هم نفسش را بیرون داد و به سمت او برگشت:





- شاید درست نباشه که این جا دارم اینا رو به شما می گم! اما ... شوهر شما متهم به قتل یا حداقل همکاری در قتل ِ لیلاست! اون ، شب، اون جا بوده!





- نه ... نه .... این .... واقعیت نداره... مهرداد... دلیلی نداره ... اون ... نه ...





اشک هایش را با دست پاک کرد و سعی کرد محکم باشد. اما دستان لرزانش که حتی توان نگه داشتن دستمال را نداشت، خلاف این قضیه را ثابت می کرد!





- مهرداد... شیفت داشت... می تونید برین بپرسید... اون... سر نگهبان یه بیمارستان بزرگه ... اون ... شیفت داشت اون شب....





- کی برگشت از شیفت؟





- نزدیک صبح .... پنج فکر کنم! یادم نیست. اما ...





- همیشه هیمن طور شیفت داره؟





لادن کمی فکر کرد و ناباورانه سرش را تکان داد. هر لحظه غم و درد، حالش را دگرگون تر از قبل می کرد:





- نمی دونم... یعنی ... گاهی هست... خودش میگه... اون ...





- آروم باشین خانوم! شایدم حرف های شما درسته! اجازه بدین بریم پایگاه، اون جا همه چیز معلوم میشه.





لادن چند دقیقه ای در سکوت ، نگاهش کرد و بعد بی جهت خندید:





- نه ... اشتباه کردین! شما... امکان نداره... مهرداد... چه دلیلی باید داشته باشه که بخواد لیلا رو ... نه ... اون اصلا لیلا رو تا حالا ندیده بود! یعنی ...





- آروم باشین! امیدوارم که همین طور باشه... فقط میشه بگین الان فرودگاه می رفتید؟





- بله! ...





- کدوم کشور؟





لادن زبان روی لب های متورم و خشکش کشید:





- ترکیه...





- جالبه! کی بلیت این سفر رو گرفتید؟





- کی؟ مهرداد خیلی وقته برای مهاجرت اقدام کرده ... دو روز پیش اما گفت که باید بازم بریم ...





- مهاجرت؟ دائمی؟





- بله!





- آهان... ممنونم!





لادن به نیم رخش زل زده بود و او غرق در فکر به تاریکی اطراف نگاه می کرد! به ظاهر اولین پرونده ای که در پایگاه حضور داشت، بسته شده بود! حسش ، نمی گذاشت لبخند از روی لبانش محو شود. هرچند که دوست داشت ژست جدی بودنش را هم حفظ کند! کاملا به سمت پنجره گشت و این چند روز را باز هم دوره کرد! یک هفته گذشته بود و حالا او هم عضوی از خانواده ی سهند بود!





نه حالا، از همان روز اولی که همراه سهند شد، سهند نقش برادر بزرگ تر را ایفا می کرد! محکم تر و با اراده بود. و البته جدی تر! برعکس او که همیشه دنبال شوخی و تفریح و شیطنت می گشت! همین هم باعث شده بود یک بار خرابکاری بزرگی به بار بیاورد و پشت سهند پنهان شد تا این سهند باشد که جور او را بکشد! لبخندش را در شیشه ی ماشین می دید! شاید درست نبود اما حس مرموزی داشت! این که خوشحال بود اتفاقات گذشته افتاده است تا حالا کنار سهند باشد! شاید اگر استعفا نمی داد، زودتر هم سهند دنبالش می گشت و مثل همیشه زیر چتر حمایتی اش بود، ولی نشد... گرچه هنوز دیر نشده بود! روزهای خوبی را در انتظار خود می دید! نه از دلتنگی برای شهر و زادگاهش خبری بود و نه حتی برای مزرعه ای که سه سال خودش را وقفش کرده بود! بیشتر به جا افتادنش در این شهر فکر می کرد و البته پایگاه ِ سهند!





**





سهند نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و چند لحظه ای، عقربه ها را دنبال کرد. پنج دقیقه از تماسش با امیررضا گذشته بود. باز هم به میدانی که رو به رویش بود، چشم دوخت. فواره های بلند آب ، هیچ تناسبی با برفی که همچنان در کنار و گوشه ی میدان به چشم می خورد، نداشت! اما همراه اشعه های نورانی خورشید، حس و شوق بهار را در وجود هر کسی بیدار می کرد. سهند باز به ساعت مچی اش نگاه کرد و این بار، تاریخ و روز هفته! چیزی به بهار نمانده بود و همین حس، لبخند کم رنگی روی لبانش نشاند. باز شدن ناگهانی در ماشین، نگاه ترسیده اش را از ساعت جدا کرد و به صورت امیررضا دوخت:





- سلام سرگرد! ببخشید دیر شد.





سهند همان طور که ماشین را روشن می کرد، جواب داد:





- سلام! نه مشکلی نیست. کارات تموم شد؟





- بله!





- گفتی آدرس کارخونه تو شهرک صعنتی کاسپینه؟





- بله! درسته ... آدرس رو بلدین؟





سهند راهنما زد و از ماشینی که به آهستگی جلویش حرکت می کرد، سبقت گرفت:





- آره تا یه جاهایی! ماشین جی پی اس داره، بزن ببین از کجا آدرس می ده زودتر برسیم!





امیررضا با چشمی، برگه ای را در آورد و آدرس را به جی پی اس ماشین داد.





- پزشک قانونی رفتین؟





سهند نگاهی به نقشه و مسیری که خط آبی رنگ برایش مشخص کرده بود ، انداخت:





- آره ... مهم ترین چیزی که پیدا کردم، بودن یه صفحه ی دیگه به پرونده اس! که نیست!





- نیست؟





- تو هم مثل من جای سوراخ های ریز منگه رو ندیدی! یکی با دقت البته برگه ی دوم رو جدا کرده! مطمئنم توش چیز مهمی بوده که شاید همونم برای بی گناهی خسرو کافی باشه!





امیررضا با هیجان، بشکنی زد:





- خیلی خوبه! چرا پس نمی رین سراغ سروان کرمی؟ باید ازش توضیح بخوایم!





بر خلاف خوشحالی امیررضا، سهند در فکر و جدی گفت:





- این مسئله ها شاید برای بی گناهی خسرو کافی باشه، اما هنوز قاتل رو پیدا نکردیم! حدسایی که می زنیم ، اصلا به درد دادگاه نمی خوره!





لبخند امیررضا جمع شد و صاف تر نشست:





- درسته! حتی اگر خسرو هم تبرئه بشه، قاتل اصلی هنوز مونده ... انگیزه ش از قتل به نظرتون فقط خسرو بوده؟





- نمی دونم... البته می تونه فقط همین باشه و شایدم چیز دیگه ای وجود داشته... خسرو و منوچهر خودشون باهم مشکل داشتن، دعوا رسیده بود به جایی که منوچهر اونو از ارث محروم کرده بوده و خسرو هم قصدش ترک شرکت بوده!





- همونو تو پرونده اسمش رو گذاشتن فرار و یکی از دلایل متهم بودن خسروست!





- آره! تو چی پیدا کردی از سرایدار؟





امیررضا، تک سرفه ای کرد و بعد از گفتن ببخشید، گفت:





- والا دو تا معضل داشت! یکی این که پیر شده و خب حافظه ش یه کم یاری نمی کرد و یکی هم دهنش خیلی چفت و بست داشت!





- داشت یا داره؟!





- نسبت به منوچهر و پسرش، خیلی احساس دین داره. فکر می کرد با حرف زدن به اونا خیانت می کنه. فکر می کنم بازم چیزایی هست که می تونه بگه ، اما ... دو تا چیز مهم ازش فهمیدم! اول این که منوچهر نسبت به خسرو خیلی محبت داشته! اینو با حسرت می گفت. چون فکر می کنه خسرو قاتله و لایق محبت های منوچهر نبوده. مخصوصا این که پسر واقعی منوچهر نیست! گویا خسرو پسر شر و شیطونی بوده و همیشه منوچهر هواشو داشته.





- احتمالا یکی از انگیزه های برادرش هم ، همین حسادت بوده!





امیررضا با سر گفته ی سهند را تایید کرد:





- به نظر منم همین طوره. سرایدارم یه جای حرفش اشاره ای کرد که خسرو رو حتی از پسر واقعیش بیشتر دوست داشته.





- و دومین چیز؟





- این که روز جنایت، قبل از این که خواهر خسرو به شرکت بیاد، یکی از مهندسای قدیمی شرکت، از اون می خواد که یه سندی رو به دست کسی برسونه. چون قابل اعتماد بوده، از اون خواسته بودن. البته خیلی واضحه فقط به خاطر دک کردنش این کارو انجام دادن! وگرنه چرا باید این کارو بعد از تعطیلی شرکت انجام بدن؟





- درسته! حتما هم مهندس از ایرج دستور گرفته بوده! خب یه جای معما هم کشف شد! قبل از رسیدن خواهرش سرایدار می ره. دست به دوربین ها نمی زنن و از عمد جوری تنظیمشون کردن که رو به اتاق نباشه! من به نظرم از قبل کسی اون جا بوده !





امیررضا به سمت سهند برگشت و بشکنی زد:





- آره! همین بوده به نظرم. از قبل کسی اون جا بوده....





- بعد از کارخونه می ریم شرکت! حتما می شه اینم فهمید. داره مدارکمون کامل می شه.





- سراغ سروان کرمی نمی ریم؟





سهند با لبخند سری از روی تاسف تکان داد:





- چرا ... اما اون آخرین نفره ! جلوتر از اون هستن کسایی که باید بریم سراغشون!





امیررضا جوابی نداد تا هر دو ، ده دقیقه ی باقی مانده را در سکوت بگذرانند. با رسیدنشان به در بزرگ کارخانه و دیدن تابلوی بزرگ اسمش، سهند ماشین را جلوی مانع ورودی در نگه داشت تا نگهبان قد بلند و لاغری، از اتاقک کوچکش بیرون بیاید. کلاهش را به سر گذاشت و با انداختن کاپشن تیره رنگی، تا نزدیکی ماشین آمد:





- سلام، شما کی هستی؟





لهجه ی آذری مرد، لبخند سهند را روی لبش نشاند:





- من از دوستان قدیم آقای تاجبخش هستم. تازه از خارج اومدم و می خوام ببینمش. این جاست یا شرکت؟ اگر خانومش هم باشه اشکال نداره، دوست دارم ببنمش!





نقشه ی سهند گرفت! نگهبان با دیدن ماشین و اطلاعات سهند، راضی لبخندی زد و به اتاقک برگشت تا مانع را بالا بکشد. از همان جا هم گفت:





- همین مسیر رو برو تا برسی به دفترمدیریت. مشخصه راه!





سهند دستش را از شیشه بیرون برد و با خدانگهداری، سریع ماشین را به حرکت واداشت . محوطه ی بزرگ کارخانه، سوت و کور بود! گرچه در زمستان بعید به نظر نمی رسید اما به قدری جالب توجه بود که امیررضا هم به آن اشاره کند:





- چه قدر ساکته! انگار کارخونه متروکه ست!





- نیست که!





- نه! تحقیق کردم در باره اش! گرچه نسبت به گذشته، فعالیت کارخونه کم تر شده . تعداد کارگرا و مهندسی کارخونه، صد و بیست و نه نفر تو زمان مرگ منوچهر بوده و حالا هفتاد و شش نفر هستن!





- رکورد و در جا زدن! و البته اختلافات خانوادگی!





امیررضا با ابرو بالا آمده برگشت سمت او اما قبل از این که چیزی بگوید، سهند به دو ماشینی که پارک شده بود اشاره کرد:





- پلاک این ماشینا رو یادداشت کن! بعدا شاید به دردمون خورد!





سهند ماشین را کنار پرادو دو در، پارک کرد و هم زمان هر دو پیاده شدند. دفتر، از یک ساختمان با نمای سنگ سیاه، تشکیل شده بود که به نظر بیشتر از پنجاه متر نمی آمد! به جای سقف از شیروانی ابی رنگی استفاده شده بود که هیچ تناسبی با رنگ سیاه سنگ نما نداشت!





سهند جلوی در رفت و با دیدن زنگ کنار در چوبی، آن را فشرد. امیررضا آهسته کنار گوشش گفت:





- دوربین مدار بسته ...





- دیدمش... گوش کن امیررضا، من می گم قصد خرید کارخونه رو دارم و تو هم وکیل منی! هر اطلاعاتی داری باید اون جا رو کنی! خوب نقش تو بازی کن!





امیررضا خیلی زود بهتش را پنهان کرد و با تکان داد سر، خواسته ی سهند را تایید کرد. همان لحظه هم در باز شد و هر دو به صورت دختر جوانی رسیدند که با شک و دقت آن دو را زیر نظر داشت:





- بله؟





سهند لبخند کجی زد:





- روز بخیر خانم، آقای تاجبخش این جان؟ من از شرکتشون اومدم ...





- وقت ملاقات داشتید؟





- خیر! همین الان شرکت بودم و گویا با خودشون هماهنگ شده!





نگاه دختر جوان هیچ تغییری نکرد! موهای بلوندی که از بالا جمعشان کرده بود و کت و شلوار طوسی روشن و البته جدیتی که از نگاهش می بارید، او را تبدیل به زنی دقیق و سخت کوش کرده بود! سهند حدس می زد که این زن منشی این جا باشد . دختر جوان، از در فاصله گرفت و به مبلمان ساده ی وسط سالن کوچک اشاره کرد:





- بشینید با خودشون صحبت کنم!





لبخند سهند کشیده شد و با نگاهی به امیررضا، او در را بست و کنار هم روی مبلمان نشستند و رفتن دختر را نگاه کردند! در اتاقی که دختر واردش شد بسته شد، امیررضا سرش را نزدیک تر برد و گفت:





- یه کم بی در و پیکره انگار!





- خیلی بی در و پیکر! نتونستن جمع کنن! فکر هم کنم اوضاع کارخونه خراب تر از اونی باشه که تو هم می گی!





امیررضا قصد پاسخگویی داشت که در اتاق باز شد و منشی کارخانه بیرون آمد:





- آقای تاجبخش می گن کسی با خودشون هماهنگ نکرده! اما گفتن می تونید برین داخل!





سهند سریع بلند شد و بی هیچ حرفی از جلوی دختر گذشت تا تشکر از او را امیررضا به عهده بگیرد. با ورود هر دو به دفتر ایرج تاجبخش، او را تنها ، نشسته پشت میز مدیریت بزرگی دیدند. سهند مطمئن بود عمر این میز، شاید از عمر ایرج هم بیشتر باشد! کنده کاری جلوی میز، تازه رنگ شده بود، اما هنوز هم بوی خاطرات قدیم را می داد! ایرج آهسته و با تعلل از روی صندلی اش کنده شد:





- خوش اومدین. من شما رو به جا نمی یارم!





سهند لبخندی زد تا روی خوشی به این مرد نشان بدهد!





- من سهند بهنام هستم! ایشونم وکیل من، امیری!





ایرج نگاهی به امیررضا انداخت و بعد با همان لحن مشکوک و سرد، گفت:





- بازم به جا نیاوردم! قبلا همدیگر رو دیدیم؟





سهند به مبل بزرگ با دسته ی چوبی خراطی شده، اشاره کرد:





- میشه بشینیم ؟





ایرج با آهی سر تکان داد و جلوتر از آن دو نفر، روی صندلی اش نشست. سهند نگاه کلی به اتاق بزرگ انداخت و با دیدن عکس منوچهر، لحظه ای مکث کرد:





- عکس پدرتون هستن؟





نگاه ایرج هم به سمت تابلو کشیده شد:





- بله... پدر هستن.. شما آشنا هستین با ایشون؟





- خیلی قدیم ها، حدود پونزده سال پیش، باهاشون کار کردم... شما ... باید پسر کوچیک تر باشین درسته؟





گره ی محکمی میان ابروهای پر پشت مرد نشست:





- من تنها پسرش هستم!





امیررضا یکه خورد اما سهند تنها لبخندش را عمیق تر کرد:





- تا حدودی ماجرا رو می دونم! خسرو رو هم می شناختم... بالاخره گرفتنش ؟ حیف پدرت بود!





ایرج سرش را با نفرت تکان داد:





- نه ... از کشور فرار کرده... بالاخره یه روزم از زندگیم باقی مونده باشه، می گیرمش و به سزای کارش می رسونمش ...





- متاسفم واقعا... من حدود دوازده ساله از ایران رفتم... اما با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم... اصلا نمی تونستم بفهمم چرا باید خسرو همچین کاری کنه. اونم با پدری مثل منوچهر خان نازنین!





سهند به قدری نقشش را خوب بازی می کرد که امیررضا نمی توانست جلوی تعجبش را بگیرد و با دهان نیمه باز، خیره اش بود. ایرج بر خلاف او، کاملا عادی به نظر می رسید!





- حروم زاده همینه آقا! پدرم اشتباه کرد!





- حروم زاده؟ نفرمایید اینو دیگه!





ایرج با نفرت سر بالا کرد:





- نه پدرش آدم بوده و نه ننه اش! باباش یه بدبخت بود مثل خودش که پدرم از سر دلسوزی بزرگش کرد. به این جا رسوند تا یه روزی .... بشه قاتلش ...





- اوه! من ... نمی دونستم... متاسفم ... خیلی بد شد ...





ضربه ای به در اتاق خورد و منشی، با یک سینی چای، وارد شد. بی حرفی، سینی و بشقاب بسکوئیت های کوچک شکلاتی را روی میز گذاشت و فقط امیررضا تشکر آرامی زمزمه کرد تا از اتاق بیرون برود. در که بسته شد، ایرج گفت:





- خب ... شما پس از دوستان قدیم پدر من هستید. الان برای چی این جا اومدین؟ می خواین با هم کار کنیم؟ اصلا شغلتون چیه الان؟





سهند با آرامش، یکی از فنجان های چای را برداشت:





- خیلی وقته اومدم ایران... تصمیم دارم یه جایی رو بخرم و کار کنم... وکیلم خیلی اتفاقی کارخونه ی شما رو معرفی کرد و با شنیدن اسم پدرت و خودت، تصمیم گرفتم به عنوان اولین جا، بیام پیشت!





- متوجه نشدم! جایی رو بخرین؟ اما ... یعنی این جا فروشی نیست!





- مطمئنی؟ من با خواهرت حرف زدم! اون گفت که اگر پیشنهاد خوبی باشه و تو هم راضی باشی، قصد فروش کارخونه و شرکت رو دارین!





چشمان ایرج لحظه ای گرد شد اما خیلی زود، به خودش آمد!





- کی با خواهرم حرف زدین؟ امروز؟





- بله! با شما تماس نگرفت؟





- نه ...





- حتما کاری براش پیش اومده... اما خیلی استقبال کرد. منم تصمیم گرفتم هم کارخونه رو ببینم و هم با خود تو صحبت کنم! هر چی باشه، تو تنها پسر منوجهر هستی و وارث بیشتر این جا! درسته؟





ایرج به صندلی اش تکیه داد تا صدای جیرجیرش بلند شود:





- خب ... تقریبا بله! عجیبه اما برام... چرا خواهرم گفته قصد فروش داریم. هیچ وقت به این مسئله فکر نکرده بودیم!





- شاید پیشنهاد مالی من، خوب بود!





- شما چه قدر پیشنهاد دادین؟





- یک و نیم برابر اون چیزی که کارشناس فروش تعیین کنه!





ایرج با چشمان تنگ شده به صورت سهند زل زد و او با آرامش، بسکوئیتی برداشت و چایش را نوشید. فنجان را که زمین گذاشت، او هم به ایرج خیره شد:





- فکر می کنم پیشنهادم خوب باشه... اونم با این حال کارخونه! من یادمه یه زمانی این جا صد و پنجاه نفر کارگر و مهندس داشت! حرف اول رو حداقل تو رنگ می زد! اسم پدرت که می اومد، همه به احترامش بلند می شدن، حالا اما... یه کم افت کرده! البته می فهمم شما هیچ کدوم تو این زمینه تحصیل نکرده بودین مثل خسرو!





پیش کشیدن اسم خسرو، باز هم آتش خشم ایرج را شعله ور کرد.





- ربطی نداره! کارخونه الانم داره خوب کار می کنه و مشکلی نیست...





- می فهمم! گرچه تحقیقات من چیز دیگه ای رو می گه! حالا اگر موردی نداره، من یه نگاهی به کارخونه هم بندازم... اگر یکی از سرکارگرای قدیمی یا مهندس ها هم باشن، خیلی بهتره... یه کم باهاشون حرف بزنم. شما هم بیشتر روی پیشنهاد من فکر کن، مطمئنم پشیمون نمی شی!





سهند ایستاد تا امیررضا هم بلند شود. ایرج که برای رفتن، مصممش دید، آه کشان، تلفن را برداشت و گفت:





- من همچنان قصد فروش ندارم! اما به احترام پدرم و دوستی تون، این اجازه رو به شما می دم. با خواهرم هم حرف می زنم ببینم چرا همچین حرفی به شما زده!





- من جات بودم فعلا چیزی بهش نمی گفتم!





ایرج تلفن به دست با تعجب و بهت، خیره ی سهند شد:





- برای چی؟





سهند لبخند زنان شانه ای بالا انداخت:





- یه دور خودت فکر کن! اگر کسی هست که قابل اعتمادته، با اون مشورت کن. خواهرتم دوست نداشت تو بدونی که موافق فروش این جاست....





به سمت در رفت و ادامه داد:





- من بیرون منتظرم! بیا امیری!





امیررضا چشم از صورت هاج و واج ایرج گرفت و با قدم های بلند خودش را به سهند رساند. ایرج با منشی اش صحبت می کرد و همین بهانه خوبی بود تا هر دو به حیاط بروند. سهند پاکت سیگارش را در آورد و با روشن کردنش، به امیررضا اشاره کرد، جلوتر بروند تا نزدیک ماشین شدند. امیررضا زیر چشمی اطراف را پایید و گفت:





- به نظرتون به خواهرش می گه؟





- شاید! ندیدی چه قدر شک داره؟گرچه به من بیشتر از خواهرش اعتماد داره!





- آره واقعا! من حس کردم هر لحظه نقشه تون لو می ره!





سهند دود را از ریه اش بیرون داد و با لبخندی به امیررضا چشمک زد:





- هنوز پس منو نشناختی! اگر قرار بود با این چیزا لو برم، الان هفت تا کفن پوسونده بودم !





با چشم به پشت سر او اشاره کرد تا امیررضا برگردد و هر دو به مردی که با لباس کار آبی رنگ نزدیکشان می شد، نگاه کردند. لبخند سهند کش آمد. از ظاهر مسن میانسال، مشخص بود که ایرج به حرفش اعتماد کرده است! مرد رو به رویشان ایستاد و سهند دستش را به سمتش دراز کرد:





- سلام! من بهنام هستم! قراره شما به من کارخونه رو نشون بدین؟





مرد چشم از او گرفت و لحظه ای به امیررضا نگاه کرد. بعد با نگاهی گرم تر، گفت:





- سلام... بله بفرمایید از این طرف..





سهند پشت سر مرد راه افتاد و پرسید:





- اسم شما چیه؟





- من ناصری هستم...





- سرکارگر این جا هستی درسته؟





- بله ...





- چند ساله؟





- بیست و هفت سال!





- اوه ، پس وقت بازنشستگی شماست! اصلا اما نمی یاد بهت! معلومه کارت رو دوست داری!





نگاه مرد، لحظه ای روی صورت سهند ماند و بعد باز هم خیره به رو به رو، ادامه داد:





- کار ما طوریه که از تو می پوسیم! نه ریه دارم ، نه قلب و نه اعصاب!





- آخ .. راست می گی... شما همش با مواد شیمیایی کار می کنید. می فهمم ...





ناصری ، آه کشید و با دست به در بزرگ اشاره کرد:





- از این جا می تونید برین تو...





بوی تند، انواع مواد شیمیایی، مشامش را می آزرد! ناصری یک ماسک مجهز به سمتش گرفت و گفت:





- اگر می خواین داخل بیاین، باید ماسک بزنید.





سهند نگاهی از همان جا به کارخانه انداخت:





- نه ... همین جا خوبه! همین که شما به سوالای من جواب بدی، کارم راه می افته! حتما آقای تاجبخش گفته که هر اطلاعاتی خواستم در اختیارم بذاری؟





ناصری بهت زده شد و با کمی فکر گفت:





- خب ... ایشون از من خواستن کارخونه رو به شما نشون بدم!





- حالا به جای نشون دادن، به ما در موردش بگو! گفتی بیست و هفت ساله این جایی؟





- بله!





- به عنوان کارگر اومدی درسته؟





- بله خب !





سهند به امیررضا اشاره کرد و گفت:





- امیررضا تو برو یه نگاهی این اطراف بنداز! ببین به درد من می خوره یا نه! وگرنه الکی پولم رو دور نریزم!





امیررضا با چشمی، ماسک را از دست ناصری گرفت و راه افتاد. سهند که متوجه نگاه مشکوکانه ی مرد شد، نگذاشت زیاد نگاهش رو به امیررضا بماند:





- به نظرم اصلا کارخونه شبیه پونزده سال پیش نیست... شبیه ده سال پیشم نیست! یه زمونی خیلی فعال تر بود!





- همین الان خوبه... بازار یه کم خرابه!





- یادمه ... با منوچهر خان می اومدم این جا، صد و پنجاه نفر کار می کردن...





نگاه ناصری دقیق تر شد:





- با آقا منوچهر؟ شما می شناسین ایشون رو؟





سهند لبخندی زد :





- اره بابا... این جا هم اومدم. گرچه زیاد شما رو یادم نیست! یه مهندسی بود اینجا به اسم صلابتی! هنوزم هست!؟





ناصری بالاخره لبخند زد!





- بله! اما بازنشسته شدن و فقط برای سرکشی می یاد ...





- عه!؟ چه جالب... خدا رحمت کنه منوچهر خان رو ... اگر پسرش اون بلا رو سرش نمی آورد ، من مطمئنم الان این جا ده برابر اون موقع فعال بود!





زده بود به هدف! ناصری، اه عمیقی کشید و سر تکان داد:





- بله واقعا... آقا، خیلی علاقه داشت... با هیچی این جا رو راه انداخت. خیلی وقتا پشت دستگاه ها بود و خودش کار می کرد!





- یادمه... چه قدرم من دعواش می کردم که نکن این کار رو، برات خطر داره!





- آره ... مریض شد دیگه آخرشم... ریه اش داغون... قلبشم که درست کار نمی کرد! قرصاش دیر می شد، جون نداشت از جاش بلند شه!





سهند به زحمت جلوی لبخندش را گرفت و به جایش مثل ناصری افسوس خورد!





- خبر دارم... یه بار خودم براش از اون ور دارو فرستادم. خسرو یادمه چند بار بهم پیام داد که زیاد حال منوچهر خوب نیست. خیلی اون موقع ها هواشو داشت، نمی دونم آخه چی شد یهو .... ذات هیشکی رو نمی شه شناخت!





ناصری با شنیدن نام خسرو، اخم هایش در هم فرو رفته بود. حالا تعصب و احترام، با خشم آمیخته شده بود و یک سر حرف میزد!





- ای لعنت به اون پسر .... البته تقصیر خودش نبود! از اولم معتاد بود. کاری بود، اما شیطنت داشت.





سهند سرش را جلوتر برد و آهسته تر گفت:





- منوچهر می گفت همش زیر سر این دختره ست که دوستش داشت! یادمه خیلی شاکی بود ...





- ای آقا، دختره، همه ی این خانواده رو چیز خور کرده! فقط خود آقا بود که می دونست! خدا بیامرزدش ... نور به قبرش بباره ... از بس فهمیده بود و عاقل ...





- چی بگم والا... خسرو هم بی عقلی کرد... آخرشم رسید به جایی که پدر نازنینشو اون جور ... شنیدم قبلش این جا هم دعوا کردن! تو اون موقع بودی؟ من هزار بار به منوچهر گفتم که خونتو کثیف نکن و یه باره بندازش بیرون ...





- بله آقا ... دعوا شد ... شدید... این گفت و اون گفت... خسرو قاطی کرده بود و منوچهر خان هم عصبانی بود. هی ما گفتیم و گوش نکرد. کار به یقه گیری رسیده بود...





- ای بابا! اون موقع مگه ایرج نبود واسطه بشه؟





ناصری، نفس خشمگینش را با حرص بیرون فرستاد:





- چرا ایرج چی کاره بود ولی؟ هیچ! همیشه یه بچه بود. می دونید منوچهر خان هم خودش می دونست ... حیف ...





- حیف؟ به کی؟





- به خسرو! من می دونم خیلی عصبانی شد و اون کارو کرد. خسرو عاشق این جا بود. اصلا خسرو بود که تونست کارخونه رو به این جا برسونه.





- منوچهر همیشه ازش تعریف می کرد.





- حق داشت! خسرو از بچگی این جا می اومد و زحمت کشید... همش تقصیر این زنه ست! الانم باز همینه که داره می خوره!





سهند با تعجب پرسید:





- کی؟





- همون دختره دیگه! مگه خبر ندارین؟





- نامزد خسرو؟ شنیدم با ایرج ازدواج کرده، اما باور نکردم! دروغه نه؟





ناصری سری از روی تاسف تکان داد و سهند هم سعی کرد بیشتر خودش را متعجب نشان بدهد:





- شوخی می کنی!؟ منوچهر راضی نبود خسرو با این دختر باشه... اصلا ... همه چیز از همین دختر شروع شد. چه طور خودشو بازم چسبوند و این بار ایرج؟





ناصری اه کشید و باچشمان نم گرفته به او نگاه کرد:





- معلومه شما خوب منوچهر خان رو می شناختی آقا... باور کن من خودمم باور نمی شه . یه بار سر بسته به ایرج خان گفتم اما ... خب صاحب کار منه! منم کارگرش... اما ... حیف ...





سهند با تاسف نگاهی به اطرافش کرد:





- حیف کارخونه واقعا... همینه که این جور وا داده! من تحقیق کردم می دونم خیلی افت کرده این جا...





ناصری صاف نگاه کرد اما این بار نتوانست دفاع کند!





- چی بگم آخه... این جور کارا، عاشق می خوان آقا! منوچهر خان عاشق کارش بود...





- خسرو هم ! حیف ... اگر خسرو بود...





برگشت و خیره به صورت مرد ادامه داد:





- من باورم نمیشه که خسرو بخواد این کارو کنه... آخه چه دلیلی داشت؟





- عصبانی شده ... من دیدم آتیشش تند بود! دختره چشماشو کور کرده بود.





- الان معلوم نیست کجاست؟ می گن فرار کرده ؟





- آره ... من که می گم تا حالا مرده و به سزای کارش رسیده. شمال رفته بود و می گن قاچاقی رفته ازبکستان!





- آها! به نظر تو حالا، کار خسرو می تونه باشه؟ به نظرت... شاید یکی دیگه این کارو کرده ها؟آخه خسرو ... باورم نمیشه!





- نمی دونم والا، خدا عالمه... منم باورم نمی شد... اما ... پلیسا اومدن. گفتن ازش اعتراف گرفتن. خودشم فهمید کارش بالا گرفته که در رفت!





رسیدن امیررضا، مجالی به پاسخ به سهند نداد:





- ببخشید آقا ! می گم بریم دیگه، زنگ زدن از شرکت خودتون و گفتن که کار مهمی پیش اومده. منتظر شما هستن!





سهند لحظه ای به صورت امیررضا زل زد و بعد، دست ناصری را محکم گرفت:





- خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم. یاد منوچهر خان بخیر... مرسی هنوز داری با عشق و علاقه کار می کنی!





تعریف هایش، لبخند بزرگی را روی صورت لاغر و استخوانی مرد نشاند:





- خواهش می کنم ... ان شالله که هر چی خیره پیش میاد! منوچهر خان هم خوشحال میشه!





- حتما! همین طور می شه. باید کسی بیاد این جا تا دوباره کارخونه برگرده به روزای قبلش ...





با اعتماد سر تکان داد و خداحافظی کرد. چند قدم که از ناصری فاصله گرفتند، امیررضا گفت:





- فکر کنم لو رفتیم!





- چرا؟





- داشت با خواهرش حرف می زد، مطمئنم!





سهند لحظه ای به نیم رخ امیرضا نگاه کرد و بعد، به سمت ماشین پا تند کردند! سریع سوار شدند و سهند بی معطلی ماشین را به حرکت در آورد. خوشبختانه نگهبان با دیدن آن ها، سریع تیغه را بالا داد. سهند متوجه لبخند و خداحافظی اش شد ، اما تنها دستی تکان داد و پایش را محکم به پدال گاز فشار داد تا خیابانی که به کارخانه می رسید را هم با سرعت پشت سر بگذارند!





**





پایگاه ویژه / بیست و هفتم بهمن / ساعت بیست و سه





علی ، از یقه ی پلیور آبی مرد گرفت و هلش داد. لادن که قبلا همراه هیوا وارد شده و حالا کنار در اتاق مازیار ایستاده بود، با دیدن همسرش، یک قدم برداشت اما دست هیوا محکم از ساعدش گرفت . به سمت او برگشت و با خشم فریاد زد:





- ولم کن، می خوام برم پیش شوهرم!





مازیار همان لحظه از اتاقش بیرون آمد. با اشاره ی سرش، هیوا، لادن را به اتاق کشاند:





- بفرمایید این جا بشینید!





لادن با لجبازی کنار صندلی ایستاد:





- یعنی چی این کارا! مگه من مجرمم؟





- نه شما مجرم نیستید، اما دارین شلوغ کاری می کنید و این خودش جرم محسوب می شه!





مازیار کنار ایستاده و نگاهشان می کرد! هیوا دست زن را رها کرد و تا او با بی حالی روی صندلی بنشیند. سحر لیوانی آب روی میز گذاشت و با اشاره ی مازیار، تنهایشان گذاشت.





هیوا هم روی صندلی نشست. مازیار به سمت میزش راه بیفتد و گفت:





- خانم شما باید چند تا سوال ما رو جواب بدین!





لادن با عصبانیت سرش را برگرداند تا صورت مازیار را ببیند:





- به خاطر چند تا سوال این جور با ما رفتار کردین؟





مازیار در آرامش پشت میزش نشست تا هیوا جواب سوال لادن را بدهد:





- من که اول به شما گفتم ! همسر شما فرار کرد! یادتون رفته؟





چشم های به خون نشسته و حیران لادن روی صورتش چرخید و هیوا با آهی ادامه داد:





- ببینید خانم ... شما انگار تو جریان یه سری مسائل نیستید! پس بهتره برای حل شدن ماجرا و حداقل برداشتن این جرم از روی شونه های خودتون، با ما همکاری کنید!





لادن مغموم و تسلیم شده ، سر تکان داد. مازیار با تکیه زدن به صندلی پرسید:





- همسر شما سه شب پیش، چرا خونه نبود؟





- گفتم به این آقا، شیفت داره ...





- از بیمارستان سوال کردیم! اما همسر شما اون شب شیفت شب نداشت!





چشم های لادن گرد شد اما باز هم ناباورانه سر تکان داد:





- نه ... امکان نداره... اشتباه کردن... مهرداد شیفت بود...





- شما با بیمارستان تماس داشتین اون شب؟





- نه ... خب.... من به موبایلش زنگ می زدم...





- زنگ زدین؟





- آره ... یه بار ..





- ساعتشو یادتون هست؟





لادن کمی فکر کرد و زبان روی لب های خشک شده اش کشید:





- درست نه... فکر کنم دوازده بود...





- جواب داد به شما؟





ابروهای لادن در هم کشیده شد. با دست موهایش را کمی مرتب کرد و در کلنجار با خودش، حقیقت را گفت:





- نه ... یعنی ... خب گاهی پیش می اومد جایی باشه... بعد خودش زنگ می زد....





- زنگ زد؟





- بله ! نیم ساعت بعد فکر کنم !





مازیار برگه ای به سمت هیوا گرفت و گفت:





- اظهارات خانوم رو در مورد همسرشون یادداشت کن!





هیوا مردد برگه را گرفت و خودکاری برداشت تا همان جا روی میز مازیار مشغول نوشتن شود. مازیار هم دوباره به بازجویی اش ادامه داد!





- چه زمانی خونه رسید؟





- پنج صبح... یعنی... نمی دونم. من خواب بودم... وقتی بیدار شدم دیدم رفته حموم... ساعت پنج بود! اما همیشه همین طوی می اومد!





- شما چیز مشکوکی حس نکردین؟ لباساش تمیز بودن؟ چرا اصلا حموم بود؟ عادت داشت؟





مازیار به خوبی تغییرات صورت زن را حس می کرد. لحظه ای نگاهش کرد و لادن دست پاچه گفت:





- من ... لباساش رو ندیدم... یعنی ...





- خودش شست!





لادن فقط نگاه می کرد. مازیار نفسی کشید و خودش را جلو کشید:





- خانم محترم... همه ی این اظهارات شما، داره ثبت می شه. تو پرونده می ره و زمان دادگاه ، می تونه برعلیه همسرتون یا به نفعش باشه! همه ی این ها رو ما با مدرک ، تایید می کنیم و اگر دروغ بگین، به اتهام همدستی با همسرتون، شما هم بازداشت می شین! پس لطفا در مورد حرف هایی که می زنید فکر کنید! اگر اطمینان ندارین، بگین که ما هم در نظر بگیریم! حقیقت برای شما برگ برنده ست! وگرنه تا همین جا پای شما هم توی این پرونده گیره!





هیوا چشم از برگه گرفت و به نیم رخ ترسیده و مبهوت لادن خیره شد. بعد آهسته از روی صندلی بلند شد و اشاره ای به مازیار کرد ... از اتاق که بیرون رفت، مازیار هم ایستاد:





- یه کم آب بخورید! من الان برمی گردم!





هیوا با چند قدم فاصله از در ایستاده و با نوک کفش، به سرامیک های کف، ضربه های کم جانی می زد. کفش مازیار را که دید، سر بالا کرد:





- خیلی شوک زده ست! به نظرم کمی آروم بشه بهتره... شاید آلما بتونه راحت تر باهاش حرف بزنه...





مازیار دست در جیب شلوارش کرد و گفت:





- آلما که نیست... فرستادمش بیمارستان...





- پیش شیرینی فروشه؟ چه طور توی این فاصله ی کم، خودکشی کرده؟





- نمی دونم... یهو پیش اومد... البته قبل از این که شما برسین، آلما زنگ زد و گفت، دکتر گفته حالش خیلی خوبه. معده ش رو شستشو دادن. احتمالا تا فردا ظهر، می شه برای بازجویی مرخص شه...





- خب این خوبه...





مازیار آه کشان سر تکان داد. همان لحظه ، علی و نیما هم به آن ها ملحق شدند. نیما اول پرسید:





- چی شد؟





قبل از آن که مازیار جوابی بدهد، علی با سر اشاره ای به انتهای راهرو کرد:





- می خوای از این مرده هم بازجویی کنی؟





مازیار به جای جواب، به ساعت مچی اش نگاه کرد. ساعت یازده بود!





- دیروقته ... این زنه هم حالش نرمال نیست!





- به نظر من بی گناهه... نذار این جا بمونه الکی!





نیما و علی هم زمان از هیوا چشم گرفتند و به صورت غرق در فکر مازیار رسیدند. کمی در سکوت گذشت تا مازیار گفت:





- مسئولیت داره! باید امشب رو بمونه! بعد از بازجویی رسمی می شه در موردش قضاوت کرد! تازه بازم چون همراه شوهرش بوده تو فرار، به این سادگی نیست!





- راست می گی ... مسئولیت داره! شاید اگر سرگرد بود، خودش تصمیم می گرفت بهتر بود!





با تایید نیما، هیوا آه کشید. علی گفت:





- ببرمش الان؟





با سر تکان دادن مازیار، علی به سمت اتاق او رفت. هیوا نگاهش می کرد که مازیار دست روی شانه اش گذاشت و گفت:





- برو خونه! امشب آلما شیفت داره! باید برگرده پایگاه... بهش زنگ می زنم و هر وقت اومد من می رم!





رو به نیما ادامه داد:





- شما هم برین...





نیما فقط سر تکان داد. مازیار دستش را کشید و همان لحظه علی همراه لادن از اتاق مازیار بیرون آمدند. به آن ها که رسیدند، مازیار با دست نگهشان داشت:





- متاسفم خانم! اما امشب باید این جا باشید تا فردا همه چیز مشخص بشه...





لادن تنها نگاه غمگینی به تک تک آن ها انداخت و با رفتن علی، او هم راه افتاد. نیما هم پشت آن ها، به اتاقش برگشت. مازیار قصد رفتن داشت که هیوا از ساعدش گرفت:





- میشه امشب جای آلما من بمونم!؟





تعجب میان چشمان مازیار، لبخند را روی لبانش برگرداند:





- من تا حالا نموندم! خب نوبت منم باید بشه! آلما هم بیمارستانه ... بعدش بره خونه ...





- نمیشه! چون تو تازه یه هفته ست اومدی و این خلاف مقرراته! بهتره بری !





- آخه ...





- باید قوانین رو انجام بدیم! اینم قانون این جاست. بعد از این تو رو هم توی نوبت می ذاریم! خیالت راحت! حالا برو !





مازیار رفت و او چند لحظه ای سر جایش ایستاد. دستور را شنیده و باید اطاعت می کرد. پس آهسته به سمت رختکن پایگاه راه افتاد تا لباس هایش را عوض کند. نیم ساعت بعد، همراه شوخی های علی، سوار ماشین شد و به سمت خانه راه افتاد.





**





سهند در فکر، آرنجش را کنار پنجره ی باز ماشین گذاشته بود و انگشت سبابه اش را بالای لبش، آهسته حرکت می داد! با گره ای که میان ابروهایش محکم شده بود، به ماشین جلویی خیره بود، گرچه امیررضا هم می دانست، حواسش آن جا نیست! بیست دقیقه ای می شد از کارخانه خارج شده بودند و او همین طور در سکوت گذارنده بود! با این که او آدرس شرکت ِ " رنگ و صنایع شیمیایی صبا " را توی جی پی اس زده بود، اما سهند، راه دیگری را در پیش گرفته و حالا بی خیال، پشت ترافیک ایستاده بود! ماشین ها کمی حرکت کردند تا بالاخره سهند هم تکانی بخورد! دستش را برداشت و با نفس عمیقی که کشید، صاف نشست. امیررضا با دیدن مردمی که جلوتر ایستاده اند و حرکت ماشین ها به سمت چپ گفت:





- فکر کنم تصادف شده!





سهند به سمتش برگشت اما بی حرف، باز خیره به رو به رو شد. بالاخره از کنار سه ماشینی که با هم تصادف کرده بودند و حالا نیروی پلیس هم به جمع مردمی که ایستاده بودند، اضافه شده و مشغول بررسی حادثه بود، گذشتند. خیابان که باز شد، سهند هم فشار بیشتری به پدال گاز آورد و کمی بعد، وارد اتوبان دیگری شد. امیررضا دیگر طاقت نیاورد و سوالش را پرسید:





- ببخشید سرگرد... مگه نمی خواین بریم شرکت؟ مسیرش رو ...





- نه! شرکت رفتن ما فایده ای نداره!





امیررضا نگاهی به اتوبان انداخت و گفت:





- پس ... یعنی الان باید چی کار کنیم؟





سهند نفسش را بیرون فرستاد و همان طور که شیشه را بالا می کشید، جواب داد:





- باید بریم پیش یه نفر! حالا هم به جای این که بیکار بشینی، فکر کن! شاید فرضیه ی جدید، سرنخ جدید داد! گرچه خیلی چیزا حل شده!





- قاتل برادرشه، با انگیزه ی ثروت؟





- کامل نیست!





- خسرو فرزند واقعی نبوده، ممکنه همین باشه قضیه ؟





سهند شانه ای بالا انداخت :





- شایدم ... قضیه عاشقانه بود!





ابروهای امیررضا بالا افتاد! کاملا به سمت سهند برگشت و با تعجب گفت:





- عاشقانه؟ یعنی ... برادرش دنبال نامزد این بوده؟





- یا نامزدش دنبال برادر اون بوده!





امیررضا ثانیه در سکوت فکر کرد و بعد همان طور که سرش را تکان می داد، به صندلی تکیه زد:





- جالبه! حق با شماست. اینم یه قضیه ی پر رنگه! مخصوصا با ازدواج این دو تا! خواهره این وسط چی کاره بوده؟





- والا چیزی که الان می بینم، انگار خواهره نقشه رو کشیده ! خیلی ازش حساب می برد. راستی تو چی شنیدی دقیقا؟





- من شنیدم به یه نفر گفت، که الان تو کارخونه ست... انگار اونی که پشت تلفن بود، برای این که ما کارخونه بودیم ، خیلی ناراحت شد که ایرج شروع کرد به توجیه کردن! این که جایی نرفتن و همین جلو تو حیاطن ... بعدش من سریع اومدم پیش شما و برگشتیم...





سهند دستی روی صورتش کشید و همان طور که راهنما را می زد گفت:





- شایدم زنگ زده به همسرش! حالا زیادم مهم نیست! امیدوارم بتونم این جا هم یه مدارکی پیدا کنم!





امیررضا باز هم به اطرافش نگاه کرد:





- می رین شمال شهر!؟





سهند لبخندی زد و به سمتش برگشت:





- آره! می خوام برم دیدن یکی که امیدوارم بتونم کمکی ازش بگیرم.





به خیابان اشاره کرد و ادامه داد:





- این جا یه خانه ی سالمندان خصوصیه! یه جای شیک و دنج و باکلاس! می دونی کی این جاست؟





اخمی به پیشانی امیررضا نشست و سهند نگذاشت بیشتر از آن به جواب فکر کند!





- صبا حصاری! مادر ایرج و دلسا تاجبخش! و نامادری خسرو!





- اون جاست!؟





- بله! اون جاست. سه ساله... گویا زیادم حال خوبی نداره.





- از کجا متوجه شدین؟





- یکی اول بهم گفت، بعدم تحقیق! البته با چیزی که من فهمیدم، شاید زیاد نتونیم روش حساب کنیم. اما خب، سنگ مفت، گنجشک هم مفت! می زنیم تا ببینیم چه می شود!





امیررضا برگشت و چشمش به تابلوی خانه ی سالمندان افتاد. سهند ماشین را کمی جلوتر پارک کرد و همراه هم پیاده شدند. حیاط ِ آسایشگاه، با تمام کوچکی، زیبا و پر از باغچه های غرق شده در برف یک دست بود! لاوسون های یک اندازه، دور تا دور حیاط را دیوار سبزی ساخته بودند و نخل بزرگی دقیقا در وسط حیاط و کنار فواره های سنگی، به چشم می خورد. سه چهار مرد پیر، کنار هم روی نیمکتی نشسته و گرم صحبت بودند. با رسیدن سهند و امیررضا، تمام حواسشان پی دو مرد جوان بود تا به ساختمان برسند. با ورودشان، چشم سهند به تابلوی مدیریت خورد . سالن هم مثل حیاط خلوت به نظر می رسید و جز پرستاری که با تلفن همراه مشغول صحبت بود، کسی را ندیدند. سهند ضربه ای به در اتاق مدیریت زد تا با صدای بفرمایید زنی، در را باز کند.





رو به او، زن جوانی پشت میز نشسته و با لبخند نگاهش می کرد! در چوبی بزرگی پشت میز منشی بود. سهند به امیررضا اشاره کرد تا کارتش را در بیاورد بعد گفت:





- سلام ، ما پلیس هستیم! باید در مورد موضوعی خانم صبا حصاری رو ببینیم ...





منشی بلند شد و نگاه دقیقی به کارت انداخت:





- باید هماهنگ بشه این موضوع، فکر نکنم این طور اجازه بدن خانم مدیر!





- باهاشون صحبت کنید. یه مورد مهمه!





زن جوان، کارت را از دست امیررضا گرفت و به سمت در پشت میز رفت:





- من باهاشون صحبت می کنم...





زمانی که در اتاق بسته شد، امیررضا کنار گوش سهند گفت:





- باید می گفتید یه حکمی چیزی می گرفتیم! این طور که نمیشه!





- وقت نیست! نمی خوام مرغ از قفس بپره!





- یعنی فکر می کنید این زن بتونه کمک کنه؟





- نه زیاد! اما دوست دارم ببینمش ...





باز شدن در نگذاشت امیررضا جوابی بدهد، اول منشی بیرون آمد و پشت سر او ، زن میانسالی با کت و دامن مشکی و موهای کوتاه جوگندمی که رنگ طبیعی شان، حس خوب زندگی را به زن بخشیده بود! سهند با دیدنش یک قدم جلو رفت:





- سلام خانم!





مدیر نگاهی به هر دو انداخت و کارت را به سمت امیررضا گرفت:





- سلام، می تونم بپرسم شما از کدوم کلانتری اومدین ؟





به جای امیررضا ، سهند پاسخ داد:





- از دایره ی مرکزی جنایی!





اخمی روی پیشانی زن جا خوش کرد:





- اتفاقی افتاده که مربوط به خانم حصاری میشه؟ ایشون زیاد حال خوبی نداره، سوای این که من نمی تونم شما رو بی حکم رسمی بپذیرم، حال بد ایشونم ...





- ببینید خانم، من فقط یکی دو تا سوال دارم. سعی می کنم هم اذیت نشن. مطمئن باشید قصد آزارشون رو ندارم. جواب ایشون یا حتی واکنش ایشون، باعث می شه این پرونده با عدالت بسته بشه! پس خواهش می کنم یه اجازه ی کوچیک بدین تا من ایشون رو ببینم.





لحن قاطع و نگاه خیره ی سهند، چند لحظه زن را تحت تاثیر قرار داد. فکر کرد و گفت:





- زیر نظر دکترش پس باید باشه... نمی خوام حالش بدتر از اینی که هست، بشه...





سهند لبخند زنان سر تکان داد:





- حتما! خیلی هم خوب!





مدیر با دستور به منشی خواست ترتیب این ملاقات را فراهم کند. منشی تا به کارش برسد، سهند تا کنار در اتاق رفت و سرش را تا جایی که گردنش اجازه می داد پایین برد تا شاید قد بلندش به چشم نیاید!





- ببخشید خانم ِ ...





مدیر آسایشگاه، سرش را بالا گرفت و لبخندی زد:





- محسنی هستم...





- خوشبختم خانم محسنی، منم سرگرد بهنام هستم!





- من کارت شما رو ندیدم!





لبخند سهند بزرگ تر شد:





- من متاسفانه کیفم رو جا گذاشتم!





می توانست شک را در نگاه زن ببیند، بنابراین، آهی کشید و ادامه داد:





- من فرمانده ی پایگاه ویژه هستم. می دونم حداقل اسمش به گوشتون خورده. می تونید تحقیق کنید. البته پرونده متعلق به همکارم هست و من فقط همراهیش می کنم.





- می شه به من بگین جریان این پرونده چیه؟ چه طور به خانم حصاری مربوط می شه؟





سهند از خدا خواسته، سرش را بالا و پایین کرد:





- بله .. تا حدودی می تونم بگم... قبلش شما به من بگین خانم حصاری دقیقا از چه تاریخی این جا هستن؟





- دقیقش ... مطمئن نیستم اما پاییز سه سال پیش... فکر کنم آبان یا آذر بود...





- پسرش این جا آورد؟





خانم محسنی کمی فکر کرد و پاسخ داد:





- یادم نیست... اما فکر کنم دخترش... یعنی کلا دخترش بیشتر بهش سر می زنه و کاراشو انجام می ده....





- دلسا تاجبخش منظورتونه؟





- بله ...





سهند با دقت به صورت زن رو به رویش نگاه می کرد. خوشحال بود با انسان صادقی مواجه شده تا با خیال راحت بپرسد:





- میشه بگین دلیل این که خانم رو این جا آوردن چی بود؟ پیری، بیماری؟





- هر دو ... سکته ی مغزی و ... آلزایمر هم داره ...





چینی روی پیشانی سهند نشست:





- الزایمر؟





- خفیفه ... اما ... سکته باعث شده که تقریبا نیم بدنش فلج بشه... حرف نمی زنه ... یعنی می زنه اما خیلی کم ... در حد کلمه...





- بچه هاش بهش سر می زنن؟





این بار خانم محسنی هم مثل سهند خیره ماند. سهند تنها پلک زد تا او جواب بدهد:





- بچه ها هیچ وقت وفا دار نیستن... حداقل بیشترشون این طورن... شاید من خودم توی سی سال تجربه ی کار.... تنها پنج شش مورد رو می تونم اسم ببرم که بچه ها، تونستن قدردان محبت پدر و مادرشون باشن...





سهند لبخند تلخی زد . چرا این که چهره ی غمگین مادرش را میان چشمان روشن خانم محسنی می دید را نفهمید. تمام قلبش دلتنگش شد و از این که گوشی را روی سکوت گذاشته و از عمد از داشبورد در نیاورده بود، حالا عصبی و ناراحت بود!





با سلام مردی با روپوش پزشکی، نگاهش را از صورت خانم محسنی گرفت. مرد میانسال با معرفی خانم محسنی، به عنوان پزشک صبا حصاری، همراهی شان کرد تا در طبقه ی دوم، در اتاقی خصوصی که به یک اتاق خواب شیک و با امکانات، شبیه بود، با صبا حصاری رو به رو شود.





نگاه زن، به پنجره بود! به همان درخت نخل بزرگ وسط حیاط... روی تخت، نیم خیز دراز کشیده و لباس خواب نخی گلداری به تن داشت. موهای نازک و سپیدش، تازه شانه خورده و تا روی شانه هایش را هم پر کرده بود. دست چپش بی حال کنارش افتاده و دست راستش را از روی لحاف ابریشمی سرمه ای رنگ، روی شکمش گذاشته بود. سهند مطمئن بود زنی که روی تخت بزرگ خوابیده بود، بیشتر از چهل کیلو گرم نباید می شد! سروان امیری کنار در باز ایستاده بود و او همراه دکتر تا نزدیک تخت رفت. دکتر با محبت، سرش را خم کرد تا جلوی دید زن باشد:





- خانم حصاری... این آقا پلیس هستن. از شما سوال دارن ...





واکنش قابل توجه زن، برای هر سه عجیب بود. برگشت و با دقت به صورت سهند خیره شد. سهند لبخند زنان سرش را بالا و پایین کرد:





- سلام خانم حصاری... من سرگرد بهنام هستم... راجع به پرونده ی قتل شوهر مرحومتون، مزاحم شما شدم... می دونم اوضاع خوبی نیست، ممنونم که درک می کنید!





چشمان زن نمناک به نظر می رسید. با شنیدن جمله هم هر لحظه مردمک هایش گشاد تر می شد. سهند آهسته کنار تخت نشست تا این طور راحت تر صورت او را ببیند:





- پسر خونده ی شما دستگیر شده ... ما دوباره داریم روی پرونده کار می کنیم ... چون ... یه سری ابهامات داره ... اون موقع فرار خسرو نذاشت خیلی تحقیق کنیم و حالا...





زن سرش را تکان داد . دکتر از مچ دستش گرفت و آهسته کنار گوشش گفت:





- لطفا آروم باشین خانم حصاری ... اگر اذیت می شین، می تونیم بریم....





سهند برگشت تا جوابی به پزشک بدهد، اما زودتر خود زن، دستش را کشید... بزاق دهانش را آهسته از گلوی چروکیده اش رد کرد و زبان روی لب های نازکش کشید:





- خسرو ...





سهند سرش را بالا و پایین کرد. قلبش با هیجان می زد. امیدوار بود که بتواند از این زن کمکی بگیرد و به حرف آمدن زن، توفیق بزرگی بود!





- خسرو ... چی؟





- اون... کشت ... شوهرم ... آخ ...





دستش را روی قلبش گذاشت و پزشک با ترس صدایش کرد. سهند بهت زده از کلمه هایی که شنیده بود، سرش را نزدیک برد:





- خانم حصاری... شما مطمئنید؟ ایرج و دلسا اینو به شما گفتن؟ خود منوچهر خان چی؟ خسرو رو دوست نداشت؟ شما چی؟





دکتر کمک می کرد زن دراز بکشد و سهند یک ریز سوال می پرسید. کلافه از سوالات او، با تهدید گفت:





- آقا من مسئولم! حال ایشون اصلا خوب نیست... نمی تونن صحبت کنن. در ضمن این مسئله خاطره ی بدی رو براشون زنده می کنه... نباید بهش فشار بیارین...





سهند از روی تخت بلند شد اما کوتاه نیامد:





- من باید چند تا سوال کنم، حتی واکنش این خانم هم برای من مهمه... فعلا که حالشون خوبه، چرا اصرار می کنید نمی تونه !





صبا حصاری آه و ناله می کرد. دکتر که از دراز کش بودنش خیالش جمع شد، صاف ایستاد تا با اخم به سهند بگوید:





- چون کار من برام از شما مهم تره! دقیقا مثل شما که کارتون از این آدم مهم تره! می گم نمی تونه، چرا باور ندارین؟





سهند نگاهی به زن و صورت چروکیده اش انداخت. دکتر دروغ نمی گفت، اما نمی خواست دست خالی از این جا بیرون برود:





- ببیند آقای دکتر، درک می کنم... باشه من تند رفتم.. این بار آروم تر ازش می پرسم...





- نمی شه ، من مسئولم و نمی تونم همین طوری ...





- می شه آقا ! منم مسئولم! اگر مانع بشین من مجبورم از شما به جرم این که توی کار من اختلال وارد کردین شکایت کنم! گفتم مراقبم ! شما هم مسئولی که حافظ جان بیمارت باشی!





گره ی ابروهای دکتر بیشتر شد. اما تا بخواهد حرفی بزند، خانم محسنی وارد اتاق شد:





- اجازه بدین آقای دکتر، اگر هنوز مورد جدی نداره، سرگرد سوالاشو بپرسه...





سهند از دیدن زن، خوشحال شد اما قبل از تشکر، خانم محسنی انگشت سبابه اش را با تهدید جلویش بالا وپایین کرد:





- شما حق دارین سه تا سوال دیگه از خانم حصاری بپرسین! و اصلا برای جواب پا فشاری نکنید!





سهند کمی تعجب کرد اما در آن شرایط، همین هم نعمتی بود، سر تکان داد و رو به پیرزنی که با بهت و دهان باز مانده به او و خانم محسنی نگاه می کرد، گفت:





- خانم حصاری، شوهر شما قبل از مرگ مریض بود؟





زن همچنان نگاهش می کرد. چند لحظه همه ساکت ماندند . خانم محسنی روی تخت نشست و دست صبا حصاری را میان دستانش گرفت:





- مادر خوب من، اگر می تونی و یادت می یاد، جواب بده... این آقا پلیس هست و حتما کمک می کنه... یادته یه بار بهم گفتی چه قدر در رنجی که قاتل همسرت آزاد می گرده؟ الان گرفتنش و قراره تقاص کارشو پس بده...





چشمان زن به آنی پر از اشک شد. خانم محسنی با لبخند سر تکان داد و پرسید:





- شوهرت قبل از فوتش ، بیمار بود؟





سر زن آهسته بالا و پایین شد. سهند سریع پرسید:





- دلسا از کی می دونست خسرو بچه ی واقعی شما نیست؟





نگاه پیرزن رو به او مانده بود. خانم محسنی قطره های اشکش را با دست پاک کرد و بالاخره بعد از چند بار باز و بسته کردن بیهوده ی دهان، صبا حصاری به حرف آمد:





- می دونست... یادم نیست... می دونست...





سوال آخر مانده بود! انتخابی که برای سهند هم سخت بود. آهسته روی تخت، کنار خانم محسنی نشست و با آرامش گفت:





- خسرو رو چه قدر دوست داشتی!؟ اندازه ی ایرج و دلسا؟





برق میان چشمان پیر ِ صبا حصاری، جواب سوالش بود. لبخندی زد و از آرامش زن و محیط استفاده کرد:





- خسرو ترک کرده بود... ایرج، نینا رو دوست داشت. باهاش ازدواج کرد... دلسا ... تو رو این جا آورد؟





حال روحی زن بهم ریخته بود. امیررضا هم حالا پشت سر او ایستاده بود. خانم محسنی یک باره ایستاد و رو به دکتر گفت:





- بهتره یه آرامبخش تجویز کنیدتا استراحت کنه،





سهند که از جایش تکان نخورد، محکم تر ادامه داد:





- شما هم سرگرد دیگه می تونید برین!





دکتر از اتاق بیرون رفت تا دستور خانم محسنی را انجام بدهد. سهند چشم از صبا حصاری نگرفت. آهی کشید و زمزمه کرد:





- خسرو دوست داشت، شما رو ببینه ... تنها دلیلی که به نظرش حتی به خاطرش حاضره به خاطر کاری که نکرده ، تقاص پس بده! اگر دوستش داری، اگر فکر می کنی مادرش هستی هنوز... کمکش کن...





زن با تاسف سر تکان داد و رسیدن پزشک، سهند را از روی تخت بلند کرد. خوشحال بود که قبلا یکی از کارت های شخصی اش را در جیب شلوارش گذاشته بود! کارت را به دست خانم محسنی داد و با قدم های بلند از ساختمان آسایشگاه بیرون آمد. حیاط را هم طوری طی کرد که امیررضا مجبور بود، بدود تا هم قدمش شود! بالاخره به ماشین رسیدند و قبل از روشن کردن ماشین، پاکت سیگارش را از کنسول وسط ماشین در آورد. سیگار را با لب هایش بیرون کشید و فندک روشن را زیرش گرفت. همان لحظه که دود غلیظ را از سینه بیرون می داد ، شیشه ی ماشین را هم پایین کشید.





تا سیگار به انتها برسد، امیررضا هم مثل او در سکوت خیره به رو به رو بود! سهند فیلتر سیگار را در زیر سیگاری ماشین خاموش کرد و دنده را سرجایش گذاشت . ماشین شروع به حرکت کرد و امیررضا پرسید:





- شما ... خسرو رو دیدین!





سهند نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد!





- تازه کشف کردی!





- شک داشتم بهش... کجاست؟ خودش پیش شما اومده؟ یا ... اون کسی که گفتید به شما قبلا کمک کرده و ...





- خسرو ... الان یه پیرمرد بیابون نشینه! عمرا اگر بیبنی بشناسیش! این همه مدت همین طور زندگی کرده و ... به قول خودش تازه این هشت سال رو زندگی کرده!





- چرا تحویل پلیس ندادینش؟





سهند خیلی کوتاه از خیابان چشم گرفت و به امیررضا نگاه کرد:





- بهش بدهکارم! در ضمن... این جور خیلی بهتر پرونده رو حل می کنم! خسرو هر چی می دونست و باید می گفت رو قبلا گفته! خودت هم می دونی حالا، حداقل خسرو قاتل نیست!





- مدارک هست... اما ... بیشترین اتهام رو هم خسرو داره!





- نه به نظر من!





- باید یه جمع بندی دقیق کنیم!





- یه نفر هست که به نظرم باید خودش بیفته دنبال پرونده!





امیررضا با تعجب پرسید:





- کی؟





- افسری که مزه ی رشوه رو هم چشیده! باید پیداش کنیم!





امیررضا با نگاهی پر از سوال، به نیم رخ غرق در فکر او زل زده بود و سهند دنبال چیدن درست تکه های پازل این معما بود! جای بعضی چیزها با هم جور نبود و باید او جورش می کرد! با همین فکر، از امیررضا خواست، محل خدمت سروان پویا کرمی را پیدا کند. سروانی که همچنان با درجه ی سابقش، در یکی از کلانتری های مرکزی شهر، مشغول بود!





جلوی کلانتری که رسیدند، سهند ماشین را پارک کرد و قبل از پیاده شدن، رو به امیررضا گفت:





- ببین تنها راهی که می شه این سروان رو ترسوند، گفتن ماجراست! اما مطمئنا با توجه به این که ما سر خود دنبال پرونده راه افتادیم، فکر نکنم بشه این طور از زیر زبونش حرف کشید.





- پس باید چی کار کنیم؟





- جور دیگه ای بترسونیمش! بودن من، دردسر بزرگیه! من نه حق کار کردن دارم و نه دخالت تو این پرونده ها! مگر این که حکم معتبر داشته باشم! اما تو به واسطه ی درجه ای که داری و جایی که کار می کنی، به راحتی می تونی اقدام کنی!





امیررضا سرش را به نشانه ی فهیمدن خواسته ی سهند تکان داد:





- خب متوجه شدم! اما... الان نقشه چیه؟





لبخند روی لبان سهند نقش بست، دستش را روی فرمان گذاشت و کاملا به سمت امیررضا برگشت:





- داره ازت خیلی خوشم می یاد! بسپرم به سرهنگ ببینم می تونه منتقلت کنیم پایگاه!





ابروی امیررضا با تعجب بالا رفت و لبخند سهند کشیده تر شد!





- این پرونده رو باید به سرانجام برسونیم! اونم تو فرصت کوتاه! چون حالا هر کی تو این پرونده بود، یه جورایی شستش خبردار شده! اگر دیر بجنبیم ممکنه نتونیم قاتل اصلی رو بگیریم!





- باید چی کار کنم الان؟





- می ری و با سروان حرف می زنی. توضیح زیادی نمی دی و فقط می گی که خسرو خودشو معرفی کرده و سرهنگ ، سپرده به تو تا این پرونده رو بازبینی کنی! بگو که پزشک قانونی رفتی و با دکتر حرف زدی. زیاد خودتو مطلع نشون نده، اما بفهمون که فهمیدی این پرونده ناقصه! از برگه ی دوم پزشکی قانونی حرف بزن و بگو دنبالش می گردی... بعد هم این که از اون توقع داری که بهت کمک کنه! اگر دنبال حکم و اینا بود و پر رو گری کرد، تو هم جوابش رو بده! نگران نباش و بگو که با خواست سرهنگ این جایی .





- سرهنگ صمیمی؟





- آره! من خودم تو این فاصله با سرهنگ حرف می زنم. بهتره ایشونم تو جریان باشه. فقط اسمی از من نگو! در مورد ازدواجش با دلسا هم هیچ حرفی نزن! تا ببینیم با زبون خوش می شه ازش حرف کشید یا نه!





امیررضا با اطمینان سرش را بالا وپایین کرد:





- متوجه شدم کاملا چی می خواین! من برم؟





سهند سرش را پایین برد و امیررضا از ماشین پیاده شد! تا زمانی که موبایلش را تحویل بدهد و وارد کلانتری شود، سهند نگاهش می کرد. خیالش از بابت امیررضا راحت بود. بنابراین ، گوشی را برداشت و شماره ی سرهنگ را گرفت و زیاد طول نکشید صدای سرهنگ را شنید:





- چه عجب یه زنگی هم به ما زدی!





- سلام! مگه قرار بود به شما زنگ بزنم!؟





سرهنگ نفس عمیقی کشید:





- علیک سلام! چی بگم والا! ما رو حساب می کردی، حداقل الکی حالمون رو می پرسیدی!





- این چه حرفیه دایی جان! خیلی هم نوکر شمام اصلا! خوبه دو روز پیش ، اومدم اون جا!





- زحمت کشیدی! عمرا اگر کار نداشتی ، می اومدی!





سهند خندید و سرهنگ ادامه داد:





- حالا کارت چی شد؟ این سروان امیری رو نمی خوای پس بدی؟!





- اتفاقا تو فکرم کلا ازتون بگیرمش!





- بیخود! الکی روش فکر نکن! این بچه پیش من امانته!





سهند با تعجب در ماشین را باز کرد و همان طور که پیاده می شد، گفت:





- امانت؟





- آره... پسر سرتیپ امیریه دیگه! می شناسی؟





سهند ثانیه ای فکر کرد اما اسم نا آشنا بود:





- نه ... باید بشناسمش؟





- دوست صمیمی من! رضا امیری! مثل باباش ژن داره!





- خب حالا اگر بیاد پایگاه چی می شه؟





- بچه ست! درجه شو هم یه خورده الکی گرفته! اما تو کارش خیلی وارده!





- عجب!





سهند تکیه به کاپوت ماشین زد و به ماشین هایی که از خیابان می گذشتند خیره ماند. سرهنگ نفس عمیقی کشید و گفت:





- آره ... فعلا باید پیش من بمونه در هر حال! اما بچه ی زرنگ و باهوشیه!





- اوهوم!





- کار پرونده به کجا رسید؟ حل شد یا نه؟





- حدس من درست بوده تا حالا! اما ... هنوز یه کار کوچیک مونده. اونو انجام بدم حله... شما می تونی به سروان امیری یه حکم بدی تا اون به عنوان ...





- قبلا حکم رو دادم!





اخم های سهند در هم فرو رفت:





- به کی؟ به خودش؟





- خودش تو جریان نیست! اما خب باید یه علتی برای نیومدنش داشتم و می دونستم بالاخره این پرونده رو حل می کنی! واسه همین من خواستم امیری رو معرفی کنم!





چین های پیشانی سهند باز شد:





- کار خوبی کردی! پس حالا کارش راحت تر می شه...





- به کجا رسیدی سهند؟ می شه روش حساب کرد؟





- آره حتما! یه گیر خیلی بزرگ داره که فکر کنم بشه بازش کرد!





- چه طور؟





- افسر پرونده احتمالا به خاطر رشوه ای که گرفته، یه کم قضیه رو پیچونده!





- می شه ثابت کنی؟





- فکر کنم بشه! من اسم اون افسر رو می گم، شما لطف کنید سوابقش رو بگین دربیارن... مخصوصا این هشت سال . بعد آدرس و شماره تماس و هر چیز دیگه ای که بهش مربوطه رو هم بهم بدین.





سرهنگ جوری به صندلی اش تکیه زد که صدای جیر جیر صندلی را سهند هم شنید:





- تو مطمئنی؟ شر نشه برات ؟





- آره ... تا حدودی مطمئنم. اگر لطف کنید و حکمش رو به سروان امیری بدین، تا بتونیم ردش رو بزنیم. ممکنه حالا که فهمیده پرونده تو جریان افتاده، دنبال اونی که بهش رشوه داده بره!





- اوهوم... ممکنه... باشه.. من از این ور پشتیبانی می کنم شمارو ... اما خودتو درگیر نکن... می دونی که؟





- آره.. متوجه ام! هیچ اسمی از من نیست ، همه جا سروان امیری رو معرفی کردم...





- گفتی اسم افسر پرونده چی بود؟





- پویا کرمی! کلانتری سیصد و پنجاه الان مشغوله.





- باشه می سپرم به بچه ها، خیالت راحت.





سهند لحظه ای برگشت که امیررضا مشغول گرفتن گوشی تلفن همراهش از دکه ی نگهبانی بود.





- ممنونم، پس منتظر تماس شما هستم.





- باشه، می سپرم به بچه ها با امیری تماس بگیرن! این طور بهتره!





امیررضا چشمش به گوشی موبایلش بود؛ سهند اخمی کرد و جواب داد:





- اوکی، فعلا!





گوشی را که پایین برد، امیررضا با قدم های بلند خودش را به ماشین رساند. همان لحظه هم گوشی سهند زنگ خورد! شماره آشنا نبود، اما حسش آن قدر قوی بود که تماس را وصل کند:





- بله؟





- سرگرد بهنام؟





سهند ، صدای خانم محسنی را شناخت. به امیررضا کرد، اشاره کرد، سوار شود و جواب داد:





- بله خودم هستم! چیزی شده خانم محسنی؟





زن نفس عمیقی کشید و بعد از این که او پشت فرمان نشست، گفت:





- شما که رفتین با آرامبخش خانم حصاری خوابید اما خیلی زود با حال بدی بیدار شد. از اون موقع همش می خواد حرف بزنه! چیزی نمی گه و دکترش معتقده یه شوک عصبیه. البته ایشون اصرار داره ملاقات با شما، خانم رو به این حال رسونده، اما... برای من این پیرزن و پیرمردا، مثل خواهر و برادر هستن، من فکر کنم خانم حصاری دوست داره بازم شما رو ببینه...





سهند ماشین را روشن کرد و آهسته به سمت خیابان کشاند:





- من خیلی زود اون جام ...





- منتظرتونم ...





گوشی را پایین آورد و سر خیابان بعدی، ماشین را نگه داشت. رو کرد به امیررضا و گفت:





- خب اون جا چی شد؟





امیررضا شانه ای بالا انداخت:





- نمی دونم خواسته ی شما رو خوب انچام دادم یا نه! اما خیلی عصبانی شد و گفت که من نمی تونم این کارو کنم! بعد گفت باید مجرم رو به اون تحویل بدم! منم حالیش کردم که الان و توی این شرایط، اصلا نمی تونه! مگر این که خودش مجرم رو دستگیر می کرد!





- پس درست فکر کردیم! حتما یه کاری می کنه!





- مطمئنم منم! تقریبا منو انداخت بیرون!





سهند پوزخند زنان سرش را تکان داد:





- فاتحه ش خونده ست پس! گوش کن امیررضا، من با سرهنگ صحبت کردم. اطلاعات بیشتر رو از خودش بگیر، فقط این که پیگیر این سروان کرمی هست! ما هم از این جا راهمون رو جدا می کنیم! تو برو حکمت رو از سرهنگ بگیر و بیفت دنبال پرونده! هر کی رو که می خوای بگیر! یه جوری دیگه رسمی کار کن!





امیررضا با تعجب و بهت زمزمه کرد:





- اما من ... یعنی من که ...





لحن سهند محکم تر از قبل شد، چینی روی پیشانی انداخت و گفت:





- اما و اگر نداره! تو همه ی چیزا رو می دونی! برو تا وقت داری یه گزارش کلی از کارات آماده کن! بعد هم برو سراغ آدمای قصه. به اونایی که شک داری ... برگ برنده رو کن. با سرهنگ هم می تونی مشورت کنی. منم تا شب مجرم قبلی پرونده رو بهت می رسونم!





امیررضا با همان بهت قبلی، خیره اش بود، سهند آهی کشید و متوجه حرف سرهنگ از بچه بودن امیررضا شد! هنوز پرونده ی مهمی را تنها به سرانجام نرسانده بود! دستش را روی شانه ی پسر جوان گذاشت و گفت:





- گوش کن امیررضا! ما تا حالا فهمیدیم که یه صفحه از گزارش پزشک قانونی نیست! فهیمدیم که جریان اعتیاد خسرو ساختگیه... خسرو از شرکت می رفته و دلیل مشکلش با پدرش، نامزدش بوده! نامزدی که حالا زن برادرش شده! خواهر خسرو قبل از این که پدرش بیاد اون جا بوده. خسرو بعد از اون چیزی یادش نیست! رفتن سرایدار به دستور مهندسی که اونم از برادر قاتل دستور گرفته اونم توی اون وقت روز، عجیب و مسخره ست! بیماری منوچهر رو هم در نظر بگیر! مادری که الان تو خانه ی سالمندانه و حال خوبی نداره!





- اینا همه به پرونده مربوطه؟





- آره امیررضا! یه تکه از پازل این معماست هر کدوم و مهمتر از همه پویا کرمی! اطلاعاتش رو سرهنگ بهت می ده! برگرد و تو فرصت کوتاهی، خودتو مجهز کن! اون وقت با دست پر برو سراغ پرونده ! کافیه یه کم مغزت رو به کار بندازی! پویا کرمی حتما کاری می کنه، بسپار براش بپا بذارن!





امیررضا نفسی کشید تا بهتر حرف های سهند را بشنود! سهند که حالش را فهمیده بود، لبخندی زد:





- برگرد سرکارت! دیگه بعد از این من فقط می تونم از دور کمک کنم! هر جا گیر کردی به من زنگ بزن! منم تا شب، خسرو رو بهت می رسونم! حالا هم برو که خیلی دیر شده!





امیررضا هنوز با استرس نگاهش می کرد که سهند تشر زد:





- د برو پایین پسر! کار دارم دیرم شده!





همین دستور کافی بود تا امیررضا از ماشین پیاده شود! سهند بی آن که لحظه ای را هدر بدهد، سریع پایش را روی پدال گاز گذاشت و فشار داد تا ماشین از روی آسفالت کنده شود! از آینه امیررضا را می دید که همان جا به ماشین او نگاه می کند اما به جای عصبانیت لبخند زد! امیررضا هنوز بی تجربه بود، اما هوش خوبی داشت و می دانست می شود به او اطمینان کرد! با همین فکر، حواسش را جمع خیابانی کرد که او را به اتوبان می رساند! جایی که خسرو منتظر او بود!





**





یک شنبه/ بیست و هشتم بهمن ماه / پایگاه ویژه





پیام سهند را برای دهمین بار خواند. برعکس دفعات اول، به جای شوکه شدن، لبخند روی لبانش می نشست. لبخندی که پر از اعتماد و عشق بود! تمام فکرش به امشب می رسید و عملی شدن نقشه هاش، بستگی به این داشت که زودتر به خانه برود! ولی با سهل انگاری که دیروز او مرتکب شد و پرونده ای که باید امروز جمع می شد، تا آن لحظه که مازیار قصد داشت از متهمانش بازجویی کند، نتوانست حرفی از خواسته اش بزند.





نامش را که از زبان مازیار شنید، گوشی موبایل را به سرعت درون کشو میزش انداخت و از جا بلند شد. مازیار جلوی در شیشه ای که به سالن پشتی پایگاه می رسید، ایستاده و با دیدن او راه افتاد. آلما دوید تا پشت سر او وارد اتاق بازجویی شود. مهرداد رفعتی و یکی از گروهبان های پایگاه، در اتاق بودند. گروهبان پا کوبید و مهرداد کمی چشمانش را بالا کشید تا آن دو را ببیند. آلما دیشب این مرد را از طریق دوربین مدار بسته ی بازداشتگاه دیده بود و حالا برای اولین بار با او رو به رو می شد. یک مرد معمولی! چشمانی قهوه ای و موهایی مشکی، صورتی زاویه دار با بینی عقابی شکل و ریش های دو روزه! قد و وزنش هم معمولی بود! آلما با تاسف سر تکان داد و ترجیح داد سکوت کند تا مازیار اولین سوال را بپرسد:





- اسم خودتون رو کامل بگین.





مرد اول نگاه کرد. مازیار هم خونسرد اجازه داد این نگاه دو طرفه ثانیه هایی ادامه پیدا کند. مرد بالاخره کوتاه آمد و لب زد:





- مهرداد رفعتی!





- کامل تر معرفی کنید!





- سی و هشت سالمه... نگهبان بیمارستان هستم. لیسانس دارم.





- چهار شب پیش، از ساعت شش غروب که از خونه خارج شدید تا پنج صبح که برگشتید کجا بودین آقای رفعتی؟





مهرداد، بزاق دهانش را قورت داد. نگاهی به آلما انداخت تا او اخم کند! مازیار با گفتن منتظرم، یادآوری کرد که حق ندارد زیاد معطل کند!





- من ... شیفت بودم ... باید ..





- ما تماس گرفتیم با بیمارستان ... دروغ نگین! همه اظهارات شما ضبط میشه و قاضی بر اساس همین حرف های شما قضاوت می کنه! دروغ ، جرم دیگری رو به جرم های شما اضافه می کنه!





مازیار با آرامش حرف می زد برعکس مهرداد که هر لحظه خشم و تشویشش بیشتر می شد.





- شما چی می خوای بدونید!؟ اصلا نه نرفتم! تو خیابون بودم.





- چی کار می کردین تو خیابون؟ اونم یه شب برفی و سرد؟





- شما به هر کار آدم مگه کار دارین؟ من بیرون بودم! لازم هم نیست بگم کجا بودم!





مازیار دست هایش را روی میز گذاشت و کمی به سمت مهرداد خم شد:





- گوش کن آقای رفعتی! شما مجبوری با ما همکاری کنی! باید حقیقت رو هم بگی، وگرنه از همینا تو دادگاه ...





- اصلا من باید با وکیلم حرف بزنم! باید اونو ببینم بعد بگم!





مازیار به صندلی تکیه زد:





- وکیل شما کیه؟ معرفیش کنید تا ما بگیم بیاد!





مهرداد لحظه ای نگاه کرد و بعد با تکان داد عصبی دست هایش گفت:





- مگه دادگاهه!؟ منو بفرستید اون جا وکیلم بیاد!





مازیار پوزخندی زد و آلما با تاسف سری تکان داد:





- آقای محترم، شما وکیل داری؟





- بله!





- اسمش چیه؟





- می خواین چی کار؟ اصلا به شما چه ربطی داره؟





مازیار نگذاشت آلما جوابی به مرد بدهد:





- سروان معین، بگو به سروان خسروی بیاد!





آلما متوجه منظور مازیار نشده بود! هیوا را برای چه می خواست؟ اما نمی شد جلوی متهم چیزی بپرسد، فقط چشم گفت و از اتاق بیرون رفت. در را که بست، صدا هیوا را از پشت سر خودش شنید:





- آلما!





برگشت و با تعجب نگاهی به لبخند کم رنگ هیوا انداخت:





- مازیار گفت بیای این جا!





هیوا سر تکان داد و به اتاق بازجویی که جلویش ایستاده بود، برگشت. آلما هنوز به در نرسیده بود که هیوا همراه لادن بیرون آمد. آلما با دیدن زن، لبخند کم رنگی زد. چشمان لادن به خون نشسته بود و با ترس روی صورت او می گشت. آلما نفس عمیقی کشید و کنار رفت تا هیوا و لادن رد شوند و به اتاقی برسند که مازیار و همسر لادن ،آن جا بودند. آلما پشت سر آن ها وارد شد. مهرداد با دیدن لادن و چشمان سرخش، تقلا کرد از جایش بلند شود اما مازیار که حالا پشت سر او ایستاده بود از هر دو شانه اش گرفت و فشار داد :





- بشین سرجات! حالا فکر کنم بهتر باشه حقیقت رو به ما بگی! شریک جرمت هم خیلی زود می رسه!





چشمان مرد پر از تردید و ترس اول به نگاه پر از اشک و غم لادن ماند و بعد رو به هیوا گفت:





- من شریک جرم کسی نیستم! دارید تهمت می زنید.





- چرا راستشو نمی گی؟" دیشب برای چی فرار کردی؟ اگر مشکلی نبود چرا فرار کردی؟





شانه های مهرداد با شنیدن حرف های پر از بغض و درد لادن، افتاد. از ترس و اضطراب می لرزید و بی اهمیت به این مسئله، باز هم کتمان می کرد:





- من ترسیدم خب ... الکی ... گوش کن لادن،... می خوان الکی بندازن تقصیر من ... من ... اصلا اون دختره رو نمی شناختم ها؟ می شناختم؟





لادن با غم سر تکان داد . مازیار از پشت مرد حرکت کرد تا جلوی هیوا، روی صندلی که تازه برایش آورده بودند، بنشیند:





- بازم از شما سوال می کنم! چهار شب پیش، از ساعت شش تا پنج صبح کجا بودین!؟





لادن دیگر گریه نمی کرد . مهرداد چشم از او گرفت و با غضب بیشتری رو به مازیار فریاد زد:





- من جایی نبودم! اصلا نمی خوام حرف بزنم! می خواین باهام چی کار کنید؟





- این بازجویی لازمه ی کار ماست! هر جور که بتونیم از شما حرف می کشیم!





- شما حق ندارین!!





مازیار با پوزخند نفس عمیقی هم کشید:





- اگر می خوای امتحان کنیم؟ اما اینو یادت باشه اگر همکاری کنی و همه واقعیت رو بگی، ما اینو تو پرونده ات می نویسیم...





- داری بچه خر می کنی!





این بار آلما بی طاقت از گستاخی مهرداد، دست هایش را روی میز کنار مازیار و لادن گذاشت و به چشم های وحشت زده ی مرد خیره شد:





- هم خری هم بچه! فکر کردی اینم مثل کثافت بازیته که بتونی پنهونش کنی؟ پلیس رو هم مثل زنت ساده می دونی که این قدر زود حرف های ضد و نقیض تو باور کنه؟ به جای این همه وقت هدر دادن زودتر بنال!





مازیار و بیشتر هیوا با تعجب به آلما و فریاد های از سر خشمش نگاه می کردند! مهرداد که غافلگیر شده بود، به زحمت لب باز کرد:





- من هیچی نگفتم. به زنمم دروغ نگفتم... گوش کن لادن، اینا دورغ می گن...





لادن با ترشرویی سرش را به سمت آلما کج کرد، آلما هم چنان خیره ی چشمان وحشت زده ی مهرداد بود. مازیار پرسید:





- ما دروغ می گیم! درستش چیه؟ اینو در نظر بگیر که همکارای من بیمارستان رفتن! شما هیچ وقت شیفت شب نداشتین توی اون بیمارستان!





لادن با انزجار سرش را تکان داد و قطره ای اشک از گونه اش چکید. نفس های بلند و نامنظم مهرداد، تنها صدای اتاق بود . صدایی که لادن را بیشتر از همه عذاب می داد. آهسته بلند شد و گفت:





- خواهش می کنم من بیرون باشم! هر چی می خواستین و می دونستم رو به شما گفتم ...





آلما از بازویش گرفت و با آهی او را به سمت در هدایت کرد. همین که در بسته شد، مازیار فرصت نداد و یک باره خودش را روی میز جلو کشید تا یقه ی پلیور مهرداد را میان پنچه هایش بگیرد:





- گوش کن مردک! منو نمی تونی بازی بدی! بلایی سرت می یارم که مثل بلبل همین جا زبون باز کنی!





فشار انگشتان مازیار، صورت مهرداد را به کبودی کشانده بود. چشمان بیرون زده اش، حال مازیار را خراب تر می کرد:





- زر بزن ببینم برای چی اون دختر رو کشتید؟ از کی اون جا منتظرش بودین؟ زود باش !





صدای نامفهومی از دهان نیمه باز مرد بیرون می آمد. هیوا دست هایش را روی سینه جمع کرد و سنگینی اش را روی یک پا انداخت:





- این جور نمی تونه حرف بزنه! اگر بذاری من یه جور ازش اعتراف می گیرم که هیشکی شک نکنه!





دست های مازیار شل شدند. بدش نمی آمد که خودش این وظیفه را به عهده بگیرد اما، هیوا هم فرد مناسبی بود! مطمئن بود از پس این کار به خوبی برمی آید. با آهی خودش را عقب کشید و به تقلای مرد برای نفس کشیدن نگاه کرد:





- بچه تر از این حرفاست! خودشم می دونه اگر دهن باز نکنه، همه چی رو اون زن میندازه گردنش!





پوزخند هیوا، نگاه هراسان مرد را متوجه اش کرد. در این اتاق کوچک با رنگ خاکستری و دو مردی که هیچ کدام با او شوخی نداشتند، راه گریز ی نداشت. بی خود در مرداب عمیقی دست و پا می زد. مازیار نفسش را بیرون فرستاد و از روی صندلی بلند شد:





- واسه تو هیوا! منم می رم سراغ خانم تیزبین!





نگاه مهرداد با ترس میانشان رد و بدل می شد. مازیار دستی به بازوی هیوا زد و از عمد او را جلوی در کشاند. در را که باز کرد آهسته کنار گوشش گفت:





- یه جور با حرف قانعش کن!





هیوا فقط سر تکان داد و مازیار با خیال راحت در را بست. صدای گریه ی لادن از اتاق کناری می آمد. آلما با دیدن مازیار، به سرعت از روی صندلی بلند شد . لادن هم آرام گرفته بود تا شاید صدای پچ پچ آن دو را بشنود!





- چی شد؟ حرف زد؟





مازیار با آهی سر تکان داد:





- خبری نشد؟ باید بچه ها تا حالا برمی گشتن که!





- می یان. تازه تماس گرفتم باهاشون!





مازیار به سمت اتاقش رفت و گفت:





- بمون این جا هر وقت هاله رو آوردن ، منم می یام!





آلما چشم گفت و باز هم کنار لادن نشست. نگاه خیس زن با حسرت بالا آمد:





- دارن می یارنش؟ هاله رو؟ هنوزم نمی تونم باور کنم... چرا .... چرا اون آخه؟





- چیزی که دیروز ، وقتی تو بیمارستان به هوش اومد ازش پرسیدم همین بود!





لادن هیجان زده اما غمگین زبان روی لب های متورم خشکش کشید:





- چی گفت؟ حرف زد؟ من ... واقعا بهش احترام می ذاشتم...





- نمی دونست! نمی خوام هم بگم تقصیر کدوم بوده... این جریان... به پرونده ی ما مربوط نیست. ما فقط می خوایم بدونیم چرا لیلا رو کشتن...





- خدایا ...





آلما دست های یخ کرده و سرد لادن را میان دستانش گرفت:





- آروم باش ... ممکنه با این شرایط پای شما هم بیاد وسط... من بهت توصیه می کنم با یه وکیل خوب مشورت کنی! فکر نکنم دیگه با شما کاری داشته باشیم... همین جا بمون ... هر سر و صدایی هم شد بیرون نیا، من با سروان مهرگان صحبت می کنم که اگر بشه بری خونه! فقط یادت باشه، حتما با وکیل مشورت کن.





لادن سر تکان داد و آلما با محبت بیشتری نزدیکش شد:





- اتفاق بدی افتاده، اما ممکن بود برای شما بدترم باشه! شاید ... شاید حتی جای لیلا می شدی! بهتره بیشتر مراقب خودت و اطرافیانت باشی... گاهی اعتماد بیش از حد به یکی ، راه بد شدن رو براش باز می کنه! همیشه یادت باشه ، برای هر کسی یه جای خطا بذار! اون جور خودت بیشتر مراقب می شی !





لادن اشک می ریخت و آلما سر لادن را روی شانه نگه داشت. تازه کمی آرام شده بود که سر و صدایی آمد و بعد سحر وارد اتاق شد. حرفی نزد اما مطمئن بود که هاله را آورده است. از روی نیمکت کوچک بلند شد و به لادن هراسان گفت:





- همکارم پیش شماست. من صحبت می کنم نگران نباش...





اجازه نداد حتی لادن تشکر کند و از اتاق بیرون رفت. هاله را از پشت سر دید که با بدنی خمیده همراه یکی از ستوان های پایگاه، وارد اتاق بازجویی می شود. همان لحظه هم مازیار صدایش کرد:





- برو به هیوا بگو مهرداد رو بیاره، من حوصله ندارم ، زودتر جمعش کنیم بره!





قبل از این که مازیار قدم بعدی را بردارد ، آلما از بازویش گرفت تا او را مجبور به ایستادن کند:





- مازیار یه لحظه صبر کن!





مازیار با اخم های بهم چسبیده ی پیشانی اش برگشت تا آلما ادامه بدهد:





- اجازه بده لادن بره! اون هیچ کاره ست. اظهاراتش هم ثبت شده قبلا. فکر نمی کنم بودنش تاثیری رو روند ماجرا داشته باشه .





مازیار چشم به صورت آلما داشت و بعد از ثانیه ای مکث، سرش را به عنوان تایید خواسته ی آلما تکان داد:





- بفرستش بره اما بگو حق خروج از شهر نداره تا اولین دادگاه، قاضی رای بده ...





- باشه مرسی...





دست مازیار را رها کرد و دوباره به اتاق برگشت. به جای لادن، رو به سحر گفت:





- این خانم می تونن برن! ترتیب خروجشون رو از پایگاه بده!





سحر سر تکان داد و لادن با قدم های بلند خودش را به او رساند:





- ممنونم سروان...





لبخند کمرنگ آلما، روی لبان او هم نشسته بود. آلما خدانگهداری زمزمه کرد و از اتاق بیرون رفت تا خواسته ی مازیار را هم اجابت کند. به اتاقی که مهرداد و هیوا بودند، وارد شد تا با صحنه ی عجیبی مواجه شود! مهرداد با صدای بلند گریه می کرد و حرف می زد! و هیوا با خونسردی تمام، روی صندلی نشسته و نگاهش می کرد!





او را که دید، با لبخند برگشت. مهرداد اما انگار آن جا نبود! همچنان حرف می زد!





- اون کشت... من ... گفتم ... نه... بعد ... دیدم ... مُرد... دختره....





آلما با تعجب سر تکان داد و کنار گوش هیوا گفت:





- این چی می گه؟ اعتراف کرد؟!





- تا حدودی! یه چیزایی نوشتم!





آلما به برگه ی روی میز نگاه کرد و گفت:





- باید بره اون اتاق، هم دستش رو آوردن !





هیوا بلند شد و با آهی گفت:





- به به ، پاشو مرد خوش تیپ! بریم اون ور بازم بلبل زبونی کن!





مرد به طور محسوسی از هیوا ترسید و خودش را عقب برد! دیدن صورت پر از اشکش ، برای آلما بهت آور بود! مهرداد مقاومت می کرد اما در مقابل هیوا، تسلیم هم بود! هیوا از یقه اش گرفت و او را به سمت در هل داد و کمی بعد با همان روش، وارد اتاق بعدی شد! با دیدن هاله و رنگ و روی پریده اش، همان جا روی زمین افتاد و شلوار هیوا را گرفت:





- بگو بهشون ... بگو ... این کشت... به خدا ... من ... گفتم.... دختره .... این کشت ...





روی پاهای هیوا افتاده و هیوا با همان آرامش، باز هم بلندش کرد و کنار مازیار روی صندلی نشاند! مازیار راضی از اعتراف صریح مهرداد، آهی کشید :





- خیلی خب! همه چی رو باید از اول تعریف کنید! درست و واقعی!





- من ... به خدا نبودم... این منو گول زد.. اصلا من چی کار داشتم به اون ... دختره ی بدبخت... من ... نمی شناختمش به خدا... ندیده بودمش ...





مازیار با دست به هیوا اشاره کرد، همان اشاره هم کافی بود تا مهرداد با ترس کمی خودش را عقب بکشد و ساکت شود! هیوا به آرامی کنار مهرداد ایستاد و گفت :





- زیاد هم خوب نیست حرف بزنی! ازت هر چی سوال کردن فقط جواب بده!





مازیار چشمش به سر افتاده ی هاله بود . آلما با بداخلاقی، پشت سر هاله ایستاده و به جایی میان میز کوچک چوبی نگاه می کرد. نفسی کشید و برای این که به بازجویی شان شکل رسمی تری بدهد، طوطی وار تکرار کرد:





- این یه بازجویی رسمیه! شما دو نفر به جرم قتل لیلا، بیست و سه ساله و آرایشگر، متهم هستید. مجبور نیستید به سوالات ما جواب بدین، اما همکاری شما، توی پرونده ای که برای دادسرا ارسال می شه، حتما تاثیر می ذاره. هر دروغ و فریب پلیس هم توی پرونده درج می شه. پس بهتره صداقت داشته باشید. ما مدارک زیادی بر علیه شما داریم و این اعتراف، روند جمع شدن پرونده رو تسریع می کنه! به عنوان سوال اول، شما چه رابطه ای با هم دارین؟





هاله تکان نخورد، اما مهرداد عصبی، نگاه خصمانه ای سمت هاله انداخت:





- از این بپرسید... زیر پام نشست...





- چرت و پرت تحویل ما نده! نه حوصله ی شنیدن قصه ی مسخره ی شما رو داریم و نه علاقه ای به کثافتکاری! جواب سوال من، کوتاه و مربوط به پرونده باشه!





تشر مازیار، مهرداد را ساکت کرد. در عوض هاله بالاخره سرش را بالا گرفت .. صورتش از اشک خیس بود، اما بی آن که صدایش بلرزد، گفت:





- من می گم! اول هیچ ... اما ... این قدر رفت و اومد به قنادی تا این که ...





- تقصیر من ننداز! خودت هی درد دل کردی... کی بود شماره شو...





- خفه!





هیوا پس گردنی آرامی به مهرداد زد تا او شوک زده، ساکت شود! مازیار راضی از حرکت او، رو به هاله گفت:





- گفتم این چرت و پرتا رو نمی خوام بشنوم! پس تایید می کنید که با هم رابطه داشتین! ؟ تو ساختمون چی کار می کردین؟





هاله سر به زیر انداخت. سکوت که طولانی شد، آلما به حرف آمد:





- لیلا اومده بود ساختمون تا موهای کوتاه شده ی دوستش رو ببره ... اتفاقی بود یا با نقشه کشیده بودینش؟... راستشو بگو... لیلا از رابطه تون با خبر بود؟





هاله از همان کلمه های اول، کمی سرش را برگرداند تا آلما را ببیند. در نگاهش سرزنش و خشم بود، آلما بی توجه به همین نگاه، ادامه داد:





- شما رفته بودین آرایشگاه؟





- این گفت... قنادی .. نمی شد...





کلمه ی آخر را مهرداد زمزمه کرد و سرش را پایین انداخت. انگار تازه متوجه قباحت عملش شده باشد. هیوا پس گردنی دیگری به مهرداد حواله کرد و مازیار نام هاله را خواند تا زن با آهی به حرف بیاید:





- آره .. من گفتم... مهرداد کلید آرایشگاه رو داشت. اما فکرشم نمی کردم لیلا بیاد. ما متوجه نشده بودیم... یهو در آرایشگاه رو باز کرد... ما ترسیدیم ...





- لیلا چی ؟ عکس العملش چی بود؟





- عصبانی شد. داد و بیداد راه انداخت.... هی تهدید می کرد به لادن می گه... مهرداد عصبانی شد و دو تا کشیده ...





- به من چه .... من ...





پس گردنی سومِ هیوا، مهرداد را کاملا خفه کرد! مازیار آرنجش را روی میز گذاشت و منتظر به صورت هاله خیره شد:





- خب... چرا کشتینش؟





هاله بغض کرده سرس را با ناباوری تکان داد:





- نمی خواستیم... ترسیدیم... لیلا راه افتاد و داد و بیداد کرد. هی گفتم بهش پول می دیم... به دست و پاش افتادیم ... اما ... عصبانی شده بود و ...





- باید صحنه ی قتل رو بازسازی کنید... این اتفاق تو راه پله ها افتاد؟





هاله غم زده، سرش را پایین انداخت:





- بله .... من .. گرفتمش به حرف، مهرداد گفت بترسونیمش... رفت برق رو قطع کرد... اون فرار کرد و تو راه پله ها.. من می خواستم بترسومش ...





- با چی به قتل رسید؟





- چاقویی که من با خودم آورده بودم...





- برای چی کیسه لباس ها رو گذاشتین؟ یه اشتباه بود؟





- اشتباه از من بود... من ... کیسه زباله ها رو اشتباه بردم...





هاله مثل مهرداد به گریه افتاده بود. مازیار نفس عمیقی کشید و کلافه از این همه زاری، با صدای بلند گفت:





- جسد لیلا رو چی کار کردین؟





هاله سرش را بالا آورد. مهرداد سرش را به میز کوباند که برای بار دوم، هیوا جلویش را گرفت. مازیار همچنان به هاله نگاه می کرد تا زن بالاخره اعتراف کرد:





- بردیمش انداختمیمش زیر یه پل زیر گذر... تو اتوبان ساوه .... مهرداد می دونه کجاست..





مهرداد باز هم مرثیه سرایی اش را شروع کرده و خودش را بی گناه می دانست... آلما اولین نفر با همان خشم و ناراحتی، اتاق بازجویی را ترک کرد. خوشحال بود که لادن را فرستاده. حال و روزش را درک می کرد و نمی خواست این اعترافات هولناک را این طور می شنید.





به اتاقش که رسید، کش دور موهایش را باز کرد، تا خرمن مشکی رنگ، روی شانه هایش بریزد. عصبی عرض کم اتاق را قدم زد و بعد روی صندلی افتاد. انگشتانش را میان موهایش فرو برد و کمی سرش را پایین انداخت تا گیسوانش ، صورتش را هم بپوشاند.





نمی دانست تا کی همان جا ماند، تا این که ضربه ای به در خورد. سرش را بالا کرد و از پشت چند تار افتاده روی چشم و صورتش، صورت مازیار را تشخیص داد. با دست موها را پس زد و ایستاد:





- ببخشید... کاری هست انجام بدم؟





همان لحظه ، هیوا و علی با خنده از پشت مازیار گذشتند. نگاه او، سر مازیار را هم برگرداند، گرچه خیلی زود، بازهم به آلما نگاه کرد:





- تو چت شده؟ خیلی درگیر شدی!





می دانست حق با مازیار است و برای همین، ترجیح داد سکوت کند و تنها نگاهش را دزدید. مازیار روی صندلی، جلوی میزش نشست و او را هم دعوت به نشستن کرد:





- بشین آلما!





بعد از نشستنشان هم، کمی سکوت شد. انگار با بسته شدن هر دو پرونده ی پایگاه، باز هم آرامش به آن جا برگشته بود، هرچند، آرامش قبل از طوفانی دوباره باشد! مازیار پر صدا نفس کشید تا آلما هم سرش را بلند کند.





- دیروز یه اشتباه کردی! خودتم می دونی ... اما اون قدر پر رنگ نبود که بخوای خودتو ناراحت کنی! می دونم احساسات رو درگیر نمی کنی... اما ... بازم سعی کن منطقی تر نگاه کنی. این طور خودتو اذیت می کنی!





آلما همچنان سکوت کرده بود. مازیار خیره اش بود تا بالاخره او هم نگاهش کرد. لبخند کم رنگ مازیار، قوت قلب بزرگی برای آشفتگی روح او بود!





- ببخشید... می دونم. از این کارای مسخره ی آدم دوپا حیرونم... از این که ... چرا سر یه چیز مسخره ... یه لذت آنی... جون یه آدم بی گناه گرفته شد.. همین شده که آدما دیگه دوست ندارن کار خوب کنن... بی تفاوتن و می گذرن... تا مثل لیلا قربانی بی گناه ِ یه حادثه ی تلخ نشن... این خیلی آزار دهنده ست...





- زندگی این طوره ...جامعه و شرایط فرهنگ و رشد و خواسته های تموم نشدنی انسان...





- پسرفت کردیم!





مازیار آهی کشید و از روی صندلی بلند شد:





- و می کنیم! بهتره ما وظیفه مون رو بهتر انجام بدیم... حداقل کاری که برای این حال بشریت می تونیم انجام بدیم همینه! هیوا وعلی رفتن دنبال جسد... نیما قراره بعدازظهر بازم بره مرخصی! حواست باشه...





- مازیار !





مازیار از کنار در برگشت:





- بله؟





- می شه منم .. ساعت شش برم امروز؟ اگر البته مشکلی نبود؟





مازیار اخمی کرد تا آلما تقریبا نا امید شود، اما بعد از ثانیه ای ، همان طور که اتاقش را ترک می کرد، گفت:





- اگر هیوا و علی کارشون رو تموم کرده بودن، آره ... برو!





آلما مطمئن نبود که صدای مرسی اش را شنیده باشد! جای عصبانیت و غصه را شوق دوباره ای پر کرد. دیدن سهند، اتفاق ساده ای نبود که ساده بگیرد! فقط باید دعا می کرد که هیوا و علی، به خوبی و به موقع کارشان را انجام دهند تا او بتواند به وقت به کارهایش برسد. به دستانش نگاه کرد و لبخندش پر رنگ تر شد. حالا که پایگاه در آرامش بود، باید او هم از این آرامش استفاده می کرد تا برای امشب نقشه بکشد!





**





برخلاف هر باری که پا به این قسمت های پوشیده از برف بیابان می گذاشت، قدم هایش را تند کرده بود! نه نگران مشکل جسمی اش بود و نه حواسش به برف هایی که آب شده و با خاک بیابان حوضچه های مخفی گل آلودی را ساخته بودند! طوری که قطره های گل، تا زانوی شلوار تیره اش هم رسیده بود! حواسش به اطراف بود! دو سه بار سوت زد تا زودتر خسرو را بیابد منتها تا رسیدن به آلونک بشکه ای خسرو، هیچ خبری از او نشد! آتش خاموش و سرد و سکوت، یأس را مهمان قلبش کرد. نفس های نامنظمش را محکم بیرون فرستاد و چند بار نام پیرمرد را صدا زد. اما خبری نشد. عرق کرده بود و باد سرد میان تنش می پیچید.





همین تضاد هم کلافه اش کرده بود ! پالتویش را در آورد تا باد سرد یک باره روی تنش بشیند. دست میان موهایش کشید و گذر سرما میان موهایش، از التهابش کم تر کرد. باید فکر می کرد و لحظه ای چشمانش را برای تمرکز کردن بست. جاهایی که قبلا رفته بود را در ذهنش پیدا کرد و یک باره چشم گشود و به سمتی که هر بار پیرمرد با سگ هایش از آن طرف آمده بود، حرکت کرد. نگاهش به زمین بود و دیدن رد پای سگ ها، کمی آرامش کرد. کمی جلوتر که رفت، سگ بزرگی را تشخیص داد. سوت زد تا سگ حواسش به او معطوف شود. اشتباه نمی کرد این همان ماده سگی بود که دفعه ی پیش با توله هایش بازی کرده بود! به قدم هایش سرعت بیشتری بخشید. سگ از جلوی چشمانش محو شد و زیاد طول نکشید تا بالای تپه رسید. خسرو آن جا بود! سگ پاپیچش شده بود تا سر بالا کند و سهند را ببیند.





میان زباله هایی که تازه خالی شده بود، دنبال چیزهای به درد خور می گشت و در گونی بزرگ کهنه اش، وسایلی را هم جمع کرده بود! با دیدن او، گونی را برداشت. نگاه دیگری به اطرافش کرد و به طرف تپه ی کوچکی که سهند رویش ایستاده و آرام نفس می کشید حرکت کرد!





بالای تپه که رسید، نفس های سهند هم منظم شده بود. به جای پیرمرد، به سگ هایی که پایین تپه مشغول خوردن لاشه ی حیوانی بودند، نگاهی انداخت:





- نده هر کثافتی رو بخورن!





- بیابون که زندگی کنی، باید غذاتم بهش بیاد! سگ خونه و باغ نیستن که آشغال گوشت و مرغ بدم بهشون! همینم روزی ِ یه هفته شونه! باقی وقتا باید نون خشک بخورن مثل من!





سهند نفس عمیقی کشید و به سمت خانه ی خسرو راه افتاد:





- با من بیا، عجله دارم!





- کجا؟





- بیا می فهمی!





پیرمرد یک باره ایستاد تا سهند هم به اجبار بایستد و نگاهش کند. اخم های خسرو درهم رفته بود:





- بازم چه نقشه ای کشیدی!؟





- نقشه نیست... مگه به من نگفتی تا دیر نشده یه کاری کنم؟





اخم خسرو عمیق تر شد و نگاهش میخ صورت او ماند. سهند ادامه داد:





- حال مادرت خوب نیست... اگر نجنبی... شاید هیچ وقت نبینیش!





یک باره گونی از دست پیرمرد زمین افتاد. مات خیره ی او بود. سهند آه کشان برگشت و گفت:





- با من بیا ...





چند قدم رفته بود که خسرو راه باقی مانده را دوید:





- تو... برادرم رو گرفتن؟





- نه هنوز!





- پس کجا بیام؟ منو می گیرن!





- بچه نباش خسرو! به این سادگی ها نیست. من همه چیزو فهمیدم. خواهرت بیهوشت کرده و با کمک برادرت و نامزدت پدرت رو کشتن! پدرت مریض بوده... می دونستن داره می میره... فکر کردن ممکنه به تو سهم بیشتری بده چون پدرت می دونست تو خیلی کار کردی...





خسرو از بازوی سهند گرفت تا او را نگه دارد:





- اونا حرف منو باور نمی کنن...





- کیا؟ پلیس؟ این طور نیست. اون افسر پرونده با خواهرت دست به یکی کرده! رشوه ی خوبی هم انگار گرفته ! همه چیز هست... گزارش پزشک قانونی حتما کپی داشته ... پیداش می شه کرد. دکتری که گزارش رو نوشته تایید کرد. سرایدار شرکت گفته که اونو بی خود فرستادن پی کاری ... همه چیز تقریبا حله و ... من مادرتو دیدم... حال خوبی نداره. دارم می رم پیشش و ... تو رو هم می خوام با خودم ببرم...





خسرو با بهت و ناباوری به صورت سهند خیره بود. سهند کامل برگشت و سرش را پایین تر برد تا چشم در چشمان مضطرب خسرو بدوزد:





- بیا از لاکت بیرون خسرو! این طور هیچ چیزی حل نمی شه... اون مرد پدرت بوده ! بزرگت کرده... اگر قرار باشه کسی انتقام بگیره اون تو هستی! مگه نگفتی به خاطر مادرت می خوای ثابت کنی قاتل نیستی؟ الان وقتشه... من حمایتت می کنم اما بهتره





خودتم از این نقاب مزخرفی که زدی دست بکشی... بیدار شو خسرو... این طور شاید به نظر خودت قاتل نباشی! اما همه فکر می کنن که هستی که فرار کردی! یه بار تو زندگیت محکم باش! خطر رو بپذیر.... بجنگ با زندگی و تسلیم شرایط نشو... تو آدم سالمی هستی... باید سالم زندگی کنی....





خسرو سرش را آهسته تکان داد و سهند دستش را روی شانه اش گذاشت:





- اگر دیر بجنبی مادرت ... ممکنه از دست بره. من دیدمش، اصلا حال خوبی نداره. اونم فکر می کنه تو قاتلی، چون دیگران اینو بهش گفتن. برو و باهاش حرف بزن... شهادت مادرت، می تونه کمک بزرگی به پرونده کنه. من مطمئنم که اون می دونه کی قاتل اصلی پدرته !





خسرو هم چنان نگاه می کرد. سهند راه افتاد و صدای کشیدن کفش های پاره ی خسرو را هم می شنید. کنار ماشین که رسیدند. سهند کمک کرد خسرو اورکت پاره را از تنش در بیاورد و به جایش پالتوی بلند خودش را به او پوشاند! کلاه پشمی خسرو را هم طوری روی سرش مرتب کرد که موهای ژولیده اش کم تر بیرون باشد. زیاد خوب نبود ، اما بهتر از آن هم میسر نبود! سوار ماشین شد و خسرو کنارش نشست تا فاصله ی اتوبان تا خانه سالمندان را سهند به سرعت طی کند. هر دو سکوت کرده بودند تا سهند از این فرصت برای حل کردن قسمت های تاریک ماجرا استفاده کند. گفتن این که چه کسی قاتل اصلی منوچهر است، هنوز سخت بود اما تقریبا ماجرا برای او روشن شده بود.





زمانی که جلوی آسایشگاه رسید، خورشید به سمت غروب متمایل شده بود. گرچه هنوز دو سه ساعتی تا غروب فرصت داشت. سهند پیاده شد و در سمت خسرو را هم باز کرد. تازه متوجه نگاه گیج و ترسیده ی خسرو شد. هشت سال دور از آدم ها زندگی کردن، او را از این همه هیاهو می ترساند. سهند سرش را پایین برد و گفت:





- باید بیای... هیچ اتفاقی نمی افته... نترس...





سهند پلک زد و دست خسرو را گرفت. زبری پوستش دل او را می سوزاند. هشت سال در بدبختی و فقر و کثافت زندگی کرده بود تنها به خاطر همین ترس ... حالا سهند قصد داشت او را از پیله ی امنش بیرون بکشد. اول مقاومت کرد اما سهند مصمم و قاطع؛ دستش را کشید تا به اجبار در پیاده رو بایستد. نگاه رهگذر ها هم مزید بر علت دیگری شد تا خودش را پشت سهند بکشاند. سهند باز دستش را گرفت و به سمت در آسایشگاه راه افتاد:





- آروم باش خسرو... هیچ حرفی نزن... فقط کنار من باش... به زمین نگاه کن تا کسی رو نبینی!





سهند بلند قدم برمی داشت و خسرو به اجبار دنبالش کشیده می شد. حیاط جز باغبانی که برف های باغچه را تمیز می کرد، خالی از انسان دیگری بود. سهند وارد ساختمان شد و بی مکث به سمت پله ها رفت. در طبقه ی دوم، با پرستار جوانی رو به رو شد! دختر با دیدن او مکث کرد و وقتی خسرو را با آن شرایط دید، با تعجب ابرویی بالا انداخت:





- شما کی هستین؟ با کی کار دارین؟





سهند چشمش به در اتاق صبا حصاری بود، لبخند زد و گفت:





- خانم محسنی در جریان هستن. اگر می شه صداشون کنید، بگین سرگرد بهنام اومده!





پرستار نگاه مشکوکانه ای به سر تا پای سهند انداخت:





- شما تشریف ببرین پس پایین اول با خودشون ...





سهند صبر نکرد و به سمت اتاق نامادری خسرو حرکت کرد:





- من وقت ندارم خانم! خودتون بهشون اطلاع بدین!





- صبر کنید آقا!





اما دیگر دیر شده بود، سهند ضربه ای به در اتاق زد و سریع دستگیره را با دست آزادش کشید تا همراه خسرو وارد اتاق شود! صبا حصاری روی تخت به خواب فرو رفته بود و خوشبختانه کسی کنارش نبود. سهند نزدیک شد و دست خسرو را هم کشید تا هر دو کنار تخت بایستند. زمانی که به سمت خسرو برگشت با دیدن چشمان پر شده از اشکش، آهسته مچ دستش را رها کرد.





صبا حصاری با درد به خواب رفته بود و خسرو خیره به صورت پیر مادرش، با حسرت سر تکان می داد. صدای پرستار از پشت سرشان می آمد که به یکی از همکارانش خبر ورود آن ها را می داد. سهند سرش را کنار گوش خسرو نگه داشت:





- خسرو باید باهاش حرف بزنی... بهش بگو قاتل نیستی... بگو پدرتو نکشتی...





خسرو چند لحظه با چشمان به اشک نشسته اش به سمتش برگشت و صدای ناله مانندی که از گلوی پیرزن بیرون آمد، دوباره نگاه هر دو را به آن سمت کشاند. خسرو یک باره کنار تخت زانو زد. دستش را آهسته جلو برد و دست چروکیده ی مادرش را میان دستانش نگه داشت تا این طور پیرزن هم کم کم چشم باز کند. اول را با ترس و بهت دید و بعد نوازش دست خسرو، نگاه وحشت زده اش را به سمت خسرو کشاند. خسرو بوسه ای روی دست مادرش گذاشت و زمزمه کرد:





- منم ... خسرو .... مامان صبا!





سهند چشم به واکنش های زن داشت. وحشتی که کم کم به غم و خشم تبدیل می شد. دستش را پس کشید و خسرو با حسرت ادامه داد:





- چرا باورم نداری ؟ چرا تو باور نکردی؟ من ... بابا رو دوست داشتم... می دونی چه قدر ... تو رو هم ... دلسا و ایرج رو ... من ... همه رو دوست داشتم... تو رو بیشتر مامان صبا...





کلمه ها با لرزش از میان لب هایش بیرون می آمد. حالا میان چشمان زن هم پر از اشک شده بود. صدای خانم محسنی که او را با تردید صدا کرد، سرش را برگرداند. بعد با دو قدم بزرگ خودش رابه در رساند تا خانم محسنی را همان جا نگه دارد:





- خسته نباشین خانم!





نگاه خانم محسنی به خسرو و صبا حصاری بود:





- ممنونم! شما ... نباید بی اجازه این جا می اومدین.! این آقا کیه؟





سهند آه کشید و به دیوار کنار در تکیه زد:





- پسرشه! بذار هم دیگر رو ببینن..





لحن سهند خودمانی و در عین حال غمگین بود! طوری که خانم محسنی هم تحت تاثیر قرار گرفت و یک قدم عقب رفت:





- برای من مسئولیت داره! می دونید؟





- هیچ اتفاق بدی نمی افته...





- حال خانم حصاری اصلا خوب نیست...





- می دونم! دارم می بینم دیگه!





زن از این همه حس آرامش سهند، اخمی کرد و رو به وریش ایستاد تا سهند هم صورت او را ببیند:





- شما باید شرایط رو بهتر درک کنید!





- این ملاقات به نفع هر دو نفر اون هاست.. مگه نگفتید برای شما مثل خواهر و خانواده ان؟ پس بذارین آرامش داشته باشه ..





- تو... منوچهر ... دوستت داشت... خسرو ...





صدای ضعیف و لرزان صبا، سر خانم محسنی را برگرداند. هر دو یک قدم نزدیک تر شدند و حالا سهند به خوبی می توانست شانه های خسرو را ببیند که محکم تکان می خورد و اشک ها از میان چروک های صورت زن پایین می افتند. خانم محسنی تخت را دور زد و آهسته از دست فلج شده ی صبا گرفت:





- آروم باش صبا خانم! برات خوب نیست ...





خسرو همان لحظه سر بالا گرفت و خیره به صورت مادرش گفت:





- من بمیرم برات... غصه نخور... خودم... کنارت می مونم... ازت مواظبت می کنم...





جوابش را صبا تنها با گریه می داد. خانم محسنی که از حال هر دو ، متاثر شده بود ، رو به سهند کرد :





- بهتره کمی خانم حصاری رو تنها بذارین تا استراحت کنه...





- نه ...





آن قدر نه محکم و با اراده بود که خانم محسنی تنها نفس عمیقی کشید! صبا که چشم از او گرفت رو به خسرو گفت:





- چرا رفتی ... چرا از خودت ... دفاع نکردی... من .. فهمیدم ... اما .. تو فرار کردی...





حالا نوبت خسرو بود که بی اهمیت به آدم هایی که داخل و بیرون اتاق، او را می بیند، بلند گریه کنند. سهند نفسش را آهسته بیرون فرستاد و از اتاق خارج شد. پرستاری که در لحظه ی ورود مانعش شده بود، هنوز سر تاپای او را با دقت نگاه می کرد. سهند به سمت انتهای سالن رفت و از پنجره ی بزرگی که رو به حیاط باز می شد، به خیابان چشم دوخت. لحظه ای هم نگذشت که صدای گریه بلند شد. صدای خانم محسنی و پرستار ها که با سر و صدا بالا و پایین می دویدند و بعد صدای دکتر که خانم محسنی را توبیخ می کرد، شنید و همچنان همان جا ایستاد.





صدای گریه ی خسرو، بالاخره نگاهش را پنجره جدا کرد. برگشت به اتاق، دست او را گرفت و کشان کشان به سمت ماشین برد. او را که سوار کرد، خودش سیگاری آتش زد و تکیه زده به در ماشین، در آرامش سیگار را تا انتها دود کرد! در ذهنش پر از تصویر و سر و صدا بود! اما آرامش داشت. در را که باز کرد، خسرو هم آرام تر شده بود. ماشین را روشن کرد و همان طور که به خیابان می کشاند پاکت سیگارش را به سمت خسرو گرفت:





- می کشی؟





خسرو بهم ریخته تر از آنی بود که او را بفهمد. نگاه خیسش بالا آمد و سهند پاکت را با آهی کنار کنسول وسط ماشین گذاشت.





- نباید فرار می کردی! گرچه من فکر می کنم این فرار هم یه صحنه سازی خوب بود! دلیل نداشت تو رو از منتقل کنن به کلانتری دیگه. پرونده ی کامل رو باید می فرستادن دادگاه و تمام... درسته همه چیز بر علیه تو بود اما اگر یه وکیل خوب داشتی حل می شد. افسر پرونده ، تبانی کرده بود و یه برگه ی گزارش پزشک قانونی رو جدا کرده از پرونده... من تا حدودی ماجرا رو حل کردم و پرونده رو هم به کسی سپردم که خیلی خوب می تونه از پسش بربیاد..





خسرو نگاهش به رو به رو بود و دائم بینی اش را می کشید. سهند در داشبورد را باز کرد و چند برگ دستمال کاغذی بیرون کشید . خسرو که دستمال های کاغذی را گرفت، او هم با آهی، به سمت اتوبان حرکت کرد. تمام راه در سکوت گذشت تا سهند ماشین را کنار گاردریل ها نگه داشت. خسرو نگاهی به اطراف انداخت و بعد چشمان سرخش به او دوخته شد. دیدن حالش، سهند را هم منقلب می کرد. عذاب این زندگی هشت ساله، حالا بیشتر از قبل هم خودش را نشان می داد. سهند قفل کمربند را باز کرد و کامل به سمت خسرو برگشت:





- گوش کن خسرو! من تا این جا به تو می تونستم کمک کنم. بعد از این از دست من کاری برنمی یاد. می دونم اما می شه بی گناهی تو رو خیلی خوب ثابت کرد. اما ... باید خودت رو معرفی کنی! زمان خوبیه و این جور بیشتر هم می شه بهت کمک کرد.





خسرو این بار بی هیچ مقاومتی، سرش را پایین انداخت و به دست های پینه بسته اش زل زد. سهند آه کشان کمی خودش را جلو کشید. دست روی شانه ی خسرو گذاشت و با آرامش ادامه داد:





- هشت سال تو بدبختی زندگی کردی... فرار کردی ... از خودت بیشتر از همه چیز ... کارخونه ی پدرت، تو مرز ورشکستگیه... مادرت ... دیدی که اونم چه قدر عذاب کشیده... تنهاش گذاشتن. اشتباه خودتم خیلی بزرگ بود که ماجرا به این جا رسید. اما دیگه وقت اشتباه نیست! تو تحصیل کرده هستی. سابقه ی کار داری و این جور که شنیدم، به کارت عشق هم داشتی! این از همه مهم تره ... سختی های بعد از اینو به جون بخر و مقاومت کن. بازم بجنگ این بار برای به دست آوردن حقت! یادت نره که حق دادنی نیست ، گرفتنیه! حقت رو بگیر ...





خسرو آهسته سرش را بالا آورد. برق نگاهش سهند را امیدوار کرد تا لبخندش شکل بگیرد. کارتی که رویش شماره تلفن سروان امیری را نوشته بود، برداشت و به سمت خسرو گرفت:





- این شماره تلفن سروان امیری هست. اون به پرونده ات رسیدگی می کنه. آدم قابل اعتماد و قابل فهمیه... من خودم هم آمارت رو ازش می گیرم! نگران هیچی نباش و با سروان امیری هم رو راست باش. مطمئن باش همه چیز حل می شه و می تونی زندگی معمولی تو از سر بگیری...





- من... من هشت ساله... این مدت که فرار کردم چی؟





- هیچی! وقتی بی گناهیت ثابت بشه، دیگه فرارت هم بی معنیه! پس بی خود دل نگران نباش! اگر کار به دادگاه برسه من برات یه وکیل خوب می گیرم.





نگاه خسرو هنوز مردد بود، اما کارت را گرفت و سرش را آهسته بالا و پایین کرد. سهند صاف نشست و گفت:





- سعی کن تا همین امشب بری پیشش... هر چه زودتر بهتر...





سر خسرو به سمت پنجره برگشت تا او هم به سگ هایی که کمی دور تر پرسه می زدند نگاه کند.





- سگام ... اونا چی می شن!





- این سگا، واسه این بیابونن! همون طور زندگی می کنن که هشت پیش، قبل از این که تو به این جا برسی، زندگی می کردن! نگران خودت باش ... خدای اینا خیلی بزرگه و بینشون حسادت و دروغ و دشمنی نیست! برعکس ما آدما!





خسرو چند لحظه ای خیره به نیم رخ سهند ماند. بعد در ماشین را باز کرد و بی حرف پیاده شد. هنوز در ماشین را نبسته بود که سهند سرش را کمی خم کرد و صدایش کرد:





- خسرو ...





- بله؟





- می شه از تو جیب پالتوم کیفم رو بدی!





خسرو نگاهی به پالتوی بلند مشکی رنگ انداخت و سریع درش آورد و به سمت او گرفت:





- فکر کنم... باید بدی خشکشویی!





سهند با خنده پالتو را گرفت، کیفش را برداشت و پالتو را دوباره به دستش داد:





- بگیرش! اینم آخرین لباسی که از کسی می گیری! امیدوارم دفعه ی بعد ، با یه قیافه ی دیگه ببینمت! خدانگهدار...





خسرو چند لحظه همان طور نگاهش کرد. لبخند کج سهند، به صورت او هم سرایت کرد. پالتو را به دست دیگرش داد و دست راستش را جلو برد:





- ممنونم... من هیچ وقت این لطفت رو فراموش نمی کنم!





- می دونم! منم مطمئنم بازم به هم می رسیم! امیدوارم البته دفعه ی دیگه ، بی معما و قتل و جنایت باشه!





خنده ی سهند این بار بلند شد. خسرو هم لب هایش کاملا کشیده شد و با خدانگهداری ، در ماشین را بست تا سهند پایش را روی پدال گاز فشار بدهد و ماشین حرکت کند. خسرو همان جا ایستاد و سهند هم تا زمانی که ماشین های دیگر و سرعتش اجازه می داد، از آینه ی وسط ماشین، خسرو را نگاه می کرد. هنوز پرونده کاملا بسته نشده بود، اما می دانست امیررضا توانایی این کار را دارد. خیالش راحت بود... تا همین جا هم به او ربط داشت و باید اجازه می داد طبق قانون بقیه ی مراحل طی شود. با همه بی قانونی هایی که خودش مرتکب می شد، این جور وقت ها بدجور به فکر رعایت قانون بود!





خورشید در حال غروب بود. خسته و نیاز مبرم به استراحت و یک دوش آب گرم داشت! مهره های ستون فقراتش به درد افتاده بود و می خواست فقط زودتر به خانه برسد، نه البته به خاطر تمام مشکلاتش! قلبش به تپش افتاده بود. امشب دوست داشت آلما را ببیند و فارغ از همه ی اتفاقات دنیا، لحظه ای در آغوشش، محبت و حمایت را لمس کند. فکر هایی که در سرش چرخ می خورد، لبخندش را کشیده تر کرد. سرعتش را بیشتر کرد تا در این فاصله ی کوتاه تا برگشتن آلما به خانه، او هم خودش را به خانه اش برساند!





**





برای بار سوم، پلیورش را در آورد و باز هم پیراهن سرمه ای رنگ را برداشت. گل های شقایق گلدوزی شده، لبخندش را عمیق تر کرد و این بار مطمئن ، پیراهن را پوشید! به گرمی پلیور و شلوار جین نبود. اما می خواست میان زنانگی هایش بدرخشد! زیپ پیراهن را که بالا کشید، چرخی زد. دسته ای از موهای مشکی اش روی شانه هایش ریخته بود و برای تکمیل حس خوبش، گردنبند نازکش را هم دور گردنش بست. دیدن دستانش در آینه، نگاهش را به ناخن هایش کشاند. رنگ قرمز لاک، به گل های پیراهن می آمد. صدای زنگ گوشی تلفن همراه، نفس هایش را به شماره انداخت! برگشت و با دیدن اسم سهند، نفسی کشید تا هیجانش را مخفی کند:





- کجایی؟ ... اومدم !





باورکردنی نبود! بعد از مدت ها، قرار بود با سهند، بیرون برود! برایش عجیب بود که سهند، پیشنهاد این شام را داد! پالتو و کیفش را از روی تخت برداشت و بی توجه به حجم لباس های افتاده روی تخت و زمین، به سرعت چکمه هایش را پوشید و از خانه بیرون زد. همین که پایش را روی پیاده رو گذاشت، سهند برایش چراغ زد. در تاریکی کوچه، دقیقا همان جا که بار قبل ماشین را پارک کرده بود، بنز کوپه ی سهند را دید. حتی می توانست برق نگاهش را هم ببیند! سرمای هوا، برای بدن ملتهبش، تهدید بزرگی نبود! اما دو دکمه ی پالتو را از عمد بست و با احتیاط ، اما تند راه افتاد.





ماشین هم کمی حرکت کرد تا زودتر در میانه ی کوچه، سوار ماشین شود. هوای گرم و بوی ادکلن همیشگی سهند، یک باره جانش را پر از آرامش کردند. آهسته سلام داد و سهند بی آن که برگردد جواب کوتاهی گفت و ماشین با صدای غرش ناگهانی موتورش، کوچه را به سرعت گذراند! آلما سر جایش جا به جا شد و کمربند ایمنی را بست. همان لحظه هم سهند گفت:





- تو نیم ساعت پیش گفتی حاضرم که!





- حاضر بودم دیگه!





اولین بار بود، سهند نگاهش می کرد و باز هم اخمش را داشت! کوتاه برگشت و خیلی زود، حواسش را به خیابان پر ازدحام سپرد:





- باید پایین می اومدی خب! من الکی اومدم تو کوچه! هزار بارم گفتم بهت! باز بی اهمیت رد می شی!





صدایش همان سهند دوست داشتنی بود! با همان گره ی ابروها و محبتی که درکلمات جدی و قاطعش می گشت! دقایقی که برای آلما، آرزو بود!





- آهان! خب دفعه ی دیگه میام پایین! خوبه؟





سهند سری تکان داد و آلما، پرسید:





- حالت چه طوره؟ دکتر رفتی؟





سهند راهنما زد و با دست به خیابان اشاره کرد:





- حالت چه طوره، واسه پشت تلفنه! الان چشم داری ببین حالم چه طوره! اگرم مشکلی نیست، از فکر دکتر و حال من و باقی قضایا، بیا بیرون!





تا آلما بخواهد جوابی بدهد، سهند ماشین را کنار خیابان متوقف کرد . آلما با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و گفت:





- این جاست؟





انگشت سهند به رو به رو اشاره کرد و آلما کمی سرش را پایین برد تا تابلوی بزرگ رستوران را ببیند. باز شدن در ماشین، حواس او را جمع کرد و همراه سهند پیاده شد. پیاده رو خیابان را شانه به شانه ی هم قدم زدند و بالاخره وارد رستوران شدند. آلما نگاه کلی به فضای رو به رویش انداخت و با سلام بلند مردی، برگشت تا با کمال تعجب، خوش و بش کردن سهند با مرد را ببیند. باز هم تعجبش بیشتر از قبل شد! با راهنمایی مرد، به طبقه ی بالا رفتند . میز دو نفره ای با خواست سهند برایشان رزرو شده بود. جای دنجی کنار پنجره ی بزرگ که نمایی از چراغ های روشن ساختمان ها و اتوبان های بهم گره خورده ی شهر را داشت. آلما روی صندلی که نشست، گفت:





- چه جای خوبیه!





سهند مثل او به سمت پنجره برگشت:





- اوهوم!





- می شناختی!





- برادر زن ِ پسر دایی مه!





سوال بزرگی در ذهن آلما می گشت! اما حتی می ترسید به زبان بیاورد! مگر می شد به این سادگی سهند دیوار میانشان را بردارد؟ سهند با دست به منو اشاره کرد و گفت:





- من ناهارم امروز نخوردم! با فرارای این دو روزه هم، فکر نکنم مامانم دیگه از فردا خونه راهم بده!





با دقت میان اسامی غذاها می گشت و آلما هم ترجیح داد، از فکرهایش فاصله بگیرد:





- من اما زیاد گسنه نیستم...





سهند فقط سر تکان داد و کمی بعد، با دادن سفارش غذا به پیشخدمت، سهند به صندلی تکیه داد و خیره به صورت آلما گفت:





- چه خبر از پایگاه!؟ زود تموم کردین پرونده رو!





آلما لبخند زد:





- خبرا که زود بهت می رسه! چیش مونده من بگم؟





- تو از زبون خودت بگو!





نگاه سهند همیشگی بود، اما او هنوز عذاب وجدان اشتباه دیروز را داشت. سرش را پایین تر انداخت و لب زد:





- من دیروز یه خراب کاری کردم! اگر مازیار نبود... شاید یکی از متهما رو از دست می دادیم!





- خوبه خودت فهمیدی این مسئله رو!





آلما آهسته سرش را بالا آورد. اشتباه نمی دید. به جای نگاه سرزنش آمیز سهند، لبخند کمرنگی روی لبانش نشسته بود. کمی به جلو متمایل شد و آرنج هایش را روی میز گذاشت:





- بهت خیلی گفتم احساسات رو از کارت حذف کن! نمی گم از خودت، می گم از کارت! با منطق و عقلت اول فکر کن اون وقتها... باقی وقتا ....





شانه ای بالا انداخت و با شیطنت خندید و تا آلما هم لبخند بزند!





- کاریت نمی شه کرد! با همین بی منطقی ها ... و بی عقلی هات...





نگاهش روی صورت آلما می گشت و ضربان قلب آلما هم مثل او دائم تند تر می شد. خواستن ، میان مردمک های سهند پر پر می زد. آلما منتظر شنیدن کلمه های آخر بود و سهند، عجله ای برای اعتراف نداشت! رسیدن پیشخدمت با بشقاب سالاد، سهند را عقب کشید.چنگالی برداشت و با برداشتن گوجه ی گیلاسی کوچک، از زیر بار اعترافش شانه خالی کرد:





- خب ؟ منتظرم! بعد از خرابکاریت چه خبر؟





آلما چنگالش را برداشت و شانه ای بالا انداخت:





- خبر خاصی نیست! مثل همیشه !





- تو ارشد اونجایی! چه طور به این سادگی می گی خبری نیست!





آلما هم با آرامش مثل او، مشغول خوردن شد:





- خب خبر خاصی نیست! پرونده مون تموم شد. امروزم اتفاقی نیفتاد. نیما هم که بالاخره راحت شد...





آلما لحظه ای به برق میان چشمانش نگاه کرد و ادامه داد:





- تو نگفتی... کی برمی گردی پایگاه؟





- دلت برام تنگ شده؟





- آره! خیلی ...





جواب آلما، سر سهند را بالا کشید. لحظه ای چنگال به دست، نگاهش کرد و بعد لبخند کمرنگی زد:





- فکر نمی کنم به این زودی ها بشه... فعلا که جامو پر کردن!





ترس چینی روی پیشانی آلما را انداخت:





- جاتو پر کردن؟ کی همچین غلطی کرده؟





سهند متعجب از دفاع سرسختانه ی آلما، به صندلی تکیه زد:





- کارشو خوب بلده! چرا که نه!





- سهند؟ داری شوخی می کنی؟





- می دونی کی رو می گم؟





آلما متعجب و بهت زده عقب رفت. فقط نگاه می کرد تا سهند با نفسی که کشید گفت:





- ثابت کرده درسته؟





- سهند ... تو منظورت هیواست؟ همین دوستت که فر...





- آره!





- داری چرت می گی پس! اون می تونه یکی از ما باشه، اما جای تو ... هیچ وقت... اصلا در حد و اندازه ای نیست که بخواد جاتو بگیره ..





- مطمئنی؟





آلما اخم کرده بیشتر خودش را جلو کشید. متوجه کنایه ی سهند شده بود و عصبانی لب زد:





- بله مطمئنم! بهتره تو هم مطمئن باشی!





- من مطمئنم!





لبخند سهند، او را عصبی کرده بود، کلافه سر تکان داد:





- مطمئن به این باش که من می گم! تو برمی گردی سر پستت!





- تو قلب تو چی؟





حسی میان سینه ی آلما پر شد. سوزش از همان جا به چشمانش کشیده شد و به زحمت چانه ی لرزانش را ثابت نگه داشت تا بگوید:





- اگر خوشحال می شی از این که عذابم بدی، من حرفی ندارم! با این که می دونم این کار دیوونگی محضه! اگرم بی جهت داری خودتو شکنجه می دی با این حرفا، خیلی ... نادونی!





کلمه ی آخر را جوری محکم و با حرص ادا کرد که سهند نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد:





- حرص می خوری به یه موارد دیگه تو رفتار و صورتت می رسم! دقت کردی وقتای دیگه از دهن نفس می کشی و این جور وقتا از دماغت!؟





آلما میان حس هایش درگیر شده بود! نه می شد عصبانی بماند و نه خوشحال! هم غم داشت و هم دنبال اثبات حرفی که سهند زده بود، می گشت! آیا واقعا همان کار را می کرد؟ سکوت و نگاه مبهوتش، لبخند سهند را کشیده تر کرد. کمی کاهو را به سس سالاد آغشته کرد و چنگالش را به سمت آلما گرفت. دست آلما که حرکت نکرد، با چشم هایش به چنگال اشاره کرد و گفت:





- بگیر!





پلک هایش با محبت روی هم افتاد. آلما نفسی کشید و چنگال را از دست او گرفت. نگاه خیره ی سهند تا گذاشتن چنگال در دهانش ادامه داشت و بعد به سمت پنجره برگشت:





- یه سری اخلاق مزخرف دارم که می شناسی! یه سری هم اخلاق مزخرف دارم که نمی شناسی! خیلی سعی می کنم روشنفکر باشم! و از صمیم قلبم خیلی چیزها برام مهم نیست! اما ... از بچگی هر چی واسه من بوده، باید تمام و کمال مال من می شد! حس مالکیت مسخره ای روی چیزایی که ... فکر می کنم دوستشون دارم...





نفسش را با بستن چشمانش بیرون فرستاد و ادامه داد:





- رو کسایی که حسم نسبت بهشون زیاده و ... خیلی دوستشون دارم... روشون یه حس مالکیت دارم! نه اون چیزی که دیگران اسمش رو غیرت می ذارن! دقیقا حس مالکیت!





برگشت به سمت آلما و یک بار دقیق صورتش را نگاه کرد. چشمان روشنش، در نور زرد رنگ رستوران، عسلی شده بودند. لبانش رنگ آتشین زیبایی داشت. مخصوصا وقتی می خندید و ردیف دندان های سفید و مرتبش از میان قرمزی لبانش مشخص می شد. ترکیب زیبای صورتش، کنار موهای مشکی پر پشتی که روی شانه و بازوی دست راستش، افتاده بودند، هیجان را مهمان قلبش کرده بود. دروغ نبود! این دختر را دوست داشت! بعد از مدت ها، توانسته بود دل به دختری ببندد و این دختر همه جوره لیاقت داشت!





- مثل ماشینم! مثل خانواده ام! اون قدر حس مالکیت روشون دارم که مواظبشون باشم . حواسم تمام وقت بهشون باشه و هر طور که می تونم بهشون محبت می کنم! دو تا مثال زدم که یه وقت سوتفاهم نشه!





لب های آلما کمی کشیده شد. آماده شدن سفارش غذا، نگذاشت آلما حرفی بزند و هردو ترجیح دادند به جای ادامه ی بحث، در مورد غذا و خوشمزگی اش حرف بزنند! از رستوران که بیرون آمدند، سرمای هوا یک باره روی تن هر دو نشست! سهند پالتویش را روی پیراهن ساده ی سپید رنگش به تن کرد و به آلما گفت:





- دگمه هاشو ببند، سردت می شه.





آلما کاری که سهند خواسته بود را انجام داد هر دو پاتند کردند تا زودتر به ماشین برسند. اولین چیزی که آلما در ماشین متوجه شد، ساعت بود! از ده یک ربع گذشته بود و این یعنی، دیدارشان رو به پایان است. دلش گرفت. با افسوس نفسش را بیرون فرستاد و خیره به رو به رو ماند، تا سهند ماشین را به اتوبان اصلی برساند. سکوتش، بالاخره سهند را به حرف وا داشت:





- سردته یا زیاد خوردی ؟!





آلما با تعجب شانه ای بالا انداخت:





- هیچ کدوم! چه طور؟





- آخه یهو ساکت شدی!





دست خودش نبود که باز آه کشید و بی جهت خندید:





- نه، خوبم! از چی بگم؟





- تو بهونه برای حرف زدن زیاد داری! مخصوصا اگر حالت خوب باشه!





چیزی شبیه یک غده ی بزرگ، در گلویش گیر کرده بود. نمی خواست سهند متوجه ی حالش شود و برای این که آرام تر شود، شیشه ی پنجره را کمی پایین فرستاد:





- همین که صدای نفس هاتو بشنوم و کنارت باشم، برای من کلی ارزش داره!





- پس شیشه رو بکش بالا که نفسهام بیرون نره! حیفه! بعدا گیرت نمی یاد!





خودش خندید تا آلما هم لبخند زنان به نیم رخ غرق در شیطنتش بنگرد. چه قدر دلش برای همین لحظه ها تنگ شده بود. همین حس هم، حس های بد دیگر را کنار زد. نباید این لحظه ها را از دست می داد. فعلا شرایط این طور ایجاب می کرد که رابطه اش با سهند در همین حد باشد. دوست داشتنش به حدی بزرگ بود و می دانست حس سهند هم چه قدر است! پس بی جهت نباید لحظه ها را از دست می داد. برگشت و آن قدر نگاهش کرد تا سهند قبل از رسیدن به خیابان محل زندگی او، به سمتش برگردد و با تعجب بگوید:





- خیلی نگام می کنی! چیزیم شده؟





- نه! گفتم شاید یه مدت بازم نتونم ببینمت!





- آهان پس داری احتکار می کنی!





آلما خندید و سهند، ماشین را داخل کوچه برد و دقیقا پشت تیر چراغ برق، پارک کرد. آلما به خانه و چراغ اتاق خوابی که روشن مانده بود، نگاه می کرد که سهند از ماشین پیاده شد. او که با تعجب به سمتش برگشت، سهند سرش را پایین برد و گفت:





- شام با من بود، یه قهوه که می تونی بهم بدی؟!





حسی شبیه اتفاق افتادن ِ تمام اتفاق های خوب دنیا داشت! به حدی هیجان زده که نتوانست خوشحالی اش را پنهان کند و با لبخند بزرگی، از ماشین پیاده شد و زودتر از سهند دوید تا به در برسد! در را باز کرده بود، سهند هم رسید:





- همین جور با این پاشنه ها میدویی که یهو با سر می خوری زمین!





سری از روی افسوس تکان داد و از جلوی آلمای خندان گذشت. پله ها را در سکوت بالا رفتند و دوباره آلما در را برایش باز کرد. سهند در تاریکی، روی اولین مبل خانه نشست . آلما همان طور که چکمه های بلندش را در می آورد، کلید برق راهم زد تا سالن کوچک خانه اش روشن شود:





- سرد نیست؟





- برای من نه!





آلما پالتویش را در آورد و روی صندلی غذاخوری کنار کانتر اوپن گذاشت. وارد اشپزخانه شد. صدای باز و بسته کردن در کابینت ها، سهند را قانع کرد سرش را به پشتی مبل تکیه بدهد. چشمش به لوستر چوبی بالای سرش بود اما فکرش دور آلما می گشت، مثل هر بار چرا این جور در جانش نشسته بود؟ جوابی نداشت. نمی توانست برمبنای منطق و عقل، این رابطه را توجیه کند. فقط مطمئن بود که آلما، بدجور میان قلبش نشسته است. به حدی که انگار برای بار اول، عشق را تجربه می کرد! خواستن و دوست داشتن، آن هم با این همه دردسر! لرزیدن گوشی در جیب شلوارش، پایان این خلسه ی کوتاه مدت بود!





صاف نشست و اول پالتو را در آورد. آلما از آشپزخانه گفت:





- یه قاشق شکر بزنم؟





اسم امیررضا، لبخند روی لبانش آورد، از جا بلند شد و گفت:





- آره!





بعد تماس را وصل کرد و به سمت پنجره راه افتاد:





- چه طوری امیررضا؟





- سلام، سرگرد، خوبین؟





- ممنونم، چه خبر؟ چی کار کردی بالاخره؟





صدای نفس عمیق امیررضا را شنید، پاکت سیگارش را در آورد و به صورت متعجب آلما، خیره شد:





- خسرو اومد؟





- بله! دو ساعت پیش بهم زنگ زد.





- خوبه! باهاش یه جور تا کن که بهت اعتماد کنه. من فکر می کنم کمی از نظر روحی، بهم ریخته ست. افسردگی داره.





- بله متوجه ام. نگران نباشید. خیلی باهاش حرف زدم. امشب بردمش تو کلانتری بیست و هفت. سرهنگ هماهنگ کرده بود.





سهند انگشت روی بینی اش گذاشت و آلما را دعوت به سکوت کرد تا او دوباره به آشپزخانه برگردد. یک نخ سیگار بیرون کشید و پرده را کنار زد تا پنجره را باز کند:





- خوبه. در مورد پرونده چی کار کردی؟ پویا کرمی کاری نکرد؟





- تا حالا نه! اما ... براش بپا گذاشتیم... همین الان زنگ زد که خیلی مستتر از خونه اومده بیرون! گویا پیاده رفته و تاکسی گرفته سر خیابون...





- خب؟





- بچه ها دنبالش کردن تا رسیده به یه فروشگاه بزرگ. اول کمی گشته مثل این که ... بعد هم رفته کافی شاپی که تو طبقه ی بالای فروشگاه ست..





سهند فندک را زیر سیگارش گرفت و همان طور گفت:





- دلسا رو دیده!





- بله!





- دستگیرشون کن امیررضا!





سهند دود سیگار را از سینه اش بیرون فرستاد و امیررضا تکرار کرد:





- دستگیرشون کنم؟





- آره! منتظر چی می خوای باشی؟ الکی خودتو تو دردسر ننداز! اینم یه قسمت از پلیس بودنه! برفرض که با گشتن بیشتر بتونی معما رو حل کنی. بالاخره اون گزارش دوم پزشکی قانونی پیدا می شه! اما زمانی که به این خوبی شکار داری، چرا نری؟





امیررضا غرق فکر بود . سهند دستش را کنار چهارچوب فلزی پنجره گذاشت و ادامه داد:





- برو بگیرشون تا از هم جدا نشدن!





- تو فکرش بودم اما گفتم شاید اشتباه باشه...





- عجله کن تا مرغ از قفس نپریده !





صدای گذاشتن فنجان های قهوه روی میز، سرش را برگرداند. سیگار را از پنجره پایین پرت کرد و امیررضا گفت:





- باشه... بیدارین بهتون اطلاع بدم؟





- آره .. منتظرم!





امیررضا خدانگهدار گفت و او با قطع کردن تماس، پنجره را بست. کنار آلما، روی مبل سرمه ای بزرگ نشست و قهوه ی گرم را برداشت:





- بوش خیلی خوب شده! اعتراف می کنم دیگه توی این کار استادی!





آلما هم فنجانش را برداشت و به مبل تکیه داد:





- اول بخور بعد تعریف کن!





سهند فنجان را نزدیک لب هایش کرد و آلما پرسید:





- نمی خواستم گوش بدم، اما... با کی حرف می زدی؟ با بچه ها؟!





- به این می گن توفیق اجباری فضولی!





آلما خندید:





- نمی خواستم فضولی کنم، اما...





- چیز مهمی نیست... یه پرونده رو کمک فکری دادم به سرهنگ! البته یه جاهایی هم فضولی کردم! اما ... قضیه برای من فرق داشت. یه بدهی رو گردنم بود... گرچه اونم بهونه شد! بیشتر دلم تنگ شده بود.





آه کشید و مثل آلما تکیه داد. آلما نگاهش می کرد و سهند لبخند زنان گفت:





- فکر کنم تا عید رو طاقت بیارم! بعدش یا باید بیام پایگاه، یا تیمارستان!





- اوه! نه بابا می یای تا اون موقع، یه ماه مونده هنوز!





سهند آه کشید و آلما ترجیح داد بیشتر از بابت بیماری اش او را نرنجاند!





- خوب کردی پس! کارآگاه خصوصی بازی در آوردی!





لقبی که آلما داد، لبخند پر غروری را روی لب های سهند نشاند:





- این جز آخرین خواسته هامه! یه روزی که بدونم دیگه نیاز خودم و پایگاه نیست که بمونم، حتما می زنم تو کار ِکارآگاه خصوصی!





آلما سرش را کمی کج کرد تا باز هم چشمان پر از شیطنت سهند را ببیند:





- ای ول! اگر هم کار و وردست خواستی رو من حساب کن! قول می دم زیاد تو کارت فضولی نکنم!





خنده ی سهند باعث شد، فنجان کمی بلرزد و چند قطره از قهوه، روی پیراهن سپید سهند بریزد. آلما فنجان را گرفت و هر دو صاف نشستند:





- ببین چی کار کردی با پیرهنت!





سهند کمی پیراهن را جلو کشید و با دیدن سه لکه ی بزرگ و کوچک قهوه ای اخم کرد:





- به من نیومده رنگ روشن بپوشم!





- بهت خیلی می یاد اتفاقا! مهربون تر شدی!





برگشت تا به چشمان پر شوق آلما برسد.





- نمی دونستم! رنگ پس تاثیرمی ذاره!





- اوهوم!





- می گم چرا تو هم خیلی خواستنی شدی امشب، سرمه ای پوشیدی! کلا انگار این رنگ، شاخکای منو تکون می ده!





لبخند آلما جمع شد. بهت و نگاه خیره اش، برعکس باعث خنده ی عمیق سهند شد. فنجان خودش را از دست آلما گرفت و آهسته به مبل تکیه زد:





- سرد شد!





آلما به جای صورت او، به فنجانش نگاه کرد و او هم ترجیح داد بوی گرم و دلنشین قهوه را به ریه هایش بکشاند. گرچه دائم نگاهش به دامن و گل های سرخش کشیده می شد!





- آلما!





صدای سهند، حواسش را جمع کرد. گردنش چرخید و با دیدن فنجان خالی، لبخند زنان آن را گرفت:





- بازم بیارم؟





سهند با بستن چشمانش سرش را تکان داد. آلما فنجان نیمه خورده ی خودش را همراه فنجان سهند روی میز گذاشت. هنوز کاملا دستش از فنجان ها جدا نشده بود که دست سهند آهسته دور کمرش حلقه شد و با همان احتیاط، او را به عقب کشاند. سرش جایی میان بازو و شانه ی سهند گیر کرد و ندید، سهند چه طور با تمام وجودش، عطر موهایش را به سینه می کشد. انگشتان سهند، بازویش را از روی آستین بلند پیراهن نوازش می کرد و او گویی برای اولین بار، در این حلقه ی دوست داشتنی، گیر افتاده، نمی دانست باید با تپش های قلبش چه کند!





- سرگردونی چرا آلما؟ من باعثشم؟





سوال سهند، بدتر گیج تر کرد. سرگردان بود.. خودش می فهمید، اما سهند باعثش نبود!





- نه ... خوبم...





- دروغ ؟





- از مدل خودته! چرا من هر وقت بهت می گم، تو می گی خوبم!





دست دیگر سهند بالا آمد تا دسته از موهایش را به بازی بگیرد:





- اشتباه می کنی! من دروغ نمی گم! تایید می کنم که یه مرضم هست! اما ... می گم خوبم ! یعنی با اون مرضم ، خوبم! می سازم! اما ... تو گفتی نه! در حالی که سرگردونی!





آلما بالاخره نفس حبس شده اش را رها کرد. این طور ماهیچه های منقبض شده اش هم به حالت عادی برگشتند تا راحت تر، در آغوش سهند جا بگیرد. کمی چرخید تا بتواند صورت سهند را ببیند.





- باور کن الان خوبم! سرگردونم باشم، این جا و تو این لحظه نیستم! خودت می دونی چرا!





سهند نگاهش به سقف بود. دستش را محکم دور پهلو و شکم آلما حلقه کرد و به خودش فشارش داد:





- یه دیوونگی خاصی داری! فکر می کنم اولین چیزی که باعث شد جذب تو بشم همینه!





سرش که برگشت، لبخندش به آلما هم منتقل شد. آلما انگشتش را روی لکه ی قهوه ی ریخته روی پیراهنش کشید:





- باید زود می شستی که پاک شه! حیفه پیراهنته!





- می دم خشکشویی! پاکش می کنن!





- سفید کننده می ریزن! به تار وپود پارچه آسیب می زنه! وقتی همین حالا با یه آب و صابون می شه پاکش کرد...





سهند باز به سقف نگاه کرد:





- پس نمی دمش!





- بشورمش؟





- نه! بذار همین طور لک بمونه اصلا ! من دوست دارم !





- پیراهنت لکی باشه؟ زشته که!





- اتفاقا جای خوبش همینه! یه پیراهن ساده، به چشم نمی یاد، اما لکش ... همه می بینن و می خوان بفهمن چرا لک شده! بعد من هی یاد امشب می افتم و نمی گم براشون! ممکنه اصلا دروغم بگم به خاطرش! یا بخندم وقتی می بینمش و حتی ...





سرش چرخید تا به چشم های درخشان آلما خیره شود:





- دلتنگت بشم... اما اگر لکه بره... هیچ وقت این اتفاقا نمی افتن!





- تو باید فیلسوف می شدی!





- روش فکر می کنم! خیالم راحته که بیکارم بشم، کلی شغل می تونم داشته باشم! از آشپزی تا فیلسوف شدن!





آلما با خنده گفت:





- کارآگاه خصوصی بهتره!





- کورخوندی که تو رو وردست خودم کنم!





ابروی آلما بالا رفت و سهند یک باره در آغوشش کشید! آلما ترسیده وایی گفت و زمانی که صورتش رو به صورت سهند بود، سهند با خنده سری تکان داد:





- من مطمئنم اون جور نمی تونم هیچ پرونده ای رو به سرانجام برسونم!





هنوز بهت میان چشمان آلما پرسه می زد،





- خیلی بیشتر! من قبلا به خاطر کارم... به خاطر خودم ... به خاطر خودخواهیم شاید... این تفکر مسخره و هزار تا دلیل دیگه ... نمی خواستم هیچ زنی تو زندگیم باشه... منطقم نمی خواست... تو اما ... باعث شدی تمام قانونام رو زیر پا بذارم! جوری که انگار اصلا نساختمشون!





زمزمه کرد:





- تو همیشه زیاده روی می کنی سهند! تو منطق، تو احساس، خواستنت ... کار و زندگیت. بعد یهو ول می کنی!





- به کم کم بخور، همیشه بخور اعتقاد داری!؟





آلما خندید:





- تا حدودی! اما می دونم تو برات همین دقیقه مهمه!





- شاید همیشه ای وجود نداشته باشه!





- شاید سهند! نمی شه شاید رو که بی خیال شد!؟ پس به نظرم بهتره روش بیشتر فکر کنی!





لبخند کجی کنج لبهای سهند نشست و حلقه ی دستانش تنگ تر شد. آلما به زحمت گردنش را بالا گرفت تا باز هم صورت سهند را ببیند.





- من ترجیح می دم، طبق فلسفه ی خودم پیش برم! قدر لحظه رو باید دونست!





**





چشمش به لکه ی قهوه ای رنگ پیراهنش بود و آهسته دود را به هوای سرد زمستانی سپرد! لبخندش باز هم جان گرفت. صدای آب که قطع شد، سریع ته سیگارش را پایین پرت کرد و پنجره را بست. تنها آباژور ایستاده ای در گوشه ی هال روشن بود، اما او به خوبی می توانست لباس آلما را ببیند. از روی زمین برش داشت و به سمت اتاق خواب رفت اما با دیدن لباس های روی تخت و زمین، بهت زده همان جا ایستاد! حدس این که آلما کی این خراب کاری را کرده ، سخت نبود! بعد از رسیدنشان به خانه ، فرصتی نداشت! پلیور صورتی رنگ را از جلوی تخت برداشت و همان لحظه، در حمام باز شد. برنگشت و شلوار جین روی صندلی میز آرایش را هم در دست گرفت. پیراهن مشکی کوتاه را از روی تخت برداشت و همان موقع آلما میان چهارچوب ایستاد:





- وای سهند، ببخشید این جا یه کم بهم ریخته ست!





- یه کم که نیست! بیا برو زیر لحاف یخ می کنی!





دو سه دست لباس دیگر را هم از روی تخت برداشت و آلما کنارش رسید. دستش را پیش برد تا لباس ها را بگیرد، اما سهند دستش را گرفت و به سمت تخت برد:





- برو زیر لحاف! داری می لرزی آلما!





کلاه حوله ی تن پوش تا روی پیشانی اش آمده بود! قطره های آب، یکی بعد از دیگری، از دسته موی کنار صورتش می چکید. سهند لباس ها را روی صندلی میز آرایش انداخت و خودش لحاف را برداشت:





- حرف گوش نمی کنی ها!





آلما زیر لحاف خزید و تا سرش آن را بالا کشید. سهند با دیدن در باز کمد دیواری، لباس ها را برداشت . چوب رختی های خالی را از میان انبوه لباس ها ، پیدا می کرد و با دقت و حوصله، آویزانشان کرد. سومین پیراهن را تازه جا داده بود که آلما سرش را از زیر لحاف بیرون آورد:





- چی کار می کنی سهند؟ ولشون کن، فردا مرتب می کنم!





سهند چشم غره ای به سمتش رفت:





- تو برو اون زیر سرما نخوری! توی این شرایط همین یکی رو کم داریم!





آلما نمی توانست بهتش را پنهان کند! ساعت از دوازده هم گذشته بود و سهند با آرامش لباس های او را آویزان می کرد و نگران سلامتی اش بود! در فکر بود که با شنیدن صدای ویژ ویژ موبایل سهند، هر دو به در اتاق خواب نگاه کردند! سهند شلوار جین دستش را روی صندلی انداخت و از اتاق بیرون رفت. دیدن اسم امیررضا، باعث شد به سرعت گوشی را جواب دهد:





- سلام ، چه خبر امیررضا؟





- سلام، ببخشید سرگرد این موقع شب زنگ زدم! گفتید خبر بدم دیگه ...





- اشکال نداره، گفتم بیدارم که! چی شد؟ گرفتینشون؟





- بله! خیالتون راحت. البته دردسر داشت یه کم. اما سرهنگ کمک کرد و تموم شد!





لبخند روی لبان سهند شکل گرفت و به اتاق خواب برگشت:





- خیلی خوبه! بهتره نذاری ازدستت بپره. هر کمکی از دست من برمی اومد بگو حتما! اما می دونم خودت به خوبی می تونی از عهده اش بربیای ...





- شما خیلی کمک کردین قربان. افتخار بود این مدت با شما کار کردم. خیلی چیزا یاد گرفتم.





سهند با دقت شلوار را از چوب لباسی آویزان کرد:





- هندوونه زیر بغلم نذار الکی! خودت بیشتر کارا رو انجام دادی! باقیشم سعی کن به خوبی تموم کنی. حیفه...





- لطف دارین شما. دیگه استراحت کنید. منم فردا بازم گزارش می دم بهتون.





- مرسی، منتظرم.





سهند بعد از شنیدن تعارف های دوباره ی امیررضا، تلفن را قطع کرد. کار مرتب کردن لباس ها هم تمام شده بود. زمانی که برگشت، با تعجب آلما را نشسته روی تخت دید، در حالی که موهایش را می بافت! تاپ و شلوارک راحتی به تن کرده بود. با دیدن خرس های کوچک خوابالود، روی لباسش، لبخند زد. روی لبه ی دیگر تخت نشست، تا آلما برگردد.





- تموم شد تلفنت؟





- موهات خیسن آلما! خشکشون می کردی!





- راحتم!





کش کوچک آبی رنگ را پایین موهای بافته شده اش بست و خودش را روی تخت کشید تا به لکه ی قهوه ای رنگ پیراهن او برسد:





- باید می ذاشتی می شستم!





سهند به جای جواب، از جا بلند شد و برق اتاق خواب را خاموش کرد! چشمان گشاد شده ی آلما، در تاریکی دنبالش می گشت. دوست داشت بپرسد اما می ترسید! اگر سهند ناراحت می شد یا شاید حتی یادش رفته بود که باید او را ترک کند! و نمی خواست به یادش بیاندازد! هیکل سهند را تشخیص داد که باز سر جایش نشست. بعد پیراهنش را در آورد و دست او را کشید. زمانی که هر دو کنار هم دراز کشیدند، آهسته گفت:





- دیگه نبینش!





- چی رو؟





- لکه ی پیراهنم رو!





موهای خیس و سرد آلما، روی بازو و سینه ی گرم سهند بود. تضادی که برای هر دو دلپذیر بود! آلما چشم بست و نفس عمیقی کشید، حالا دیگر چیزی برای ترسیدن نبود!





- باورم نمی شه ! هر لحظه منتظر بودم که بری... وقتی به زور گفتی برم حموم، گفتم وقتی برگردم ... نیستی...





- هستم!





- شک داشتم...





- داری!





آلما به پهلو خوابید تا نیم رخ سهند را ببنید. نور مهتاب، تنها روشنایی اتاق بود.





- خیلی بی فکری کردی امشب! برام خیلی عجیبه... از تو یعنی خیلی بعیده!





- بی فکری کردم؟ تو ...





کمی برگشت تا او هم صورت تاریک آلما را ببیند:





- اذیت شدی؟





آلما سریع سر تکان داد:





- نه... منظورم ... یعنی کلا بی فکری کردی! از همون وقتی که رفتیم شام... ازت بعید بود.





- رفتن به رستوران بی احتیاطیه؟





- رستوران آشنا؟ اونم خانوادگی؟





سهند لبخند زد و دستش را بالا آورد تا گونه ی آلما را نوازش کند:





- بی احتیاطی ! ... خب بعدی چی بود؟ اومدن به خونه ات؟





- تو همیشه می ترسیدی!





- نمی ترسیدم!





- احتیاط می کردی !





- خب شرط عقله!





- الان یعنی نیست؟





سهند این بار خندید و سرش را پایین تر آورد تا گرمای نفس هایش روی صورت آلما بنشیند:





- هست!





آلما خیره نگاهش می کرد . سهند آه کشان پرسید:





- یه چیزی می خوای بگی!





آلما سرش را کمی از شرم پایین انداخت، تا او مطمئن شود، درست حدس زده!





- بهم بگو! من آدمی نیستم که حدست بزنم! اما دوست دارم بگی! همون چیزی که می خوای بگی رو بگو!





آلما لحظه ای به چشمانش نگاه کرد. تردید داشت اما ... می خواست صادق باشد. نگران هم شده بود. این بی فکری سهند، آن هم با احتیاط های قبلی کمی تناقض عجیب داشت!





- حواست نیست! نمی دونم چرا امشب ... یه جور شدی سهند!





- حواسم نیست؟ والا خوبم! نه چیزی به سرم خورده!





آلما خیره اش بود، سهند بی حوصله به پشت خوابید و آلما را محکم در آغوشش کشید:





- من خیلی شکنجه بلدم برای حرف کشیدن! نخواه روی تو پیاده شون کنم!





آلما خندید و سهند با دو انگشت بینی کوچکش را فشار داد:





- هیشکی هم نمی فهمه من دیشب باهات بودم!





آلما سرش را عقب کشید تا بینی اش را سهند رها کند:





- اتفاقا با این بی احتیاطی تو همه می فهمن کار تو بوده!





- چی دقیقا!؟





برق شیطنت میان چشمان سهند می درخشید و آلما با خنده سرش را تکان داد. حرفی که نزد، سهند گفت:





- بی احتیاطی نکردم! حد رابطه مون رو می دونم. حالا یه وقتایی به سرم می زنه ... اما دیگه یه شام بیرون خوردن که بی احتیاطی محسوب نمی شه!





- امشب پیشم موندی!





- مثل این مردایی باهام رفتار می کنی که خیانت می کنن!





- اه! نگو بابا، اصلا این طور نیست!





سهند خیره به اخم آلما، روی دستش نیم خیز شد :





- دوست نداشتی؟





- چرا نداشتم سهند! اصلا این چیزا منظورم نیست!





- آهان! رسیدیم به حرف من! اگر رک و پوست کنده حرف بزنی، این طور نمی شه ! من نمی فهمم منظورت چیه و الکی ماجرا می پیچه!





آلما پوفی کشید :





- واقعا تو حرف کشیدن از آدم تبحر داری! لازم نیست شکنجه کنی، همین طور هم به حرف می یام!





سهند بلند خندید:





- اینم شکنجه ست! حتما نباید شکنجه جسمی داد! روانی هاش کار ساز تره!





تعجب میان چشمان آلما، لبخند او را بزرگتر کرد. چند لحظه به سکوت گذشت تا سهند سرش را کمی پایین تر برد. آلما آهی کشید:





- خب ... تو فکر نکنم دیگه لک لک ها رو قبول داشته باشی!؟





- لک لک ؟ منظورت همون پرنده هاست!؟





- اونایی که تو بچگی ما بچه ها رو می آوردن از توی دودکش!





سهند خنده کنان سرش را تکان داد:





- نه خیلی!





- پس چرا بی احتیاطی می کنی؟





این بار با تعجب و خنده نگاهش می کرد:





- نیم ساعت داری واسه این مقدمه می چینی؟





- کم چیزی نیست که!





انگشت شست سهند به آرامی روی گونه اش می گشت. برعکس نگاه خیره ی سهند، آلما دائم نگاهش را می دزدید. سهند سرش را روی بالش، دقیقا کنار سر آلما گذاشت. آهی کشید و زمزمه وار گفت:





- یه اعتقادی دارم! هیچ آدمی بیهوده خلق نمی شه! گاهی حتی سرنوشت از عمد می خواد تو اشتباه کنی تا اونی که باید خلق شه! یه فلسفه ی خاصی داره اصلا تولد! مثل زمان مرگ که نمی دونی! اینو سر تولد خودم فهمیدم! فکر کنم ده ساله بودم که پدرم بهم حقیقت رو گفت! این که لک لکی تو کار نیست! تا اون جایی که فهم سنم لازم داشت و بعد گفت که دیگه قرار نیست هیچ وقت بچه دار بشن! همون موقع قانع شدم!





- حرفتو قبول دارم اما... بازم بی احتیاط...





سهند سرش را بلند کرد تا آلما در سکوت نگاهش کند. کاری که سهند هم برای چند ثانیه انجام داد و بعد گفت:





- برات خیلی مهمه؟





- چی؟





- بچه دار بشی؟





ابروی آلما بالا رفت :





- نمی دونم... فکر کنم این دوست داشتن یه جور حس ذاتیه برای تولید مثل!





- نگران شغلت هستی؟





آلما کمی از او فاصله گرفت و رو به سقف آه کشید:





- نه زیاد.. نگران خودشم... یه مادر نصفه نیمه ... اونم با شغل خطرناکی که داره...





- مرگ مشخص نیست! یه مادر خانه دارم ممکنه صبح بره بیرون خرید، تصادف کنه! دلیل نمی شه...





- برمی گردیم به حرف خودت، انسان بی دلیل دنیا نمی یاد و نمی میره!





کمی برگشت تا به چشم های مهربان سهند برسد. چیزی میانشان بود که در آن تاریکی هم می توانست تشخیص دهد. کمی صبر کرد تا بالاخره خود سهند، با در آغوش کشیدنش، لب باز کرد:





- آدم مزخرفی نیستم.. یعنی توی این زمینه ها نیستم! می دونی خیلی راحتم. اما ...





باز هم شستش بود که گونه و کنار شقیقه ی آلما را با محبت نوازش می کرد. چند تار موی نازک کنار گوشش را با انگشت عقب زد و با لبخند ادامه داد:





- بهم گفتن شاید هیچ وقت نتونم پدر بشم! البته پدر بچه ای که دی ای ان خودم رو داشته باشه! وگرنه ... همین الانم یه بچه دارم!





تصویر صورت آرش، لبخندش را بزرگ تر کرد و بی توجه به بهت میان صورت آلما، گفت:





- سر همون کتکی که خوردم! زنده بودنم هم معجزه بود! اون موقع زیاد برام ارزشی نداشت. اما بعدا مثل خوره افتاد به جونم! یه مدت دنبالشم رفتم شاید که درمونی براش باشه ... اما... یهو رسیدم به این فلسفه! و دیگه تمام! اگر قرار باشه بچه ای داشته باشم، میشه! چه با احتیاط، چه بی احتیاط!





با انگشت روی بینی آلما زد تا او را از شوک بیرون کند!





- دیدی چه رودستی بهت زدم!





خودش بلند خندید و آلما فقط سرش را تکان داد. هنوز حرف های سهند را برای خودش تکرار می کرد! احساس می کرد حالا مانع بزرگ سهند را دیده است! قبلا یکی دوبار هم بحثشان به بچه کشیده بود و هر بار سهند یک جور ماجرا را پیچانده بود تا حالا.... پرده از این راز بردارد زمزمه کرد:





- واسه همین چیزا دوستت دارم!





خنده ی سهند، به لبخند بزرگی رسیده بود که هر لحظه ، کم رنگ تر می شد. موهای آلما را آهسته نوازش کرد و با بوسیدنشان، نفس عمیقی کشید:





- خر نشو فقط! من از آینده... خبر ندارم! قرار نبوده هیچ وقت منم دنیا بیام! اما دنیا اومدم تا حالا عاشقت باشم!





- برای من باشی...





- اگر شک هم داری، حتی خیلی کم، به شکت احترام بذار و بهش فکر کن.





. برعکس دودلی سهند، او خیالش راحت بود! با همه عشقی که به بچه ها داشت، خودش از مادر شدن می ترسید. نگرانی شغلش شاید بهانه ای بود مثل سهند! اما در اصل، تنهایی ها و یک عمر برچسب یتیم بودن، آزارش می داد. آن قدر مطمئن که سرش را بالا آورد و رو به صورت سهند گفت:





- من تو دنیا فقط یه عشق دارم، اونم تو هستی! بعد از تو هم به کارم علاقه دارم! اگر قرار باشه تو نباشی، دیگه شغلم رو هم دوست ندارم! نمی خوام هیچ جوره برای یه دوست داشتن که نمی دونم هنوز دقیقا چه جوریه، و به قول خودت احتمال داره، تو رو از دست بدم... عشقم رو از دست بدم... کارم رو بذارم کنار...





نوبت او بود که به اخم های سهند بخندد:





- بذار خدا برامون تصمیم بگیره! ما هم همچنان بی احتیاطی کنیم!





هیچ گره ای از روی پیشانی سهند باز نشد. آلما منتظر نگاهش می کرد تا بالاخره سهند پیشانی اش را بوسید و دستانش باز هم دور بدن او حلقه شد.





- یه حماقتی داری آلما! که می دونم به ضرر خودت تموم میشه! من هیچ وقت نتونستم باور کنم ممکنه ایده ال کسی باشم! چه برسه که کسی بخواد عاشقم بشه!





- من عاشقتم!





- - ساعت نزدیک یکه!





گوشی روی میز پذیرایی مانده بود. سهند از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نور گوشی روشن و خاموش می شد و او با دیدن شماره آپارتمانش، گوشی را برداشت و به اتاق خواب برگشت:





- بله؟





- آدم مسخره ی دیوونه! بی فکرِ کله شق! وقتی می خوای دروغ بگی حداقل هماهنگ کن!





- هیوا؟!





- زهر مار و هیوا! ژان نَکِی( درد نگیری)، نَمری ( نمیری).... یه زنگ بزن به مادرت! بهش گفتم رفتی دستشویی!





منتظر جوابی از سهند نشد و تماس را قطع کرد! سهند با لبخند گوشی را پایین برد و آلما پرسید:





- کی بود سهند؟ هیوا؟!





- چیزی نیست...





همان طور شماره ی خانه را گرفت و آلما کنار تخت نشست:





- چیزی نشده ؟ مطمئنی؟!





سهند انگشت روی لب و بینی اش گذاشت تا آلما با نگرانی نگاهش کند.





- سلام مامان!





آه نرگس را زودتر از صدایش شنید!





- علیک سلام! تو گفتی آخر شب برمی گردی سهند! هنوز اون جایی؟





سهند از اتاق خواب بیرون رفت:





- خوابم اومد... گفتم این جا بمونم...





- داروهات پس چی؟ حداقل یه زنگ می زدی بهم..





سرش از شرمندگی پایین افتاد! انگار که نرگس کنار پنجره به دیوار تکیه زده و او را می بیند!





- ببخشید... گفتم شاید برگردم! چرا نخوابیدی؟





- چون نگرانت بودم! الان کجایی؟ خونه ات؟





نمی خواست دروغ بگوید! اما گفتن حقیقت هم آسان نبود! سرش برگشت تا با نگاه خجالت زده ی آلما رو به رو شود!





- سهند؟





تا کنار پنجره رفت تا شاید این جور مطمئن شود، نرگس نگاهش نمی کند!





- خونه ی خودم نیستم! پیش ... پیش ِکسی هستم... نگران نباش... صبح می بینمت!





لحظه ای سکوت شد تا نرگس با کشیدن آهی بگوید:





-مواظب خودت باش... امیدوارم این کارات باعث بدتر شدن حالت نشه، تا زودتر برگردی سر کارت و من از دستت راحت شم! دروغ گویی رو هم این روزها خوب یاد گرفتی!





- مواظبم! بخواب...





- سلام بهش برسون! خداحافظ...





سهند دست میان موهایش کرد و به سمت آلما برگشت:





- چشم! شب بخیر!





نرگس تماس را قطع کرد. گوشی را که پایین برد آلما رو به رویش ایستاده بود:





- مامانت بود؟ چیزی شده سهند؟





سهند دست آلما را گرفت و به سمت اتاق راه افتاد:





- نه بابا! بهت سلام رسوند!





آلما یک لحظه ایستاد اما با کشیدن دستش توسط سهند، تا تخت همراهش رفت. سهند لحاف را پس زد و با اشاره ی چشمانش، آلما به تخت برگشت. سهند که سرجایش دراز کشید. با خیال راحت از ماندنش ، اما مردد گفت:





- اگر فکر می کنی... یعنی ناراحت نشن؟





- دلیلی نداره!





دست میان موهایش کرد و گردنش را کمی حرکت داد:





- بگیر بخواب دیگه آلما تا کس دیگه ای زنگ نزده!





چشمانش را که بست، آلما دستش را بالا برد و موهای سهند را نوازش کرد:





- موهات دارن سفید می شن!





- سفید بودن! الان دارن بلند می شن! باید ببندمشون!





- بهت می یاد!





- کوتاه کنم... تابستون دیگه حوصله ام نمی کشه!





- بهار بذار این جور بمونه!





- گرم میشه!





- بهت می یاد...





- حوصله شو ندارم!





- من برات می شورمشون! می بندمشون! موهاتو کوتاه می کنی، خشن تر می شی! بی احساس تر! این جوری... بامزه تری!





- بگیر بخواب، خل شدی!





- من نگات می کنم تو بخواب!





- دیوونه من فردا می خوابم تا ظهر! تو باید بری پایگاه!





- من جغدم!





- به جهنم! خودت می دونی و مازیار!





- می گم عید چند روز مرخصی داریم؟





- سه روز!





- تک تک؟





- دو نفری!





- عه ! من و تو با هم!





- من کلا مرخصی ام !





- چه بهتر! بلیت بگیرم بریم دبی؟





- اون جا چه غلطی کنیم؟ خیلی خاطره ی خوبی دارم؟





- من خاطره ی خوب دارم!





- بخواب...





- بریم هند خب! من دوست دارم ببینمش...





- دیوونه خونه ست اون جا!





- جای گرم بریم...





- تبت!





- من پایه ام !





- سه روزه نمیشه!





- بریم آفریقا!





- خطرناکه ! می شه بخوابی؟





- ها؟ تو بخواب! ... بهت گفتم یه دختر این جا اومده تازه!؟ اسمش نسیمه! با هم دوست شدیم... ستوان دومه! از تبریز اومده!





- اها !





- به نظرت بازم برف می یاد؟





- نه! شب بخیر...





- شب بخیر... اما به نظرم بازم می یاد! همیشه این طوریه! اوایل اسفند هوا گرم میشه، گول می زنه انگار زمینو! بعد ... یهو سرد می شه... بیچاره درختا و گلا!





- ـ...





- چرا هلی کوپتر نمی گیری واسه پایگاه!؟ من یه دوره رفتم خلبانی می دونستی؟





- اووم..





- این پرونده خیلی اعصابمو بهم ریخت! مرتیکه ی آشغال ... جالب این جا بود علی و هیوا می گفتن جنازه ی دختره، سالم مونده! سه روز و چهار شب! البته تو برف مونده!





- ـ.....





- من جای زنش بودم، همین دیروز تقاضای طلاق می دادم!





- ـ ...





- این هفته مرخصی مو می خوام برم خرید... می خوام واسه مامانت هدیه بخرم!





- ـ ...





- دوست دارم سینما هم برم!





- ـ ...





- کاش می ذاشتی لکه ی پیرهنتو بشورم...





سرش را کمی بالا گرفت تا خیره به نیم رخ غرق در خواب سهند، به صدای نفس های منظمش گوش بدهد. لبخندش جان بیشتری گرفت و باز هم انگشتانش میان موهایش به نوازش پرداختند و زمزمه کرد:





- من و تو هزار سال بعد، عشق ... زندگی ... تناسخ ... به دنیا اومدم تا ... عاشقت باشم ...





***





پایان اپیزود اول / بی گناه ( جلد دوم پایگاه ویژه )





هفتم بهمن نود و هفت





سارا هاشمی





اپیزود دوم پایگاه ویژه جلد دوم/ فرشته ی کوچک خوشبختی





دست های کوچکش، پالتوی بلند مادرش را گرفته بود و کتانی ها صورتی رنگ و رو رفته، خودشان را به تن آسفالت می کشاندند تا از میان ازدحام جمعیت و دستفروش ها بگذرند. پای بلند مردی، به شانه اش خورد تا سر بالا کند. لب های مرد، از زیر سبیل پر پشتش کشیده شد:





- ببخشید خانوم کوچولو!





چشم هایش هم چون دو تیله ی سبز رنگ، به صورت خندان مرد خیره بود. سبیل یا شاید موهای جوگندمی مرد، او را یاد پدربزرگ انداخت، لبخند زد و مرد شکلاتی از جیب اورکتش بیرون کشید:





- بیا دخترم.





شرمگین در خودش جمع شد و پشت پاهای مادرش، سنگر گرفت. مادرش برعکس نگاه خیره و خجالت زده ی او، لبخند بزرگی زد. مرد شکلات را به دست مادرش داد و با دیدن شکلات میان دو انگشتان مادرش، او از سنگرش بیرون آمد.





- بگیر عزیزم . از آقا تشکر کن!





- مرسی...





برق کاغذ زرورق شکلات، زبانش را باز کرد و طعم شیرینش، آب دهانش را راه انداخت. کنار پای مادرش ایستاد تا زیر نگاه مرد، کاغذ شکلات را آهسته باز کند. هوا در روزهای پایانی سال، رو به گرما می رفت، اما ابرهایی که از صبح، روی آسمان را پوشانده بودند، سوزی را از دل کوه های پوشیده از برف اطراف تهران می آوردند . سوزی که سر انگشتان کوچک دختر را هم قرمز کرده بود. دست مادرش از ساعدش گرفت و کشید:





- بیا ترانه.... الان بارون می گیره.





همان طور که شکلات را یک باره در دهانش می گذاشت، راه افتاد و صورت مرد هم از جلوی چشمانش دور شد. دو قدم که گذشتند، زن کاغذ شکلات را از میان دستش کشید و گفت:





- چرا یکی بهت یه چیزی می ده مثل ماست نگاه می کنی یا قایم می شی، می گن بچه تربیت نداره اون وقت. هزار دفعه گفتم بهت با ادب باش! سلام بده. تشکر کن.





مردی به شانه ی زن تنه زد تا با اخم برگردد:





- مواظب باش آقا!





قدم بعدی را محکم تر برداشت. با این که صبح زود بیرون آمده بود تا شلوغ نباشد، اما همه جا از اتوبوس و مترو گرفته تا بازاری که برای خرید رفته بود، مردم در هم می لولیدند. کشیدن دستش، توسط ترانه؛ سمت لگن های بزرگ سفید، اخم هایش را بیشتر در هم کشید.





- ماهی بخریم مامان....





ترانه چشمش به ماهی های قرمز کوچک بود. با ذوق حرکتشان را دنبال می کرد و اما چشم زن به ویترین مغازه ی رو به رو بود! کلمه ی حراج و ازدحامی که می دید، ترغیبش کرد تا آن طرف خیابان برود. ترانه سر بالا کرد و گفت:





- مامان تو رو خدا ماهی بخریم... از این سه دمبه ها!





- اونا اسمشون فرشته ان!





پسر جوان لبخند به لب با توری بزرگی و نایلون منتظر نگاهش می کرد. زن دست ترانه را کشید تا کنار جدول های خیابان برد اما چشم های ترانه هنوز پر از خواهش و عشق به حرکت زیبای ماهی قرمز و سفیدی بود که درست شبیه یک فرشته ی کوچک، در آب شنا می کرد. جای ماهی خودش را می دید! با باله های زیبا و دم بلند، رقص کنان و رها، میان آب ها شنا می کند.





- بیا ترانه، الان وقتش نیست. بعدا بابا می خره ...





- نه تو رو خدا مامان. یکی شو! اونو ببین ... مامانی...





ترانه به التماس افتاده بود. به حدی بی قرار که شکلات از دهانش بیرون افتاد. اخم های زن بیشتر در هم فرو رفت. موهای کوتاه خرمایی اش را پشت گوش فرستاد و کمی خم شد:





- ببین چی کار کردی با خودت. الان وقتش نیست ترانه ...





- من ماهی می خوام ... خواهش می کنم. مامان گفتم خواهش می کنم دیگه! بخر!





تنه زدن های مردم، زن را کلافه کرده بود. کیسه ی خرید هایش را کنار جدول گذاشت و دستمال کاغذی مچاله شده ای را از جیب پالتو بیرون کشید:





- واستا بذار دهنتو تمیز کنم! از دست تو ...





- من ماهی می خوام ... تو رو خدا...





- بابا می خره بعدا ... الان برات لباس بخرم. مگه کفش نمی خواستی؟ از اون گل دارا؟





- نه ماهی می خوام!





دو قطره ی اشک هم زمان، از چشم هایش سقوط کرد. زن مستاصل از جا بلند شد. نگاهی به پسر که مشغول گرفتن ماهی بود انداخت. ترانه از پایین پالتویش می کشید. با دست اشک های روی صورت دختر کوچکش را پاک کرد و گفت:





- ترانه یکی می خریم، خودتم باید تا خونه نگهش داری!





به یک باره ، لبخند مهمان صورت دخترک شد. با خوشحالی پا کوبید و دو قدم را لی لی کنان رفت تا رو به لگن بزرگ سفید باشد. هنوز ماهی کوچک در آب شنا می کرد. با انگشت نشانه اش گرفت و بی آن که چشم از ماهی بگیرد گفت:





- من اینو می خوام. آقا ... اینو بده.





صدایش میان سرو صداها گم شد. مادرش بالای سرش ایستاد و بلندتر خواسته ی ترانه را تکرار کرد:





آقا اینو بده ...





توری پسر جوان وارد آب شد. اول اشتباه کرد که با فریادهای پر از هیجان ترانه، بالاخره ماهی قرمز و سفید اسیر تور شد و کمی بعد میان نایلون، در آب شنا می کرد. چشم های ترانه برق افتاده بود. آهسته زمزمه کرد:





- فرشته کوچولو ...





دست مادرش روی شانه اش نشست و او را به سمت خیابان هل داد:





- برو دیگه ترانه ... داره بارون می گیره ...





وارد خیابان شدند، دیگر از ازدحام جمعیت خبری نبود . ترافیک ماشین ها هم مجالی داد تا با خیال راحت، هم موهایش را کمی مرتب کند و هم خرید هایش را دست به دست کند. تمام حواس ترانه به ماهی بود و با احتیاط در دستش حملش می کرد. لبخند زن کشیده تر شد. دنیای زیبای بچگی، آرزوی هر بزرگتری در آن لحظه ها بود! دیدن شلوغی مغازه و سبدهای حراج در پیاده رو ، آهش را در آورد. اما نتوانست جلوی وسوسه ی خرید ارزان قیمت را بگیرد! نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن سکوی جلوی بانک، لبخند زد. دست ترانه را کشید و تا جلوی خود پرداز رفتند.





- ترانه تو همین جا بشین، خیلی شلوغه مغازه. من برم به این سبدا نگاه کنم.





با دست به زن هایی که مشغول بررسی لباس های بودند اشاره کرد. ترانه از خدا خواسته روی سکو نشست تا کمی پاهای خسته اش، آرام شوند:





- باشه.





ماهی را بالاتر گرفت و زن با لبخند دیگری، بوسه ای روی موهای روشن دختر کوچکش گذاشت:





- از جات تکون نخوری ها. شلوغه گم می شی...





دو کیسه ی دستش را هم پشت ترانه گذاشت و گفت:





- به اینا تکیه بده. مواظبشون باشی ها. آفرین دختر قشنگم. بعدش می ریم دوتایی پیتزا می خوریم!





چشم های ترانه بالاخره از ماهی گرفته شد:





- من و تو؟ بابا بفهمه ناراحت میشه. براش بخریم.





- می خریم براش، از سرکار اومد میخوره. قربونت برم که محبت داری. بشین الان می یام دو تا برات پیرهن بخرم ...





سر ترانه روی شانه اش خم شد و زن به سمت سبدها رفت. به زحمت جایی برای خودش باز کرد تا دستش به لباس ها برسد. تی شرت آستین بلند صورتی رنگی که برداشت ، برگشت سمت ترانه. با دیدن صورت خندان ترانه، لبخندش باز هم روی لب جا گرفت. دختر کوچک با ماهی مشغول صحبت بود . پشت و روی تی شرت را دید و با چشم اندازه اش گرفت. بعد دوباره دنبال تی شرت دیگری گشت. زنی که کنارش ایستاده بود، به پیراهنی اشاره کرد و گفت:





- ببین اگر برای دخترت می خوای اینو بردار، مفت می ده ... حیف به تن دختر من نخورد.





دستش سمت پیراهن شیری رنگ رفت. حاشیه ی تورهایش کمی کثیف شده بود اما مدل پیراهن را پسندید. زن دیگر سرش را نزدیک گوشش برد:





- به خدا همینو اون مغازه بزرگه چهار برابر قیمت گذاشته. این پاک میشه. من دیروزم ازش خریدم.





کیسه خریدها را بالا آورد و ادامه داد:





- اینا...





- ممنونم. آره برش می دارم. گِلی شده انگار می ره بشورمش...





- آره عزیزم . خدا دخترتو نگه داره ... فعلا...





لبخند زد و زن از کنارش گذشت. حالا جای بیشتری باز شده بود تا دستش به سبد دیگر هم برسد. میان لباس ها گشت و بالاخره از آن سبد هم تی شرتی انتخاب کرد. مرد فروشنده بالای سر سبدها قیمت ها را فریاد می زد. کلافه از فشاری که زن ها به تنش وارد می کردند، لباس های دستش را به سمت مرد گرفت:





- آقا اینا رو من می خوام.





مرد همان طور لباس ها را در کیسه ی بزرگی فرو کرد:





- مبارکه!





کارت بانکی اش را به سمت مرد گرفت و برگشت تا ترانه را ببیند اما زن هایی که پشت سرش ایستاده بودند، راه نگاهش را بستند.





- خانم رمز!





- بیست و سه ، بیست و سه!





دوباره برگشت اما همچنان فقط سایه بان دستگاه خودپرداز را می دید.





- بفرما خانوم. اینم رسیدش!





کارت و کیسه ی خریدش را از دست مرد بیرون کشید. دو قدم عقب رفت و با هل داد زنی، بالاخره توانست از میان جمعیت بیرون بیاد. نگاهش در پیاده رو گشت اما اثری از ترانه ندید. قلبش یک باره ایستاد. تمام بدنش یخ کرده بود. دو قدم جلوتر رفت . کیسه های خرید، به در شیشه ای بانک تکیه زده بودند. وحشت زده ، دور خودش چرخید و بی توجه به آدم هایی که با عجله در رفت و آمد بودند، دخترش را صدا کرد. اول آرام اما بعد، یک باره فریاد کشید:





- ترانه ... ترانه ... وای خدایا... ترانه مامان...





مردی که قصد رفتن به خودپرداز داشت به سمتش آمد:





- خانم...





نفس هایش در سینه حبس شده بود. میان این همه جمعیت خبری از ترانه اش نبود. دست های لرزانش، کیسه ی خرید ها را رها کرد. سراسیمه کمی پیاده رو را بالا رفت:





- ترانه ...





بعد به سمت مغازه ای که حراج کرده بود، راه افتاد. نام ترانه را فریاد زد. زنی از بانک بیرون آمد و او از آستین کتش گرفت:





- خانم تو رو خدا بچه ی من این جا نشسته بود، تو بانک ندیدیش؟





ابروی نازک زن بالا پرید.





- نه ! یعنی چی؟





مردی که در سکوت تماشایش می کرد، جلو تر آمد:





- کجا بود؟ همین جا؟





- آره... خدایا... تو رو خدا کمک کنید. پیداش کنم. ترانه ...





مرد روی جدول کنار خیابان ایستاد و زن با اکراه به بانک برگشت اما خیلی زود با گفتن این که بچه ای در بانک نیست، راهش را به سمت دیگر پیاده رو، کج کرد. مرد میانسالی ، به فروشنده گفت:





- آقا از اون بالا ببین یه بچه نمی بینی. خانوم لباسش چه رنگی بود؟





زن به گریه افتاده بود به زحمت گفت:





- لباسش... خدایا لباسش ... آها ... کاپشنش صورتیه... موهاش روشنه ..





- اسمش چیه خواهرم؟





- ترانه ...





فروشنده با شنیدن اسم ، بلند فریاد زد:





- ترانه ... ترانه بدو بیا این جا ... ترانه خانم...





زن هایی که قصد خرید داشتند، اطرافشان را نگاه می کردند. گویی در حال پیدا کردن سوزنی هستند! زن از کنار خیابان پایین رفت. دوباره برگشت. دو سه زن دوره اش کردند و خواستند آرامش خودش را حفظ کند اما مگر می شد. خبر به بانک رسید و از آن جا به پلیس اطلاع دادند. دیگر رمقی در پاهای زن نمانده بود. با تلوتلو خوردنش، زنی که کنارش بود، بازویش را گرفت:





- بشین خانم جان. دیگه اتفاقه، حتما گم شده پیداش می کنن الان... پلیس می یاد.





چشم های زن سیاهی می رفت. یکی گوشی اش را گرفت تا خبر به همسرش بدهد. مردی لیوان آبی دستش داد اما او ... همه جا ماهی کوچک سفید و قرمزی می دید که صورتش شبیه ترانه اش بود! ترانه ای که شبیه یک فرشته بود... فرشته ی کوچک خوشبختی او ...





***





پایگاه ویژه / بیستم اسفند/ دو و پنجاه دقیقه بعدازظهر





آلما که اسلحه اش را پایین آورد، هیوا زودتر از همه برایش دست زد. نیما همان طور که می خندید، رو به صورت پر اخم علی گفت:





- علی، آدم باید قبول کنه شکست رو! آلما با کلت معرکه ست!





علی چشم غره ای به سمت او و هیوا که با لبخند کجی خیره اش بود، رفت و اسلحه را به دست سحر داد:





- من تک تیراندازم! با اسلحه ی خودم فقط مسابقه می دم!





- عادت کردی جر زنی کنی علی! باید فردا شیرینی بخری!





آلما کلت مشکی برتا را در غلافش جا داد و دست به کمر ایستاد. علی تا کنار هیوا و نیما رفت و مثل همیشه،غرورش را حفظ کرد:





- تو جر زنی میکنی! یعنی من کوتاه می یام می گم باشه با کلت بزن!





- علی رولت بخر !





با مزه پرانی هیوا، علی هم خندید:





- تقصیر توئه! من و آلما رو بنداز به جون هم، شیرینی بخور این وسط !





با خنده اش، آلما و نیما هم خندیدند. هیوا تازه روی صندلی کنار دیوار نشسته بود که صدای آژیر پایگاه، از جا بلندش کرد. همه بی لحظه ای مکث، به سمت سالن اصلی دویدند. نیما جلوتر از همه بود و با دیدن مازیار که جلیقه اش را می پوشید، پرسید:





- چی شده مازیار؟





- سرقته .. تو یه صرافی ... بیاین بچه ها...





نظم پایگاه، مثل سابق در جریان بود. امروز نوبت مازیار و تیمش بود و با صدا زدنش، هیوا و آلما هم به سرعت آماده ی رفتن شدند. مازیار زودتر سوار یکی از سدان های پایگاه شد، تا آلما و هیوا، مسیر کوتاه را کنار هم بگذراند. اطلاعات تکمیلی را همان جا آلما دریافت کرد و به گوش مازیار رساند:





- مازیار یه صرافی بزرگه... می گن سارقا چهار نفرن. نه نفرم تو صرافی کار می کنن. فعلا پلیس اومده و محاصره شده اما گویا صدای تیر اندازی اومده و گروگان گرفتن...





مازیار اوهومی گفت و صبر کرد تا بالاخره از دور ازدحام مردم و ماشین های پلیس را دید. آژیر بلند ماشین های پایگاه، ناخودآگاه راه را برای ورودشان باز کرد. تا بالاخره ماشین، کنار یکی از ماشین های دیگر پلیس، متوقف شد. مازیار پیاده شد و به سرعت سروانی که تا آن لحظه عملیات را فرماندهی کرده بود، پیش رویش ایستاد:





- خسته نباشید. سروان احمدی هستم.





مازیار راضی از احترامی که هم تای نظامی اش، به او گذاشت نگاهی به در شیشه ای بزرگ صرافی انداخت:





- این جان؟





- بله ... ما محاصره کردیم ... اما صدای شلیک اومد. بعدش گفتن اگر این جا رو خالی نکنیم، همه ی گروگاناشو می کشه...





ایستادن هیوا و آلما کنار مازیار، سروان را ساکت کرد. مازیار نگاهی به اطراف انداخت و گفت:





- چه قدر شلوغه... هیوا برو با بچه ها همه رو دور کن...





رو به سروان احمدی کرد و با همان اخم ها ادامه داد:





- شما هم بهتره نیروهاتون رو بذارین برای این کار....





سروان سر تکان داد و پشت سر هیوا حرکت کرد. مازیار یک قدم برداشت و رو به آلما گفت:





- برو جا بگیر!





نگاه آلما روی ساختمان های رو به رو و کناری گشت. اسلحه اش در ماشین بود و بهانه ای شد به سرعت به سمت ماشین بدود. نیروهای پایگاه، به آنی جا گیر شدند. دو نفر کنار دیواری که به صرافی منتهی می شد. آلما و دو تک تیر انداز، روی تراس و پشت بام ساختمان های رو به رو و چند نفری هم از کنار جدول های پیاده رو، اسلحه به دست منتظر دستور بودند. سروان احمدی کنار مازیار ایستاد و به مغازه اشاره کرد:





- می خواین باهاشون حرف بزنید؟





- با چی تماس گرفتید؟





- تلفن مغازه...





مازیار مشکوک به آرامشی که برقرار بود، آهی کشید:





- تماس بگیرین!





تلفن بی سیم نظامی به سمتش گرفته شد. چند بوق پشت سر هم تا بالاخره صدای لرزان زنی را شنید:





- بگین... می شنون...





مازیار نفسش را آهسته بیرون فرستاد و یک قدم به سمت شیشه ی بزرگ ویترین برداشت:





- من سروان مهرگان هستم. از پایگاه ویژه. این جا محاصره شده. بهتره تسلیم بشین...





آژیر ماشین نردبان دار آتش نشانی، سکوت خیابان را شکست. نفس نفس زدن های زن، تنها صدایی بود که در گوش مازیار می پیچید. کمی گذشت تا بالاخره زن به حرف آمد:





- خیابون رو خلوت کنید. هیچ کس نباشه... سر خیابون رو باز کنید. ماشین بیاد تو... گروگان ها ... سالمن...





تماس با صدای تق، قطع شد! زن به وضوح وحشت زده بود، اما به نظر سالم می آمد. همین هم خیال مازیار را راحت تر کرد. گوشی را به سمت سروان احمدی گرفت و گفت:





- دستور بدین این جا رو خلوت کنن. مانع های ورودی سر خیابون رو هم باز کنید. اما دو تا افسر بذارین که مردم مراقب باشن. چند نفر برن خیابونای اطراف و اگر ماشین مشکوکی دیدن، اطلاع بدن. امبولانس خبر کردین؟





سروان احمدی دائم سر تکان می داد:





- بله هستن....





- خوبه... ادامه بدین تا ببینیم چه کار می کنه. نقشه از ساختمان دارین؟ راه فراری نداره؟





- نه ... چیزی به ما ندادن...





مازیار آهی کشید:





- برین دنبال کاری که گفتم.





هیوا تمام مدت پشت سرش ایستاده بود. با برگشت مازیار به سمتش، کنارش آمد:





- نقشه چیه رئیس؟





در این یک ماهی که گذشته بود، مازیار هم به طرز حرف زدن و رفتار هیوا عادت کرده بود! از جمله همین رئیس گفتن هایش که فقط مختص او بود!





- مشکوکه! الکی داره وقت می کشه. تا حالا می تونست بیاد بیرون. چرا گذاشته این همه پلیس این جا جمع بشه؟





- گفتن چهار نفرن مثل این که...





- آره...





- نظرت چیه؟





قبل از جواب او ، دستش را روی دگمه ی هندزفری گذاشت:





- علی ... فقط خودتو می خوام .. آره ... منتظرم ...





بعد آه کشان برگشت و به سمت ون پایگاه راه افتاد:





- شک کردم از این که بخوان از این جا فرار کنن! نه تا گروگان زیاده! نمی شه ریسک کرد.





- سالمن؟





- انگار که هستن! فقط یه بار شلیک شده که احتمالا برای ترسوندن بوده!





- چند نفر دیدن دو نفرشون از اتوبوس پیاده شدن! ببین اون وره ایستگاه!





مازیار به رد انگشت هیوا نگاه کرد:





- دو نفر؟





- آره... دو تای دیگه ، تو پیاده رو بودن، یهو ماسک می زنن و می رن تو!





مازیار دستش را روی در کشویی ون گذاشت:





- کسی صورتاشون رو ندیده؟





- کسی دقت نکرده! بازم من سحر رو گذاشتم باهاشون صحبت کنه شاید بشه پیداشون کرد.





- کار خوبی کردی. محمد ...





مرد جوان، از پشت لپ تاپ سرش را بالا آورد:





- بله قربان؟





- باید ببینی نقشه ی ساختمون چیه... پشت مغازه و خونه های کناری !





- چشم تا حدودی پیدا کردم. اما دو دقیقه مهلت بدین ...





مازیار برای جواب سر تکان داد. هیوا نگاهی به خیابان که حالا کاملا خلوت شده بود ، انداخت و گفت:





- فکر کنم همه چیز همون طوری که خواستی آماده ست.





- خوبه. ببین آلما اون بالاست!





با دست به تراس بزرگ رو به رو اشاره کرد. آلما با دیدنشان دستش را بالا برد.





- من مسئول سمت چپ خیابونم... تو هم سمت راست. علی که بیاد، آلما رو می کشم پایین دست تنها نباشیم. هر آن ممکنه فرار کنن. احتمالا ماشینشون از یه سمت خیابون می یاد. گفتم بگردن ، اما خب ممکنه متوجه نشدن. خیلی مراقب باش





- مطمئن باش... هستم.





مازیار با اطمینان سر تکان داد و با قدم های بلند، به سمت نیروهایی رفت که در سمت چپ خیابان جا گیری کرده بودند. با چشم دنبال سروان احمدی گشت. او هم خیلی زود متوجه اش شد و دوان دوان خودش را به او رساند.





- تلفن لطفا ...





سروان بی سیم را از کنار کمربند لباسش در آورد. شماره گرفت و به دست مازیار داد. باز هم بوق های پشت سر هم و این بار صدای مرد دیگری آمد:





- می شنون!





- خیابون خلوت شده. راهم بازه... اما برای عقب نشینی، باید گروگان ها رو بیرون بفرستید.





لحظه ای به سکوت گذشت تا این که مرد گفت:





- نیروهاتونو از پیاده رو دور کنید. گروگان آزاد می کنیم.





قبل از آن که تماس را قطع کنند، مازیار بی سیم را به سمت سروان گرفت و فریاد زد:





- همه برین عقب تر!





با دست به نیروهایی که جلوی رویش بودند اشاره کرد . با دستورش، همه تا خیابان عقب کشیدند. خودش هم کنار جوی بزرگ ایستاد و دست هایش را در سینه جمع کرد. گرچه این ژست، برای سهولت استفاده از اسلحه اش بود! صدای علی خیالش را باز هم راحت تر کرد:





- من رسیدم !





- علی جاتو با آلما عوض کن. آلما رو بفرست بره تو ون!





- فهمیدم!





تماس قطع شد. مازیار چشم به در داشت. سایه هایی را تشخیص می داد تا بالاخره قفل الکتریکی در باز شد. اولین نفر مرد میانسالی از مغازه بیرون آمد. مازیار با دیدنش فریاد زد:





- سریع برین سمت راست!





دو نفر به همراه هیوا جوری که دیده نشوند، کنار دیوار بودند . دست مرد را کشیدند. نفر بعدی زن جوانی بود . موهای بلوند بهم ریخته اش، اخم های مازیار را در هم کشید. تازه متوجه شد، هیچ کدام از دونفری که بیرون آمدند، کفش ندارند! نفر سوم مرد میانسال دیگری بود که انگار کسی او را بیرون هل داد. مازیار چشمانش را تنگ کرد و حالا می توانست، قامت متوسط مردی را ببیند. ماسک ترسناکی به صورت داشت و اسلحه اش به نظر بزرگ می آمد!





در بسته شد. مازیار آه کشان یک قدم جلو آمد و از همان جا فریاد زد:





- باید حداقل سه نفر دیگه رو هم آزاد کنید!





دیگر سایه ای هم دیده نمی شد. به سروان احمدی اشاره کرد، شماره ی صرافی را بگیرد. اما خودش هم می دانست به تماسش جوابی نمی دهند! صدای آلما، سرش را سمت راست خیابان کشاند:





- مازیار... اینا می گن شش نفرن! می گن دو نفر تو صرافی بودن قبلا. یکی از مردها صورت یکی شون رو خوب یادشه. روش کار می کنیم.





- خوبه ادامه بدین... نقشه چی شد پس؟





- من دیدمش... پشت ساختمون خونه ست. بچه ها رو فرستادم نگران نباش.





- هیوا هم بره ... نمی خوام رو دست بخوریم...





- باشه!





کلمه ی آخر از دهان هیوا بیرون آمد. مازیار دویدنش را که دید، باز هم به صرافی چشم دوخت. سروان احمدی گفت:





- جواب نمی دن!





مازیار یک قدم دیگر به سمت صرافی برداشت و فریاد زد:





- شما راه فراری ندارین! گروگانا رو آزاد کنید و تسلیم بشین. این جا محاصره شده.





مازیار کمی سکوت کرد تا شاید جوابی بگیرد، اما به جایش اول صدای جیغ زنی آمد و بعد، شلیک یک گلوله!





مازیار به سرعت اسلحه اش را در آورد. نیروهایی که کنار دیوار بودند، چند قدم کوتاه برداشتند تا به فاصله ی یک متری از در فروشگاه برسند. مازیار با دیدن دوربین بالای تابلوی صرافی، از هندزفری علی را صدا کرد:





- علی این دوربینو بزن!





تنها چند ثانیه برای عملی شدن دستور طول کشید! گلوله از بالای سرش گذشت و دوربین منفجر شد. مازیار راضی از کار علی، فریاد کشید:





- اگر آسیب ببینه کسی، کار شما سخت تر می شه... گروگانا رو آزاد کنید.





با اشاره ی آرام دستش، نفر های اول کنار دیوار، روی زمین دراز کش، تا کنار صرافی پیش امدند. صدای هیوا در گوشش پیچید:





- مازیار این جا رو پوشش دادیم ... نگران نباش...





- مراقب باش. یه امایی هست این جا...





- هستم...





نزدیک شدن آلما، حواسش را پرت کرد. نگاهی به در انداخت و با اشاره ی آلما دگمه ی هندزفری را زد:





- مازیار یکی رو شناسایی کردیم اما نمی دونم درسته یا نه.





- سابقه داره؟





- نه! این خانوم می گه چهار نفر از بیرون اومدن ماسک داشتن. دو نفرم گویا قبلا تو بودن! پنج نفر تو صرافی کار می کنن که این سه نفرم مشتری بودن!





- یه نفر چی؟ گروگانا نه نفرن!





- اشتباه گفتن! همین تعداد درسته . پنج نفر با سه تا مشتری... شش نفرم خودشونن!





- چه خبره شش نفر!





آلما جای جواب شانه ای بالا انداخت. صدا زدن سروان احمدی مازیار را به سر جای سابقش برگرداند.





- زنگ زدن!





مازیار گوشی را بالا آورد تا صدای بم مردی را بشنود:





- نیروهاتو بکش عقب! من گروگانا رو آزاد می کنم جز دو تا! اما باید اجازه بدی اول سه نفر از ما بیرون بیاد! اگر تعقیبشون کنی، گروگانا رو می کشم!





مازیار یاد گرفته بود این جور مواقع فقط چشم بگوید!





- خیلی خوبه... باشه!





تماس قطع شد. مازیار فریاد کشید:





- خیابون رو خلوت کنید!





همه کمی عقب تر رفتند. مازیار روی جدول کنار جوی آب ایستاد:





- آلما مراقب باش می خوان بیان بیرون. هیوا بچه ها رو بذار و با دو نفر برو دنبال ماشین اما با احتیاط... یه موتوری ، ماشینی چیزی پیدا کن!





اول آلما چشم گفت و بعد هیوا. صدای باز شدن در، چشم های مازیار را متوجه صرافی کرد. زنی در حالی که گریه، آرایش صورتش را کاملا بهم ریخته بود، از صرافی بیرون آمد. مازیار با دست اشاره کرد اما زن گیج تر از آنی بود که بتواند حرکتی کند. یکی از نیروهای کنار دوید، دستش را گرفت و تا بالاخره زن دور شد. هنوز در باز بود اما جز سایه هایی دور، مازیار کسی را نمی دید. سایه ای نزدیک شد و این بار مرد جوان قد بلندی را به پیاده هل دادند! مرد سکندری خوران تا جلوی مازیار آمد. مازیار یک قدم رفت و از بازویش گرفت. مرد که برگشته و به سارقین فحش می داد، اول دست او را هم پس زد ! اما صورت پر اخم مازیار و درجه هایش؛ حواس مرد را جمع کرد.





- برو اون گوشه ...





- سه نفر دیگه هستن. بابام!





- نگران نباش برو ...





صدای شلیک گلوله، مرد را تراسند، فریاد کشان به سمت مغازه رفت که مازیار دستش را کشید و به زحمت او را دست یکی از افراد سپرد تا به جای امنی ببرد. در هنوز باز بود. مازیار چشم به در داشت که صدای نزدیک شدن دو موتور حواسش را یک لحظه پرت کرد. تا به خودش بیاید، سه نفر با ماسک های هیولا و حیوانات وحشی، از صرافی بیرون آمدند . مازیار اسلحه اش را در آورد اما طبق قراری که داشتند، نمی توانست شلیک کند. علی در گوشش آهسته گفت:





- بزنم؟





- نه ... گروگان دارن!





- توی صرافی رو می گم! دارم می بینمشون!





- چند نفرن علی؟





- دو تا ماسک دارن. یه پیرمرد نشسته پشت ویترین... یه مرد دیگه هم گوشه ی چپ مغازه پشت یه صندلیه ...





- باید سه تا ماسک دار باشه...





- نمی بینمش...





مردها در سکوت در حالی که اسلحه هایشان را به سمت پلیس های خیابان گرفته بودند، به سمت موتور ها رفتند. راکبین موتور ، کلاه کاسکت داشتند. دو نفر، روی موتور اول نشستند و به آنی موتور از جا کنده شد. نفر سوم هم پشت موتور دوم نشست و دنبالشان به سرعت رفتند. خیابان که از سر و صدای موتور ها، خالی شد، مازیار فریاد کشید:





- باقی رو هم بفرست بیرون. دوستات رفتن...





همان لحظه، پیرمردی از در بیرون آمد و صدای فریاد " بابا ، بابا" ی مرد بلند شد. مازیار خیالش از امنیت پیرمرد که راحت شد، فریاد زد:





- هنوز حسابمون تسویه نشده!





آلما خم شده فاصله ی ون تا مازیار را دوید. مازیار تمام حواسش به مغازه بود و نمی خواست چشم بگیرد. آهسته پرسید:





- چی شده آلما؟





- هیوا دنبالشه ...





- نفهمن...





- می گه همه چی خوبه... انگار دارن جا به جا می شن!





مازیار لحظه ای از در چشم گرفت:





- جا به جا می شن؟





آلما سرش را بالا و پایین کرد:





- احتمالا موتورا برمی گردن اینا رو هم با خودشون ببرن! هیوا می گه فکر می کنه یکی زخمی شده. اونا تا حدودی ردشو زدن.





- خوبه... مراقب باش . اشتباه کنیم بد میشه.





سروان احمدی با گوشی بی سیم، کنار مازیار ایستاد تا او با آهی گوشی را بگیرد:





- جلو رو خالی کنید. گروگانا با ما می یان تا خیالمون راحت بشه. اگر تعقیب نکنید، سالم می مونن.





- گروگانا رو بفرست بیرون. من این جا رو خالی می کنم.





به جای جواب، بوق های پشت سرهم در گوشش پیچید. کلافه از این اوضاع، رو به آلما گفت:





- آلما بگو ناصری یه ماشین آماده کنه. می خوان برن...





- تعقیبشون می کنی؟





- آماده باشین شما حالا! خودتم پیشش باش... علی!





آلما خم شد و دوید، بعد صدای علی آمد:





- جان ِ علی؟!





- حواست هست؟ ببین می تونی با بچه هات ، اونایی که گروگان ندارن رو بزنید!





- هستم... خیالت راحت.





- سوراخ سوراخشون نکنی!





- علی اگر قراره بزنه، می دونه کجا رو ناکار کنه! به کارت برس داداش!





مازیار نفسش را بیرون فرستاد. با دست اشاره کرد نیروهای رو به رو عقب تر بروند و خودش هم تا اواسط خیابان عقب کشید. نگاهی به اطراف انداخت و از ندیدن مردم عادی ، خیالش راحت شد. انتظار با رسیدن موتورها، به پایان رسید. هر دو موتور جلوی صرافی ایستادند. اولین نفر، مرد جوانی بیرون آمد. پشت سرش، مرد ماسک دار، با کلتی که کنار شقیقه ی مرد نگه داشته بود، حرکت می کرد. با دیدن نیروهای اطراف صرافی، اسلحه اش را به سر گروگانش فشار داد:





- برین عقب !





مازیار اشاره کرد و پنج شش نفری که هر طرف را پوشش داده بودند، با آرامش عقب کشیدند. مرد، گروگانش را هل داد و با حرکتشان، مرد دیگری از صرافی بیرون آمد . کیف بزرگی در دستش بود که به زحمت حملش می کرد. و پشت سرش، مرد ماسک دار دیگری با گروگان از صرافی خارج شد. پشت سر هم صف کشیده بودند. مردی که کیف را حمل می کرد، اول سوار یک موتور شد. بعد مرد دیگری، همان طور که از شانه ی گروگانش گرفته بود، پشت سرش جا گرفت. مردی که جلوتر از همه بیرون آمده بود را، پشت راکب موتور دیگر سوار کردند و بعد گروگانگیر دیگر پشت سرش نشست. صدای علی همان لحظه در گوش مازیار پیچید:





- من بزنم؟





- دست نگه دار. یکی شون رو آزاد می کنه.





- می تونم بزنمشون!





- نه علی! خطرناکه ... ریسک نکن.





مازیار در سکوت به تقلای فرار سارقین نگاه می کرد. این قدر در این سال ها تجربه کسب کرده بود که بداند، همان قدر که گاهی زمان مهم است، بعضی وقت ها باید صبور باشد!





- آلما!





- بله؟





- ماشین کجاست؟





- سر خیابون...





- دو تا ماشین دیگه هم آماده کن.





- حواسم هست. هیوا یکی شون رو گرفت!





- خوبه!





گازی که راکب موتور جلویی داد، تمام حواس نیروها را جمع کرد. یک باره دست گرونگیر آزاد شد و با هل داد مرد به سمت پیاده رو، موتور هم حرکت کرد و پشت سرش موتور بعدی که گرونگان آخر را سوآرش کرده بودند، راه افتاد. صدای شلیک گلوله ای آمد. علی بود ، اما حرکت موتور، نگذاشت تیرش به هدف بخورد. مازیار به سمت پایین خیابان دوید و با دست علامت داد ماشین ها به تعقیب بروند. نرسیده به ون، سدانی که آلما روی صندلی عقبش نشسته بود، کنارش ایستاد:





- مازیار...





مازیار در را باز کرد و هنوز کامل نشسته بود، فرمان حرکت داد. در خیابان بعدی، پشت سر موتوری که دو سارق نشسته بودند، حرکت می کردند. موتور دیگر را دو سدان دیگر پایگاه تعقیب می کرد. مازیار نگاهی به کیلومتر شمار ماشین انداخت:





- فاصله تو حفظ کن!





ستوان ناصری سر تکان داد و با مهارت ماشین را از میان ماشین های دیگر حرکت می داد. با همه تدابیر امنیتی، هنوز هم ماشین ها و مردم ، درخیابان های اطراف پرسه می زدند. مازیار به آلما گفت:





- آلما باید بزنی شون!





- همین جا؟





- آره .. تمیز بزن فقط !





آلما سر تکان داد و شیشه ی ماشین را پایین داد. نگاهی اول به موتور جلویی انداخت و بعد برگشت عقب . با دیدن موتور دیگر که گروگان داشت ، سرش را داخل آورد:





- مازیار این یکی پشت ماست!





- باشه تو بزن!





- بلایی سر گروگانه نیاره؟!





- راهی نیست. امیدوارم که خریت نکنه!





آلما دوباره برگشت و عقب را دید:





- می خوای من بزنم به لاستیک موتور عقب؟





- سرعتشون زیاده، همون بلایی سر گروگانه می یاره!





آلما اسلحه اش را کنار پنجره گذاشت تا دستور قبل مازیار را انجام دهد. چشمش به لاستیک موتور بود . مازیار به ستوان ناصری گفت:





- سرعتتو کم کن .... تا هر جا که آلما بگه...





سرعت ماشین کم تر شد و چشمان آلما تنگ تر! موتور دائم حرکت زیگزاگ وار می رفت و همین نشانه گیری را سخت می کرد. برگشت عقب و این بار به راحتی توانست صورت ترسیده ی گروگان را از روی موتور عقب ببیند.





- مازیار ... بچه ها رو بفرست دنبال اون یکی ... ما هم سرعت رو کم کنیم... من می زنم به اسلحه اش!





مازیار شیشه ی پنجره را پایین داده و مثل آلما نگاهی به عقب انداخت. مرد ماسک دار، با اسلحه به سر گروگانش اشاره کرد و آلما با اخم گفت:





- ریسکه ...





- جلویی رو بزن آلما...





- هم زمان بزنیم مازیار!





مازیار حالا با تردید به او نگاه می کرد؛ آلما ادامه داد:





- فرصته بهتری نداریم. این خیابون تموم شه، می ریم تو بزرگراه... ماشینارو بفرستیم جلو، راهشونو بگیرن. بعد تو جلویی رو بزن و من اسلحه ی این یکی رو می زنم! بعد دیگه خطری نداره! می تونیم به راحتی بگیرمشون!





فکر بدی به نظر نمی رسید. مازیار به موتور عقبی نگاه کرد. اسلحه ی مرد دقیقا بالای سر گروگانش بود!





- خوبه! همین کارو می کنیم!





- هم زمان فقط!





مازیار سر تکان داد و مثل آلما، اسلحه اش را لب پنجره گذاشت. آلما زمزمه کرد:





- بزن به لاستیک ... اگر اما فکر می کنی تیرت خطا می ره، بزن کتفشون ...





مازیار بزاق دهانش را قورت داد. آلما به صندلی او تکیه داد، تا راحت تر نشانه بگیرد. بعد فریاد زد:





- حالا!





صدای شلیک گلوله ها ، در فضا پر شد. آلما درست به هدف زده بود و قدرت گلوله به حدی بود، مرد سارق را از پشت به زمین انداخت. راکب موتور سوار، تعادلش را به زحمت حفظ کرد اما کم شدن سرعت موتور، فرصتی داد تا سدان دیگر پایگاه، جلویش را بگیرد. آلما می خواست برگردد که صدای شلیک دیگر گلوله ای شنید. فرصتی برای برگشتن نبود! یک باره پرت شد کف ماشین و ضربه های پشت سر هم، به سر و بدنش وارد آمد. صدای بوق و برخورد بدنه ی سنگین ماشین با آسفالت، در گوشش زنگ میخورد. سرش یک باره به کنسول وسط ماشین برخورد کرد و از آن زمان به بعد، همه جا در سیاهی مطلق





فرو رفت.





**





گوشی را با عصبانیت روی صندلی کناری انداخت. دومین باری بود که به نیما زنگ می زد و جوابی نمی گرفت! محکم روی راهنما کوبید و بی توجه به بوق زدن های پی در پی ماشینی که از کنارش سبقت گرفته بود، وارد خیابان شد. تابلوی بیمارستان کمی جلوتر مشخص بود. حوصله ی گشتن جای خالی را نداشت و کمی جلوتر از درب ورودی، ماشین را روی پلی که متعلق به یک پارکینگ شرکتی بود، گذاشت. هنوز پیاده نشده بود که نگهبان پارکینگ سر رسید:





- آقا این جا پارکینگه! چشم نداری؟!





سهند بی حوصله سوییچ ماشینش را کف دست مرد گذاشت:





- یه جا بذار بمونه!





نگاه متعجب مرد از سوییچ به ماشین گرانقیمت سهند رسید. خواست حرفی بزند اما سهند با قدم های بلند، وارد بیمارستان شد! قبلا چند باری پایش به این جا رسیده بود و آخرین بار به خاطر آرش ... آسانسور با رسیدن او، به طبقه ی همکف رسید. مطمئن نبود هنوز باید کدام طبقه برود! اما همراه زن و مردی سوار شد. در آخرین لحظه ، پزشک جوانی هم خودش را رساند . روی دگمه های آسانسور، بخش های طبقات را نوشته بودند. با حرف هایی که نیما زده بود، فکر کرد به طبقه ی سوم، بخش جراحی برود. همراه پزشک جوان، در طبقه ی سوم پیاده شد و هنوز یک قدم به سمت در بزرگ رو به رو نرفته بود که صدای علی را شنید:





- سرگرد!





با صدا زدنش، هم خودش و هم پزشک جوان برگشتند. نگاه نگران سهند، رو به صورت خندان علی ماند!





- تو این جایی؟





- بله قربان! خوبین شما؟





- حالشون چه طوره؟





- نگران نباشید. هر سه تاشون خوبن! یه کم داغون شدن دیگه!





سهند چشم غره ای به خنده ی علی کرد:





- خیلی بی احتیاطین... آدمو دیوونه می کنید! الان کجان؟





علی با دست به بخش رو به رو اشاره کرد:





- مازیار و محسن این جان! هر دو تا شون تازه از اتاق عمل اومدن!





قلب سهند بی قرار شنیدن از آلما بود. اما خودداری کرد!





- حالشون چه طوره؟ مشکلشون جدی نیست که!؟





همان طور که حرف می زد به سمت در ورودی بخش راه افتاد. نگهبانی که وظیفه ی حراست از بخش را به عهده داشت، به هر دو نگاهی انداخت تا علی خیلی جدی بگوید:





- سرگرد بهنام هستن!





نگهبان به آنی از روی صندلی بلند شد:





- سلام قربان، خوش اومدین!





سهند بی جواب از کنارش گذشت و علی دنبالش حرکت کرد و به دری که در سمت چپ او قرار داشت اشاره کرد:





- اون جا....





سهند ایستاد و علی در را باز کرد. اولین نفر مازیار را خوابیده روی تخت دید. وارد اتاق شد تا ستوان ناصری را هم ببیند. سر ستوان به سمتش برگشت و با دیدنش، تکانی خورد. علی با دست اشاره کرد که آرام باشد:





- بگیر بخواب محسن!





دیدن چشمان بسته ی مازیار، سهند را به سمت تخت محسن کشاند. سرش کاملا باند پیچی شده بود. قسمت بزرگی هم از کنار گوش تا چانه اش را پانسمان کرده بودند. سهند آهی کشید و گفت:





- حالت خوبه ؟





پسر جوان سرش را کمی پایین تر انداخت:





- تقصیر من بود قربان... ببخشید..





- بگیر استراحت کن بچه! الان کسی دنبال مقصر نمی گرده! بعدا خودم حسابتو می رسم!





چشمان محسن با ترس بالا کشیده شد و سهند به طرف تخت مازیار برگشت. علی آهسته مازیار را صدا کرد. واکنشی که نشان نداد، کمی پتوی رویش را تکان داد:





- کتفش شکسته! شیشه ی ماشینم رفته بود تو بازوش! دکتر که می گه خوبه!





سهند با غصه به دستی که از شانه گچ گرفته شده بود نگاه می کرد! در این شرایط، نبودن مازیار تاثیر زیادی روی روند پایگاه می گذاشت و این چیزی که می دید، حداقل دو هفته مازیار را از پایگاه دور می کرد!





با افسوس و عصبانیت آه کشید و رو به علی گفت:





- ببینم تو این جا چی کار می کنی؟ آدم قحطی اومده ؟





علی که متوجه خشم و نگرانی سهند بود، به پنجره اشاره کرد:





- قربان ساعت نه شبه! تعطیلیم! هیوا شیفته! نیما و لاله هم قرار بود برن این جونورایی که گرفتیم تحویل بدن! روژین شیفت بود، من به مادر محسن و خانم مازیار گفتم برن، پیششون هستم تا صبح!





سهند تمام مدت با چشمان تنگ شده به علی نگاه می کرد. با این که حرف های علی منطقی بود و درست، اما هنوز خیالش مطمئن نشده بود. می دانست نگرانی اش بابت آلماست! نمی خواست به رویش بیآورد، به سمت در رفت و گفت:





- تو هم می رفتی خونه! با این اوضاع همین رو کم داریم که نباشی!





- خوبم سرگرد، نگران نباش!





سهند می توانست تا صبح با علی یکی به دو کند! ولی فکر آلما نگذاشت! به راهرو که رسید، مردد برای پرسیدن در مورد آلما بود که علی پیش دستی کرد:





- نگران آلما هم نباشین! خوبه حالش...





سهند نگاهش نکرد و پرسید:





- اون کجاست؟





- طبقه ی بالا! سحر پیشش بود فکر کنم!





کنار میز نگهبانی که به احترام او ایستاده بود، رو به علی گفت:





- ببین اگر مشکلی ندارن و پرستار دارن، برو خونه و استراحت کن! وقت خاله بازی نیست! من الان می رم بالا یه سر می زنم به آلما و سحرم می فرستم بره! برگشتم نبینمتون!





- اما سرگرد...





- برو علی بی حرف!





- آخه ... یعنی من می تونم بمونم.





سهند نفسش را بیرون فرستاد و به سمت آسانسور حرکت کرد:





- هزار بار گفتم حد و وظیفه ی خودتون رو بدونید! خوب کاری کردی نگذاشتی همسر مازیار و مادر محسن بمونن! نیازی هم نیست واقعا! تو هم می ری خونه و استراحت می کنی واسه فردا. خوبه داری اوضاع رو می بینی! فعلا پایگاه به نیروی فعال نیاز داره .





دگمه ی آسانسور را زد و برگشت سمت علی:





- متوجه شدی؟ بی خود این جا نمون! اگر کاری از دست کسی بربیاد، اون تو نیستی!





علی سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد:





- متوجه شدم، می رم تا یکی دو ساعت..





- زود علی!





- اما...





با رسیدن آسانسور، سهند انگشتش را تهدید وار برایش تکان داد:





- شنیدی؟ اینو دستور حساب کن!





علی نگاهش می کرد که سوار شد. دگمه ی طبقه ی چهار را فشار داد و تا بسته شدن در، مثل علی ، فقط نگاه کرد! گرچه اصلا حواسش آن جا نبود! هم نیما و علی، تکرار کرده بودند، حال آلما خوب است اما مگر می توانست باور کند؟! از آخرین باری که او را دیده بود، پنج شب می گذشت. حالا دلتنگی و نگرانی، دست در دست هم داده بود تا این چنین بی قرار، ثانیه ها را بشمارد تا آسانسور به طبقه ی چهار برسد. جلوی در نگاهش گشت اما سالن بزرگ خالی بود! در را آهسته هل داد و متوجه سحر شد . پشت استیشن پرستاری ایستاده و مشغول صحبت با پرستار بود. قدم هایش را بلند برداشت تا دقیقا کنار میز، سحر با تعجب به اخم های نگاه او برسد !





- سلام قربان!





ترسیده، احترام گذاشت! سهند نگاهی به لباس فرم تنش انداخت :





- سلام! سروان معین تو کدوم اتاق بستریه؟





سحر به سمت انتهای سالن حرکت کرد:





- این طرف!





اما قبل از آن که قدم دوم را بردارد، انگشتان سهند، دور بازویش حلقه شد. متعجب برگشت و سهند گفت:





- حالش چه طوره؟





لبخند کم رنگی روی صورت سحر نشست:





- بد نیست... خداروشکر خطر از بیخ گوشش رد ...





- الان مشکل جدی نداره؟





- نه ظاهرا ...





- خیلی خب! پس تو می تونی بری خونه!





لبخند سحر جمع شد:





- برم خونه؟ مراقبش...





- لازم نیست تو مراقبش باشی!





برگشت سمت پرستار جوانی که نگاهش به آن دو مانده بود:





- این خانوم وظیفه اش همینه! اون قدرم حالش بد نیست که نیاز به کسی داشته باشه!





- اما قربان...





- اما و اگر نداره! به علی هم گفتم. برو تو هم!





نگاه سحر به عقب برگشت و سهند دستش را کشید:





- بیا برو... حالش که خوبه نگرانی نداره!





سحر مردد بود اما نمی توانست در مقابل نگاه قاطع و جدی سهند مخالفت کند. آهسته زمزمه کرد:





- پیشش می مونم. خودمم استراحت...





سهند دست سحر را رها کرد. کمی سرش را پایین آورد:





- گوش کن دختر! با این اوضاع که دو تا ارشد من فردا بیمارستانن، تو باید سرحال تر برگردی پایگاه! گیریم امشب هم موندی! چه تاثیری رو کارمون داره؟ خودتم می گی خطری نیست! پس برو!





چشمان سحر بالا کشیده بود و به دقت صورتش را نگاه می کرد. سهند صاف ایستاد و ادامه داد:





- من خودم می رم با رئیس بیمارستان حرف میزنم تا حواسشون باشه. نگران نباش...





سحر آه کشان باز هم به عقب نگاه کرد. سهند هم مسیر نگاهش را گرفت تا شاید حدس بزند، اتاق آلما کدام یک از درهای پشت سرش است اما برگشتن سر سحر، نگذاشت این معما را حل کند!





- چشم ... خوابه الان ، شما میخواین بهش سر بزنید؟





سهند چند لحظه با بهت نگاهش کرد تا بتواند حرفی بزند:





- اگر خوابه که نه ... تو برو .... من با دکترش حرف بزنم !





سحر آه کشان به سمت در خروجی بخش راه افتاد.





- پس خداحافظ...





- به سلامت!





سهند همان جا ایستاد تا سحر از در بخش خارج شد. متوجه ایستادن سرپرستار بخش، کنارش نشده بود، اما همین که برگشت، یک باره با دختر جوان چشم در چشم شد! رنگ خاکستری چشمان دختر، یک لحظه آلما را در نظرش آورد. موهایش با این که روشن بود، مثل آلما از بالا بسته شده بود. برعکس صورت گرد آلما، صورت دختر کشیده و فکش زاویه دار بود.





- شما چی کار دارین این جا؟





- خانم تفرشی ایشون سرگرد بهنام هستن!





این که پرستار دیگر، نامش را کامل می دانست، بهت زده اش کرد! برگشت و با دیدن لبخند روی صورت زن، اخم کرد اما زن با همان لبخند گفت:





- فرمانده ی پایگاه ویژه!





شاید هر وقت دیگری بود، از این که یک نفر زحمت معرفی اش را، آن هم این طور کامل و با احترام، کشیده بود ، خوشحال هم می شد ، اما در آن لحظه، نفس عمیقی کشید و به سمت سرپرستار برگشت:





- سروان معین کدوم اتاق بستریه؟





سرپرستار که هنوز مردد نگاهش می کرد، با چشم به درهای سمت چپ اشاره کرد:





- اتاق بیست و دو! اما ... یعنی شما حق ندارین این وقت شب این جا باشین!





سهند دیگر توان ایستادن نداشت. قلبش بی قرار بود و نگرانی، بی حوصله اش کرده بود. راه افتاد به سمت در و گفت:





- من باید مطمئن شم حال افرادم خوبه!





شماره ی روی در ها را می دید و دیدن عدد بیست و دو، هیجان زده اش کرد. می خواست در بزند که پشیمان شد! دستگیره را آهسته پایین کشید و سعی کرد به نگاه های پرستار بخش، بی اهمیت باشد! در که باز شد، فقط حجمی از تاریکی مطلق می دید! سرش را به آهستگی وارد اتاق کرد. تخت رو به رو خالی بود . یک قدم برداشت و حالا می توانست در نوری که از پنجره وارد اتاق شده بود و نور راهرو، هیکل آلما را روی تخت تشخیص بدهد !





در را با همان آرامش بست . تمام حواسش به آلما بود اما زمانی که تکان نخورد، متوجه شد هنوزخواب است! چشم هایش با تاریکی مانوس شده بود. بالای تخت رسید و با دیدن سر پانسمان شده ی آلما و کوفتگی زیر چشم راستش، اخم عمیقی روی پیشانی اش نشست. موهایش از زیر پانسمان بیرون آمده و روی بالش رها شده بودند. سرمی به دست چپش بود . سهند لحظه ای به قطره های آرامی که پشت سر هم، وارد شلنگ سرم می شدند، چشم دوخت. بعد تخت را دور زد و آهسته کنار دست آلما روی تخت نشست. انگشتانش با آهی، موهای آلما را نوازش کرد. بعد کم کم رسید به باندی که دور پیشانی اش پیچیده شده بود. - خودتو داغون کردی آلما !





بالاخره مردمک های ناباور آلما، به روی چشمانش باز شد- باید بری صافکاری حالا!





- تو چی کار کردی با من ... که این همه نگران توام؟ چه طور تونستی این کارو کنی؟ ها؟ گاهی می گم.. حتما آدم نیستی! وگرنه ...





- حالت خوبه؟





آلما پلک روی هم گذاشت. چشمانش را که باز کرد،





- تو که منو کشتی آخه! یه روز بالاخره باید خونه نشینت کنم! اون جور خیالم راحت می شه.





- آروم تر سهند!





صدای ضعیف آلما، سهند را عقب کشاند. نگاهش ترسیده روی صورتش می دوید و بعد آهسته سرش را روی بالش گذاشت:





- آخه چه طور این اتفاق افتاد... الان خوبی؟





- اره سهند... من خوبم. پیشونیم زخم شده چیزی نیست.





سهند با دیدن صورتش سری از روی تاسف تکان داد. بعد پتوی نازک رویش را کمی کنار زد :





- مطمئنی؟ باقی جاهات سالمه!؟





فشار انگشتان سهند روی بازو و بعد شکم آلما ، او را به خنده انداخت:





- آره سهند... سالمم! نکن قلقلکم می یاد!





سهند پتو را انداخت و باز هم کنارش نشست:





- الان جراحی کردن سرتو؟





- نه سهند، چهار پنج تا بخیه ست!





- جلو نشسته بودی؟





- نه عقب!





ابروهای سهند بهم گره خورد:





- هزار بار گفتم اون کمربند لعنتی رو برای شما گذاشتن! اگر می بستی ...





آلما حوصله ی تعریف اتفاق را نداشت. گرچه هنوز خودش هم نمی دانست در آن چند ثانیه چه شده بود که ماشین چپ شد!





- بی خیال سهند! تو ماموریت پیش میاد! خودت می گی همیشه.





- نباید بی احتیاطی کنی...





- می خواستم شلیک کنم!





سهند نفس عمیقی کشید. او هم نمی خواست آلما را ناراحت کند. مخصوصا با دیدن چشمان خماری که دائم روی هم می افتاد!





- خیلی خب! بی خیال حالا! استراحت کن...





لبخند آلما باز هم روی لبان خشک شده اش نشست:





- تو هم برو خونه ... سحر این جاست ...





- نیست دیگه ! من فرستادمش بره!





لبخند آلما باز جمع شد:





- سهند این جور نباید بمونی این جا! من اصلا خوبم. می خوابم تا صبح!





سهند نفسی کشید:





- می دونم! می رم ... نمی تونم اصلا بمونم!





غمی میان صدایش بود که آلما را خوشحال می کرد! این روزها سهند، دلتنگی اش را عجیب بروز می داد:





- برو عزیزم. می فهمم نمی تونی. اگر می تونستی هم نباید می موندی! من خوبم. مشکلی ندارم که.!





سهند چند لحظه نگاهش کرد. بعد همان طور زمزمه کرد:





- دوستت دارم. زود خوب شو...





سرش که بالا آمد، آلما می خندید. رگه ی دیگری از خون از بینی آلما راه افتاده بود، سهند باز هم با دست خون را پاک کرد. آلما اخم کرده به انگشتی که خون رویش خشک شده بود نگاه کرد:





- سهند ... با دستت چرا!؟ اون جا دستمال هست!





سهند انگشت کوچکش را بالا آورد. لبخندی زد و گفت:





- می خوای اینم یادگاری نگه دارم!





دیدن چشم های گشاد شده ی آلما، لبخندش را به خنده تبدیل کرد، اما قبل از آن که حرفی بزند، در اتاق یک باره باز شد و پرستاری که پشت استیشن دیده بود، وارد اتاق شد. لبخندش، اخمی میان صورت سهند نشاند:





- من می رم سروان! فقط یادت باشه همه ی موارد پرونده رو با پیام بهم اطلاع بده! فردا صبح میام برای باقی اطلاعات! شب خوش!





آلما نتوانست لبخندش را مخفی کند! رویش را به سمت پنجره برگرداند تا پرستار متوجه لبخندش نشود. سهند تخت را زیر نگاه دقیق پرستار دور زد:





- خانم مراقبش باشین! اطلاعات ایشون برای ما مهمه! اگر اتفاقی بیفته، من از چشم شما و بیمارستان می بینم!





برعکس آلما که ریز می خندید و از درد سرش، لبانش را گاز می گرفت، سهند جدی و بد اخلاق، به صورت ترسیده ی پرستار نگاه می کرد:





- چشم سرگرد! نگران نباشید. ما حواسمون هست!





- خوبه! شب خوش !





با خدانگهدار پرستار، سهند از در اتاق بیرون رفت. اما قبل از آن که در را ببیند، لبخندی به چشم های مشتاق آلما زد. هنوز آرامش نداشت. مخصوصا این که مجبور بود، آلما را ترک کند. اما ... خیالش راحت شد که مورد مهمی حداقل در مورد آلما نیست! گرچه زمانی که دوباره به طبقه ی سوم رفت و اوضاع مازیار را دید، سری از روی تاسف تکان داد! نبودن محسن با این که یکی از بهترین راننده های پایگاه بود، فقدان مهمی به شمار می آمد، اما مازیار ، ارشدش بود و اصلا نمی خواست در این شرایط او نباشد!





فردا صبح، ساعت هشت ، جلوی بیمارستان از ماشین پیاده شد! برعکس دیشب، حالا به راحتی نزدیک درب بیمارستان جای پارک پیدا کرده بود! وارد سالن اصلی شد و یک راست، جلوی آسانسور ایستاد و دگمه را زد. همان لحظه هم دستی به شانه اش خورد:





- صبح بخیر سرگرد!





برگشت. نیما با لبخند بزرگی نگاهش می کرد:





- خوبی؟





- تو این جا چی کار می کنی؟





نیما به در باز اسانسور اشاره کرد:





- بریم تو!





سهند جلوتر راه افتاد و نیما با زدن دگمه ی آسانسور، گفت:





- اومدم بچه ها رو ببینم! علی می گفت دیشب این جا بودی، حالا چرا بازم اومدی!؟ باید خودتم استراحت کنی!





سهند آه کشان سرش را تکان داد:





- نه که خیلی می ذارین! از وقتی من پامو گذاشتم از پایگاه بیرون، همین جور، شیطنت کنید!





نیما خندید. با رسیدن آسانسور به طبقه ی سوم، هر دو نفر بیرون رفتند:





- حق داری والا! همه چیز بهم ریخته... علی می گفت کتف مازیار رو جراحی کردن!





- نمی دونم منم درست! دکترش که دیشب نبود. دردسر شد برامون...





نیما با نفس عمیقی پشت سرش از در بخش رد شد و هر دو بی حرف تا اتاقی که محسن و مازیار بستری بودند، پیش رفتند. نیما در را برایش باز کرد تا نگاهش به چشم های مازیار برسد! تکیه زده به بالش نشسته بود و با دیدن آن ها، صاف تر نشست:





- سلام سرگرد!





سهند نگاهی به او و بعد محسن غرق در خواب انداخت:





- سلام! چه طوری؟ خوبی؟





نیما کنار مازیار نشست و گفت:





- خوبه دیگه! این هیکل به این زودی که خط برنمی داره !





مشت آرامی به بازوی سالم مازیار زد. برعکس لبخند او، مازیار و سهند با ابروهای درهم رفته بهم خیره بودند:





- متاسفم سرگرد... نباید این جور می شد... اونم حالا...





سهند روی صندلی کنار تخت نشست . دست هایش را روی سینه چلیپا کرد و با آهی گفت:





- چرا این جور شد؟ محسن می گفت تقصیر اونه! یعنی چی؟





مازیار به جای سهند نگاهی به محسن غرق در خواب انداخت:





- قرار بود من و آلما هم زمان شلیک کنیم... اون روی صندلی عقب برگشته بود که به موتور پشت سری بزنه و منم به جلویی.. اون زد، برای من سخت بود! تیر اولم خطا رفت. یکی شون برگشت عقب و زد به لاستیک ماشین!





نیما سری تکان داد:





- محسن نباید این قدر نزدیک می شد.





- من نمی تونستم بزنم. مجبور شد.





سهند گفت:





- تو بهش گفتی جلوتر بره؟





مازیار سرش را بالا برد:





- نه، اما...





- پس نباید می رفت! اون راننده ست و مسئول ماشین. حالا اتفاق خیلی بدی نیفتاد اما.... ممکن بود به خودتون شلیک کنه!





- بدبختی فرار کردن...





- چهار تای دیگه سالمن! گروگانه هم پاش شکسته اما خوبه حالش!





برای مازیار خبر خوشایندی نبود. بابت اتفاق افتاده خودش را دائم سرزنش می کرد. سهند یک باره از روی صندلی بلند شد تا نگاه مازیار و نیما هم به او برسد:





- خیلی خب ... حالا دکترت رو دیدی؟ با این اوضاع که نمی شه بیای پایگاه! اما نگفت تا کی باید تو گچ بمونه؟





باز هم سر مازیار پایین افتاد:





- متاسفم سرگرد... دو هفته حداقل...





- محسن چی؟ وضعیتش بد نیست که؟





- نه زیاد... قفسه ی سینه اش شکستگی داره و سرش ... من امروز مرخصم، اما محسن فکر کنم باید دو سه روز دیگه بمونه.





سهند دستی به شانه ی نیما زد:





- خیلی خب ، نیما برگرد پایگاه! دیر می شه....





- می خواستم آلما رو هم ببینم...





- لازم نیست! الان باید بری پایگاه! همین جوری دو نفر رو فعلا نداریم!





- حال آلما فکر نکنم خیلی بد باشه! صبح این جا بود!





با شنیدن حرف های مازیار، سهند با تعجب لحظه ای نگاهش کرد اما خیلی زود، چشم گرفت:





- امیدوارم حداقل اونو برگردونیم سر کارش! بازم دو سه روزی مطمئنا نمی تونه بیاد! نیما تو سریع برو ...





- باشه ... حق با شماست.





دست سالم مازیار را گرفت و با لبخند ادامه داد:





- مواظب خودت باش، استراحت کن تا زودتر خوب بشی...





مازیار فقط سر تکان داد. این بدترین شکنجه ای بود که می توانست در آن حال و روز تجربه اش کند! سهند و نیما همراه هم از اتاق بیرون رفتند و سوار آسانسور شدند. سهند اول به طبقه ی بالا رفت . موقع پیاده شدن، باز هم سفآرش های لازم را به نیما کرد و بعد وارد بخش شد. جز زن ِ بیمار میانسالی که آرام از کنار دیوار راهرو می گذشت، کسی نبود. سهند پا تند کرد به سمت اتاق آلما، پشت در که رسید، دستش روی دستگیره نشست اما صدای ضعیفی مانع از آن شد که دستگیره را پایین بکشد! به جایش ضربه ای به در اتاق زد و بعد در را باز کرد! دیدن آلما که با لبخند بزرگی روی تخت نشسته بود، آرامش را به جانش کشید. سرپرستاری که دیروز در سالن بخش دیده بود، کنار آلما ایستاده و حالا با چشمان گشاد شده او را نگاه می کرد! آلما محجوبانه لبخند زد:





- سلام فرمانده!





صدا زدن آلما، کافی بود، نگاه سرپرستار جوان را از صورت سهند جدا کند. از تخت فاصله گرفت و گفت:





- فعلا ...





کنار سهند که رسید، ایستاد و باز هم نگاهش کرد!





- صبح بخیر سرگرد! کاش همه مافوقا مثل شما بودن، دائم سر می زدن به افرادشون!





طعنه نمی زد! صاف و صادق چشم های خاکستری اش ، میان صورت او می گشت و لبخند زیبایی ، خستگی شیفت شب را فریاد می زد. سهند چشم گرفت و بی جهت دیوار های اتاق را کاوید:





- خسته نباشین! من به افرادم نیاز دارم! مجبورم هواشونو داشته باشم!





میان گردش مردمک هایش روی دیوار، به نگاه آلما رسید. عشق، حس غریبی نبود که میان چشمان آلما می درخشید. سرپرستار، با همان لبخند، به سمت در رفت :





- ممنونم! کار خوبی می کنید!





بی آن که در را خوب ببندد، از اتاق خارج شد تا وظیفه ی بستن در، به عهده ی سهند برسد. زمانی که برگشت، آلما از تخت پایین می آمد:





- کجا می ری آلما؟





آلما به رویش خندید. باند سفید و، سیاهی موهایش، صورت رنگ پریده اش را مظلوم تر از همیشه نشان می داد. لب های ترک خورده اش را با زبان خیس کرد و گفت:





- هیچ جا! چرا اومدی بازم!؟ من که گفتم خوبم.





در آن لباس گشاد آبی رنگ، پاهایش لاغر و خودش کوچک تر به نظر می رسید. پشتش به سهند بود و ندید، چه طور لبخند سهند با دیدن اوضاعش، روی لب نشست. با سه قدم بزرگ، خودش را به او رساند تا آلما بخواهد متوجه واکنشش شود، محکم اورادر آغوش گرفت. آلما ترسیده خودش را جمع کرد:





- سهند!





- کی مرخصت می کنن!؟





- ترسوندیم! الان یهو پرستاره می یاد تو! دیشب اون جوری بهش گفتی، منو کشت تا صبح!





آلما به زحمت میان دست های سهند چرخید تا صورتش را ببیند:





- تا ظهر دکتر گفت می تونم برم خونه!





- خوبه...





. سر آلما کمی پایین افتاد و مشغول بازی کردن با دکمه ی بزرگ پالتوی سهند شد:





- سهند .... می گم ... من حالم خوبه ها! یعنی می تونم برگردم پایگا...





- حرف اضافه نزن!





سرش را بالا کشید و به جای دگمه، از یقه ی بزرگ پالتو گرفت:





- نه ببین! من چیزیم که نیست! سرم دو تا بخیه ...





- هفت تا!





- خب چه فرقی داره؟ هفت تا... تازه سرم نیست که ببین این جاست!





بالای گیجگاهش را به سهند نشان داد تا او اخم کند:





- یه کم پایین تر بود، مُرده بودی!





شانه های آلما افتاد و سرش را پایین انداخت. سهند چانه اش را آهسته بالا کشید تا باز هم چشمان زیبایش را ببیند:





- مراقب خودت باش آلما...





- هستم...





- جامون الان عوض شده! یه مدت تو هی نگران من بودی و ...





- سهند... نگران نباش.. خوبم. اتفاقه! پیش می یاد. حالمم خوبه. ببین... دیشبم خوب بودم! الانم دکتر اومد گفت خوبم. هیچ مشکلی هم ندارم.





دست سهند از زیر چانه اش، به کبودی زیر چشم آلما رسید. نوازش کرد و گفت:





- من مشکل دارم! نمی خوام این طور ببینمت... بی خودی نگرانم ... بی خود استرس دارم. اما... دارم ... می فهمی؟





- می فهمم.. چون خودمم همین طورم ! چون عاشقتم سهند.





سهند فشاری به کمر آلما داد تا در آغوشش باشد. چند لحظه چشم بست و فقط نفس کشید. حس هایش، کلافه کننده بود. تمام دیشب یا کابوس دیده بود و یا در اتاق قدم زد، تا صبح شود و بتواند آلما را ببیند. خودش هم نمی خواست این جور، اختیار دلش را از دست بدهد اما... دست خودش نبود! افسار عقلش هم به دلش رسیده بود تا او را هر جای که میخواهند بکشند!





- آروم باش سهند... همه چیز خوبه... من خوبم... می رم خونه و امروزم استراحت می کنم و فردا....





اخم های سهند باز هم تمام پیشانی اش را پر کرد:





- تو بی خود می کنی! تا وقتی که من نگفتم، حق نداری برگردی پایگاه! دیگه سر این موضوع بحث نباشه.





آلما با ناراحتی لبخند زد، اما حرف دیگری نزد، سهند را می شناخت! به هیچ عنوان از موضع خودش پایین نمی آمد! باید صبر می کرد تا باز هم در فرصت مناسب، درخواستش را مطرح می کرد. چند لحظه در سکوت در آغوشش ماند و بعد سهند، با آهی رهایش کرد. بیش از آن ، نمی توانست آن جا بماند، این را هر دو می دانستند. رفتن، باب میل هیچ کدام نبود، اما، هر دو قانع به همین دیدن کوتاه، ؛ خدانگهدار را زمزمه کردند. سهند وقتی در را باز کرد، با لبخند برگشت و گفت:





- شب می یام پیشت.





تا زمانی که به ماشین برسد، هنوز لبخند روی لبش بود! کسی در ذهنش دائم تکرار می کرد که باید این بودن، همیشگی شود! که طاقت دوری، هر روز سخت تر می شود و مزه ی خوش ِ بودن، شیرین تر! سوار ماشین شد و آهسته خیابان های شهر را پشت سر گذشت. مقصد مهم نبود، به این تنهایی و سکوت احتیاج داشت تا به خودش، آلما و پایگاه بیشتر فکر کند!





**





با ترس می دوید و دائم پاهای برهنه اش در زمین گل آلود فرو می رفت. حسی از سرما یا گرما نداشت. اما هر چه بود، سخت و طاقت فرسا، تحمل می کرد. صدای قدم هایی در گوشش اکو می شد. صدایی که برخورد پاشنه های کفش، روی کف چوبی به راه می انداخت. هر بار هم برگشت، چیزی جز مه و بیابان نمی دید... همه چیز با هم در تناقض بود. گویی با هر قدمش، اتفاق جدیدی در پشت سرش رخ می داد. نفس هایش به شماره افتاده بود. سینه اش، پر از گدازه های آتش می شد و گلویش را می سوزاند. فقط دنبال راه فراری می گشت که از آن همه ترس بگریزد. کسی مطمئنش کرده بود توان مقابله با نیروی ناشناخته و اهریمنی پشت سرش را ندارد. باید می رفت تا به نقطه ی قابل اعتمادی می رسید. از دور می توانست درخت بزرگی را ببیند و کسی منتظرش بود. دست هایش را برایش گشوده و لبخند به لب داشت. گرچه نمی توانست صورتش را بشناسد اما، مطمئن بود. هر لحظه نزدیک تر می شد، قدرت پاهایش هم کم تر می شد. تمام توانش را جمع کرد تا قدم بزرگی بردارد و همان لحظه متوجه دره ی عمیقی زیر پایش شد. گرچه دیگر دیر شده بود پایش لغزید و یک باره سقوط کرد!





عرق ریزان که نشست، تازه متوجه شد خواب دیده . به قدری ترسیده و وحشت زده بود که دست لرزان آلما را هم پس زد. بعد که در تاریکی برگشت و به صورت متعجب آلما رسید. نفس راحتی کشید! همه چیز باز هم در خواب بود! دستش را پشت آلما گذاشت و به خودش فشار داد و بعد آهسته دراز کشید تا سر آلما هم کنار موهای خیس از عرقش باشد.





- خوبی سهند؟ آب بیارم برات؟





پیشنهاد خوبی به نظر می رسید! دهانش خشک بود. سر تکان داد تا آلما آهسته بلند شود و خودش چند لحظه چشمانش را بست. کابوس زشتی نبود، اما ... از همیشه بیشتر ترسید. وحشت تنهایی و مکانی که ناشناخته بود، هنوز هم او را هراسان می کرد.





- سهند...





صدای آلما، پلک هایش را باز کرد. لحظه ای به صورت نگران و پانسمان روی پیشانی آلما چشم دوخت و بعد بلند شد:





- ببخشید...





لیوان را که گرفت، آلما روی تخت نشست. لباس خواب نخی عروسکی اش، تا بالای زانویش را پوشانده بود. موهایش را قبل از خواب بافته و حالا کمی شلخته وار ، روی شانه اش افتاده بود. سهند لیوان خالی را روی میز گذاشت و باز هم با احتیاط، دست آلما را کشید تا کنارش بخوابد. این بار سرش، روی بازو و سینه ی سهند قرار گرفت. نفس و ضربان قلبش، همچنان تند و نامنظم بود. آلما با نگرانی کمی برگشت تا بتواند صورتش را ببیند:





- خواب دیدی، آروم باش...





سهند هم کمی برگشت. دست آزادش را بالا آورد و روی گونه ی او، دقیقا جایی که کبود شده بود را نوازش کرد:





- خوبم! معذرت می خوام. داد و هوار که راه ننداختم!





آلما با خنده ، دستش را گرفت و بوسه ای روی انگشتانش گذاشت:





- نه! یه دفعه نشستی من بیدار شدم.





- افتادم خودم!





- ولش کن.... خواب بوده. بهش اهمیت بدی، مهم میشه!





. پلک هایش روی هم افتاد تا چند ثانیه ی بعد، با صدای آلما بازشان کند:





- خوب شد اتفاقا ... من باید بیدار می شدم! ساعت یک ربع به هفته!





سهند به ساعت زنگی سفید ِ کوچک روی میز آرایش نگاه کرد. سرش برگشت به سمت پنجره و با دیدن رگه های نور، از پشت پرده ی ضخیم با آهی به سمت آلما برگردد:





- داری عجله می کنی! امروزم باید استراحت می کردی!





- چهار روز شد! دیدی که دکترم گفت مشکلی ندارم.





سهند اخم کرد:





- بازم به نظرم صبر می کردی!





- خوبم. نگران نباش. ببخشید تو رو خیلی نگران کردم. ممنونم هوامو داشتی!





سهند لبخندی زد و سرش را پایین تر برد تا با احتیاط به پیشانی آلما برسد:





- ماشالله این قدر دوست و رفیق پیدا کردی که امون نمی دن به آدم!





آلما با خنده بوسه ای به چانه اش زد:





- آدم جذاب و با محبتی ام! واسه اونه!





ابروی چپ سهند بالا رفت و آلما باز هم خندید:





- نگو نه!





- واسه خودت نوشابه باز کن!





همان لحظه، آلارم زنگ موبایل آلما هم به صدا در آمد. تا او را از آغوش سهند جدا کند! آلما روی تخت نشست، گوشی را خاموش کرد و همان طور به سمت سهند برگشت:





- تو می خوابی؟





سهند دستش را زیر سرش گذاشت تا گردنش را کمی بلند کند:





- تنهایی ؟ نه!





- وا! بخواب خب! بعدا ...





قبل از آن که آلما حرفش را ادامه بدهد، باز هم اسیر دست های سهند شد!





- امروز خب دیرتر برو!





- تو شیطونی سهند! مثلا خودت فرمانده ی اون جایی!





- واسه خاطر همون می گم دیرتر برو!





مردمک های گشاد شده ی آلما با تردید خیره ی لبخند موذیانه اش شد:





- سهند؟





- مریضی خب !





- بچه ها تنهان! اون دوتا رو باید پیدا کنیم. تو که تو جریان اتفاقا هستی! پنجشنبه هم نیما درگیر یه ماموریت دیگه شد.... بهت نگفت چیزی؟





- چرا ... شبش پیشم بود..





حالت صورت و لحن سهند، جدی شده بود، آه کشید و سری از روی افسوس تکان داد:





- باید با سرهنگ صحبت کنم!





- نگران نباش. از عهده اش برمی یایم ... دانیالم یه مدت نبود...





- دانیال و مازیار فرق دارن! هر کسی باید سرجاش باشه آلما... این یه قانون و نظمه! اگر رعایت نشه، بهم می ریزه...





آلما سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- می فهمم... اما...





نفس عمیق سهند ، نگذاشت ادامه بدهد، به جایش سهند گفت:





- برو ... منم باید برم جایی...





- کجا؟





- یه پرونده ست... خودمو درگیرش کردم ... امروز قرار بود برم اونجا... هوای همو تو پایگاه داشته باشین! اگر مشکلی بود، بهم خبر بده. گرچه نیما هست، اما... اونم تو شرایط خاصیه و می دونم حواسش پرته! مراقب باش!





آلما با محبت، صورت سهند را قاب گرفت :





- نگران نباش، عزیز دل من... حواسمون هست. من و بچه ها، دوست داریم برگردی، اما نه این جور... بذار حالت کاملا خوب بشه. حداقل شرایط طوری بشه که راحت بتونی کار کنی....





سهند برای جواب آه کشید. دست آلما نوازش وار میان موهای سهند گشت:





- دوستت دارم سهند... ممنونم بازم موندی پیشم... همین حال منو خوب کرد! کاش ... منم می تونستم یه جوری حال تو رو بهتر کنم...





- من پیشنهادای زیادی برای این مسئله بهت دادم! تو فرار می کنی ازشون!





چشمان آلما گرد شد و خودش خندید:





- دیدی!





- خیلی پر رو شدی سهند! پیشنهادات همه شون غیرقابل اجراست!





سهند همچنان می خندید. آلما هم اخم هایش را باز کرد و با لبخند به خنده های کمیاب صورت سهند چشم دوخت! اولین و آخرین آرزویش این روزها، دیدن آرامش و خنده های سهند بود و بس. حالا، خودش را نزدیک به این آرزو می دید! نگاه ماتش، خنده ی سهند را هم به لبخند با محبتی رساند. او هم بی آن که پلک بزند، برای چند ثانیه، فقط آلما را نگاه کرد. آه که کشید، آلما هم روی تخت نشست:





- من باید یه دوش بگیرم! دیرم می شه...





بعد با آرامش، روی صندلی کوچک، میز آرایش نشست. بافت موهایش را باز کرد و شانه ها را با دقت میان موهایش کشید. حوله ی تن پوش سفید رنگ را از داخل کمد برداشت و با دیدن نگاه سهند، لحظه ای دست به کمر جلوی در اتاق ایستاد. لبخند سهند که کشیده شد، او هم ترجیح داد بی حرف اتاق را ترک کند! شنیدن صدای آب، سهند را قانع کرد سرش را روی بالش بگذارد. نوری که اتاق را تا حدودی روشن کرده بود، نوید شروع یک روز دیگر بود. چشمانش را بست و میان فکرهایش غوطه ور شد. با یادآوری خوابش، خط عمیقی از اخم، روی پیشانی اش نشست. سرش را آهسته تکان داد تا خواب را پس بزند! به اندازه ی کافی بابتش عذاب کشیده بود! و بهترین فکر برای رهایی از این حس، آلما بود! لبخند باز هم روی لبش شکفت. گرچه کم رنگ و کم جان بود! مثل هر بار دنبال چرای دوست داشتن می گشت و همین که جوابی جز کشش قلبش نمی یافت، مطمئن می شد، تصمیمش در مورد آلما درست بوده. تنها دختری که در این سالها، توانست ذهن و قلب او را همراه کشش تنش کند تا برسند به این نقطه... نفهمید کی رویاها چشمانش را گرم کردند و به خواب فرو رفت. تا این که احساس کرد، کسی صدایش می کند. ترسیده پلک گشود و به صورت خندان آلما رسید:





- ببخشید... نمی خواستم بیدارت کنم. اما گفتم هم بگم که دارم می رم، هم گفتی کار داری، یه وقت خواب نمونی!





سهند به ساعت نگاه کرد. هفت سی و پنج دقیقه بود! روی تخت نشست . آلما بلوز ساده ی لیمویی رنگی با شلوار جین ست کرده بود. پالتوی بلند مشکی اش دستش بود و مثل هرباری که به پایگاه می رفت، موهایش را از بالا دم اسبی بسته بود! کیفش را که برداشت، سهند نفس عمیقی کشید و پتو را از روی پاهایش کنار زد:





- نباید می رفتی! استراحت می کردی بد نبود!





- خوبم ...





مردمک های سهند بالا کشیده شد تا به زخم روی پیشانی او برسد. بخیه ها را پنجشنبه کشیده بودند اما، جایشان متورم و قرمز رنگ بود! آلما دسته ای از موهایش را کشید تا روی زخم را بپوشاند:





- این جور خوبه؟





سهند سری تکان داد و ایستاد:





- کاش دوباره پانسمان می کردی!





- لازم نیست وقتی بخیه نداره! دکتر گفت. پماد داده که زدم! چیزی نیست که! از سوسولاش نیستیم جناب سرگرد!





سهند اخم کرد:





- جاش بمونه واسه این بی احتیاطی پوستو می کنم!





- وای خدایا! سهند تو محبت کردنتم با زوره!





می خندید که سهند در آغوشش گرفت:





- تو هم خیلی زور می فهمی!





بی پانسمان و با رژ لب کالباسی و ریملی که مژه هایش را مشکی تر کرده بود، دیگر شبیه آن آلمای بیمار نبود! کبودی زیر چشمش، به سبز تیره می زد و کوفتگی بینی اش هم از بین رفته بود. سهند دسته ی موی مشکی افتاده کنارش صورتش را پشت گوش فرستاد:





- هر جور خوشگلی! تعریف نیستا! اتفاقا به نظرم نقطه ضعفته! زن باید یه وقتایی یه طوری باشه که آدم بگه، اَه کی از شرش راحت می شم!





- نیستم؟





- نه ... این از بدبختی های زندگی ته! همیشه چیزی هست که نخوام نباشی!





- دیرم می شه... الان دیگه هیچ نقطه ضعفی رو هم نمی تونی بهونه کن!





سهند که خندید، خودش را عقب کشید و دست های سهند هم از دور تنش، جدا شد.





- مواظب باش سهند. به پایگاهم فکر نکن. به جاش استراحت کن تو رو خدا... حالت خوب بشه همه مون راضی تریم ...





کیف کوچکش را برداشت و به سمت در راه افتاد:





- برات تو حموم حوله گذاشتم. دیگه هر چی خواستی پیدا کن! قهوه جوشم روشنه... نذار روشن بمونه فقط! خداحافظ..





سهند به چهار چوب در تکیه زد و نگاه کرد تا کار گره زدن بند کتانی های آلما تمام شود، صاف که ایستاد، با آهی گفت:





- مواظب باش! سرتو این ور و اون ور نزن! تو پایگاه بمون...





آلما با اطمینان سرش را پایین برد و در خانه را باز کرد. خودش هم دل نداشت سهند را تنها بگذارد، اما چاره ای نبود! نمی خواست بیش از این سهند را نگران پایگاه کند. بودن او در پایگاه، مطمئنا سهند را آرام تر می کرد و او هم جز آرامش سهند نمی خواست. با خدانگهداری، بالاخره در را بست. با رفتنش، سهند نفس عمیقی کشید. پیراهنش را از روی مبل برداشت و به تن کرد. سیگار و فندکش، روی رادیاتور کنار پنجره بود. بعد از باز کردن پنجره، سیگآرش را هم روشن کرد. آلما همان لحظه از در ساختمان بیرون رفت. سرش را بالا گرفت و با دیدن سهند کنار پنجره، خندید. سوار ماشینش شد و دوباره سر کوچه لحظه ای ایستاد و نگاهش کرد و بعد، ماشین آلبالویی رنگش، میان اتوموبیل های دیگر گم شد...





سهند فیلتر سیگآرش را در زیر سیگاری بلوری روی میز خاموش کرد. این زیرسیگاری را آلما تازه برایش خریده بود تا دیگر فیلتر های سیگار را در خیابان نیاندازد! عادتی که به زحمت ترکش می کرد! پنجره را بست و گوشی موبایلش را از حالت پرواز خارج کرد. خبری نبود ، جز پیامی از طرف امیررضا . قرار امروز ساعت نه صبح بود و اگر عجله نمی کرد، مطمئنا سر وقت نمی رسید. اولین بار نبود، بی آلما در خانه اش می گشت! حمام رفت و قهوه اش را نوشید. آلما هال را مرتب کرده بود و سهند هم باقی کارها را انجام داد تا وقتی که از خانه بیرون می رفت، خیالش بابت تمیزی خانه راحت باشد! در این سه روز، تنها امشب را کنارش مانده بود. سحر و دوستی که تازه در این جا پیدا کرده بود و سهند به خاطرش، مجبور شد مراعات بیشتری در رفت و آمدش کند، اجازه ی دیدار بیشتر را نداده بودند. برعکس ماه های پیش، حالا کاملا دوست داشت که کنار آلما باشد. به قدری هم مصمم شده بود که دنبال آپارتمان کوچکی برایش می گشت!





از عمد یقه ی پالتویش را بالا داده و عینک آفتابی زد تا مبادا شناخته شود. گرچه از صمیم قلب، مشکلی با برملا شدن رازش نداشت، ولی همچنان، برای رسمی کردن این رابطه، مردد بود!





ماشین که کوچه را ترک کرد، او هم نفس عمیقی از هوای زمستانی اسفند گرفت. شش روز به فصل بهار مانده بود. هوا یک باره کمی گرم شد، اما از دیشب، باز هم ابرهای خاکستری در آسمان پرسه می زدند و حالا، خورشید به زحمت از پشتشان، به زمین سرکی می کشید.





دویدن عقربه های ساعت، سهند را مجاب کرد که پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار بدهد . بالاخره هم تازه ساعت از نه گذشته بود که به کلانتری رسید. امیررضا این جا منتظرش بود. خیلی دوست داشت، اطلاعات کاملی در مورد روند پرونده ی خسرو بگیرد. بیست و چند روز از ماجرا می گذشت و در این مدت، فقط چند بار ، تلفنی با امیررضا صحبت کرده بود.





قولش به خسرو را هم عملی کرد! دنبال وکیل خوبی برای او گشت. رامبد دبیر، سرش درد می کرد برای این پرونده ها! گرچه نمی خواست به خاطر شلوغی قبل از عید و تعطیلات بعدش، پرونده ای قبول کند، اما پیچیدگی پرونده و خواهش سرگرد بهنام، دهانش را بست!





از نگهبانی با نشان دادن کارتش با احترام گذشت. گویا امیررضا هم قبلا آمدنش را اطلاع داده بود که سربازی با لهجه ی شیرین شمالی اش، او را تا اتاق امیررضا همراهی کرد! روی در اتاق، اسم سرگرد رضایی حک شده بود. سرباز خودش ضربه ای به در زد و جلوی در باز، احترام نظامی اش را با شدت تمام انجام داد:





- قربان، سرگرد بهنام ...





سهند سر تا پایش را با دقت می کاوید! جدی و مصمم به جایی روی دیوار رو به رو زل زده و آن قدر گردنش را صاف نگه داشته بود که تپیدن شاهرگش را به خوبی می دید! امیررضا جلوی در آمد و او هم احترام گذاشت:





- خوش اومدین سرگرد...





سرگرد لبخند زد و دستش را پیش برد :





- گفتم بچه، از این کارا برای من نکن!





امیررضا لبخندی زد و دست سهند را با محبت فشرد.





- شما مافوق من هستید سرگرد...





سهند نیم نگاهی سمت سرباز انداخت:





- شما هم راحت باش عزیزم! برو به کارت برس!





پسر جوان باز هم پاکوبید:





- چشم قربان! می گم چای و شیرینی بیارن!





جوری که سهند با شک و بهت، به پسر نگاه می کرد، باعث خنده ی امیررضا شد. به سرباز اشاره کرد بیرون برود و همان لحظه، صدایی از اتاق، سر سهند را برگرداند:





- خوش اومدین سرگرد بهنام!





مردی شاید پنج شش سال از او بزرگ تر، با لباس فرم نظامی اش و تک ستاره ی بزرگ، به او لبخند می زد! سر سهند که برگشت، احترام نظامی گذاشت و قدم بلندی برداشت تا دست سهند را برای خوش آمد گویی فشار دهد:





- سرگرد رضایی هستم.





چشم های روشن سرگرد رضایی، میان صورتش می درخشید. ته ریش داشت و موهای کوتاهش، تلفیقی از سفید و قهوه ای بود! سهند لبخند کم رنگی زد. حس خوبی به هم تای نظامی اش داشت. دست سرگرد رضایی را گرفت و گفت:





- خوشبختم ... خوشحالم می بینمت!





- منم همین طور... بفرمایید.





تا سهند به سمت میز کنفرانس هشت نفره برود، امیررضا توضیح داد:





- سرگرد رضایی، معاون این جا هستن. خیلی هم به من کمک کردن تا این پرونده بالاخره به این جا رسید....





سهند روی یکی از صندلی های مشکی رنگ نشست:





- خوشحالم ... من می دونستم تو می تونی ... الان خسرو کجاست؟





- به زحمت این چند وقت نگهش داشتیم... متهم به قتل بود و فراری، اصلا هیچ جوره نمی شد، کاری کرد. اما خب نامه نگاری های سرهنگ جواب داد تا حدودی...





سهند سرش را با اطمینان تکان داد و امیررضا مغرور از دیدن حس رضایت سهند، گفت:





- وکیلش ، آقای دبیر، باهاشه، احتمالا می رسن تا چند دقیقه دیگه ...





سهند دستش را روی میز گذاشت و پرسید:





- خب چی شد بالاخره؟ به حرف اومدن ؟ یا مدرکی پیدا کردی؟





سرگرد رضایی که در آرامش پشت میز خودش نشسته بود، جای امیررضا جواب داد:





- من خیلی تعریف شما رو شنیدم! می گن تو اعتراف گرفتن خیلی ماهرین! اما خب ... ما هم بچه های خوبی داریم تو این زمینه!





سهند اول متوجه منظورش نشد ! اما بعد از شنیدن کلمه های پایانی، لبخند زد:





- می دونم! نه برای کلیه ی پرسنل، اما... برای آدم های زیادی که توی این شغل دارن فعالیت می کنن، حالا هر تخصصی! عشق خیلی مهمه! وقتی عاشق کارت باشی، اون قدر براش مایه می ذاری که بهترین باشی... خوشحالم هر روز پیشرفت بیشتری داریم. به نظر من، رسالت یه پزشک، درمان یه بیمار نیست، اول باید به فکر ریشه کَن کردن بیماری باشه! یا یه معلم، فقط نباید کلاس درسش رو ببینه و برای یه جامعه باید معلم باشه! پلیس هم همین طوره! نباید نگاهش رو معطوف به حیطه ی کاری خودش کنه و باید همیشه و هر جا، پلیس باشه! باهوش و نکته بین ! جرم رو بشناسه و کمک کنه جرم از بین بره! یا حداقل کم تر بشه. این رسالت اصلی پلیسه! دیگه باقیش وظیفه ست!





سرگرد رضایی و امیررضا با کمال میل، حرف هایش را می شنیدند، سهند نفسی گرفت و به امیررضا و نگاه مشتاقش نگاه کرد:





- برای من خیلی راحت بود، این پرونده رو یه جوری بندازم گردن بچه هام! نمی دونم شاید اما، اونا خیلی وقت پیش این پرونده رو حل کرده بودن! ولی ... دوست داشتم امیررضا بره دنبالش، چون می دونستم که می تونه! حالا مسئله ی مهمی هم نبود که بگم زمان از دست می ره. از این به بعد اما، بیشتر دقت کن و کم تر اشتباه. هر چی مقام و درجه ات بالاتر می ره ، اشتباه کوچیکت هم بزرگ تر به نظر می یاد! اینو فکر کنم سرگرد رضایی خوب بفهمن!





سرگرد سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد. امیررضا که می دانست سهند اشاره به فرار کردن ایرج از کشور دارد، سرش را پایین انداخت:





- هر بار خودم فکر میکنم ، می گم چه طور یادم نبود که ممنوع الخروجش کنم...





- چون تجربه نداشتی! این مسئله حل شد، اما ... ممکن بود حل نشه!





- در عوض همین فرار چه کمکی به حل مسئله کرد!





سهند با شنیدن این جمله از زبان سرگرد، باز هم لبخند زد:





- خب ... پس ایرج اعتراف کرد بالاخره! رو در روش کردی با خسرو؟





- بله، فیلمش خیلی جالب بود، اگر وقت داشتین بریم نگاه کنیم!





سهند به صندلی تکیه زد:





- از چه نظر؟





- خسرو چون در اصل اعتراف گرفت!





سرگرد با خنده گفت و امیررضا ادامه داد:





- البته نقشه ی آقای دبیر بود! خیلی خوب تونستن روی روحیه ی خسرو تاثیر بذارن!





- جالبه... یعنی خسرو از برادرش اعتراف گرفت؟ حدس من در مورد دلسا تاجبخش پس غلط بود!





امیررضا هم مثل او به صندلی تکیه داد:





- نه خیلی! با نقشه ی آقای دبیر، قرار شد خسرو به هر حرف ایرج، فقط بخنده! خسرو هم خیلی خوب نقشش رو بلد بود!





- این قدر توی این سالا، نقش دیوونه ِ بیابون گرد رو بازی کرده!





امیررضا با سر گفته ی سهند را تایید کرد:





- درسته واقعا... من بیرون بودم تمام مدت و از پشت شیشه می دیدم. این قدر ایرج گفت که آخر سر شروع کرد به کتک زدن خسرو... همون موقع هم به حرف اومد که خوب کردم پدرم رو کشتم ... تو رو هم می کشم ... رفتیم تو. بعدا با همین نوار و البته یه کم روش کار کردیم تا به حرف اومد. دلسا همچنان کتمان می کنه و می گه ما دیوونه شدیم!





سهند سرش را با غم تکان داد:





- به نظرم این خانواده کلا ریشه ای، مشکل روانی دارن! من یه بار اون زن رو دیدم!





- دیوونه ست پاک...!





جمله ی امیررضا کامل نشده بود که ضربه ای به در خورد. همان سرباز قبل، باز هم محکم پا کوبید. سهند یکی از چشمانش را بست و سرباز با فریاد گفت:





- سروان، آقای وکیل و زندانی این جان!





- بگو بیان تو! چای چی شد؟





سرباز باز هم پاکوبید:





- بله قربان، دستور دادم!! شیرینی نداشتیم ، رفتن بخرن!





سهند نتوانست ژستش را حفظ کند و با خنده سر تکان داد. سرگرد رضایی، با آرامش نفسی کشید و گفت:





- برو سیاح! چای هم زود بیار.





- چشم قربان!





هر بار هم زمان با پاکوبیدنش، چهار چوب فلزی در هم محکم صدا می داد! سرگرد رضایی زمزمه کرد:





- یه ماه و نیم دیگه سربازیش تموم میشه از شرش من راحت می شم!





سلام رامبد دبیر، هر سه مرد را از جا بلند کرد. سهند آخرین نفر از صندلی کنده شد و با دیدن رامبد، لبخند زد. سری که یک تار مو هم نداشت، همراه عینک گرد پنسی رامبد، قیافه ی تکراری داشت! سهند با او، بعد از آمدن به ایران آشنا شده بود. آن هم اتفاقی در آرایشگاه دوست مشترکشان! زمانی که سهند به سرش اشاره کرده بود و دلیل آمدنش را بی رودربایستی پرسیده بود!! رامبد همان موقع هم اسم و رسمی داشت. سه سال از سهند بزرگ تر بود اما صورت اصلاح شده و سر طاسش، اصلا این تقاوت را نشان نمی داد! به جایش صورتش بشاش و چشمانش برق می زد! دست سهند را محکم گرفت و چشمکی زد:





- چه طوری سرگرد! سر پا شدی شنیدم!





سهند به جای جواب، لبخندی به خسرو زد! خسرویی که اصلا شبیه پیرمرد اتوبان گرد نبود! لباس آبی ساده ای تنش بود و روی آن، پالتوی مشکی رنگ او را پوشیده بود! تازه دستبند را از مچ دستانش باز کرده بودند و هنوز جایش را سهند می دید. از ریش انبوهش خبری نبود و برایش مرتب کرده بودند. موهایش کوتاه شده و حالا می توانست زخم بزرگ کهنه ای را کنار گوشش و گردنش ببیند. رامبد دبیر، عقب رفت تا دید سهند کامل شود.





- سلام سرگرد!





صدایش همان بود! خش داشت و مهربان! جوری سرگرد را ادا کرد که بار اول سهند با شنیدنش، تعجب کرده بود:





- سلام! بیا بشین...





رامبد کنار امیررضا نشست تا خسرو هم روی صندلی ، شانه به شانه ی او قرار بگیرد. دست هایش را مشت کرده روی میز گذاشت و سرش پایین افتاد. نگاه سهند از دست هایش آهسته بالا آمد تا به نیم رخش برسد. از فاصله ی نزدیک، همچنان رد پای فقر و فلاکت را می شد، روی دست های پینه بسته و چروک های چرک گرفته ی صورتش دید. بعد از این که سرباز، سینی چای و جعبه ی شیرینی را روی میز گذاشت و تنهایشان گذاشت، همه یک باره ، سکوت کردند و منتظر بودند، کسی به حرف بیاید. سهند، بار این شکستن را با آهی به دوش کشید:





- خوشحالم که قضیه تا حدودی حل شد. البته فکر کنم تا روند دادگاه تموم بشه، یکی دو ماهی هم طول بکشه؟





نگاهش به رامبد بود و او برای تایید گفته های سهند، سر تکان داد:





- آره خب... فعلا سرگرد پرونده ی کامل شده رو ارجاع دادن. باید یه بررسی شه و بعد دادگاه تشکیل بشه . اول برای آزادی و تبرئه ی جناب خسرو! تکلیف متهم های تازه ی پرونده هم توی دادگاه بعدی مشخص می شه .





- خیلی خوبه.





دست پشت خسرو گذاشت تا نگاه او هم بالا بیاید:





- بهت تبریک می گم! گرچه اگر همون موقع صبر و سیاست داشتی، می شد پرونده رو به سرانجام رسوند!





خسرو برای تشکر لبخند محوی به سهند زد، سرگرد رضایی، چند لحظه ی پیش، به آن ها ملحق شده و کنار سهند نشسته بود. فنجان چینی چای را جلوتر کشید و گفت:





- باید یه دلسوز هم براش پیدا می شد! گرچه هنوز برای من مشخص نشده چه طور شما بهم رسیدید!





سرش پایین بود. نگاه سهند سمت امیررضا رفت و او آهسته شانه ای بالا انداخت! رامبد دبیر، دستش را روی صندلی دیگر گذاشته و با لبخند عمیقی ژست گرفته بود:





- بعضیا توانایی تله پاتی دارن سرگرد!





سهند که نگاهش کرد، انگشتش را به سمت سرگرد رضایی گرفت و ادامه داد:





- مهم هم پیدا شدن دلسوزَ ست! که قسمت هر کی نمی شه.





سرگرد تایید کرد. امیررضا برگه های روی میز را به سمت سهند هل داد و گفت:





- این گزارش کامل پرونده ست. قول دادم بهتون بگم ...





سهند دو برگه ی اول را برداشت و سر سری نگاهی به سمتشان انداخت:





- پس این طور که گفتی ایرج اعتراف به قتل کرد...





منتظر به صورت امیررضا نگاه کرد تا او به حرف بیاید:





- بله! بازجویی از سروان کرمی، نتیجه نداد. گرچه هیچ مدرکی نداشتیم! ازدواج با دلسا تاجبخش غیرقانونی نبود! دیدن بعدشونم همین طور. در مورد فرار هم گفت که چون بچه ها اول لباس شخصی بودن، ترسیده مبادا کسی سوقصدکرده باشه!





- خودش تسلیم شد پس ...





- بله ... خیلی عادی! البته هم به ظاهر همین طور بود. گفتم هیچ مدرکی پیدا نکردم.





- دلسا تاجبخش هم که به کل همه چیزو تکذیب می کرد...





رامبد به جای امیررضا جواب داد:





- اوه! اون که روانیه! دو بار خسرو رو از زیر چنگولاش نجات دادیم!





خسرو نفس عمیقی کشید تا حواس سهند را به خودش جلب کند. سرش پایین و به فنجان چایش نگاه می کرد، اما سهند خطوط عمیق روی پیشانی اش را از حفظ بود. برگه ها را روی باقی مدارک پرونده گذاشت :





- بازم خداروشکر که ایرج اعتراف کرده...





- اعترافشو پس گرفته فعلا و گفته تحت تاثیر قرار گرفته!





- سر اون فیلم بازی کردن؟





رامبد خندید :





- چرت می گه! اون جور که با دقت بازسازی کرد صحنه رو ...





سرگرد رضایی فنجان خالی را روی میز گذاشت:





- منم فکر نکنم مشکلی باشه. دیگه از ما سلب مسئولیت شد. باقیش دیگه ربط داره به دادگاه و دادستانش...





- مدارکمون برای بی گناهی خسرو کافیه... حتی بدون این اعتراف. واسه خاطر این من دنبالش رفتم. بررسی صورت بگیره، احتمالا هفته ی دوم فروردین، دادگاه تشکیل می شه و فکر نمی کنم بازم قاضی بخواد جلسه ی دوم تشکیل بده.





سهند رو به امیررضا پرسید:





- برگه ی دوم پزشکی قانونی چی شد؟





امیررضا برگه ای از زیر پرونده بیرون کشید:





- این کپی اون برگه ست. سروان کرمی زیر بار نمی ره و می گه مقصر پزشکی قانونی بوده که برگه گم شده! بیماری منوچهر تایید شده، دوز دارویی که توی خونش بوده، سه برابر حد مجازش بوده! همین هم حالت گیجی و سستی بهش داده ...





سهند با افسوس آه کشید:





- چه طور فکرشون رسیده این قدر خوب نقشه بکشن! اول دعوا راه می ندازن تو کارخونه، منوچهر رو کاملا تحریک کردن و بالاخره حرف هایی که نباید، زده می شه! دلسا می یاد شرکت و اول شربت خواب آور می ده به خورد خسرو... بعد که خسرو می افته، مواد مخدر تزریق می کنه! از اون طرف شرکت رو خالی می کنن ... سرایدار رو هم می فرستن پی نخود سیاه و منوچهر در حالی که حال عمومی درستی نداره، می رسه شرکت. خسرو که بی هوشه، ایرجم بهش حمله می کنه و ...





سر خسرو کنار فنجان چای روی میز افتاد و صدای هق هق گریه اش، هر چهار مرد را متاثر و شوکه کرد. سهند دست روی پشت خسرو گذاشت. بعد آهسته به سرگرد رضایی گفت:





- می شه من و خسرو کمی تنها باشیم؟





سرگرد از جایش بلند شد و همان طور که اونیفرمش را مرتب می کرد، به سمت در رفت:





- من باید بدم پرونده رو سرهنگ امضا کنه. امیررضا هم باید با من بیاد که توضیحات تکمیلی شو ارائه کنه.





امیررضا به آنی ایستاد و برگه ها را جمع کرد. رامبد هم بی حرف و زودتر از همه ، از اتاق خارج شد. با رفتن سرگرد و امیررضا، سهند نفس عمیقی کشید. فنجان چای نخورده ی خودش و خسرو را عقب برد و از شانه ی خسرو گرفت تا بلندش کند:





- خیلی از نظر روحی بهم ریخته ای خسرو ... این جور نمی تونی سر پا بشی.





چشمان پر از اشک خسرو رو به صورت اخم کرده ی سهند بود:





- نمی شه... باور ... نمی کنم. ای کاش... همون جور می موند. ای کاش ... من کشته بودمش... ایرج... آخه ... پسرش بود!





- بی خیال خسرو... این قدر از این پدر کشی ها و پسر کشی ها اتفاق می افته! قصه ی هابیل و قابیل رو که شنیدی؟! این شروع قساوت انسان بوده!





سر خسرو با ناراحتی پایین افتاد. سهند جعبه ی دستمال کاغذی را از وسط میز برداشت و جلوی او گذاشت:





- تو نیاز به روانپزشک داری. توی این شرایط هم نمی تونیم کاری کنیم برات... اما بهتره به خودت بیای. می دونم نمی شه و کسی باید کمکت کنه، اما فعلا، اوضاع اون جوری نیست که بشه کاری کرد. همین حالا هم دوستان من کمک زیادی کردن که روند پرونده جلو بیفته. شاید اگر این طور نبود، باید ماه ها صبر می کردی تا چیزی که ثابت شده، تو رو آزاد کنه! قدر این فرصتت رو بدون خسرو ... من همیشه به عنوان یه دوست کمکت می کنم. اما اولین نفر خودتی که باید بلند شی! الان کارخونه کاملا تعطیل شده... مادرت حالش اصلا خوب نیست و متاسفانه تو آی سی یو بستری شده. برای اون این درد خیلی بدتره... بچه ای که دنیاش آورده، بهش خیانت کرده... اما فرصت هست. باید بتونی از این شرایط بیرون بیای تا کاری کنی.





خسرو دیگر گریه نمی کرد، اما با غم به میز چوبی و لکه ی آب رویش زل زده بود. سهند دست روی شانه اش گذاشت تا او هم مردمک هایش را بالا بکشد:





- خسرو هشت سال، توی بدترین شرایط زندگی کردی، چون نمی خواستی بپذیری که برادرت این کارو کرده. ترجیح دادی خودت تو بدبختی باشی، اما برادرت همچنان سالم بمونه ... که اشتباه بود! کاش از اول اجازه می دادی، حق به حق دآرش برسه. ایرج و دلسا، گناه بزرگی مرتکب شدن. خودخواهی و حرص پول، چشماشون رو اون قدر بسته بود که حتی پدرشون رو نفهمن!





سر خسرو باز هم پایین افتاد. سهند نفسش را آهسته بیرون فرستاد و این بار لبخند زد:





- قوی باش مرد... نمی گم بد باش! اما قوی باش! بذار ماجرا روند قانونیشو طی کنه و ظالم و مظلوم مشخص شه... هر وقت آزاد شدی، بیا پیش من... من کمکت می کنم. یه روانشناس خوب سراغ دارم که حال منو بهتر کرد. منی که یه روزایی از الان تو بدتر بودم! مهم ترین حسی هم که به من داد، آزادی روح بود! باید اجازه بدی، روحت آزاد بشه . این جور بهتر تصمیم می گیری و زندگی می کنی. اتفاقات بد گذشتن و این ما هستیم، اجازه نمی دیم از ما هم بگذرن!





فشار انگشتانش سر خسرو را بالا آورد. سهند با اطمینان پلک هایش را روی هم گذاشت و گفت:





- من کمکت می کنم... تا جای ممکن. اینو بهت دوستانه قول می دم. چون می دونم آدم سالمی هستی! تو هم قول بده که همین عصاره های پیله تو هم پاره کنی! آزاد شو خسرو!





دست زبر خسرو به آرامی روی دست او نشست. از روی شانه پایین برد تا سهند به خودش بیاید، پشت دستش را بوسید:





- من بهت خیلی مدیونم...





سهند دست خسرو را با محبت گرفت :





- بی حساب شدیم تازه و می دونم بازم بهم می رسیم!





باز شدن در توسط امیررضا، خسرو را ترساند. اما فشار دست سهند، اطمینان عجیبی به جانش داد تا آرام شود. امیررضا کنار چهارچوب در ایستاد و گفت:





- باید بریم ...





رامبد به دیوار رو به رو تکیه داده و با لبخند به سهند اطمینان داد، خسرو به زودی آزاد می شود. سهند هم لبخند زد تا خسرو هم به این باور برسد:





- آزاد میشی به زودی خسرو... من حواسم به مادرت هست. نگران نباش... امیدوارم به قدری فرصت داشته باشه که بازم بتونی ببینیش....





امیررضا دست روی شانه ی خسرو گذاشت. آخرین نگاه خسرو همچنان خالی از امید بود، منتها سرش را با یقین پایین آورد. بلند شد و دستانش را جلوی امیررضا گرفت تا دستبند دور مچش بسته شود. گروهبانی جلو آمد و از دستش کشید و خسرو راه افتاد. جلوی در اتاق باز برگشت و لحظه ای به سهند نگاه کرد. این بار که برگشت و رفت، قدم هایش مطمئن تر به نظر سهند رسید.





امیررضا کلاه نظامی اش را هم به سر گذاشت و به احترام سهند پا کوبید !





- قربان من باید برم! خیلی خوشحال شدم دیدمتون... ممنونم بازم افتخار دادین و بهم درس یاد دادین!





سهند خنده اش گرفت! سرش را تکان داد و گفت:





- راحت باش سروان! منم خوشحال بودم باهات همکاری داشتم. امیدوارم خودتو زود بکشی بالا! لیاقتشو داری.





امیررضا تنها لبخند کم رنگی زد و این بار دست سهند را برای خداحافظی فشرد:





- با اجازه فعلا! خدانگهدارتون باشه!





- به سلامت! اگر هر خبر دیگه ای از پرونده داشتی، بهم بگو ...





- حتما...





سهند تا دم در، امیررضا را مشایعت کرد. سرگرد رضایی جلوتر، مشغول صحبت با امیررضا شد و رامبد دبیر، همان طور که شال گردن طوسی اش را مرتب می کرد، کنار سهند ایستاد:





- خب سرگرد... خوب ما رو تو دردسر انداختی!





- خوش می گذره بهت که!





- بلیت داشتم!





سهند کمی گردنش را کج کرد و با ابرویی بالا افتاده گفت:





- دو روز دیرتر برو!





رامبد با خنده سری تکان داد :





- بله رئیس! فعلا !





می خواست برگردد اما دستش را سهند گرفت :





- واستا رامبد! بهت گفتم در مورد هزینه ها ...





قبل از آن که حرفش تمام شود، رامبد دست آزادش را رو به او گرفت:





- نگران این جاش نباش! تحقیق کردم! به خودشم گفتم و قرار بر این شده دارایی هاشو زنده کنم. چیزی که از پرونده می دونم، ایرج و دلسا محکوم شدنشون حتمیه... زن ایرج و نامزد سابق خسرو هم، دستگیر شده و اولین نفر اون اعتراف کرده که گول خورده!





- یه چیزایی از امیررضا شنیدم! گویا خواهرش از عمد اونو کشونده تو زندگی خسرو!؟





- آره ... دقیقا همین طور. ایرج هم از اول بهش علاقه داشته! الانم بارداره!





- اوه! ماجرا پیچید! وارثا زیاد شدن!





لبخند رامبد کشیده شد:





- خیر! هیچ چیزی به اون بچه نمی رسه چون پدرش هیچی نداشته! ایرج اگر قاتل باشه، از ارث هم طبق قانون محروم میشه!





سهند دستانش را در جیب شلوار جینش فرو کرد :





- ای ول قانون شناس! فکر همه جا رو کردی پس!





- من تعارف ندارم تو هزینه ها! بهت از اولم گفتم. برای هیشکی رایگان کار نکردم! گاهی دیر و زود شده، اما سوخت و سوز نچ!





رامبد هم مثل او دست در جیب شلوار طوسی پارچه اش گذاشت! تازه سهند متوجه رنگ یک دست ِ لباس هایش شد! کت و شلوار طوسی تیره، پیراهنی ذغالی با شال گردن نازکی به رنگ طوسی روشن و پالتوی بلند خاکستری!





- خوبه! پرونده گرچه خیلی پیچیده بود، اما حالا فکر کنم باز شده. بازم تو هر کاری می تونی انجام بده خسرو زودتر آزاد بشه. حال مادرش زیاد رو به راه نیست. اگر تونستی یه فرصت ملاقات براش جور کن.





- تو فکرشم باشه!





- ممنونم. برو منتظر تو هستن!





سر رامبد برگشت و نگاه منتظر امیررضا، به سمت در راهش انداخت:





- خوشحال شدم بهانه شد دیدمت جناب سرگرد بهنام! به امید دیدار تو شرایط بهتر!





سهند خداحافظ را زمزمه کرد. همان جا ایستاد و با نگاهش، رفتن هر سه نفر را نگاه کرد. این پرونده هم برای او بسته شده بود. دعا می کرد، زودتر خسرو به زندگی عادی برگردد. از این که توانسته بود، برایش کاری کند، بی نهایت راضی و خوشحال به نظر می رسید. با آهی، او هم قدم تند کرد. کار مهمی داشت که باید هر چه زودتر ، انجامش می داد !





****





بیست و سوم اسفند/ پایگاه ویژه/ هشت و سی دقیقه صبح





آلما از ماشین پیاده شد . نگاهی با لبخند به محوطه ی پایگاه انداخت و بعد چشمش به آسمانی کشیده شد که ابرهای خاکستری در آن پرسه می زدند. سلام و احوالپرسی با یکی از افراد پایگاه، نگاهش را از آسمان جدا کرد تا هم قدم همکارش، وارد سالن اصلی شود. سحر که متوجه رسیدنش شد، به سرعت خودش را به سالن رساند . آلما را در آغوش کشید و با محبت گفت:





- کاش بیشتر استراحت می کردی آلما...





- خوبم!





سحر نگاهی به زخم کنار پیشانی اش انداخت:





- مطمئنی؟ ورم نداره؟ کاش روشو می پوشندی!





- لازم نیست. دکترم گفته خوبه! بخیه هاشو کشیدن، بهتر می شه ...





هیوا، در حالی که مشغول مرتب کردن لباس فرمش بود، از درهای شیشه ای انتهای سالن، وارد شد. با دیدن آلما، پاتند کرد. جلویش که رسید، گفت:





- خوبی آلما؟





آلما با اطمینان سرش را بالا و پایین کرد:





- آره! عالی!





هیوا چشمکی زد و به صورتش اشاره کرد:





- معلومه! پای چشمت خیلی بهتره!





دست آلما روی گونه اش نشست:





- آره... خوبم! سه روز خوردم خوابیدم!





- امروز من خودم تلافی شو سرت در مییارم!





با صدای علی، هیوا برگشت:





- تو بی خود می کنی!





لحن جدی و شکلکی که در آورد، هر سه نفر را به خنده انداخت تا از سر و صداهایشان، نیما و لاله هم از اتاق هایشان بیرون بیایند. لاله کنار آلما رسید و دستش را پشتش گذاشت:





- خوشحالم خوبی دختر!





- مطمئنی خوبی آلما؟ اگر باید بیشتر استراحت می کردی...





-نه خوبم نیما! مشکلی ندارم که!





علی آرنجش را روی شانه ی هیوا گذاشت :





- شانست افتاد به پنجشنبه ، جمعه!





- خوب بود اتفاقا!





نیما نفسی کشید و از فرصت پیش امده استفاده کرد تا نگرانی های سرگرد را به گوش افراد برساند:





- گوش کنید بچه ها، سرگرد خیلی نگران بود. پریشب پیشش بودم. نبودن مازیار، مطمئنا برای ما سخته. اما نباید اجازه بدیم به چشم بیاد. هوشیارتر باشین. خود سرگرد هم موقعیت مناسبی نداره و می شناسین چه قدر سر این پایگاه، حساسه... تو فکر برگشتن بود..





- این که خیلی خوبه!





نیما اخمی به علی کرد و لاله در جوابش گفت:





- نه زمانی که حال خودش خوب نیست! اگر بخواد برگرده باید دکتر سازمان اجازه بده. اگر مشکلی نبود تا حالا می تونست...





- درسته! پس خواهش می کنم درک کنید. یه کم بیشتر از قبل تلاش کنید. هیچ راهی فعلا نیست جز همین.





آلما به خوبی نگرانی های سهند را درک می کرد و می دانست، چه قدر دلواپس پایگاه ست. فکر سهند، سرش را پایین انداخت و لاله به گمان این که خودش را سرزنش می کند، کنار گوشش زمزمه کرد:





- تقصیر تو نیست آلما...





- تقصیر کسی نیست. پیش می یاد... خیلی خطرناک بود.





علی با اطمینان جمله ها را بیان کرد و هیوا هم تایید کرد:





- درسته! باید اون دوتا رو هم پیدا کنیم !





نیما به سمت اتاقش راه افتاد:





- آره ... منم که درگیر این قتل دیروز شدم. علی تو توی جریانی، فعلا با هیوا و آلما کار کن تا اون دو تا رو بگیریم ...





لاله با لبخندی به آلما، پشت سر نیما رفت. سحر دست آلما را گرفت و گفت:





- بیام کمک کنم لباستو بپوشی.





با لبخند قدرشناسانه ی آلما، هر دو دختر، به سمت انتهای سالن راه افتادند. علی که همچنان دستش روی شانه ی هیوا بود، مسیر نگاهش را گرفت تا به دو دختر برسد. سرش را کمی جلوتر برد و گفت:





- هر دوتاشون مجردن! خیلی هم خوب! دستتو بند کنم؟





هیوا لحظه ای با تعجب نگاهش کرد. بعد شانه اش را عقب کشید تا علی دستش را بردارد.





- مثل این خاله پیرزنا می شی علی!





- نه خب جدی می گم! ببین این جا مجرد کم داریم! دیر بجنبی یکی پیدا می شه مخ این دو تا رو بزنه!





هیوا برو بابایی حواله ی علی کرد و علی ادامه داد:





- به جان خودم پشیمون می شی!





هیوا ترجیح داد جای جواب، اخمی کند و به سمت اتاقش برود. او هم از نبودن مازیار نگران شده بود. در این یک ماهی که کنارش کارش کرده بود، به خوبی متوجه تسلط و جذبه ی مدیریتی اش شده بود و حالا نبودنش، مشکل بزرگی برای پایگاه به حساب می آمد. دقیقه های بعد، هر کدام مشغول انجام کارهایشان بودند، مثل هر بار و همیشه. گرچه نگرانی بود، اما با آمدن آلما، تیمشان کامل و خیالشان، راحت تر شده بود.





هیوا، کمی بعد با برگه هایی که در مورد پرونده آن ها بود، به اتاق آلما رفت. آلما با دیدنش لبخند زد و به صندلی اشاره کرد:





- بشین... چه خبرا؟





هیوا به جای نشستن، جلوی میز ایستاد و برگه ها را جوری روی میز گذاشت که به سمت آلما باشد:





- این گزارش ِ تا الان... چهارتاشون رو دستگیر کردیم. یکی از فراری ها، رئیسشونه...





- حرفی زدن اینا؟ یا تحقیق خودتونه؟





هیوا با نفس عمیقی، روی صندلی نشست. با دو انگشت، سبیلش را تاب داد و گفت:





- چرت پرت زیاد گفتن! اما حرف اصلی نه! یه سری آدرس دادن که از این ...





با دست دیگر به برگه ها اشاره کرد:





- رئیسشون داشتن! اما به درد نخورد. یعنی کله شق نیست که بخواد بره اون جاها! و این که من و علی به یه نتیجه رسیدیم!





آلما برگه ها را سرسری ورق زد:





- خب؟





- این که احتمالا از این چهار نفر فقط استفاده کرده! می خوای بخونی یا من بگم؟





آلما برگه ها را روی میز مرتب کرد و به صورت هیوا زل زد:





- مسلما شما بگی، کارمون بهتر پیش می ره. در ضمن، شاید یه چیزی هم این وسط پیدا کردیم.





هیوا با سر تایید کرد و دست از تاب دادن سبیل پر پشتش کشید!





- اوهوم! خب ... این چهار نفر که گرفتیم، دانشجو هستن... یکی از اون فراری ها هم، دانشجوست. جز یکی از این چهار تا، باقیشونم از شهرهای دیگه اومدن... سه نفرشون، از جمله همون فراریه، تو یه خونه زندگی می کردن. دو تای دیگه هم تو خوابگاه بودن.





آلما با ابروهای درهم شده از دردی که یکباره زخمش باعث شد، پرسید:





- اون ششمی چی؟





- رئیسشون!





- خب؟





- اون با دانشجوی فراری دوست بوده!





- گفتی فراریه، بچه ی این جاست؟





- نه! از سمنان اومده!





آلما نفس عمیقی کشید:





- سخت شد! اگر بره شهرش ... دردسر می شه برامون.





هیوا با انداختن پایش روی هم گفت :





- آره... نیما صحبت کرده و پرونده رو ارجاع دادیم به شهرش... تا حالا که هیچ خبری نبود.





آلما به صندلی اش تکیه زد. شاید اگر کمی دقت می کردند، الان دو متهم دیگر هم دستگیر شده بودند و این همه دردسر نداشتند. هیوا بازبه برگه ها اشاره کرد و گفت:





- اما فکر من و علی اینه! احتمالا این یارو، با اون رفیقش، همون دانشجوی فراری، ریخته روی هم! بعد از این چهار نفر استفاده کرده ! اینا نه درست می شناسنش، نه آدرسی دارن! هر کدومم پرت و پلا یه چیزی می گن!





- دیوونه ها! گفتن می ریم دزدی، حتما پول دار میشیم و اونا هم ساده ...





هیوا شانه ای بالا انداخت:





- احتمالا! یعنی خودشونم قبول دارن که گول خوردن! اما هنوز متوجه نشدن، رو دستم خوردن !





آلما لبخند محوی زد و از روی صندلی بلند شد:





- ما الان نمی تونیم تا سمنان بریم! فعلا هم که سپردیم. پس بهتره بازم تحقیق کنیم ... به نظرت لازمه بازم بازجویی کنیم از این چهارتا؟





- بردنشون اداره !





- می دونم! لازم باشه می تونیم بریم بازم باهاشون حرف بزنیم. خود اداره هیچی از بازجویی هاشون نفرستاده؟





سر هیوا بالا رفت... آلما پرسید:





- زخمی شده بودن راستی! اونا چی؟ مرخص شدن؟





- هر دوتاشون. زیاد مورد مهمی نداشتن.





آلما نفس عمیقی کشید و به میزش تکیه زد:





- من این گزارشا رو می خونم. بعد یه جلسه می ذاریم، علی و نیما هم باشن تا ببینیم چه می شه کرد. تو فکری فعلا نداری؟





هیوا رو به رویش ایستاد و بی حوصله سری تکان داد:





- نه فعلا والا! هر جا رو که می شد توی این دو روز با علی گشتیم. اما خب اطلاعات اینا هم کمه در مورد رئیسشون و اونم خیلی تلاش کرده حرفه ای باشه.





اخمی روی پیشانی آلما نشست:





- حرفه ای؟ تو سابقه دارا گشتین؟





هیوا سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- تا حدودی فعلا ... با چیزی که اونا گفته بودن، یه تصویر ازش داریم. اما فعلا که جواب مرکز تشخیص چهره، منفی بوده! نیما پیشنهاد داد بازم تصویر رو با کمی تغییرات، مطابقت بدن، حالا جوابی ندادن فعلا. به نظر تو می تونه حرفه ای باشه؟





- کارشون که تا حدی بود!





هیوا لبهایش را یک طرفی جمع کرد و سر تکان داد:





- آره ... ما هم شک کردیم.





- مطمئن بشیم ، حله! ممکنه از کشور فرار کنه. دو روزم ازش گذشته ... باید بجنبیم!





هیوا تاییدش کرد و به سمت در اتاق راه افتاد:





- پس تو بخون... کارت تموم شد بیا بریم پیش بچه ها ...





آلما پشت میزش برگشت و باشه ای به هیوا گفت. باید تمام حواسش را برای این پرونده می گذاشت تا به خوبی پایان بگیرد. نوشته ها را با دقت خواند و برای مدت طولانی، به عکس های متهمین و بازسازی صحنه ی سرقت، نگاه کرد. تصویر احتمالی متهم فراری و عکس پسر جوانی که دانشجوی سال چهارم رشته ی معماری بود!





یک ساعت بعد، پر از اطلاعات لازم، برگه ها را جمع کرد و به اتاق هیوا رفت. هیوا بی هیچ حرفی با دیدنش، در لپ تاپش را بست و راه افتاد. بیرون اتاق پرسید:





- زود تموم کردی! به نتیجه ای هم رسیدی؟





آلما جای جواب او، سرش را وارد اتاق علی کرد:





- حضرت پاشو!





علی قبل از آن که از روی صندلی بلند شود، گفت:





- بریم پیش نیما؟





آلما راه افتاد و هیوا به جایش جواب داد:





- بله!





هر سه نفر، ثانیه ای بعد، جلوی در اتاق نیما بودند. نیما اول متوجه ورودشان نشد، علی روی در، آهسته ضرب گرفت تا او هم نگاهش را از صفحه ی لپ تاپ بگیرد.





- چیزی شده؟





آلما زودتر وارد اتاق نیما شد و گفت :





- نه! اما می خوایم راجع به پرونده مون حرف بزنیم!





نیما در لپ تاپ را بست و کاملا به سمتشان برگشت:





- چیز تازه ای پیدا کردین؟ حدسی داری؟





هنوز آلما دهان باز نکرده بود تا جوابش را بدهد که رو به علی پرسید:





- جواب تشخیص هویت نیومد؟





علی سر بالا انداخت:





- نه .. اما زنگ زدم، گفتن فعلا که هیچ نیست!





نیما دست به سینه، به صندلی تکیه داد:





- خب... از سمنانم خبری نیست نه؟





باز علی با یک " نه " ی کش دار، جواب داد و نیما آه کشید:





- یه چیز ساده می پیچه، عصبی می شم!





علی رو به روی آلما نشست و هیوا همان جا کنار در، یک پایش را به دیوار تکیه داد و ایستاد:





- من نظرم رو گفتم قبلا. کاملا مشخصه، همه چی حساب شده بوده. احتمالا اول با اونی که فرار کرده، ریخته روی هم، بعد دیدن کمک می خوان، این بدبختا رو هم وارد قضیه کردن. بعدم پول رو برداشتن و دوتایی در رفتن..





آلما با ابروهای بهم گره خورده، به سمتش برگشت:





- موتورسوارا مشکوک نیستن؟ مطمئنید در مورد ادعاشون؟





هیوا زودتر از همه جواب داد:





- آره بابا... هر دو تا تو پیک موتوری کار می کردن. بهشون پول دادن، با موتور، این ابله ها هم ...





- برای من جالبه! شاید می تونست با تعداد افراد کمتر هم این کارو کنه...





- اما نقشه اش گرفت! به نظر من اتفاقا لازم داشت این همه آدمو !





علی با دست هیوا را تایید کرد:





- آره! منم با نظر هیوا موافقم ... ما رو هم حسابی مشغول کرد تا از خودش غافل بشیم!





آلما آهی کشید و نیما گفت:





- دست روی دست گذاشتن، بیهوده ست. هر سه تاتون باید جدی روی این قضیه کار کنید. هر کدوم یه گوشه ی کارو بگیرین... اگر از سمنان خبری بیاد، شاید لازم بشه یکی تون برین!





- تو شک داری اون جا پیداشون کنیم؟





نیما در جواب علی، شانه ای بالا انداخت:





- من می گم هیچ احتمالی رو کم نگیرین... کسی که این جور نقشه کشیده، احتمالا هوای باقی مسیر رو هم داره! من می گم، تقسیم کنید کارا رو... بازم برین دنبال شون ، بالاخره از یه جا یه سرنخ پیدا می کنیم.





- من یه فرضیه هم دارم!





با جمله ی آلما، هر سه نفر، به او زل زدند. خودش نگاهی به تک تک شان انداخت و رو به نیما گفت:





- از صاحب صرافی خوب پرس و جو کردین؟ آشنا نبوده؟





علی جای نیما پاسخ گفت:





- والا خود پیرمرده شوک زده ست... حال خوبی هم نداره، تو سی سی یو بستریه، مشکل قلبی داره. پسرشم که فقط داد و هوار می کشه و دائم می گه، بابام نمیره! یه پرس و جوی ناقص هست اما ...





با جلو آمدن هیوا، نگاه علی و آلما، به سمتش کشیده شد:





- اینم می تونه خیلی مهم باشه. این همه صرافی دیگه تو اون خیابون بود. تازه با این همه نقشه و تشکیلات، می تونست بانک بزنه! خرج کردن دلار و یوروی دزدی، خیلی سخت تر از پول نقده!





آلما سرش را تکان داد:





- آره... منم مشکوکم!





هر چهار نفر کمی فکر کردند در سکوت، تا آن که آلما ایستاد و گفت:





- به نظرم این طور ادامه بدیم! علی فعلا بمونه پایگاه، هم دنبال تشخیص هویت باشه و هم خبرای سمنان. من و هیوا هم بریم دوباره با صاحب صرافی حرف بزنیم. اگرم وقت شد ، من دوست دارم با متهما حرف بزنم.





نیما با نفس عمیقی ، صاف نشست:





- خوبه، فعلا باید هوای پایگاه رو داشته باشیم . شما دوتا با هم، می تونید از پس این پرونده بربیاین. فقط چشماتونو باز کنید و با حواس جمع برین. علی هم این جا ساپورت می کنه . اتفاقی هم افتاد، من و علی هستیم فعلا...





آلما لبخند زد، برگه ها را برداشت و با نگاهی به هیوا، به سمت در راه افتاد:





- پس ما رفتیم! اگر مشکلی بود، تماس بگیر!





هیوا با یک قدم فاصله، دنبال آلما از اتاق خارج شد. نیما دوباره در لپ تاپش را باز کرد و به علی گفت:





- پاشو برو بشین سراغ کارت، چشمت باشه تا مدارک رو بفرستن. بازیگوشی نکنی علی!





علی آه کشان از صندلی بلاخره جدا شد:





- کارای سخت و می دن به من! خب من با آلما می رفتم! اصلا من و هیوا می رفتیم! خوشم می گذشت!





نیما سری از روی تاسف تکان داد :





- آلما پنج برابر تو حداقل وسعت دید داره! من مطمئنم خودش تنهایی هم می تونه از پس این پرونده بربیاد!





متوجه نگاه اخم کرده ی علی شد و فقط لبخند کمرنگی زد:





- اون جوری نگاه نکن! ثابت کرده خودشو! نصف تو زور نداره، اما دو برابر تو می تونه کمک کنه!





- راحت باش ، یه وقت تعارف نکنی ها!؟ هر چی رو دلت سنگینی کرده، بریز بیرون! آفرین!





نیما این بار بلندتر خندید:





- دیوونه! نگفتم که بهتره یا بدتر! گفتم توی این چیزا...





- همش نزن دیگه نیما! دستت درد نکنه، بعد این همه رفاقت... ببین چی بارم کردی! باشه! حالا که این جور شد؛ من اگر تا شب این یارو رو کت بسته نیوردم این جا!





نیما هنوز می خندید که علی با اخم از اتاقش خارج شد! همان لحظه هم ، آلما و هیوا، پایگاه را ترک کردند. جای اخم را لبخند بزرگی پر کرد. حق با نیما بود، آلما یکی از بهترین افرادشان شده بود. توانایی داشت و هر کجا هم کم می آورد، فقط تلاش می کرد آن هم بی خستگی! حداقل جای هر کدام از آن ها، چند باری را در همین فاصله ی کوتاه ِ آمدنش، شیفت مانده بود. هوایشان را داشت و با انرژی بیش از اندازه اش، حال همه را خوب می کرد. برگشتنش به پایگاه، حتی با زخم بزرگ روی پیشانی و کوفتگی های صورتش، خیال او را هم راحت کرد. با همین فکرها، دنبال کارش رفت تا زودتر این پرونده هم بسته شود.





**





نگاه آرش، برق می زد! قدم های کوچکش را آهسته برمی داشت و با احتیاط از میان دوچرخه ها و موتورهای شارژی می گذشت. در خانه ی جدیدش، محبت می دید، هر چه دوست داشت، برایش فراهم می شد و وجود پلیسی مثل سهند، آرامش خاطرش شده بود. دلتنگی اش برای مادر، این روزها کاملا کم و گاهی حتی فراموش می کرد، قبلا کجا زندگی کرده است! کنار دوچرخه ی زرد و مشکی، به سمت سهند که تیکه زده به در فروشگاه ، دست به سینه ایستاده بود، برگشت. مثل تصویر همیشگی که در ذهن آرش می گشت، کمی چشمانش تنگ شده بود و با لبخند کجی او را نگاه می کرد! آرش باز هم چرخید و این بار با اعتماد به نفس تر، میان دوچرخه ها رفت. بعد کنار موتور شارژی قرمز رنگی ایستاد. کلاه کاسکت کوچک روی موتور، هیجانش را چند برابر کرد. انگشتانش روی نوار مشکی و زرد بدنه ی موتور کشیده شد. به حدی هوش و حواسش رفته بود که متوجه ی سهند نشد:





- قشنگه!





سرش را بالا کشید و با خوشحالی خندید:





- آره! خیلی خوشگله! اینو بخرم؟





سهند یک قدم جلوتر رفت. کمی سرش را پایین برد و بدنه ی موتور را نگاه کرد. همان لحظه هم مرد فروشنده، نزدش آمد:





- آقا این کار فوق العاده ست... با برق شارژ می شه، شش ساعت شارژ، قشنگ یه روز به بچه بازی می ده. خیالتون راحت. بعد گازشم روی دسته ی فرمون نیست، ببینید، این پایین، روی رکابشه، پاشو بذاره شازده، رفته! دور موتورشم سه دوره! قشنگ یه ده تا رو میره آخرش!





سهند تنها مردمک هایش را بالا کشیده بود و خیره نگاهش می کرد! دقیقا کاری که آرش هم انجام می داد! مرد نگاهی به هر دو انداخت. اما جز سکوت، حرفی نشنید تا دوباره خودش دست به کار شود، موتور را کمی جلوکشید و گفت:





- یه کم شارژ داره می خوای امتحان کنی؟





باز هم تنها جوابش، سکوت هر دوی آن ها بود! مرد شانه ای بالا انداخت، بی جهت کنار بینی اش را خاراند و به موتور مشکی رنگ دیگری اشاره کرد:





- این یکی سبک تره یه کم ! خیلی کار خوبیه اما! واسه ...





سهند کلافه، دست پشت آرش گذاشت تا کمی جلوتر برود:





- موتور نمی خوایم!





آرش نگاه از کت پاییزه ی سرمه ای رنگش گرفت، قدم برداشت و مثل سهند، قاطع گفت:





- دوچرخه می خوایم!





سهند چشمکی به سمتش زد و تا آرش هم بخندد! مرد دنبالشان راه افتاد:





- آها! این سری از دوچرخه ها...





سهند با نچی ، نفس کلافه اش را بیرون فرستاد:





- آقا اجازه می دی از خریدمون لذت ببریم!؟ اومدیم نگاه کنیم، انتخاب کنیم و بعد بخریم! شما می تونی توی مورد دوم، به ما کمک کنی! ما هنوز نگاه نکردیم!





پسر جوان شانه ای بالا انداخت و قبل از آن که چیزی بگوید، سهند راه افتاد:





- بیا آرش...





خیالشان از نبودن مرد راحت شد، حالا با آرامش، هر دو بالای سر دوچرخه ها می ایستادند. گاهی نزدیک ماشین های بزرگ و فانتزی می شدند. به قول سهند، دیدن مشکلی نداشت! اما حرف هایشان را قبلا زده بودند! سهند قصد خرید دوچرخه داشت و آن قدر جدی و قاطع بود که آرش هم وسوسه ی خرید موتور یا ماشین را از خودش دور کند و به دوچرخه ها فکر کند!





بالاخره سر یک دوچرخه ی سبز، آبی؛ هر دو توافق کردند! رنگ زیبا و سبد بزرگ جلوی دوچرخه، چشمم آرش را گرفت و سهند هم بالاخره نسبت به جنس و دوامش، قانع شد! اولین بار بود، همراه آرش به خرید می رفت. اول شک داشت و می خواست این کار را هم پدر و مادرش انجام بدهند، اما با اصرار های سعید و نرگس، بالاخره به این خرید دو نفره آمدند! وقتی که همراه دوچرخه از فروشگاه خارج می شدند، آرام تر از هر زمان دیگری بود! هیجان و تشکر های پی در پی آرش ، ته قلبش را برای داشتن فرزند قلقلک می داد. مطمئن نبود، اما ...





دوچرخه را پشت صندوق عقب ماشین بستند. آرش هم ترجیح داد روی صندلی عقب بنشیند تا این طور نه کمربند ببندد و هم بتواند دوچرخه اش را ببیند! سهند هم ترجیح داد حرفی نزد تا از همه لحظه هایش لذت ببرد. همین که ماشین وارد خیابان شلوغ و پرترافیک شد، گوشی موبایلش هم زنگ خورد. قبلا کتش را روی صندلی کناری گذاشته بود. همان طور که چشمش به خیابان و حرکت های لاک پشت وار ماشین جلویی بود، گوشی را از جیب کت برداشت. اسم دایی نادر، عجله اش را بیشتر کرد. تماس را وصل کرد و گوشی را کنار گوشش نگه داشت:





- بله؟





- خوبی سهند؟ کجایی؟!





- سلام! بیرونم، شما خوبی؟





- آره... باید ببینمت. می تونی بیای این جا؟





- اداره؟ الان؟





- آره همین الان. اگر سخته، من بیام ! تو کجایی ؟





سهند نگاهی به خیابان شلوغ انداخت:





- تو ترافیک! با آرش بیرون بودم. برمی گردم خونه. اگر شما بیکاری و عجله داری، بیا خونه. فکر کنم با هم برسیم!





- باشه، می بینمت پس!





سهند متعجب از این همه عجله ی نادر، گوشی را قطع کرد. فکرش به پایگاه فقط می رسید. می ترسید اتفاقی افتاده باشد و به همین دلیل، سریع شماره ی نیما را گرفت . زیاد طول نکشید هم صدای او را شنید:





- سلام سرگرد.





- خوبی نیما؟ مشکلی نیست اون جا؟





نیما نفس عمیقی کشید:





- نه ظاهرا. همه چی خوبه. من دنبال اون قتله هستم... آلما هم اومده و با هیوا رفتن دنبال صاحب صرافی... نگران نباش، همه چی خوبه.





گرچه هنوز نگران بود، اما با آرامش گفت:





- خوبه. حواستو جمع کن. مراقب بچه ها هم باش. تو فعلا تنها مسئول اون جایی!





- چشم نگران نباش. حواسم کاملا هست.





- جریان پرونده ی خودت چه طور پیش می ره؟ چیزی پیدا کردی؟





- لاله رفته بیمارستان با دختر مقتول حرف بزنه.





- بهوش اومد؟





- بله.





- خوبه. مراقب باش، اون نگهبان رو بازم دست کم نگیر.





- نه حواسم هست.





سهند با عصبانیت بوق زد. تاکسی زرد رنگ اما بی توجه به او و بوق، باز هم به زحمت میان ماشین او و جلویش جا گرفت! نیما هم که صدای بوق را شنیده بود، گفت:





- بیرون هستی؟





- اره! به غلط کردن افتادم توی این ترافیک ! حواستو بده پس، اگر هر اتفاقی افتاد اول به من بگو !





- چشم ... نگران نباش، همه چی تحت کنترله ...





سهند آه عمیقی کشید. خدانگهداری گفت و تماس را قطع کرد. از آینه چشمش به آرش افتاد که برگشته و پشتی صندلی را گرفته بود تا ترمز های پشت سر هم او، نگاهش را از دوچرخه نگیرد! لبخند عمیقی روی لب هایش را پوشاند. آرش و حرکاتش، او را یاد کودکی اش می انداخت. گرچه از آرش شیطان تر بود و دائم در حال جنب و جوش، اما کنجکاوی و هیجانش، دقیقا شبیه او بود. نیم ساعت بعد، بلاخره از ترافیک، رها شد و ده دقیقه ی بعد، جلوی در خانه بود! ماشین نادر، روی پل جلوی خانه پارک شده بود! به اجبار ماشین را کمی جلوتر گذاشت. مشغول باز کردن دوچرخه از روی نگه دارنده اش بود که، موبایلش زنگ خورد. نادر بود و خیلی زود تماس را وصل کرد:





- همین جام دایی، الان می یام تو!





نادر بی حرف، تماس را قطع کرد. سهند دوچرخه را زمین گذاشت و آرش با دقت از فرمانش گرفت :





- سوارش بشم؟





جایش نبود! اما دلش نیامد مخالفت کند! نگاهی به دو چرخ کوچک کمکی انداخت:





- باشه! اما مواظب باش!





کمک کرد تا آرش بنشیند و با دیدن تقلایش برای پا زدن رکاب، خنده اش گرفت:





- این جور نمی شه. باید خودتو به جلو خم کنی، رکابو این جا نگه داری و بعد پاتو فشار بدی! یکی یکی اونم! نه باهم!





آرش سعی کرد گفته هایش را عملی کند و با هُلی که او به زین دوچرخه داد، بالاخره کمی به جلو رفت. آرش با هیجان فریاد زد:





- راه رفت!





سهند خندید و همان لحظه در خانه باز شد و نادر هم با لبخند به آرش نگاه کرد:





- مبارکه! عجب دوچرخه ای خریدی!





آرش تشکر کرد اما تمام حواسش به دوچرخه بود تا دوباره به حرکت در بیاید! سهند باز هم کمک کرد و تا کنار در هلش داد. حاج رضا، نفر بعدی بود که دوچرخه را دید. با گفتن مبارکه، آرش هم هیجان زده، دست برایش تکان داد. سهند هنوز دوچرخه را هل می داد، نادر آهسته از آستین پیراهنش گرفت و گفت:





- دیگه ولش کن، باید یاد بگیره خودش!





سهند ایستاد و حاج رضا بعد از جواب سلام ِ او، به کمک آرش رفت. نادر، کمی در را بست و به ماشینش اشاره کرد:





- بیا بریم اون تو!





سهند حالا کاملا نگران شده بود! آمدن نادر و انتخاب این جا برای صحبت کردن، همین طور اخم هایی که به صورتش چسبیده بود، نوید خبرهای خوبی نمی داد!





هر دو سوار ماشین شاسی بلند، نادر شدند. نادر بدنش را کاملا به سمت سهند برگرداند و همان طور که مردمک هایش را دقت روی صورت او می چرخید، گفت:





- از پایگاه چه خبر؟ سر یه اتفاق مسخره چرا بچه هات این جور وا دادن؟





ابروی سهند با تعجب و تلخی بالا رفت:





- اتفاق مسخره؟ جالبه! خودتون که تو جریان هستین! بعد وا دادن واقعا؟





سر سرهنگ با تاسف تکان خورد:





- آره سهند! ازشون بیشتر انتظار داشتم! چهار تا دانشجو رو دستگیر کردن در حالی که اون اصلیه در رفته!





- اونا گروگان داشتن که همه شون سالمن! مگه ...





نادر کلافه دست تکان داد و دستی میان موهای سپیدش کشید:





- بی خیال سهند! نیومدم این جا توجیه بشنوم! تو فعلا برای این پرونده حداقل، مقصر نیستی. اما ... باید بیشتر رو بچه هات کار می کردی!





سهند با دلخوری به سمت پنجره برگشت:





- بچه های من همه شون حرفه ای ان!





- جریان این تصادف و از دست دادن سه تا از نیروهات ، فاجعه بود!





سهند باز هم برگشت. آن هم با گره ی ابروهایی که بد جور به چشم می آمد:





- خوبه نیومدین توجیه بشنوین! حرف اصلی تون چیه؟





سرهنگ با آهی چند لحظه به صورت جدی سهند خیره شد. بعد به سمت عقب برگشت و چند لحظه ی بعد، یک پرونده روی پای سهند افتاد. سهند با تعجب پرونده را برداشت:





- این چیه؟





نادر به جای جواب، به جلو این بار خم شد و در داشبورد را باز کرد. پاکت مخصوص و مهری که رویش خورده بود، ضربان قلب سهند را بالاتر برد. نادر ، پاکت را روی پرونده گذاشت و باز هم به صندلی تکیه داد:





- من قلبا و شخصا، راضی نبودم. اما ... مجبوریم !





سهند پاکت را برداشت. ستون فقراتش دردی یک باره را به آهستگی پشت سر گذاشت. آهی کشید و پاکت را روی پرونده گذاشت:





- به همین سادگی؟ منو برکنار کردین یا کلا پایگاه رو ...





نادر نفسش را خیلی آرام به هوای ماشین سپرد. باز هم به سمت او برگشت و بعد از ثانیه هایی که با دقت به صورت خواهر زاده اش نگاه می کرد، لب زد:





- هیچ کدوم! برگرد سرکارت!





بهت به آنی مهمان صورت سهند شد. با چشمانی تنگ شده، اول حقیقت را میان چشمان نادر دنبال کرد بعد ازآن ، به پاکت نگاهی انداخت. نادر، باز هم نفس عمیقی کشید تا سهند چشم به نیم رخش بدوزد:





- با این وضع؟ من ... یعنی هفته ی پیش بازم برام دو هفته ...





- بی خیال ... فعلا با این شرایط پایگاه، باید برگردی، یعنی مجبوری که برگردی! وگرنه ... باید یکی به عنوان نایب تو، اون جا بره! یکی که از همه ی افرادت، درجه ی نظامیش بالاتر باشه! این تو جلسه ی صبح امروز تایید شد. سرهنگ قریشی، خیلی خاطرت رو خواست که تو روی بقیه مخالفا ایستاد! وگرنه بقیه نظرشون این بود که تو نمی تونی و باید طبق قانون نظامی برخورد بشه!





- از نظر پزشکی چی؟ چه طور تایید می کنن؟





- اینو گذاشتن به عهده ی خودت! توی نامه این نوشته شده که اگر با مسئولیت خودت، می تونی برگردی، برگرد. هر اتفاقی هم برات بیفته، هیچ کس به عهده نمی گیره و احتمال داره برای همیشه از سمتت، کنار بذارنت! می دونی مشکلت همچین هم کوچیک نیست!





جملات آخر را در حالی می گفت که نگاه نگرانش رو به صورت سهند بود! دم عمیقی از هوای ماشین گرفت و ادامه داد:





- اگر می تونی و قبول می کنی، برگرد سر کارت! اما ... اگر قبول نکنی، تا زمانی که از نظر پزشک معتمد تایید نشی، باید یکی جاتو بگیره و اون یکی ... به احتمال نود درصد، سرهنگ صالحی یا سرگرد موسوی هست! البته این حکم هم موقتیه و بازم بعد از تایید دکتر، می تونی...





- برمی گردم!





سهند بزاق دهانش را محکم قورت داد:





- من خوبم. مسئولیت وضع خودمم به عهده می گیرم!





- نباید تاثیری روی ماموریت ها بذاره سهند... وگرنه بازم ...





- می فهمم. نمی ذاره! حال خودمو می دونم ...





نادر، خودش را جلو کشید. این بار دیگر به جای نگرانی های یک مافوق، دلشوره های پدرانه داشت. دستش را روی شانه ی سهند گذاشت و گفت:





-سهند اگر فشار بیاری، ممکنه برای همیشه مشکل برات درست کنه! تو زیر ذره بینی ... خود سرهنگ قریشی هم نگران وضعت بود. پرونده ی پزشکیت امروز روی میز بود و همه می دونیم اوضاعت چه طوره... اگر ...





- خوبم دایی! همین حالا هم می تونم برم...





- بازم بهش فکر کن تا فردا! این حکم از فردا قابل اجراست. اگر خواستی، باید صبح بری اداره و کارت موقت به کار بگیری! می دونی که فعلا کارت اصلیت ضبط شده!





سهند سرش را آهسته بالا و پایین کرد.





- متوجه شدم.





نادر همچنان نگرانش بود. سکوتش، نگاه سهند را از پاکت محرمانه ی دستش، جدا کرد. برعکس اخم و دلخوری دقایق پیش، لبخند قابل اعتمادی زد:





- بهم اعتماد کن! مثل قبل! یادته می گفتن نمی تونم و گفتم می تونم! دیدین که تونستم! نگران من نباش. اجازه بده کارمو فقط انجام بدم...





- نمی خوام اتفاق بزرگ تری برات بیفته... اگر ... ممکنه دیگه نتونی اصلا کار کنی!





لبخند سهند بزرگ تر شد:





- یه سری چیزا سرنوشته! اینو دیگه قبول کردم! نمی جنگم و تن می دم! به جاش سعی می کنم تلاش کنم؛ مسیر رو بهتر و آروم تر بگذرونم! مواظبم و اگر با همه این شرایط، اتفاقی بیفته، مقصر خودمم! اون جوری با خیال راحت ، خودم استعفا می دم و می شینم تو خونه! و خلاص!





نادر با تاثر سری تکان داد. سهند برای تمام شدن به بحث قبل، پرونده را روی پاکت گذاشت:





- این چیه دیگه؟





استراتژی اش جواب داد، نادر دستش را پس کشید و باز هم به در ماشین تکیه زد:





- یه پرونده که حساس شده! به ظاهر هم موردی نیست اما یه کم مشکوکه...





سهند، صفحه ی اول را باز کرد و با دیدن صورت دختر کوچک، اخم کرده ، پرسید:





- دزدی؟





- نمی دونیم هنوز! دو روزه بچه گم شده. هیچ خبری نیست. هر اطلاعاتی بخوای تو پرونده هست و ... شاید اصلا این دو تا مورد مربوط نباشد، اما هفته ی قبل هم، یه پسر بچه همین سن و سال، گم شده... تو فاصله ی چهار روز! یه کم پرونده بو داره. از طرفی این بچه ...





نادر دستش را جلو برد و انگشت اشاره اش را روی اسمی گذاشت:





- نوه ی دختری سرهنگ متقی، رئیس کلانتری شماره هفتصد و دو هست!





یک تای ابروی سهند بالا رفت:





- رئیس کلانتری؟ چرا خودش پس دنبالش نیفتاده؟





- بچه هاش پیگیر بودن اما ... خب یه کم نگرانه و می خواد حرفه ای دنبالش باشه.





- داده به ما؟





- پیشنهاد رو خودش داده. حال دخترش گویا خوب نیست. بعد از مدت ها بچه دار شده بودن و حالا دو روزه هیچ خبری نیست... همه چیز کامل تو پرونده درج شده.





سهند بار دیگر به تصویر دختر کوچک نگاه کرد. هم سن و سال آرش به نظر می رسید. با موهای فر دار روشن و چشمان آسمانی رنگ... لبخندش ، سهند را غمگین کرد.





- باشه! این پرونده واسه ما!





- خوبه دنبالش باش پس!





سهند دوباره پاکت را روی پرونده گذاشت:





- من می تونم برگردم پایگاه یا تا فردا باید صبر کنم؟





نادر پوزخند زنان سرش را تکان داد:





- اجازه می گیری، شک می کنم خودت هستی! تو که هر کاری دلت خواست همیشه می کنی!





سهند لبخندی زد:





- گفتم شر نشه!





- ذوق زده نشی حالا هر کاری خواستی بکنی! مراقب سلامتیت باش. سعی کن همون کمک فکری باشی برای بچه هات! می دونم خودشون درگیرن، هم اون دزدی و هم گویا پرونده ی دیگه ای دارن! به همین خاطر خواستم که باشی.





- حواسم هست! نگران منم نباش! از خودم بلدم مراقبت کنم.





باز هم میان چشمان نادر، پر از نگرانی شد:





- حتما این کارو کن! هر اتفاقی بیفته من نمی تونم جوابگوی مادرت باشم! همین حالا هم ... رفتم خونه و بهش دروغ گفتم جواب تایید پزشکت رو آوردم! گرچه مطمئنم حرفمو باور نکرد! اما خب... خیالش این جور راحته! به نظرم بازم کنارشون بمون.





سهند سرش را بالا و پایین کرد:





- مجبورم فعلا! خونه ام دست هیواست!





خنده روی صورت مضطرب سرهنگ را پر کرد:





- از این پسره خیلی خوشم می یاد! بچه ی زبلیه! نگهش دار!





سهند فقط سر تکان داد. سرهنگ ادامه داد:





- براش خونه می گیرم. اما بازم فعلا بمون!





- لازم نیست! یعنی... فکر کنم یکی از بچه هام که تو خونه های سازمانیه، می خواد بره، یعنی خونه گرفته! نهایت یکی دو هفته دیگه، بعد جاشو هیوا پر می کنه!





سرهنگ متوجه نشد و زیاد هم برایش مهم نبود، منظور سهند، آلماست!





- آها! خب ، خیلی هم خوب. پس اگر خالی شد، بگو من سریع هماهنگ کنم.





- باشه... فعلا کاری ندارین؟ من برم؟





لبخند سرهنگ عمیق تر شد:





- انگار دارم می فرستم بری مرخصی این قدر عجله داری!





- برای من بهترین جاست! دیگه داشتم روانی می شدم!





- نه که همچین بیکارم بودی! امیررضا خوب جمع کرد پرونده رو!





سهند با خیال راحت، سرش را تکان داد:





- آره... خوشحالم باهاش کار کردم. آمادگی داشت، بفرستینش پیشم. می دونم بهش می شه امیدوار بود!





- بچه ی زرنگیه... حواسم هست.





سهند در ماشین را باز کرد و گفت:





- من فردا صبح زود می یام اداره، کاری ندارین؟





- نه برو به سلامت، مواظب خودت باش و قبل از رفتن، برو پیش مادرت و بهش بگو خوبی!





سهند از ماشین پیاده شد و با لبخند کج روی صورتش، کمی سرش را خم کرد تا نادر راببیند:





- اونم خیلی باور می کنه!





- من برات یه پیشنهاد خوب دارم!





ابروی سهند با تعجب بالا افتاد و منتظر نگاه کرد تا نادر خیلی جدی بگوید:





- ازدواج کن! هم دردسر خودت کمتر می شه و هم ...





- نسخه تون مشکل داره دایی! اون جور یکی هم اضافه می شه که هی باید بهش توضیح بدم و نگرانش بشم! بعد نگرانی مادرم هم بیشتر میشه ، چون باید نگران اونم باشه! بعد ...





نادر خندید و دستانش را به نشانه ی تسلیم بالا گرفت:





- باشه اما یادت باشه من برات یه مهلتم تعیین کرده بودم! بهتره عجله کنی وگرنه مجبورم قاطع تر باهات رفتار کنم!





سهند خیره به چشمان نادر زل زده بود. نادر بلندتر خندید و سهند با خداحافظی ، در را بست. ماشین نادر که کوچه را ترک کرد، او هم به سرعت به خانه برگشت. آلما ذهنش را پر کرده بود اما، در آن لحظه، فرصت فکر کردن به آینده ی خودش و او را نداشت. توضیح به نرگس و عوض کردن لباس، یک ربع از وقتش راگرفت. زمانی که باز هم به کوچه برگشت و سوار ماشین شد، هیجان خاصی را میان قلبش حس می کرد! بعد از دو ماه دوری، حالا قرار بود باز هم پشت میزش بنشیند. دلش برای دیدن اتاقش، پنجره ی کوچک و باغچه ای که در زمستان هم برای او دوست داشتنی بود! بدجور تنگ شده بود. پرونده و پاکت حکم را روی صندلی کناری اش گذاشت، استارت زد و شنیدن صدای موتور پر قدرت ماشین، لبخندش را عمیق تر و اعتماد به نفسش را بالاتر برد! بعد از مدتها، هیجانش واقعی بود! دل توی دلش نبود و می خواست این فاصله هر چه زودتر کوتاه تر شود!





**





پایگاه ویژه/ ساعت یک و پانزده دقیقه ظهر .





آلما زودتر از هیوا از ماشین پیاده شد. با این که چیز زیادی دستگیرش نشده بود، اما همین دیدار کوتاه با صاحب صرافی و بعد دیدن متهم های پرونده، برایش عالی بود. احساس می کرد حالا کاملا به پرونده تسلط دارد و باید فقط کمی بیشتر تحقیق و فکر کند . جلوی در ، هیوا هم پشت سرش رسیده بود. همراه هم وارد پایگاه شدند و آلما گفت:





- خب پس تو بازم در مورد صاحب صرافی تحقیق کن. اطلاعات کمه، باید خودمون پیدا کنیم. اما سخت نیست. منم می رم دنبال سابقه دارا. احتمال داره عکس مشکل دار باشه. منتظر نتیجه ی گزارش باشیم، ممکنه طول بکشه.





هیوا با سر تاییدش کرد:





- آره ... خوبه. به نظرت نیومد پسرش یه کم زیادی عصبانیه؟





- چرا... خیلی هم...





- یه جور فیلم بازی می کنه نه؟





آلما کنار در اتاق هیوا ایستاد :





- دقیقا. نمی دونم واسه چی ... شک دارم به این که خودش خواسته باشه این دزدی رو ترتیب بده. اما ... یه حدس دیگه هم هست.





- زیاد با عقل جور در نمی یاد! مخصوصا حالا که مطمئن شدیم، همه کاره بوده تو صرافی و پدره بهش وکالت تام داده.





آلما با چشمان ریز شده، کمی سرش را بالا گرفت تا به خوبی چشمان هیوا را ببیند:





- شاید نمی خواسته بد بشه تو ظاهر!





- رابطه ی پدر و پسری شون خیلی زیاده. فکر نمی کنم با پدرش مشکلی داشته باشه.





- اینو مطمئنی؟ یعنی نکنه ظاهری باشه؟





هیوا دست هایش را روی سینه جمع کرد و آه عمیقی کشید:





- آره تقریبا البته! بازم نمی شه زیاد مطمئن بود. اما توی تحقیقات، همه اینو تایید کردن. برای پدرش هر کاری می کنه و پدره هم بهش اعتماد داره و دار و ندارشو بهش داده... اونم نه تازه، خیلی وقته، هفت سال.





آلما دم عمیقی از هوای مطبوع پایگاه گرفت:





- اوهوم... اما خب ... بازم به نظرم یه چیزی هست. آدما خیلی دلیل دارن برای تظاهر !





سر هیوا آهسته تکان خورد و بعد، پرونده ای که در دست آلما بود را گرفت:





- اینو بده به من! من کاغذی بهتر کار می کنم، تو با لپ تاپت راحتی !





چشمکی با لبخند به صورت خندان آلما زد. آلما پرونده را داد و به سمت اتاقش حرکت کرد:





- باشه...





گرچه نه او بیشتر از یک قدم توانست بردارد و نه هیوا فرصت رفتن به اتاقش را پیدا کرد. صدای یکی از افراد پایگاه، همه ی افراد را مثل آلما و هیوا، با تعجب خیره ی در ورودی پایگاه کرد! سهند با لب هایی که اگر دقت می کردی، لبخند محوی میانشان می دیدی، جلوی در بود! با پرونده ای آبی رنگ و کت پاییزه ای به دستش!





- فرمانده!





آلما خشکش زده بود و هیوا لبخند عمیقی زد و راه افتاد. همه ی افراد از پشت میزهایشان بلند شدند و ایستاده ها، به سمت راهرو آمدند . سهند به ظاهر چشمش به انتهای سالن بود اما گرمای نگاهش را آلما حس کرد. به جای بهت، او هم لبخند زد. حدسش کار مشکلی نبود که سهند خودش را به این جا برساند! آن هم با این همه نگرانی دیشب و صبح! سهند با قدم های آرام تا وسط سالن رسید. حالا همه ی افرادش دورش را گرفته بودند و هر کدام حالش را می پرسیدند و ابراز دلتنگی می کردند. علی که با خنده و فریاد نامش را صدا زد، نیما و لاله هم با ترس و هیجان بیرون آمدند. دیگر کسی نبود که نفهمد او، به خانه اش برگشته!





سرگرد ایستاد. لبخندش عمیق تر شد و نگاهش میان تک تک صورت هایی که با خوشحالی و نگرانی، به او زل زده بودند، گشت. علی با اشتیاق به سمتش رفت و یک باره در آغوشش کشید:





- قربونت برم فرمانده! دلمون خیلی تنگ شده بود، این جور نگاهمون کنی!





با حرفش همه خندیدند و هیوا دست به سینه گفت:





- بیا این ور خجالت بکش، یاد نگرفتی هنوز جدی باشی این جور وقتا!





نگاه سرگرد با اخمی که به نظر ساختگی می آمد، رو به هیوا ماند. تا حالا او را در لباس های فرم پایگاه ندیده بود. برگشته بود به سال های جوانی و روزهایی که تحت آموزش بودند. هیوا فکرش را به خوبی خواند . چشمکی زد و گفت:





- خوش اومدی رئیس!





نیما دست پشت علی گذاشت تا او را عقب بکشد:





- ببخشید فرمانده، این بچه یه کم هیجان زده شده!





علی هم مثل همه ی افراد خندید. سهند آه کشان ، باز هم نگاه سریعی به اطرافش کرد و بعد صاف تر ایستاد، تا باز هم همان فرمانده ی پر ابهت پایگاه به حساب بیاید!





- اول این که سلام! دیگه تک تک نمی گم و ممنونم ، من حالم خوبه! و دوم ... برگشتم سرپستم... و بیشترین دلیلش، اتفاقی بود که تازه افتاد. با وجود این که می دونم اتفاق بوده ، اما تقصیر ما هم بوده! این رو نمی شه ندیده گرفت... توی این مدت، از دور همه ی کارهاتون رو زیر نظر داشتم. فکر کنم نیما و مازیار کاملا تو جریان باشن. ممنونم که سعی کردین، خوب باشین. خوشحالم بچه های خوبی رو تربیت کردم و انتخابم درست بوده. مثل همیشه اشتباه هم بود. اما نه اون قدر پر رنگ که عصبانی بشم از دستتون...





لحظه ای مکث کرد، باز هم نفس عمیقی کشید و این بار به نیما زل زد:





- بازم از همه، توقع بیشتری دارم. هر چی هم درجه تون بالاتر می ره، این توقع بیشتره... اینو همیشه به شما گفتم و بازم تاکید می کنم. ما این جا یه تیم هستیم... درجه ها و رتبه ها هم فقط برای تعیین تکلیف گذاشته شده! از کی چه قدر انتظار داشته باشم! اما ربطی به تیم بودن ما نداره. برای من کار همه تون مهمه که این جا نگهتون داشتم. هیچ کس بی اهمیت یا حتی کم اهمیت نیست و باید تمام وجودتون برای پایگاه باشه.





نیما آهسته سرش را پایین انداخت. اما خیلی زود باز هم نگاهش کرد. سهند دیگر حواسش به او نبود و تک تک روی چهره ی افراد پایگاه، مکث می کرد:





- قرار شد برگردم سر کارم... چون یکی از ارشدام رو از دست دادم. مازیار حتما برمی گرده سر کارش اما دوران نقاهتش ممکنه طولانی بشه. نمی خوام نبودن مازیار، مشکلی برای تیم ما بسازه. همون طور که نبود من، نساخت. من بهترین ها رو این جا جمع کردم. باید هم مثل همیشه ثابت کنید، این تنها یه شعار تو خالی نیست! واقعیت محضه!





کتش و پرونده را به دست دیگرش سپرد. دیدن این همه چشم مشتاق و پر از انگیزه، خیالش را بابت همه چیز راحت می کرد. فرمانده بود و می خواست مثل یک فرمانده ی خوب، افرادش را به سمت پیشرفت سوق بدهد. محکم تر ادامه داد:





- برگشتم تا کنار شما باشم. همیشه هم تکرار کردم که بهم بگین فرمانده تا یادتون نره من کی هستم! نه یه رئیس ... نه مافوق ... نه افسر نظامی که درجه اش از شما بالاتره ! درجه هایی که شاید حتی بودنشون بی خود باشن! درجه های واقعی، فکر و هوش شما ست. تلاش و عشقی که تو کار دارین. من فرمانده هستم تا هر جا که باشیم، بتونم راه درست تر رو همراه شما پیدا کنم. قرار نیست ریاست کنم، قراره فرماندهی کنم . نظم بدم و از شما بخوام هر کدوم ، چه کاری انجام بدین، تا هدفمون به نتیجه برسه. این تنها وظیفه ی همه ی ماست. خوشحالم درستون رو تا حالا خوب یاد گرفتین و انجام دادین. از حالا، باید بهتر، بیشتر و با دقت تر، کار کنیم. حالا همه تون، برگردین سر پستاتون. مثل سابق همه چیز تو جریانه. تکلیف کاراتون مشخصه و اگر مشکلی هم هست، من حل می کنم!





قدم بزرگی برداشت و رو به نیما گفت:





- شما و ارشدا، دو دقیقه دیگه بیاین اتاق من!





نیما دهان باز کرد تا چشم بگوید، اما علی نگذاشت:





- به افتخار فرمانده!





محکم دست زد تا همه هم از او تبعیت کند! سهند برنگشت. نفس عمیقی کشید تا هوای این جا را بیشتر به ریه هایش ببخشد. هر قدمی که به اتاقش نزدیک تر می شد. بیشتر متوجه می شد چه عذابی را تحمل کرده است! عادت یا عشق، مهم نبود، مهم پایگاه بود و بودنش ! دستش که روی دستگیره نشست، چند لحظه ای مکث کرد. نگاهی به قاب اسمش انداخت و زمزمه کرد:





- خوش اومدی سرگرد بهنام!





در اتاق باز شد. حالا دیگر به راحتی می توانست لبخند بزند. با چشمانی که می درخشید تمام اتاقش را نگاه کرد. در را بست و با خیال راحت، جلو رفت. کت و پرونده را روی نیم ست میان اتاقش گذاشت. با سر انگشتانش میزش را لمس کرد و به سمت پنجره راه افتاد. لنگه ی اول را باز کرد و چشم بست. هوا سرد زمستانی، بوی بهار می داد! نسیم دل انگیز ، ریه هایش را به آنی پر کرد. در آن لحظه، حس خوشبختی داشت . حسی که شاید مدت ها در وجودش جان نگرفته بود. لنگه ی دیگر پنجره را با باز شدن چشمانش ، گشود. خم شد تا به خوبی باغچه را ببیند . دیدن علف های هرز و شمشماد های کوچک، خوشحالش کرد. سرش را بالا تر گرفت و با دیدن درخت کوچک سیبش، بهت و سرخوشی میان چشمانش پر شد. جوانه های کوچک، روی ساقه های درخت، امید را فریاد می زدند. دستش را دراز کرد و توانست شاخه ای را بگیرد. آهسته انگشتش را روی جوانه ی کوچک کشید و زمزمه کرد:





- امیدوارم، بهار خوبی تو انتظارمون باشه...





دم عمیقی گرفت و با رها کردن شاخه، برگشت. نگاهش از میز به مبل ها و پارتیشن کشیده شد. راه افتاد، لباس های فرمش، روی چوب لباسی پشت پارتیشن، لبخند کجی روی لبش نشاند. چه قدر روزمرگی ها می توانستند هیجان انگیز و خواستنی باشند! دوست داشت باز هم لباس ها را بپوشد، اما صدای خنده های علی، مانع از آن شد که فکرش را عملی کند! به قدم هایش سرعت بخشید. پرونده و کت را از روی مبل برداشت و پشت میزش رفت. کت را روی پشتی صندلی انداخت و پرونده را کنار ِ تلفن گذاشت. همان لحظه هم ضربه ای به در خورد و با باز شدنش، به زحمت لبخندش را از هیجان شروع دوباره، پنهان کرد!





- بیاین تو!





اولین نفر نیما بود که با لبخند وارد شد. همان نیمایی که می شناخت! موهایش را جدیدا کاملا به عقب شانه می کرد و اطرافش را بیشتر خالی کرده بود! این طور قیافه اش کمی بزرگانه تر به نظر می رسید! نفر بعدی علی بود و با دیدنش، دستش را بالا برد و کنار پیشانی اش نگه داشت:





- مخلصیم فرمانده!





هیوا با دست آهسته پس گردنی به علی زد:





- برو جلو، کم مزه بریز!





سرگرد نا خودآگاه لبخند پنهانش عمیق تر شد! دیدن هیوا، حس و حال خاصی را برایش زنده کرده بود. روزهای خوب با خاطرات تلخ و شیرین مرکز آموزش! غربت و داشتن هم صحبتی مثل هیوا! کسی که مثل او بود و نبود! علی برگشت و با همان خنده، گفت:





- اصلا هر کاری می کنم نمی تونم ذوق زدگی مو مخفی کنم! الان هر کاری کنی تلافی نمی کنم، راحت باش!





هیوا سری تکان داد و باز هم علی را کمی هل داد. نوبت بعدی لاله بود و کنارش آلما با لبخندی پر از نگرانی وارد اتاق شد. دیدن زخم روی پیشانی آلما، اخمی روی صورت سهند نشاند. نگاهش را نگرفت حتی زمانی که آلما با سری افتاده، کنار نیما روی مبل نشست! لاله روی مبل تک نفره نشست و علی و هیوا مشغول تعارف بودند!





- بیا بشین به جان خودم ، من راحتم!





علی قصد داشت از جلویش بگذرد که هیوا کلافه از شانه هایش گرفت و به زحمت روی مبل نشاند:





- بشین دیگه!





خودش هم، هم زمان با علی روی دسته ی پهن مبل نشست. علی سرش را کمی عقب برد تا صورت هیوا را ببیند:





- این جور احساس می کنم ازت خیلی کوچیک ترم، اعتماد به نفسم کم میشه!





می خواست بلند شود که هیوا این بار با اخم، محکم از شانه هایش گرفت و به آنی روی مبل برش گرداند:





- چرا قاطی کردی بچه! آروم باش! بشین جات!





سرگرد صندلی اش را عقب کشید و صندلی حرکت چرخ های صندلی، همه را ساکت کرد. حتی علی را که با لبخند بزرگی خیره ی او بود! سهند نشست و باز هم نگاه دقیقی روی چهره هایشان انداخت. هیچ کدام نتوانستند مانع خوشحالی شان شوند و همه لبخند به لب داشتند! حتی لاله! نگاه سهند دوباره رو به صورت آلما برگشت و پلک زد:





- حالت خوبه؟ مطمئنی مشکلی نداری؟





آلما محکم و با احتیاط سرش را بالا و پایین کرد:





- خوبم فرمانده!





سرگرد تنها آه کشید. چشم از او گرفت و با کشیدن پرونده جلویش، به رگه های آبی مقوای زیر دستش خیره شد:





- خب... یه حرفایی باید می گفتم که گفتم! یه چیزایی هم هست که باید این جا بگم ....





سرش آهسته حرکت کرد و باز صدای بازدمش آمد. هیچ کس حرفی نزد تا خودش ادامه بدهد:





- من به طور موقت برگشتم. دلیل اصلی هم نبودن مازیاره. گرچه بهونه ست. مطمئنا ... بی مازیار هم پایگاه می تونه روی پای خودش بایسته. اصلا ... جوری نظم دادم که زود بشه نبودن کسی رو جبران کرد...





به جای سرش، مردمک هایش حرکت کرد و خیره شد به پنج نفری که به او زل زده بودند:





- این مسئله جزئی از شغل ماست. من یه روز نیستم، یه روز دیگه یکی از شما! برای همین نباید اجازه بدیم، این جای خالی، روی روند کلی پایگاه تاثیر بذاره ... فعلا قراره به طور موقت بمونم پایگاه. اما این مسئله ربطی به شما نداره! باید مثل قبل کار کنید و از عهده ی وظیفه هاتون بربیاین...





به صندلی تکیه داد. نفس حبس شده اش را رها کرد و با دست روی صورتش محکم کشید:





- اگر نمی اومدم، یکی دیگه رو می فرستادن... و من نمی خواستم کسی که قبولش ندارم، وارد حریم خصوصیمون بشه... تا لحظه ای که اسم من به عنوان فرمانده ی این پایگاه ست، این خواسته ی منه! اینم توضیح برای برگشتنم. فکر می کنم تا همین جا کافیه... اگر هر کدوم حرفی دارین، همین الان بزنید و بعد برمی گردیم به ثانیه های قبل از اومدن من!





دستش روی چانه اش بود تمام مدت و حالا نگاهش با دقت خاصی روی صورت افرادش چرخ می خورد. مثل هر بار، دنبال حرف های نگفته، میان چشمانشان می گشت. گرچه هنوز هم هیجان رسیدن او، میان نگاهشان پر بود! کسی حرفی نزد و او باز هم به سمت جلو خم شد. دست هایش را روی میز گذاشت و گفت:





- خب... حالا که حرفی نیست... می ریم سر اصل مطلب! اول در مورد پرونده ی اون گروگان گیری تو صرافی، برام حرف بزنید. کجا رسیدین و تونستین دو نفر فراری رو بگیرین؟





نگاه نیما و هیوا، به سمت آلما کشیده شد تا او با تردید روی مبل جا به جا شود. خیلی وقت بود، این طور رو به سهند ننشسته و برایش توضیح نداده بود!





- خب... من و هیوا امروز رفتیم سراغ صاحب صرافی... تحقیقات قبلی هم کامل بود. چیز تازه ای نتونستیم بفهمیم ... جز این که...





کوتاه به هیوا نگاه کرد و سعی کرد مسلط تر باشد:





- عصبانیت پسر صرافی یه کم زیادی از حده. حدس زدیم که شاید پای اونم وسط باشه. از طرفی هم داریم دنبال تشابه قیافه ی فراری ها با سابقه دارا می گردیم. البته عکس دانشجوی فراری رو داریم و به همه جا سپردیم. فعلا هیچ خبری نیست.





سرگرد تمام مدت خیره ی صورتش بود. اما نه به شکل سهند! شبیه همان فرمانده ی همیشگی ! جدی، کمی تلخ و سرد!





- خب... این اصلا خوب نیست! درسته که مشکل داشتین اما دلیل نمی شه این قدر این پرونده بی فکر باشه! کی از اون متهما بازجویی کرده؟





علی به هیوا اشاره کرد:





- ایشون!





سرگرد منتظر خیره به هیوا ماند تا او با ابرویی که بالا افتاده بود بگوید:





- خب همه رو ضبط کردیم و تو گزارش هست! کلا زیاد چیزی نمی دونستن. گویا سرشون رو شیره مالیدن و فقط برای رد گم کردن و شلوغ شدن ماجرا، اینا رو وارد بازی کردن!





سرگرد از روی صندلی اش بلند شد:





- جالبه!





سکوت بود تا او کنار میز بایستد و این بار با چشم های تنگ شده به هیوا خیره شد:





- خب ... با توجه به اون چیزی که گفتین و من می دونستم... یکی رئیس می شه... با یه نفر دیگه می ریزه رو هم، بعد چهار نفر احمق رو هم پیدا می کنن و بعد می گن بریم یه صرافی رو بزنیم! خب؟ که چی؟... ها هیوا؟ برای چی باید این کارو کنن؟





ابروی هیوا بالا تر رفت:





- برای چی؟ دلار ... یورو...





- همین؟





- کم نبوده که! نزدیک ده میلیون دلار فقط بردن!





سهند چشمانش را روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید. آهسته از کنار مبلی که لاله رویش نشسته بود گذشت و به میزش تکیه زد:





- کم نبوده، اما بس هم نبوده!





- شما فرضیه ای داری؟





گردنش به سمت نیما چرخید:





- تو چی؟





- خب ما فعلا روی همین حساب کرده بودیم... با حرفای آلما، منم فکر می کنم باید به خود صاحب صرافی هم ...





سرگرد با تکان دادن سرش، به سمت تخته ی رو به روی میزش راه افتاد:





- حالا می فهمم چرا سرهنگ بهم گفت بچه هات وا دادن! چرا گیج بازی در می یارین؟ این یه بازی ساده ست.





جلوی تخته برگشت و نگاهی پر از سرزنش پدرانه، به تک تکشان انداخت.





- گیجتون کرده... شما هم رودست خوردین! چرا؟ چون یه بازی ساده راه انداخته! اینو فهمیدین که به خاطر شلوغ کاری رفته چهار تا گلابی رو دنبال خودش راه انداخته. متوجه شدین که ممکنه پسر صرافی پشت قضیه باشه، اما خود بازی رو نفهمیدین! این یعنی این که فکرتون درگیر کار نیست! درگیر کجاست... خدا داند!





نفس عمیقی کشید، ماژیک را برداشت و یک مربع بزرگ روی تخته کشید. چند دایره ی کوچک کنار مربع و بعد برگشت به سمت افرادش که با تعجب به شکلی که کشیده بود، نگاه می کردند:





- الان بگم این چه بازی می تونه باشه، کدومتون می تونید حدس بزنید؟ یه صفحه مربع شکل، با چند تا مهره!





علی کمی سرش را خم کرد تا از کنار شانه ی پهن هیوا تخته را بهتر ببیند:





- سرگرد یه راهنمایی کن! این که خیلی سخته! بعدش می گین من مغزم آکبنده!





اخم سرگرد در هم رفت. نیما که کاملا برگشته بود. دستش را روی پشتی مبل گذاشت :





- مسلما یه بازی فکری باید باشه! چند تا بیشتر گزینه نیست!





چینی از روی پیشانی سرگرد باز شد:





- خب؟ پس گزینه ها کم تر شدن... حالا کدوم بازی فکریه که چهار تا مهره داره؟





- منچ!





لبخند بزرگ علی، سر سرگرد را با تاسف تکان داد:





- توی این چیزا استادی!





علی خندید و سرگرد ادامه داد:





- به همین راحتی! شما اما دارین هنوز دور خودتون می چرخید! اونم فقط واسه این که به اون چهار تا مهره اصلا دقت نکردین!





متوجه واکنش های افرادش شده بود. رضایت را می شد از چشمانش خواند. دستانش را پشت کمرش گذاشت و همان جا به دیوار تکیه زد:





- هر چی پرونده تون رو بالا و پایین کردم، جز این چیزی نبود! خودتون می دونید و اعتراف می کنید و اصلا پیدا کردین که این بشر، بازی کرده! پس همه چیز یه بازیه! حالا باید به داشته هاتون. اونایی که گاف داده و اونایی که با تحقیق پیدا کردین، فکر کنید! دیگه باقیش سخت نیست! اول بازی رو پیدا کنید. بعدش دیگه بُردنش، برای شما که توی چنین جایی کار می کنید باید آسون باشه...





- بازی کردن... این که ... رفتن سراغ اون صرافی ... و ... اون کارا ...





سهند چشمانش را روی هم گذاشت و صحبت های هیوا را شنید. زمانی که سکوت شد، او هم پلک گشود. علی با دست روی پای هیوا محکم کوبید و گفت:





- آره... همینه... من گفتم که چه خرن ها !یادته؟ دقیقا همین بوده.





حالا آلما هم متوجه ی اشاره ی سرگرد شده بود، بیشتر به سمتش برگشت و چشم به او دوخت:





- می دونستیم بازیه اما ... حق دارین اصلا دنبال مدل بازی نبودیم! اگر پیداش کنیم، می فهمیم باید دنبال چی بگردیم و کجا!





سرگرد با اطمینان سرش را بالا و پایین کرد:





- دقیقا همین! تو و هیوا فعلا باید تنهایی روی این پرونده کار کنید. من تا شب از شما یه گزارش مفصل و کامل و فرضیه های زیاد تری می خوام. حالا باید بتونید این جریان رو به جایی برسونید.





آلما زودتر از هیوا بلند شد:





- چشم همین الان!





هیوا مردد ایستاد. سرگرد آه کشان از دیوار فاصله گرفت و دست در جیب شلوار جینش، چند قدم جلوتر آمد:





- برین! الان این پرونده یه کم حیثیتی شده، برای همین باید عجله کنیم و با دقت باشیم. هر وقت هر چی پیدا کردین، چون مازیار نیست، به من بگین. از الان، من هم تیمی شما هم محسوب می شم! پس هیچ وقت بی مشورت با من، کاری نکنید. متوجه شدین؟





آلما محکم سرش را پایین برد:





- بله فرمانده.





نگاه سرگرد به سمت هیوا برگشت. او هم لبخندی زد و چشم رو هم گذاشت:





- بله فرمانده!





برای سهند این لحن هیوا نا آشنا بود. حس نمی کرد هیوا زیر دستش باشد، بیشتر یک دوست و هم سنگر بود! دست روی شانه اش زد و گفت:





- خوشحالم خودتو جا دادی. توی وقت بدی به کمکمون اومدی و واقعا به بودنت نیاز داشتیم.





هیوا فکرش را هم نمی کرد، سرگرد، این جور محترمانه و از صمیم قلبش از او تشکر کند! گیج سرش را تکان داد:





- نه ... یعنی ... این چه حرفیه... من خودمم خوشحالم این جام!





سرگرد با نفس عمیقی به در اشاره کرد تا هیوا را هم از آن شوک زدگی نجات دهد:





- خیلی خب، برین که وقت نداریم. به بازی فکر کنید! تعداد مهره ها، مدل صفحه ... اتفاقا و آدما .... رابطه شون رو که کشف کردین، بیاین پیشم!





با بیرون رفتن آلما و هیوا، او هم چشم از در گرفت. خوشحال بود که هم آلما و هم خودش، حد رابطه شان را حفظ کرده بودند. این جا فقط او فرمانده بود و آلما یکی از افرادش... فرصت فکر کردن نداشت. به سمت میزش رفت و کمی خودش را بالا کشید تا بتواند روی لبه ی میز بنشیند!





- خب... می رسیم به پرونده ی شما... به کجا رسیدین؟





علی زودتر جواب داد:





- منو معاف کنید که زیاد تو جریان این پرونده نیستم! وقتی آلما نبود، با هیوا بودم.





سهند یکی از چشمانش را تنگ کرد و با اخم گفت:





- نه که مثلا قبلا خیلی تو جریان پرونده ها بودی!؟





- فرمانده؟!





سرگرد فقط سری تکان داد. نیما با نفس آهسته ای، نگاهش را از صورت بهت زده ی علی جدا کرد:





- فکر کنم به جاهای خوبی رسیدیم... تا حدودی تو جریان بودین. پیرمرد کشته شده، دخترش اومده خونه و با دیدنش بیهوش شده. بعدشم بیمارستان بود. چیزی هم از خونه کم نشده. البته به ظاهر! تازه که با دخترش حرف زدیم. فهمیدیم که پیرمرد یه ظرف عتیقه داشته که الان نیست!





- عتیقه؟





نیما جواب سوال علی را با سر داد و لاله گفت:





- می گن بهش از پدرش به ارث رسیده و یه جور موروثی بوده .





- چه جور ظرفی هست حالا؟





- انگار یه جام از طلا و فیروزه ی اصله... این جور که دخترش می گفت خیلی قیمتیه .





سهند متفکرانه چشم به لاله داشت. اما به جای او، نیما ادامه داد:





- همون طور که گفتید سرایدار برج رو زیر نظر گرفتیم. فیلم دوربینای پارکینگ و در ورودی رو هم بازم دیدیم. به ظاهر همه چیز طبیعیه اما... یک روز دقیقا قبل از قتل، یه مردی وارد ساختمون می شه که هیچ وقت بیرون نرفته از ساختمون! به هر کی هم از اهالی ساختمون نشونش دادیم، کسی نشناختش!





ابروی سهند بالا رفت و پرسید:





- خب؟ چه طور وارد شده ؟ کلید داشته؟





- نه... کسی در رو براش باز کرده... متاسفانه دیگه هیچ جا دوربین نیست که ببینیم کجا رفته.





- جالب شد! یعنی از یه راه دیگه ای فرار کرده ... اما ... یه روز قبل از قتل؟





لاله به جای نیما گفت:





- بله . تقریبا البته ... غروب اومده ساعت شش و ربع دقیقا. زنگ زده و کسی در رو براش باز کرده. صورتش زیاد مشخص نیست اما همون جوری هم کسی اون رو نشناخت. بچه ها دارن کار میکنن روش تا شاید با تشخیص هویتش بفهمم کی بوده ...





سرگرد نفس عمیقی کشید:





- پس به جاهای خوبی رسیدین! اون دوست مقتول چی؟





- نه اون فقط یه دعوای دوستانه ی مسخره داشته! پیرمرد خودش تو شوکه ... بعد اون جور که مقتول رو زدن، کار یه پیرمرد نیست.





- جواب پزشکی قانونی رسید؟





- بله، حدس خودمون درست بود. اول زدنش ... بعد هم سرش رو محکم به میز مرمری وسط اتاق کوبوندن. میز شکسته بود.





سرگرد راضی از جریان پرونده، لبخند کم رنگی به نیما زد:





- خوبه، از پسش براومدین. فکر نکنم چیزی مونده باشه به حلش درسته؟





لبخند او ، لب های نیما را هم کشیده تر کرد. با اطمینان سر تکان داد:





- تا فردا تکلیفش روشنه. بالاخره این مرد رو گیر می یارم. البته من شک دارم به سرایدار، فعلا دو نفر رو گذاشتم تا حسابی مراقبش باشن. دیروز مخصوصا خیلی کلافه بود! پرینت تلفن های مقتول و سرایدارم در آوردم. بچه ها اونا رو هم بازبینی می کنن. گره ی خاصی نداره، فقط تحقیق می خواد. پیداش می کنم.





سهند با خیال راحت، نفسش را بیرون فرستاد. آهسته از میزش پایین آمد و همان طور که به طرف صندلی اش می رفت، گفت:





- خوبه... دنبالش باش و هر چی زودتر تکلیفشو مشخص کن.





روی صندلی که نشست، پرونده ی روی میز را باز کرد و با دیدن عکس دختر کوچک، آهی کشید:





- این پرونده رو سرهنگ بهم داده! من خودم چیزی ازش نمی دونم. با این شرایط هم مجبورم این پرونده رو با شما کار کنم! چون مازیار نیست و آلما و هیوا هم به اندازه ی کافی با همون پرونده درگیرن. اما فعلا هیچی نمی دونم! تا من اینو یه دور میخونم، شما برین به کاراتون برسین.





چشم از عکس دخترک گرفت و لحظه ای به هر سه نفر نگاه کرد:





- باید حواسمون جمع تر باشه... هر سه تاتون، جوری روی این پرونده کار کنید که بسته بشه. منم ببینم چه می کنم با این پرونده ...





علی کمی روی مبل خودش را جلو کشید و برعکس همیشه خیلی جدی گفت:





- می خواین من بمونم با شما؟ فکر کنم نباشم هم نیما بتونه از عهده ی باقی این پرونده بربیاد...





سهند سرش را به آنی تکان داد:





- نه اصلا! اتفاقا می خوام تو هم بری و کمک کنی تا اول این پرونده بسته بشه. من باید این یکی رو خوب بخونم.





نیما با چینی که روی پیشانی اش نشسته بود، سرکی کشید تا پرونده را ببیند!





- از کجا رسیده این پرونده؟ به ما ارجاعش دادن؟





- آره! یه دزدیه ...





سرگرد به جای ادامه ی حرفش، ازدمش را عمیق بیرون فرستاد و صاف نشست:





- خیلی خوب ! برین زودتر... نیما از علی کار بکش... زودتر تموم بشه این جریان. هر وقت کارم تموم شد، صداتون می کنم و همه چیزو براتون می گم... برین زودتر که وقت نداریم .





جمله اش تمام نشده بود که هر سه نفر ایستادند. لاله زودتر راه افتاد و نیما بعد از آن که مطمئنش کرد ، کار را به خوبی پیش خواهد برد از اتاق خارج شد. علی ترجیح داد سکوت کند و به عنوان آخرین نفر، آن جا را ترک کرد. در که بسته شد. سرگرد چند لحظه چشمانش را بست. باور نمی کرد هنوز هم برگشته و حالا مشغول به کار است! یاد پرونده، نگذاشت بیشتر از آن، چشمانش بسته بماند! به آنی ایستاد و اول، لباس هایش را عوض کرد!





با روشن کردن چراغ دستشویی، چشمش به آینه رسید! باز هم در این لباس های سیاه، با ستاره ی بزرگی که روی شانه اش نشسته بود و آرم گلدوزی شده ی روی آستین لباس، شده بود سرگرد بهنام قبل! پنجه به موهایش کشید و به عقب بردشان. شاید تا دو هفته ی دیگر، می شد دوباره موهایش را محکم ببندد و تصویرش تکراری و همیشگی تر شود! همان مردی که برای بار اول، پا به این اتاق گذاشت و خوشحال از این که خواسته هایش مطابق میلش تحقق پیدا کرده بود، کارش را شروع کرد.





دستش از میان موها، به صورتش کشیده شد و روی چانه نگه داشت. حالا که دو روز از اصلاح صورتش می گذشت؛ به خوبی موهای کوچک سفید را میان ته ریشش می دید. باید ناراحت می شد اما لبخند زد! زندگی با همین گذر عمرش زیبا بود! خوشحالی آرش و خاطرات کودکی که در ذهنش جان گرفته بود و بعد رسیده بود به جوانی و کار و حالا به آینده فکر می کرد! دایی نادر، الگوی او بود و می توانست خودش را سال های بعد، جای او ببیند! یعنی آرش هم می توانست جای او را بگیرد؟!





با فکرهایش، ابرویش بالا رفت و لبخندش عمیق تر شد. سرش را که تکان داد، آه عمیقی کشید و از دستشویی بیرون آمد. تا همین جا برای اتلاف وقت کافی بود! روی صندلی برگشت، پرونده را باز و با دقت، شروع به خواندن جزئیات کرد. زمان از دستش رفت اما بعد از آن که برایش قهوه آوردند، متوجه شد، چهل و پنج دقیقه، مداوم همان جا نشسته و مشغول خواندن بوده است! نوشیدن قهوه ی گرم، در هوای سردی که باز بودن پنجره، دو برابرش کرده بود، دلچسب ترین اتفاق بود. حالا در مورد پرونده اطلاعاتی داشت و برای تکمیلشان، به لپ تاپ و اینترنت پناه برد!





یک ربع بیشتر نگذشته بود که نیما با ضربه ی آهسته ای که به در زد، وارد اتاقش شد:





- اجازه فرمانده!؟





سرگرد سرش را بالا و پایین کرد و نیما نتوانست جلوی لبخند عمیقش را بگیرد:





- زمانی که لاله گفت پس به فرمانده بگو، هنگ کردم یهو! یادم افتاد هستی ... خیلی خوشحالم که برگشتی!





اظهار خوشحالی دوباره ی نیما، لبخند نیم بندی را روی لب او هم کاشت:





- پس به این زودی عادت کردی به نبودم!





- نه ... یعنی ...





جوری که چشمانش هم می خندید، نیما را هم خنداند:





- به قول علی، آدم همش می خواد بیاد پیشت و ببینه واقعا هستی! خیلی خیلی نبودنت به چشم می اومد!





سهند آه کشان به صندلی تکیه زد:





- اومدی اینا رو بهم بگی؟!





نیما که دست و سرش را هم زمان تکان داد:





- نه ... یه چیز جالب پیدا کردم. فکر کنم وقتشه برم سر وقت سرایدار!





- خب؟





نیما برگه ای که دستش لوله شده بود را روی میز او گذاشت:





- این عکس رو ببین...





سرگرد کمی سرش را جلو برد تا به خوبی عکس مرد جوان را ببیند:





- خب کی هست؟





- وقتی عکس مردی که گفتم وارد شده رو به همسایه نشون می دادیم، یکی از خانومای همسایه گفت که براش آشناست و فکر می کنه قبلا این مرد رو دیده . به همین خاطر من سپردم به بچه ها، تا جایی که فیلم های دوربین، ذخیره شده رو نگاه کنن. الان اینو پیدا کردن!





- قبلا هم پس اومده تو ساختمون!





- آره... این جا صورتش واضح تر بود. دادیم به بچه ها، اما تا حالا که هیچ خبری نشده. فکر نکنم سابقه دار باشه...





سهند با ابروهای در هم کشیده، تکیه اش را از صندلی جدا کرد:





- باید پیداش کنید اما.





- من مطمئنم پاش گیره...





- تا پیداش نکنیم مشخص نمی کنه. سرایدار رو زیر نظر بگیر. همسایه ها رو هم... بالاخره یکی توی اون ساختمون در رو برای این مرد باز کرده.





نیما سرش را مطممئن بالا و پایین کرد:





- بله. هر دو بار...





- این جا هم مشخص نیست کدوم واحد رو زنگ می زنه؟





- نه متاسفانه . اما من و لاله حدس می زنیم، ردیف راست باید باشه!





سرگرد برگه را جمع کرد و به دست نیما داد:





- زنگ سرایدار اون سمته؟





پایین و بالا شدن سر نیما، نفس عمیق او را بیرون فرستاد:





- به نظرم دنبال پرینت تلفن سایدار باش... بازم ازش سوال کن. یه جوری با حرف بپیچون شاید چیزی بگه. بگو در هر صورت چون سرایدار بوده ، پاش گیره توی این زمینه. شاید بترسه و حرفی بزنه.





نیما برگه را با دقت لوله کرد:





- باشه ... علی رو گذاشتم پیش بچه ها تا دنبال ردی از این عکس باشن... من و لاله یه سر بریم ساختمون؟





- باشه ... من هستم. برو نگران نباش. فقط آماده باش که اگر مشکلی پیش اومد ، راحت باشی.





نیما چشم گویان، تنهایش گذاشت. برقی که میان چشمان نیما و باقی افرادش می دید، باعث غرور و خوشحالی اش بود. اعتماد به نفسش را بالا می برد و انگیزه ی دوباره ای برای تلاش او بود. کشو میزش را باز کرد و دیدن پاکت سیگار و فندک، لبخندش را کش آورد! از عمد گذاشته بود، خیلی چیزها، به روال قبل بماند تا این روز، برایش خاطره انگیز تر شود. مسئولیت سنگینی روی شانه هایش بود. باید از پس این مشکل هم برمی آمد و مراقب خودش هم بود! نمی خواست نه مشکلی برای او به وجود بیاید و نه پایگاه. آزمون سختی که با تمام وجود دوست داشت نتیجه اش، نمره ی کامل باشد!





یک نخ از پاکت برداشت و آتش کوچک آبی رنگ ِ فندک، دود سیگار را بلند کرد! دومین پک را عمیق تر کشید و از جا بلند شد. به اندازه ی کافی اطلاعات داشت و حالا باید ذهنش را رها می کرد تا پازل های معما را برایش رو کند. هیچ جایی برای آرامش ، بهتر از کنار پنجره نبود. سیگار می کشید، خیره به درخت سیب و جوانه های کوچکش بود و به پرونده اش فکر کرد. به دختر کوچکی که دو روز پیش گم شده بود و حالا هیچ اثری از او نبود!





**





پایگاه ویژه/ ساعت پانزده و بیست دقیقه





سرگرد بهنام، رو به تخته ایستاده و به کلمه های نوشته شده نگاه می کرد. در فکر بود که ضربه ای به در اتاق خورد و به آنی سر علی وارد شد:





- ببخشید فرمانده، بیام تو؟





سرگرد برگشت :





- آره ... چیزی شده؟





دست هایش را پشت کمرش گذاشت و علی همان طور که با قدم های بلند به سمتش می آمد، برگه ای را به سمتش گرفت:





- من این یارو رو پیدا کردم! قبلا سابقه دار بوده .





برگه ای که عکس و اطلاعاتش مربوط به یک فقره دزدی مربوط می شد را سرگرد گرفت و گفت:





- خب؟ به نیما گفتی؟





- نه هنوز. گفتش هر چیزی پیدا کردیم اول به شما بگیم!





- جاشو چی علی؟





علی با انگشت به پایین برگه اشاره کرد:





- آدرسش اینه ... البته نمی دونم هنوزم باشه یا نه. این قضیه برای چهار سال قبله! بعدم شاکیش رضایت داده و تو کلانتری تموم شده قضیه.





سرگرد با بالا افتادن ابرویش، به علی زل زد:





- پس نمی شه روش حساب کرد! بگرد ... همه جا رو ... حالا که اطلاعات دقیقشو داریم می شه پیداش کرد. بگو بچه ها بزنن اسمشو تو لیست ممنوع الخروجا!





علی دائم سرش را تکان می داد. سرگرد برگه را به دستش داد و گفت:





- بازم بگردین ببینید نسبتی با سرایدار و باقی همسایه ها داره ... حتما یکی در رو باز کرده براش...





- باشه... حتما ... می گم من یه فکری هم کردم سرگرد، اما بهم نخندین ها! فکره!





سرگرد بهنام با لبخند کجی، دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- به به! می بینیم منو دیدی، خوب مغزت راه افتاده! خب بگو فکرت چیه؟





- می گم امکان داره خود پیرمرد در رو براش باز کرده باشه؟





لبخند به آنی از روی لب های سرگرد پاک شد و به جایش اخم عمیقی روی پیشانی اش نشست:





- آره! چرا به فکر نیما نرسیده بود؟





علی شانه ای بالا انداخت:





- آخه در شکستگی داره ... یکی با قفل بازی کرده. فکر کنم به خاطر این نیما از این فرضیه گذشته باشه...





سرگرد با آهی سرش را بالا و پایین کرد:





- آره... اما خب اینم احتماله! برو بگرد علی... به بچه ها بسپر بسیج بشین و دنبالش باشین...





سایه ای کنار در، چشمش را از علی گرفت. آلما لبخند زنان میان چهارچوب ایستاده بود:





- ببخشید می شه بیام داخل؟





سرگرد با سر اشاره کرد داخل بیاید و دست روی شانه ی علی گذاشت:





- علی برو دنبالش، هر فرضیه ای رو جدی بگیر. به نیما هم زنگ بزن و اطلاع بده. اما بگو به سرایدار یا همسایه ها، چیزی نگه از این مورد...





علی چشم گفت . سرگرد دستش را برداشت و علی با لبخندی که به آلما زد، از اتاق خارج شد. در هنوز نیمه باز بود. سرگرد بهنام باز هم لبخند کمرنگی زد:





- خب... منتظرم؟





دست آلما نبود، او هم مثل سایر افراد پایگاه، هیجان زده و خوشحال بود، با این که نگرانی هم در چشمانش پرسه می زد! با لبخند خواست قدمی به سمتش بردارد که سرگرد به در اشاره کرد:





- اونو ببند اول!





آلما برگشت تا خواسته اش را انجام بدهد و سرگرد تا میزش پیش رفت. کنار میز به دیوار تکیه زد و آلما در دو قدمی اش ایستاد. نگاهشان با همان ته لبخند، چند ثانیه بهم ماند. زخم پیشانی آلما، چینی روی پیشانی سرگرد نشاند. آه کشید و زود تر از آلما به حرف آمد:





- باید روشو می بستی! این جا پر از میکروبه!





دست آلما روی زخمش نشست:





- نه خوبه! حواسم هست بهش... یه ژل ضد عفونی گرفتم، تند تند می شورم!





سرگرد سری تکان داد:





- مراقبش باش در هر حال!





- تو خوبی؟





اخم های سرگرد بیشتر در هم کشیده شد:





- خیلی احساس صمیمت می کنی با مافوقت!





آلما بلند خندید:





- مافوق! خودت گفتی فقط فرمانده ای! آهان نه ، پدری!!





سرگرد نتوانست ژستش را حفظ کند و او هم لبخند زد، اما جدی گفت:





- بیخود با من بحث نکن! کارتو بگو که من کار دارم!





آلما صاف تر ایستاد، گرچه هنوز ده سانتی تا هم قد او بشود جا داشت اما جوری بالا تر آمد که سرگرد هم حس برتری اش را متوجه شد:





- بله فرمانده! خب بازی رو کشف کردیم! البته یه کوچولو زمان می خوایم برای گزارش! اما می خواستم ببینم می شه من یا هیوا بریم بیرون؟





- بیرون؟





- می خوام برم صرافی! یه چیزی اون جا بوده که باید ببینمش... شاید ربط نداشته باشه به پرونده، اما مهمه.... یه چیزایی یادمه اما بازم می خوام از نزدیک ببینم!





سرگرد با نفس عمیقی به سمت صندلی اش رفت و بعد از نشستن گفت:





- الان نه! نیما و لاله بیرونن... اگر تو بری هم هیوا و علی فقط برام می مونن... من ... شاید نتونم برای ماموریت برم بیرون! یعنی ترجیح می دم فعلا این جا بمونم.





نگاه و لحنش پر از حس بد ِ ناتوانی بود. آلما ناراحت از حالش، شانه ای بی جهت بالا انداخت:





- آره خب .. نمی شه... یعنی منظورم زمانی که لاله و نیما برگشتن بود. به هر حال که نمی شه همه بریم بیرون!





نگاه خیره ی سرگرد، ساکتش کرد. لب هایش جمع شد و شانه هایش افتاد. سرگرد با صندلی چرخید تا رو به دیوار رو به رو باشد:





- آره! هر وقت نیما و لاله برگشتن، می تونی بری. اما بازم هماهنگ کن ...





آلما ترجیح می داد زودتر اتاق را ترک کند. چشم گفت و به سمت در برگشت. هنوز دستش به دستگیره نرسیده بود که با صدای آرام سرگرد، سرش برگشت:





- مراقب باش... اگر احتیاج به استراحت داشتی، از خودت دریغش نکن...





نگاه سرگرد هنوز به تخته بود! لبخند روی لب آلما جان گرفت و در را باز کرد:





- چشم فرمانده، ممنونم!





در که بسته شد، چشم هایش روی هم افتاد. چه قدر بودن آلما، حتی این جا، دوست داشتنی بود. چه طور به جانش رخنه کرده بود؟ چیزی شبیه معجزه ، آن قدر که حتی خودش، به بودن آلما شک می کرد! ولی هر بار، عطرش، گرمای نفس هایش، لبخند و نگرانی هایش، او را مطمئن می کرد، معجزه اتفاق افتاده و آلما، کنار اوست.





سر و صدای سالن، هوایی اش کرد تا از روی صندلی بلند شود. دلش برای قدم زدن در سالن و دیدن فعالیت های افرادش، تنگ شده بود. آهسته بدنش را حرکت داد و دردی که یک باره، تا گردنش بالا رفت، گره ی ابروهایش را در هم کشید. اما تسلیم نشد، در را باز کرد و وارد سالن شد. صدای علی از همه بلند تر بود! ظاهرا در مورد پرونده بحث می کرد، اما مزه پرانی هایش هم برقرار بود. یکی از افرادش متوجه ی او شد و همین حواس همه را جمع کرد. علی هم از روی میز همکارش بلند شد و کنار صندلی اش صاف ایستاد. سرگرد نگاهی به اتاق ها انداخت. برق خاموش اتاق مازیار، آهش را در آورد. مازیار، وزنه ی سنگینی برای پایگاه بود و نبودنش، نگرانی او را بیشتر می کرد. کمی جلوتر، هیوا در اتاقش نشسته و سخت مشغول کار بود. طوری که اصلا متوجه بودن او نشد. حالا جای نگرانی ها را اعتماد پر کرد. هیوا را همه جور قبول داشت. گرچه هنوزم مطمئن نبود، بتواند عضو دائمی پایگاه شود. از دانیال خبری نداشت. از سرهنگ خواسته بود، کمکش کند و او هم فعلا حکم انتقالی داده بود تا در شهرستان کوچک محل تولدش، کار هم کند. پسر ساکت پایگاه، نبودنش حالا زیاد به چشم می آمد. مخصوصا این که برای هر مشکلی، یک راه حل فنی داشت! به اتاق آلما رسید و با ندیدنش، اخم هایش بیشتر شد. کمی نزدیک شد ، اما آلما در اتاق نبود!





لپ تاپ روشن و برگه هایی که روی میزش را پر کرده بود، نگاهش را به سالن کشاند، اما آن جا هم نبود. نگاهش به سمت سالن برگشت و علی همان لحظه، کنارش ایستاد:





- فرمانده، کارا رو کردم. به نیما هم گفتم، داره برمی گرده پایگاه.





سرگرد سرش را آهسته تکان داد:





- خوبه! به کارت برس!





علی لبخندی زد به اتاقش رفت. چشم سرگرد باز هم به سمت اتاق آلما برگشت. باید خودداری می کرد، اما نگرانی و تپش های بی قرار قلبش، اجازه نمی داد. برگشت سمت انتهای سالن و همان لحظه آلما در حالی که دستش به پیشانی اش بود ، از در شیشه ای گذشت. نگاهشان در یک آن بهم ماند و از دیدن اخمی که روی پیشانی سرگرد خوش کرده بود، آلما ترسیده دستش را پایین آورد و لبخند نیم بندی زد. حدس زدن ِ درد ِ جای زخم، سخت نبود. آلما می خواست با بی خیالی بگذرد، اما حس های او را دست کم گرفته بود! جلویش که رسید، سرگرد آه کشان، سرش را نزدیک تر برد:





- می گم بهت حالت بده، می گی نه! برگرد برو خونه!





به جای صوررت او، به شانه اش خیره بود، آلما با بهت کمی خودش را عقب کشید و حالا چشمان سرگرد را می دید:





- خونه؟ نه ... یعنی خوبم. رفته بودم دستشویی که...





- معلومه متورم و قرمزه! چرا لجبازی می کنی؟ دو روز استراحت بیشتر، حالت رو بهتر می کنه. بعدش برمی گردی سر کارت اونم سالم!





- خوبم!





اخم های سرگرد بیشتر در هم فرو رفت. آلما با غم سرش را پایین انداخت. سرگرد باز هم آه کشید و سرش را پایین برد تا بوی خوب شامپوی موهای آلما ، ارام ترش کند:





- برو خونه آلما! استراحت باید کنی. خودتم می دونی که ...





متوجه ی سنگینی سایه ای شد و برگشت تا با چشم های هیوا رو به رو شود! دستش برگه ای بود و به او و سر افتاده ی آلما نگاه می کرد! سرگرد صاف تر ایستاد و گفت:





- این دستوره! هیوا باقی کارا رو می کنه، منم هستم... علی ...





- خوبم باور کن... کنید!





ابروهای سرگرد در هم رفت. هیوا کنارش ایستاد و با تعجب و نگرانی سرش را خم کرد تا صورت آلما را ببیند:





- حالت خوب نیست؟ دیگه بعدازظهره برو ...





- نه من خوبم! باور کنید!





ترس و نگرانی، میان دو گوی خاکستری رنگ چشمانش می درخشید. هیچ اخمی از روی پیشانی سرگرد باز نشد و آلما برای خلاصی از نگاهش، رو به هیوا گفت:





- من خوبم! الان نیما و لاله بیان، من می رم صرافی...





- نمیری!





لحن سرگرد، جدی، تلخ و به سردی می زد. آلما در سکوت سرش را پایین انداخت و به کفش های واکس خورده ی فرمانده اش زل زد. سرگرد به هیوا که همچنان با دقت آلما را زیر نظر گرفته بود، گفت:





- هیوا، اگر لازمه برای پرونده، تو برو ...





هیوا چشم از آلما گرفت و زمزمه کنان گفت:





- دوتایی می ریم!





اخم های سرگرد بیشتر در هم تنیده شد:





- می گم تو برو! بعد می گی دوتایی می ریم!





- آخه آلما خودش باید باشه... یعنی خودش ...





پوف کلافه ای که نفس پر حرص سرگرد را هم بیرون داد، جمله ی هیوا را برید! علی در تمام این مدت چند قدمی شان ایستاده بود، نزدیک شد و گفت:





- خب با سحر برو آلما! این جور خیال ما هم راحته. به نظر منم جای زخمت از صبح که اومدی، متورم تره ... ببین پایینش قرمز شده .





آلما که با حرف های هیوا، سرش را بالا گرفته بود، لبش را آهسته گزید و سرش را باز هم پایین برد. هر سه مرد خیره ی او بودند که با آهی گفت:





- خب... سرم ... خورد به لب میز! چیزی نشده ها... فقط...





سرگرد کلافه تر از قبل، سرش را با تاسف تکان داد:





- برگرد خونه! این دستور آخره!





و بی آن که نگاهش کند، از کنارش گذشت تا به اتاقش پناه ببرد. با دور شدنش، علی و هیوا یک قدم برداشتند تا هر دو کنار او باشند. گردن آلما چرخید و لحظه ای به رفتن سرگرد نگاه کرد. زمانی که سرش با غم برگشت، علی دست روی شانه اش گذاشت:





- راست می گه فرمانده ... باید مراقب باشی. عفونت کنه برات دردسر می سازه.





- خوبم اما... سرم خورد کمی درد گرفت. هیچی نشده که!





علی لبخند بزرگی زد :





- والا این چیزی که ما می بینیم ، یه چی شده بهش! دورش قرمزه آلما. بادم داره!





آلما بی حوصله رویش را به سمت دیوار کرد تا زخمش از دید دو مرد رو به رویش پنهان باشد:





- خوبم! مثلا خونه چه اتفاقی براش می افته؟





- سرتو به میز نمی کوبی حداقل!





جمله ی هیوا، با چشمکی همراه بود و خنده ی علی را بلند کرد:





- اینو راست میگه!





ابروهای آلما، محکم بهم گره خورد. لحظه ای با غضب به هیوا و علی نگاه کرد و بعد با قدم های محکم به سمت اتاق سرگرد راه افتاد. علی صدایش کرد اما او بی اهمیت پشت در اتاق ایستاد و ضربه ای به در زد. صدای بفرمایید سرگرد، مرددش می کرد! اخلاقش را به خوبی شناخته بود اما، نیروی بزرگی در وجودش می جوشید! دوست نداشت اسمش را لجبازی بگذارد! اما عزمش را جزم کرده بود که بماند و این پرونده را به سرانجام برساند. با همین فکرها، نفس عمیقی کشید و در اتاق را باز کرد. سرگرد پشت میزش نشسته و همچنان اخم ها روی صورتش بود. برای بستن در، تردید کرد. باید می بست یا باز گذاشتنش به نفعش بود؟





سکوت سرگرد، جراتش را می گرفت اما بار اول نبود این جور مقابلش می ایستاد، پس سعی کرد به روی خودش نیآورد. بی خیال بستن در تا جلوی میز رفت:





- خواهش می کنم فرمانده من دارم رو پرونده ام کار می کنم، اگر الان رهاش کنم، زحماتم از بین می ره. دیگه چیزی نمونده تا غروب ...





- من حرفم رو یک بار تکرار می کنم!





- من می خوام برم صرافی اما! اگر شما هم بخواین من برم خونه، می رم صرافی! چون برام مهمه !





سهند مردمک هایش را بالا کشیده و نگاهش می کرد. آلما به زحمت بزاق دهانش را قورت داد و سعی کرد محکم باشد. گرچه به خوبی می دانست ، فرمانده فکرهایش را می خواند. چند لحظه در سکوت، فقط نگاه کردند تا آلما تسلیم شد! بازدمش را به آهستگی به هوای اتاق بخشید و یک قدم کوتاه برداشت. دست هایش را روی میز گذاشت و کمی سرش را پایین گرفت تا رو به صورت سرگرد بماند:





- خواهش می کنم! بعدش می رم خونه.





سرگرد به جای جواب، به صندلی تکیه زد. آلما متوجه باز شدن گره ی ابروهایش شده بود. لابه لای خشم نگاهش، آلما به خوبی شیطنت و نگرانی را هم می دید:





- این جا من دستور میدم! تو هم اگر سر خود کاری کنی، طبق قوانین نظامی سرپیچی از دستور مافوق، تنبیه داره!





ابروی آلما بالا افتاد، همین که سرگرد عصبانی نبود آرامشش بیشتر شد. صاف ایستاد و محکم سرش را پایین برد:





- باشه! من می پذیرم! اما باید برم!





سرگرد به جای او، لحظه ای به در نگاه کرد. بعد بلند شد و در را به آرامی بست. آلما سرجایش صاف ایستاده و با نگاه کارهایش را دنبال می کرد. سرگرد با آه عمیقی به سمتش آمد. کنار میز که رسید، خودش را بالا کشید و حالا اگر می خواست، می توانست تن آلما را هم در آغوش بگیرد! به زخمش لحظه ای نگاه کرد و بعد با دست اشاره کرد سرش را پایین بیآورد! آلما منظورش را نمی دانست و با احتیاط خم شد. سرگرد با گرفتن چانه ی ظریفش، سرش را پایین تر کشید و حالا چشمش رو به زخم پیشانی او بود:





- هر بلایی سرت بیاد حقته! از بس لجباز و کله شقی!





صدایش ، همان سهند همیشگی بود! نگران و جدی! اما مهر، آن چنان کلمات را در آغوش گرفته بود که آلما لبخند بزند:





- خوبم! باور کن خوبم!





- ثابت می تونی کنی؟





آلما با تعجب شانه ای بالا انداخت:





- ثابت کنم؟ خوبم دیگه!





دلش برای آغوش کشیدن موجود زیبا و دوست داشتنی رو به رویش، پر می زد. محکم میان دستانش بگیرد و بگوید، نگران اوست... دوستش دارد و نمی خواهد هیچ جور، او را از دست بدهد. نفس بکشد، عطر تنش را با همه ی وجودش به ریه هایش بکشاند تا دم مسیحایی او باشد. اما فقط نگاه کرد. تسلیم شد و باز هم در نقش فرمانده، فرو رفت:





- باشه! اما همه ی تبعاتش پای خودته! نیما که اومد، می تونی بری. لباساتو هم عوض کن و دیگه برنگرد!





لبخندی که روی لب های آلما نشست، جان او به بازی می گرفت:





- مرسی! اما قرار شد من غروب گزارش ....





- فردا صبح آماده کن...





- مرسی! مراقب خودم هستم!





صاف که ایستاد چشمان گرد شده ی سهند، به خنده اش انداخت.





- ببخشید!





آرامش را می توانست میان سیاهی چشمان سرگرد ببیند. پلک زد، نفس عمیقی کشید و گفت:





- برو بیرون! یه بار دیگه هم از این کارا کنی، اخراجت می کنم!





آلما باز هم بلند خندید و به سمت در راه افتاد:





- باشه رئیس بداخلاق! هر کس دیگه ای جای تو بود، الان کلی ازم تشکر می کرد!





جمله اش، باز هم اخم های سرگرد را هم کشید. جوری که هنوز دستش به دستگیره در نرسیده بود، ساعدش توسط سرگرد کشیده شد. برگشت و با تعجب و ترس به صورت عصبانی اش زل زد:





- چی شد... من...





صورت سرگرد تا جایی جلویش آمد که نفس های پر از آتشش را روی پوست صورت آلما، داغ می گذاشت:





- یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنی، هر اتفاقی افتاد، پای خودته...





- سهند...





- زهرمار! یه حرفو یه بار به یکی می گم! اینم بار دوم و آخر تو!





- من ...





لرزش مردمک های آلما، کمی آرامش کرد. اما کوتاه نیامد، باز هم نزدیک تر شد و حالا کنار گوشش می توانست زمزمه کند:





- من آدم حسودی ام! روی چیزا و آدمایی که ... دوستشون دارم، خیلی بیشتر حسودم! اینو با خودت تکرار کن!





آلما باور نمی کرد چنین حرف هایی را آن هم این جا و بعد از شوخی اش از زبان سهند بشنود. گیج و ترسیده ، سرش را تکان داد . سرگرد که صاف ایستاد، ساعد دست او هم رها شد. آلما زبان روی لب های خشک شده از ترسش کشید و گفت:





- ببخشید.... من ...





- توجیه نکن! برو بیرون! به کارت برس ...





دستورها پشت سر هم روی زبان سرگرد نشست. بعد، برگشت و به سمت پنجره اش رفت و تا زمانی که صدای بسته شدن در اتاق را شنید، چشمانش بسته ماند. صورت آلما، با همان نگاه رنجیده و ترسیده، جلوی چشمانش، روی شیشه ی پنجره بود! نمی خواست تلخ باشد، اما حق را به خودش می داد. جمله ای که آلما گفته بود، شبیه پتکی شده و دائم بر سرش می نشست! حرفش را زده بود! واقعا حس حسادت داشت! مخصوصا زمانی که آلما در جمع می درخشید! حسی که زیاد برایش پیش آمده بود و او خیلی تلاش کرده بود مهارش کند. گرچه همیشه ترکش هایش، به آلما هم اصابت می کرد!





زنگ خوردن تلفن روی میزش، نگاه بی قرارش را از پنجره گرفت. با دو قدم بزرگ به میز رسید و گوشی را برداشت.





- بله؟





- مشکلی نیست اون جا؟





نگرانی که پشت صدای سرهنگ صمیمی موج می زد، اوقاتش را تلخ تر کرد:





- نه ! مگه قرار بود مشکلی باشه!؟





- نه! مراقب باش فقط. یه زنگ بزن به سرهنگ متقی. نگران بود. فکر کنم لازم باشه با خودش حرف بزنی..





سرگرد تنها نفسش را بیرون فرستاد و کلافه در و دیوار را نگاه کرد:





- باشه، می دونم باید برای روال پرونده ام چه کار کنم!





لحظه ای در سکوت گذشت تا سرهنگ با دلخوری بگوید:





- نمی دونم چه مرگت می شه سهند! گفتم الان باید سرحال باشی که ...





صدای نفس های بی حوصله و پر حرص سهند، جمله اش را ناتمام گذاشت. به جایش او هم آهی کشید:





- خداحافظ...





صدای بوق های پشت سر هم، حرف های سرهنگ و اتفاقی که او را ناراحت کرده بود، عصبانی اش کرد. تلفن را سر جایش گذاشت و به آرامش کاذب همیشگی پناه برد. زمانی که دود اولین پک را به هوای عصر زمستانی سپرد، چشمانش را لحظه ای بست. باید آرام می شد و این جمله را دائم در ذهنش تکرار می کرد! فیلتر نیم سوخته ی سیگار را به عادت همیشه، جوری پرتاب کرد که درون سطل کوچک فلزی کنار باغچه بیفتد. صدای ورود ماشین به حیاط، کمی سرش را بیرون کشاند و با دیدن نیما و لاله که از یکی از سدان های پایگاه پیاده می شدند، اخرین دم عمیق ازهوای آزاد را به ریه هایش کشید و از اتاق بیرون رفت. دقیقا با ورود نیما و لاله، او هم دست به سینه، کمی دور تر از اتاق آلما، ایستاد و صدا زد:





- سروان معین!





زودتر از آلما، علی از اتاقش بیرون آمد. آلما که کنار در ایستاد، سرگرد سرش کمی چرخید . نمی خواست بد باشد یا حتی، اخلاق خود ِ سهند روی فرمانده بودنش تاثیر بگذارد. پیشانی اش چین خورده بود اما خبری از گره ی ابروهایش نبود:





- شما با هیوا برو ... اگر کاراتون زود تموم شد برگردین پایگاه، اگر نه، از همون جا می تونید برین خونه ...





آلما با لبخند سر تکان داد:





- بله، چشم ممنونم!





نیما همان طور که اورکتش را به دست علی می داد، لبخندی به روی او زد:





- ببخشید دیر شد.





سرگرد روی صورت تک تک شان چند لحظه ای مکث کرد و بعد برگشت به سمت اتاقش:





- نیما بیا ببینم چی کار کردی!





صدای صحبت های آلما و هیوا را شنیده بود. اما نمی خواست حساس باشد. اصلا دلیلی نداشت به آلما شک کند!. همین که به اتاقش پا گذاشت، دست میان موهایش برد و با انگشتانش محکم ریشه ی موها را کشید. چند بار پشت سر هم و بعد دستش را به همان شدت روی صورتش کشید. صدای نیما، او را برگرداند. دستش را انداخت و با اشاره ی چشمش، نیما وارد اتاق شد. هر دو روی مبل های وسط اتاق نشستند و سرگرد پرسید:





- خب؟ اینی که علی گفت تا چه حد درست بود؟ چیزی پیدا کردی؟





- آره تقریبا...





- تقریبا؟ از چه لحاظ؟





نیما، نفس عمیقی کشید و به مبل تکیه زد. انگار هنوز هم باورش نشده بود، یک باره فرمانده رو به رویش بنشیند! لبخند زنان، گفت:





- خب ... علی به شما هم حدسش رو گفت؟





- این که شاید پیرمرد در رو باز کرده؟





- بله!





سرگرد تنها سر تکان داد و نیما ادامه داد:





- من دوباره با سرایدار حرف زدم. همون چیزای قبل رو گفت. علی که زنگ بهم، منم شک کردم. فیلم اولی تو گوشیم بود. با لاله تطبیق دادیم، مطمئن شدیم که درسته زنگ خونه ی پیرمرد رو زده!





سرگرد خودش را کمی جلو کشید:





- جالب شد! پس علی معما رو حل کرد؟





نیما بلند خندید:





- آره فکر کنم! دنبالش هستیم . ردشو هم زدیم. اینم می دونم که پسره، فامیل سرایداره.





- خب پس سرایدار هم تو جریانه!؟





- احتمالا آره.





سرگرد متفکرانه، با انگشت زیر چانه و گردنش را آهسته خاراند:





- اگر در رو پیرمرد باز کرده، چرا پس با قفل بازی شده؟ علی می گفت شکسته!





- آره با قفل بازی شده... برای منم سواله و این که کی این پسر از خونه بیرون رفته!





ابروی سرگرد با تعجب بالا افتاد:





- تو فیلما گفتی نبود نه؟





- نه ظاهرا!





یکی از چشمان سرگرد تنگ شد و انگشت اشاره اش را به سمت نیما گرفت:





- بعدا رفته نیما!





- بعدا؟





نیما متعجب و گیج چند لحظه به چشمان مطمئن سرگرد نگاه کرد و بعد، سرش را بالا و پایین کرد:





- آره حق با شماست. ما فیلمای بعد روهم باید می دیدیم! اما کجا بوده؟





سرگرد شانه ای بالا انداخت و روی مبل نشست:





- هر جا! تو انباری! خونه ی یکی ! شاید اصلا سرایدار ...





- ما خونه ی سرایدار رو دیدیم!





- نه سوراخ سنبه هاشو!





نیما با تاسف حرف او را تایید کرد:





- آره ... درسته .





سرگرد با آهی از روی مبل بلند شد:





- خب... برای چی حالا پیرمرد ؟ می شناخته اونو؟





- اینو نفهمیدم. باید از سرایدار بپرسم. اما گذاشتم اول این پسره رو پیدا کنیم.





- آدرسی ازش داری؟





- آره چند جا هست. لاله داره تحقیق می کنه با علی... گیرش می ندازم همین امشب!





- خوبه.. بچه هاتو حفظ کن. خودتم مراقب باش. ظاهر قضیه بزرگ نیست، اما نمی شه آسونشم گرفت.





با ایستادن او کنار تخته، نیما هم کاملا برگشت تا سرگرد را بهتر ببیند که چشمش به تخته افتاد. به جای حرفی که برای اطمینان فرمانده در ذهنش می چرخید، پرسید:





- اینا چی ان؟ برای همون پرونده که گفتی؟





سرگرد پلک روی هم گذاشت و با سر نیما را تایید کرد:





- آره...





برگشت و خودش هم چند ثانیه ای به نوشته ها دقت کرد، بعد گفت:





- دو روز پیش یه دختر تو شلوغی های یه خیابون، وسط شهر گم می شه. یه دختر سه، چهار ساله. مادرش گفته برای چند ثانیه تنهاش گذاشته که البته احتمالا چند دقیقه بوده ! دزد، بچه رو برده. اما وسایلی که پیش بچه بوده رو دست نزده. هیچ کس اونو ندیده و یا توی اون شلوغی متوجهش نشده.





نیما از روی مبل بلند شد و کنار او ایستاد:





- سرهنگ متقی رو من می شناسم! چه ربطی به ایشون داره؟





- این بچه ، نوه شه!





نیما با ابروی بالا افتاده به نیم رخ سرگرد نگاه کرد:





- جدی؟ خودشون دادن به ما؟





- آره و حالا هم منتظر خبری از منه!





- چیزی پیدا کردی؟





سرگرد با آهی برگشت. سنگینی بدنش را روی پای چپ انداخت و دست در جیب شلوار مشکی پایگاه گذاشت:





- هم آره و هم نه! پرونده که خب چیزی نداره! بچه جلوی بانک دزدیده شده، اما متاسفانه دوربینای بیرونی بانک مشکل داشتن و از داخلم هیچ زاویه ای نداشته. بذار این طور بگم که انگار بچه آب شده، رفته تو زمین!





- خیلی سخت شد که! اما به نظرم قضیه بو داره! دزدیدن نوه ی سرهنگ، حتما باید آدم ربایی باشه! دور و بر ماها، کلی مجرمه که می خوان قصاصمون کنن!





سهند آه کشان، حرف نیما را تایید کرد:





- آره... خب این حدس اوله! اما هنوز بعد از دو روز، هیچ خبری از آدم ربا ها نیست! باید تا حالا خواسته شون رو می گفتن.





- اوهوم... چیز دیگه ای پیدا نکردین؟





سرگرد لب هایش را یک طرفی جمع کرد و بعد از ثانیه ای فکر کردن، گفت:





- یه پرونده ی گم شدن بچه ، سه روز قبل از این پرونده، تو کلانتری دیگه ای ثبت شده. بچه ی چهار ساله ای، همراه برادر نوجوونش می رن خرید. بعد بچه گم می شه . آخرین تصویری که از بچه هست، بیرون رفتنش از سوپر مارکت رو نشون می ده و بعد از دو سه دقیقه، برادرش می ره دنبالش و ...





- بچه نیست!





- بله! نمی دونم ممکنه ربط داشته باشه یا نه ... اما... فکر می کنم قضیه زیاد مربوط به سرهنگ متقی نباشه و این یه اتفاق باشه!





نیما با تعجب و متفکر، پرسید:





- یعنی چی؟





- دزدیدن بچه ها، اونم زنجیره ای! تا حالا با چنین پرونده ای رو به رو نشدی؟!





لنگه ابروی بالا افتاده ی نیما، حالت صورت او را متفکرانه تر کرد:





- تو اینترنت می گشتم که متوجه شدم، سه تا دیگه ، توی ماه گذشته، توی همین شهر، بچه ها گم شدن!





- خدای من! چرا پس کسی اهمیت نداده؟





- چون هر کدوم، مکان و زمانش متفاوته. اینم یه حدسه! ممکنه کلا اشتباه باشه. اما به نظرم اگر موضوع آدم ربایی در قبال کاری یا حتی انتقام از سرهنگ بود، تا حالا باید صداشون در می اومد!





نیما با آهی سر تکان داد و به سمت تخته برگشت:





- اون پرونده ها رو باید ببینیم و مطمئن بشیم درسته؟





- این یه قسمتشه. باید بازم دنبالش باشیم. اولین چیزی که زنجیره ای بودن یه جرم رو تثبیت می کنه، تکراره. اونم بایدحداقل چند مورد شبیه هم داشته باشه که بشه این اسم رو روش گذاشت. پس فعلا زوده در موردش نظر بدیم.





- اما ... یعنی یکی برای چی باید بچه ها رو بدزده؟ یه کم ... شبیه فیلم های تخیلی هالیووده!





شانه ای بالا انداخت و سرگرد با نفس عمیقی به سمت میزش رفت:





- خب اینم یه قسمت از پرونده ست، دلیلش! اما فعلا باید اول دنبال این بچه ی گمشده باشیم. بعد بتونیم ثابت کنیم که ممکنه این بچه دزدی ها بهم مربوط باشه. بعد دنبال دلیل سارق بگردیم و خب ... حالا بچه ها کجا هستن؟





نیما با تاسف و ناراحتی چشم بست:





- امیدوارم پرونده ی غم انگیزی نشه! اونم دم عید! اصلا من تحملش رو ندارم.





چشمانش را که باز کرد، صورت خندان سرگرد رو به رویش بود! متعجب از خنده اش، پرسید:





- به من می خندی؟





- تو با این روحیه ی حساس چرا اومدی آخه پلیس شدی بچه؟! نهایت می رفتی شرکت بابات، کار می کردی دیگه!





حالا نیما هم می خندید، فاصله اش با او را پر کرد و با ایستادن کنار میز سرگرد، جواب داد:





- خیلی بهتر شدم که! اما خدایی ... دوست ندارم بلایی سر بچه ها بیاد مخصوصا.





یک باره حالت صورتش تغییر کرد. سرگرد رد نگاهش را گرفت و به عکس دختر کوچک رسید. با موهای روشن و لبخند صورتی بزرگش، عروسکی را به دوربین نشان می داد.





- اینا واقعا بی گناهن. کاش حالش خوب باشه...





سرگرد بزاق دهانش را قورت داد. می توانست حدس بزند، چه پیش بینی های وحشتناکی در سر نیما می گردد. او هم می ترسید. اما می دانست که باید قوی تر ولو شده در ظاهر، خودش را نشان می داد:





- امیدوارم! برای این که وقت رو هدر ندیم، بهتره روش کار کنیم. من کسی رو ندارم و فعلا خودم باید روی این پرونده کار کنم. ازت می خوام زود، این پرونده تو ببندی. هر جور که فکرش رو می کنی.





نیما صاف ایستاد :





- بله . حتما نگران نباشین.





- خوبه. من باید با سرهنگ متقی تماس بگیرم و باهاش حرف بزنم. تو هم برو و وقت رو بیشتر از این نکُش. داره هوا تاریک ...





هنوز جمله ی سرگرد تمام نشده بود که علی یک باره در اتاق را باز کرد:





- فکر کنم پیداش کردم!





نیما همان طور که به سمت در می رفت ، گفت:





- جدی؟ می تونیم بریم سراغش؟





علی کنار چهارچوب ایستاد:





- آره... یعنی نمی دونم.





سرگرد هم کنارشان ایستاد و دست رو شانه ی نیما گذاشت:





- برو زود باش نیما، شانس باهات باشه، امشب دستگیرش می کنید. اگر کمک خواستی به من بگو ...





نیما با یاد آوری این که آلما و هیوا هم نیستند، با نگرانی به چشم های سرگرد خیره شد:





- اما... آلما و هیوا نیستن. می خواین علی...





- نه نیما! فعلا که امن و امانه! برو ... اگر مشکلی پیش اومد، بهت می گم. برو نذار در بره...





نیما سرش را فقط تکان داد و همراه علی از اتاق بیرون رفت. سرگرد کنار دفترش ماند. تکیه زد به چهارچوب در و تا زمانی که نیما و افرادش سالن را ترک کردند و باز سکوت شد، همان جا ایستاد. به خودش که آمد، متوجه نگاه های افراد کمی که برایش مانده بود شد. پسر ها و دخترهای جوانی که او به عنوان فرمانده، انتخابشان کرده بود. تقریبا یا هم سن و سال خودش بودند، یا کوچک تر. یک باره یاد ِ افرادی افتاد که دیگر بینشان نبودند. گوشه ای از سالن، متعلق به این افراد بود. عکس هایشان، روی دیوار نشسته و به او نگاه می کردند. از دست دادن افرادش، تلخ ترین اتفاق تمام عمر کاری اش بود. اما ... این را می دانست که اجتناب ناپذیر است. نفس عمیقی کشید. صاف تر ایستاد و چند قدم جلو رفت:





- مراقب باشین بچه ها، من این جا هستم. سروان ملکی و افرادش رو ساپورت کنید و مثل هر وقت دیگه ای که ماموریت داریم، باید این جا بمونید. دلیلی برای نگرانی نیست. چون می دونم کاراتون رو به خوبی پیش می برید، اما خواستم بهتون بگم تا یاداوری بشه! هر اتفاقی افتاد، اول با من در میون بذارین....





سرهایی که تکان می خوردند و لبخندهای کمرنگ، مطمئنش کردند که همه چیز خوب است. می خواست به سمت اتاقش برود، اما نتوانست. دلشوره داشت و هم می خواست قوت قلب باشد! پس بهترین راه، بودن کنار افرادش بود و دنبال کردن ماموریت نیما!





گرچه از این فرصت کوتاه استفاده کرد و از یکی از افرادش خواست تا با سرهنگ متقی تماس بگیرد. باید شخصا صحبت می کرد تا شاید گره ای از پرونده باز شود.





زیاد طول نکشید که فرشته، ستوانی که دو سال پیش در پایگاه شروع به کار کرده بود، تلفن را به دستش داد:





- سرهنگ متقی پشت خطن فرمانده.





سرگرد با گرفتن گوشی، تشکر کرد. گوشی را کنار گوش گرفت و قبل از آن که لب باز کند، صدای بم سرهنگ متقی، ابرویش را بالا انداخت:





- سلام سرگرد بهنام ...





صدای بم سرهنگ متقی ابرویش را بالا انداخت:





- سلام سرهنگ، حال شما؟ خوبین؟





- سوالت نابجاست پسر! خوبه اون پرونده به دستت رسیده ...





سرگرد اخم کرد و روی صندلی جا به جا شد:





- بله، حق دارین. متاسفم ... شرایط خوبی نیست.





- نه اصلا... دختر من بعد از سال ها، بچه دار شده. من خیلی نگرانم ... اصلا حال خوبی نداره ... باید نوه ام رو پیدا کنید.





سرگرد بزاق دهانش را با آهی پایین فرستاد:





- حتما همین طوره. می شه چند تا سوال از شما بپرسم؟





اول صدای نفس عمیق سرهنگ به گوشش رسید و بعد صدای پر از صلابتش:





- حتما، گرچه هر چی گفتنی بود، توپرونده نوشته شده.





- ممنونم، خودتون شک دارین به این که به خاطر شما بچه رو دزدیده باشن؟





- اگر باشه، نه خودمو می بخشم و نه اون آشغالی که زورش به بچه رسیده!





سرگرد از پاسخ قاطعانه و پر از خشم سرهنگ، یکه خورد:





- تازگی ها مجرمی نبوده که بهش شک داشته باشین؟ تهدید نشده بودین؟





- خودت می دونی که شغل ما اصلا جوری نیست که قاطعانه بگم نه! حداقل ماهی هم یک بار تهدید می شم! از یه کیف قاپ تا یه شوهر دیوونه که زده زنشو کشته! نمی تونم حالا دنبال تک تک این آدما باشم.





سرگرد زیاد با این استدلال موافق نبود. و البته نکته ی مهمی را فهمید! سرهنگ زبان تند و تیزی داشت! قاطع و سختگیر بود و احتمالا پر از عشق کاری! اسمش را قبلا شنیده بود. یکی از وظیفه شناس ترین روسای کلانتری بود.





- داماد شما چی؟ تو پرونده نوشته شده که مهندس عمران هستن و تو شهرداری منطقه کار می کنن. ممکنه از جانب ایشونم خطری تهدید کنه شما رو؟





سرهنگ کمی مکث کرد:





- اووم... فکر نکنم. خودش که همین نظر رو داره. بچه های کلانتری تحقیق کردن، اما ظاهرا چیزی نبود.





- من هنوز فیلم های دوربین بانک رو ندیدم. می شه برام بفرستین؟





- چیزی گیرت نمی یاد. من حداقل بیست بار دیدم! اما می گم بچه ها برات بفرستن. عکسهای واضحش تو پرونده هست.





سرگرد زبان روی لبش کشید و درد کمر از روی صندلی بلندش کرد:





- خوشبختانه از معدود پرونده هاست که همه چیزش کامله!





- باید برام پیداش کنی سرگرد. من اینو به سرهنگ صمیمی هم گفتم. تمام زندگی من دخترمه و زندگی دخترم به این دختر بند بود. درک می کنی درسته؟





- حتما سرهنگ... نگران نباشید. اگر لازم شد می تونم دخترتون رو ببینم؟





- زیاد رو به راه نیست. امروز با سماجت از بیمارستان مرخص شد. اما هر وقت خواستی، به خودم بگو ...





- حتما... ممنونم . پیگیری می کنم و امیدوارم تا فردا بتونم جواب واضحی به شما بدم...





- منتظر هستم و دعا می کنم.





- می شه لطف کنید اگر شماره های منزل و همراه خانواده کنترل میشن، به ما بسپرین؟





- همه چیز رو به شما منتقل می کنم ... چون سرهنگ صمیمی به خاطر مشکل شما، قول مساعدی به من نداده بود، صبر کردم تا تماس بگیرین...





سرگرد با آه عمیقی به سمت در خروجی پایگاه، آهسته قدم برداشت:





- ممنونم. پس لطفا بگین با بچه های من تو پایگاه هماهنگ کنن.





- حتما. میبینمت!





- خدانگهدار.





تلفن را از کنار گوشش پایین آورد و از پشت درهای شیشه ای ورودی، به حیاط زل زد. دیگر خبری از روشنایی آفتاب نبود. سایه ها تبدیل به سیاهی یک دست شده بودند و فقط چراغ های پایه بلند ورودی ساختمان، کمی محوطه را روشن کرده بود.





وظیفه ی سنگینی روی دوشش حس می کرد. حرف های نیما و نگرانی یک پدربزرگ نظامی برای نوه ی کوچکش، دلشوره را در قلبش پر کرده بود. تجربه کمک حال خوبی بود. باید صبر می کرد و از مغزش کار می کشید. نمی خواست هیچ اتفاقی، آن هم در این زمان، پرونده ی کاری اش را لکه دار کند. باید این پرونده در بهترین صورت ، حل میشد.





صدا زدن افرادش و خبر دادن از وضعیت نیما، او را کمی از حال و هوای پرونده ی خودش بیرون برد. تحمل این که از راه دور، نظاره گر عملیات گروهش باشد، سخت بود و حتی عذاب آور، اما باید این دوران هم می گذشت! طی عملیاتی که خوشبختانه نیما با تمام مهارت، موفق تمامش کرد، او هم همراهش بود و با گفتن این که نیما به زودی به پایگاه می رسد، هندزفری را از داخل گوشش در آورد.





خسته شده بود و کمی احساس گرسنگی داشت. یادش افتاد که حتی ناهار هم نخورده است! روی صندلی که نشسته بود، کمی عقب رفت و بدنش را حرکت داد تا خستگی در کند. بعد رو به یکی از گروهبان های پایگاه کرد و گفت:





- پسر برو یه چند تا چای بیار بخوریم!





اولین بار بود که فرمانده، این طور این جا می نشست و درخواست چای دورهمی می داد! لبخند به آنی روی لب های همه نشست و فردی که مورد خطابش بود با چشمی به سمت انتهای سالن دوید. خودش نخواسته بود کسی آبدارچی باشد. تنها آشپزی داشتند که کارهای آشپزخانه را با کمک کسی انجام می داد و باقی کارها، به گردن خود افراد پایگاه بود.





دست هایش را پشت گردنش گذاشت و بیشتر به عقب خم شد تا به سقف بلند و کاذب پایگاه برسد. امیدوار بود، پرونده ی نیما با همین دستگیری به خوبی تمام شود و او بتواند روی کمک فکری نیما بیشتر حساب باز کند. یک باره یاد آلما ، اخم هایش را در هم کشید. صاف نشست و گوشی بی سیم روی میز را برداشت. شماره ی موبایل آلما را از حفظ گرفت و گوشی را کنار گوشش نگه داشت . چهارمین بوق که خورد، نگران شد. نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و با دیدن هشت و نیم شب، اخم هایش روی پیشانی محکم شد. حساب بوق ها از دستش در رفته بود و قصد داشت تماس را قطع کند اما شنیدن صدای آلما، نگرانی هایش را یک باره تمام کرد:





- سلام !





- کجایی تو؟ چرا گوشی رو جواب نمی دادی؟!





نفس نفس زدن های آلما، نگرانش کرد و قبل از جواب او، پرسید:





- حالت خوبه؟





- آره... یعنی ... واستا ...





صدای بسته شدن در ماشین را شنید و بعد آلما گفت:





- برو ...





سرگرد با تمام دقت گوش می کرد و سعی می کرد تصورش کند. آلما نفس عمیقی کشید تا بهتر حرف بزند:





- ببخشید... من یه کم ... تند راه رفتم.





- کجایی؟





- تازه از صرافی در اومدم! برگردم پایگاه؟





سرگرد نفس عمیقی کشید:





- نه! اگر مشکلی نیست، برین خونه. با ماشین کی رفتین؟





- هیوا! من برمیگردم که ماشینمو بردارم پس ...





سرگرد اه عمیقی کشید:





- برو خونه! فردا با تاکسی بیا!





جوری دستور داد که آلما مطمئن شود سهند است، نه فرمانده ی پایگاه ویژه!





- باشه، کاری ندارین؟





- خدانگهدار...





بعد از شنیدن صدای خداحافظی آلما و بوق های ممتد هم گوشی را نگه داشت. لحظه ای بی دلیل گوشی را نگاه کرد . بخار از لیوانی که جلوی دستش بود، وسوسه ی نوشیدن چای گرم را به جانش انداخت. دلش می خواست برگردد اتاقش و حرارت چای را با سرمای هوا قسمت کند. ازدسته ی لیوان سرامیکی سفید رنگ گرفت و از روی صندلی بلند شد. همه ی افرادش مشغول به کار بودند و فقط رفتنش را کوتاه نگاه کردند.





بلاخره به اتاقش رسید. در را بست و کنار پنجره ی باز ایستاد. سرمای شب تا استخوان هایش نفوذ کرده بود. جرعه ای از چای نوشید و حالا احساس بهتری داشت. تا چشم روی هم می گذاشت، تصویر آلما جان می گرفت و او برای فرار از این تصویر، بی جهت حیاط غرق در تاریکی را می کاوید. بعد از آخرین جرعه ی چای، نفس گرمش را به هوای سرد زمستان سپرد و پنجره را محکم بست! رو به تخته ایستاد و حالا تمام ذهنش بسیج شده بود تا فرضیه ها را برایش تجسم کند. دختر کوچک روی سکوی بانک نشسته است و مادرش در چند قدمی، مشغول خرید بود. زمانی که برمی گردد، هیچ اثری از دختر کوچک نیست! با شک به پنج دقیقه ای که دورش خط کشیده است، خیره می ماند. این عدد، دو نکته ی مهم پیش رویش می گذارد. اول این که مادر دختر کوچک در مورد زمان درست نگفته است. احتمال داشت که متوجه گذر زمان نشده و همان طور که در پرونده قید شده، حدودا این مدت گذشته است تا مادر، متوجه نبودن فرزندش شود. و یا کسی که بچه با او رفته، آشنا بوده است! این که کسی متوجه نشده نشان از همکاری بچه داشته است. مسئله ای که ذهن سرگرد بهنام را کاملا درگیر کرده بود.





صدای زنگ موبایل، افکارش را قیچی کرد. پشت میزش نشست و بعد جواب مادرش را داد:





- جانم؟ ... خوبم... مرسی ... نه مشکلی نیست. اره می دونم! ... نه مامان ... یه کم می خوام بیشتر بمونم ... نه حواسم هست... می دونم ... باشه... مراقبم... چشم... نه بابا همش نشستم! ... جدی؟ اتاق نیما بودم نشنیدم حتما... مامان؟ دروغ واسه چی !؟





گوشی را با آه عمیقی به گوش دیگرش چسباند و ادامه داد:





- شاید ده ، یازده بشه ... شایدم... شما حالا منتظر من نباشین...





از اسمی که نرگس در گوشش زمزمه کرد، قلبش یک باره تندتر تپید. نرگس حالا در جریان ملاقات های شبانه اش با آلما بود. اتفاقی که رویاهای شیرینی را در ذهن نرگس نقش می زد.





- چشم! باید برم فعلا... خداحافظ..





گوشی را روی میز گذاشت و سرش را هم کنارش روی چوب خنکش قرار داد. پیشانی تب دارش، کمی آرام گرفت. اما خیلی زود، داغی اش، سرمای چوب را از پا در آورد. چشمش به در بود و باز هم برای فرار از دست آلما، اخم کرد و گردنش را تکان داد. تصویر آلما، جایش را به صورت خندان دختر کوچک داد. با موهای فر دار روشن و چشمان زیبایش.





گذر لحظه ها را نفهمید تا با سر و صدای بیرون، متوجه آمدن نیما شد. صاف نشست و با دست محکم روی صورتش کشید. ایستاد و برای بهتر شدن حال و هوایش، به دستشویی رفت تا سر و صورتش را بشوید. لحظه ای بعد که بیرون آمد، قطره های آب روی صورت و موهایش برق می زد. از روی میز چند برگ دستمال کاغذی کشید و بعد از شنیدن صدای در، بلند گفت:





- بفرمایید.





نیما با همان شکلی که از پایگاه بیرون رفته بود، رو به رویش ظاهر شد:





- سلام فرمانده، خسته نباشید.





پشت سرش لاله کمی عصبی وارد اتاق شد و رد شدن علی را با مردی که قدش تا شانه های او هم نبود، دید. سرگرد، دستمال را روی گونه ها و گردنش کشید تا کمی صورتش خشک شود:





- ممنونم. شما خسته نباشید. تموم شد؟!





- مرسی... بله، تموم شد.





سرگرد سری از روی رضایت تکان داد و پشت میزش برگشت:





- بشینید...





لاله و نیما، منتظر همین دستور بودند. هر دو روی مبل های تک نفره نشستند و سرگرد منتظر پرسید:





- خب حدس علی درست از آب در اومد؟





نیما نفس عمیقی کشید:





- آره ... خود پیرمرد در رو براش باز کرده. البته عتیقه رو پیدا نکردم. می گه اون برنداشته. فکر نکنم راستشو بگه. خونه شو بچه ها گشتن اما چیزی نبود.





لاله با اخم های در هم گره خورده، نفس پر حرصی کشید:





- معلومه دروغ می گه!





چشمان سرگرد کمی تنگ شد:





- تو از کجا مطمئنی؟





- پیرمرد در رو براش باز کرده. قبلا هم رفته خونه ش.





- واسه چی اصلا می رفت خونه ش؟





- اولین بار گویا لوله ی خونه ی پیرمرد ترکیده بود، شماره تلفنشو سرایدار می ده به پیرمرد و اونم زنگ می زنه و لوله ها تعمیرمی شن. بعد از اونم چند بار برای تعمیر زنگ زده بوده خونه ش.





- اون روزم واسه این زنگ زده بود؟





این بار نیما جواب داد:





- خودش می گه زنگ زده بوده بهش که بیا شیر حموم خرابه! حالا در مورد صحت حرفش تحقیق نکردیم اما، تو پرینت تلفنا بچه ها نگاه کردن و آخرین تماس برای هفته ی قبل بوده!





سرگرد دست هایش را روی میز گذاشت و کمی به جلو خم شد:





- خب پس اینو گاف داده!





- بله تقریبا.





لاله بی حوصله پا روی پایش انداخت:





- کلا چرت و پرت زیاد گفت. فرارم کرد الکی درگیر شدیم !





سرگرد که متوجه ی حال نچندان خوش لاله شده بود، نگاهی به ساعت مچی اش انداخت. نه و ربع بود و می شد خستگی را لا به لای حرف ها و نگاه بچه هایش دید. نفس عمیقی کشید و باز هم به صندلی تکیه زد:





- خسته شدین... برین امشب رو استراحت کنید. فردا بازجویی کنید ازش این پرونده بسته بشه که خیلی کار داریم.





نیما کوتاه به تخته نگاه کرد تا حواس لاله هم به آن سمت جلب شود:





- این پرونده چی شد؟ چیزی پیدا کردین؟





سرگرد هم مثل آن دو نفر، لحظه ای به نوشته های تخته نگاه کرد. باز شدن در و لبخند علی، نگذاشت جوابی به سوال نیما بدهد. به جایش از صندلی بلند شد و گفت:





- برین خونه. راستی کی شیفته؟





نیما لبخند بزرگی زد:





- من!





سرگرد کنار میز با لب هایی که به بالا کشیده شده بودند، برگشت:





- همونه این جور سرخوش نشستی !





علی که حالا کنار او بود، سری تکان داد:





- بله دیگه! وقتای دیگه منتظر فراره! الان که می دونه خانوم منتظر نیست، خیالش راحت، ما رو هم به کار می گیره!





نیما بلند خندید و سرگرد آهسته ضربه ای به پشت علی زد:





- علی می بینم که من نبودم مغزت رو به کار انداختی! می دونستم زودتر می رفتم!





- ای وای! نه بابا! اتفاقا تاثیر برگشتن شما بود!





نیما که هنوز لبخند به لب داشت، با شیطنت گفت:





- اینو قبول دارم ! باید تو گینس ثبت کنیم علی!





علی چشم غره ای به سمتش رفت و لاله ایستاد:





- سرگرد اگر می شه من برم...





نگاه سرگرد پر از نگرانی شد ولی جمله ی نیما، نگذاشت این حس زیاد طول بکشد:





- آره برو ... تو دیشبم این جا بودی خسته ای.





سرگرد هم با اطمینان سرش را تکان داد:





- آره برو و باقی بچه ها رو هم مرخص کن.





لاله لبخند محوی برای تشکر به او و نیما زد:





- ممنونم. شب خوش..





با رفتن لاله، سرگرد دست روی شانه ی علی گذاشت:





- تو هم برو نابغه استراحت کن که فردا باهات کلی کار دارم!





علی با ابروهای بالا افتاده به صورتش زل زد:





- بابا این یه اتفاق بود! رفت تا هزار سال نوری دیگه من بتونم از مغزم کار بکشم!





نیما بلند خندید و او هم نتوانست ژست جدی بودنش را بیشتر از آن حفظ کند. با خنده سری از روی تاسف تکان داد:





- الحق همون علی همیشگی هستی!





علی شانه ای بالا انداخت و سرگرد با صاف تر ایستادنش، جدی بودن را باز هم به افرادش تذکر داد:





- خیلی خب! اما از شوخی گذشته، من برای این پرونده تحت فشارم. باید روش کار کنیم. علی تو پرونده رو بردار و برو یه نگاهی بهش بنداز. من و نیما هم در موردش حرف می زنیم. لاله هم بیاد کار رو از فردا شروع می کنیم.





علی و نیما هردو سر تکان دادند تا او با خیال راحت، بازدمش را از سینه بیرون کند:





- چند روز بیشتر به پایان سال نمونده. تا حالا جز یه پرونده که سال دوم حالمو گرفت، هیچ وقت نشده یه پرونده رو از این سال به سال دیگه ببرم. پس عجله و دقت، از این به بعد بیشتر باید بشه.





برگشت و از روی میز پرونده را برداشت:





- بیا علی... برو زود و الکی وقت هدر نده.





خیلی کم پیش آمده بود ، علی جدی باشد و آن لحظه ، بی لبخند ، نگاهی به پوشه آبی رنگ انداخت و آن را گرفت:





- چشم !نگران نباشین، حل می شه.





سرگرد لبخند کم رنگی زد و تنها چشم روی هم گذاشت. علی که ترکشان کرد، نیما به سمت تخته راه افتاد:





- خب من تا حدودی می دونم جریان چیه. دیگه چیزی پیدا نکردین؟





سرگرد کنار پنجره به دیوار تکیه زد:





- نه فقط یه چیز برام جالب بود.





نیما برگشت:





- خب؟





- زمان!





نیما با چشمان تنگ شده، دست در جیب کرد و سنگینی بدنش را روی یکی از پاهایش انداخت:





- زمان چی؟ گم شدن بچه؟





- آره... حدسا رو محدود می کنه و این به نفع ماست! البته ممکنه مادر اشتباه کنه. شاید طولانی تر بوده و حالا به خاطر حواس پرتی و حال بد و حتی شاید ترس ، نتونسته باشه دقیق بگه .





نیما آه کشید و سرش را با گیجی تکان داد:





- من فکر کنم امروز از همه ی حجم مغزم استفاده کردم! میشه توضیح بیشتری بدین.





سرگرد با جمع کردن دست هایش روی سینه، لبخند کم جانی زد:





- زمان فاکتور مهمیه... اگر مادر درست گفته باشه و همین قدر طول کشیده باشه، فرضیه ی پررنگی می یاد وسط... مخصوصا تو شرایطی که این همه آدمی که گویا تو خیابون بودن، متوجه نبودن یا رفتن بچه نشدن.





چشمان نیما تنگ تر شد:





- کسی متوجه دزدیدن بچه نشده.... این یه کم ... شاید کسی که بچه رو برده، آشنا بوده!





- آره این فرضیه برای منم پر رنگه. مخصوصا با توجه به این زمان کم. شلوغی خیابون و ...





شانه ای بالا انداخت و نیما در تاییدش سرش را تکان داد:





- آره... این احتمالش هست. دیگه در رابطه با گم شدن بچه های دیگه تحقیق نکردین؟





سرگرد از دیوار فاصله گرفت و گوشه ی تخته ایستاد:





- چرا... دو تا از بچه ها توی فضای مجازی خیلی سر و صدا کردن. اما یکی شون نه ... ماجرا گم شدن ترانه، همین نوه ی سرگرد، تازه پخش شده اما روزنامه ها احتمالا به خواست خود سرهنگ، حرفی نزدن. زیاد فرصتی نداشتم در موردش تحقیق کنم. از طرفی باید بیشتر وقتمون رو بذاریم روی همین پرونده.





نیما چشم از نوشته های تخته گرفت و گفت:





- اجازه بدین من روی موارد قبلی تحقیق کنم. لاله و علی هم با شما، دنبال همین دختر باشین. فکر کنم باید با خانواده اش حرف بزنید؟





- آره ... فردا صبح می رم سراغشون... لاله رو با خودم می برم. به علی هم پیام بده صبح قبل از اومدن بره خیابونی که این بچه گم شده و دقیق نگاه کنه. این یه کار رو خوب بلده این پسر!





نیما لبخند زنان سر تکان داد:





- این خوبه!





سرگرد به سمت پارتشین راه افتاد:





- لاله خسته بود، فعلا چیزی در مورد پرونده نگو. اما صبح هر وقت که رسید ، روشنش کن. دو دقیقه زمان باشه برای فهم لاله کافیه ...





نیما چشم را زمانی گفت که او پیراهنش را از تن در آورد. پیراهن خودش را که برداشت، گفت:





- تو مشکلی با شیفتات نداری؟ منظورم یاسمینه البته!





صدای خنده ی آهسته نیما، زودتر از خودش آمد:





- نه!





- الان شرایطش ... اگر دیدی سخته بگو که یه جور جاتو پر کنیم!





- نه لازم نیست... فکر کنم تا چند وقت دیگه باید جای بچه ها هم من شیفت بمونم!





سگرد با تعجب دگمه ی شلوارش را بست کمی سرش را خم کرد تا لبخند پر از شیطنت او را ببیند:





- شوخی می کنی؟ تا دو روز پیش که مشکل داشت با روز اومدنت هم!





نیما خندید و گفت:





- کار خداست دیگه!





بهت صورت سرگرد، خنده اش را عمیق تر کرد و همان طور ادامه داد:





- اوایل هی به من می گفت بو می دی!





حالا چشمان سرگرد کاملا گرد شده بود و نیما بلند تر می خندید. جوری که دیگر نتوانست بایستد و روی مبل افتاد. سرگرد، پیراهنش را برداشت و از پشت پارتشین بیرون آمد:





- یعنی چی!؟ چرت و پرت می گی چرا؟!





- نه به خدا! خیلی مسخره ست ... اما خب گویا هست! یعنی انگار خیلی از زن ها این طور می شن! الان دیگه منو می بینه بالا می یاره! حالش ازم بهم می خوره تقریبا!





نیما همان طور که می خندید، جمله ها را رو به صورت شوک زده ی او می گفت. سرگرد که هنوز متوجه منظور او نشده بود، رو به رویش نشست:





- یعنی چی؟ شوخی می کنی؟ اون شبم خونه ی ما بودی گفتم دیرت نشه اینو می گفتی؟





نیما سر تکان داد . نفس عمیقی کشید تا کمی آرام تر شود و بعد با لبخند گفت:





- به قول مامانم ویارش منم! البته کلا خیلی حال خوبی نداره! به نظرش همه چیز بو می دن! ببین چه طور شده که بیشتر وقت ها خونه ی پدرم می مونه. وگرنه اصلا نمی تونه غذا بخوره.





سرگرد با افسوس سری تکان داد و دگمه های پیراهنش را بست:





- چه مسخره! این جور تا نه ماه می خواد بمونه؟





- نه می گن یکی دو ماهه، بهتر می شه. داروهایی که می خوره البته بهترش هم کرده.





سرگرد مردد زمزمه کرد:





- از تو بدش می یاد! یعنی چی آخه بو می دی!؟ خب شاید از بوی ادکلنت ...





- کلا نمی تونه بوهای تند رو تحمل کنه. حتی بوی شامپو هم اذیتش می کنه. مامانم کلی گشته تا براش یه شامپو پیدا کرده که بو نمی ده!





لبخند زنان سری تکان داد و سرگرد متوجه رنگ گرفتن گونه هایش شد:





- دیگه مشکلات بچه ست! باید تحمل کرد تا بهتر بشه...





سرگرد نفس عمیقی کشید . همچنان ابروی راستش بالا بود و مردمک هایش با شک روی صورت او می گشت:





- در کل مسخره ست! تسلیت می گم بهت واقعا! تازه اول بیچارگیته!





نیما خندید و او آهسته دست روی پشتی مبل گذاشت تا با کمکش بایستد:





- هنوز دنیا نیومده این قدر دنگ و فنگ داره. وای به حالی که دنیا بیاد! بچه ی پسرداییم رو دیدم دیگه! تا دو سالگیش یه بند گریه می کرد! یعنی تو مهمونی ها پس زمینه ی صحبت همه، صدای ونگ اون بچه بود! الانم که شش سالش شده، از من بدتر، جای سالم نداره!





نیما می خندید و او خیلی جدی سری با تاسف تکان داد:





- حالا میخندی! بعدا من بهت می خندم!





نیما سعی داشت میان خنده حرفی بزند اما واقعا دست خودش نبود! سرگرد در آرامش وسایلش را جمع کرد و با برداشتن پالتو، کنار در اتاق ایستاد. نیما هم که کمی آرام گرفته بود، از روی مبل بلند شد:





- شب بخیر! خیلی خوشحالم بازم این جا می بینمت.





جمله اش حواس سرگرد را از مشکل یاسمین و او پرت نکرد:





- آره خودمم خوشحالم! وگرنه با این اوضاع شما معلوم نبود چه بلایی سر پایگاه می اومد!





لحنش جوری بود که نیما مطمئن شود شوخی می کند. دوباره خندید و سرگرد با سری که تکان داد، نفس عمیقی کشید:





- حواستو بده به این پرونده! صبح می بینمت.





نیما برای خداحافظی تا دم سالن بدرقه ش کرد. زمانی که سرگرد سوار بر ماشین جلوی مانع در ورودی لحظه ای مکث کرد، هنوز نیما آن جا، دست در جیب و لبخند بر لب، ایستاده بود. حتما نیما هم متوجه آهش شد که لب هایش کشیده تر شد و چشمانش خندید. سرگرد پایش را روی پدال گاز فشار داد و چشم های خندان و درخشان نیما را در پایگاه جا گذاشت.





تنهایی، اعترافات شرم زده را به رخش می کشید! حسادت می کرد! باز هم از دست خودش عصبانی شد. از خودش و آلما که وارد زندگی اش شده بود تا دوباره احساسات له شده اش، جان بگیرند و شبیه جوانه ی کوچک گیاه، از زیر خروار ها خاک و برف نشسته رویشان، خودشان را بالا بکشد. حالا حسادت می کرد! دلش می خواست آلما همسرش شود و با ذوق این که در را به رویش باز می کند، به خانه برگردد. می خواست، جای نیما باشد. همسرش در یک روز برفی به او بگوید که قرار پدر شود و به همین خاطر هورمون هایش بهم ریخته. حتی اگر قرار باشد از او بدش بیاید و او به اجبار همه ی شیفت های شب را در پایگاه بماند! حس یأس و دلتنگی به گره ی عمیق ابروهایش نمی آمد. غم داشت گویا و نمی خواست دلش را بپذیرد. منطقش هنوز می گفت که عجله ای در کار نیست و همین روال خوبی برای ادامه دادن است!





آن قدر قوی که راهش را به سمت خانه ی پدری اش کج کند! بلاخره شب بعد از بازجویی های نرگس و اوقات تلخی های خودش، زمانی که روی تخت دراز کشید و دو مسکن را باهم قورت داد. گوشی موبایلش را برداشت. مطمئن بود آلما پیام داده و شروع به خواندن کرد:





" ببخشید اگر ناراحتت کردم سهند. اما خیلی دوستت دارم. مرسی اجازه دادی به کارم برسم. قول میدم حالم زود خوب بشه."





جا برای افتادن چین های دیگری روی پیشانی اش نبود و فقط چشمانش را تنگ تر کرد. حال آلما را می فهمید. استیصال و گیجی اش به خاطر طرز رفتار او بود. حق هم داشت. سهند گاهی بیش از اندازه نزدیکش می شد و بعد یک باره با تلخی پس می زد. حرصی گوشی را به تشک تخت کوباند و فحش هایی را زمزمه کرد. بعد دستش را محکم روی صورتش کشید و با انگشت چین های روی پیشانی را یکی یکی باز کرد. سیگار کشیدن مطمئنا فکر بهتری بود اما نه می خواست بیشتر از این روی اعصاب نرگس راه برود و هم دنبال شکنجه کردن خودش بود! چند لحظه چشمانش را بست و با نفس های عمیق بهتر شد. پلک که باز کرد، رو به رویش عکس های بچگی اش روی دیوار بودند. عکس هایی که به خواست روانشناس روی دیوار چسبانده بود و حالا خاطرات خوش گذشته مسکن قوی تری برای آرامشش بودند. زمان را نفمهید اما صدای دینگ گوشی، گردنش را حرکت داد. گوشی را از کنار بالش برداشت و با دیدن پیام تبلیغاتی باز هم اخم کرد. گرچه این بار آرام تر بود! آه عمیقی کشید. روی اسم آلما ضربه ای زد و هنوز گوشی به گوشش نرسیده بود، صدای آلما را شنید:





- سلام!





- بیدار بودی؟





- آره! خوبی؟





سهند باز هم چشم بست:





- اوهوم! تو هنوز سالمی؟ مشکلی برای زخمت پیش نیومد که؟





- نه خیالت راحت. گفتم که خوبم.





- فردا معلوم میشه!





آلما ریز خندید. نه به حرف او، بلکه از خوشحالی بابت آرامش سهند!





- حتما! تو چه طوری؟ کی برگشتی خونه؟





سهند نفسش را آهسته بیرون فرستاد. پلک باز کرد و آهسته چرخید:





- برو استراحت کن! فردا می بینمت.





نفس های آهسته ی آلما، لبخند روی لبان او کاشت و جای تمام حس های قبل را آرامش پر کرد.





- باشه... سهند؟





- هوم؟





- خوشحالم برگشتی پایگاه.





به جای جواب، چشمش به در بود. سکوت چند لحظه ای را آلما با آهی شکست:





- خوب بخوابی ...





- ممنونم...





- شب بخیر...





دوباره پلک هایش روی هم افتاد و زمزمه کرد:





- دوستت دارم.





گوشی را پایین آورد و قبل از آن که تماس را قطع کند، باز هم صدای نفس های آلما را شنید. این بار حتی گرمایش را هم روی پوستش حس کرد! گوشی را زیر بالش فرستاد و پلک هایش با سنگینی روی هم افتاد. منطقش خستگی را دلیل این خواب پر آرامش می دانست ، دنبال رویای با او بودن می گشتند تا شاید این جور جای خالی اش کم تر به چشم بیاید!





**





پایگاه ویژه/ بیست و چهار اسفند/ هشت و سی دقیقه صبح





هنوز وارد خیابان اصلی پایگاه نشده بود که صدای زنگ موبایلش بلند شد. نگاهی به کت پاییزه ی سرمه ای رنگ روی صندلی انداخت. همان طور که یک چشمش به خیابان و دور زدن ماشین شاسی بلندی بود، گوشی را در آورد. شماره ی ناشناس اخم هایش را در هم کشید و تماس را برقرار کرد:





- بله؟





- سرهنگ متقی هستم، صبح بخیر!





سرگرد بهنام ناخودآگاه صاف تر نشست:





- سلام، صبح شما هم بخیر سرهنگ. بهترین؟





- ممنونم. می خواستی دخترم رو ببینی؟





سرگرد پا روی پدال ترمز گذاشت تا سرعت ماشین کم تر شود:





- بله الان می شه؟





- منزل ماست. فکر کنم کنارش باشم بهتر باشه. کی می رسی شما؟





- آدرس رو برام پیامک کنید. نهایت نیم ساعت دیگه اون جام...





سرهنگ که تماس را قطع کرد، جلوی ورودی پایگاه بود. مردد بود چه طور برود با همین ماشین و لباس های شخصی و یا رسمی تر! وقت برای فکر کردن نبود و در یک آن تصمیم گرفت شبیه سرگرد بهنام باشد! گرچه مورد مهم دیگر همراه بودن کسی با او بود! اعتقاد عجیبی داشت که در اولین برخورد ها مخصوصا، بودن کسی ممکن است زاویه های دید بیشتری را پیش رویش بگذارد. ماشین را به سرعت پارک کرد و به جای دویدن، با قدم های بلند وارد پایگاه شد. از ارشد های پایگاه لاله اولین نفر رو به او ایستاد و سلام کرد:





- صبح بخیر فرمانده.





سرگرد نگاهی به سر تا پایش انداخت و گفت:





- بقیه کجان؟ نیما خوبه؟





- داره از بازداشتی دیروز بازجویی میکنه.





سرگرد لحظه ای ایستاد. کمی فکر کرد و بعد باز هم پا تند کرد تا لاله دنبالش بدود!





- برو لاله حاضر شو با یکی از بچه ها... باید بریم جایی، تو ماشین بهت توضیح می دم. یه سدان آماده کنن جلو در...





لاله پشت سر هم چشم می گفت و هم زمان با رفتن او به اتاقش، لاله هم برگشت تا خواسته هایش را انجام دهد. سرگرد بی آن که وقت را هدر بدهد، لباس هایش را پوشید. حتی ترجیح داد جلیقه ی ضد گلوله ی زمخت را هم بپوشد و همان وقت بود متوجه افزایش سایزش شد! کمی بهت زده و دلخور از حال و روزش، آه کشید. اما فرصت فکر کردن بیشتر از آن نبود. اسلحه ی دومش همچنان داخل کشو بود. مثل شی مقدس و شکستنی، اسلحه ی فلزی را برداشت. سنگینی اش، بویش و خوردگی زیر ماشه، لبخندش را کشیده تر کرد. شبیه خنده ی آرش وقتی برایش دوچرخه خریده بود!





نفس عمیقی کشید و اسلحه را در غلاف تعبیه شده روی جلیقه گذاشت. حالا شبیه سرگرد بهنام، فرمانده ی پایگاه ویژه بود! از اتاقش بیرون آمد تا سینه به سینه ی نیما باشد گرچه تمام نگاهش روی آلما بود که جلوی در اتاق هیوا، او را نگاه می کرد!





- سلام فرمانده، کجا می رین؟





- تو برو بازجویی تو کامل کن. این پرونده رو ببند نیما.





نیما دنبالش راه افتاد:





- چشم خیالتون راحت، به حرف کشیدمش... دستور دادم سرایدارم بیارن، گرچه فکر کنم متهم نیست اما مطلع چرا !





سرگرد جواب سلام آلما و هیوا را با سر داد و از کنارشان گذشت:





- خیلی خب! من می رم پیش سرهنگ متقی... لاله با منه. علی نیومده؟





- قرار شد بره ...





سرگرد سرش را تند تکان داد و یک باره به سمتش برگشت :





- یادم افتاد. بهش زنگ بزن بازم ببین چی کار کرده. اگر مشکلی پیش اومد، هیوا و آلما هستن. اول به من زنگ بزن اما! یادت نره!





نیما با لبخند سرش را پایین و بالا برد:





- مطمئن باشید.





چشم سرگرد باز هم به نگاه نگران آلما رسید. اما خیلی زود برگشت و این بار تقریبا فریاد کشید:





- مواظب باشید، من زود برمی گردم!





منطقش می دانست و تقریبا مطمئن هم بود، افرادش همین کار را خواهند کرد! چه او این طور فریاد بکشد چه در سکوت پایگاه را ترک کند! اما تجربه و احساسی که نسبت به کار و مسئولیتش داشت، ترجیح می داد بلند بگوید تا خودش هم مطمئن شود برمی گردد!





لاله در جلوی ماشین را برایش باز گذاشته بود. سوار که شد، در را بست و به آنی خودش هم روی صندلی عقب نشست. با گفتن حرکت کن سرگرد، راننده دست به کار شد. سرگرد آدرس را به جی پی اس ماشین داد و بعد کمربند ایمنی را بست:





- مسیر رو دنبال کن. فقط زودتر برو که دیر شد!





یک ربع از زمانی که به سرهنگ گفته بود، گذشته و او نمی خواست در اولین ملاقات، دنبال بهانه برای این دیرکرد باشد. با دست به لاله اشاره کرد تا او سرش را جلوتر بیاورد :





- گوش کن لاله... جریان این پرونده رو فهمیدی؟ نیما باهات حرف زده؟





- خیلی کم... یعنی نصفه موند حرفاش. قرار شد شما بیاین تا جلسه بذاریم.





سرگرد دستش را کمی بالا گرفت تا لاله در سکوت گوش کند:





- نوه ی سرهنگ گم شده. با مادرش رفته خرید، بچه رو روی سکوی بانک نشونده و خودش بعد از چند دقیقه اومده و بچه نیست. نه فیلمی هست. نه کسی دیده و هیچی کلا!





- آدم ربایی؟





- نمی دونیم .. خیلی حدس می شه زد. حالا من یه فکرایی هم دارم که الان وقتش نیست در موردش حرف بزنیم. تا حدودی ماجرا رو گرفتی. باقیشم باید ما پیدا کنیم. علی رفته اون محلی که بچه گم شده. ما هم باید حواسمون رو جمع کنیم شاید چیزی پیدا کردیم. اوکی؟





لاله با اطمینان سر تکان داد:





- مطمئن باشین.





سرگرد با آهی صاف تر نشست. لاله هم به عقب برگشت اما با نفس عمیقی که سرگرد کشید، عطر جدیدی را به ریه هایش کشاند. سرد و تلخ! اما ملایم تر و زنانه تر! برایش جالب شد. به حدی که این بار واضح بو کشید! منشا بو دقیقا از میان دو صندلی می آمد! جایی که سر لاله چند لحظه ی پیش آن جا بود!





گاهی او هم مثل بیشتر افراد پایگاه فراموش می کرد لاله یک زن است! شاید اگر ظرافت صورتش هم نبود، هیچ کس متوجه این مسئله نمی شد! چون اصولا جوری لباس می پوشید که شبیه یک مرد به نظر می رسید. هیچ وقت آرایشی نداشت. موهایش همیشه به یک حد کوتاه بودند و حالا چندین تار سفید میانشان بازیگوشی می کردند. اولین بار بود سرگرد بهنام، این طور در مورد لاله فکر می کرد. انگار تازه متوجه شرایطش شده بود. لاله کم حرف و ساکت ، اما باهوش و کاری بود. همیشه می شد روی بودنش حساب کرد. از عهده ی خودش به خوبی برمی آمد و کم تر زخمی شده بود یا مشکلی در حین عملیات ها پیش آورده بود. شاید بی دردسر ترین فرد پایگاه هم به حساب می آمد! پیچیدن ماشین به داخل کوچه ی مشجر عریضی، او را از لاله دور کرد.





با ایستادن ماشین جلوی در طوسی رنگ خانه ای ویلایی، سرگرد همراه لاله و پویا، ستوان پایگاه، پیاده شد. لاله زودتر جلوی در ایستاد و یکی از دو دگمه ی زنگ را زد و طولی نکشید در بی هیچ پرسش و پاسخی باز شد! لاله مردد نگاهی به او انداخت و با وارد شدنش، آن ها هم دنبالش راه افتادند. حیاط زیاد بزرگ نبود و تنها مسیر مستقیمی به ساختمان موزائیک شده و باقی حیاط، تبدیل به دو باغچه ی بزرگ شده بودند! باغچه ای که زمستان اصلا از زیبایی اش نکاسته بود. وسط راه، پرادوی سفید رنگ پارک شده بود. سرگرد زمانی که از کنارش می گذشت، با دقت نگاهی انداخت و تمیزی ماشین، ابرویش را بالا انداخت! صدای سلام پسر جوانی، قدم هایشان را بلندتر کرد. پسرجوان با ته ریش سعی کرده بود سنش را بیشتر از آن واقعی اش نشان بدهد اما سرگرد مطمئن بود بیشتر از بیست و دو یا سه ندارد! در ورودی را باز نگه داشته و آن ها را به داخل خانه دعوت کرد:





- بفرمایید.





راهروی کوتاه پهن رو به رویشان، موکت شده بود! جا کفشی بزرگی کنار در بود تا هر سه مردد به پوتین هایشان نگاه کنند! پسر جوان که مسیر نگاهشان را دیده بود، گفت:





- اشکال نداره، تشریف بیارین، پدرم این حدس رو می زد و مادرم پارچه پهن کرده ... بفرمایید.





ابروی سرگرد بالا رفت! نگاه دیگری به خانه انداخت و رد پارچه های سفید را تا کنار مبل گرفت و همان لحظه چشمش به مرد مسنی افتاد. نگاه نافذ و بی قرارش، فریاد می زد او سرهنگ متقی ست! پیراهن ساده ی طوسی رنگی به تن داشت که با دقت و مرتب، پوشیده شده بود. یک قدم بزرگ برداشت تا جلوی مبل قهوه ای بزرگ برسد:





- بفرمایید تو سرگرد، مشکلی نیست!





سرگرد مردد قدم به داخل خانه گذاشت و سعی کرد پایش را آرام تر روی پارچه ها بگذارد!





- سلام قربان!





دو قدم جلوتر، احترام گذاشت تا لاله و پویا هم به تبعیت از او پا بکوبند! سرهنگ لبخند کم جانی زد:





- بفرمایید، خوش اومدین... راحت باشین این جا...





ندیده هم حس خوبی به سرهنگ داشت و حالا با دیدن صورت غم زده اش، به خوبی با او هم دردی می کرد. او روی مبل تک نفره ای نشست و لاله و پویا کنار راهرو ایستادند. سرهنگ تعارف کرد اما هر دو ترجیح دادند دور از مافوقشان با احترام بایستند. متوجه رفتن پسر جوان نشده بودند تا چند لحظه ی بعد، با یک سینی چای برگشت. با تعارف های دوباره ی او و دستور سرگرد برای نشستن، بلاخره آن دو هم کنار هم رو به سرگرد و سرهنگ نشستند. همین که پسر جوان از تعارف چای و شیرینی فارغ شد، سرهنگ گفت:





- برو شایان، بگو شیرین بیاد...





شایان چشمی گفت و خیلی سریع پشت دیواری که گویا اتاق های خانه پشتش قرار داشتند، گم شد. سرهنگ آه عمیقی کشید و سرگرد به حرف آمد:





- متاسفم برای اتفاق افتاده. ببخشید هم دیر شد. می دونم شرایط منو می دونید.





سرهنگ متقی باز هم لبخند محوی زد:





- بله تو جریانم. گرچه دلیلی برای عذر خواهی نیست. همین که این پرونده رو قبول کردین ممنونم. می دونم طبق قوانین نباید اصلا چنین کاری صورت می گرفت. اما ... واقعا شرایط خوبی نیست. من ... کاری نمی تونم بکنم. منظورم از نظر ذهنیه... بچه ها هم...





سرش را با تاثر و گیجی تکان داد:





- نمی دونم... شاید من عجله کردم. اما فکر کردم شما باید بتونید زود این قضیه رو حل کنید.





- خیلی عجیبه موضوع! واقعا هیچ کسی تو اون شلوغی سر و صدای بچه رو نشنیده؟ این خیلی مشکوکه. اگر غریبه باشه بلاخره بچه باید واکنش نشون بده! گفتید چند سالش بود؟





غم هر لحظه تمام چشمان سرهنگ را بیشتر فتح می کرد. باز هم آه کشید و گفت:





- بیست روزه دیگه می شه چهار سال...





این حجم غم، سرگرد راهم گیج کرده بود. تا بخواهد لب باز کند، صدای ضعیف زنانه ای سرش را برگرداند:





- سلام.





با دیدن زنی که کنار شایان و زن مسن تری ایستاده بود، شانه هایش افتاد! زیر چشمانش کبود بود و موهای بلند سیاه رنگش شلخته وار جمع شده بود. تی شرت و شلوار جینی را انگار به زور تنش کرده بودند. سرگرد ایستاد و گفت :





- سلام خانوم.... سرگرد بهنام هستم.





زن جوان، تنها خیره نگاهش کرد. چشمانش پر از آب بود و مردمک هایش می لرزید. زن مسن بازویش را کشید و به سمت مبلمان برد. سرهنگ زمزمه کرد:





- بفرمایید خواهش می کنم سرگرد.





سرگرد روی مبل فرو رفت. لاله و پویا هم مثل او با دقت و غم، به صحنه ی رو به رویشان زل زده بودند. زن جوان کشان کشان تا نزدیک مبل آمد و شبیه افتادن یک بالشتک کوچک مبل، روی مبل افتاد! زن مسن که همسر سرهنگ متقی بود، با نگرانی از شانه هایش گرفت و شایان کمک کرد صاف تر بنشیند. اما گویی جان در بدن نداشت... سرش را به زحمت روی گردنش نگه داشته و با افتادن قطره اشکی روی گونه، به اخم های سرگرد بهنام زل زد:





- خواهش می کنم... ترانه ی منو... بهم بدین.... خواهش می کنم....





عجز کلامش حال او را هم بد کرد. اصلا نمی خواست به خبرهای بد فکر کند اما مطمئن بود این زن تاب تحمل هیچ غم دیگری را ندارد. باز آه سرهنگ متقی بود که حواس او را هم جمع کرد:





- آروم باش شیرین.... باید جواب سوالای سرگرد رو بدی تا بتونه پیداش کنه ترانه رو!





نگاه شیرین بلاخره از صورت او کنده شد و حالا با دلخوری پدرش را نگاه می کرد:





- من بچه مو می خوام. اگر ... مشکلی براش پیش بیاد. من می میرم بابا... نمی دونم الان کجاست... گریه می کنه یا خوابه؟ غذا خورده؟ حموم بردنش؟ ... بچه ام ... نمی تونه هر نونی رو بخوره... بابا... ترانه ...





صدای هق هق گریه اش، سر آن ها را پایین انداخت و سرهنگ با غم چشمانش را بست. حالا سرگرد به خوبی می دانست چرا سرهنگ این قدر پشت سر هم آه می کشد!





- آروم باش دخترم. به جاش خوب فکر کن. پیداش می کنیم... نگران نباش...





اشک های شیرین بی وقفه روی گونه اش می افتاد ومادرش همان طور که با گریه همراهی اش می کرد، اشک های او را هم با دستمال پاک می کرد! سرگرد برای عوض شدن این فضای غم انگیز، نفس عمیقی کشید و صاف تر نشست:





- می دونم شرایط خوبی نیست. اما لازمه با شما حرف بزنیم. هر اطلاعاتی حتی خیلی کم .... شاید حتی به نظر شما مسخره،می تونه به ما کمک کنه. پس حالا به جای گریه، از اون روز با جزئیات برای من حرف بزنید. دقت کنید که گفتم با جزئیات ، حتی اونایی که اصلا مربوط به پرونده نیستن!





نگاه دختر با ابروهای در هم رفته رو به او بود:





- من ... چند بار گفتم...





سرگرد بهنام چین دیگری روی پیشانی انداخت و محکم تر از قبل گفت:





- الان اوضاع فرق داره! من اولین باره شما رو می بینم و قراره این پرونده رو دنبال کنم. پس بهتره با من همکاری کنید. برای شروع هم من از شما سوال می کنم تا راحت تر ادامه بدیم!





لحنش به قدری قاطع و دستوری بود که دختر جوان گریه هایش کم تر شود!





- کسی اون روز می دونست شما قراره برین خرید؟ یعنی برنامه ریزی کرده بودین؟ یا خیلی اتفاقی رفتید؟





گره ی ابروهای شیرین بیشتر شد و کمی فکر کرد:





- کسی می دونست؟





انگار برای بار اول بود سوال را می شنید! سرگرد متوجه نگاه سرهنگ شد و به سمتش برگشت. دیدن برق امیدواری و اطمینان، اعتماد به نفس او را هم بالا تر برد و سوالش را تایید کرد:





- بله خانوم! به کسی گفته بودین؟ اگر بله، به کی؟





با اشاره به لاله، خواست که آماده ی نُت برداری باشد! شیرین نگاهش را دنبال کرد و لحظه ای به لاله و پویا نگاه کرد. بعد لب های متورم و خشکیده اش را با زبان تر کرد:





- من ... یعنی به همسرم گفتم... اصولا با خودم نمی بردمش ... یعنی... کوچیک بود. می ذاشتم پیش مادرشوهرم ... آخه طبقه ی بالای خونه مون زندگی می کنن...





این قدر گریه کرده بود و ضعف داشت، نفس کم می آورد. دم عمیقی کشید و با فرو دادن بزاق دهانش ادامه داد:





- می خواستم براش کفش بخرم... گفتم... سایز پاش باشه ... آخه.... خیلی ... پاش کوچولو ... بود... خدایا ...





با دست صورتش را پوشاند و باز هم بنای گریه گذاشت. سرهنگ دوباره آه کشید! از جا بلند شد و با اشاره اش، همسرش هم ایستاد. زمانی که جای او، کنار شیرین نشست، دست های دخترش را با محبت در دست گرفت:





- آروم باش شیرین. این جور کار کُند پیش می ره. ببین چه قدر وقت هدر میشه؟ تو که نمی خوای این کارو کنی؟





شیرین سرش را با جدیت تکان داد:





- نه!





- پس آروم باش و جواب بده! کی می دونست می خوای بری خرید؟ جز طاها؟





شیرین چشم بست تا فکر کند:





- شب به طاها گفتم.





همسر سرهنگ آهسته زمزمه کرد:





- به منم گفتی! غروب یادته؟





شیرین گفته ی مادرش را تایید کرد و این بار سمت سرگرد بهنام برگشت:





- بله! به مادرم گفتم. بعد همسرم... وقتی از خونه بیرون می رفتیم... رفتم خونه ی مادر همسرم. تنها بود به اونم گفتم و بعد... رفتیم...





سرگرد بهنام پرسید:





- کسی رو تو راه ندیدن؟ دوستی، آشنایی؟





شیرین جواب نه را با تکان دادن سر داد و سرگرد گفت:





- کسی هم شما رو ندید؟ آشنایی باشه؟





باز هم جواب منفی بود. سرگرد ادامه داد:





- توی راه، متوجه نشدین اتفاقی کسی تعقیبتون کنه؟ نه خیلی واضح ... ببینید گاهی مثلا پیش می یاد، یکی رو می بینیم سرکوچه مثلا، بعد صد قدم دورتر بازم اون آدم رو به نوعی می بینیم .... لازم نیست حتما دنبالتون کنه مثل فیلمای سینمایی! یه چیزی که توجه شما رو جلب کنه یا حتی به نظر شما عادی بیاد. مثل دیدن سوپر مارکت سرکوچه! خوب فکر کنید ببینید اون روز چنین چیزایی برای شما اتفاق نیفتاده... البته الانم عجله نکنید. وقتی من از پیش شما رفتم، بشینید و به جای غصه خوردن روی این مسائل فکر کنید.





حرف های سرگرد باز هم گریه ی شیرین را بند آورد. سرش را آهسته حرکت داد و سرگرد راضی از این اطاعت، گفت:





- توی مرکز خریدی که رفته بودین چی؟ یادتونه دقیقا کدوم مغازه ها رفتید؟





- بله تقریبا...





- خیلی خوبه. این اسامی رو بعدا به همکارم بدین . ما حتما می تونیم از توش یه چیزی پیدا کنیم. خب... اما جایی که بچه رو گم کردین. روی سکوی بانک همراه کیسه های خریدتون بچه نشسته بود. اول بهم بگین دخترتون بچه ی خجالتی بود؟





شیرین با بغض جواب داد:





- خیلی زیاد نه. اما...





سرهنگ وسط حرفش پرید:





- شیرین زبون بود اما آره خجالتی بود. بچه ای نبود با غریبه ها انس بگیره اما بدقلقی هم نداشت. اهل گریه و بداخلاقی نبود.





باز قطره ای روی گونه ی شیرین نشست. سرگرد پرسید:





- بچه با خیال راحت نشست؟ امکان داره بترسه، یا حوصله اش سر بره و خودش راه بیفته بره؟ چیزی بود اون جا که به خاطرش ریسک کنه و حرف شما رو گوش نده؟





مردمک های شیرین روی صورت او می گشت. گرچه سرگرد مطمئن بود اتفاقات روز حادثه را مرور می کند . راضی از این وضع، سکوت کرد تا شیرین به نتیجه برسد. یک باره برقی میان چشمانش دوید:





- آره ... ماهی!





سرگرد و سرهنگ هم زمان تکرار کردند :





- ماهی؟!





شیرین به سمت سرهنگ چرخید:





- آره ... براش ماهی خریدم... خیلی دوستش داشت. این قدر گیر داد تا خریدم. دستش بود کیسه ی ماهی!





سرگرد زودتر به حرف آمد:





- از این دوره گردا براش خریدین یا مغازه بود؟





- نه کنار پیاده رو می فروخت. یه پسر جوون بود.





- یادتونه قیافه اش؟





- بله البته تا حدی...





سرگرد سرش را مطمئن تکان داد:





- خیلی خوبه! اگر خواستیم باید شناساییش کنید. پس براش ماهی هم خریده بودین؟





شیرین که حالا احساس می کرد ماجرا حل شده، با خوشحالی و هیجان جواب داد:





- بله! براش ماهی خریدم. دستش بود.... گفتم .... بشینه رو سکو... آخه خیلی شلوغ بود. ... یه بار دیدم نشسته و ماهی شو نگاه می کنه.





باز قطره ی اشک روی گونه اش چکید. برایش جالب بود که اتفاقات آن روز برای اولین بار این طور واضح جلوی چشمانش حرکت می کند:





- زیاد طول نکشید... با یه خانومی سر لباس حرف زدم... ترانه هنوز سر جاش بود. بعد ... خواستم حساب کنم خریدا رو.... زمانی که برگشتم...





- بچه نبود؟!





شیرین سرش را آهسته تکان داد. کاری که سرگرد هم می کرد:





- خیلی خب... قیافه ی اون خانوم هم یادتونه؟ کس دیگه ای هم بود که حواسش به بچه ی شما باشه؟





شیرین مردد شانه بالا انداخت:





- واقعا نمی دونم. چیز زیادی یادم نیست. شاید ببینم بشناسم اون خانوم رو ... اما همین طور... نمی دونم.





- باشه موردی نداره ... بعدش چی شد؟ اولین نفری که تو اون لحظه شما دیدین کی بود؟ یادتونه؟





چهره ی گنگ مردی که پشت دستگاه ای تی ام ایستاده بود، به یادش آمد:





- یه مرد.... کنار دستگاه بود.





سرهنگ حرف شیرین را تایید کرد:





- دوربین خود ای تی ام، چهره ی این مرد رو برداشته. ما از بانک گرفتیم. البته تو پرونده نیست هنوز چون دیروز به دستم رسید.





- باهاش صحبت کردین؟





- شناسایی نشده هنوز... می سپرمش به شما.





سرگرد کمی روی مبل جا به جا شد:





- ممنونم. پس از این به بعد نذارین چیز دیگه ای بمونه. این طور بهتر کارا پیش می ره!





سرهنگ راضی از این دستور سرگرد نبود! اما حق را به او داد:





- بله حق با شماست.





سرگرد رو به شیرین پرسید:





- و دیگه کی؟ چهره ی آشنایی ندیدین باز؟ پسر ماهی فروش؟ زنی که باهاش حرف زده بودین؟





شیرین همان طور که فکر می کرد پاسخ گفت:





- اووم... نه ... یادم نیست... حال خوبی نداشتم.





- می فهمم... خیلی خب. قبلا چی؟ مورد مشکوک، تماسی که عجیب باشه. کسی که به هر دلیل به بچه علاقه نشون بده حتی! مثلا تو پارک !





شیرین گیج خیره ی او بود. لحظه ای در سکوت گذشت تا او با تردید بگوید:





- نه... فکر نکنم.... خب... صورتش یه جور بود ... چشماش چون رنگی بود. جلب توجه می کرد...





سرگرد با نفس عمیقی به مبل تکیه زد:





- متوجه ام! من فکر می کنم کمی شما رو گیج کردم. با توجه به حالتون، بهتره استراحت کنید. فقط روی چند تا نکته فکر کنید و مطمئن باشید این از گریه کردن، خیلی بهتره!





لبخند کم رنگی به بهت و ناراحتی صورت زن جوان زد و گفت:





- اول به مورد اولی که بهتون گفتم. ببینید اون روز یا روزای قبل کسی براتون جلب توجه نکرده؟ مثلا اتفاقی از پنجره متوجه نگاه کسی به خونه شده باشید. این مسئله رو توی جاهای دیگه هم بسنجید. مهمونی و پارک... دوستای دخترتون... هر آدمی که فکرش رو می کنید. مورد دوم هم، حادثه ی اون روزه، بازم پیش خودتون مرورش کنید. آدم عجیب یا حتی معمولی مثل همین ماهی فروش یا زنی که باهاش حرف زدین، ممکنه سرنخ باشن. فکر کنید و سعی کنید قیافه هاشون رو تجسم کنید. همکارای من شبانه روزی در خدمت شما هستن. هر زمان که متوجه مسئله ای شدین، سروان جباری ...





به لاله اشاره کرد تا سرهنگ و شیرین به سمتش برگردند:





- کمکتون می کنه.





لاله سرگرد راتایید کرد تا چشم های هر دو نفر، باز هم به او باشد:





- حالا دیگه حرفی با شما ندارم. می تونید برین!





همسر سرهنگ قصد کمک به شیرین را داشت اما او بیشتر به سمت سرگرد متمایل شد:





- خواهش می کنم بچه مو بهم بدین! نگرانشم...





- آروم باشین خانوم. من تمام تلاشم رو می کنم...





شیرین با بغض گفت:





- امروز سومین روزه... دلم شور می زنه براش....





سرگرد این بار آه کشید:





- من این جام تا مشکل شما رو حل کنم. پس اطمینان کنید. امیدوارم خدا هم کمکمون کنه.





دست سرهنگ متقی روی شانه ی ظریف دختر نشست. شیرین آه کشان از دست مادرش گرفت و با خداحافظی آرامی ، همراه او و شایان پذیرایی خانه را ترک کردند. سرهنگ تا آخرین لحظه رفتنشان را نگاه می کرد. سرگرد به دقت زیر نظرش گرفته بود و زمانی که چشم هایشان در هم گره خورد، گفت:





- من اطلاعات گرفتم. فعلا تا همین جا کافیه. اما خیلی با دخترتون حرف بزنید تا اطلاعات بده. بنویسید حرفاشو حتی اگر به نظر شما هذیون میگه! البته ببخشید این جور می گم!





سرهنگ کاملا درک کرد:





- نه حق با شماست. حال خوبی نداره. باشه من حواسم هست. خیالتون راحت باشه.





سرگرد یک باره ایستاد تا لاله و پویا هم بلند شوند و زودتر از او به سمت در خروجی ساختمان راه بیفتند





- دوست نداشتم اولین دیدارم با شما این جور باشه، اما خوشحالم با شما آشنا شدم !





سرهنگ ، دست او را محکم فشرد:





- منم همین طور. گرچه تعریفت همیشه بود!





سرگرد لبخند نیم بندی زد:





- ممنونم! لطف دارین. با اجازه فعلا...





شایان رسید و تعارف کرد تا حداقل چای سرد شده شان را بنوشند اما سرگرد وقتی برای از دست دادن نداشت! ساعت ده و سی دقیقه، از خانه ی سرهنگ متقی بیرون آمد، سوار ماشین شد و همراه افرادش به پایگاه ویژه برگشت!





**





پایگاه ویژه/ یازده صبح





سرگرد در حالی که هیوا و آلما با قدم های بلند دنبالش راه افتاده بودند، وارد اتاقش شد. اسلحه اش را روی میز گذاشت، روی صندلی نشست و منتظر نگاهشان کرد:





- خب؟ مطمئنین که ردشو درست زدن؟





هیوا زودتر جواب داد:





- بله، ظاهرا همه چی درسته. اگر شما این حکم رو امضا کنید ، فکسش می کنیم و پلیس دستگیرش می کنه.





- چه طور از سبزوار سر در آورده آخه؟





- احتمالا می خواسته از مرز خارج بشه.





چشمش از هیوا به آلما رسید. چند لحظه روی زخم کنار پیشانی اش مکث کرد و بعد آه کشان با سر تایید کرد:





- آره احتمالا... بده به من ...





دستش را پیش برد و برگه ی تایپ شده ی حکمی مبنی بر دستگیری متهمی به نام هادی غضنفری را از آلما گرفت و امضا کرد. مهرش را که پایین برگه زد، آن را دوباره به دست آلما داد:





- فکسش کنید. تاکید هم کنید که خیلی مهمه و نباید اصلا از دستمون در بره، مطمئنا اون جای اون یکی رو هم می دونه!





هیوا دست در جیب شلوارش کرد و سنگینی اش را روی پای چپ انداخت:





- احتمالا همین طوره. پسر صرافی رو هم کاملا زیر نظر گرفتیم. با فرضیه های جدید فکر می کنیم همش نقشه ی خودش بوده.





سرگرد بهنام، به صندلی تکیه زد :





- درسته ... حالا وقت ندارم باید برم متهم نیما رو ببینم. دستگیری این متهم رو هم پیگیری کنید. بعد با هم سرش حرف می زنیم.





آلما لبخند زد و هیوا زودتر به سمت در راه افتاد:





- باشه پس بریم که دیر نشه .





هیوا در اتاق را باز کرد. آلما برگشت و سرگرد بهنام همان لحظه گفت:





- حالت بهتره آلما؟





آلما روی پاشنه ی پا چرخید. لبخندش کشیده تر شد و محکم سرش را پایین و بالا برد:





- بله، خیلی بهترم.





از عمد با دست موهای کنار پیشانی اش را عقب زد تا سرگرد بهتر جای زخم را ببیند. سرگرد هم بدش نمی آمد به دقت زخم را ببیند اما سرش را پایین انداخت:





- خوبه، به کارت برس!





آلما با چشمی برگشت و پشت سر هیوا از اتاق خارج شد. قبل از بستن در نگاهی به اتاق انداخت تا باز هم به چشمانی که با نگرانی به او خیره بودند، لبخند بزند. در که بسته شد، سرگرد هم نفس عمیقی کشید. باید آلما را کنار می گذاشت و به کارش می رسید. با همین نیت هم از جا بلند شد. آبی به صورتش زد و به سمت اتاق بازجویی راه افتاد. گروهبانی که جلوی در ایستاده بود، با احترام در را برایش باز کرد. اولین نفر نیما به سمتش برگشت، عصبی و با اخم های نشسته روی پیشانی از روی صندلی بلند شد و احترام گذاشت:





- سرگرد...





نگاه مردی که علی پشت سرش ایستاده و همان لحظه موهای کوتاهش را رها کرد هم، به او رسید. صورت و گردن مرد، کبود شده و چشمانش پر از آب بود. با دیدن او هم به واضح ترسید و کمی خودش را عقب کشید. علی آه کشان، سری تکان داد. سرگرد جای نیما نشست. نگاهی به برگه ها و اعترافات مرد انداخت . چیز تازه ای جز همان هایی که نیما گفته بود، آن جا پیدا نکرد. تنها مردمک هایش را بالا کشید و آهسته برگه ی دستش روی میز افتاد. ابروهای پرپشت مرد در هم فرو رفت. سکوت و آرامش سرگرد بهنام، گویی جرات دوباره ای به او داده بود. شانه اش را کمی عقب داد و راحت تر روی صندلی نشست. علی یک قدم کنارتر ایستاد و مثل نیما منتظر حرکتی از جانب سرگرد بود. پلک های سرگرد آهسته روی هم افتاد و با نفس عمیقی به صندلی تکیه زد:





- خب... پس نمی خوای حرف بزنی؟





لحن سرگرد به حدی پر از آرامش و دوستانه بود که مرد دست پاچه و هیجان زده، به جلو خم شد:





- قربونت برم سرهنگ! من ...





- سرگرد... من سرگرد بهنام هستم! فرمانده ی این خراب شده که توش هستی! شاید برات جالب باشه اینم بدونی همین جایی که نشستی تا حالا هزار و سیصد نفر رو نشوندم و از همه شون بی استثنا اعتراف گرفتم! حتی اونی که خیلی از تو گنده تر بود!





ورق برای مرد برگشته بود! حالا میان آرامش چشمان ریز شده ی سرگرد، خشم را می دید. نگاهش به ماهیچه ی منقبض شده ی بازویی که آستین کوتاه انیفرمش کامل نپوشانده بود خیره ماند. خودش را کمی جمع و جور کرد . سرگرد همچنان با خونسردی نشسته بود و با فرو دادن بزاق دهانش، توجه مرد به رگ متورم گردنش جلب شد. سرگرد که گویی متوجه نگاه هایش شده بود، این بار فکش را روی هم فشار داد تا مرد هم به خوبی خشم را میان فک منقبض شده اش ببیند. حتی پلک نمی زد و نگاه خیره اش، وحشت بیشتری به مرد داد. کمی روی صندلی عقب تر رفت و همان لحظه سرگرد با لبخند محوی دستانش را روی میز گذاشت جلو آمد:





- خب! منتظرم!





- من ... من ... سرهن... یعنی سرگرد... جناب سرگرد... من ... گفتم خودش زنگ زد... گفت ... من دیدم در شکسته ... فرار کردم... من ..





سرگرد که پلک هایش روی هم افتاد، زبان مرد بند آمد. انگار مطمئن بود همان لحظه اتفاقی خواهد افتاد اما با لحن ملایم سرگرد، باز هم با وحشت به هر سه نفر نگاه کرد:





- علی بیا این ور تر یه کم!





علی یک قدم به سمت چپ آمد و سرگرد مهلت نداد، با هر دو دست چنان فشاری به میز داد که فقط مرد توانست فریادی بکشد و چند لحظه ی بعد، لبه ی میز محکم به شکم و جناغ سینه اش برخورد کرد و او را از روی صندلی به زمین پرت کرد. علی دست هایش را روی سینه جمع کرد و خودش هم با آرامش پا روی پا انداخت. مرد به زحمت میز را کمی هل داد و همان طور نشسته عقب رفت.





- خب ... حالا بیشتر با هم آشنا شدیم. اینم بگم که خیالت راحت بشه! من برای اعتراف گرفتن از تو، حتی می تونم جنازه تو بفرستم دادگاه! اون قدرم مدرک داریم ازت مخصوصا زمانی که اون... سرایدار فامیلت میشه؟





لحظه ای مکث کرد و بعد با بالا رفتن ابرویش، لبخندش جان بیشتری گرفت:





- نمی فهمم چی رو می خوای کتمان کنی! فقط داری وقت ما رو تلف می کنی . پس بهتره نه خودت کتک بخوری و نه وقت ما رو بگیری! اون ظرف عتیقه رو کجا گذاشتی؟





مرد کشان کشان خودش را تا دیوار پشت سرش کشاند. زمانی که پشتش به دیوار خورد با ترس برگشت و دیوار را دید. حالا اتاق وحشت آور شده بود! جلوی رویش ، سه مرد با خشونت نگاهش می کردند. دیوار های اتاق بلند تر شده بودند و او هیچ وسیله ای برای دفاع نداشت. سرگرد که ایستاد، در خودش مچاله شد و دستش را بالای سرش گرفت:





- من بر نداشتم... به خدا برنداشتم. من رفتم ، زدمش ... اما برنداشتم... نمی خواستم بزنمش ... اتفاقی شد. پولم رو نداد. به خدا برنداشتم. من ندیده بودم عتیقه داره ...





سرگرد یک قدم مانده به او، ایستاد. بعد روی پاهایش نشست و از چانه ی لرزان مرد گرفت:





- کی برداشته پس؟ دست سرایداره؟





- نمی....





سرگرد مهلت نداد و چانه ی زبر مرد را به سمت خودش کشید. فشار انگشتانش اجازه ی نفس کشیدن را هم به مرد نمی داد:





- بسه منو مسخره ی خودت کردی! حرف بزن وگرنه برات پرونده ای می سازم که جز قصاص، پدرتو در بیارن!





صداهای نامفهومی از گلوی مرد بیرون می آمد. سهند با همان فشار چانه ی مرد را به عقب هل داد تا صدای برخورد سرش با دیوار پشت سر، به گوش او هم برسد. مرد نعره زد و بیشتر در خودش مچاله شد. سرگرد که ایستاد، از ترس برگشت و با نگاه خیس به صورت او زل زد:





- اگر اون ظرف پیدا نشه، می ندازمش گردن خودت! فکر نکن بری از این جا بیرون راحت میشی، منم نندازم، دادستان می ندازه! بازجوی اداره می ندازه! پس حرف بزن وگرنه جد و آبادت رو می یارم جلو چشمت!





علی یک قدم به سمت سرگرد آمد و همین باعث ترس بیشتر مرد شد. انگار خودش را یک باره باخت که بلند به گریه افتاد:





- من کشتمش ... پیرمرد رو کشتم... دیگه چی کار داری به عتیقه؟ منو بکشید. اعدامم کنید. کتکم بزنید. من کشتمش دیگه!





بلند هق می زد و شانه هایش تکان می خورد. سرگرد نفس عمیقی کشید. علی با اشاره اش میز و صندلی ها را مرتب کرد و از بازوهای مرد گرفت و او را روی صندلی نشاند. سرگرد، پایش را بالا برد و روی صندلی مرد گذاشت. مرد از ترس و درد در خودش باز هم مچاله شد. سرگرد بدنش را خم کرد و حالا صورتش رو به صورت وحشت زده و خیس از اشک مرد بود:





- حرف بزن! اون ظرف رو کجا گذاشتی؟ اون الان یه عتیقه ی گم شده ست. هیچ جوره نمی تونی آبش کنی! نه تو و نه از تو گنده تر! هر کی بهت گفته بابتش پول می ده، حرف مفت زده. هیچ عتیقه فروشی، اونو ازت نمی خره. چون سرقتیه و بابتش یه آدم کشته شده! می فهمی؟ اگر بخره، اونم با تو شریک جرم میشه. اگرم همچین خریتی کنه، مطمئن باش به تو یه قرونی نمی ده! چون عقل داره! اون عتیقه به درد هیچ کس نمی خوره! هیچ کلکسیونری هم نمی تونه یه ظرف سرقتی که بهش یه قتلم چسبیده نگه داره! کلا سوخته ست!





نگاهش از مردمک های گشاد شده ی مرد به رد انگشتانش خودش رسید که روی چانه ی مرد به سیاهی می زد. آه عمیقی کشید و سرش را با افسوس تکان داد:





- ظرف کجاست؟





مرد تنها نگاه می کرد. سرگرد باز هم با آرامش تکرار کرد:





- ظرف رو کجا گذاشتی؟ دست کیه؟ اگر دست خانواده ات باشه، اونا هم شریک جرم محسوب می شن! اگر الان اعتراف کنی من بی سر و صدا ظرف رو می یارم... ولی اگر برسی به اداره ی مرکزی... یا بدتر دادگاه... پای اونا هم میاد وسط...





نگاه وحشت زده ی مرد، پر از اشک شد. سرش را با ناباوری تکان داد و نه را فقط لب زد. سرگرد با زبان لب های خشک شده اش را تر کرد :





- آدرس رو بده به سروان ملکی! بی سر و صدا ظرف رو میارن و تموم .... پای هیچ کس هم وسط نمی یاد... حتی ... همون فامیلت که سرایداره ...





سرگرد صاف ایستاد و پایش را آرام پایین آورد. تیری که یک باره از کمر تا گردنش کشید، اخم هایش را عمیق کرد اما با همان لحن پر آرامش رو به نیما گفت:





- شنیدی سروان؟ آدرس رو بگیرو بی سر و صدا ظرف رو ببر اداره ... تو پرونده هم بنویس... خودش قایم کرده بوده...





نیما سرش را با چشمی بالا و پایین کرد. سرگرد سمت در رفت و دقیقا زمانی که گروهبان در را برایش باز می کرد، صدای هق هق گریه ی مرد بلند شد. سرگرد بازدمش را به هوای سرد اتاق بازجویی سپرد و بیرون آمد.





به اتاقش رسید و روی مبل افتاد. می دانست هنوز زود است این طور از بدنش کار بکشد اما نمی خواست تسلیم بیماری و ضعف شود. درد، اخم های نشسته روی پیشانی اش را بیشتر کرد. به سمت تخته برگشت و نگاهی به نوشته هایش انداخت. حرف های مادر ترانه در ذهنش تکرار می شد. زمانی که در ماشین به سمت پایگاه حرکت می کردند، از لاله خواسته بود، گزارش را با توجه به حرف هایی که شنیده بودند کامل کند. تصویر تنها فردی که شاید مطلع خوبی بود را گرفته و لاله پیگیری می کرد که به پایگاه احضارش کنند. شاید کمک بزرگی نبود، اما یادگرفته بود سرنخ های کوچک را محکم نگه دارد تا به سرنخ اصلی برسد.





در فکر بود که ضربه ای به در خورد. تنها گردنش را حرکت داد تا از تخته به در برسد. در باز شد و نیما کلافه میان چهارچوب در ایستاد:





- آدرس یه خونه رو داده ... برم دنبالش؟





دیدن آشفتگی نیما، لبخند کم رنگی روی لب او نشاند:





- خودت لازم نیست بری! این پرونده دیگه تموم شده ست... بچه ها رو بفرست برن... خودت و گروهتم بیاین که می خوام در مورد این پرونده حرف بزنم.





نیما نفس عمیقی کشید:





- چیزی تونستید بفهمین؟ راستی من خیلی اطلاعات گرفتم از اون پرونده هایی که گفتید.





سرگرد به آرامی از روی مبل بلند شد:





- نیما پراکنده کار نکنیم! برو بچه ها رو بفرست دنبال اون عتیقه... بعد علی و لاله رو هم بیار... باید با هم حسابی حرف بزنیم!





نیما سری تکان داد و برگشت:





- چشم!





در را بست، سرگرد تنها ماند. چهره ی دختر کوچک، با چشمانی به شفافیت دریا رو به او بود. سر و صداها، خبر از انجام دستوراتش داشت. طولی نکشید که بلاخره، پایگاه کمی آرام گرفت. زمانی که نیما در اتاقش را باز کرد، او به میز تکیه زده و به نوشته های روی تخته نگاه می کرد. نیما، لاله و با تاخیری یک دقیقه ای، علی وارد اتاقش شد. هر سه نفر رو به ، روی مبل ها نشستند. سرگرد از سرجایش تکان نخورد:





- خیلی خب... تمام فکرمون رو می ذاریم برای این پرونده. از اول دوره می کنیم، خوب گوش کنید. هر کسی هر جایی حرفی داشت بزنه تا اطلاعاتمون کامل بشه.





با صدای چشم نیما و سرتکان دادن لاله و علی، سرگرد آه عمیقی کشید و این جور شروع به صبحت کرد:





- ترانه یه دختر بچه ی چهارساله ست، صبح با مادرش می رن خرید. به ظاهر قبلش مشکل خاصی وجود نداشته. تهدید نشدن. بچه با دیدن یه ماهی فروش دوره گرد، ماهی می خره. می رن طرف دیگه ی خیابون . بچه می شینه روی سکوی جلوی بانک. مادر مشغول خرید می شه و وقتی برمی گرده بچه نیست!





علی با دست اشاره ای می کند تا سرگرد ساکت شود:





- من رفتم دیدم اون جا رو. با اظهارات پرونده، هم خونی داره. جالبه جای ماهی فروش همون جاست! من باهاش صحبت کردم.





- بچه رو یادش بود؟





علی جواب سوال لاله را داد:





- نه ... راست هم می گه، این همه بچه که می یان و ازش ماهی می خرن. اون جا یه مرکز خرید تقریبا شلوغ تو مرکز شهره. دم عید هم هست، واقعا شلوغه!





سرگرد با تایید حرفش گفت:





- مغازه ای که خرید کرده بود؟





- پسری که گویا شاگرد مغازه بود، یادش بود. اما اونم چیزی ندیده بود. هر چی گفت، مربوط به بعد از حادثه ست. از بانکم بازم سوال کردم. فیلم دوربینا رو تحویل دادن. چیزی هم نیست... فقط از طریق دروبین خود ای تی ام، چهره ی دو تا مرد و یه زن رو شناسایی کردن که مربوط به همون ساعت گم شدن بچه ست.





لاله دست هایش را روی سینه جمع کرد و به سمت سرگرد برگشت:





- سه نفر؟ مسلما آدمای زیادی توی اون شلوغی از ای تی ام استفاده کردن! چرا بانک فقط سه نفر رو معرفی کرده؟





سرگرد نفس عمیقی کشید و شانه ای بالا انداخت:





- مسلما شناسایی نشده. همه رو نمی تونن از طریق دوربینش شناسایی کنن. البته می شه، اما زمان می خواد. ما داریم فیلم های دوربین بانک رو . بگو بچه ها روش کار کنن. بلاخره اینم شاید یه سرنخ باشه.





لاله که سر تکان داد، علی گفت:





- توی اون شلوغی، فکر نکنم بچه رو به این راحتی برده باشه!





نیما بیشتر برگشت تا به خوبی صورت علی را ببیند:





- منظورت چیه؟ برده دیگه! کسی هم متوجه نشده!





- منظورم اینه که ... خب اون جور نبوده بگه عمو بیا بریم بهت شکلات بدم و ببره با خودش!





ابروی سرگرد بهنام بالا افتاد:





- یعنی چی؟ درست حرف بزن علی !





علی به مبل تکیه داد. جدی شده بود و خیره به چشمان ریز شده ی سرگرد گفت:





- هر چی امروز بالا و پایین کردم، دیدم به این سادگی نیست. تو پرونده نوشته مادر زمان زیادی بچه رو رها نکرده. کسی متوجه بچه نشده. هیچ اثری نیست. گویا دستش کیسه ی ماهی بوده . اینا مشکوکن!





نیما چشم از نیم رخ علی گرفت و به سرگرد دوخت. او هم بعد از لحظه ای مکث به حرف آمد:





- آره... مشکوکن. به ظاهر بچه ی خجالتی ام بوده.





- به نظر من دو حالت داره... یا بچه با یه آشنا رفته، یا یه جور بردن که آب از آب تکون نخورده! یعنی با شکلات و این چیزا نبوده احتمالا!





سرگرد سرش را آهسته تکان داد و کم کم لبخند روی لبانش شکفت:





- من گفتم تو مغزت راه افتاده می گی نه!





لبخندش ، خنده ی علی را هم پر رنگ کرد. نیما آرنجش را آهسته به پهلوی علی زد و گفت:





- خب! دیگه چی کاراگاه جان؟





علی می خواست جواب شوخی نیما را بدهد، اما با حرکت یک باره ی سرگرد به سمت تخته، سکوت کرد:





- خب... اینم یه حدس مهم! منم با علی موافقم. باید بچه یا با آدم آشنایی رفته باشه، یا یه جوری بردنش که کسی متوجه نشده .





- واسه این کارم باید بچه رو زیر نظر می گرفتن!





سرگرد با سر لاله را تایید کرد و ماژیک آبی رنگ را برداشت:





- آره... حتما پس این یه اقدام آگاهانه بوده.





- منظورتون نسبت به سرهنگه؟





سرگرد حدسیات علی را بالای تخته نوشت و در جوابش گفت:





- آره... می تونه سرهنگ هم باشه.





کار نوشتن که تمام شد، همان جا برگشت. هر سه عضو پایگاه هم حالا روی مبل چرخیده و به او نگاه می کردند:





- این یه طرف قضیه ست. علی و لاله این حدس رو دنبال می کنید. با شاهدا حرف می زنید. هنوز پدر بچه رو ندیدم... سرهنگ موقع خداحافظی گفت که جلسه داشته و به اجبار رفته امروز. تو شهرداری کار می کنه. حتما حرفاش می تونه کمک کنه. تو پرونده نوشته که مشکلی نداشته. اما ... باید از نظر خانوادگی هم تحقیق کرد. نکته ی جالبی هست که محل زندگیش، خونه ی پدریشه! باید همه ی جوانب رو در نظر بگیرین. برین دنبالش و هر مورد مشکوکی رو یه حدس بدونید. متوجه شدین؟





با بالا و پایین رفتن سر لاله و علی، سرگرد نفس عمیقی کشید. برگشت و کنار نوشته هایش خط عمودی کشید تا تخته به دو قسمت تقسیم شود:





- خب... سرهنگ زمانی که این پرونده رو به من داد، اشاره کرد که یک هفته تقریبا قبلش، یه پسر بچه ی تقریبا هم سن و سال همین دختر، به طور مشکوکی گم می شه. یه جور شبیه به همین اتفاقی که واسه نوه ی سرهنگ افتاده!





ماژیک را رو به نیما گرفت و ادامه داد:





- من خودمم تحقیق کردم و دیدم دو مورد تازه ی دیگه گم شدن بچه گزارش داده شده. نیما دیشب روشون تحقیق کرده...





لاله با تعجب چشم از او گرفت و به صورت غرق در فکر نیما رسید:





- منظورتون اینه که... یعنی اونا ربط دارن به این پرونده؟





نیما به سمتش برگشت و سرگرد پاسخ داد:





- فعلا چیزی مشخص نیست! به همین خاطر خواستم تو و علی روی همون حدس اولیه کار کنید! این جور من و نیما هم می تونیم بهتر بریم سراغ این پرونده ها. شاید کلا حدسمون اشتباه باشه و شاید حداقل یه کمکی به حل این مسئله کنه!





لاله یک وری به مبل تکیه داد و پایش را روی پای دیگر انداخت. علی که دستش را روی پشتی مبل گذاشته بود، به نیما اشاره کرد:





- خب نیما تعریف کن!





نگاه منتظر سرگرد، نیما را ترغیب کرد که زودتر به حرف بیاید:





- پرونده ها جالب بود! سه تا مورد توی یه ماه اخیر اتفاق افتاده. البته به غیر از نوه ی سرهنگ متقی! اولی یه دختر پنج ساله ست. مثل همین ترانه با مادرش بیرون رفته . مادر مشغول خرید بوده که بچه یهو نیست می شه. یه بازار روز بود. دومی یه پسر بچه ی دو ساله ست که تو کالسکه بوده و بردنش . سومی یه پسر پنج ساله، همراه با برادر نوجوونش رفتن سوپر مارکت خرید بعد پسر بچه رفته بیرون. بعد یهو نیست شده! و مورد بعدی ترانه!





لاله بهت زده گفت:





- خدای من! اینا... یعنی چه قدر شباهت دارن بهم!





نیما با سرتایید کرد و سرگرد آه کشان تا پنجره رفت:





- متاسفانه آره! همین شک منو خیلی بیشتر کرده! مگه می شه آخه؟! این ماجرا کمی عجیبه... نیما دیگه چی پیدا کردی؟





- همون طور که لاله گفت، شباهت ها زیاده. حالا ... نمی خوام بگم زنجیره ای... اما... بسیار احتمال داره ... اول سن بچه هاست. جز یکی که دو ساله ست، سه تای دیگه تقریبا هم سن و سالن. دوم این که اکثر بچه هایی که گم شدن ، رها شدن! سوم ... درسته مکان هر چهار مورد متفاوته، اما تقریبا جای شلوغ و مرکز شهر بوده به جز مورد کالسکه که یه خیابون معروف و بالای شهره ... و ... یه شباهت ظاهری بین این بچه بوده! همه شون پوست روشن و موهای روشنی داشتن. دو تاشون هم چشماشون روشن بوده!





علی با تعجب به شانه ی نیما رد:





- این که خیلی مهمه! من فکر کنم بهتره روی این قضیه کار کنیم. خیلی تابلوست!





سرگرد جواب داد:





- نمی شه غافل شد! شاید اگر پای سرهنگ در میون نبود، حق رو به تو می دادم، اما حالا بهتره روی هر دو طرف قضیه فکر کنیم. نیما و من روی این پرونده ها کار می کنیم. هنوز نکته های مبهم زیاد داره. انگیزه ی کسی که بچه ها رو می بره، خیلی مهمه...





- شاید برای این ... باندای خلاف کاری یا بچه های خیابون و کار می برنشون!





سرگرد رو به لاله سر تکان داد:





- ممکنه همین باشه. یعنی خیلی می شه فکر کرد....





- بچه ها همه شون خوشگلن... می گم نکنه مثلا تو فکر باشه این بچه ها رو بفروشن! خیلی ها هستن دنبال یه بچه ی کوچیک و خوشگل می گردن!





لاله و نیما با بهت به علی نگاه کردند و سرگرد آه کشان از پنجره فاصله گرفت:





- آره ... اینم می تونه. اِن تا دیگه هم می شه انگیزه پیدا کرد اما باید دنبال حل مسئله باشیم تا انگیزه رو پیدا کنیم. بهتره وقت رو نکشیم! شما دو نفر همون طور که گفتم دنبال پرونده ی ترانه باشین. این جور پرونده رو دنبال کنید که انگار همین یه مورد بوده. یکی از اون شاهدای بانک و پدر بچه رو می خوام ببینم. اینجا ببینید تا وقت خودمون هدر نشه!





لاله چشم گویان ایستاد:





- پس ما بریم؟





علی ایستاد و سرگرد روی صندلی اش نشست:





- آره... برین و تمام فکرتون رو بذارین سر همین مسئله. این مورد دزدی رو هم دیگه بی خیالش بشین کلا. نیما خودش پیگیری می کنه.





هر دو نفر با اطمینان خاطردادن به سرگرد، از اتاق خارج شدند. نیما صاف تر نشست و دستانش را روی سینه جمع کرد:





- چند درصد احتمال می دین که زنجیره ای باشه؟





- نود درصد!





ابروی نیما بالا افتاد و سرگرد با لبخند کم رنگی گفت:





- بدم می یاد ادای شرلوک هلمزی در بیارم! اما ... واقعا خیلی وقتا بهم الهام می شه. از اول که خوندم مورد اول رو، یه جور مطمئن شدم که باید برم دنبالش ...





نیما اخم کرده، کاملا به جلو خم شد:





- پس چرا لاله و علی رو فرستادین دنبال اون طرف قضیه ؟





لبخند سرگرد بزرگ تر شد، آه کشان، سری تکان داد و گفت:





- ازت بعیده بعضی سوالا! اما چون دیشب شیفت بودی، چیزی بهت نمی گم! برای من الان حل شدن پرونده ی نوه ی سرهنگ مهمه. علی و لاله باید روی این جریان کار کنن. این جور هم خیال سرهنگ راحته کم نذاشتم. هم خیال خودم راحته که اگر اون ده درصد درست در آب در اومد، دو تا از بهترین افرادم مشغولِ ...





صدای زنگ تلفن روی میزش، جمله اش را برید. با گره ای که میان ابروهایش نشسته بود، گوشی را برداشت :





-بله؟





- سرهنگ صمیمی پشت خط هستن قربان!





فقط فرصت یک آه داشت و بعد صدای سرهنگ در گوشش پیچید:





- سلام، خوبی؟





- ممنونم ... شما خوبی؟





- قرار بود صبح بیای که حکم موقت به کار بگیری!





سرگرد چشمانش را بست و سرش را تکان داد:





- آخ ... ببخشید... رفتم پیش سرهنگ متقی...





سرهنگ صمیمی نگذاشت جمله اش تمام شود:





- می دونم! برات، همراه ِ یه پرونده فرستادم سروان امیری بیاره! فکر کنم ده دقیقه ی دیگه اون جاست!





ابروی سرگرد با تعجب بالا رفت و گوشی را جا به جا کرد:





- پرونده ی دیگه؟ شوخی میکنی؟ من به اندازه ی کافی ...





- نه خیلی هم جدی ام!





لحن سرهنگ واقعا جدی بود. سرگرد عصبی و گیج نگاهی به نیما و اتاقش انداخت:





- یعنی چی؟ من سرم واقعا شلوغه! دو تا پرونده ام نصفه ان! پرونده ی سرهنگ...





آه عمیق سرهنگ و کلماتی که بعدش در گوشش پیچید، تعجبش را هر لحظه بیشتر کرد:





- نمی دونم چه اتفاقی داره می افته سهند! من حرفی به سرهنگ متقی هم نزدم... اما... دیشب بازم یه مورد جدید بچه دزدی اتفاق افتاده.





گویی کسی یک سطل آب یخ، در این هوا روی سرش خالی کرد! با دهان نیمه باز به چشم های ترسیده و نگران نیما خیره بود و ضربان قلبش باز هم آهسته شده بود. سرهنگ باز هم نفسش را شکل یک آه بیرون فرستاد:





- پرونده رو می فرستم، بهتره بخونی. فقط... سریع تر هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. خبر به گوش سرهنگ متقی خیلی زود می رسه و ... فشار روی تو بیشتر می شه. فعلا...





صدای بوق هم حواسش را جمع نکرد. گوشی همچنان کنار گوشش بود و با سوت کشیدن یک باره و صدا زدن نیما، آهسته گوشی را پایین برد. نیما لب زد:





- چی شده؟





سرگرد چشم از گوشی تلفن گرفت. بزاقی که از اول صحبت هایش با سرهنگ نتوانسته بود قورت بدهد را به سختی پایین فرستاد و نفس عمیقی کشید:





- حالا ... صد در صد مطمئنم یه سریاله!





- چی؟





سرگرد دست میان موهایش برد و ریشه هایش را محکم کشید:





- یه بچه دزدی دیگه !





- خدای من!





- بجنب نیما! وقت نداریم!





سرگرد باز صاف نشست، نیما ایستاد و تا جلوی میز پیش آمد:





- باید چی کار کنم؟





- اطلاعات مشترک! اول باید اطلاعات مشترک در بیاریم. گزارش بنویس. از این به بعد این جور به این جریان نگاه می کنیم.





- لاله و علی؟





- فعلا روی پرونده ی ترانه کار کنن. همون جورم می شه اطلاعات جمع کرد. پرونده ی این مورد آخری رو دارن می یارن. بگو بچه ها بفرستن سریع پیش خودم.





نیما به سمت در پا تند کرد:





- باشه، متوجه شدم!





سرگرد تنها سر تکان داد و لپ تاپش را پیش کشید. دیگر وقت یک لحظه استراحت هم نبود. باید به سرعت دنبال فرشته هایی می گشت که کسی آن ها را از خانواده هایشان می دزدید!





**





چشمش به در بود و سایه ای که پشتش می دید. ضربه ی آهسته ای به در خورد و در باز شد. اول صورت نیما و از کنارش شانه اش، سروان امیری را دید تا لبخندی به رویش بزند.





- سروان امیری این جا هستن قربان!





چشم روی هم گذاشت تا نیما کنار برود و امیررضا جلوی در محکم پا بکوبد:





- سلام قربان، حالتون خوبه؟





می توانست لبخند شیرین امیررضا را میان ته ریش همیشگی اش ببیند. لبخندش به سمت چپ گونه اش کج شد و به نیما اشاره کرد تا تنهایشان بگذارد. در بسته شد و او با نفس عمیقی از جا بلند شد:





- خوش اومدی پسر! بیا بشین...





امیررضا با چند قدم بلند خودش را جلوی میز سرگرد بهنام رساند و دست پیش آمده ی او را به گرمی گرفت:





- ممنونم سرگرد، خیلی خوشحالم بهانه شد دوباره شما رو ببینم.





- منم همین طور.





نگاهش به پوشه ی دست امیررضا بود . او هم به سرعت پاکت و پوشه را به سمتش گرفت:





- این امانتی سرهنگ صمیمی ...





سرگرد بهنام پاکت را روی میز پرت کرد و به جایش پوشه را با دقت باز کرد و با چشم به سرعت شروع به خواندن کرد. هر لحظه گره ی ابروهایش بیشتر درهم فرو می رفت. بعد از دقیقه ای، آه کشان سری تکان داد و پرونده را هم کنار پاکت پرت کرد!





- عجب!





سروان امیری نگاه کوتاه ِ گذرایی به اتاق انداخت. بعد در سکوت به صورت غرق درفکر سرگرد بهنام خیره ماند. دقیقه ای بعد، سرگرد بازدمش را به هوای سرد اتاق سپرد. برگشت پشت میزش و با برداشتن پاکت سیگار به سمت پنجره راه افتاد. امیررضا با ابروی بالا افتاده تمام حرکاتش را زیر نظر داشت! بعد از فرستادن دود اولین پُک به هوای سرد بیرون، سرگرد سیگار به دست کمی برگشت:





- مرسی امیررضا! تو می تونی بری!





لحنش جوری بود که گویی تازه متوجه امیررضا شده بود! امیررضا با لبخند سرش را تکان داد:





- خواهش می کنم، افتخار بود! خوشحالم دوباره دیدمتون.





سرگرد بهنام کام عمیقی از سیگار گرفت. چشمانش را با آرامش روی هم گذاشت و سرش را آهسته بالا و پایین برد:





- منم همین طور... به سرهنگ سلام برسون و بگو ... نگران چیزی نباشه! حلش می کنم همین امروز و فردا!





- حتما، با اجازه ...





باز هم به احترامش پا کوبید. سرگرد سیگار را کنار پنجره نگه داشت و خاکسترش را تکاند. در که باز شد نگاهش لحظه ای به امیررضا رسید و خدانگهدارش را زمزمه وار جواب داد . بعد باز هم مسیر نگاهش، دیوار انتهایی حیاط بود! به قدری محکم کام از سیگار می گرفت که صدای جلزولز کردنش را می شنید! نوع لذت خاص که آرامش نیکوتین را ده برابر می کرد! با دود تمام حجم سینه اش را پر می کرد و برای ثانیه ای به هیچ چیز فکر نکرد! مغزش خالی شده بود. از هر حسی که داشت. خلا، روانش را آسوده و ضمیرش را آماده ی قبول ماجرای تازه می کرد! چشم باز کرد و هم زمان دود را از بینی و دهانش بیرون داد. ریه هایش کوچک تر از همیشه شده بودند و برای داشتن هوای تازه، له له می زدند. سیگار را آهسته به چهار چوب فلزی پنجره فشار داد و بعد به سمت سطل پرتش کرد. تنها جایی که سرما را حس می کرد، نوک بینی اش بود! نگاهش به سمت آسمان رفت و لحظه ای به آسمان پر از ابر سفید خیره ماند. بعد با آه عمیقی، پنجره را بست.





سینه اش را جلو داد و صاف تر ایستاد. برگشت پشت میزش نشست و پرونده ی روی میز را برداشت. باید خودش دست به کار می شد و اطلاعات جمع می کرد. این جور او هم، زمان جلسه ی هماهنگی بعدی، دست پر بود! نیم ساعت بعد را این طور گذراند. آن قدر درگیر که حتی قهوه اش هم سرد شد. خستگی بلاخره نگاهش را از عکس پسر بچه ی کوچک گرفت. چند دقیقه ای بود، انگشتش روی صورت گرد و خندان پسربچه حرکت می کرد و تمام زوایای صورت کودک را به خوبی می دید. چشم هایش، برق زیبایی داشت. درست شبیه چشم های آرش و شاید تمام بچه های دنیا ...





از پشت در مات شده، سایه را تشخیص داد، دست به سینه برد و به سمت در برگشت. ضربه ای به در خورد و نیما با لبخند خیره اش شد:





- قربان ظرف پیدا شد! ببرمش این پسره رو ؟





سرگرد سری از روی رضایت تکان داد:





- برو ... فقط بی معطلی ... می دونی که گرفتاریم.





نیما دو قدم داخل اتاق آمد و دست در جیب ایستاد:





- اینم همونه؟





- آره تقریبا... یه پسر بچه ... پنج ساله. با مادرش بیرون بودن و تو یه لحظه نیست میشه!





ابروی نیما بالا پرید:





- برای من آخه سواله... چه طور ... اونم تو شلوغی ... یا حتی خلوت... بچه باید جیغی ... صدایی بلاخره ازش در بیاد!





سرگرد با افسوس آهی کشید و بدنش را کشید:





- نمی دونم... اما ... حدسایی می زنم. دارم روشون کار می کنم و تحقیق. فکر کنم تا برگردی لاله و علی هم چیزی پیدا کرده باشن.





- پس من برم. ظهر شده .





- آره ... برو و زود برگرد. اصلا معطل نکن. پرونده رو شسته و رُفته ببر.





نیما با اطمینان سرش را بالا و پایین برد:





- فعلا خداحافظ ...





سرگرد برای خداحافظی سرش را بالا و پایین کرد، اما به جای او، به آلما نگاه می کرد! زخم روی پیشانی اش، همچنان متورم و قرمز بود ، اما به نظر بهتر می آمد و همین خیال سرگردان ِ او را هم به ساحل آرامش می رساند. به حدی که نفسی از سر آسودگی کشید و با برگشتن نیما به سمت آلما، لبخند شیرینی هم روی لب های او نقش بست... آلما از کنار نیما گذشت و با اشاره ی چشم سرگرد بهنام، بعد از ورود به اتاق، در را هم بست.





- بهتری؟





لبخند آلما کشیده شد، تا پای میز جلو آمد و سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد:





- خوبم! یه خبر خوبم دارم! دانشجوئه دستگیر شد! تا کاراش رو کنن و بفرستنش این جا، احتمالا فردا ظهر بشه. ما هنوز داریم دنبال متهم اصلی می گردیم. اما.... یه چیز جالبی کشف کردم که به نظرم مهم باشه!





با تنگ شدن چشمان سرگرد، چین های ریزی دورشان را گرفتند:





- چیز جالب! خب؟ چی هست؟





- اول من معماری صرافی رو بگم! یه زمین مستطیل شکل. که طولش چهار برابر یا حتی بیشتر از عرضشه. هیوا تخمین زد که کلا پنجاه متر بشه. با دیوارهای کاذب مغازه تقسیم شده . این جور ...





با انگشت روی میز سرگرد خط فرضی کشید:





- این جا ورودی و ویترین اصلی که یه دیوار کاذب اونو به دو بخش تقسیم کرده. یه بخش بزرگ که ورودی اصلی مغازه ست و پشتش یه آشپزخونه ی خیلی باریک در اومده . بعد یه دیوار کاذب دیگه، مغازه رو از طولش نصف کرده و یه در، مثل در اتاق شما، کار گذاشتن. اون نصف دیگه به عنوان دفتر اصلی استفاده می شه. کسی که از در وارد می شه، نمی تونه ببینه اون پشت چه خبره و در ضمن راه اشپزخونه هم از دفتره فقط!





سرگرد که کاملا با دقت به آلما و یا کروکی فرضی صرافی نگاه می کرد، پرسید:





- خب متوجه شدم! ربط داره به دزدی؟





- نه!





آلما نفس عمیقی کشید و صاف ایستاد:





- دیروز ما توی دفتر نشسته بودیم و با پیرمرد و پسرش حرف می زدیم. تقریبا آخر وقت بود. یه دفعه در مغازه باز شد و یه خانوم اومد داخل. از سلام و احوالپرسی ها، کاملا مشخص بود همه اون زن رو می شناسن. با شنیدن صداش، پسر صرافی، یهو از جاش بلند شد. خیلی هول شده بود. حتی پدرش هم تعجب کرده بود، چرا ! از دفتر بیرون رفت و صدای سلام بلند زن رو هم شنیدیم اما کمی بعد، همه چیز آهسته بود! هیوا زرنگی کرد و گفت ما هم باید بریم و با این کلک رفتیم جلوی صرافی. یه زن سی و چند ساله، که با دیدن ما، یه دفعه به پسر صرافی گفت که مرسی بابت قیمت و می رم دلار هام رو بیارم و رفت!





سرگرد به صندلی تکیه داد:





- فهمیدین کی بود؟





- چیزی ازش نداشتیم. اما سخت نبود پیدا کردنش!





- خب؟





لبخند آلما کشیده تر شد:





- یه وکیله! کارشم بیشتر مسائل مالی و سرمایه گذاریه! البته نه این جا! روی سرمایه گذاری های خارج از کشور کار می کنه.





ابروی سرگرد بالا رفت و آلما ادامه داد:





- از یک سال پیش، تو کانادا داره سرمایه گذاری می کنه! با دو تا شرکت شریکه و چند جا سهام خریده. ظاهرا هم همه موفق هستن!





- جالب شد! پس داره با پول باباهه برای خودش سرمایه گذاری می کنه! اما ... مگه نگفتی همه ی ثروت به نامش شد .





- بله شده! اما پدرش این قدرها هم دستش رو باز نذاشته! سه تا خواهر داره و پدرش شرط کرده فقط به عنوان وکیل قانونی اون می تونه توی کارهای مالی سرخود باشه! اعتماد هست ، اما جایی هم گذاشته تا اگر به این روز دچار بشه، کاری از دستش بربیاد!





سرگرد سرش را آهسته پایین و بالا کرد:





- آره! احتمالا تو فکر اقامتم باشه، حتما از سفارت استعلام بگیرین.





- همین کارو کردیم. منتظر جواب هستیم.





- خوبه! هیوا کجاست؟





نگاه سرگرد بهنام، شبیه فرمانده ی پایگاه بود، نگاهی که برای آلما نه تازه، اما متفاوت بود! در تمام این دو ماه دوری، او را سهند دیده بود. عصبانیت ها ، شیطنت و خنده ها، حرف هایش و نگاهی که رنگ بوی عشق و نگرانی داشت. حالا اما، یک پدر مطمئن، دلسوز و مهربان بود! فرمانده ای که خوب می توانست گردانش را هدایت کند. آلما به زحمت ماهیچه های صورتش را کنترل کرد تا بیشتر از آن نخندد!





- داره روی وکیل بیشتر تحقیق می کنه. تلفنا رو چک می کنیم، شاید بشه اطلاعات بیشتری به دست آورد. من اومدم که به شما از روند پرونده بگم.





سرگرد آه کشان از روی صندلی بلند شد:





- خوبه! پس داره حل می شه.





- حتما میشه!





سرگرد کنار میز، با فاصله ای که اگر دستش را دراز می کرد می توانست آلما را هم در آغوش بگیرد، یک وری به میز تکیه داد:





- مطمئنا می خواد ارزای دزدی رو قاچاق خارج کنه. اون جا به راحتی می تونه خرجشون کنه. وگرنه به درد یه دانشجو نمی خوره این همه ارز!





- آره ... ما هم همین شک رو داشتیم که پسر صرافی رو تحت نظر گرفتیم. فعلا ممنوع الخروجش کردیم.





- بازم زیر نظر بگیریدش . ممکنه شستش خبردار بشه و فلنگو ببنده!





آلما سرش را پایین برد. زمانی که باز هم نگاهش به صورت سرگرد رسید، نگرانی های همیشه سهند را میان چشمانش شناخت. لبخندش بزرگ شد و با صدای آهسته گفت:





- خوبم! باور کن!





سرگرد بعد از لحظه ای مکث، لبخند کم رنگی زد:





- مواظب باش! برو !





آلما بی جواب و با همان لبخند نشسته روی لب، اتاقش را ترک کرد تا او چشم ببندد و هوایی که با عطر خوش آلما ، آمیخته شده را به ریه هایش بکشد. اگر لحظه ای دیگر آلما آن جامی ماند، نمی توانست دست هایش را کنترل کند و به آغوشش می کشید!





از فکرش، خنده اش گرفت، دست روی صورتش کشید و خواست دوباره روی صندلی بنشیند که ضربه ای به در اتاق خورد! روز پر کاری بود، اما نه برای او که دومین روز کاری اش بعد دو ماه در خانه ماندن را می گذراند! برگشت و لاله جلوی در صاف ایستاد:





- ببخشید قربان، پدر ترانه اومده ! همون...





- متوجه شدم، بگو بیاد این جا، اگر علی هم کار نداره با هم بیاین، وگرنه خودت حتما باش!





لاله چشم گویان در را باز گذاشت و رفت. سرگرد تازه روی صندلی جا به جا شده و پرونده ی باز روی میز را بسته بود که لاله به مردی تعارف کرد وارد اتاق شود:





- بفرمایید.





مردی که با نگرانی چشم به سرگرد دوخته بود، قد بلند با موها و ته ریش سیاه رنگ داشت. لاغر بود وهمین بلندی قدش را بیشتر نشان می داد اما سرگرد مطمئن بود هفت هشت سانتی حداقل از او کوتاه تر است. نگاه خیره و موشکافانه ی سرگرد، مرد را کمی مضطرب و دستپاچه کرده بود. با صدای لاله، قدم های بلندی برداشت و در حالی که پالتوی ذغالی اش را به دست چپ می داد، وارد اتاق شد. سرگرد به احترامش نیم خیز شد:





- بفرمایید بشینید.





احساس می کرد باید به خاطر سرهنگ احترام بیشتری به این مرد بگذارد. اما درد ستون فقرات و غروری که این اتاق به او می داد، مانع بزرگی برای راحتی اش بود! مرد با تشکر روی مبل نشست . لاله و علی هم پشت سرش، یکی کنار تخته ایستاد و دیگری کمی دورتر به پنجره ی سرد تکیه زد! سرگرد هنوز قیافه ی مرد را آنالیز می کرد! به نظر داماد برازنده ای برای سرهنگ بود! ظاهرش شیک و صورتش معمولی اما موجه بود. گرچه حالا کمی بهم ریخته به نظر می آمد.





- خوش اومدین. ببخشید من خواستم این جا تشریف بیارین! این جور برای وقت ما صرفه جویی می شه.





لحن آرام و کلماتی که سرگرد با احترام و شمرده به گوش مرد رسانده بود، انگار بار سنگینی را از روی دوش مرد برداشت:





- خواهش می کنم... من امروز یه جلسه ی مهم داشتم. متاسفم که نشد بیام.





- نه موردی نیست. درک می کنم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟





- سیامک داوودی هستم.





- تو شهرداری کار می کنید؟





- بله، من معاون شهردار منطقه هستم.





ابروی سرگرد بالا رفت:





- اوه! نمی دونستم اینو! خب آقای داوودی فکر نمی کنید کسی ، دخترتون رو به خاطر شغل شما دزدیده باشه؟ تازگی ها مشکلی نداشتین؟





سیامک سرش را با افسوس تکان داد:





- قبلا هم گفته بودم، اصلا... من هیچ وقت تو کارم دشمن خاصی نداشتم. اصلا کارم طوری نیست که زیاد درگیر آدما بشم.





- متوجه ام! خب از روز حادثه بگین. شما خونه نبودین؟ می دونستین همسرتون کجا می ره ؟





گره ی اخم میان ابروهای سیامک نشست:





- بله... می دونستم. قرار بود برای خرید کفش برن. زیاد نمی تونیم ترانه رو با خودمون برای خرید ببریم. مخصوصا زمستون.





-- شما کار داشتین و نتونستین همراهی شون کنید؟





سیامک برای جواب فقط سر تکان داد. سرگرد پرسید:





- تازگی مورد مشکوکی توجه شما رو جلب نکرده بود؟ شاید مثلا آدم مشکوکی رو دیده باشین؟ یا مثلا اتفاقی کسی رو چند بار دور و بر خونه ببینید؟





- نه ... چنین چیزی هم یادم نمی یاد. من با ماشین از خونه خارج می شم و با ماشینم برمی گردم. کلا زیاد بیرون نمی رم مگر به خاطر کار یا همراه خانواده ام.





با شنیدن خانواده، سرگرد یاد مسئله ای افتاد:





- شما با پدر و مادرت زندگی می کنی؟





- بله، هر دوتا خیلی پیر هستن و منم پسر کوچیک خانواده بودم. از زمان ازدواجم همراهشون هستیم...





سرگرد سرش را تکان داد.





- درسته. با خانواده تم صحبت کردی؟ اونا هم مورد مشکوکی نمی دونن؟





- نه!





سیامک قاطعانه نه را به زبان راند. سرگرد به صندلی تکیه زد و صدای جیر جیر صندلی بلند شد:





- خب... پس شما هم مثل خانواده ی همسرت، چیز زیادی نمی دونی! به کسی مشکوک نیستی و همه چیز مثل سابق بوده.





- بله درسته ...





سرگرد لحظه ای به صورت مطمئن مرد و نگاه خیره اش زل زد. نفسش را آهسته بیرون فرستاد و با چشمان تنگ شده پرسید:





- از نظر بچه داری... همسرت رو قبول داری؟ میخوام ازت بپرسم که ... همسرت مادر خوبی برای بچه بود؟





بهت به آنی میان صورت سیامک دوید. اخم کرد و کمی دلخور جواب داد:





- همسرم مادر خوبی برای ترانه هست. هر کاری براش انجام می ده ... دلیل این سوال شما رو نمی فهمم؟





لبخند بزرگی روی صورت سرگرد نشست:





- دلیل خاصی نبود! همین طوری!





بعد با کشیدن نفس عمیقی یک باره از روی صندلی بلند شد:





- ممنونم وقت گذاشتین. می تونید برین!





سیامک با همان اخم ها با اکراه از جا بلند شد:





- الان تا کجا پیش رفتید؟ هیچی پیدا نکردین؟





- نه چیز خاصی نیست. جز همون قبلی ها!





- خب چی هست همون قبلی ها؟ من که هر بار از سرهنگ یا سروانی که پرونده رو تو دست داشت پرسیدم ، جوابی نگرفتم!





سرگرد کنار میز و او ایستاد. حالا به خوبی اختلاف قدشان به چشم می آمد. سیامک گردنش را کمی بالا کشیده بود تا چشمان سرگرد را به خوبی ببیند:





- دختر شما به احتمال زیاد، دزدیده شده. دلیلش رو نمی دونم . اولین حدس ما آدم ربایی بود که باید تا حالا صداشون در می اومد! البته عجیب هم نیست. ممکنه که کمی طول بکشه. ما داریم روی فرضیه های خودمون هم کار می کنیم. اگر هر جا خبر تازه ای فهمیدیم ، به شما هم اطلاع می دیم. وگرنه بسپارین به ما و صبور باشین.





سرگرد کمی سرش را خم کرد و ادامه داد:





- یه چیزی هم یادتون باشه! اگر هر کاری سر خود برای نجات بچه تون انجام بدین، ما هیچ مسئولیتی رو نمی پذیریم . تلفن ها تحت کنترل هستن اما ممکنه از هزار تا طریق دیگه با شما ارتباط برقرار کنن. خواهش می کنم به ما بیشتر از حرف های یه آدم ربا اعتماد کنید.





نگاه خیره ی سیامک، چند لحظه ای روی صورتش ماند و بعد با آه عمیقی سر تکان داد:





- من هیچ کاری سر خود نمی کنم! اما خواهش می کنم شما هم منو تو جریان ماجرا بذارین! می دونم پدر همسرم ....





حرفش را خورد و سری تکان داد:





- خوشحالم پرونده به این جا رسید! البته بازم می دونم من آخرین نفرم که از همه چیز مطلع می شم!





سرگرد حالا می توانست باقی حرفش را حدس بزند! لبخند زد و با اطمینان پلک هایش را روی هم گذاشت:





- نگران نباشید. شما پدر ترانه هستین و من هر اتفاقی بیفته شما رو حتما تو جریان می ذارم! این روند قانونی کاره!





برق غرور به راحتی میان چشمان قهوه ای رنگ سیامک درخشید و لبخند محوی زد:





- ممنونم سرگرد بهنام! منتظر خبرای خوبم!





سرگرد دست سیامک را فشرد و با خداحافظی دیگری، سیامک با قدم های بلند، اتاقش را ترک کرد. سرگرد آه کشان، دست در جیب کرد و به لاله و علی چشم دوخت:





- بریم دنبال کارمون؟





علی نفسش را فوت کرد:





- من موافقم!





یک قدم حرکت کرد و لاله گفت:





- از دست پدر زنش بدجور شاکیه!





لبخند سرگرد بزرگ تر شد. علی با بدخلقی سر تکان داد و به سمت لاله برگشت!





- تو نمی تونی درک کنی! وقتی یه پدر زن مثل سرهنگ متقی داشته باشی یعنی چی! کلا وقتی پدر همسرت یه سر و گردن از تو بالاتر باشه، بیچاره ای ! چون هم چنان اون قهرمان زندگی دخترشه! نه تو!





لاله ابرو بالا انداخت و صدای خنده ی سرگرد، هر دو را متوجه اش کرد:





- مثل این که علی بیشتر شاکیه!





علی فقط پوفی کشیدو سرگرد با همان لبخند ادامه داد:





- تو شرایط بحران، نمی شه روی رفتار آدما حساب باز کرد! مسلما حال روحی همه شون بهم ریخته ست. بهتره برگردیم سراغ کار خودمون. شما همچنان در مورد ترانه پیگیری کنید.





علی جلوی میز ایستاد و دست هایش را رویش گذاشت تا کمی بدنش خم شود:





- جریان اون پرونده ها چی شد؟





سرگرد با چشم به پوشه ی آبی رنگ اشاره کرد:





- یکی دیگه هم بردن!





ابروی علی با تعجب بالا رفت و صاف ایستاد:





- جدی؟ این دیگه خیلی مسخره شده!





- جدی بودنش که ظاهرا جدی شده! اما مسخره نه! نیست!





لاله هم خودش را جلوتر رساند:





- اینم مثل جریان قبلی هاست؟





- تقریبا آره! یعنی همه شون یه سری تشابهات دارن اما فرقایی هم هست.





- هدف داره فرمانده!





سرگرد با سر لاله را تایید کرد. علی گفت:





- آره حتما ... به نظرتون هدفش ترانه بوده؟ یا ترانه هم یهویی به سرنوشت باقی بچه ها گرفتار شده؟ بی برنامه؟!





سرگرد آه کشید . پرونده را جلویش باز کرد و متفکرانه زمزمه کرد:





- نمی دونم ... اما یه چیزی رو مطمئنم!





لاله و علی هم زمان گفتند:





- چی؟





مردمک های سرگرد از عکس پسر بچه ی خندان، بالا آمد:





- بی برنامه نیست! سخته بی برنامه ... بچه ها رو پیدا کردن و بردن... باید ... بلاخره یه جور آمادگی داشته باشه برای این کار!





علی در حالی که با دیدن عکس پسر بچه اخم کرده بود سری از روی افسوس تکان داد:





- آره موافقم! وگرنه بچه ست ... یکیش گول می خوره، دوتاش می ره، بلاخره باید یکی صدا در بیاد!





سرگرد دست روی صورتش کشید و با خستگی به صندلی تکیه زد. لاله یک قدم عقب رفت تا از پشت علی به سمت در برود:





- من می رم. فکر کنم این جور بهتر باشه.





علی هم راه افتاد و سرگرد گفت:





- علی تو نرو !





لاله هم کنار در برگشت تا سرگرد بگوید:





- می خوام بری آدرس جایی که این بچه ها گم شدن. هر چی که می تونی پیدا کن ...یکی از بچه ها رو با خودت ببر. اما نمی خوام با ماشین پایگاه و لباس فرم بری!





- متوجه شدم!





- پس برو حاضر شو تا من آدرس ها رو برات بنویسم!





علی سر تکان داد و پشت سر لاله از اتاق خارج شد. سرگرد هنوز همه ی آدرس ها را برایش ننوشته بود که علی با لباس شخصی، جلوی میز ایستاد. سرگرد آخرین آدرس را هم نوشت و به دست علی داد:





- خوب گوش کن علی، چشماتو خوب باز کن! پرس و جو کن. تا هر جا که شد می خوام فردا صبح برام کلی حرف داشته باشی!





- حتماخیالتون راحت باشه. می تونم با محلی ها حرف بزنم؟





- آره حتما! بپرس ازشون. اگر لازم شد خودتم معرفی کن. فقط نمی خوام جلب توجه کنی. فردا صبح باید کلی حرف داشته باشی برام! امشب که شیفت نیستی؟





علی لبخند زد:





- نه امشب نوبت هیواست! مازیار که نیست یه کم برنامه مون بهم خورد.





سرگرد آه کشان از روی صندلی بلند شد:





- باشه ، می فهمم. برو تا هوا روشنه استفاده کن! کی رو با خودت می بری؟





- شهروز!





- برو مواظب باش.





علی با چشمی ، برگه را تا کرد و در جیب پشت شلوار جینش گذاشت. با رفتنش، سرگرد هم نفس عمیقی کشید و به صندلی تکیه زد. می خواست فرضیه های ذهنش را سرو سامان بدهد و بیشتر به نوشته های پرونده ها فکر کند، اما رسیدن لاله جلوی در، حواسش را به آن سمت معطوف کرد.





- قربان، آقای شیران، شاهد پرونده ی ترانه این جاست!





سرگرد راضی از معرفی لاله، سرش را آهسته حرکت داد و چند لحظه ی بعد، مرد چهارشانه ای از جلوی لاله گذشت و با تعجب و لبخند وارد اتاقش شد!





- سلام!





چهل و چند ساله به نظر می رسید. با موهایی که کم کم رو به جوگندمی شدن می رفتند. چهره ی بشاش و برق چشمانش، از او آدم شاد و مهربانی ساخته بود. جوری گرم و با محبت دستش را پیش آورد که سرگرد به احترامش ایستاد:





- خوش اومدین . من سرگرد به ...





- بله می شناسمتون! سرگرد بهنام هستین! دو سال پیش حدودا یه سرقت اتفاق افتاد تو برجی که منم کارمی کردم. اون جا دیدمتون برای اولین بار !





اخمی روی صورت سرگرد نشست و دنبال آشنایی بیشتر گشت. مرد خندید و گفت:





- نمی دونم یادتون مونده یا نه ! اما مربوط می شد به مهندس شریفات! یه شرکت ساختمانی داشت!





- بله ، یادمه! اما چهره ی شما رو یادم نیست !





مرد بلند و سرخوش خندید:





- مشخصه که یادتون نباید باشه! من شما رو از دور دیدم!





اولین بار کسی او را این طور به یاد می آورد! حس معروفیت، تنها گاهی آن هم میان همکارانش به چشمش آمده بود و حالا کسی این طور او را می شناخت. با دست به مبلمان پشت سر مرد اشاره کرد:





- بفرمایید بشینید لطفا.





مرد با همان شور و هیجان نشست. سرگرد که روی صندلی قرار گرفت، نفس عمیقی کشید:





- ممنونم که زحمت کشیدین و تا این جا اومدین ....





- نه خواهش می کنم ، زحمتی که نبود! اگر بتوانم کمک کنم، خوشحال می شم. شما ببخشید که من نتونستم مرخصی بگیرم و زودتر بیام.





- اصلا مشکلی نیست.





نگاهش به سمت لاله رفت که کنار در ایستاده بود :





- برای آقا یه نوشیدنی بیارین!





لاله متعجب شد و سرگرد خیلی زود چشم گرفت! نمی خواست تحت تاثیر تعریف مرد باشد اما رفتار بیش از حد با احترام و ادبش، او را هم وادار به تعیین چنین دستوری کرد! لاله که بیرون رفت، سرگرد رو به مرد گفت:





- آقای شیران درست گفتم؟!





- بله درسته! شیران هستم. بر وزن کیهان! کیهان اسممه! کیهان شیران!





لبخند سرگرد هر لحظه پر رنگ تر می شد. این مرد از آن دسته از آدم ها بود که دوست داشت ، دوست او باشد!





- خوشبختم! آقای شیران، شما روزی که ترانه گم شد تو محل بودین؟! می شه تعریف کنید چه اتفاقی افتاد؟





لبخند بزرگ مرد جمع شد و اخمی روی پیشانی اش نشست. انگشتانش را در هم فرو کرد و قبل از آن که جواب سرگرد را بدهد، از گروهبانی که فنجان چای را جلویش گذشت، تشکر کرد. با رفتن گروهبان، آقای شیران آه بلندی کشید:





- خب حقیقتش چیز زیادی نیست! من بانک کار داشتم. یعنی کارت عابر بانکم سوخته بود و همون موقع عوضش کردم. بعد برای تغییر رمز، رفتم پشت دستگاه ای تی ام همون بانک!





- ترانه اون موقع روی سکو بود؟ شما اصلا دیدینش؟





آقای شیران باز هم جدی تر شد! حالا صورت گرد و موهای کم پشت سرش، او را شبیه یک کارمند وظیفه شناس کرده بود!





- یادمه زمانی که تو بانک بودم . پشت باجه نشسته بودم تا کارتم صادر بشه... یه آن چشمم به بیرون خورد. من متوجه شدم خانومی چند تا کیسه روی سکو گذاشت. همون خانوم که گفت بچه ام گم شده... اما بچه شو ندیدم. یعنی احتمالا از اون جا مشخص نبود...





- متوجه ام، خب بعدش چی شد؟





آقای شیران روی مبل جا به جا شد:





- بعد از این که کارتم صادر شد اومدم بیرون. پیاده رو تقریبا شلوغ بود اما پشت دستگاه کسی نبود. یه فروشنده حراج گذاشته بود و حسابی اون جا پر از سر و صدا و آدم بود. من رفتم پشت دستگاه و بازم چشمم به کیسه های خرید افتاد. اما دختری رو ندیدم! هنوز کارتم رو وارد دستگاه نکرده بودم که خانوم شروع کرد به صدا زدن دخترش و ...





مکث کرد و با تاسف سری تکان داد. سرگرد به فنجان چای اشاره کرد:





- بفرمایید سرد نشه...





باز لبخند کم رنگی روی لب های مرد نشست. از دسته ی ظریف فنجان چینی گرفت و گفت:





- ممنونم. باور کنید جناب سرگرد من خیلی ناراحتم... با خودم می گم کاش یه کم زودتر از بانک بیرون می اومدم. شاید می دیدمش.





- صدای جیغ و آدم مشکوکی هم تو جمعیت ندیدین؟ حتی بی قراری یه بچه؟





با سوال های لاله، آن دو نفر هم به سمت در برگشتند. لاله با دو قدم فاصله، ایستاده و با جدیت منتظر جواب بود، آقای شیران باز هم فنجان را داخل نعلبکی ساده ی سفیدش برگرداند:





- نه اصلا... شایدم باشه. من وقتی از بانک در اومدم، حواسم به کارت و رمزی بود که بهم دادن. زیاد دقت نکردم. اما ... چیز اون قدر عجیبی هم حداقل نبود که حواس منو جلبش کنه. من آدم حساسی هستم.





سرگرد بهنام پرسید:





- تو فاصله ای کوتاه بچه دزدیده شده . شما این زمان رو چه قدر تخمین می زنید؟ مادر بچه ادعا کرده پنج دقیقه!





چینی روی پیشانی مرد نشست:





- نه کمی بیشتر... شاید من پنج دقیقه نشستم تا کارتم صادر شه! تا بیرون هم بیام بازم پنج دقیقه طول کشیده حتما.





سرگرد سرش را تکان داد:





- درسته، منم فکر کنم بیشتر از پنج دقیقه بوده این فاصله ی زمانی. چیز دیگه ای به ذهنتون نمی رسه بگین؟ حتی از بعد ماجرا؟ اون جا آدم مشکوکی نبود؟





- نه فکر نکنم. همه دنبال بچه می گشتن. سه چهار تا خانوم ، دور مادرش نشستن تا آمبولانس و پلیس برسه .





- هیشکی دنبالش نرفت؟ شاید بچه رفته باشه مثلا اون سمت خیابون؟!





آقای شیران، باز فنجان را برداشت و قبل از جواب، جرعه ای از چای داغ را نوشید تا بیخ گلو و سقف دهانش بسوزد! ابروهایش در هم کشیده شد و فنجان را سر جایش گذاشت:





- چرا همه گفتم که کمک می کردن. با اون سر و صدا حتما اگر کسی اون سمت هم پیداش می کرد، پیش مادرش برمی گردوند.





سرگرد بهنام بازدمش را محکم بیرون فرستاد و به صندلی تکیه زد:





- شما چی فکر می کنید؟ ترانه دزدیده شده؟ یا خودش رفته؟ ممکنه گم شده باشه و کسی از فرصت بعدا استفاده کرده باشه؟





ابرو چپ مرد بالا رفت:





- خب ... این تخصص شماست! من واقعا نمی دونم . یعنی نمی تونم فکر کنم. از اون روز دائم صورت مادرش جلو چشممه. بیچاره زن بدبخت! خیلی اذیت شد. من فهمیدم که گویا پدربزرگش همکار شماست! شاید ... یعنی شغل شما خیلی حساس و عجیبه!





لبخند سرگرد کشیده شد و آقای شیران کمی هیجان زده و دستپاچه گفت:





- منظورم اینه که ... یعنی خطرناکه! شما با یه مشت تبهکار و مجرم سر و کار دارین که ... خب هر کاری از دستشون برمی یاد!





- حق با شماست! بفرمایید چای!





آقای شیران باز هم فنجان را برداشت و این بار با دقت بیشتری کمی نوشید! خیالش که راحت تر شد، بسکوئیت کاکائویی را که همراه چای آورده بودند، برداشت و مشغول خوردن شد! سرگرد به سمت لاله برگشت. نگاهش کرد تا لاله آهسته از در بیرون برود! دیگر کاری با این مرد نداشتند! لاله هم می توانست به سر کار برگردد!





آقای شیران فنجان خالی را با تشکر روی میز گذاشت. سرگرد هم همان موقع از روی صندلی بلند شد:





- خیلی ممنونم. زحمت کشیدین و مرسی این قدر دقیق به سوالات من پاسخ دادین.





آقای شیران با لبخند بزرگی جواب داد:





- خواهش می کنم، اگر هر کمکی باشه، حتما در خدمت هستم. دعا می کنم دختر کوچولو پیدا بشه. البته که شما می تونید!





نگاهش رو به سرگرد ، پر از برق امید و اطمینان بود. جوری که سرگرد در دل آرزو کرد کاش همه ی آدم های شهر، مثل این مرد فکر می کردند و باورش داشتند!





- ممنونم، من همه تلاشم رو می کنم. روزتون خوش...





دست مرد را مثل خودش محکم فشرد و تا دم در بدرقه اش کرد. مرد که همراه گروهبانی سالن را ترک می کرد، او هم کنار پنجره برگشت. باید داشته هایش را روی هم می گذاشت و باز هم فکر می کرد! گره های پرونده کور بودند، اما او یاد گرفته بود هر گره را با آرامش می تواند باز کند! سیگاری آتش زد و در سکوت عصر زمستانی، خیره به دیوار انتهای محوطه ی بزرگ پایگاه، در فکر عمیقی فرو رفت. طوری که حتی متوجه برگشتن نیما هم نشد! در اتاق باز مانده بود و با صدا زدن نیما، شوک زده و ترسیده برگشت. نیما لبخند کم جانی زد:





- من برگشتم!





سرگرد پنجره را بست و گفت:





- مشکلی نبود؟ همه چیز حل شد؟





- بله تحویلش دادم. سرایدار رو هم به جرم همدستی همراهش بردم. دیگه باقیش موند به عهده ی خودشون. البته سرایدار همین جا اعتراف کرد که از عمد با قفل در بازی کرده بود که شک کسی به فامیلش نره!





سرگرد آه کشان روی مبل نشست. دست هایش را زیر سرش گذاشت و به پشتی مبل تکیه زد:





- می خواست بفروشه عتیقه رو ؟





نیما آهسته جلو آمد و او هم رو به او، روی مبل تک نفره نشست:





- آره، زنش مریضه و می خواسته با فروشش پول جراحی شو جور کنه. آدم این چیزا رو می شنوه، تازه می فهمه چه قدر دنیا جای کثیفیه! سرگرد باز هم آه کشید و چشمانش را بست:





- دنیا کثیف نیست، آدما به کثافت کشوندنش این هزار بار!





- گاهی راهی نیست... چاره ای آدم پیدا نمی کنه و مجبوره ...





- هیچ چیز اجبار نیست نیما... می دونم اگر بگم، به بی رحمی و سنگدلی محکوم می شم اما ... همه چیز، حساب وکتاب داره! اگر قراره اون زن از بیماریش بمیره، می میره! مرگ و تولد، دست ما نیست. اما سرنوشت ما رو تغییر و تعیین می کنه! من اینو خیلی به چشم دیدم ... یه نمونه ی بزرگش، آرش! می تونست اون روانی آرش رو هم با مادرش بکشه! اگر قرار به انتقام بود، مادر این بچه اشتباه مرد! اما این بچه زنده موند! چون سرنوشتش این جور بود. گاهی بعضی از اتفاقا دست ما نیست! گاهی هم انتخاب ما مسیر سرنوشت رو تعیین می کنه! شاید اگر به جای دزدی، یه کار دیگه می کرد... الان پیرمرد زنده بود و خودش هم به جرم قتل ولو غیرعمد و سرقت، دستگیر نمی شد! یه رابطه ی مسخره و در عین حال، منظمی داره. خیلی هم ساده! اما فهمش سخته!





صدای نفس کلافه ی نیما را شنید و زمزمه وار گفت:





- دنیا جای کثیفی نیست، اگر ما به کثافت نکشونیمش!





با آه عمیقی صاف تر نشست تا نیما را ببیند:





- من یه حدسایی زدم درمورد این پرونده... علی رو فرستادم بره جایی که حادثه ها اتفاق افتاده رو بگرده. نمی دونم چرا این قدر توی این چیزا باهوشه!





نیما لبخند زد :





- بلاخره یه جور بوده این همه مدت شما نگهش داشتی و رسوندیش میون ارشدا!





سرگرد هم مثل نیما خندید:





- جاش خالیه که جوابتو بده سوسول! تو بهتره بری خونه و استراحت کنی! خیلی فشار کار زیاد بوده!





نیما با تعجب ابرویی بالا انداخت:





- برم خونه؟ خوبم....





- پاشو نیما و با من بحث نکن. من می خوام فردا صبح با یه ذهن باز بشینی این جا ... فردا حتما روز پر کاریه. ما تحقیق کردیم. فرضیه ساختیم. حالا هم داریم مدرک جمع می کنیم. بلاخره هم پیداش می کنیم.





- خوب باشه... من خوبم... هنوز هوا تاریک...





- برو نیما! رو حرف من حرف نزن! می دونی وقتی چیزی می گم، می خوام فقط چشم بشنوم و بس! علی رو هم فرستادم از همون طرف می ره خونه. لاله داره کار می کنه رو پرونده ...





نیما قانع نشده بود . با ایستادن سرگرد ، او هم بلند شد:





- من حالم خوبه و می تونم...





- برو نیما ! نبینمت دیگه!





- اما... شما چی؟





سرگرد کنار میز با اخم برگشت:





- من؟ تو چی کار به من داری؟ از صبحم نشستم پشت میز! کاری نکردم که! می مونم تا دو سه ساعت دیگه! بازم یه کم روی این پرونده ها فکر کنم. همه ی پرونده ها رو گفتم برام فکس کنن . توشون بلاخره یه چیز هست. تو هم فردا صبح بیا، بعدش یه جلسه می ذاریم و کار رو شروع می کنیم.





نیما متفکرانه پرسید:





- به نظرت... بچه ها هنوز سالمن؟ یعنی.... ممکنه که ...





- نمی دونم! نمی شه حدس زد... امیدوارم که بتونیم سالم پیداشون کنیم...





نیما جز آه پر از افسوس، حرفی نداشت. سرگرد آهسته راه افتاد و نیما با تعجب رفتنش را نگاه کرد! از در که گذشت، او هم به خودش آمد و دوید. سرگرد با قدم های آرام وارد سالن شده بود و شبیه دیدن یک سان نظامی، با دقت و آرامش، نگاه می کرد. نیما که هم قدمش شد، لب زد:





- برو نیما! استراحت کن و فردا سر حال برگرد. برای امروز تو کافیه!





نیما تسلیم شده، چشم گفت و برای عوض کردن لباس هایش، برگشت. سرگرد بهنام، نگاهی به اتاق های بچه های ارشد می انداخت. آلما در اتاقش نبود و لاله بی حواس، سریع چیزهایی یادداشت می کرد. اتاق علی و مازیار غرق در تاریکی بود! هیوا نشسته بود روی صندلی و به دیوار جانبی اتاق نگاه می کرد. با دیدنش، سریع صاف نشست و خیره ی او شد. سرگرد مطمئن بود، کسی که نگاه هیوا را به دیوار دوخته، آلما بوده است! عطرش را حس می کرد. چشم از هیوا گرفت و راه افتاد. افرادش با دیدن او، با لبخند و خسته نباشید، یا حتی ایستادن به احترامش، همراهی اش کردند. سرگرد بی حرف، از در سالن بزرگ گذشت و وارد حیاط شد.





سوز غروب زمستانی، همچنان قدرت سرما را به رخ می کشید. گرچه هوا خیلی گرم تر شده بود و می شد حتی جوانه های ریز سبز رنگ را روی بعضی از درخت ها که خواب سبک تری داشتند ، دید. نگاه دقیق تری به حیاط انداخت و اخم هایش در هم فرو رفت! باید برای تعمیر و نظافت، کمک می گرفت! این ربطی به پرونده نداشت!





با همین فکر، برگشت و با نیما سینه به سینه شد. نیما لبخند بزرگی زد:





- من دارم می رم. بازم اگر مشکلی بود، بهم بگین.





سرگرد سر تکان داد:





- باشه، برو ... سلام برسون.





نیما خدانگهداری گفت و سرگرد به ساختمان برگشت. با قدم های بلند خودش را به اتاقش رساند. سریع تماس گرفت و خواسته اش را بیان کرد. می دانست آن قدر مهم است که حتی چنین خواسته هایش را زود برایش عملی کنند! شاید به ظاهر مسخره می آمد! آن هم در شرایطی که کم کم پرونده اش تبدیل به مورد بسیار حساسی می شد، اما ... بهار که نمی شد به خاطر پرونده ی حتی خیلی حساس او، پشت در صبر کند!





با همین فکر نفس راحتی کشید و دوباره از اتاق بیرون رفت. مقصد اتاق هیوا بود! هیوا این بار با دیدنش ایستاد. نگاهش پر از تعجب بود و سرگرد بی اهمیت نگاه دقیقی به اتاق انداخت و آلما را ندید!





- آلما این جا نیست؟





هیوا لبخندی زد تا گوشه های تاب داده شده ی سبیلش بالاتر بروند:





- بود، رفت اتاق خودش!





سرگرد سر تکان داد و برگشت:





- پس ما بریم اون جا! چیزی پیدا کردین؟ کجا رسیده متهم ؟





هیوا از پشت میزش در آمد، اما تا بخواهد جوابی بدهد، سرگرد اتاق را ترک کرده بود! دوید تا دم در اتاق آلما کنار او رسید:





- با هواپیما آوردنش، این جور یک ساعت دیگه پایگاه ست!





آلما با دیدن آن دو، در کشو میزش را بست . سرگرد برگشت و با گره ای میان ابروهایش گفت:





- چرا نگفتین پس؟ باید می رفتین فرودگاه تحویلش می گرفتین!





آلما به جای هیوا گفت:





- همین چند دقیقه ی پیش زنگ زدن. از اولم قرار بود اگر بلیت پیدا بشه ، این کارو کنن. دم عید، کمی سخت بود. خوشبختانه شد و دارن می فرستنش...





سرگرد چشم از هیوا گرفت و چرخید دوباره تا آلما هم اخم های روی پیشانی اش را ببیند:





- کی می ره دنبالش فرودگاه؟





- گفتن هماهنگ شده!





اخم سرگرد بیشتر شد:





- کی هماهنگ کرده؟





آلما به هیوا نگاه کرد و آهسته شانه اش بالا افتاد:





- به ما این جور گفتن که می یارن پایگاه و ...





چین هایی که هر لحظه روی پیشانی سرگرد بیشتر می شد، آلما را ساکت کرد و سرش را پایین انداخت .





- مسخره ست! چرا به من نگفتید؟ چند بار باید تکرار کنم، حالا که مازیار نیست، من باید تو تمام مسائل شما قرار بگیرم.





- به نیما ...





سر سرگرد با شدت برگشت تا حرف در دهان هیوا بماند:





- نیما؟ نیما خودش یه سر داره هزار تا سودا! مگه من نگفتم هر اتفاقی افتاد، باید منو تو جریان بذارین! یه کاره الان می گین هواپیما؟! کی هماهنگ کرده؟ چه طور؟ اسم افسری که همراه متهمه چیه؟ کی می خواد تحویلش بگیره؟ این پرونده برای ماست، کسی حق نداره خودشو قاطی کنه! چه طور شما اینا رو نمی تونید بفهمید!؟





صدایش بالا رفته بود و همین لاله را هم از اتاقش بیرون کشید. هیوا هم مثل آلما سرش را پایین انداخت . سرگرد بهنام، عصبانی از وضعیت موجود، نگاهی به هر دو انداخت:





- نشستید دوتایی و واسه خودتون فکر کردین! بچه شدین! با کی صحبت کردین؟





جوابی که نشنید، بلندتر فریاد زد و این بار آلما و هیوا با ترس سر بالا کردند. اصلا سرگرد شوخی نداشت!





- می گم با کی هماهنگ کردین؟





- سروان ...





- منظورم اسم کسی نیست! اسم جاست! با پلیس فرودگاه؟ یا اداره ی پلیس؟ کلانتری؟ یا شایدم سر خود با همون افسری که داره می یاردش؟





هیوا به آلما نگاه کرد و او با سری افتاده جواب داد:





- همون کلانتری که دستگیرش کرده بودن!





سرگرد با افسوس سر تکان داد:





- به خدا خجالت داره! واسه ما خجالت داره! چرا همچین فکری کردین؟ چه طور اصلا به خودتون اجازه دادین که این طور راحت بشینید و اونا بیارن متهم رو این جا تحویل بدن!؟ کی همچین کاری کردیم؟





هیوا زمزمه وار گفت:





- آخه... یعنی گفتیم که بریم پایگاه ...





نگاه تند سرگرد بهنام، دهان او را هم بست! حالا که هر دو فکر می کردند ، متوجه اشتباهشان شده بودند. سرگرد با همان تندی اما آهسته تر گفت:





- اگر کسی بخواد فراریش بده چی؟ شما مگه پرونده رو حل کردین؟ این متهم می دونید برای ما چه قدر مهمه؟ اون وقت خیلی راحت نشستید این جا که یکی تحویلش بده به شما!





هیچ جوابی نشنید و با دیدن لاله ، اشاره کرد به اتاقش برگردد! او هم بی سر و صدا برگشت و به کارش مشغول شد:





- یکی تون با تشریفات می ره و متهم رو تحویل می گیره! من حکم می دم و با پلیس فرودگاه صحبت می کنم! اون قدر هستیم که برای این یه کار، به بالایی ها نیاز نداشته باشیم!





منتظر عکس العملی نشد و با قدم های بلند به اتاقش رفت. هیوا با نگاه دنبالش کرد و زمانی که وارد اتاق شد، به سمت آلما برگشت. سر آلما هنوز پایین بود. هیوا آه بلندی کشید و به دیوار داخلی اتاق تکیه زد:





- من می رم آلما!





آلما سرش را بالا آورد. هیوا ادامه داد:





- تو بخوای بری بازم سرگرد ناراحت می شه! من برم بهتره. بمون این جا تا برم تحویلش بگیرم! فقط بگو با تشریفات چه طوره؟!





آلما آه عمیقی کشید. بی جهت نگاهی به اطراف انداخت و احساس کرد توان ایستادن ندارد! پس روی صندلی نشست:





- اشتباه کردیم . حق با سرگرد بود! چه طور نگفتیم بهش؟





- فرصت نبود آلما! دیدی که یه دفعه همه چی تغییر کرد! البته ... یعنی از اولم قرار بود خودشون بیارن این جا! نمی دونم چرا سرگرد یهو عصبانی شد!





- بازم حق داشت! ما باید همون موقع می گفتیم بهش. این جور بهتر بود. با ماشینم اگر می آوردنش، ما باید از یه جایی دنبالش می رفتیم! اگر متهم فرار کنه تو محدوده ی ما، مقصرش ماییم. ولی تا اینجا اونا باید پاسخ گو باشن. اصلا یکی از دلایلی که دنبال بلیت می گشتن همین بود! تو هواپیما امکان فرار متهم صفر می رسه! وقتی هم برسه ، ما مسئولیم که ...





- خودشون پیشنهاد دادن!





- اونا گفتن... ما نباید قبول می کردیم ! چون مسئولیتش پای ماست! شاید خواستن خودشیرینی کنن ...





هیوا بازدمش را بیرون فرستاد و تکیه از دیوار گرفت:





- خیلی خب... باید چی کار کنیم حالا؟ باید چند نفر ببرم؟





- می خوای برم؟ فرقی نداره!





- نه... نری بهتره! خودتم می دونی الان به تو حساسه !





آلما ناخود آگاه سرش را پایین انداخت. هیوا چند لحظه ای مکث کرد و بعد گفت:





- نمی گی؟





آلما در حالی که لبش را می گزید، ایستاد:





- تو برو پیش فرمانده و حکم رو بگیر، من بچه ها رو آماده می کنم! کار خاصی هم لازم نیست تو انجام بدی، می ری پیش پلیس فرودگاه و اونا راهنمایی می کنن.





هیوا با سری که تکان داد، او را تنها گذاشت. یک ربع طول کشید تا هماهنگی ها انجام شود. خود سرگرد صحبت کرده بود و حالا هیوا همراه سه نفر دیگر، با یک سدان و یک ون مخصوص، پایگاه را به سمت فرودگاه ترک کردند. آلما تنها کسی بود که برای بدرقه شان آمده بود. زمانی که باز هم به ساختمان برگشت، سرگرد با همان اخم دقایق پیش، دست به سینه ، انتهای سالن ایستاده و او را نگاه می کرد! آلما با سری افتاده، قدم برداشت. جسارت نگاه کردن به صورتش را نداشت. تا جلوی پایش که رسید، سرش را بالا گرفت . اخم ها، میان نگرانی و مهربانی، محو می شدند! نگاه همیشگی فرمانده!





- ازت بعیده گاهی بعضی کارا! تو این جا، کاملا جا افتادی! کم نیست این همه مدت ! ازت انتظار بیشتر از اینا دارم!





- معذرت ...





- معذرت خواستن تو به درد من نمی خوره! نمی خوام غرورم رو ارضا کنم ! می خوام درک کنی. بفهمی... نباید اشتباه داشته باشیم. درست ِ این کار همین بود که انجام دادیم!





باز هم سر آلما افتاده بود و فقط پوتین های خودش و فرمانده را می دید. متوجه محو شدن همه ی چین های روی پیشانی و نگاه پر از محبتی که به او خیره بود، نشد. سرگرد آه عمیقی کشید. میل در آغوش کشیدن این بدن ظریف و شرمنده، وجودش را آتش می زد. دلش هر لحظه بیشتر تنگ می شد. جوری که مطمئن بود، اگر چند ثانیه ی دیگر همان طور آن جا بایستد، بی توجه به مکان و زمان، آلما را محکم میان بازوانش نگه می دارد. برگشت و همان طور که به سمت اتاقش میرفت، گفت:





- مراقب باش، دائم با هیوا ارتباط داشته باش ... اگر هر مشکلی بود، بهم اطلاع بده!





آلما رفتنش را نگاه می کرد. او هم دوست داشت، این مرد محکم و قابل اعتماد را کنار خودش داشته باشد اما... این جا نمی شد!





در اتاق سرگرد بسته شد و خودش هم به در تکیه زد. چند نفس عمیق و بلند کشید. چشمانش را بست و آرامش هر چند کم، مهمان قلبش شد. می خواست پشت میز بنشیند اما نتوانست. به جایش رو به تخته ایستاد و باز شروع به نوشتن کرد... کلمه ها، اسامی و مکان ها ... گوشه ای حدسی که تازه در ذهنش جان گرفته بود! از ترانه می رسید به معراج ، پسر کوچولویی که دیروز گم شده بود. بعد یلدا و بعد نیروانای کوچک ... چشم بست و پشت پلک هایش، خانه ای جان گرفت. نمی توانست تجسم کند بچه ها خوبن یا خیر، اما همه همان جا بودند! چشم که باز کرد، مصمم تر شده بود. حسش درست بود. باید مثل هر بار دیگر به این حس اعتماد می کرد. تنها راه پیشرفت، تحقیق و جمع کردن مدرک بود. علی را خوب جایی فرستاده بود. لاله هم حتما از عهده ی کارهایش برمی آمد. هر جزئیاتی کمک بزرگی به پرونده می کرد. با همین خیال، نفس عمیقی کشید و پشت میزش برگشت. لپ تاپ را جلویش کشید اما تمام حواسش به تخته بود. میان این کلمات، پازل مخفی وجود داشت که باید می یافت!





**





هیوا با دست محکم به پشت مرد جوان زد تا وارد پایگاه شود. ساعت هشت و سی دقیقه بود . آلما کنار در اتاقش منتظر ایستاده و با دیدن مرد جوان، لبخند کم رنگی زد. خوشحال بود که پرونده ی آن ها هم حتی بدون مازیار، حل می شود. اشتباه چند ساعت پیش ، ناراحتش می کرد. به خودش قول داده بود، بهتر تصمیم بگیرد و حواسش به پایگاه و فرمانده ی جدی و بداخلاقش بیشتر باشد! هیوا که به او رسید، آلما از عمد صاف ایستاد:





- ببرش اتاق بازجویی! من به فرمانده می گم!





هیوا با دست به پشت مرد زد و او هم در سکوت، با سری که افتاده بود، راه افتاد. آلما ضربه ای به در اتاق سرگرد زد و بعد آهسته دستگیره را پایین کشید. دیدن سرگرد بهنام که روی مبل دو نفره دراز کشیده بود، لحظه ای او را نگران و هراسان کرد. دو قدم بلند برداشت و صدا زد:





- فرمانده؟ خوبین؟





سر سرگرد بهنام کمی بالا آمد و نفس عمیقی کشید:





- آره ... خوبم! آوردش؟





دستش را به سمت آلما دراز کرد و ادامه داد:





- دستمو بگیر!





آلما هنوز متعجب بود! این دستور هم بیشتر شوکه اش کرد. اخمی که چین های روی پیشانی سرگرد را عمیق تر کرد، پاهایش را به حرکت در آورد. نزدیک مبل ایستاد و انگشتان سرگرد، دور ساعد او حلقه شد . دست دیگرش را هم به لبه ی پایینی مبل گرفت و این جور بدنش را بلند کرد. آلما به خوبی متوجه در هم رفتن صورتش از درد شد. نگران تر ، سرش را پایین برد و گفت:





- خوبی؟





این بار لحنش آلمای دوست داشتنی بود! سرگرد هم مثل سهند نگاهش کرد، آه عمیقی کشید و سرش را بالا و پایین برد:





- آره خوبم! زیاد پشت میز نشسته بودم. دراز کشیدم.





- باید استراحت کنی! کاش ...





سرگرد یک باره ایستاد:





- خوبم گفتم! هیوا رسیده؟





آلما با نفس عمیقی که کشید، جواب داد:





- بله ... همین حالا.. متهم هم باهاشه...





سرگرد بهنام کش و قوسی به بدنش داد:





- خوبه، بریم سراغش...





یک قدم برداشت اما گرفتار شدن ساعدش میان انگشتان آلما، او را از حرکت بازداشت. با چشمان بهت زده به صورت نگران آلما رسید:





- باید استراحت کنی. من ... بازجویی می کنم. فردا هم ...





- خوبم ...





دست گرمش به آرامی روی انگشتان آلما نشست. لبخند کجی زد و گوشه ی چشمانش جمع شد:





- مسخره ست که من نگران توام و تو نگران من!





- مسخره نیست... خاصیت دوست داشتنه!





لبخند سرگرد بزرگ تر شد، بی توجه به نکن های مغزش، کاملا برگشت و سرش را پایین برد تا عطر خوش موهای آلما را نفس بکشد:





- خوبه اسمش همین باشه!





- تو از عشق می ترسی...





خنده اش به قدری بلند بود که حتما پسر جوانی که به عنوان منشی او پشت میزش، کمی دور تر از در نشسته بود هم صدایش هم را بشنود!





- من از هیچی نمی ترسم! گاهی از بعضی چیزا حساب می برم! این جریانش فرق داره!





فشار انگشتانش روی دست آلما، لبخند او را هم بزرگ کرد. هر کاری می کرد، هر اتفاقی می افتاد، این مرد، با همین اخلاق و رفتارش ، با همین فکرهای عجیب و غریب و تندی هایش، دوست داشتنی بود. چند لحظه نگاهشان در هم حل شد و بعد سرگرد با نفس عمیقی ، صاف تر ایستاد و به سمت در راه افتاد. آلما نگذاشت فاصله شان بیشتر از یک قدم شود. تا جلوی در اتاق رسیدند، او در را باز کرد و هر دو وارد اتاق بازجویی شدند . هیوا کنار تر رفت تا سرگرد به مرد جوانی که روی صندلی نشسته و سرش را روی میز گذاشته بود برسد. دست هایی که دست بند هنوز دور مچشان بود، روی ران هایش، مشت شده بودند. سرگرد بهنام با آرامش صندلی را عقب کشید و به جای نشستن، پایش را روی لبه ی آن گذاشت و کمی به جلو خم شد. سر و صدای کشیدن پایه های صندلی چوبی روی سرامیک اتاق، سر پسر جوان را بالا کشید. بیشتر از بیست و پنج سال به پسر نمی آمد. ته ریش دو سه روزه داشت و از موهای بهم ریخته و چربش مشخص بود همان اندازه ، حمام نرفته است! سرگرد بزاق دهانش را قورت داد و طوطی وار تکرار کرد:





- من سرگرد بهنام، فرمانده ی این جا هستم. امیدوارم تا حالا اسمم به گوشت خورده باشه تا نخوام بیشتر باهات آشنا بشم! شما متهم به سرقت از یه صرافی هستی. هم دستات جز یکی شون دستگیر شدن. راه فراری هم نیست و اون دوستات به همه چیز اعتراف کردن. از همین لحظه هر حرفی بزنی تو روند پرونده یا برعلیه ات استفاده می شه یا بهت کمک می کنه! پس مراقب جوابایی که به من می دی باش!





سرش را جلوتر برد تا نگاه مرد جوان به خوبی به تیرگی چشمانش برسد:





- من صبرم خیلی کمه! یه سوال رو یه بار می پرسم و فقط جواب می خوام. حرف اضافه، سکوت و یا مسخره بازی، مجبورم می کنه جور دیگه ای سوالم رو ازت بپرسم و اصلا نمی دونم بعدش چه بلاهایی ممکنه سرت بیاد!





به خوبی متوجه حرکت عصبی سیبک گلوی پسر جوان شد. اما چشم نگرفت و فقط اخم بیشتری کرد:





- یه بار درست و حسابی ، خودت رو معرفی کن.





پسر جوان نگاهش کرد. نگاهی که آمیخته از ترس و تردید بود. انگار هنوز متوجه نشده بود، کجا رسیده و چه اتفاقاتی برایش افتاده است! سرگرد نفس بلندی کشید :





- فقط این سوال رو یه بار دیگه ازت می پرسم، بعد از این ... به جای حرف جور دیگه ای بهت می فهمونم باید حرف بزنی!





متوجه حرکت هیوا به سمت پسر شد اما چشمانش هیچ حرکتی نکرد. پسر نگاهی به بالا سرش و قیافه ی عصبانی هیوا انداخت. باز هم سیبک گلویش بالا و پایین شد . سرگرد پرسید:





- اسمت؟ سنت... تحصیلات...





پسر جوان زبان روی لب های ترک خورده و خشکش کشید :





- ها .... هادی ... غضنفری... بیست و چهار ساله ... دانشجوم .... ترم هفت...





سرگرد راضی سرش را تکان داد:





- خوبه! هادی بگو ببینم جریان چه طوری بود؟ به تو کی پیشنهاد دزدی رو داد؟ همون هم دستتون که الان گم و گوره؟





پسر جوان بزاق دهانش را قورت داد و سرش را کمی پایین انداخت. سرگرد زمزمه کرد:





- حرف بزن! خودتو هم خلاص کن و هم منو! وگرنه من راحته کارم می تونم بدم زیر دست اون غول بیابونی که پشت سرته تا حسابی باهات بوکس تمرین کنه! تو الان نه متهم که مجرم هستی و بی اعترافت هم جرمت مشخصه! فقط اگر حرف بزنی مثل دوستات، زود کارمون باهات تموم می شه و این همکاری هم تو پرونده ات درج می شه، مطمئن باش قاضی خوشحال می شه این مطلب رو تو پرونده بخونه!





هادی ، با مردمک های گشاد شده ، خیره ی او بود و سرگرد به دقت واکنش هایش را دنبال می کرد. کمی به سکوت گذشت تا بلاخره صدای آهسته ی پسر جوان به گوش هر سه نفر رسید:





- من ... نمی دونم الان کجاست... قرار بود.. من برم قوچان. برم مرز ترکمنستان، اونم از سمت جنوب بره ... باور کنید همه پولا دست اونه. من هیچی ندارم. حتی اون قدر نداشتم که بتونم غذا بخورم!





هق هق گریه هم میان کلمه ها جا خوش کرد . سرگرد آهسته نفسش را بیرون فرستاد. پایش را پایین گذاشت و صاف ایستاد:





- سروان معین!





آلما یک قدم نزدیک تر شد:





- بله قربان؟





- ازش بازجویی کنید. گویا بچه ی خوبیه! بگو بچه ها براش غذا بیارن! اما تا آماده بشه، باید همه چیز رو بگه! معطل نکنید و دنبال هم دستش باشید.





به آلما ظاهرا دستور می داد اما نگاهش به هیوا بود. جملاتش که ته کشید، باز هم نفس مانده در سینه اش را عمیق بیرون داد. آلما چشمی زمزمه کرد و او با آرامش اتاق بازجویی را ترک کرد. درد هر لحظه بیشتر می شد. با لجبازی نمی خواست از مسکن استفاده کند، اما گاهی، بدجور کلافه اش می کرد.





به اتاقش که رسید. باز روی مبل دراز کشید. این جور درد در نقاطی به صورت ضربه ای ، کم و زیاد می شد. اما درد استخوان پاهایش به حداقل می رسید. چشم بست و سعی کرد با تمرکز ، از شر درد نجات پیدا کند. روش هایی که ضمن آموزشش، یاد گرفته بود و همیشه به دردش می خورد. زمان از دستش رفت. کم کم سبک شد و خواب ، شبیه نسیم ملایم بهاری ، جانش را فرا گرفت.





خواب عجیبی می دید. دختر بچه ای جلویش می دوید و او دائم حواسش به رو به رو بود! جنگل بزرگ، پر از تخته سنگ و شاخه های شکسته ... ترس و نگرانی ، هراسانش کرده بود. اما کودک، بی هوا و پر شور می دوید و با خنده ، می پرید. صورت دختر را نمی دید، اما موهای تقریبا بلند روشنش همراه باد، می رقصید. می خواست صدایش کند اما انگار سینه اش یخ بسته بود.





صدای ضربه ی در، برای خواب او، صدای انفجار مهیبی بود! ترسیده و یک باره نشست و با دیدن چشمان گشاد شده ی هیوا، گوش به نفس های نامنظمش داد. قطرات عرق، به آرامی از میان موهای جوگندمی و آشفته ی شقیقه اش، بیرون دویدند و از کنار گوشش سر خوردند. هیوا به پارچ و لیوان روی میز نگاه کرد. نزدیک تر شد و کمی آب داخل لیوان ریخت و به سمت سرگرد گرفت:





- بخور یه کم!





لرزش دست، کلافه اش کرده بود! اخمی کرد و لیوان را گرفت. آب گرم شده را با ولع نوشید و حالا می توانست یک نفس عمیق بکشد... زمانی که بازدم نفسش را بیرون فرستاد، به مبل تکیه زد. سرش را روی پشتی گذاشت و چشمانش را بست. هیوا لیوان آب را به نرمی از میان انگشتانش بیرون کشید. سرگرد چشم باز کرد :





- کار بازجویی تموم شد؟





- تقریبا!





سر سرگرد از روی پشتی مبل کنده شد:





- چرا تقریبا؟





هیوا دست هایش را روی سینه چلیپا کرد و به میز او تکیه داد:





- ساعت نه و نیم شبه! یه سری آدرس داد که بعضی هاشو قبلا رفته بودیم . با توجه به سمتی که گفت هم، تماس گرفتیم و گفتیم هر مورد مشکوکی بود ، بازداشتش کنن. میون صحبت هاش، به رئیس اشاره کرد!





سرگرد با تعجب ابرویی بالا انداخت:





- رئیس؟ همون همدستش؟





- نه! رئیس بزرگ! البته نه اسمی می دونست ازش و نه چیزی، فقط یه بار صداشو شنیده بود.





- پسر صرافی؟





- نه ! زن بوده!





تعجب سرگرد بیشتر از قبل شد! جوری که برای چند لحظه به چشمان هیوا خیره ماند. بعد یاد حرف های آلما افتاد و گفت:





- همون زنی که وکیل پسر صرافیه؟





- ممکن اون باشه. زن دیگه ای تو ماجرا نبود!





- جالب شد! چیز دیگه ای نمی دونست؟ فشار می آوردین حرف بزنه!





لبخندی گوشه ی صورت هیوا را بالا کشید و با خنده گفت:





- همه چیز که با زور نیست! خسته و گرسنه بود! غذا خورد و گفتم ببرنش بازداشتگاه بخوابه. تا فردا صبح!





اخمی میان صورت سرگرد بهنام نشست و خنده ی هیوا بلند شد:





- همه چیزو همیشه با زور و تهدید به دست می یاری! در صورتی که راه های زیاد تر و بهتری برای حرف کشیدن هست! خسته نشدی از قلدری؟





سرگرد با نفسی که با اخم و ناراحتی بیرون فرستاد از جا بلند شد:





- تو لازم نیست به من درس زندگی بدی! خودت بیشتر به این نسخه ها نیاز داری.





هیوا در سکوت با همان لبخند ، نگاهش می کرد. سرگرد که کنار پنجره ایستاد، هیوا گفت:





- دیروقته! نمی خوای بری خونه؟ آلما و لاله هم منتظر اجازه ی تو هستن!





دست سرگرد روی دستگیره ی پنجره ماند. به ساعت مچی اش نگاه کرد و بعد به هیوا:





- خب بگو برن! چرا تا این ساعت موندن؟





- من و آلما که داشتیم بازجویی می کردیم مثلا! لاله هم دنبال پرونده ی خودش بود. یه بار گویا اومده اتاقت و خواب بودی!





اخم سرگرد بیشتر شد:





- متوجه نشدم!





- خسته ای! باید استراحت کنی. البته اگر نسخه نمی بینیش!





سرگرد از باز کردن پنجره منصرف شد و به سمت دستشویی گوشه ی اتاق راه افتاد:





- برو بهشون بگو برن...





منتظر برای جواب نماند و وارد سرویس بهداشتی شد. می دانست پرونده باعث دیدن این خواب شده و آن دختر کوچک، حتما ترانه ست! اما باز فکرش درگیر خواب بود. برایش بی نهایت واقعی به نظر می رسید. با صورت خیس از سرویس بیرون آمد و قبل از آن که برای تعویض لباس هایش به پشت پارتشین برود، متوجه ی سایه ای کنار در ورودی شد. یک قدم جلوتر امد و لاله را دید:





- لاله؟





لاله قدم بلندی برداشت و وارد اتاق شد:





- ببخشید فرمانده ... می شه کوتاه حرف بزنیم؟





- در مورده؟





-پرونده!





سرگرد کش و قوسی به بدنش داد:





- برو استراحت کن! دیر وقته، فردا صبح وقت هست.





- ترجیح می دم اگر شما حوصله داری الان بگم !





سرگرد با سری که تکان می داد، مبل ها را نشان داد:





- پس بشین!





رو به روی هم، روی مبل های تک نفره نشستند و لاله با تکیه زدن به پشتی مبل گفت:





- تازگی ها سرهنگ یه پرونده ی مهم داشته! البته زیاد خودش درگیر پرونده نبوده اما زیر نظر ایشون پرونده تموم شد.





- چی بود؟





- یه باند مواد مخدر! ظاهرا هم خیلی مهم بود چون لونه ی ملکه شو پیدا کرد. البته می دونم هیچ وقت این جور باندا رئیس اصلی ندارن و بلاخره کسی هست که پدرخونده بشه!





سرگرد دست هایش را روی سینه جمع کرد و متفکرانه گفت:





- فکر می کنی این ربط داره ؟





- یکی از متهمای اصلی پرونده، تکلیفش معلوم نیست! یه ماشین افتاده تو دره و ... تجربه ی این همه سال کار کردن من میگه، ممکنه زنده باشه!





ابروی سرگرد بالا پرید، با دقت بیشتری پرسید:





- ممکنه که زنده باشه و ... بخواد انتقام بگیره؟





- پرونده تازه ست! هنوز دادگاه تشکیل نشده!





- اگر بخواد از بچه استفاده کنه، باید تا حالا صداش درمی اومد! یه روزم یه روزه!





لاله سرش را مطمئن تکان داد:





- به اینم فکر کردم. اگر یه جور صحبت کنیم و دادگاه ِ این متهما رو جلو بندازیم ، مطمئن می شیم کار اونه یا نه!





سرگرد با کمی فکر ایده ی لاله را تایید کرد:





- آره ... فکر خوبیه ، حداقل مطمئن می شیم از بابتش. گرچه خیلی فرضیه ی به ظاهر دور از دسترسیه ... اما قراره که همه ی فرضیه ها رو پیگیری کنیم. من صحبت می کنم با سرهنگ و ازش می خوام خودش پیگیری کنه این قضیه رو ...





لاله در سکوت، به ظاهر خیره ی او اما فکرش جای دیگری بود. سرگرد آهسته پرسید:





- بازم چیزی هست؟





- به نظرتون پدر بچه مشکوک نبود؟





- تو چیزی در موردش پیدا کردی؟





لاله با نفس عمیقی ، شانه بالا انداخت:





- نه! اما ... فکر کنم می خواست بگه تقصیر سرهنگ متقی بوده که بچه شو دزدیدن!





سرگرد لبخند کم رنگی زد:





- منم بودم همین فکرو می کردم! شغل سرهنگ جوری هست که بهش شک کرد. برعکس خودش یه شغل بی دردسر داره.





- شاید البته! ممکنه از جانب خودش این تهدید صورت گرفته باشه!





سرگرد با تعجب پرسید:





- جانب خودش؟ یعنی باباهه بچه شو دزدیده؟





- نه کاملا همین! شاید ... کسی با خودش مشکل داشته باشه . البته من خیلی تحقیق کردم درباره اش. چیزی که نمی ذاره زیاد فکر کنم به این مسئله ، همینه که رابطه ش با سرهنگ خوبه . هفت هشت ساله ازدواج کرده. اونم یه ازدواج کاملا سنتی. مشکلی هم هیچ وقت نداشتن. اگر چه بازم نمی شه صد در صد گفت. حداقل با حرفایی که امروز از این مرد شنیدم، شک دارم که هیچ مشکلی نباشه!





سرگرد آه کشان، دست هایش را پشت گردنش گذاشت:





- این طبیعیه. الان نمی شه از نظر روانی ، رفتاراشون رو تایید کرد. البته به نظرم برعکس همسرش ریلکس بود! دختر سرهنگ خیلی حال خرابی داشت.





- می دونستید مشکل ناباوری داشته؟





سرگرد سرش را که عقب رفته بود، صاف کرد :





- کی؟





- دختر سرهنگ! این بچه هم با کمک علم پزشکی به دنیا اومده! من فکر کنم کمی تحت فشار بوده! یه ازدواج سنتی، خانواده های سنتی... برای زن خیلی سخته زندگی کردن توی همچین شرایطی.





سرگرد لحظه ای به صورت لاله خیره ماند. نگاه لاله که به سمت دراتاق برگشت، چشمان او هم چرخید تا جلوی در به آلما برسد! پلیور بافت طوسی رنگی را با شلوارمشکی ست کرده بود و موهایش هم چنان بالای سرش ، دم اسبی بود. خستگی از سر و رویش می بارید و هیچ رنگی ، لب هایش را جلا نداده بود. لبخند کم رنگی روی لب نشاند و یک قدم وارد اتاق شد:





- ببخشید نمیخواستم مزاحم بشم... من می تونم برم؟





سرگرد خوشحال بود که لاله نمی تواند تغییرات صورتش را ببیند! نگران و مهربان ، لبخندی زد:





- مزاحمت نبود! برو مواظب خودت باش...





آلما لبخندش بزرگ تر شد و لاله گفت:





- خدانگهدار...





آلما برگشت و همان طور که خداحافظی می کرد، دستش را هم بالا برد. سرگرد تا آن که سایه اش هم گم شود، نگاه از در نگرفت. لاله ایستاد تا او هم با تعجب بالا را نگاه کند. لبخند کمرنگی روی لب های لاله هم نشسته بود:





- منم می رم. شما هم خسته این... بهتره زودتر برین.





سرگرد با نفسی عمیقی، دست هایش را روی زانو گذاشت و بلند شد:





- فردا نیما هم باشه با هم حرف می زنیم. باید با سرهنگ صحبت کنیم که حداقل سوری این قضیه ی دادگاه رو جلو بندازه. شاید همین فرضیه درست باشه.





لاله سری تکان داد و به سمت در رفت:





- با این که یه کم در مورد اون بچه های دیگه صدق نمی کنه، اما بازم مهم به نظر می اومد. شبتون بخیر...





سرگرد بی جواب ، در حالی که به حرف های لاله فکر می کرد، پشت پارتشین رفت تا لباس هایش را عوض کند. هر چه قدر فکر می کرد، فرضیه ی لاله مطمئن تر به نظر می آمد. یه مجرم سابقه دار، حتما می توانسته به راحتی این بچه ها را هم مثل ترانه ، بدزدد! حالا به چه دلیل، باید او پیدا می کرد!





به قدری این پرونده برایش مهم شده بود که شب وقتی در آشپزخانه رو به روی مادرش نشسته و زیر نگاه سرزنش بار او، با شامش بازی می کرد، از نرگس خواست بیشترمواظب آرش باشد! نرگس با چشمان درشت شده، پرسید:





- منظورت چیه؟ مگه مواظبش نیستم؟





- نه ... منظورم این نیست که مواظبش نیستین! می گم شب عید ، همه جا شلوغه، بیشتر مواظبش باش... با خودتون بیرون نبرینش...





نرگس با نفس عمیقی که شکل یک آه بود، از روی صندلی بلند شد:





- بچه رو که نمی شه همیشه خونه نگه داشت! اما خودمم دوست ندارم ببرمش ... بیشتر با سارا خونه می مونه. خوشت نیومد برات نیمرو درست کنم؟!





سهند با تعجب نگاهی به غذای نیم خورده اش انداخت. قاشق را محکم تر گرفت و گفت:





- نه بابا! تو فکر بودم! خیلی هم خوشمزه شده ...





- گاهی حس می کنم ... اصلا بچه ای که به دنیات آوردم و ... بزرگش کردم، نیستی! یه مرد غریبه که ... موقتی قراره باشه!





دوباره انگشتانش شل شد. به حدی که قاشق آهسته درون بشقاب سقوط کرد. لحن پر از بغض نرگس، بهت و نگرانی را میان نگاهش دوانده بود. نرگس پشت به او و رو به پنجره ایستاده بود. از همان جا می توانست درون شیشه ی پنجره، انعکاس چین های ریز و درشت پیشانی و اشک های روان روی گونه هایش را ببیند. عذاب وجدان همیشگی، شرمنده اش کرد. نفسش را آهسته و عمیق بیرون فرستاد و تا خواست از روی صندلی بلند شود، نرگس صورتش را پاک کرد و برگشت:





- بشین غذا تو بخور... نمی خواستم کوفتت کنم. من... یه کم خسته ام. می رم بخوابم.





از کنار میز رد می شد که سهند، از ساعدش گرفت. جلویش ایستاد و با لبخند دست پشت سرش گذاشت و صورتش را به سینه فشرد:





- ببخشید...





- نگو سهند...





- نه ... بذار بگم! این جور راحت تره. عذاب وجدان خفه ام می کنه. می دونم چی می گی... می فهمم... خودم از همه بهتر می دونم کارام ، عذابت می ده.





شانه های ظریف نرگس می لرزید و پیراهن او خیس تر شد. سهند چشمانش را لحظه ای بست و باز هم نفس عمیق کشید تا شاید بغض میان گلوی خودش را مهار کند!





- ببخش ... من ... و کارام ... همیشه باعث نگرانی و عذاب تو بودیم. گاهی می گم خدا از دست دعاهات خسته شده بود که منو به تو داد! وگرنه باید جای من، یه دختر شبیه خودت آروم و مهربون و یا شاید یه پسر، شبیه بابا بهت می داد! نه شیطونی مثل من که از بچگی ...





نرگس به زحمت سرش را عقب کشید. دیدن صورت خیس از اشکش و اخمی که ابروهایش را بهم رسانده بود، لبخند را هر چند با غم روی صورت نشاند.





- بسه دیگه! تو دیوونه ای سهند! من فکر کنم بچه بودی این قدر سرت این ور و اون ور خورد این جور شدی!





سهند بلند تر خندید:





- پس خودت اعتراف میکنی من دیوونه ام!؟





- دیوونه نبودی این جور فکر نمی کردی!





چند لحظه هر دو فقط نگاه کردن. لبخند سهند جمع شد و نرگس جدی تر از قبل، نگاهش می کرد:





- تو شیطون نبودی... و نیستی! فرشته بودی برای ما... هیچ وقت فکرشم نمی کردم خدا بهم یه بچه ی سالم و مهربون بده... اما تو ...





سرش را کاملا بالا گرفته بود تا پسرش را بهتر ببیند. سهند مشغول شمردن چین های افتاده زیر چشم او بود. دنبال مادر زیبا و جوانش، در این صورت خسته و پیر می گشت. مادری که همیشه به داشتن ِ زیبایی و محبتش می بالید. حالا شبیه مادربزرگش شده بود! موهای زیتونی با ریشه های سفید و دست های چروکیده اش ... سهند محکم تر در آغوشش گرفت. سرش را به سینه فشار داد و زمزمه کرد:





- نمی دونی چه قدر دوستت دارم مامان... فکر کنم... دلیل این که هیچ وقت نتونستم زنی رو برای خودم حفظ کنم، همین عشق تو بود! همیشه می خواستم یه زن داشته باشم، مثل خودت! جدی، مهربون، خوشگل! با این که همیشه نگران من بودی، اما خودت همیشه هلم می دادی دنبال خواسته هام برم! زمین می خوردم دستمو نمی گرفتی تا خودم پا شم ، اما زود زخمامو تمیز می کردی و می بستی! همیشه می خواستم یه زن داشته باشم، مثل تو! نه فقط واسه این که خودم عاشقش باشم یا مثل تو برای من باشه، برای این که مادری بشه مثل تو برای بچه هام! اون وقت خیالم بابت همه چیز راحت می شه... همه چیز ...





- آلما می تونه!





صدای نرگس زمزمه وار به گوشش رسید و بعد باز هم به زحمت سرش را عقب برد تا صورت متعجب و ابروی بالا افتاده ی سهند، لبخند را مهمان صورتش کند:





- آلما می تونه!





- من...





نرگس انگشت سبابه اش را آهسته روی لب های سهند گذاشت و با نفس عمیقی گفت:





- آلما می تونه سهند! اگر دست دست کنی... از دستش می دی. هر چه قدرم بگه عاشقته و هر چه قدرم بگی عاشقی! آلما می تونه همسر خوبی برای تو باشه... چون مهربون و نگران و خوشگله! مطمئنم باش بهترین مادر دنیا برای بچه هاته! آرش به بودنت نیاز داره و به یه زن جوون و خوشگل و نگران! که مادرش بشه! ما نمی تونیم! پیرتر از اونی هستیم که بتونیم! مثل تمام مراحل زندگی، مجبورت نمی کنم. اما ... منتظر ِ روزی هستم که دستشو بگیری و بیاریش پیش ما ... نه این جور قایمکی!





سهند از میانه ی حرفهای نرگس ، چشمانش را بیهوده روی دیوار و کابینت های آشپزخانه می گرداند! حالا به جای سهند، نرگس بود که آغوش برای پسرش باز کرده بود. پسری که حتی دست های او به دور تنه اش هم نمی رسید!





- سهند!؟





نگاه سهند باز پایین افتاد. نرگس لبخند زد و همان لحظه اشکی هم روی گونه اش افتاد:





- بذار منم ببینم آلما می تونه مادر خوبی برای بچه هات باشه! بذار... یکی ... بهم بگه مامان بزرگ! این لذت ... رو از من ....





بغض نگذاشت ادامه بدهد. سهند بزاق دهانش را به زحمت قورت داد. کف دستش را روی گونه های مادرش گذاشت و اشک ها را به آرامی پاک کرد.





- نمی گیرم ! گریه نکن...





نرگس هنوز با خواهش و ناباوری نگاهش می کرد. سهند لبخند زنان ، سرش را پایین برد تا نفس هایش روی صورت نرگس بنشیند:





- یه پرونده دارم... تموم بشه... که می شه! عید ... می ریم شیراز! آلما رو هم می یارم!





نرگس با چشمان گرد شده، فقط نگاه می کرد. سهند صاف ایستاد و انگار اتفاقی عادی را توصیف می کند، ادامه داد:





- بریم خونه باغ نصرت آقا! نمی دونم چه روزی ... اما... تو برای پنجم به بعد هماهنگ کن که نصرت آقا خونه رو برامون آماده کنه!





می خواست دور شود، اما نرگس نگذاشت:





- تو ... در مورد آلما جدی گفتی؟ اگر ... با خودت بیاری دیگه حق نداری بعدش معطل کنی سهند!





سهند آه کشان سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد:





- مطمئن نیستم که بتونه منو تحمل کنه و یا حتی زن خوبی برای من باشه! کمی کله شق و سر به هواست! اما مثل تو، مامان خوشگل و مهربون و نگرانی میشه!





نرگس خندید و بلاخره دستانش شل شد تا سهند از زیر نگاهش فرار کند. پشت میز نشست و با برداشتن قاشقش گفت:





- شما برو استراحت کن... من خودم میز رو جمع می کنم!





مشغول خوردن شد. نرگس دقیقه ای در سکوت نگاهش کرد و بعد با گفتن شب بخیر آشپزخانه را ترک کرد! شب های زمستان به عادت همیشه ، همه ی اهالی خانه زود به خواب می رفتند. ساعت ده و نیم بود و تمام خانه غرق در سکوت شد. سهند منتظر ماند تا صدای بسته شدن در اتاق خواب مادرش را هم بشنود و بعد، قاشق را کنار بشقاب گذاشت. آه عمیقی کشید و خیره به پنجره ی آشپزخانه ماند. شیشه ، انعکاس آشپزخانه بود! کابینت ها و لوستر کوچک چوبی... حرف های چند لحظه پیش، انگار از زبان او بیرون نیامده بود! شک داشت. اما فکرش را کرده بود! قلبش بی قراری می کرد و می خواست زودتر روزهایی برسد که او دوستش دارد! آلما کنارش باشد و ... زندگی اش شکل یک زندگی معمولی منسجم شود. امید لبخند را روی لبانش می آورد اما حس موذی زشتی، حجم قلبش را دائم خالی می کرد! ترس از آینده، از اتفاقاتی که هیچ از آن ها نمی دانست و کابوس های همیشگی رو به روی رویایش نشسته و لبخند کریهی می زدند!





**





پایگاه ویژه / بیست و پنجم اسفند/ هشت و بیست دقیقه صبح





سرگرد بهنام، کت پاییزه ی طوسی رنگش را دست به دست کرد و با سر جواب سلام یکی از ستوان های پایگاه را داد. همان لحظه که از جلوی اتاق هیوا رد می شد، نیما کنار چهارچوب در اتاق خودش ایستاد:





- سلام فرمانده.





سرگرد نگاهی به او انداخت و بی مکث سمت اتاقش پا تند کرد:





- سلام، بچه ها تو بردار بیار...





هنوز حرفش تمام نشده بود که هیوا هم از اتاقش بیرون آمد:





- ما هم باید با شما حرف بزنیم!





سرگرد کوتاه برگشت و بعد دوباره راه افتاد:





- خونه ی مادربزرگه ست دیگه ! شما هم بیاین ...





موهایش را باز هم بسته بود! کوتاه تر از قبل اما ، حالا به چشم همه همان سرگرد بهنام قبل بود! موهایی که محکم بسته بود، صورتی که صبح به خوبی اصلاح شده بود، اخم میان پیشانی و نگاه پدرانه اش روی تک تک افراد پایگاه! وارد اتاق شد، کت را روی میز گذاشت و پنجره را باز کرد. همان لحظه هم در با ضربه ی کوتاهی باز شد. هیوا با سبیلی که کمی بالا رفته بود سلام داد:





- الان بیایم؟





سرگرد بهنام دگمه های آستین پیراهنش را باز کرد:





- آره ...





هیوا سرش را کمی عقب برد و رو به سالن گفت:





- بیا نترس !





ابرو سرگرد بالا رفت و بعد آلما با تردید پشت سر هیوا وارد اتاقش شد! حسودی می کرد! عجیب هم نبود! دست خودش بود آلما را دائم پیش خودش نگه می داشت. چینی دیگری روی پیشانی اش نشست و فکری نه چندان تازه باز هم ذهنش را درگیر کرد! او نمی توانست آلما را هم یکی از افرادش و هم همسر ببیند! یکی از بهانه هایش برای تاخیر رسمی کردن خواستنش!





هیوا رو به او ایستاد تا چشم از آلما بگیرد:





- به نظرم باید بریم سراغ پسر صرافی... وگرنه مرغ از قفس می پره!





آلما هم با خیال راحت تری جلو آمد. سرگرد به جای آن دو، به آستین پیراهن ساده اش زل زد که به آرامی تا می کرد:





- چه طور؟ چیزی پیدا کردین؟





آلما به جای هیوا جواب داد:





- بلیت داره! برای امشب ...





سرگرد چشمانش را تنگ کرد و دست از تا کردن آستینش کشید:





- بلیت؟ به کجا؟





- لندن. از اون جا هم تورنتو!





سرگرد پوزخند زنان راه افتاد:





- پس داره فرار می کنه.





- خیلی ترسید زمانی که ما اون زن رو توی صرافی دیدیم.





سرگرد پشت میزش نشست و هر دو به سمت او برگشتند:





- خب پس این طور...





دیدن نیما جلوی در ، جمله اش را نیمه گذاشت؛ به جایش گفت:





- بیاین تو بچه ها ...





با همین اجازه، نیما و پشت سرش علی و لاله، وارد اتاق شدند. سرگرد با سر به مبل ها اشاره کرد:





- بشینید.





هیوا و آلما کنار میز ایستادند و سرگرد با نفس عمیقی گفت:





- خب... چهار چشمی این پسره رو بپایین. براش مراقب بذارین و ممنوع الخروجش کنید. اما برگ برنده همون خانم وکیله!





به هیوا زل زد و ادامه داد:





- ببینم این پسره نگفت اون رفیقش می شناسه رئیس رو یا نه؟





- می شناسه دیگه ! چون یه بار با اون حرف می زده که اینم شنیده ...





- آهان... خب ... پس باید مراقب این زن هم باشید. بگردین ببینید چیزی پیدا می کنید ازش. اونم ممنوع الخروجش کنید! نباید بذاریم به سادگی فرار کنن.





آلما گفت:





- می گم به عنوان مطلع پسر صراف رو بکشونیم این جا. به نظرم از نظر روانی اگر تحت فشار باشه ... منظورم اینه که عصبانی بشه ممکنه خیلی حرف بزنه...





سرگرد نگاه کوتاه به او انداخت و بعد خیره به میز جواب داد:





- نه ... فعلا لازم نیست. تا بعد ازظهر... اما حتما از بهترینا براش مراقب بذارین که در نره. همه تلفنا رو کنترل کنید. گرچه می دونم خیلی زرنگ بازی در آورده. اما ما بلاخره یه آتویی ازش می گیریم.





هیوا و آلما سر تکان دادند و سرگرد ادامه داد:





- بچه ها باید این پرونده هم امشب به جایی برسه. وقتی نداریم. ممکنه هر آن یه ماموریت پیش بیاد و اون موقع، وقت رو از دست می دیم . این پسره رو فعلا نگه دارین. عکس اون یکی رو هم به همه ی واحدای مرزی مخصوصا بدین . فکر نکنم تونسته باشه از کشور بره هنوز. مخصوصا اگر همه چیز دست اون باشه!





هیوا با دست سرگرد را تایید کرد و گفت:





- آره ... منم به نظرم همین طوره. فکر کنم خود همین پسره بخواد ارزا رو خارج کنه .





- گیرش می ندازیم... پیگیری کنید یادتون نره . هر اتفاقی افتاد هم اول با من در میون بذارین. متوجه این؟





سر هیوا و آلما بالا و پایین شد. سرگرد به صندلی تکیه زد و لحظه ای کوتاه به هر دو نگاه کرد. یکی دوست ِ جوانی و یکی ... عشق امروزی ...





-مواظب باشین... می تونید برین.





هیوا هم مثل آلما لبخندی زد و اول راه افتاد. وقتی هر دو اتاق را ترک کردند، سرگرد آه کشان رو به سه ارشد دیگرش کرد:





- خب... ما موندیم و این پرونده ی مزخرف! از اوناست که هیچ وقت فراموش نمی کنم!





علی خنده کنان گفت:





- خداروشکر من حافظه ام کلا ضعیفه!





نیما ضربه ای با آرنج به بازوی علی زد:





- تو چیت ضعیف نیست؟ کلا خلاصی !





علی بی دلخوری خندید و سرگرد جدی تر از قبل گفت:





- خب... بسه خوشمزگی! به اندازه ی کافی وقت هدر دادیم. شروع کنید ببینم چی پیدا کردین هر کدوم. اول هم علی ... رفتی اون جاها که گفتم؟





علی پا روی پا انداخت و با غرور سینه اش را صاف کرد:





- بله ... تا ده شب همون جا ها بودم! البته به نظرم نمی شه دنبال مدرک گشت چون همه شون قدیمی شدن. اما سرنخ چرا!





سرگرد بهنام تکیه از صندلی گرفت و با گذاشتن آرنجش روی میز، به جلو خم شد:





- خب؟ چی پیدا کردی که این طور شنگولی!





لبخند علی کشیده تر شد:





- خب ... دو تا نکته ی جالب ... اول این که جز همون بچه ای که تو کالسکه دزدیده شده، همه جای شلوغ و پایین و وسط شهر بودن. همه هم تقریبا یه جور به خرید کردن ربط داشت! از تو مراکز خرید و جلوی فروشگاه ها بچه ها دزدیده شدن. تو شلوغی هیچ کس متوجه رفتن یا دزدیدنشون نشده . یارو هر کی هست خیلی حواس جمعه! به نظرم باید حرفه ای باشه. مثلا تو اون سوپرمارکتی که پسر بچه دزدیده شده، دوربین جلوی مغازه رو گرفته. فاصله ای که بچه می یاد بیرون، تا بقیه خبر دار می شن فقط سه دقیقه ست!





نیما نفس عمیقی کشید :





- آخه با عقل جور در نمی یاد! هر بچه ای به سادگی گول نمی خوره!





- منم موافقم ... بلاخره باید جیغی ، دادی ... بچه ست دیگه!





سرگرد غرق در فکر به رو به رو خیره بود. لاله از سکوت استفاده کرد و گفت:





- من صحبت کردم قرار شده جلسه ی دادگاه رو اعلام کنن، البته واقعی نیست. اما قرار شد اعلام کنیم که اگر کار اون مجرم باشه، زودتر خودشو نشون بده. از طرفی هم قرار شد بازم محل رو بگردن تا جنازه ی فراری رو پیدا کنن. گویا برف بوده نتونستن اون موقع.





سرگرد با شنیدن صحبت های لاله، از جا بلند شد. حرفی نزد و آن سه نفر هم تصمیم گرفتند، صبر کنند تا فرمانده شان، فکرهایش را سر و سامان بدهد. سرگرد جلوی تخته ایستاد، چشمانش را بست و سعی کرد تمرکز کند. به سرنخ مهمی احتیاج داشت و باید آن را میان همین داشته هایشان، می یافت. پلک گشود و خیلی سریع مردمک هایش روی تخت گشت. حرف های علی و لاله در ذهنش پر شد. نفس عمیقی و برگشت. دست هایش را روی کمرش گذاشت و با چرخیدن سر های هر سه ارشد پایگاه، گفت:





- خب ... فرض می گیریم که همون جریان زنجیره ای بودن ماجرا درسته! گرچه همچنان اولویت ما ترانه ست! علی گفتی که مراکز شلوغ و خرید رو انتخاب کرده. این طورم که پراکنده هستن، به نظرم اصلا برنامه ریزی نکرده. این بچه ها هر کدوم از یه جا و یه جور دزدیده شدن. می شه هر هدفی داشته باشه و این قدر این مسئله بزرگه ، نمی شه دنبالش گشت. این بار به جای گشتن دلیل ، باید دنبال سرنخ هایی از خودش باشیم.





علی با تکان دادن سرش ، صحبت های او را تایید کرد:





- درسته . به نظر منم همین طوره. دلیلش خیلی چیزا می تونه باشه. اما ما هم جز همین داشته ها، سرنخ تازه ای نداریم!





- از میون همینا باید سرنخ اصلی رو پیدا کنیم! بعدش دیگه همه چیز حله!





نیما گفت:





- تا این جا می دونیم که بچه های کوچیک رو با خودش می بره. بی سر و صدا و آروم کارشو انجام می ده. تا حالا هم هیچ رد پایی جا نذاشته!





سرگرد بهنام با نفس عمیقی به سمت پنجره راه افتاد:





- اتفاقا به نظرم رد پا جا گذاشته! اما رد پاشو پاک کردن! یعنی یه جوری از عمد مکان های شلوغ رو انتخاب می کنه که رد پاش پاک بشه!





- حرفه ایه به نظرتون؟





سوال لاله، نگاه سرگرد را پنجره گرفت :





- نه ... یعنی نمی دونم. ممکنه باشه... اما زرنگ هست! باهوشم همین طور! به نظر من یه علت بزرگ داره این کارش...





نیما با چشمان تنگ شده سوال کرد:





- شما همش به یه نفر اشاره دارین! فکر می کنید کار یه نفره ؟





لبخند سرگرد بزرگ تر شد. کاملا برگشت و به دیوار کنار پنجره تکیه داد:





- نمی دونم. ممکنه همدست داشته باشه . اما ... این که بی سر و صدا کارشو کرده، فکر می کنم یه دلیلش همین تنهایی بوده!





- بچه ها چه طور آخه بی هیچ سر و صدایی با اون می رن!؟





لاله جواب علی را داد:





- گولشون می زنه!





علی با ابروی بالا افتاده، متعجب پرسید:





- مگه میشه؟ همه رو؟





لاله کمی فکر کرد و بعد به جای آن که رو به علی ادامه بدهد، به سمت سرگرد کاملا برگشت:





- یادتونه مادر ترانه در مورد ماهی فروش گفت؟





قبل از آن که سرگرد جوابی بدهد، علی گفت:





- من با اون پسره حرف زدم.





لاله ادامه داد:





- من فکر می کنم احتمالا ترانه رو دوباره گول زدن. اون طور که مادرش می گفت ماهی خیلی دوست داشت. بچه ها با یه شکلات هم گول می خورن!





سرگرد با سر حرف های لاله را تایید می کرد. نیما دستی به چانه اش کشید و متفکرانه گفت:





- درسته ... احتمالا گولشون زده ... اما ... یعنی اون جور احتمالا باید در مورد بچه ها بدونه! یعنی باید می دونست که ترانه ماهی دوست داره! پس حتما تعقیبشون کرده!





سرگرد با انگشت به نیما اشاره کرد:





- آفرین... این نکته ی مهم بود! گولشون زده با همون چیزی که اون بچه می خواسته!





علی با چشمانی که از تعجب گرد شده بود، پرسید:





- یعنی می گین حالا بریم دنبال این بگردیم که این بچه ها چی می خواستن؟





سرگرد هیجان زده از کشف جدید گروهش، به سمت میز راه افتاد:





- آره ... این مهمه و سرنخ ماجرا! بچه ها باید دلیلی برای رفتن داشته باشن! وگرنه همین طور دنبال یه آدم غریبه راه نمی افتن که برن! هر کدوم با یه چیز مشخص!





نیما هم مثل سرگرد راضی به نظر می رسید اما علی و لاله با تردید به این فرضیه ی جدید فکر می کردند! سرگرد که روی صندلی اش نشست، ادامه داد:





- باید روش کار کنیم! دنبال این باشین بچه ها چی می خواستن، چی رو دیده بودن ... بعد باید فیلم های اطراف محل گم شدن بچه ها رو پیدا کنید! علی می ری دنبال فیلما! این بار کاملا محسوس! از مغازه ها و فروشگاه های اطراف بخواه فیلمای اون روز رو برامون کپی کنن. بده بچه ها تا فریم به فریم بگردن. آدما رو شناسایی کنید. مشکوکا رو دنبالشون برین. می خوام یه لیست بلند داشته باشی که تا عصر به چند نفر محدود بشه!





علی با تعجب ابرویی بالا انداخت:





- امروز؟





- آره علی اصلا وقت نداریم!





همان لحظه ، گروهبانی که به عنوان منشی او، در سالن می نشست، ضربه ای به در باز زد تا حواس آن ها را به خود جلب کند:





- ببخشید قربان، الان گفتن از نگهبانی که سرهنگ متقی وارد پایگاه شدن!





هر چهار نفر با هم ایستادند. سرگرد نگاهی به لباس هایش انداخت و به سمت پارتشین قدم تند کرد:





- نیما برو دم در ... علی بدو برو دنبال کاری که بهت گفتم...





پشت پارتشین رسیده بود و لباسهایش را به سرعت عوض می کرد. ادامه داد:





- لاله تو هم جریان اون دادگاه رو پیگیری کن، دنبال خواسته های بچه ها هم باش... تماس بگیر و با خانواده هاشون حرف بزن. سرهنگ که رفت باقی جلسه مون رو ادامه می دیم. علی وقتو هدر نده ... بدو !





هر سه نفر همان لحظه اتاق را ترک کردند. سرگرد بهنام، از پوشیدن جلیقه اش صرف نظر کرد. با دست موهایش را مرتب کرد و باز هم محکم بست. بعد از آن که کتش را هم آویزان کرد، کنار میزش ایستاد. به ظاهرش نگاهی کرد و با خیال راحت، تا دم اتاقش رفت! سرهنگ متقی، همراه مرد جوانی که سه ستاره روی شانه ی لباس نظامی اش می درخشید، هم پای نیما به سمت او می آمدند. سرگرد صاف ایستاد. با رسیدن سرهنگ، هم زمان با سروانی که همراه سرهنگ بود؛ احترام گذاشت!





- خوش اومدین سرهنگ! بفرمایید.





سرهنگ دستش را پیش برد و گرچه با تلخی اما گرم ، دست او را فشرد:





- ممنونم.





سرگرد کمی خودش را کنار کشید، سرهنگ وارد اتاق شد و پشت سرش او و بعد نیما و همتای نظامی اش ... با تعارف سرگرد، سرهنگ روی یکی از مبل ها نشست. خودش هم مبل تک نفره ای را انتخاب کرد و نیما پشت سرش ایستاد. سروانی که همراه سرهنگ آمده بود، ترجیح داد کنار سرهنگ بنشیند. خیلی زود سینی چای و شیرینی از راه رسید و سرگرد راضی از انضباط بچه هایش، با خیال راحت به مبل تکیه داد:





- می خوام بگم خوشحالم این جا اومدین، اما با توجه به این شرایط... کاش موقعیت بهتری بود!





سرهنگ متقی با آه عمیقی، سری از افسوس تکان داد:





- آره ... منم دوست داشتم موقعیت بهتری بود. تعریف این جا رو خیلی شنیده بودم. یکی دو بارم از پرونده های ما به شما رسیده و می دونم هیچ پرونده ی بازی نداری!





با لحن غمگینی ادامه داد:





- اصلا دلیلی که خواستم شما دنبال ترانه بگردین همین بود! می دونم این پرونده این جا بسته می شه ....





چشم های نگران و نم دارش رو به سرگرد قفل شد:





- چیزی پیدا کردین؟





سرگرد نفسش را شکل یک آه کوتاه و آرام بیرون فرستاد:





- روش کار می کنم. نگران نباشید. حتما به نتیجه ی خوبی می رسم...





- جریان اون دادگاه چی شد؟ من صحبت های لازم رو انجام دادم.





- اونم برای محکم کاری بود. یکی از فرضیه ها بود و ما همه ی فرضیه ها رو مهم در نظر می گیریم.





سرهنگ سری تکان داد:





- درسته... شما خواستین روزنامه ها هم با خبر بشن؟





اخم ها به آنی پیشانی سرگرد بهنام را چین انداخت:





- روزنامه؟ نه اصلا!





سرش برگشت تا نیما را بهتر ببیند:





- کسی با روزنامه صحبت کرده؟





نیما مطمئن سرش را به چپ و راست حرکت داد:





- خیر قربان. بی هماهنگی شما هیچ کاری انجام نمی دیم!





لحن پر احترام و قابل اعتماد نیما، کمی از اخم های صورت او را باز کرد. رو به سرهنگ کرد و گفت:





- از جانب ما نبوده! روزنامه ها همیشه راهی پیدا می کنن. اما هیچ وقت اون راه به ما نرسیده! مگر این که من خودم حرف بزنم! هیچ کدوم از بچه های من، حق صحبت با هیچ خبرنگاری رو ندارن . این قانون ماست!





سرهنگ آه کشان فنجان چای را برداشت:





- به هر حال خبر به روزنامه ها رسیده. اول ناراحت شدم اما ...





با دست آزادش به سروان و سر افتاده اش اشاره کرد:





- سروان سلیمانی، معاون منه تو کلانتری،





سرگرد با لبخند کم رنگی خوشبختم را زمزمه کرد . مرد که تقریبا هم سن و سال او به نظر می رسید هم همان طور جوابش را داد. سرهنگ جرعه از چای نوشید و گفت:





- سروان سلیمانی گفت که این جور شاید بهتر باشه. ممکنه کسی ، جایی دیده باشه نوه ام رو ...





سرگرد بهنام راضی به نظر نمی رسید، اما ترجیح داد مخالفت نکند:





- بله ! ممکنه! گرچه ترجیح می دادم هنوز مسکوت بمونه . اما نمیشه کاری کرد. بلاخره خبر درز پیدا می کنه. اونم خبری به این مهمی!





- بله! همین طوره! به هر حال اتفاق افتاده... پس شما هنوز چیز خاصی نمی دونید؟





سرهنگ آخرین جرعه ی چایش را هم سر کشید و با گذاشتن فنجان روی میز، سرگرد بهنام گفت:





- خب ... تقریبا هم زمان با گم شدن نوه ی شما، چند تا بچه ی دیگه هم گم شدن.





ابروی سرهنگ با تعجب بالا رفت:





- یعنی چی؟





سرگرد بهنام از عمد به صورت سرهنگ زل زده بود تا به خوبی واکنش هایش را ببیند:





- یعنی این که ... تا حالا پنج تا بچه مثل ترانه ی شما، دزدیده شده! من دنبال ربط این ماجرا می گردم. البته جریان ترانه رو به صورت مجزا و تو اولویت داریم پیش می بریم. اما... حدس زدم که ممکنه این پرونده ها بهم ربط داشته باشه.





سرهنگ با بهت و ناباوری سر تکان داد:





- نه ... خدای من! این جور که ... یعنی چی آخه؟ یعنی یکی دوره افتاده داره بچه های مردم رو می دزده ؟ آخه چرا؟!





- این چراش برای ما هم هنوز حل نشده. اما چیزهای خوبی پیدا کردم. امیدوارم بتونم هر چه زودتر به اصل ماجرا برسم. دختر شما بهتر شد؟ چیز دیگه ای یادش نیومد؟





سرهنگ انگار چیزی یادش بیفتد، رو به سروان سلیمانی گفت:





- سروان اون برگه رو بهم می دی؟





سروان از میان پوشه ی قرمز رنگ دستش، برگه ای به دست سرهنگ داد. سرهنگ برگه را سمت او گرفت :





- اینا رو دخترم نوشته. گفتم شاید به دردتون بخوره!





سرگرد لبخند زنان به نیما اشاره کرد که برگه را بگیرد:





- نیما ببر بده به لاله. بگو به توضیحات اون روز اضافه کنه .





نیما چشم گویان و با قدم های بلند به سمت در خروجی راه افتاد. سرهنگ که با نگاه دنبالش کرده بود، با صدای سرگرد برگشت:





- یه سوال شخصی می تونم از شما بپرسم؟!





سرهنگ با ابروی بالا افتاده سری تکان داد:





- البته!





- رابطه ی شما با دامادتون چه طوره؟ مشکلی با هم ندارین؟ ! هر چند خیلی کوچیک!





سرهنگ اول نگاه کرد و بعد لبخند بزرگی زد:





- نه اون قدر که به سرش بزنه دخترشو بدزده!





سرگرد هم با لبخندی جوابش را داد:





- اصلا به این ماجرا فکر نکردم! گفتم سوال شخصیه! اگر دوست ندارین جواب ندین!





باز صورت سرهنگ جدی شد!





- نه خب... مشکل خاصی نیست و نبوده. شاید شما هم فهمیده باشید که دختر من ... کمی مشکل داشت... طول کشید تا ترانه دنیا بیاد. دامادم... تنها پسر خانواده و ... خب نگران بودن کمی!





سرگرد تایید کنان گفت:





- بله .. متوجه ام!





سرهنگ بعد از آه عمیقی از جا بلند شد:





- من می رم. فکر کنم با بودنم جلوی کار شما رو هم می گیرم. فقط خواهش می کنم عجله کنید. من واقعا نگران هستم. سه روز گذشت...





- می فهمم. تمام تلاشم رو می کنم. نگران نباشید. امیدوارم بتونم خبر خوشی بهتون بدم...





سرهنگ لحظه ای به سر تا پای او نگاه کرد و بعد با تکان داد سرش به سمت در راه افتاد:





- خدانگهدار...





سرگرد بهنام ترجیح داد جای نیما، خودش سرهنگ را تا ماشین بدرقه کند. زمانی که ماشین پلیس سفید و سبز رنگ، از در پایگاه بیرون رفت. او هم به ساختمان برگشت. همان لحظه هم با آلما چشم در چشم شد. آلما لبخند شیرینی تحویلش داد و وارد اتاق یکی از افراد شد. سرگرد هم قدم های بلندی برداشت. زمانی که وارد اتاقش شد، لاله و نیما منتظرش ایستاده بودند. سرگرد تا کنار میز رفت اما به جای نشستن روی صندلی، خودش را از میز بالا کشید:





- خب... اینم سرهنگ...





نیما پرسید:





- چرا راجع به دامادش پرسیدین؟! شک برانگیز نبود!





- نه بهش شک نداشتم. اما می خواستم مطمئن تر باشم. بلاخره کار از محکم کاری عیب نمی کنه! از طرفی هم فکر می کنم مثلا خبردار شدن روزنامه ها، شیطنت همین دامادش باشه! آدم بدونه با چه آدمایی سر و کار داره بهتر می تونه شرایط رو به نفع خودش عوض کنه! سرهنگ بدجور امید بسته به ما! نباید هم نا امیدش کنیم. این مسئله دیگه برای پایگاه، حیاتی شده. چون به آبرو و حیثیت ما مربوطه...





نیما دائم سر تکان می داد. لاله نگذاشت سکوت میانشان طولانی شود:





- من برگه ای که بهم دادین رو خوندم! همونی که دختر سرهنگ نوشته!





- خب؟





- به یه مردی اشاره کرده که به دخترش شکلات داد. البته تایید کرده به نظر مشکوک نمی اومد اما به دخترش شکلات داده.





نیما در جواب لاله گفت:





- علی باید بگرده دوربین پیدا کنه... مطمئنا می تونیم این آدما رو هم پیدا کنیم. هر چند کوچیک هم باشه، می شه چیزی پیدا کرد. بلاخره آدم ربا همون طرفا بوده ! چه با برنامه چه بی برنامه!





چراغی که از دیشب، وقت خواب در ذهن سرگرد سو سو می زد، یک باره روشن شد. طوری که تعجب یک باره در چهره ی خودش هم پر شد. با مردمک های گشاد شده، نگاه دقیقی به لاله و نیما انداخت. به حدی عجیب آن دو هم با بهت پرسیدند:





- چی شد سرگرد؟





سرگرد بهنام از روی میز پایین آمد. روشنایی ذهنش را باید سرو سامان می داد. چند لحظه چشم بست و بعد مطمئن به هر دو نفر خیره گفت:





- خودشه! باید بچه ها رو یه جور بی هوش کرده باشه! تنها جوری که بی سر و صدا می تونه بچه ها رو با خودش ببره!





نگاهش روی صورت بی اعتماد لاله و نیما می دوید. گرچه خودش به چراغی که در ذهنش روشن شده بود، ایمان داشت! به سمت تخته راه افتاد و ادامه داد:





- بچه ها بلاخره سر و صدا می کردن. باید ... یه جوری آرومشون کرده باشه! تنها راهشم اینه که بچه ها بی صدا باشن!





- بی هوش کرده؟ چه طور آخه؟ چیزی بخوردشون داده یا با ضربه ...





سرگرد جلوی تخته برگشت و سرش را به چپ و راست تکان داد:





- نمی دونم لاله... اما ... فکر کنم تنها مدلی که بشه هر بچه ای رو با خودش ببره، همینه! وگرنه بلاخره یکی از بچه ها، صداش در می یاد!





نیما توانست با قضیه کنار بیاید. روی مبل نشست و با آرامش زمزمه کرد:





- درسته ... این می شه یه فرضیه ی محکم تر... گرچه بازم شاید حداقل همیشه روشش این نبوده! آخه بازم نمی فهمم چه طور این بچه ها رو با خودش برده... چرا آخه اصلا؟





- دنبال دلیل نباش نیما . این مسئله رو نمی شه با دلیل پیدا کرد. باید خود معما رو حل کنیم. فکر کنم باید به علی کمک کنیم. لاله تو برو دنبالش ... بببین کجاست و یه گوشه از کارو بگیر. به نظر منم دزد بچه ها باید همون گوشه و کنار بچرخه . حالا چه با برنامه چه بی برنامه! افسانه نمی خونیم که از آسمون نازل شده باشه! فیلم تخیلی هم نیست یه موش تو فاضلاب بچه ها رو برده باشه! پس باید دنبال آدم حقیقی و شاید زیادی معمولی هم باشیم! گاهی آدم باید یکی یکی در خونه های یه کوچه رو بزنه تا اون کسی رو که می خواد پیدا کنه! بچه ها رو بسیج کنید. مطمئنم پیداشون می کنیم!





لاله سری تکان داد و به سمت در رفت:





- پس من دیگه می رم دنبال علی! کارای خودمم می دم بچه ها ادامه بدن!





لاله دم در رسیده بود که نیما گفت:





- من باید چی کار کنم حالا؟ همچنان دنبال پرونده ی سرهنگ باشم؟





سرگرد بهنام، قدم های بلندی برداشت تا به میزش برسد:





- آره ... ببین چون ما از پرونده ی ترانه بیشتر می دونیم، به نظرم حل کردنش، کمک بزررگی به پرونده های دیگه می کنه. نباید بذاریم بازم بره جلو ... و من یه پیشنهاد مهم تر دارم!





نیما سر پا گوش پرسید:





- خب؟!





سرگرد بهنام روی میز یک وری نشست و آرنجش را روی پا گذاشت. این جور به سمت جلو خم می شد و بی آن که بداند به چه دلیل، دردی که گاهی از کمر تا گردنش می رسید را ، آرام می کرد!





- باید بریم سراغ روزنامه ها!





- روزنامه ها؟ یعنی مصاحبه کنیم؟ چرا آخه؟





- باید بهش بفهمونیم که ما دنبالشیم. باید بگیم همه چیزو می دونیم. البته زیاد از پرونده ی نوه ی سرهنگ نباید حرف بزنیم.





- اگر شستش خبردار بشه و خودشو پنهون کنه چی؟ یا بلایی سر بچه ها بیاره!





سرگرد نفس عمیقی کشید:





- ببین نیما یه ریسکه! اما... فکر نکنم بخواد کاری با بچه ها کنه. اگر هم بخواد، تا حالا کارشو کرده! وگرنه بی خود نق زدن بچه ها رو تحمل نمی کنه! شوخی نیست که! بچه ها زیر پنج سال دارن! نگه داشتنشون اصلا آسون نیست! من خودم آرش رو بردم و می دونم چه قدر سخته نگهداریشون .





نیما حرف هایش را تایید کرد:





- حق دارین... اما بازم فهمیدن روزنامه، شلوغی بعدش، فشار روی ما رو هم بیشتر می کنه! اگر خودمون پیشنهاد بدیم، توقع دارن مو به مو خبرا رو بهشون منتقل کنیم!





- می دونم. لازم نیست خیلی هم نی نی به لای لایشون بذاریم! اما خوبه که خبرا رو پوشش بدن. سه تا مزیت مهم داره! اولی اینکه شاید بترسه و خودشو لو بده! اگر هولش کنیم ممکنه خراب کاری هم کنه! یا حداقلش اینه که شاید دست از کارش برای مدتی برداره! من داشتم مدت زمان های گم شدن بچه ها رو بررسی می کردم. متوجه شدم هی داره فاصله ها کم تر میشه! انگار خیالش راحت شده که کسی متوجه اش نیست . اعتماد به نفس بهش داده و حالا راحت تر می ره سراغ بچه ها! مورد مهم اینه نیما، داره دنبال بچه هایی می ره که تو جاهای شلوغ هستن و تنها موندن! اصلا شاید این جور اطلاع رسانی کنیم به خانواده ها و اونا هم حواسشون رو جمع تر کنن! مورد آخر و مهم ترم شاید یکی متوجه ی بچه ها بشه . این جور وقتا شاهدا همون قدر که آزار می دن، کمک کننده هم هستن!پس ترتیب یه مصاحبه ی مطبوعاتی رو بده. حتی اگر شد به بچه ها بگو با شبکه های خبری هم صحبت کنن. الان دیگه وقت پنهون کاری نیست!





نیما زمان ادای آخرین جمله های سرگرد، از روی مبل بلند شد. کاملا قانع شده، رو به او ایستاد تا سرگرد هم صاف بنشیند:





- متوجه شدم! همین کارو می کنم! این جور حتما به یه جایی می رسیم!





- درسته! برو دنبالش. تو بهترین آدمی هستی که می تونی از پس این کار مثل همیشه بربیای!





ابرو نیما بالا افتاد:





- بهتر نیست خودتون صحبت کنید؟ شما فرمانده ...





سرگرد بهنام به آرامی از روی میز پایین آمد. لبخند کجی زد و دست روی شانه ی نیما گذاشت:





- تو سخنگوی خوبی برای پایگاه هستی! هم خوشتیپی و هم ...





نیما سرش را با افسوس تکان داد تا صدای خنده ی سرگرد بلند شود:





- نه جدی می گم! تو خوب حرف می زنی! البته بهتره قبلش یه اطلاعیه آماده کنی! از قبلم بگو زیاد نمی تونی اطلاعات پرونده رو لو بدی! واسه خاطر همین به هر سوالی جواب نمی دی! . دیگه باقیشو بهتر می دونی ...





صورت نیما در هم رفته بود. سرگرد آهسته روی شانه اش زد و بعد پشت میزش رفت:





- بی خود قیافه تو اون جور نکن! تو تنها ارشد منی که برام مونده! منو هم که خوب می شناسی! بهتره که حرف نزنم!





- به نظر من که بهتره خود شما ...





سرگرد نگذاشت جمله ی ملتمسانه ی نیما تمام شود:





- بحث نکن نیما، برو سراغش! اگر خواستن این جا باشه، خودت جاشو براشون درست کن! گوشه ی حیاطم خوبه!





نیما چند لحظه با همان قیافه ی درهم نگاهش کرد و بعد تسلیم شده راه افتاد:





- چشم! هر چی شما بخواین! من پس پیگیری می کنم. ظهر خوبه برای قرار؟





- آره ... مشکلی نداریم... به من خبر بده حتما روند کارهاتو!





نیما با چشمی از اتاق خارج شد. سرگرد با خیال راحت تری باز هم درگیر ماجرا شد. فرضیه ها، درستی و غلطشان، او را به سمت و سوی حل کردن معما سوق می داد. باید از پس این کار بر می آمد. به خاطر خودش، پایگاه و فرشته هایی که نمی خواست قربانی این ماجرا باشند.





**





پایگاه ویژه/ ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه صبح





لاله نیم ساعت پیش برگشته و همراه تیمی از افراد پایگاه، مشغول بررسی فیلم های بود که از اطراف محل حادثه ها گرفته بودند. سرگرد یک ربعی را کنارشان ماند . وقتی اتاق مانیتورینگ پایگاه را ترک کرد، نگاهش به گوشه ای از سالن رسید که افرادش برای مصاحبه ی مطبوعاتی نیما آماده کرده بودند! شاید سومین یا چهارمین باری بود که چنین اتفاقی در پایگاه می افتاد. سرهنگ صمیمی را در جریان گذاشته و خیالش از بابت آرامش او هم راحت شده بود. به اتاقش برگشت واز پنجره نگاهی به مرد ها و زنهایی که در حیاط جمع شده بودند انداخت. میکروفن، دوربین عکاسی و فیلم برداری های حرفه ای، پوشه های رنگی و ضبط صوت های کوچک، دست هر کدام دیده می شد. مطمئن بود نصف این بیست، سی نفر، به جای پوشش اصلی ماجرا، می خواهند از پایگاه ِ او بنویسند! نگاه مرد جوانی به پنجره مانده بود. متوجه اش که شد، به سرعت از پنجره فاصله گرفت. نه وقت و نه حوصله ی حرف زدن با کسی را داشت! پشت میزش رفت و هنوز روی صندلی ننشسته بود که هیوا با عجله وارد اتاق شد:





- بلاخره تماس گرفتن!





لبخند سرگرد روی صورتش نشست:





- خب... ضبط کردین؟





- بله! البته کاملا رمزی صحبت می کردن! اما به نظرم مربوط به پرواز امشب بود!





سرگرد روی صندلی نشست. کوتاه مکث کرد و بعد جواب داد:





- هیوا ... آلما رو بفرست الکی بره سراغ صرافی... بگه دزد دیگه هم دستگیر شده و برای تایید هویتشون بیان این جا. البته نه الان... مثلا ساعت پنج عصر!





هیوا با ابروی بالا افتاده نگاهش می کرد:





- کلک بزنیم؟





- ساعت پروازش کیه؟





- هشت و نیم!





- خوبه! اگر بیاد از دستش میده! اگر نیاد، خودشو لو داده! هر واکنشش برای ما مهمه. فقط بگو حتما آلما بره با یکی از بچه ها و شخصا بگه. تلفنی نه!





هیوا آهسته سرش را تکان داد:





- اوکی! فهمیدم!





سرگرد بهنام نفس عمیقی کشید و کلافه از شنیدن صدای های حیاط بلند تر گفت:





- هیچ خبری هنوز دستتون نرسیده؟





هیوا که به در رسیده بود ، برگشت:





- از اون یکی فراری؟





- اوهوم...





- نه. منتظریم فعلا.





سرگرد سرش را آهسته حرکت داد و هیوا اتاق را ترک کرد. سرگرد لپ تاپش را باز کرد تا گزارش آماده شده ی لاله را در مورد پرونده ی ترانه بخواند. لاله مثل همیشه با دقت و جزئیات گزارش را آماده کرده بود. لبخند روی صورتش باز هم برگشت. بودن لاله و آلما، در گروهش اجباری به نظر می رسید! کارهایی که با ظرافت زنانه و هوشیاری شان انجام می دادند، نظم خاصی را دنبال می کرد.





نیمه های گزارش بود که دیگر تحمل سر و صدا را نداشت! بلند شد پنجره را بست اما همچنان صداها مبهم به گوشش می رسید. با قدم های محکم و بلند از اتاق بیرون رفت و فریاد کشید:





- سروان ملکی!





گروهبان جوانی که به عنوان منشی او پشت میز نشسته بود، یک باره ایستاد. سرگرد نگاه اخم آلودی سمتش انداخت و با ندیدن نیما، رو به گفت:





- برو پیداش کن و بیارش!





- چشم قربان.





عادت نداشتند در این جور وقت ها احترام نظامی بگذارند، اما ترس، باعث پا کوبیدن پسر جوان شد و به همان سرعت هم به سمت حیاط دوید! سرگرد با آه عمیقی سمت اتاق هیوا رفت. هیوا با دیدنش ایستاد:





- آلما رفته... هنوز خبری ازش نیست.





- دیگه تماس نگرفتن؟





- نه ، اما دوتا از بچه ها رو فرستادیم مراقب وکیل، باشن.





سرگرد سرش را به آرامی تکان داد:





- خوبه. مراقب باش. اصلا نباید از دستمون در برن.





هیوا چشمکی زد و باز روی صندلی نشست:





- نگران نباش! همه چیز تحت کنترله .





سرگرد صدای نیما را شنید و از اتاق هیوا بیرون آمد. نیما با گره ی اخم های بهم چسبیده رو به او ایستاد:





- بله فرمانده؟





- چه خبره این جا نیما؟ چرا تمومش نمی کنی اینا رو بندازی بیرون؟!





نیما با کلافگی پوفی کشید. دست هایش را به کمر زد و سر تکان داد:





- دیوونه ام کردن به خدا! هر چی می گم فقط ده نفر می تونن بیان تو، هی ...





اخم های سرگرد با شنیدن هر کلمه ، بیشتر در هم فرو می رفت! آخر سر هم نگذاشت جمله ی نیما تمام شود! با دست او را عقب کشید و به سمت حیاط راه افتاد. طوری بلند و محکم که نیما تقریبا دنبالش می دوید.





- فرمانده... الان همه چیزو ...





نیما فقط همین کلمات را توانست ادا کند. سرگرد از ساختمان بیرون رفت و کمی جلوتر ایستاد. همه متوجه ی حضورش شدند. یک باره فلاش دوربین ها پشت سر هم زده شد تا او چشمانش را تنگ تر کند. دو سه نفر از افرادش جلویش ایستادند تا خبرنگارها و فیلمبردار ها بیش از این نزدیک تر نشوند. سیل سوالات بود که می شنید اما بی اهمیت به همه چیز ، یک لحظه چشم بست . بعد دستش را بالا آورد و با فریاد گفت:





- همه ساکت! به خدا یه کلمه بشنوم یا یه فلاش ببینم همه تونو بیرون می کنم!





صداها به زمزمه تبدیل شد. سرگرد بی آن که اخمی از روی پیشانی اش کم کند، ادامه داد:





- مگه بچه مدرسه ای هستین؟! یک ساعته نظم این جا رو بهم زدین! بعد برین بگین همکاری نمی کنن!





دختر جوانی با میکروفن کمی نزدیک تر شد:





- سرگرد بهنام خب جواب سوالای ما رو بدین ... ما هم برای همین این جاییم!





لبخند بزرگی روی صورتش جا خوش کرده بود. موهای رنگ شده اش، زیر نور افتاب می درخشید و چهره اش را شاداب تر نشان می داد. سرگرد با همان عصبانیت رو به صورتش گفت:





- قرار نیست کسی سوال کنه! مصاحبه راه ننداختم که! یه مشکلی بود برای پرونده خواستیم شفاف سازی صورت بگیره! شما باید همکاری کنید.





پسر جوانی فریاد کشید:





- ما همکاری کنیم شما هم همکاری می کنید؟ نه!





سرگرد دنبالش می گشت اما نتوانست تشخیص بدهد چه کسی بود. برای همین رو به همه گفت:





- قانون این جا رو من تعیین می کنم! همه ی شما که منو می شناسین می دونید چه آدمی هستم. پس بی خود و بی جهت حرف نزنید! هر خواسته ای همکارم داشته باشه باید انجام بدین وگرنه همین الان با هر مدلی که خودم بخوام، بیرونتون می کنم!





- این رفتار شما حرفه ای نیست !





صدا متعلق به زنی بود که ردیف جلو دوربین canon بزرگی در دست داشت. چین درشتی روی پیشانی سرگرد نشست و از عمد صاف تر ایستاد تا هیکل بزرگ و بی نقصش را بیشتر به رخ بکشاند:





- قرار نیست شو من باشم که حرفه ای باشم یا نه! من تو کار خودم فقط حرفه ای هستم! سروان ملکی!





نیما سرش را نزدیک تر برد:





- تا ده دقیقه ی بعد اگر همکاری نکردن و طبق خواسته ات رفتار نکردن، همه بیرون! اطلاعیه رو غیر رسمی منتشر می کنیم!





برگشت و هیاهو یک باره بلند شد. نیما سعی می کرد مودبانه و با حوصله همه را آرام کند. اما تا سرگرد جلوی در رسید باز سر و صداها بلند شده بود. نیما توانایی سر و سامان دادن نداشت! باید حالا مازیار را داشت که به آنی این جمع را سر و سامان بدهد! وارد سالن که شد، هیوا منتظر نگاهش می کرد. مطمئن نبود اما باید کمک می گرفت. با دست اشاره کرد و هیوا به سمتش آمد.





- چی کار کنم؟





سرگرد با سر به حیاط اشاره کرد:





- صندلی های این جا رو بشمار! به همون تعداد می تونن بیان تو! باقی رو کلا از محوطه بیرون کن! نیما نمی تونه!





هیوا از کنار شانه ی او نگاهی به حیاط انداخت و سر تکان داد:





- متوجه شدم.





قبل از بیرون رفتن صندلی ها را با چشم شمرد و بعد رفت. سرگرد اولین فریاد هیوا را که شنید، با خیال راحت به سمت اتاقش راه افتاد! هنوز زود بود هیوا جای کسی مثل مازیار را برایش بگیرد، اما به توانایی هایش اعتماد داشت! به اتاقش که رسید دیگر از صدای اعتراض و هم همه هم خبری نبود! سرگرد سیگاری روشن کرد و جلوی پنجره ایستاد. از آن جا هیوا را می دید که خیلی جدی مشغول بحث با دو سه نفر بود. پرت شد به گذشته. زمانی که هیوا را دیده بود. اول همین که زبانش را می فهمید و هم وطنش بود، خوشحالش کرد. اما بعدها، هیوا شده بود بهترین دوستش! هیوا مثل خودش بود! شیطنت، خواسته ها و سلایق مشترک، بهم به قدری نزدیکشان کرده بود که فاصله ای دیگر نماند. هیچ رازی بینشان نبود. حتی از ترس ها و دلتنگی های هم با خبر بودند. اما حالا ... شکاف عمیقی میانشان شکل گرفته بود. شکافی که از آن خبر زشت شروع شد. از مرگ پدر هیوا ... هیوا نباید می رفت. قانون بود، اما رفت. او می فهمید و کمکش کرد تا بتواند برود. همین هم باعث شد تنبه سخت را تنهایی تحمل کند. اما رفاقت مگر برای همین لحظه ها نبود؟! هیوا اگر نمی رفت، تا آخر عمر خودش را نمی بخشید. او می دانست چه قدر برایش مهم است. هیوا تنها مرد خانواده بود.





بعدها شنید که با کمک مقامات نظامی، در حال کار است. اما ... بعد از آن را دیگر خبری نداشت. ای میل ها بی پاسخ ماند و آخرین جمله ی هیوا همین بود " دیگه برای من چیزی نفرست. جوابی تو کار نیست. امیدوارم موفق باشی" از حال و روزش و اتفاقاتی که به سرش آمده بود تا این هیوای جدید متولد شود را نمی دانست. مثل هیوا که از او و کابوس هایش خبر نداشت. گرچه هر دو مطمئن بودند رازهای وحشتناکی دارند!





سکوت باز هم پایگاه را مثل سابق کرده بود. صدای بلند سخنرانی نیما را می شنید. اما دیگر کلافه نبود. حواسش را باز به گزارش لاله داد. این بار با دقت و تمرکز بیشتر. فرضیه اش حالا دقیق تر به نظر می رسید. کسی ، بچه ها را با خودش برده و حتما طوری ساکتشان کرده. چشم بست. آدم ها را باز هم مرور کرد. چه کسی می توانست به این سادگی این کار را انجام بدهد؟ قطعه ها پازل را به عادت همیشه ، دانه به دانه رو می کرد. این جور بیشتر به خاطرش می ماند تا در وقت مناسب قطعه را سر جای مناسب بگذارد.





- فرمانده.





صدای هیوا، پلک هایش را از هم باز کرد. برگشت سمت در و هیوا با لبخند گفت:





- آلما برگشت!





سرگرد گردن کشید تا شاید آلما را از پشت او ببیند، اما کسی نبود!





- پس کو؟





- داره می یاد! تازه رسید پایگاه! من گفتم قبلش یه چیزی بگم !





سرگرد دست به سینه، به صندلی تکیه زد و به مبل اشاره کرد:





- خب؟





هیوا روی مبل، رو به او نشست:





- این پسره هم ... مثل اون قبلی ها هیچ کاره ست. تا حالا هم بیخود نگهش داشتیم. هر چی می دونست گفت. به بدبختا پولی ندادن که یه جور خودشونو سیر کنن حداقل..





- آره می دونم اینو ... بفرستینش بره پس. نگه داشتنش واقعا بیخوده...





هیوا خودش را تا جلوی مبل کشید. دست روی زانویش گذاشت و بعد از کمی مکث گفت:





- من فکر کنم اون یکی هم هیچ کاره ست و ... نگرانشم واسه همین!





- نگرانشی؟ از چه جهت؟ جونش؟





- آره... خرج کردن اون ارزا یعنی گرفتار شدن. کاری که هیچ دزد احمقی هم انجام نمی ده. این جورم که این پسره گفت، هیچ پولی ندارن...





- اون فرق داره هیوا! هم می شناسدشون، هم ارزا دستش هستن.





- بازم نظرم همینه! من ... فکر نمی کنم ...





ایستادن آلما کنار در، سر هر دو برگرداند. آلما وارد اتاق شد و گفت:





- سلام! من برگشتم.





هیوا به مبل تکیه زد، سرگرد جواب داد:





- سلام! خب چی شد؟ می یاد؟





آلما لبخند زنان، روی مبل تک نفره نشست:





- مگه می تونه نیاد! اما ... حسابی بهم ریخت!





- جریان پروازشو گفتی؟





- نه! خودشم به روش نیاورد!





هیوا سری از روی تاسف تکان داد:





- خودشه! من به نظرم فرار میکنه.





سرگرد با دست گفته ی هیوا را تایید کرد:





- براش مراقب گذاشتین دیگه؟





سر آلما محکم بالا و پایین شد:





- بله. می خواین یکی مون بریم ؟ به نظرم دیگه این جا کاری نیست برای ما! اگر بتونم یه آتو از این پسره یا وکیله بگیریم، حله ...





سرگرد همان طور که به صورت آلما خیره بود، کمی فکر کرد:





- یکی تون برین؟!... خب ... باشه ... بد نیست. فعلا که امن و امانه پایگاه.





- من می رم پس!





ابروی سرگرد بالا پرید. هیوا گفت:





- تو چرا؟ من برم بهتره! این جا بیشتر به درد می خوری تو .





آلما تا بخواهد جوابی بدهد، سحر با عجله وارد اتاق سرگرد شد:





- ببخشید...





سرگرد نگاهی به سر تا پایش انداخت و سحر به جای او، رو به آلما گفت:





- فکر کنم اون فراری رو گرفتن! یه فکس اومده باید تماس بگیرین.





آلما سریع بلند شد و بی لحظه ای مکث پشت سر سحر اتاق را ترک کرد. هیوا که ایستاد، سرگرد گفت:





- به من خبر بدین. اگر خودش باشه، دیگه حل شد!





- باید بریم سراغ این پسره... من ... مطمئنم که می دونه الان دستگیر شده!





سرگرد با چشمان ریز شده سرش را بالا گرفت تا هیوا را خوب ببیند. قبل از آن که سوالش را بپرسد، هیوا جواب داد:





- دو حالت داره. یا پسره با این فراری در تماس بوده و اگر حالا دستگیر شده باشه، پس حتما خبر دار می شه و فلنگو می بنده! اگرم نبوده و ... حدس من درست باشه، بازم الان فرار می کنه!





- حدس تو چی بود؟





هیوا نفس عمیقی گرفت و با آرامش بیرون فرستاد:





- حدس من اینه که این دو تا رو هم می خواستن مثل اون چهار تای قبلی، از سرشون وا کنن! اینا همه شون مترسک بودن. من با این پسره حرف زدم. اون یکی هم یه احمقه حتما! ازشون استفاده کردن و فقط می خوان پولا رو بگیرن و فرار ...





- یعنی...





سرگرد از روی صندلی بلند شد و کنار میز ایستاد تا کاملا با هیوا رخ به رخ باشد:





- این همه نقشه بوده، ما دنبالشون بگردیم و این دوتا هم نقشه ی فرار رو بکشن.





- خیلی زرنگن! یعنی می خوام بگم این نقشه ازشون بعید نبود!





- مدرکی داری که بتونی پسره یا وکیل رو بگیری؟ خودت می گی زرنگن! نمی تونیم نگهشون داریم! اونم با یه وکیل ... هنوز جرمی ثابت نشده ...





هیوا شانه ای بالا انداخت:





- هیچی پیدا نکردیم. جز چند تا تماس... البته هیچی رو نمی شه ثابت کرد!





- تازه برای خودمون هم حدسه! هرچند خیلی هم محکم باشه!





- باید چی کار کنیم؟





-صبر هیوا! این جا باید صبر کرد. یا خودشون ، خودشون رو لو می دن، یا اون مدرک رو پیدا می کنیم.





- دیر بشه؟





- امیدوارم که نشه! اگر هوشیار هم باشیم نمی شه. اشتباه کردیم. اصلا نباید فرصت می دادیم که کار به این جا برسه. خداروشکر می کنم که زیاد کسی پاپیچ این مسئله نشد و الانم نمی خوام با یه اشتباه و عجله کسی رو خبر دار کنم! یه هفته شده ! این زیاده واسه یه پرونده برای ما اونم! اگر مازیار بود... حتما توبیخ می شد! شانس آورد زخمی شده!





ابروی هیوا بالا رفته و با دقت نگاهش می کرد. چند لحظه هر دو خیره به صورت هم ماندند و بعد این هیوا بود که سرش را آهسته پایین انداخت:





- حق توست!





دوباره نگاهش بالا آمد. گوشه ی لبش کمی کشیده شد و ادامه داد:





- حقته به این جا رسیدی... تو ... لایقش بودی . هوشت واسه فرماندهی عالیه.





سرگرد بهنام بازدمش را آهسته و عمیق بیرون فرستاد. زبان روی لب های خشک شده اش کشید، دست روی شانه ی هیوا گذاشت و گفت:





- هیوا هوش هیچ وقت کافی نیست! مثل ... مثل عشق برای ازدواج! شاید شروع و لازمه ش باشه، اما... کافی نه! یه جایی کم می یاری. اینو همیشه فرمانده ام می گفت! برای یه فرمانده ی خوب شدن، هوش تنها کافی نیست!





- تو یه فرمانده ی خوبی! خیلی خوب.





- هنوز فرصت دارم تا خوب بودن! من ... فقط سعی می کنم فرمانده باشم!





لبخند سرگرد کشیده تر شد. ضربه ای به شانه ی هیوا زد و برگشت:





- برو ببین چه خبره، یادتون باشه بی مشورت با من هیچ کاری نکنید. در ضمن به بچه ها بسپار حواسشون به پسره و وکیله خیلی خوب باشه. لازمه مراقب ها رو زیاد کن. تمام جاهایی که ممکنه فرار کنه یا قایم شه رو شناسایی کنید. نباید در برن . هیچ کدوم!





- متوجه شدم...





سرگرد پاکت سیگار به دست ، جلوی پنجره ایستاد. هوا بوی بهار می داد. با بستن چشمانش دم عمیقی گرفت و هم زمان با قطع شدن صدای قدم های هیوا، پلک گشود. دلش نیامد هوای خوب را با دود سیگار مخلوط کند. پاکت را کنار قاب پنجره گذاشت. باز هم نفس های کوتاه و عمیق کشید. سر و صداهای سالن هم کم کم رو به سکوت می رفت. گویا بلاخره نیما موفق شده بود کارش را تمام کند! برای مطمئن شدن سرکی به سالن کشید و همان لحظه علی با خنده وارد پایگاه شد. سرگرد چند لحظه همان جا ایستاد تا بلاخره علی متوجه ی حضورش شد و با اشاره اش، نیما هم با بد خلقی برگشت. سرگرد به اتاقش برگشت. تازه روی صندلی نشسته بود که علی و نیما وارد اتاقش شدند. علی با خنده سلام داد و نیما کلافه نفس عمیقی کشید. روی مبل ها جلوی او که نشستند، سرگرد پرسید:





- خب، همه چیز حل شد؟ رفتن؟





نیما سری از روی تاسف تکان داد:





- ظاهرا! اما خواهشا دیگه به من این کارا رو نسپارین!





علی شروع به خنده کرد و خودش تنها لبخندی زد:





- لوس نشو! می دونم از عهده اش خوب براومدی!





- می بینی نیما خان، هی منو دست بنداز اون وقت! هر کی یه جا کم می یاره!





لحن شوخ علی، نگذاشت نیما باز هم بداخلاقی کند. این بار با لبخند سر تکان داد. سرگرد رو به علی گفت:





- ببینم علی حالا تو چی پیدا کردی که بازم داری رجز خونی می کنی!





علی با لبخندی که همچنان روی صورتش برق می زد، روی مبل صاف نشست و پا روی پا انداخت:





- با لاله دو مورد اول رو گشتیم. هر چی فیلم بود دادم بهش . خودمم رفتم سراغ موردای بعدی... من خودم چیز خاصی پیدا نکردم. حرفام همون قبلیاست. هر کی هست، باهوشه. آروم ...





- حرفه ایه!





- نه نیما! به نظرم فقط همین نیست. یعنی هر حرفه ای، باهوش نیست. از خودش هیچی به جا نذاشته. تونستیم جز مورد ترانه، از دو محل دیگه هم فیلم پیدا کنیم. بچه ها روشون کار کنن، به یه جواب می رسیم.





سرگرد با سر حرف های علی را تایید کرد:





- آره ... همین کارو می کنیم... خوب پیش رفتیم.





- به نظرتون حالا این مصاحبه به درد می خوره!؟





سرگرد بهنام به صندلی اش تکیه زد و به نیما جواب داد:





- حتما نیما! حداقل شاید مردم بیشتر مراقبت کنن. می دونم شاید زود باشه. اما ...





- تو اینترنت پخش شده... اومدنی دیدم.





سرگرد، علی را با سر تایید کرد و نیما گفت:





- امیدوارم دیگه حداقل تکرار نشه.





- مردم حواسشون رو جمع کنن، خوبه.





- حرکت بعدی چیه فرمانده؟ منتظر فیلما باشیم؟





سرگرد نگاهی به تخته انداخت و به آن اشاره کرد:





- نه ... فیلما رو لاله پیگیری می کنه. نیما تو برو دنبالش و ببین چی پیدا کرده . باید آدمای مشکوک رو شناسایی کنیم و این تعداد رو هی کم تر کنیم. من مطمئنم می شه پیداش کرد.





علی پرسید:





- به چی می خواین برسین سرگرد؟





سرگرد با لبخند آرنج دستهایش را روی میز گذاشت و به جلو خم شد:





- تو یه چیزی تو کله ات خورده علی! مغزت کار افتاده!





علی یک باره خندید و نیما هم با خنده به بازویش زد:





- راست می گه فرمانده! یه چیزیت هست! راستشو بگو !





- تو هم داری بابا می شی؟





اتاق یک باره در سکوت فرو رفت! علی مات به او نگاه می کرد و نیما با تعجب زمزمه کرد:





- آره؟!





لبخند سرگرد کشیده تر شد. کف دستانش را روی میز گذاشت و آهسته ایستاد:





- دیگه منو دست کم نگیر!





- اما... یعنی ...





نیما که هنوز باور نکرده بود، از بازوی علی گرفت و تکانش داد:





- آره علی؟ واقعا؟





علی هنوز مبهوت بود. چند لحظه با دهان باز نگاهش کرد و سرگرد با آرامش مبل ها را دور زد تا به تخته برسد. نیما باز هم سوالش را تکرار کرد و علی به سمت سرگرد برگشت:





- شما ... یعنی ... از کجا فهمیدی!؟





سرگرد کنار تخته با همان لبخند و برق شیطنت میان چشمانش برگشت:





- وقتی یهو به سرت می زنه مثل آدم رفتار کنی. یعنی بزرگ شدی! فکر هم نمی کنم به جز این قضیه چیزی تو رو بزرگ کنه! فکر نکن حواسم بهت نبوده!





لب های علی کم کم خندان شد. نیما این بار محکم تر به بازویش زد:





- ببینمت علی! آره؟ واقعا؟ چرا پس هیچی نمی گی تو!





- فقط زبونش واسه ما درازه! شیرینی گرفتن رو بلده اما شیرینی دادن رو نه!





علی به خنده افتاده بود. نیما مشت محکمی به بازویش زد و خنده های غیر قابل کنترل علی، نیما را بیشتر تحریک می کرد. با مشت به جانش افتاده بود و با تمام قدرت می زد:





- مسخره ی دیوونه! خیلی بی شعوری به خدا! تو اسمت رفیقه؟ یه آدم ِ عوضی هستی! بی شعور!





- باشه ... نزن... باشه ... هی ... آروم تر....





نیما که بلاخره با اخم و لبخند عقب رفت، علی با خنده گفت:





- من مغزم فعال شده تو زورت بیشتر شده ها! تو این موردم جداگونه عمل کردیم!





دوباره خندید. نیما مشت دیگری به پهلوی علی زد. سرگرد با لبخند دست هایش را بالا برد و کش و قوسی به بدنش داد:





- این جا رو می کنید مهد کودک! من باید همه تون رو بندازم بیرون!





نیما نگاهی سمت او انداخت و باز هم با ناباوری رو به علی گفت:





- علی حرف بزن ببینم! شوخی می کنی؟!





علی در حالی که سعی می کرد صاف بنشیند، با چشمانی که برقشان کاملا مشخص بود ، به حرف آمد:





- والا این استراتژی سرگرد بود! قرار بود من پیاده ش کنم، چه می دونستم توی ناکس این جا هم رو دست من می زنی! از همین الانم بگم، بچه ام دختر بشه به پسرت نمی دمش! شانس بیاری دختر بشه، برای پسرم بگیرمش!





سرگرد بلند خندید و نیما با تاسف سر تکان داد:





- تو دیوونه ای! چرا پس تا حالا نگفتی !





علی انگشت روی لب و بینی اش گذاشت و به بیرون اشاره کرد:





- هیس بابا، چه خبرته! فکر کردی مثل تو ندید بدیدم!؟ بعدش ... هنوز ... یعنی خیلی هم مطمئن نیست... یعنی ...





شانه ای بالا انداخت و آه عمیقی کشید. به جای سرگرد یا نیما به پشتی مبل نگاه کرد و گفت:





- خب ... روژین می گه ... شاید نمونه اصلا... اون جوری که باید باشه ... نیست...





- فکر منفی نکن! به یاسمینم همینو گفته بودن! فعلا که حالش خیلی خوبه واسه ما!





علی لبخند زد اما پر از غم و نگرانی:





- نمی دونم... روژین خودش حواسش هست.





نیما باز هم دلداری اش داد و سرگرد بی حرف و آهسته وارد سرویس بهداشتی شد. حس موذی باز هم سراغش آمده بود. بچه نبود که نفهمد! آن قدر که حتی نمی خواست چشمش به آینه ی مستطیل کوچک بالای روشویی بیفتد! نمی خواست مرد درون آینه را ببیند. به روشویی سفید رنگ و مایع دستشویی نگاه می کرد. صدای خنده ی علی آمد. چشم بست و نفس مانده در سینه اش را آرام و عمیق ، بیرون فرستاد. چشم که باز کرد، مرد درون آینه با اخم و غم نگاهش می کرد ! طلبکار بود! برای همه ی لذت هایی که نداشت! باز سرش پایین افتاد. او مقصر تمام این ناکامی ها بود. چشمانش را محکم بهم فشار داد. نفس کشید و شیر آب را باز کرد. هم به صورت خودش آب پاشید و هم به مرد درون آینه! چند برگ از حوله ی کاغذی جدا کرد و همان طور که صورتش را خشک می کرد، از دستشویی بیرون آمد. نیما با خنده به سمتش برگشت و گفت:





- خدایی فرمانده از این باید شام گرفت! قبول نداری؟





سرگرد لبخند کمرنگی روی صورت خسته اش نشاند:





- بمونه بعد از حل این مسئله ... نیما برو دنبال کارت. نمی خوام لفتش بدین . زودتر از اون فیلما یه چیزی پیدا کنید. حواست به پایگاه هم باشه. من یه کم مشغول پرونده ی دیگه هم هستم. شاید نتونم زیاد تا شب درگیر شما بشم.





نیما و علی دیگر نمی خندیدند. لحن سرگرد به حدی سرد بود که آن ها هم سردشان بشود! از روی مبل بلند شدند و نیما جواب داد:





- باشه حتما. نگران نباشید! هر اتفاقی افتاد اول به شما اطلاع می دم.





سرگرد با سر تایید کرد. یک نخ سیگار با لب هایش از پاکت بیرون کشید و پاکت را کنار قاب پنجره گذاشت. گرمای شعله ی فندک و روشن شدن سیگار را حس کرد و همان موقع در اتاقش ، مثل چشمان او بسته شد! خوب بلد بود آرام شود. نقاب بزند و زندگی اش را مثل قبل بگذراند. اما نیاز به چند دقیقه ای حداقل سکوت داشت. ضربان قلبش را آرام و حجم ریه هایش را از غم کم تر کند. باید باز تکرار می کرد که هر کاری از دستش برمی آمد، انجام داده و این سرنوشت اوست. باید باز به آلما فکر می کرد. تنش برای در کنار بودنش خودش را به آب و آتش می زد. حس این که شب را تا صبح کنار عطر او سر کند، همه ی فکرهای منفی را دور می ریخت. انگار همه چیز دست در دست هم داده بود که تردید او را ترور کند. قلبش سر شوق می آمد. بهانه ای جور می کرد تا هر چه زودتر به خواسته اش برسد. امشب می شد کنار آلما باشد؟ چندم ماه بود؟! چند روز دیگر به نو شدن سال نمانده بود. مسافرتش با آلما! چرا به مادرش قول داد؟!





پک عمیقی به سیگار زد و خاکسترش را آهسته تکاند. چشمش به درخت سیب بود. جوانه های سبز رنگش را می دید و به زودی شکوفه های سفید هم روی شاخه های عریانش ظاهر می شد. کاش آلما این جا بود. بغلش می کرد و از او می خواست یک جوری کنارش بماند! نه برای یک شب، برای همیشه ... برای تمام شب های بعدی عمرش... بگوید بهانه می گیرد. و دلیل این همه تلخی، نبودن اوست. آلما باشد و عطری که برای او زندگی بود!





دوباره چشم بست و نفس عمیقی کشید! صدای ضربه را شنید اما فقط با لبخند گوش داد! می دانست پشت در است.





- ببخشید... فرمانده بیام تو؟





چرا صدایش را این قدر دوست داشت؟ معمولی بود! تن خاصی نداشت اما وقتی مردد بود، مثل همین لحظه می لرزید! لرزشی که سعی می کرد مخفی کند اما ... نمی شد.





آه کشید و برگشت تا زمانی پلک می گشاید، آلما را ببیند:





- آره ... چی شد گزارش درست بود؟





آلما لبخند کم جانی زد:





- فکر کنم. هنوز مطمئن نیستیم! یکی رفته خودشو معرفی کرده به یه پاسگاه نزدیک مرز بانه! این پسره یه جا دیگه رو آدرس داده بود.





- خب این دلیل نمی شه! ممکنه نقشه رو عوض کردن.





آلما سر تکان داد و سرگرد دست به سینه پرسید:





- خب رفته خودشو معرفی کرده که چی بشه؟





- گفته یه عده دنبالشن. می خوان بکشنش... گفته کلی پول داره و اینا. اما زیاد حال خوبی نداره. بردنش بیمارستان فعلا.





اخم های سرگرد در هم فرو رفت:





- حق با هیوا بود فکر کنم! حتما می سپردی مراقبش باشن. اگر بشه منتقل کنن این جا!





آلما با تکان داد سر حرف های او را تایید کرد:





- بله، همین طور بهشون گفتیم. هیوا گفت که توی این شرایط موندش اون جا درست نیست. حالا دنبال جا به جایی هستن. به نظرم به سرهنگ بگیم که کمک کنه!





سرگرد با تایید فکر آلما به سمتش میزش رفت:





- آره فکر خوبیه. هیوا رفت؟





- با یکی از بچه ها رفت.





- خوبه. برو پیگیری کن آلما. نباید از دستمون در بره. دائم در تماس باش تا من ببینم چه کار می شه کرد.





- چشم ...





آلما که به سمت در برگشت، او هم تا زمانی که از اتاق خارج شود، سیر تماشایش کرد! حرکت بدنش را که با هر قدم آرام و منظم تکان می خورد. موهایش که بر خلاف همیشه بالای سرش گوجه ی بزرگی ساخته بود . هر اتفاقی هم که می افتاد، باید شب را کنارش می گذراند! مصمم و راضی از فکرهایش، گوشی را برداشت و بعد از تعریف کل ماجرا از سرهنگ کمک خواست. خوشبختانه قول مساعد سرهنگ صمیمی، حال خوشش را بهتر کرد.





از اتاق بیرون رفت و وارد اتاق آلما شد. آلما با دیدنش سریع ایستاد و نگاهش کرد:





- صحبت کردین؟





سرگرد یک قدم بزرگ برداشت و کنار یکی از دو صندلی جلوی میز آلما توقف کرد:





- آره ... گفت هماهنگ می کنه یه جوری برش گردونیم. می شه از هلال احمرم کمک گرفت .





آلما لپ تاپش را برگرداند:





- این اولین عکسی که برامون فرستادن. انگار زیاد اوضاعش خوب نیست. با سروانی که مسئول اونجاست صحبت می کردم. دکترش گفته ضعف شدید داره. روی بدنش هم یه زخمه که انگار بهش شلیک شده . اما فقط گلوله فقط از کنارش گذشته .





سرگرد سرش را پایین برد و به مرد جوانی که با حال جسمی بدی روی تخت بیمارستانی دراز کشیده بود، زل زد:





- می خواستن بکشنش! فکر خوبی هم بوده! از عمد این نقشه رو کشیدن. نقشه هم خوب بوده. بی نقص!





- باید بگیریمشون!





سرگرد صاف ایستاد:





- باید اول مدرک محکمی پیدا کنی!





- همین مرد مدرکه!





- نه آلما ! کافی نیست! مطمئن باش این مَردم هیچی نمی دونه! چند تا رابط این وسط هستن که اینا رو بهم وصل کردن. مثل باندای مواد مخدر! باید رابطا رو گیر بندازیم! این نقشه ی خوبیه که پسره فرار کنه و این جور ما بگیریمش! اما حتما ممکن نیست! بگرد پس دنبال این رابطا! ببین کی رو می تونی پیدا کنی. کی نیست. کی هست! دنبال این آدما باش...





آلما با آه عمیقی روی صندلی اش برگشت. خسته بود و سرگرد به زخم روی پیشانی اش نگاه می کرد.





- خیلی گشتیم... هیچی نیست. خسته کننده شده!





- دنبال معجزه گشتن هیچ کمکی نمی کنه! به جاش از هوشت استفاده کن! فکر کن و اول قطعه های پازل رو، به رو بچین! این جور خیلی راحت تر می تونی پازلت رو حل کنی!





سیاهی چشمان آلما بالا آمده و به او خیره مانده بود! سرگرد یکی از صندلی ها را برداشت و کنار صندلی او، پشت میز گذاشت:





- بیا با هم شروع کنیم! از اول! بلاخره یه جا اونی که نیست رو پیدا کنیم!





سرگرد لبخند می زد، طوری که کم کم او هم خندید، سرش را محکم بالا و پایین کرد و لپ تاپ را برگرداند:





- آره ... شروع می کنم. منم فکر کنم یه جا باید یه چیزی باشه. یه نفری که اینا رو بهم وصل کنه!





دقیقا همان طور که به او کمک می کرد، معمای این پرونده را حل کند!





**





آلما با تعجب به صورتش زل زد:





- وای... آره! چرا من دنبالش نرفتم؟ یعنی ... دست کم گرفتمش!





سرگرد بهنام کش و قوسی به بدنش داد و از روی صندلی بلند شد:





- باید برش گردونیم! ازش بازجویی بشه و بهمون توضیح بده چه طور این پول یهو به حسابش واریز شد!





آلما هیجان زده، صندلی اش را عقب کشید و گفت:





- آره ... من برم خودم اداره؟ شما حکم می دین؟ یا ...





سرگرد لبخندی زد و ترک روی لبش کمی باز شد:





- برو... من با سرهنگ صحبت می کنم. چون پرونده بازه، می شه همین طور کاری کرد. قبلش حتما به بانک زنگ بزن و بگو حسابش رو بلوکه کنن . نباید مدرک به این مهمی رو از دست بدیم!





- متوجه شدم.





آلما جلوی رویش آماده ی رفتن می شد. لباسش را مرتب می کرد. موهایش را باز کرد و دوباره بست و بی توجه به نگاه گرم و مشتاق او، برگشت تا خداحافظی کند که مات ماند! لبخند سرگرد بزرگ تر شد:





- برو دیر نشه! خیلی زودم بیا!





آلما هم لبخند زد، سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت. سرگرد بهنام تا دقایقی همان جا نشست و نگاه کرد. بعد همان طور که نفسش را به آرامی بیرون می فرستاد از جا بلند شد. به سالن که رسید راهش را به سمت اتاق مانیتورینگ پایگاه ادامه داد. لاله روی صندلی ، رو به در نشسته بود و اولین نفر متوجه حضورش شد. سریع ایستاد تا ستوانی که مسئول اتاق بود و علی هم بلند شوند. علی با چشمانی که هیجان درخشانشان کرده بود، به مانیتور رو به رویش اشاره کرد و گفت:





- چه خوب وقتی اومدین . می خواستم الان بیام اتاقتون.





سرگرد پشت سر علی ایستاد. علی صندلی اش را پیش کشید تا او بنشیند. بعد به مانتیور اشاره کرد:





- شهروز اون فیلم قبلی رو بذار.





سریع فیلم عوض شد. یک خیابان شلوغ جلوی سرگرد به نمایش در آمد:





- یه نفر توی دوتا فیلم هستن!





چشمان سرگرد برق زد. به جای مانیتور به علی خیره شد و گفت:





- دو تا فیلم؟ خب این که خیلی خوبه. باید شناسایی کنید.





لاله جواب داد:





- می خوایم همین کارو کنیم فرمانده اما...





علی با آه عمیقی به مانیتور اشاره کرد:





- خودتون ببینید متوجه می شین که نمی شه ! حداقل به این راحتی نمی شه!





سر سرگرد بهنام برگشت. میان آدم هایی که در خیابان مشغول خرید بودند. علی دستش را به سمت نفری گرفت که از رو به رو می آمد!





- این جا ترانه و مادرش هم دیده می شن. دیدین؟





سرگرد سرش را جلو برد. انگشت علی روی سر زنی بود که با مشخصات دختر سرهنگ همخوانی داشت و بعد به شخصی که با فاصله ی زیاد نزدیک می شد، اشاره کرد، علی لب زد:





- والا من نفهمیدم مَرده یا زنه!





دختر و نوه ی سرگرد دیگر دیده نمی شدند. به جایش با ابروی بالا افتاده متوجه تناقضی که علی از آن حرف می زد، شد. کلاه بافتنی مشکی را تا بالای ابروهایش پایین کشیده بود. عینک بزرگ آفتابی زده و پالتوی بزرگ تیره ای به تن داشت. به نظر چهار شانه یا چاق بود. سرگرد بهنام دستش را بالا گرفت تا ستوان، فیلم را نگه دارد. دستش را روی مانتیور کشید و تصویر بزرگ تر شد. سرش را هم جلو برد این جور میان پیکسل های رو به رو، بهتر می توانست چهره اش را ببیند. آهسته لب زد:





- اون یکی تصویرم مثل همینه؟ از نظر کیفیت می گم.





- بله فرمانده . الان براتون می ذارم.





ستوان روی مانتیور دیگر مشغول شد. هیچ کس متوجه ورود نیما نشد اما با صدایش، علی برگشت:





- چی پیدا کردین!؟





- فکر کنم پیداش کردیم کلا! با این قیافه ی عجیب و غریب. احتمال زیاد خودش باشه!





نیما سرش را پایین برد. به حدی که عطر ملایم و شیرینش مشام سرگرد را هم پر کرد.





- این؟ چه طور تا حالا ندیده بودیمش؟





- فاصله شو حفظ کرده همیشه علی! حواس جمع بوده. این همه مدت منتظر فرصت که یه جای درست کارشو کنه. جایی که نه دوربین هست. نه مشکل دیگه ای! به راحتی آب خوردن!





با اشاره ی ستوان، هر سه نفر به مانیتور بعدی نگاه کردند. همان فرد با همان پوشش از جلوی دوربین این بار با سرعت زیاد گذشت.





- حساب شده ست! کاملا با برنامه!





نیما آه کشان خودش را عقب کشید. سرگرد اما همچنان به تصویر ثابت شده ی روی هر دو مانتیور دقت می کرد. علی صندلی پیش کشید و با نشستن رویش گفت:





- فکر همه جا شو کرده کاملا. هر چی گشتیم که یه چیزی ازش پیدا کنیم نشد...





- نیما....





صدای زمزمه وار سرگرد، سر نیما را باز هم جلو کشید:





- بله قربان؟





- این تصویر رو بده به روزنامه و تلویزیون. ماجرا شوخی نیست!





لحن سرگرد، هر چهار نفر را کمی هراسان کرد. نیما صندلی علی را کنارتر کشید تا به خوبی بتواند صورت سرگرد را ببیند:





- مطمئنین؟ یعنی...





- صددرصد ... علی این عکس رو بردار و برو بازم بگرد. از همه ی مغازه های اطراف ، آدما و هر کی که می تونی سوال کن. چند نفر کمکی ببر با خودت.





علی از روی صندلی به آنی بلند شد:





- چشم فرمانده ...





سرگرد برگشت. سگرمه هایش بدجور در هم رفته بود. به راحتی می شد نگرانی را از میان چشمان تنگ شده اش خواند:





- گوش کن علی... با خودت تیم ببر... و حتما برو سراغ نزدیک ترین پارکینگ ها... به بچه ها بسپار تا میشه کیفیت این تصویر رو درست کنن.





علی چشم گفت و او رو به ستوانی که با دقت نگاهش می کرد، ادامه داد:





- بگرد بازم. فریم به فریم هر چی فیلم داری بگرد. باید بازم یه جا دیگه پیداش کنیم. ببین می تونی مارک لباس، مدل کفش یا هر نشونه ی دیگه ای ، ساعت ، حلقه ... هر چی که می شه ازش پیدا کنی؟





- بله فرمانده متوجه شدم.





به آنی پشت میز خودش برگشت و سرگرد با اخم به علی اشاره کرد:





- برو علی برای چی اینجایی؟ نیما تو هم برو سریع تصویر رو برسون. همین تصویر کفایت داره برای پخش. بگو هر کسی چنین آدمی رو هر جایی دیده، زمان و مکانش اصلا مهم نیست، با ما تماس بگیره.





نیما سری تکان داد و بی حرف، پشت سر علی از اتاق بیرون دوید. سرگرد نفس عمیقی کشید، نگاهی به لاله کرد و همان طور که از جا بلند می شد، گفت:





- تو همین جا باش لاله. حواستو بده ... به جاهای خوبی رسیدیم !





لاله چشمی گفت و صندلی را جلوتر کشید. سرگرد بهنام با همان اخم های بهم چسبیده پا از اتاق بیرون گذاشت. از صبح دلشوره داشت. روزهای پایانی سال بود و نمی خواست این پرونده مشکلی برایش درست کند. از طرفی نگران پیش آمد ماموریت دیگری بود. چیزی که اصلا در این شرایط نمی خواست! علی، هیوا و آلما بیرون بودند و باید بیشتر حواسش را جمع می کرد. خبری بهتر از حل این دو پرونده در حال حاضر نداشت. به اتاقش که رسید، گوشی روی میز هم زنگ خورد. سریع تلفن را برداشت تا صدای سرهنگ صمیمی در گوشش بپیچد:





- سهند اون جا چه خبره؟





ابروی سرگرد بالا افتاد. به میز تکیه زد و با آرامش گفت:





- خبر خاصی نیست! چه طور؟





سرهنگ پوفی کشید و بعد از مکثی گفت:





- سرهنگ متقی زنگ زده بود. ناراحت بود... می گفت بی خود داری لفتش می دی و ... دنبال بزرگ کردن خودت هستی!





سرگرد پوزخند زنان خودش را از روی میز بالا کشید:





- سرهنگ برای خودش داره حرف میزنه! اتفاقا فکر کنم کسی که تو این شرایط دنبال بولد کردن خودشه، ایشونه نه من!





- منظورت چیه؟ اون مافوق تو ...





- مافوق من شمایی! حالا گیریم بالا دستی شما! به اون چه مربوطه بخواد در مورد کار من اظهار نظر کنه؟ خیلی مشکل داره من کاملا استقبال می کنم بیاد پرونده ی نوه شو بگیره ..





- آهای! یواش! یه طوری برو بهت برسم حداقل!





سرگرد عصبی نفسش را بیرون فرستاد و سرهنگ با آرامش قبل ادامه داد:





- سهند هیچی نمی تونم بهش بگم! اینو می فهمی؟





- به من اون وقت باید بگین؟ به من چه واقعا؟ مگه کم کاری کردم؟





- جریان مصاحبه مطبوعاتی رفته تو چشمش!





- چون خودش نبوده!





- نمی دونم دلیلشو اما بلاخره باید باهاش مدارا کرد!





سرگرد بهنام سری از روی تاسف تکان داد:





- چرا اون وقت؟ چون درجه نظامیش ...





- ربطی به اون نداره سهند! چون شخصیت داره! اینو بفهم! رئیس کلانتری یه منطقه ست! زیر دست داره. کلی هم مدال و ...





با شنیدن نفس کلافه ی سرگرد بهنام، او هم به آرامی نفسش را بیرون فرستاد:





- بیشتر مراقبت کن! شنیدم که آدم ربا رو پیدا کردین؟





- آدم ربا؟ چه خبرا هم زود به دستت می رسه! نکنه جاسوس داری!؟ در ضمن من هنوز نمی دونم اسمش چیه! فقط یه مورد مشکوک بوده که داریم روش کار می کنیم.





- لازم بود که تصویرش ...





سرگرد نگذاشت جمله ی سرهنگ صمیمی تمام شود:





- بله سرهنگ! لازمه. همون طور سرهنگ متقی شخصیت دارن و رئیس کلانتری یه منطقه هستن! منم اگر خدا و خلقش راضی باشن فرمانده ی این خراب شده ام! صلاح کارم توی اینه و دارم کارم رو طبق روال همیشگی ادامه می دم! لطف می کنید بگین به سرهنگ متقی که مزاحم کار من نشه، وگرنه مجبورم خودم شخصا این کارو انجام بدم!





سرهنگ یکی دوبار اسمش را نیمه به زبان آورد اما او همچنان کلمه ها را تند پشت سر هم میگذاشت! سکوت که شد، سرهنگ زمزمه کرد:





- کله شقی! حرف تو کله ات نمیره!





- همینم که هستم!





- نمی تونی با آرامش و سیاست کار کنی؟





- نه! شخصیت من همینه! الانم شما وقت منو گرفتین! به جاش بگین که انتقال متهم فراری چی شد؟ کی می رسه؟





سرهنگ لحظه ای سکوت کرد. حق را به او می داد اما این نافرمانی های خواهر زاده اش، بدجور باعث دردسر او می شد!





- مشکلی نیست. اما ... گویا حالش زیاد خوب نیست. باید ببرنش بیمارستان.





- می خوام نزدیک خودم باشه! این جور بچه هام مراقبش هستن. ترتیب انتقالشو بدین .





- بله رئیس! چشم!





سرگرد بی خیال کنایه ی سرهنگ، جواب داد:





- ممنونم! یکی از افرادم اومده اداره تا یکی از مجرم های دستگیر شده رو برگردونه. نیاز به بازجویی داریم .





- بله! ایشونم هماهنگ کردن! امر دیگه ای؟





سرگرد به آرامی از روی میز پایین آمد:





- مرسی! خدانگهـ...





- سهند!





سرگرد چشم بست و سرهنگ آهسته ادامه داد:





- مراقب باش! نه به خاطر کسی فقط به خاطر خودت، زودتر این پرونده رو به سرانجامی برسون!





لحن سرگرد هم مثل سرهنگ، پر از آرامش شد. آه عمیقی کشید و گفت:





- نه به خاطر خودم و نه به خاطر سرهنگ متقی و یا حتی اخطار شما! من به خاطر شغلم و مسئولیتی که دارم... به خاطر بچه هایی که معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده ... تمام تلاشم رو می کنم پرونده رو به جایی برسونم.





- ممنونم! می بینمت!





سرگرد بهنام ، خدانگهدار را زمزمه کردو بعد گوشی را سر جای خودش گذاشت. چیزی به عصر نمانده بود! حالا که بیشتر فکر می کرد، مطمئن می شد نبودن ماموریت جدید به خاطر سرهنگ صمیمی ست! شرایط را می دانسته و برای حل زودتر این دو پرونده، سکوت را به او هدیه داده است! خیالش راحت بود اما غرورش دوست نداشت! درفکر بود و متوجه رسیدن نیما نشد. صدایش که کرد، برگشت و با دیدنش، پرسید:





- خب چی شد؟ انجام دادی؟





نیما حالا کنار میز رسیده بود و خیره به چین های روی پیشانی او، سر تکان داد:





- بله. فرستادم و تاکید کردم فقط با شماره تلفن های ما تماس بگیرن.





- اگر بگیرن! به هر حال ... کار خوبی کردی. ما دنبال مدرک و اطلاعاتیم، هر جور برسه مشکلی نیست!





سرگرد میز را دور زد تا روی صندلی بنشیند. نیما بی حرکت و در سکوت همچنان به جای خالی او نگاه می کرد! سرگرد کمی سرش را خم کرد :





- نیما؟





آن طور که با آرامش برگشت، خیال سرگرد را راحت کرد که حواسش به پرونده و حرف های او بوده است! نیما باز به میز تکیه زد اما این بار رو به او:





- نمی دونم! برام جالبه چرای ماجرا! هر چی هم سعی می کنم دنبالش نباشم . نمی شه! یه چیزی این وسط بهم نمی خوره انگار.





سرگرد به صندلی تکیه زد:





- اره می فهمم. چراش ... یا خیلی ساده ست... یا خیلی عجیب! تو خودت چه فکری داری؟





- واقعا قابل حدس نیست! به قول شما اِن تا حدس می شه زد! از فروش بچه ها بگیر، یامشکلات روانی! چیزی که این روزا خیلی زیاده!





سرگرد بعد از کمی فکر کردن، یک باره صاف نشست:





- خودشه نیما! چنین کسی اگر دنبال بچه ها باشه... اونم یه نفر ... فکر کن؟! هیچ وقت واسه خاطر فروش بچه ها مثلا، دست به این کار نمی زنه!





چینی از روی پیشانی نیما باز شد:





- آره... منم به همین فکر می کنم. این همه بچه که رها شدن تو جامعه! می رفت سراغ اونا. قبلا یه فکری داشتم در مورد این بچه های کار! اما ... حالا به نظرم اینم نمی تونه باشه!





سرگرد هیجان زده ، چشمانش را تنگ کرد:





- درسته! این پوشش ... این فکر... اونم یه نفر ... همه ی اینا ...





هر دو لحظه ای بهم نگاه کردند و این سرگرد بهنام بود، تیر را به هدف زد:





- دلیلش تنها می تونه مشکلات خود شخص باشه! این آدم.... از نظر روانی سالم نیست!





نیما سرش را به نشانه ی تایید تکان داد:





- دنبال بچه هایی رفته که رها شدن. پدر و مادر دارن... اما رها شدن... اتفاقی... می گرده و بعد با دیدن یه بچه ی رها شده...





- می ره دنبالش! با این شکل و شمایل اونم! بچه رو بیهوش می کنه تا راحت تر بتونه با خودش ببره...





برق هیجان میان چشمان نیما هم می درخشید:





- درسته... همینه دقیقا!





سرگرد آه کشان و راضی از حل به ظاهر صحیح معما، باز به صندلی تکیه زد:





- پوشش ... حتما چیزی برای مخفی کردن داشته!





با همین فکر یک باره از روی صندلی بلند شد و به سمت در دوید:





- نیما بدو!





به در رسیده بود که هم زمان با دردی که یک باره تا گردنش کشیده شد، اخم کرد، اما به رویش نیاورد و تمام سالن را دوید! همه ی افرادشان هر جایی که بودند ، به این دویدن خیره ماندند. منتظر بودند که هر آن فرمانده ، فرمانی صادر کند، اما او و ارشد دست راستش، وارد اتاق مانیتورینگ پایگاه شدند! لاله با ترس فنجان چای دستش را روی میز کناری گذاشت و همزمان با ستوان مسئول اتاق، ایستاد:





- فرمانده!





سرگرد بهنام بی توجه به او، با دست به ستوان اشاره کرد:





- بهم نشونش بده بازم...





نیما هم هنوز متوجه ی فکر سرگرد نشده بود. سرگرد بهنام صندلی پیش کشید و هم زمان با تصویری که روی مانتیور بزرگ رو به رویش افتاده بود، رویش نشست. نیما پشت سرش و لاله کنار دست راستش ایستاد. سرگرد تصویر را با دست کشید و بزرگ تر شد. از صورت و کلاه تا پالتوی بلند و بعد کفش هایش که پوتین های قهوه ای مارک cat بودند چشم هایش می گشت. تصویر را باز کوچک کرد. مردمک هایش بی قفه در حال حرکت بود. بعد با دست اشاره ای کرد تا تصویری که با دوربین دوم گرفته شده را ببیند. باز هم تصویر را بزرگ کرد. کیفیت پایین دوربین های مدار بسته اجازه نمی داد به خوبی جزئیات را ببیند اما همان هم برای او کافی بود! به صندلی تکیه داد تا صدای جیرجیرش سکوت اتاق را بشکند:





- زنه!





نیما با ابروی بالا افتاده کمی خودش را عقب کشید:





- یه زن؟





لاله خم شده بود و به تصویر بهتر نگاه می کرد. سرگرد ادامه داد:





- آره یه زن! پالتو مردونه پوشیده. اونم حداقل سه چهار سایز از خودش بزرگتر! زیر پالتو .... یه چیزی هست....





با دست به سمت چپ بدن تصویر اشاره کرد:





- اینجا ... قایم کرده. احتمالا... یه کیف بزرگ... یا ... شاید یه چیزی مثل پتو! یه رو انداز!





نیما آهسته لب زد:





- بچه ها رو بیهوش می کنه... پتو می پیچه... بی سر و صدا می بره!





لاله سرش را آهسته تکان داد:





- چه طور پس هیچ کس متوجه نشده!؟





- هیچ کس بهش توجه نکرده... همین! از همین حالا منتظر تماس ها باشید! من مطمئنم افراد زیادی حالا زنگ می زنن که این آدم رو دیدن. لاله تو برو و مسئول این تماسا باش. تا شب دو سه نفری رو بیار پایگاه. اونایی که به نظر بیشتر می دونن و درست تر حدس زدن.





لاله صاف ایستاد :





- متوجه شدم!





سرگرد سری تکان داد و لاله اتاق را ترک کرد. سرگرد رو به ستوان گفت:





- داری روش کار می کنی؟ این تصویر با کیفیتشه؟





پسر جوان لبخند کمرنگی زد:





- بله فرمانده. خیلی کیفیت دوربینا پایینه. البته بازم این تصویر بهتر بود که روش کار کردم.





سرگرد به جلو خم شد و باز تصویر را بزرگ تر کرد:





- باید مارک لباس ها رو پیدا کنی برام! کفشش رو ببین! مارکش مشخصه! تا می تونی اطلاعات این جور آماده کن و به نیما بده.





ستوان نگاه کوتاهی به نیما انداخت و با همان لبخند چشم گفت. نیما با نفس عمیقی ، جای قبلی لاله نشست:





- حق با شماست. یه زن ...





- دلیلشم فهمیدیم نیما. حالا باید گیرش بندازیم!





- پیدا کردنش آسون نیست!





- سختم نیست!





- حتما تغییر چهره داده! مطمئنا با این تیپ همه جا نمی گرده!





سرگرد لبخند کم رنگی زد:





- حتما! و به نظرم... باید وضع مالی خوبی داشته باشه! فکر می کنم این لباسا همه شون مارک باشن...





برگشت سمت ستوان که با دقت مشغول انجام وظیفه اش بود. نیما نفس عمیقی کشید. صدایی که از پشت سرشان آمد، سر هر دو را برگرداند و ثانیه ای بعد، گروهبانی در حالی که پسر جوانی را هدایت می کرد، از جلوی در گذشت و پشت سرش آلما با دیدنشان ایستاد:





- سلام!





لبخند سرگرد این بار عمیق تر بود:





- سلام! کارتو خوب انجام دادی! از زیر زبونش حرف بکش! از هیوا خبری نیست؟





آلما هم لبخند گرمی تحویلش داد:





- الان باهاش حرف زدم. به ظاهر همه چیز خوبه. دیگه وقتی نداره ... تا نیم ساعت دیگه باید بیاد پایگاه!





سرگرد سر تکان داد:





- تا اون موقع وقت داری از این جونور حرف بکشی! بهرام رو با خودت ببر! شاید لازم باشه یکم بترسونیش!





آلما قیافه ی جدی به خودش گرفت و سر تکان داد:





- فکر کنم بیشتر به کتک نیاز داشته باشه! خیلی زرنگ و پروئه! البته یه کم ترسیده ، کاملا مشخصه!





سرگرد در حالی که از روی صندلی بلند می شد، کش و قوسی به بدنش داد:





- پس این طور! فکر کنم بد نباشه ببینمش!





ابروی آلما بالا رفت. سرگرد به سمت نیما برگشت و گفت:





- نیما دنبالش باش! اطلاعات یادتون نره. با علی هم تماس بگیر ببین چی کار کرده! امشب ... تا پرونده مون حل نشه، از این خراب شده بیرون نمی ریم!





نیما تنها لبخند کم رنگی زد و خودش هم پای آلما از اتاق خارج شد. از در شیشه ای که سالن را جدا می کردند گذشتند، آلما لب زد:





- من از پسش برمی اومدم!





سرگرد با تعجب ایستاد و نگاهش کرد:





- من گفتم که نمی تونی؟





آلما دستپاچه سر تکان داد:





- نه ... یعنی ... می گم می دونم درگیر اون پرونده...





- من درگیر همه جای پایگاهم... همه تون! وقتی این جا باشم، کلا هستم! در ضمن قرار شد فعلا به جای مازیار من هم تیمی شما باشم!





آلما لبخندی زد و راه افتاد:





- منظور بدی نداشتم! من که ...





به جای ادامه ی جمله اش، نفسش را آهسته بیرون فرستاد. حدسش برای سرگرد هم سخت نبود! او هم از خدایش بود، کنار آلما باشد!





پشت در اتاق بازجویی، آلما در را برایش باز کرد و عقب رفت. گروهبانی که کنار پسر جوان ایستاده بود، به احترامش پا کوبید. نگاه گستاخانه ی پسر جوان، اخم هایش را بیشتر در هم کشید. جلویش از عمد صاف ایستاد تا قد بلندش را به رخش بکشد:





- من سرگرد بهنام، فرمانده ی این جا هستم! قبلا افتخار آشنایی نداشتم و خوشحالم حالا می بینمت!





لبخندی کج روی لب هایش نشست. از مردمک های گشاد شده ی پسر جوان کاملا مشخص بود ترسیده. اما سعی می کرد خودش را نبازد. پوزخندی زد و بی توجه به او، برگشت :





- به من چه تو کی هستـ....





اما دست سرگرد که یک باره گردنش را گرفت و ضربه ی محکمی به کمرش خورد، نگذاشت جمله اش پایانی داشته باشد. صدای فریادش از درد و غافلگیری به هوا برخاست. سرگرد کنار گوشش زمزمه کرد:





- اینم پذیرایی اول! یه بار دیگه بی احترامی کنی. چرت و پرت تحویل بدی یا بخوای لات بازی در بیاری واسه من، بلایی سرت می یارم که تا عمر داری یادت نره! ضربه ی اول خورد این جا! اما ضربه های بعدی همین جا نمی خورن!





زانویش پشت کمر پسر جوان بود. با دست گردنش را بیشتر فشار داد تا فقط صدای خر خر او را بشنود! صورت پسر کبود شده و چشمانش ازحدقه بیرون زده بود. سرگرد به آرامی دستش را عقب کشید و با گذاشتن پایش روی زمین، صاف ایستاد! پسر جوان جلوی پایش زمین افتاد. با سر به گروهبان اشاره کرد :





- بنشونش سرجاش !





گروهبان از زیر بغل پسر جوان گرفت و با کمک او روی صندلی نشست. به سرفه افتاده و با نگاهی پر از نفرت به سرگرد نگاه می کرد. صورت کشیده و درازش هنوز کبود بود و رنگ قهوه ای چشمانش به خون نشسته بود! سرگرد بهنام بی توجه به حالت صورتش، به سمت در برگشت:





- سروان معین یک ربع وقت دارین! اگر همکاری نکرد، برمی گردم!





آلما چشم گفت و چشمانش با نگرانی دنبالش کردند. می دانست این جور فشار آوردن اصلا مناسب حالش نیست اما جرات گفتنش را نداشت! تنها باید دعا می کرد که زودتر آرامش به پایگاه برگردد و وضع جسمانی سرگرد هم بهتر شود. هنوز در فکر سرگرد بود که بهرام، ستوانی که در گروه او کار می کرد، وارد اتاق شد. آلما لبخندی به او زد و بعد به سمت صندلی رفت. باید هر طور که می شد از این پسر حرف می کشید! تنها راه حلی که فعلا برای این پرونده داشت !





**





سرگرد نگاهی به صورت پسر جوان انداخت. خونی که از بینی اش راه افتاده بود، با دست پاک شده و کنار لب ها و گونه اش را هم خون آلود کرده بود. نگاهش همچنان پر از نفرت روی صورت او می گشت. بهرام عصبانی، از موهای تقریبا بلند پسر گرفت و سرش را به عقب کشاند. سرگرد می توانست دردی که ریشه ی موها، به سر وارد می کردند را حس کند. چشمانش تنگ تر شد. از اول با دیدن نگاه پسر جوان، مطمئن شده بود که کار به این راحتی نیست! مدرک مهمی داشتند اما پسر زیر بار هیچ چیز نرفته بود و همان حرف های سابق را تکرار می کرد! آه عمیقی کشید. با سر به بهرام اشاره کرد پسر را رها کند و خودش روی صندلی نشست. آلمای کلافه را چند لحظه پیش بیرون فرستاده بود. بیست دقیقه سر و کله زدن با این مجرم، بیش از توان این دختر بود. حالا جز خودش و پسرجوان، بهرام ستوان دوم پایگاه در اتاق حضور داشت. آرنج هر دو دستش را روی میز گذاشت و خودش را جلوتر کشید:





- پول رو کی به حسابت ریخته؟ بانک مشخصه... دوربین داشته و ما پیداش می کنیم. چرا نمی خوای زحمت خودت و منو کم کنی؟





- هر وقت پیداش کردین بیاین باهم حرف می زنیم! هزار بار گفتم اما بازم می گم. اون پول رو بهم بدهکار بودن ...





-کی؟





- دوستم!





- اسمش رو بگو!





- نمی خوام. اصلا به شما مربوط نیست...





دست بهرام به سمت پسر جوان رفت اما با اشاره ی سرگرد اخم آلود، عقب کشید. سرگرد بهنام با کشیدن نفس عمیقی ادامه داد:





- پیداش می کنیم! مثل تو! مثل اون دو تا شریک فراری تون! مثل همونی که شما رو جمع کرد. نقشه تون به ظاهر خوب پیش رفته اما ...





پسر پوزخند زد و خونی که تازه از بینی اش شره کرده بود را با روش قبل پاک کرد! پشت دستش کاملا خون آلود بود. سرگرد نگاه دقیق تری به سر تا پایش انداخت. دنبال راه حل می گشت تا بتواند زیر زبان این پسر را بکشد. کتک و ترساندن راه حل مناسبی نبود! حس قوی پشت این اعتماد و غرور پسر بود! باوری که حتم داشت از آن جان سالم به در خواهد برد. حق هم داشت! جرم او در مقابل سایر هم دست هایش بسیار کم بود! آن هم با باور این که یک پیک ساده بوده و به خاطر مبلغ کمی قول همکاری داده و چه قدر ساده دستگیر شده است! سرگرد مطمئن بود نهایت چند سال زندان و بعد خلاص ! اما ... با این که مبلغی که به حساب پسر جوان واریز شده بود، کم نبود، منتها باز هم انگار چیز مهم تری پشت جریان قرار داشت که پسر را راضی به تحمل این همه عذاب کرده بود. در تحقیقاتشان هیچ نکته از زندگی خصوصی اش پیدا نکرده بودند. همه چیز به ظاهر عادی می گذشت. پس دلیل چه بود؟





لحظات طولانی در سکوت گذشته و سرگرد تنها آه کشید. هیوا قبلا تماس گرفته و آمدن پسر صرافی به پایگاه را به اطلاعش رسانده بود. به همین خاطر هم تصمیم گرفت به این جا سر بزند و با دیدن ناکامی آلما، سگرمه هایش در هم رفت.





از روی صندلی به آرامی بلند شد و زمزمه کرد:





- ستوان ... بره بازداشتگاه!





صدای پوزخند زدن پسر جوان را هم شنید اما اعتنا نکرد تا خود بهرام خدمتش برسد! جلوی در شیشه ای سالن، نگاهش به آلما رسید که با اخم کنار دیوار ایستاده و ماگ مخصوصش دستش بود! با دیدن سرگرد به سمتش رفت:





- چیزی گفت؟





سرگرد سری تکان داد :





- نه! قرار نیست حرف بزنه! پسر صرافی الان می رسه. من خواستم هیوا همچنان تعقیبش کنه. بیارش اتاق من!





آلما بی حوصله چشم گفت و تنهایش گذاشت. ناامیدی به این دختر نمی آمد و همین لبخند را روی لب های او نشاند. این هم روی دیگر آلما بود! خسته، عصبی و مأیوس! نیما هنوز در اتاقش نشسته و با لپ تاپ او مشغول بود. زمانی که صدای پایش را شنید، ایستاد:





- چی شد؟ حرف زد؟





سرگرد شانه ای بالا انداخت :





- نه ! تو چی کار کردی؟ درست بود اطلاعات شهروز؟





نیما لپ تاپ را به سمت او برگرداند. سایت فروشگاه معروفی باز بود و او با دست به پالتو اشاره کرد:





- واسه این برند هست .





سرگرد با دیدن قیمتی که پایین پالتو خورده بود، لبخند محزونی زد:





- پولدارم هست!





- حدس شما درست بود!





سرگرد پاکت سیگآرش را از روی میز برداشت و به سمت پنجره رفت:





- یه زن پولدار ... یا عاشق بچه یا متنفر از بچه! که کاش مورد اول درست باشه!





- دلیلشه؟





- حتما!





پنجره را باز کرد و سوز سرد روزهای آخر اسفند را به ریه هایش کشاند:





- برای وقت گذرونی که بچه نمی دزده !





- کاش مورد اول باشه حداقل!





نیما باز روی صندلی اش جا خوش کرده بود. سرگرد سیگاری از پاکت برداشت و آن را کنار پنجره گذاشت. به جای روشن کردنش ، میان لبهایش فقط نگه داشت و آهسته حرکتش داد. نیما با دقت به حرکاتش زل زده بود. دقیقه ای که گذشت، سیگار را برداشت و باز داخل پاکت گذاشت. بعد چشمانش را بست. کف دست هایش را روی لبه ی پنجره قرار داد و کمی خم شد. هوا رو به تاریکی می رفت و پشت دیوار پایگاه مسی رنگ شده بود. نیما از روی صندلی بلند شد و کنار پنجره ایستاد:





- اگر ... یعنی باید کمی استراحت کنی!





این جور وقت ها می شد دوست خوب او! لحنش با نگرانی و احترام بود. و خاص خود نیما! نه دوست داشت غرورش را نشانه بگیرد و نه بی خیال می گذشت. همین هم باعث می شد حرف هایش را بفهمد و به دل نگیرد. با گشودن چشم هایش ، صاف ایستاد و نفس مانده در سینه را رها کرد:





- آره ... فکر کنم باید استراحت کنم! اما قبلش باید این دو تا پرونده تموم بشن.





- تموم می شن. بهتره بری زودتر خونه! دیشبم تا دیروقت این جا بودی... من هستم.... اصلا هر چی می خواد بذار بشه ...





- خوبم نیما! اون قدر که بتونم تحمل کنم بازم. تموم بشه اما یه چند روز بازم استراحت می کنم.





- خیلی بد شد این اتفاق افتاد. مازیار اگر بود...





سرگرد سری تکان داد و از جلویش گذشت:





- بی خیال... اگر ها به درد نمی خورن! خیلی جلو افتادیم ... نباید وقتو هدر بدیم نیما. علی زنگ نزده هنوز؟





نیما نفسش را بیرون فوت کرد. پاکت سیگار را برداشت و پنجره را بست:





- نه الان می رم بهش زنگ می زنم!





- برعکس تو حواسش جمع تر شده! ازش یاد بگیر!





دست نیما روی دستگیره ی پنجره ماند و ابرویش بالا پرید. سرگرد جدی نگاهش می کرد! حرفی که نزد، او هم ترجیح داد اتاق را ترک کند:





- من می رم به علی زنگ می زنم. از لاله هم آمار می گیرم. تا حالا خیلی ها زنگ زدن. شما هم بهتره استراحت کنی!





هنوز پایش به سالن نرسیده بود که آلما با او رخ به رخ شد. نیما کمی خودش را کنارتر کشید. آلما با همان بی حالی قبل، رو به اتاق و سرگرد گفت:





- اقای نوروزی اومدن!





ابروی سرگرد بالا افتاد و آلما آه کشان ادامه داد:





- پسر صرافی که ...





- آهان! بیان داخل... خودتم بیا!





آلما که با چشمی تنهایش گذاشت، او هم پشت میزش نشست و منتظر ماند تا بلاخره مرد قد بلندی با اخم های چسبیده به پیشانی کنار گروهبان منشی او وارد اتاق شد. سرگرد لبخند کم رنگی زد:





- خوش اومدین!





مرد با غرور نگاهی به اتاق او انداخت و مبل دو نفره را برای نشستن انتخاب کرد:





- من نمی فهمم عوض این که دنبال سارق صرافی باشین، دائم دنبال من هستید! می شه حرفتون رو زودتر بزنید؟ من گرفتارم!





پا روی پا انداخت و لبه ی کتش را مرتب کرد. چشمان سرگرد به آرامی روی صورت و بدنش می دوید. مرد خوش تیپ و برازنده ای به نظر می رسید. ناخودآگاه حواسش به لباس هایش کشیده شد. ساعت مچی اش به اندازه ی یک ماشین ارزان قیمت ، می ارزید! کفش هایش از برند معروف چرم بود. هیکلش در نگاه اول کاملا بی نقص می آمد و برازنده ی کت شلوار و پالتوی گران قیمتش بود! موهای کوتاهش به بالا شانه شده و به خوبی به صورت بزرگش می آمد. گویی همان لحظه از حمام در آمده بود!





آمدن آلما به اتاق، چشم سرگرد را هم از مرد گرفت، اما خیلی زود باز هم خیره اش ماند و با زبان لب هایش را تر کرد:





- آقای ... نوروزی درسته؟





مرد کلافه سر تکان داد:





- بله!





- خوشبختم! من سرگرد بهنام ...





- من شما رو می شناسم آقا! می شه حرف اصلی تون رو بزنید؟ به من گفتید که سارق اصلی پیدا شده؟ خب ؟ کو؟ پولا رو چی کار کردین پس؟





ابروی سرگرد بالا افتاد:





- پولا؟ از کجا می دونی پولا پیش اون بوده؟!





خوب وقتی مچش را گرفته بود. تعجب و سردرگمی مرد ، لب های سرگرد را بالا کشید





- من... یعنی خودتون گفتید که دستگیرش کردین. پولا اگر با اون نبوده، پس کجاست!؟





سرگرد دست روی صورتش کشید. نگاه کوتاهی به آلما انداخت که همچنان خستگی از صورتش فریاد می زد. اما سعی در حفظ ظاهرش داشت و صاف و محکم کنار در ایستاده بود! سرگرد باز به سمت مرد برگشت:





- امشب پرواز داشتین آقای نوروزی؟ دیرت نشه؟





مرد باز خودش را پیدا کرده بود. تکانی به شانه و گردنش داد و از عمد به دیوار پشت سر او را نگاه کرد:





- اگر شما دست از این مسخره بازی بکشین ، حتما می رسم!





- کجا به سلامتی؟ برای تعطیلات تشریف می بری؟





- بله! برای راحتی خیال شما هم باید بگم که من این پرواز رو از دو ماه پیش رزرو کرده بودم!





- چه جالب نمی دونستم! لندن الان هوای خوبی داره؟ چرا جای گرم تری رو انتخاب نکردین!؟ مثل دبی!





چشمان ریز شده ی مرد رو به سرگرد قفل شد:





- این سوالا هم جز وظایف شماست؟





سرگرد خندید:





- نه !گفتم فضا دوستانه باشه! اگر احتمالا این پرواز رو از دست بدین، پرواز جایگزین هست برای شما؟





- اگر شما بیخود منو این جا نگه ندارین من می رسم به پروازم!





- نگران ادامه ی پرونده نیستین؟ دزدا ؟ اون همه ارز؟





مرد پوف کلافه ای کشید:





- چرا نیستم آقا! درسته خیلی ثروت دارم، اما دلیل نمی شه نگران نباشم! تا حالا که هیچ کاری نکردین! الانم که جواب سر بالا می دین!





- تنها تشریف می بری؟ نگران پدر نیستی؟





مرد باز هم آه کشید.





- چرا نیستم! اما خواهرام هستن. در ضمن کار شخصی دارم باید برم...





- برگشتنی هم تو کار هست؟





باز هم سگرمه های مرد در هم فرو رفت. پایش را برداشت و محکم به زمین کوبید:





- منظورتون چیه؟





- منظور خاصی نبود! بلیت برای برگشتن رزرو کردین؟ مطمئنا توی تعطیلات سخت می شه...





مرد کلافه از جا بلند شد و به سمت در راه افتاد:





- شما مسخره شو در آوردین...





ایستادن یک باره ی آلما رو به رویش ، نگذاشت جمله اش تمام شود. با غضب رو به او فریاد زد:





- چی کار می کنی؟





- شما مهمون ما هستین آقای نوروزی !





سر مرد با تعجب و شدت برگشت و با چشمان گشاد شده رو به سرگرد کرد:





- چی گفتین؟ یعنی چی؟ شما حق ندارین که منو این جا نگه دارین. اصلا من با وکیلم...





- کدوم وکیل شما؟





صدای مرد پایین تر آمد:





- دارین الکی وقت منو می گیرین. من شکایت می کنم از شما. این کار شما جرمه...





سرگرد با آرامش از روی صندلی بلند شد:





- خیر! شما فعلا متهم هستین و من به راحتی می تونم از متهمم، طبق قانون بازجویی کنم!





- من باید وکیلم رو ببینم!





سرگرد سرش را کمی کنار تر برد تا آلما را ببیند:





- سروان معین، خانم وکیل کی می رسن؟





آلما می دانست سرگرد بلوف زده است اما بی هیچ تردیدی گفت:





- به زودی قربان!





حالا مرد عصبی به آلما و آرامشش نگاه می کرد. دست سرگرد که روی شانه ی او نشست، ترسیده برگشت:





- گوش کن رفیق! اون رابطی که این احمقا رو هدایت کرده براتون، اعتراف کرده. خانم وکیلم به زودی می رسه. البته نه مثل شما با احترام!





مرد عصبی خندید:





- نمی فهمم کی رو می گین اصلا! فکر کنم اشتباه گرفتین کلا! خانم وکیل کیه؟ وکیل من رو همین خانم دیده !





با دست به آلما اشاره می کرد. سرگرد متوجه ایستادن یکی از ستوان های پایگاه شد. سرگرد با چشم آلما را متوجه کرد و او از اتاق بیرون رفت. سرگرد بهنام با آهی دستش را از روی شانه ی مرد برداشت:





- متهم فراری داره می یاد! ارزا رو هم می یاره! رابطی که باهاش بوده رو شناخته. می دونم خیلی خوب نقشه کشیدین اما ...





- چرت و پرت داری می گی. بی خود به من تهمت می زنی و سزای این کارت رو هم می بینی!





سرگرد پشت مبل ایستاد. لبخندش جوری بود که مرد را بیشتر عصبی کند. گرچه خودش کاملا آرامش داشت:





- تهمت نمی زنم! می دونم کارتوست. تو هم بهتره این مسخره بازی رو تموم کنی! زمانی که کشوندمت این جا، نمی ذارم دیگه قسر در بری!





مرد با عصبانیت به سمتش آمد:





- من ازت شکایت می کنم. فکر کردی به همین راحتیه؟ من ....





یک باره حالت صورت سرگرد تغییر کرد. به سرعت لبخندش جمع شد و به جایش همان طور که چشمانش تنگ تر می شد، چین های روی پیشانی اش هم روی هم می افتادند. صاف ایستاد و با برداشتن قدم بلندی رو به صورت مرد غرید:





- تو هیچ غلطی نمی تونی کنی! از تو گنده ترش این جا زبون باز کردن! تو که هنوز دهنت بوی شیر می ده! فکر کردی نقشه کشیدی مثلا؟





رنگ و روی مرد پریده بود اما خیلی زود باز خودش را پیدا کرد و سعی کرد صاف تر بایستد تا اختلاف چند سانتی متر قدشان به چشم نیاید!





- شما نمی تونی به من بی احترامی کنی من ...





- هر آشغالی که دوست داری باش! تا زمانی که مثل آدم رفتار کنی، مثل آدم رفتار می کنم! وگرنه همین روال ما! مشکلی داری؟!





اصلا از آن سرگرد که در بدو ورود دیده بود، خبری نبود! رگ های سرخ میان چشمانش را می شد به راحتی بشمارد. تلخ شده بود و نگاهش تا عمق وجود او را می سوزاند. حس کرد نفس کم آورده. نمی خواست اعتماد به نفسش را از دست بدهد اما ضربان تند قلبش دست خودش نبود! سرگرد گویی خیالش راحت شده بود یک قدم کوتاه عقب رفت. شانه هایش پایین افتادند و نفس عمیقی به هوای دم کرده ی اتاق داد:





- بشین سرجات و فقط حقیقت رو بگو! منو بی خود و بی جهت این همه مدت این ور و اون کشوندی! یکی از بهترین افرادم رو برای مدتی از دست دادم. مجبور شدم ماموریت جدید قبول نکنم. تا همین جاشم از حماقت من بود که تو دستگیر نشدی! پس بی خود دیگه وقتم رو هدر نده که بعدا تلافی شو سرت در می یارم!





قبل از آن که مرد بخواهد حرفی بزند، ضربه ای به در خورد. هیوا لبخند کجی روی صورتش بود. جوری که او هم با خیال راحت نفس بکشد!





- قربان خانم واسع این جا هستن.





مرد به تندی سمت هیوا برگشت. لبخند هیوا کشیده تر شد. صدای آخرین جملات سرگرد را شنیده بود. آلما هم کوتاه از آمدن مرد و حرف نزدن رابط به او توضیح داده و البته بلوف سرگرد گفته بود! یک قدم به داخل اتاق برداشت و با نگاهی که میخ صورت مرد بود، گفت:





- یه سری مدارک جالب هم از دفترشون پیدا کردم! فکر کنم خیلی خوب باشه شما ببینید!





مرد به حدی جا خورد که کمی خودش را عقب کشید. سرگرد آه کشان به سمت میزش رفت :





- موضوع پس کاملا جالب شد! خانم رو ببرین اتاق بازجویی فعلا! مدارک رو هم به پرونده پیوست کنید!





دستوری کاملا صوری! هیوا احترامی گذاشت و از اتاق بیرون رفت. سرگرد همان طور که روی صندلی اش می نشست، زمزمه وار گفت:





- بشین آقای نوروزی! باید با هم گپ بزنیم!





مرد اول نگاه کوتاهی انداخت و بعد بی آن که در اراده اش باشد روی مبل تک نفره نشست. گرچه بیشتر شبیه افتادن بود و نگاه ماتش به میز شیشه ای کوچک ماند. حتی آمدن و رفتن آلما هم سرش را بالا نیاورد. تا این که با صدای سرگرد بلاخره کمی گردنش را حرکت داد:





- این پرینت تلفن شماست! اینم شماره ای که به اسم پیتزا فروشی ذخیره کردین! جالبش این جاست که رابط شما کارگر همین پیتزا فروشیه!





با چشم به خودکاری که سرگرد زیر یک شماره گرفته بود نگاه می کرد:





- اینم شماره ای که دو ماه پیش باهاش چند بار تماس گرفتید! شماره واگذار شده. اما قبلا به نام کسی بوده که شما خیلی خوب می شناختینش! خانم ستاره واسع!





- مسخره ست!





سرگرد نچ گویان برگه را روی میز انداخت:





- فکر کنم نیاز داری تنها باشی! موردی هم نیست! شماره تماس وکیل واقعیت رو هم بنویس تا بچه ها تماس بگیرن باهاش! عجیبه تا حالا سراغت نیومده!





تنها نگاه خیره ی مرد به او بود. سرگرد با آهی دستانش را روی میز گذاشت و کمی خودش را جلوتر کشید:





- دارم متهم فراری آخری رو هم برمی گردونم! خودشو معرفی کرده و توی این فکس که برام فرستادن اشاره کردن کسایی می خواستن بکشنش! خیلی جالب یه اعترافایی هم کرده! رئیسش یه خانومه! و این که ... از یه پیتزا فروشی این پیشنهاد رو گرفته! جالب این جاست که اسم پیتزایی رو هم گفته! چلچله!





برگه ی پرینت تلفن ها را برداشت و باز به سمت او گرفت:





- با همین شماره! خیلی به ظاهر نقشه ی کاملی بود! اما خب ... یه چند تا اشتباه داشتی! بازیگرای زیاد، نیاز به کارگردان حرفه ای تری دارن! نه تو که...





- تو ... داری چرت می گی!





سرگرد بازدمش را به آهستگی بیرون فرستاد و فریاد کشید:





- گروهبان!





به آنی پسر جوان جلوی در ایستاد:





- بگو سروان خسروی یا معین بیان ...





هیوا گویی پشت در بود که هنوز جمله ی سرگرد تمام نشده جلوی گروهبان ایستاد:





- بله فرمانده؟





- این مرد می ره اتاق بازجویی! یک ساعت بهش مهلت بدین. هر چی خواست تو برگه بنویسه ... به وکیلش هم زنگ بزنید!





- بله .





هیوا دست زیر بازوی مرد انداخت. اول کمی تقلا کرد اما با فشاری که به دست مرد داد، دیگر هیچ انکاری نبود! آهسته هم پای او از اتاق سرگرد خارج شد تا او هم بتواند به راحتی نفس های مانده در سینه اش را بیرون بفرستد! هنوز مطمئن نبود چه قدر این مدارک می تواند کمک کند! نباید اشتباه می کرد و فعلا بهترین راه، زمان خریدن بود!





دقیقه ای بعد، هیوا و آلما رو به رویش نشسته بودند. هر دو کمی مضطرب به نظرش می آمدند و او دوست نداشت افرادش را در این حال ببیند:





- خیلی خب! تا حالا که خوب پیش رفتیم! آلما پسره حرف نزد؟





آلما اه عمیقی کشید:





- نه! هر چی هم بهش مدارک رو نشون دادیم . زیر بار نرفت! می گه کار می کردم من! جالب این جا که از صاحب پیتزا فروشی هم پرسیدیم و اونم تایید کرد. این پسره تا یه ماه پیش که می ره یه پیک موتوری همون جا کارگر بوده! پسر صرافی هم برای سفارش زنگ میزده!





- تمیز کار کردن!





آلما و سرگرد گفته ی هیوا را با سر تایید کردند. سرگرد از روی صندلی بلند شد و گفت:





- بلاخره باید به حرفش بیاریم!





- نمی شه زیاد نگهش داشت، گرچه پسر صرافی حسابی وا داده!





سرگرد جلوی میزش ایستاد و چشم از هیوا گرفت و به آلما نگاه کرد:





- آلما کار خودته! یه نیم ساعت استراحت کن! واقعا استراحت کن! خسته ای و این جور نمی تونی تمرکز کنی! بعد برو سراغ آقای نوروزی! با زبون ازش حرف بکش... من فکر کنم بشه از راه روانشناسی قانعش کرد.





آلما با لبخند کم جانی سرش را تکان داد:





- خوبم... می رم..





- نه آلما! این جور نه! خستگی از سر و روت می باره! حرف گوش کن! برو و استراحت کن . یه نیم ساعت به هیچی فکر نکن. اگر غذا نخوردی حتما بخور. فکر نکن با این اوضاع می تونی کار کنی! اگر همین طور باشه می فرستمت خونه! می دونی اخلاقم رو! ترجیح می دم یه نیرو نداشته باشم تا این که یکی این جور با خستگی نگام کنه!





سر آلما پایین افتاده بود. هیوا لبخندی زد و مشت آهسته ای حواله ی بازوی او کرد:





- واقعا همین طوره ها! من هر بار نگات کردم خمیازه کشیدم!





آلما با مشت آهسته ی هیوا متعجب سر بالا کرده بود اما خیلی زود او هم لبخند زد. سرگرد کنار پنجره ایستاد و گفت:





- برو آلما. هیوا هم میره باز سراغ پسره... بازم در مورد این پیتزا فروشی تحقیق کنید. همه ی شماره ها رو بازبینی کنید. حتی واسه سه چهار ماه پیش رو! بلاخره از توش یه چیزی در می یاد! مخصوصا همون شماره ای که تازه هیوا پیدا کرده! فعلا هنوز متوجه نشده در مورد اون خانوم وکیل دروغ گفتیم! مراقب هاش مطمئن هستن؟ نباید در بره... مخصوصا حالا که فهمیده کار این پسره بیخ پیدا کرده!





- من حواسم هست. سه تا از بچه ها رو دو تا تیم کردم و مراقبش هستن. منتظرم یه حرکت کنه تا بگیرمش! فعلا که تو دفترشه و بیرون نیومده!





سرگرد آه عمیقی کشید:





- خوبه. پس برین که وقت نداریم اصلا!





هیوا و آلما هم زمان ایستادند. هیوا زودتر راه افتاد و با چشمی اتاق را ترک کرد. آلما با چشم های خمار به او زل زده بود . سرگرد لبخند زد. به پنجره تکیه داد و آهسته گفت:





- برو آلما! برو بگیر تو یکی از اتاقا بخواب! اگر ... حالت زیاد هم خوب نیست برو خونه! هیچ اتفاقی نم...





- نه خوبم!





- مطمئنی؟





آلما همان طور که نفسش را بیرون می فرستاد لبخندی حواله ی او کرد:





- آره خوبم... دیشب ... نمی دونم چرا بد خوابیدم. فکر کنم... واسه اونه!





متوجه اخم و نگرانی سرگرد شده بود، لبخندش جان بیشتری گرفت اما قبل از آن که بخواد توجیه کند، سرگرد با قدم بلندی رو به او ایستاد. نگاه گذاریی سمت در انداخت و با خیال راحت از نبودن کسی سرش را پایین برد:





- حالت خوبه واقعا؟ جرا بد خوابیدی؟ مشکلی بود؟





آلما سرش را با قاطعیت تکان داد:





- نه ... خوابم نمی برد! نمی دونم چرا... شاید به خاطر مسکن هایی بود که خوردم. عصرم این جا قهوه زیاد خوردم.





- باید بخوابی پس! رنگت پریده ... مطمئنی ... مشکل دیگه ای نداری؟





آلما باز هم سر تکان داد:





- نه ... هیچ مشکلی! می‌رم یه کم دراز می کشم!





نگاه پر از مهر و نگرانی سرگرد بهنام روی صورتش می گشت. لبخند آلما وسعت بیشتری گرفت





- برو! نگران چیزی نباش! ما به این زمان نیاز داریم! وقتی نتیجه ی گزارشا بیاد دیگه مدرک هم آماده ست!





آلما آه عمیقی کشید و به سمت در رفت:





- اوهوم! فعلا...





راه رفتنش ، لبخند را هر چند با نگرانی روی لب های او برگرداند! تلو تلو می خورد و مجبور بود که حتی برای کمک از دیوار بگیرد! باز هم یاد خواسته ی قلبی اش افتاد. امشب ، دوست داشت فارغ از همه ی اتفاقات کنار آلما باشد. حتی همین آلمای گیج خواب و خسته!





چشمش به پنجره رسید و با دیدن تاریکی یک دست، یکه خورد! ساعت شش شب بود! وقت چندانی نداشت . اما می خواست حداقل تا حدی پرونده هایش را سر و سامان بدهد. از نیما و گروهش خبری نبود. همین نگرانش کرد. دوست داشت سیگاری بکشد اما زمان را از دست نداد و با قدم های بلند به سمت اتاق نیما راه افتاد!





هنوز به در اتاق نیما نرسیده بود که علی در حالی که کلاه پشمی را از سرش برمی داشت، از در اصلی ساختمان وارد شد. سرگرد با دیدنش ایستاد و علی باقی راه تا او را دوید:





- خسته نباشین فرمانده!





نیما با صدای علی از پشت میز بلند شد، سرگرد پا به داخل اتاق گذاشت و در جواب علی گفت:





- ممنونم... تو هم خسته نباشی! ببینم شیری یا روباه، چیزی پیدا کردی؟





علی هم زمان با نشستن او روی صندلی ، نفس عمیقی کشید:





- یه کم زمان می بره ... اما بچه ها رو سازماندهی کردم. یه نکته ی جالبی اما پیدا کردم که فکر کنم خیلی به پرونده کمک کنه!





نیما مشتاق تر از سرگرد پرسید:





- خب چی ؟





- کمی دورتر از جایی که ترانه دزدیده شده، یه پارکینگه. البته پارکینگ که نه! یه زمین با چند تا مغازه ی خراب شده که انگار قبلا تعمیرگاه ماشین بودن! امروز که داشتم از همون جا ها سوال می کردم در مورد چنین آدمی، یه مرد میانسال که فهمید پلیسم اومد و گفت یه چیزی می خواد بگه!





سرگرد با چشمان تنگ شده، به صورت علی خیره بود. نیما کلافه از مکث علی، اخم کرده گفت:





- خب بگو دیگه علی! چیزی دیده؟





علی لبخند پر آرامشی به سمتش زد:





- آره یه چیز مهم! گفت که یه چیزی تو پارکینگش پپید کرده! دقیقا عصر همون روزی که ترانه گم شده!





بعد دست در جیب جلیقه اش کرد و کیسه ای که برای نگه داری مدرک جرم استفاده می شد را روی میز گذاشت. نیما با ابرو بالا افتاده کمی به جلو خم شد تا ببیند و سرگرد کیسه را برداشت. داخل کیسه یک ماسک مخصوص تنفس اسپری قرار داشت!





- این چیه؟





علی به سمت نیما برگشت و گفت:





- یه ماسک که برای زدن اسپری های تنفسی بچه ها استفاده می شه!





سرگرد نگاه دقیق تری به ماسک انداخت و به سمت نیما گرفت:





- بدو ببر بده به بچه ها بگو خوب روش دقت کنن...





نیما با گرفتن کیسه ایستاد:





- به نظرتون بعد از این همه مدت می شه از توش چیزی به دست آورد؟





سرگرد نفس عمیقی کشید:





- من فقط نیاز به اثر انگشت دارم! همین و بس!





نیما سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت. سرگرد رو به علی ادامه داد:





- باید اون مرد رو می آوردی اینجا؟





- می یاد! ازش آدرس گرفتم. اما خب هر چی لازمه رو بهم گفت. اون جا دوربین مدار بسته نداره. قبض تمام اون روز رو ولی گرفتم .





دست در جیبش کرد و ته قبض استفاده شده ای را بیرون آورد:





- متاسفانه ساعت نزده اما ساعت کارش گفت از نه صبح تا نه شبه. می شه یه جور تطابق داد. بعدم به حساب حرفی که زده، نهایت سیصد تا ماشین اون روز پارک کردن.





سرگرد کلافه سری تکان داد:





- سخته اما باید دنبالش باشیم. هر جور که میشه ... اینم پس بده بچه ها ... چیز دیگه ای پیدا نکردی؟





علی دسته قبض را روی میز نیما گذاشت و دستهایش را روی سینه جمع کرد:





- نه ... زیاد. اون مرد هم چیز بیشتری نمی دونست. می گه عصری دیدم و برداشتم. گفته با خودش شاید صاحبش بیاد.





- چه طور فکرش رسیده بده به تو؟ شاید چیز مشکوکی هم دیده باشه ؟!





علی به صندلی تکیه زد:





- نه فکر نکنم. می گه از اخبار دیده... اونم می دونست این ماسک واسه بچه ها استفاده می شه. برای همین شک کرده.





سرگرد قانع نشده بود. اما با کشیدن نفس عمیقی بلند شد و به سمت در رفت:





- بازم تو دنبالش باش! یهو ولش نکن. بسپار بچه ها تحقیق کنن کیه و چی کاره ست. البته اگر ربط داشته باشه به سارق هیچ وقت خودشو لو نمی ده. اما خب ممکنه هزار علت دیگه هم باشه!





علی هم قدمش از اتاق بیرون آمد:





- بله اینم هست! نگران نباشید من دنبالش هستم.





- باید خیلی حواس جمع باشیم. یک قدم باهاش فاصله داریم و اگر مراقبت نکنیم می شه هزار قدم دوباره! تو برو دنبال اینا، من برم پیش لاله قراره تماسا رو بررسی کنه.





- امیدوارم از توش یه چیز به درد بخور پیدا شه! هی هیوا چه طوری!





با صدا زدن یک باره ی علی، سرگرد هم با تعجب برگشت و هیوا لبخندی به هر دو زد و سریع وارد اتاقش شد! سرگرد آه کشان ضربه ای به شانه ی علی زد:





- برو و زود بیا ... باید سریع پیش بریم.





علی که چشم گویان رفت. او هم به قدم هایش سرعت بیشتر داد و وارد اتاق مانیتورینگ پایگاه شد. لاله آن جا پشت میزی کنار دو نفر دیگه نشسته و برگه های بسیاری روی میزش پخش شده بود. با دیدن سرگرد، هر سه نفر ایستادند تا او با دست آن ها را به سرکارشان برگرداند:





- بشینید بچه ها! لاله چی پیدا کردی؟





لاله تبلت ده اینچی جلوی دستش را جلوتر برد و با دست روی صفحه ی سیاه شده اش زد تا صفحه ای اصلی مشخص شد:





- ببینید فرمانده این تعداد تماساست. با فیلتر ِ بچه ها شدن بیست تا! البته به جز یکی دو مورد که داریم بازم پیگیری می کنیم، فکر نکنم بازم باقیش به درد بخور باشن





سرگرد روی صندلی که همان لحظه شهروز برایش گذاشت نشست:





- هنوزم تماسا ادامه دارن؟





- بله ...





- خوبه . بازم روش وقت بذار. همینایی که می گی، شاید دارن رو هم، دنبالش باش. یه شک کوچیکم برای ما ارزش منده.





لاله با سر، حرف هایش را تایید کرد و باز هم مشغول شد. سرگرد به سمت شهروز برگشت و گفت:





- چیز جدیدی پیدا نکردی؟





پسر جوان با لبخند به مانتیوری اشاره کرد:





- این فیلم رو تازه بچه هایی که با علی رفته بودن فرستادن.





سرگرد نگاهی به رفت و آمد ماشین ها از پارکینگ عمومی انداخت:





- گفتن دیده شده؟





- بله گویا این طوره ... علی در جریانه ... اما تا حالا چیزی پیدا نکردم از دوربینا...





- دقت کن بازم شهروز. باید حواست جمع باشه...





- سرگرد!





صدا زدن لاله، سر سرگرد بهنام را برگرداند:





- بله؟





لاله با دست باز به تبلت اشاره کرد:





- این پیام رو گوش کنید. خیلی جالبه!





سرگرد سرش را جلوتر کشید. لاله روی دکمه ی پخش نرم افزار ضبط صدا زد:





- سلام من برای این عکس دزد بچه ها زنگ زدم. من چند روز پیش تو خیابون سهره، همچین کسی رو دیدم. داشتم تو بالکن لباس پهن می کردم. این آدم ... آخه معلوم نیست اصلا مرده یا زن! تو خیابون بود. خب هوا خیلی سرد بود. من زیاد نموندم و سریع رفتم داخل. اما بازم چند دقیقه ی بعد که مجبور شدم برم بالکن، دوباره دیدمش که با عجله رفت و سوار یه ماشین تو کوچه رو به رویی ما شد. مطمئنم خودش بود من ...





سرگرد دکمه مکث را زد و رو به لاله گفت:





- اینو پیگیری کنید!





- دادم به بچه ها باهاش تماس گرفتن. همین الان دارن حرف می زنن.





سرگرد سرش را آهسته تکان داد:





- ماشینش خیلی مهمه. خیابون سهره همونی که بچه رو از تو کالکسه برده!





لاله برای تایید حرف سری تکان داد. سرگرد از جا بلند شد و گفت:





- خیلی خوب پیش رفتیم بچه ها. دنبالش باشید. پیداش می کنیم.





زمانی که اتاق را ترک می کرد، دیگر خیالش راحت شده بود. حسش می دانست امشب عملیات سختی در پیش دارد! از طرفی خسته بود و دوست داشت یک جوری زودتر خودش را به خانه ی آلما برساند! اما از طرفی حل این معما در حالی که تنها چند روز تا شروع فصل تازه مانده بود، آرامش عجیبی را به قلبش می کشاند. تنها راه ، صبر کردن بود تا ببیند امشب تا کجا این پرونده پیش خواهد رفت!





پایگاه باز هم به جنب و جوش افتاده بود. افرادش بی توجه به زمان، کارهایشان را انجام می دادند. علی را در سالن پشت یکی از میزهای افرادش دید که سخت مشغول صحبت کردن با هم تیمی هایش بود. نیما هنوز از آزمایشگاه بزرگی که با فاصله ی خیلی کمی از پایگاه، مخصوص استفاده ی سرگرد و افرادش ساخته شده بود، برنگشته بود. سرگرد به اتاقش برگشت. اول تماسی با مادرش گرفت تا برای امشب منتظرش نباشد! لحن نرگس از شبی که در مورد رفتن به شیراز و همراهی آلما حرف زده بود، پر هیجان تر از قبل بود! او هم تصمیم نداشت هیچ جور این خوشی را از مادرش بگیرد. دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشت! آن ها هم به خوبی می دانستند شب هایی که به خانه نمی آید، کجا می رود!





تلفن را که قطع کرد، چشمش به شماره ای افتاد که دوباره پشت سر هم با او تماس گرفته بود. هنوز مشغول بررسی شماره بود که باز تلفن زنگ خورد. با اخمی که روی پیشانی اش نشسته بود، گوشی را برداشت:





- بله؟!





- سلام آقای بهنام، از املاک " خونه " زنگ می زنم! براتون یه جای اکازیون پیدا کردم. چون حتما توی خیابون هفدهم می خواستین، این همون جاست! نورگیره و طبقه ی ششم یه برج ده طبقه ست! اما خیلی آروم و دنجه ... یعنی همه همسایه..





- خیلی ممنونم! من اما امروز نمی تونم بیام.





پسر جوان، بینی اش را آهسته بالا کشید تا اخم های او بیشتر شود:





- باور کنید نیاین از دست رفته ست! می خواین براتون عکساشو بفرستم ببینید؟ این یارو صاحب خونه مسافره و اگر بره تا آخر فروردین نمی یاد دیگه!





سرگرد نفس عمیقی کشید و گفت:





- باشه بفرست برام...





- قربان شما، چشم ... پس زودتر تکلیف رو روشن کنید که اگر اکی نبود، من مشتری دارم براش!





- باشه زنگ می زنم بهت...





تلفن قطع شد و گوشی را روی میز گذاشت. تلفن او را یاد آلما انداخت! نمی دانست کجا را برای استراحت انتخاب کرده است. گوشی همراهش را داخل جیب شلوارش انداخت و اول سری به اتاق آلما زد. اما با دیدن اتاق تاریک و خالی و در باز، از در شیشه ای گذشت تا به قسمت انتهایی ساختمان برسد. پشت باشگاه و استخر، اتاق هایی برای تعویض لباس و استراحت افراد مخصوصا در شب هایی که شیفت شب بودند، درست شده بود. آهسته سرکی کشید. خوشبختانه این ساعت آن هم در شرایطی که هر دو تیمش مشغول بررسی پرونده هایشان بودند، هیچ کس آن جا نبود! در اولین اتاق را باز کرد و آلما را در حالی که جنین وار خوابیده بود، روی یکی از سه تخت اتاق دید! حتی چراغ را هم خاموش نکرده بود. سرگرد جلوتر رفت. حالا می توانست به خوبی زخم پیشانی اش را ببیند.





اخم کرده سرش را پایین برد اما روند بهبودی زخم به نظر خوب می آمد. دیگر متورم و قرمز نبود اما همچنان جای بخیه ها مشخص و اطرافش پوسته شده بود. نفسش را آهسته بیرون فرستاد. شبیه دختربچه ای آرام و دوست داشتنی به خواب رفته بود. چند تار مو به گونه و بینی اش چسبیده بود و باقی پشت سرش روی بالش رها شده بودند. خواستنی تر از هر وقت دیگر بود اما او به خودش اجازه ی نزدیک شدن نمی داد. برایش همین که نگاهش کند، کافی بود، ولی صدای زنگ پیام های پشت سر ، فرصت دیگری نداد! آلما با صدای دینگ اول، یک باره از خواب پرید و با وحشت خیره ی صورت متعجب او شد! سرگرد گوشی را از جیبش در آورد و لبخندی زد:





- فکر کنم خستگی ات در رفت!





آلما نفسش را آهسته بیرون فرستاد و چشم بست تا آرام تر شود. سرگرد عکس ها را سریع نگاه کرد و بعد گوشی را به سمت او گرفت:





- ببین نظرت در مورد این آپارتمان چیه؟!





آلما هنوز از بهت دیدن سرگرد بیرون نیامده بود که با تعجب بیشتری به گوشی او نگاه کرد:





- اینا چی ان؟





- گفتم که یه آپارتمان! ببین نظرت چیه؟ به نظر من که خوب بود!





آلما عکس ها را تماشا می کرد. اصلا به فکرش هم نرسید تا بپرسد برای چه او باید این عکس ها را ببیند و نظرش را بگوید! هنوز گیج خواب بود! گوشی را به دست سرگرد داد و بعد از خمیازه ای گفت:





- خوب بود ...





- یعنی خوشت اومد؟





سرگرد کاملا جدی بود اما او به راحتی می توانست برق شیطنت را در چشمانش ببیند. تازه انگار متوجه شرایط می شد، نگاهی به در نیمه باز انداخت و بعد آهسته از تخت پایین آمد و نشسته شروع کرد به پوشیدن پوتین هایش...





- من خوشم بیاد؟ چرا من؟ برای منه مگه!؟





سرگرد موبایل را در جیب شلوآرش انداخت و بعد دست به سینه به دیوار کنار تخت تکیه زد:





- اگر خوشت بیاد آره! البته نه تو تنها!





چشمان آلما بالا آمد . بی خیال بستن بند کفش، مبهوت خیره به سهند پرسید:





- من؟ یعنی چی؟





لبخند سرگرد حکایت شرینی بود. گرچه باورش سخت به نظر می رسید!





- برای ما! البته فعلا! تا ... ببینم چی پیش می یاد! دیگه خسته شدم از یواشکی اومدن!





آلما با تردید رو به رویش ایستاد:





- چی می گی سهند؟ برای ما ؟





- سهند نه! این جا فرمانده ام!





لبخندش کشیده شد و آلما گیج تر از قبل سر تکان داد:





- نمی فهمم آخه چی می گی...





- هیچی! فقط بگو این جا رو دوست داری؟ نزدیک خونه ی خودمه! بیا این جا، منم هیوا رو می فرستم خونه ی تو! بعدش منم می‌ رم سر خونه زندگیم!





ابروی آلما بالا رفت. نگاه مبهوت، موهای ژولیده و صورتی که هنوز پف کرده بود، خنده ی سرگرد را بلند تر کرد:





- خدای من! این چه طرز نگاه کردنه آلما!؟ بدت می یاد؟





آلما سرش را آهسته به چپ و راست حرکت داد. سرگرد صاف ایستاد،





دست و صورتتو آب بزن و بیا کارامون رو تموم کنیم! بعد میریم دوتایی خونه ی تو!





سرش که دوباره بالا آمد؛ آلما با همان نگاه گیج، خیره اش بود. لبخند عمیقی زد و از کنارش گذشت:





- اول ببین هیوا چه کرده، بعد برو سراغ اون پسره ی سرتق! از زیر زبونش حرف بکش... یه جور که بشه اون زن رو هم دستگیر کنیم! اگر نتونی، نقشه هامون هدر میره !





حتی با صدا زدن آلما هم برنگشت و با قدم های بلند به مسیرش ادامه داد. این که سر راه کسی را ندید، خیالش را راحت کرد و همان طور یک راست سراغ علی رفت تا از روند پرونده از او بپرسد. علی خبر تازه ای نداشت اما لاله با شنیدن صدایش، سریع از اتاق بیرون آمد :





- فرمانده! بیاین ...





سرگرد همان لحظه که وارد اتاقش می شد، متوجه رد شدن آلما از در شیشه ای انتهای سالن هم شد! لبخند باز هم بی اراده روی لبش نشست. خوشحالی مرموزی تمام جانش را پر کرده بود. به زحمت ژستش را در مقابل لاله و باقی افراد حاضر در اتاق حفظ کرد و گفت:





- چی پیدا کردین؟ دنبال گزارش اون زن رفتی؟





لاله سرش را محکم بالا و پایین کرد:





- فکر کنم یه گزارش به درد بخور بود! احتمال نود درصد همین زن بوده! من خودم باهاش حرف زدم. زن یادش نیست ماشینش چی بوده، اما می گه مطمئنه سفید بود. یه ماشین خارجی هم بوده احتمالا. به نظرش ماشین ارزون قیمتی نبوده. حالا دو تا از بچه ها رو بازم فرستادم پیشش تا اگر بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن .





سرگرد با تکان سرش او را تایید کرد:





- عالی بود. علی داره روی قبض پارکینگ کار می کنه، بهش گفتی؟





- نه همین حالا صحبت کردم.





بعد رو به ستوانی که کنارش نشسته بود، گفت:





- برو بگو سروان دیانت بیاد!





پسر جوان به آنی بلند شد و چند لحظه ی بعد، علی زودتر از او وارد اتاق شد. لاله تمام خبر را برایش شرح داد. علی مثل همیشه هیجان زده دو انگشتش را به سمت سرگرد گرفت و گفت:





- خودشه! این جور بهتر می شه پیداش کرد. ما کلی روی قبض کار کردیم . این جوری بازم بیشتر می شه مطمئن شد.





- البته ممکنه زن اشتباه کنه رنگ ماشین رو ... اما خب بازم شاید ما رو به نتیجه نزدیک تر کنه.





سرگرد قبل از آن که علی جواب لاله را بدهد، به حرف آمد:





- خوب داریم پیش می ریم. علی برو دیگه لفتش نده . روی همین کار کنید. یه زنگ بزن نیما بگو بهش چی شد؟ خودشم رفت همون جا موند!





علی چشم گویان از اتاق خارج شد. لاله هم باز با تبلت و برگه های بی شماری که جلویش بود، ادامه ی کارش را انجام داد. سرگرد به سمت شهروز که چشمانش روی مانتیور رو به رویش قفل شده بود ، برگشت:





- شهروز هنوز هیچی پیدا نکردی تو؟





شهروز صاف نشست و با مالیدن چشمانش جواب داد:





- چرا فکر کنم ... البته الان که لاله گفت ماشینش سفید بوده شک دارم. چون اینی که من دیدم سفید نیست!





سرگرد بهنام خودش را با همان صندلی کشید تا رو به مانتیور او باشد:





- چی دیدی؟





شهروز با ماوس یکی از هشت تصویر بالای مانیتور را انتخاب کرد:





- اینو ببینید ... یه هیواندای آزرا خاکستری رنگه... این جا و ... این جا...





با زدن تصویر دیگر ، آن را هم کنار تصویر اول گذاشت تا هر دو به یک اندازه صفحه ی مانتیور را اشغال کنند:





- من از عینک دودی بزرگش شک کردم. این جا کاملا مشخصه ... این پارکینگ نزدیک بازار روزیه که یکی از بچه ها گم شده ...





سرگرد سرش را نزدیک تر برد. لاله هم بلند شده و حالا پشت سر آن دو ایستاده بود. هنوز سرش را پایین نیاورده تا تصویر را بهتر ببیند که سرگرد یک باره عقب برگشت و سرش محکم به شانه ی او خورد! لاله با آخ کوتاهی صاف ایستاد. سرگرد با نگرانی نگاهش کرد و پرسید:





- چیزیت شد دختر؟ تو کی پشت سر من اومدی!





لاله لبخند کم جانی زد:





- نه چیزی نبود! ببخشید من نباید خم می شدم.





شهروز نگذاشت معذرت خواهیشان طولانی شود!





- فرمانده چیزی شد؟





سوال او؛ نگاه او را از لاله جدا کرد و باز با دیدن تصویر گفت:





- خودشه پسر! برو به علی بگو به جز یه ماشین سفید، دنبال یه هیواندای آزرا هم باشه! این جا اصلا مشخص نیست پلاک ماشین، زنگ بزن به پارکینگ اونا حتما باید پلاک رو مکانیزه ثبت کرده باشن! زود باش لاله!





لاله اول نگاه دقیقی به تصویر انداخت و بعد از اتاق بیرون رفت. سرگرد نفس عمیقی کشید. حالا دیگر مطمئن بود سارق در مشتش است! دقیقا زمانی که هیچ نمی دانست، کاملا او را می شناخت!





علی همراه لاله به اتاق برگشت، او هم با دیدن تصویر، مطمئن شد که حق با سرگرد است. اما برای اطمینان بیشتر قرار شد هر دو ماشین را پیگیری کنند .





بعد از رفتن علی ، سرگرد هم از اتاق مانتیورینگ خارج شد. می خواست سراغ هیوا و آلما را بگیرد که با صدا زدن های نیما، وسط سالن ایستاد و دست در جیب منتظر رسیدنش شد. نیما رو به رویش که ایستاد، اول سعی کرد نفس هایش را منظم کند، بعد برگه ی پرینت شده ای را به سمت او گرفت:





- حدست ... درست بود!





سرگرد برگه را گرفت و با دیدن لغت پر رنگ انگلیسی بالای صفحه زمزمه کرد:





- سووفلوران!





- یه داروی بیهوشی استنشاقی!





سرگرد سرش را آهسته تکان داد و به سمت اتاقش راه افتاد:





- داروی جالبیه اتفاقا! خوش بو و سریع!





کنار در که رسید ، نیما از بازویش گرفت تا بایستد و برگردد:





- سرگرد یه چیز جالب مسئول آزمایشگاه بهم گفت! البته بازم دارن روش تحقیق می کنن.





- خب؟





- می گفت این داروی بیهوشی بیشتر برای بچه ها استفاده میشه! یعنی روی بچه ها خیلی خوب جواب میده و عوارض کمتر و اثر بهتری داره.





سرگرد با چشمان تنگ شده لحظه ای به چشمان نیما خیره شد. نیما بزاقش را قورت داد تا کاملا تنفسش عادی شود:





- نه فقط بچه ها رو خوب می شناسه... باید از نظر پزشکی هم آگاه باشه!





سرگرد زمزمه وار ادامه داد:





- اوهوم... نه فقط آگاه که ... به راحتی هم این دارو رو تهیه کنه!





- من هنوز برام سواله چه طور تو شلوغی کسی متوجه ی نزدیک تر شدنش نشده ...





- چون... تغییر قیافه می داده نیما!





هر دو ابروی نیما با تعجب بالا رفت!





- کجا؟





سرگرد پا به اتاقش گذاشت و همان طور توضیح داد:





- خیلی ساده! هر جا! ببین یه عینک بزرگ، یه کلاه بزرگ پشمی و یه پالتو چند سایز بزرگ تر از خودش! بچه با دیدن چنین هیولایی حتما گریه می کنه! مگر این که قبلش آروم شده باشه!





- خدای من! این همه کار برای چی آخه؟ چه دلیلی داشته که این جور بچه ها رو می دزدیده؟





سرگرد به لب میز تکیه داد و با کشیدن نفس عمیقی گفت:





- نمی دونم! برای بار هزارم! نمی شه دنبال دلیل گشت ... اما ... حالا مثل روز برام روشنه که چه طور این کارو می کرده! بچه ها ماشینش رو هم پیدا کردن. باید تو آماده باش باشیم! تو مشکلی نداری؟ خسته نیستی؟





نیما لبخند زنان سرش را تکان داد:





- نه اصلا! می خوام این پرونده بسته بشه واقعا! اگر بگیریمش حاضرم تا صبح همین طور بیدار بمونم!





سرگرد با لبخندی تکیه اش را از میز گرفت و رو ی صندلی نشست:





- آره دقیقا منم!





نیما با نشستن روی مبلی که کنار میز او قرار گرفته بود، گفت:





- جالبه ... با همون هیبت دنبال شکار می گرده تا کسی نشناسه اونو ... شکارش رو که انتخاب می کنه، پالتو و کلاه و عینک را برمی داره تا شبیه یه خانوم معمولی دیده بشه! بعد ...





به سرگرد نگاه کرد تا او ادامه بدهد:





- از غقلت پدر و مادر استفاده می کنه، بچه ها رو با چیزی که دوست دارن گول می زنه. حواسشونو پرت می کنه و بعد توی یه فرصت مناسب بیهوش می کنه، پالتو رو می پوشه ، کلاه و عینکشو می ذاره و می ره سراغ ماشین!





- هیچ کس متوجه بودن چنین شخصی تو لحظه ی بردن بچه نشده! واسه همین تمام تماسای درست ، اونو یه جایی دورتر از محل دزدیده شدن دیدن!





سرگرد سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- چیز دیگه ای که درموردش مطمئن شدم اینه که وضع مالیش عالیه! به احتمال زیاد، چند تا ماشین داره.





- چند تا؟





- آره ...





نیما با آهی که کشید سرش را روی پشتی مبل گذاشت:





- روانی!





سرگرد برگه ی آزمایشگاه را برداشت تا دوباره مطالعه کند:





- ببینم هنوز اثر انگشت پیدا نکردن؟





سکوت نیما، چشمانش را از برگه جدا کرد. نیما به سقف خیره بود و هر لحظه اخم روی پیشانی اش عمیق تر می شد. سرگرد کمی صبر کرد تا چند ثانیه بعد، نیما هیجان زده روی مبل صاف نشست و فریاد زد:





- خودشه سرگرد!





- چی نیما؟





- اون بچه ی کالسکه ای! اون بچه باید نزدیک محل خونه اش باشه! هم یه منطقه ی گرون قیمته و هم احتمالا خارج از برنامه اون جا بوده!





سرگرد با کمی فکر ، او را تایید کرد:





- خودشه! همون جاییه که اون زن آدرس داده!





- یه زن؟





- یکی دیده که سوار یه ماشین سفید شده... بچه ها دارن روش کار می کنن!





بعد با لبخند پر از آرامشی به صندلی اش تکیه زد و ادامه داد:





- دیگه مطمئنم گرفتمش! برو تیمت رو سر و سامون بده، باید برای ماموریت آماده بشیم!





نیما هم مثل او با خنده بلند شد:





- باشه ... حواسم هست.





از اتاق که بیرون رفت، سرگرد نفس عمیقی کشید و به تخته نگاه کرد. اسامی بچه ها، مکان ها و تمام یافته هایشان یکی یکی جلوی چشمانش رژه می رفت. چشم بست و از صمیم قلب دعا کرد که بچه ها،همه در سلامت کامل باشند تا لذت پایان یافتن این پرونده را خوب حس کند!





- فرمانده!





عطرش را زودتر حس کرده بود. اما چشم باز نکرده بود تا طنین دلنشین صدایش ، گوش هایش را نوازش دهد. سرش آهسته چرخید و بعد پلک گشود:





- بله؟





آلما لبخند کم جانی زد:





- اون فراری دیگه می رسه... من برم فرودگاه؟





سرگرد آهسته تکیه اش را از صندلی گرفت:





- هیوا رو بفرست. مگه آمبولانس نمی خواد؟





- چرا... خواستن.





- خیلی خب... هیوا رو بفرست با سه نفر برن... بیمارستان برسونن و دو نفر مراقب باشن. نباید از دستش بدیم . مطمئن باش این جا ناامن تر از اون وره!





آلما سرش را آهسته تکان داد:





- می خواین من برم؟ هیوا داره ...





- نه! هیوا بره . تو رفتی سراغ اون پسر صرافی؟





- داشتم گزارشا رو می خوندم ... الان می رم.





سرگرد با دیدن هیوا در چهار چوب در، با دست اشاره کرد داخل شود:





- بیا هیوا! تو برو دنبال این فراری که دارن می یارنش... ببینم تونستی از زیر زبون اون دیوونه حرف بکشی؟!





هیوا با آه عمیقی کنار آلما ایستاد و برگه ای که دستش بود را به سمت او گرفت:





- این الان اومد! فکر کنم با همین بشه ازش اعتراف گرفت! البته خیلی کله شقه!





- چی هست؟





آلما با خواندن هر کلمه تعجبش بیشتر می شد. هیوا که او را مشغول دید، خودش توضیح داد:





- این پسره یه بار از بازداشتگاه درخواست تلفن کرده و گفته باید با خانواده اش تو شهرستان حرف بزنه! حالا کی ؟ دو روز پیش! کجا؟ همون شهری که این فراری رو گرفتن! انگار دنبالش می گشتن و اینم مجبور شده تماس بگیره!





آلما با دست روی برگه زد:





- این مدرک محکمیه!





- برای این پسر آره! اما باید ازش حرف بکشیم...





هیوا همان طور که کش و قوسی به بدنش می داد، رو به سرگرد گفت:





- من از اولم گفتم، این پسر صرافی جوری رفتار کرده که شک برانگیز نباشه! همش زیر سر اون زنه! به قدری هم زرنگ و بلده قاپ همه رو بدزده که نمی شه ازش آتو گرفت!





آلما نفسش را بیرون فرستاد و برگه را روی میز او گذاشت:





- بلاخره باید کاری کنیم... نمی شه پسر صرافی رو همین طور نگهش داریم. وکیلش اومده ... تو که دیدی!





هیوا روی مبلی نشست:





- آره دیدم! وکیله خیلی خبره ست اما روحشم از ماجرا با خبر نیست!





- در هر صورت برای ما شر درست می کنه! باید زودتر دلیلی داشته باشیم برای نگه داشتنش!





با جواب سرگرد، هیوا گفت:





- من می گم روی این پسره کار کنید! همون پیک موتوریه! ازش می شه حرف کشید. خیلی فکر کردم علتی داره که حرف نمیزنه. البته حدس منه ها، اما فکر کنم... همش پای این زنه در میون باشه! روش تاثیر عمیق گذاشته. این زنی که من دیدم از عهده ی این کارا برمیاد!





سرگرد با سر او را تایید کرد:





- آره ... منم موافقم!





از روی صندلی بلند شد و ادامه داد:





- این طور ادامه می دیم! هیوا برو دنبال فراری ... برسون بیمارستان و زود برگرد! آلما برو سراغ صراف... با آرامش سعی کن ازش در حد گرفتن اطلاعات رفتار کنی. این از نظر قانونی مشکلی ایجاد نمی کنه فقط نگو بازجویی و اصلا کاری نکن وکیلش از حرفات استفاده کنه! منم می رم سراغ این پسره! اگر نتونم ازش حرف بکشم، دیگه لایق فرمانده بودن این خراب شده نیستم!





آلما زمزمه وار صدایش کرد و هیوا بلند خندید. اما خودش بی هیچ حرفی به سمت در اتاقش راه افتاد!





**





پایگاه ویژه/ ساعت نه و بیست و پنج دقیقه





سرگرد بهنام کلافه، انگشتانش را از چانه ی پسر جوان جدا کرد تا او با صدای آخی، عقب برود. با دست محکم روی برگه زد و فریاد کشید:





- بعدش چی شد؟ چرا برنامه رو عوض کردن؟





بهرام سر پسر را بالا گرفت. دیدن صورت پر از خون پسر جوان ، اخم او را عمیق تر کرد. پوفی کشید و به صندلی تکیه زد. این بار آرام تر از لحظات قبل گفت:





- با همین مدارک همه چیز تموم شده ست. خودت گیر افتادی... همه رفیقات رو هم بدبخت کردی. واسه خاطر یه زن؟ اون ازت سواستفاده کرده پسر! اگر الان حرف نزنی نمی تونم دستگیرش کنم. داره از کشور میره می فهمی؟!





نگاه پسر مات و پر از ترس شده بود. دیگر از آن کله شقی اول خبری نبود. بیست دقیقه ای از ورود سرگرد گذشته و او هم خسته بود! نفسش را بیرون فرستاد. خودش را جلو کشید و ادامه داد:





- ببین بچه، واسه خودت الکی داری پرونده می سازی! بذار همون شریک جرم بمونی. اگر ثابت بشه که با اون زن هم دست بودی برات خیلی بد می شه. حالا با همین اعتراف هم نهایت ده سال زندان داری، اما بعدش رو نمی دونم. نه دارم کلک می زنم بهت نه می خوام بی خود حرف بزنی! حقیقت رو بگو ، هر دوتامون رو خلاص کن! من نمی خوام واقعا این جور آزارت بدم! یه نگاه کن به سر و وضعت؟ تا حرف نزنی من می تونم همین طور ادامه بدم! می فهمی؟ حالا منم نه، بفرستمت اداره اون جا اعتراف خودت رو هم می خوان! پرونده تموم شده! حرف بزن ... این زن فرار کنه دیگه نمی شه به راحتی گرفت و جرمش می رسه به تو! می دونی یعنی چی؟





حرف هایش تاثیر گذاشته بود. این را خوب می دانست که بازم ادامه می داد. پسر جوان با دست خونی که تازه از بینی اش شره کرده بود را پاک کرد. نگاه منتظر سرگرد و حرف هایش، راه امید را بسته بود. خودش هم می دانست حق با این مرد است و بدجور رو دست خورده است. از اول هم رویای احمقانه ای بود! سرش کم کم پایین افتاد و خیال سرگرد از به حرف آمدنش راحت شد. دقیقه ای در سکوت گذشت تا سرانجام صدای شکننده و مایوس مرد جوان به گوش سرگرد بهنام رسید:





- به من ... گفت که اگر کمک کنم... باهام... می مونه... باور نکردم. اون یه خانوم باکلاس بود اما... بار اولی که منو برد خونه اش، دیوونه شدم. زن خوشگلیه ... من ... تو خوابم نمی دیدم که بخواد ... با من باشه... می دونستم داره گولم می زنه... اما ... ازش خوشم اومد...





درخشش قطره ی اشک را به راحتی می شد در چشمانش دید. سرگرد بزاق دهانش را به آهستگی فرو خورد و در سکوت باز هم منتظر شد تا خود پسر به حرف بیاید:





- خوشگل بود. بوی خوب میداد. از ما بهترون بود. من.... بعدا که دیدم با همه هست... عصبانی شدم ... اما... چاره ای نداشتم. آرزوم بود بازم یه شب ... باهاش باشم. وقتی گفت نقشه این طوره... اولش نمی دونستم چی کار می خواد کنه. بعد... من خیلی دوستش داشتم... اون... بهم قول داد که بعدش... با من می مونه فقط...





سرگرد سری از رو تاسف تکان داد:





- چه خوش خیالی پسر! با همین حماقتم اون بیچاره ها رو گول زدی! یکی از اونا هم می شناخت خانم وکیلو؟





پسر بینی اش را بالا کشید اما خون باز هم تا زیر چانه اش سر خورد:





- بهش می گفتم یه بار دیگه ... بذاره باهاش باشم! اما... ممد زرنگ بود. نمی دونم اصلا خودش رفت یا شراره اومد سراغش...





- ممد همون پسری که فرار کرده؟ چرا میخواستن بکشنش؟ ارزا رو بردارن؟





- شما واقعا گرفتینش؟ زنده ست؟





سرگرد آه عمیقی کشید و برگه ی روی میز اشاره کرد:





- اینا پسر؛ عکسشو می بینی! داره می رسه و زنده هم هست!





پسر جوان سرش را پایین انداخت و با هر دو دست، گوش هایش را گرفت. سرگرد این حالت را خوب می شناخت. تسلیم محض بود! ضربه ای که به در اتاق خورد، صورت خسته ی او را هم برگرداند. نیما با تردید و اخم نگاهی به پسر جوان و بعد او انداخت. با دست اشاره ای کرد و سرگرد با آه عمیقی بلند شد و کنار او ایستاد. نیما سرش را جلوتر برد و در گوشش زمزمه کرد:





- شماره پلاک ماشین رو پیدا کردیم. باید بریم سراغش...





- مطمئنی؟ اشتباه نباید کنیم!





مردمک های نیما روی صورتش می گشت. سرگرد نفسی از میان دندان های بهم قفل شده اش بیرون فرستاد. دست نیما را گرفت و به راهرو کشاند. این جا هوا هم گویی بهتر جریان داشت. تا او چند نفس عمیق بکشد. حالش که بهتر شد، فکرهایش را هم کرده بود!





- نیما ، اگر لاله کار زیادی براش نیست، با اون وگرنه با دو تا از بچه های دیگه برین نامحسوس خونه رو تحت نظر بگیرین. این طور بهتره.





نیما سرش را محکم بالا و پایین برد:





- متوجه شدم. فکر خیلی خوبیه. پس من می رم... لاله رو هم می برم.





- نامحسوس باشه نیما. خیلی مواظب باشین. به نظرم حواس جمعه....





نیما باز هم سر تکان داد و از جلویش گذشت:





- باشه نگران نباشید... خبر می دم.





سرگرد تا از در شیشه ای بگذرد، نگاهش می کرد. دیگر کار چندانی هم در اتاق نداشت. برگشت و رو به بهرام گفت:





- دیگه کاری ندارم. همه حرفهاشو گزارش کنید. بعد استراحت کنه که فردا صبح منتقلش کنیم اداره مرکزی بازم...





پسر جوان با نگاهی اشک آلود، سری تکان داد. سرگرد چند قدم فاصله شان را پر کرد، دست روی شانه ی افتاده اش گذاشت و گفت:





- با این که نمی خواستم، اما تو پرونده می نویسم همکاری کردی! حتی زنگ زدنت به اون فراری رو هم نقشه ی پایگاه حساب می کنم و این جور خیلی خوب بهت تخفیف می دن!





نگاه مات پسر بالا آمد، سرگرد لبخندی زد و به سمت در رفت:





- همکاری کن هر چی می دونی بگو . من باید برم سراغ اون زن تا فرار نکرده!





سر پسر که پایین افتاد او هم وارد راهرو شد. تا این جا راضی از مراحل کار بود. اعتماد به نفس چشمانش را برق انداخته و راضی از این حال، به سمت اتاق آلما پا تند کرد.





در اتاق رو به آلما که به نظر کمی کلافه می آمد، دو مرد نشسته بودند! نوروزی پسر صراف و مرد میانسالی که وکیل خبره ای به نظر می رسید. آلما با دیدنش ایستاد:





- سرگرد بهنام! فرمانده ی پایگاه!





هر دو مرد برگشتند. آقای نوروزی با اخم و اعتماد به نفس دوباره ای که یافته بود، اخمی کرد و گفت:





- چه بهتر! بهشون بگین که من باید برم !





سرگرد به چهارچوب در تکیه داد و وکیل نوروزی از روی مبل بلند شد:





- سلام سرگرد بهنام! من باید با شما صحبت کنم. خودتون می دونید بی مدرک نمی تونید ....





ایستادن سحر کنار او و برگشتن با آرامش سرگرد، جمله ی مرد را برید. سحر برگه هایی را به سمتش گرفت و گفت:





- این فکس الان رسیده، اونایی که می خواستن فراری رو بکشن، گرفتن! دستور چی می دین؟





سرگرد با آهی به آرامی نفسش را بیرون فرستاد:





- بگو بفرستن این جا...





سحر با چشمی تنهایشان گذاشت. سرگرد که برگشت، نگاهش به چشم های وحشت زده ی نوروزی گره خورد گرچه تنها یک ثانیه بود! سرگرد باز هم نفسش را بیرون داد. بی حوصله تا کنار میز آلما رفت. آلما خودش را کنار کشید تا روی صندلی اش بنشیند. آرنج هر دو دستش را روی میز گذاشت و سعی کرد آرام باشد!





- این پرونده دیگه هیچ جای نامعلوم نداره! موکل شما با همدستی خانم واسع، نقشه ی دزدی رو کشیدن. رابط شون یه کارگر پیتزا فروشی بوده. شش نفر آدم احمق رو پیدا کردن این جور نشون دادن که دزدی کار اونا بوده ...





- اینا رو تو ساختی! من هیچ کاره ام!





نوروزی فریاد زد! سرگرد با لبخند سری تکان داد و رو به آلما گفت:





- شما می تونید خانم واسع رو دستگیر کنید! بچه ها خونه شو محاصره کردن . نباید در بره ...





آلما با چشمی به سرعت از اتاق خارج شد! وکیل نوروزی نگاه مشکوکی به موکلش و بعد او انداخت:





- یعنی چی؟ شما چه طور میتونید ثابت کنید که موکل من مجرمه!





سرگرد لحظه ای به صورت بی رنگ و روی نوروزی نگاه کرد. انگار قد بلندش آب رفته و چند سال پیر شده بود. وکیل صدایش کرد تا چشم از به او بگیرد و بگوید:





- دیگه نیاز به اعتراف ایشون نداریم! اما شما وقت داری باهاش حرف بزنی که اعتراف کنه. دیگه لازم نیست به شما هم توضیح بدم اگر اعتراف کنه به نفع خودشه!





- اما...





سرگرد بلند شد و با دست وکیل را به سکوت دعوت کرد:





- اما و اگر نداره آقا... به خوبی جرم ثابت شده. این آقا با همکاری خانم واسع نقشه ی دزدی رو کشیدن و از یه مشت احمق تر از خودشون کمک گرفتن! همه رو دستگیر کردیم... همدستش رو هم می یارن ...





- شما هیچی نمی دونید. دروغ می گین من شکایت می کنم... من اصلا ... از این جا می ریم ببینم کی می تونه جلوی منو بگیره...





نوروزی بلند شد اما هنوز یک قدم هم برنداشته بود که سه نفر از افراد پایگاه جلوی در ایستادند. بهرام جلوتر از همه خودش را کشید و با اخم سر تا بالای مرد را نگاه می کرد! سرگرد دستی روی شانه ی وکیل گذاشت:





- بهتره توجیهش کنید! یک ربع وقت دارین. دیر وقته من باید به کارای دیگه ام برسم!





نگاه وکیل مضطرب و گیج بود. سرگرد حرفی نزد و لحظه ای که از میان افرادش رد می شد، گفت:





- این آقا بازداشت هستن! تا یه ربع دیگه می تونن این اتاق بشینن اما زیر نظر ...





- من باید با موکلم تنها باشم!





سرگرد پوزخندی زد، برنگشت و با آهی گفت:





- طبق قوانین ما نمی تونید!





وکیل صدایش کرد اما او اتاق را ترک کرده بود و تمام تنه ی بهرام باز هم جلوی در را گرفت. علی که انگار منتظرش بود، سریع دوید و تا اتاق همراهی اش کرد:





- قربان نیما زنگ زد، رسیدن خونه ی طرف!





- خب در چه حالیه؟





- می گه به ظاهر امن و امانه ... بگیرم باهاش حرف بزنید؟





سرگرد به میزش رسیده بود، سرش را تکان داد و علی هندزفری را به دستش داد. زیاد طول نکشید که صدای نیما را شنید:





- چی شد علی صحبت ...





- منم نیما! مشکلی هست؟





- نه قربان، به ظاهر که نیست... باید چی کار کنم؟ یه خونه ی بزرگ ویلایی...





- می تونی یه جوری وارد خونه بشین؟ یه فیلم بازی کنید؟





چند لحظه سکوت شد و بعد نیما گفت:





- می شه اما نمی خواین ساپورتمون کنید؟





- چرا اما ... پایگاه خالیه ... آلما و هیوا نیستن. باید بیان بعد!





- باشه پس فعلا همین جا زیر نظرشون داریم.





- من یه گروه برات می فرستم. آماده باش ...





نیما چشم گفت و او هم هندزفری را به علی برگرداند:





- برو علی یه ون بفرست براش... خودتم برو!





علی با ابروی بالا افتاده پرسید:





- من؟ این جا تنها می مونید!





- اتفاقی نمی افته این جا... تو تک تیراندازی... توی این شرایط باید کنار تیم باشی. برو و خیلی مواظب باش. کمی صبر کنید تا دستور بدم بعد عملیات شروع می شه...





علی سرش را با نفس عمیقی تکان داد. نمی خواست و نمی توانست در مقابل سرگرد مخالفت کند:





- چشم قربان.





علی که رفت، او هم روی مبل نشست. دیگر حوصله ی ادامه دادن نداشت اما باید این قائله امشب تمام می شد.





چشمانش روی هم افتاد. سرو صداهای تازه، باز هم به سکوت رسید. حالا تعداد اندکی همراه او در پایگاه بودند! خستگی افرادش را درک می کرد اما باید سرو سامانی به ماجرا می داد. صدای کشیدن صندلی و قدم های منشی جوانش، چشمانش را گشود. سرش را که صاف کرد، پسر جوان با لبخندی نگاهش می کرد:





- قربان ، سروان خسروی تماس گرفتن می شه از هندزفری تون استفاده کنید؟!





سرگرد نگاهی به اطرافش انداخت :





- نمی دونم کجاست... ببین تو کشو نیست.





پسر جوان دوان دوان خودش را پشت میز رساند و با کنجکاوی و خجالت کشویش را باز کرد! خوشبختانه هندزفری همان جا بود تا با لبخند سمتش بگیرد. سرگرد اول دگمه را زد و بعد آن را در گوشش گذاشت:





- بله هیوا؟!





صدای آژیر را قبل از صدای هیوا شنید:





- من کارام رو انجام دادم. از همه نظر خیالت راحت، جای فراری تو بیمارستان امنه. می رم دنبال آلما... گویا این خانوم قصد فرار داره... کاری نداری؟





سرگرد با نگرانی یک باره ایستاد:





- من نه ، اما... یعنی نیرو نمی خواین؟





- نه اون جور نیست! آلما هم گفت نرم ، اما گفتم برم بهتره!





- من می خوامش هیوا! بگیرینش!





- خودمم می خوامش! خیالت راحت.





- نیرو خواستی زودتر بگو... من با آلما هم حرف می زنم.





- خوبه... فعلا...





باز دگمه ی روی هندزفری را فشار داد. نیما و آلما هم زمان بله گفتند . سرگرد به سمت پنجره راه افتاد و گفت:





- آلما چه خبر؟ مشکلی نداری؟





- نه قربان... درو باز نمی کنه! اما تو خونه ست. هیوا قرار شد که بیاد...





- دارم می یام!





صدای هیوا، نفس عمیق او را در آورد. دوست داشت خودش برای کمک آلما می رفت! نه به خاطر دوست داشتن، که در آن وقت فقط فرمانده بود و بس!





- بچه ها کوتاهی نکنید. مراقب باشین. اگر مشکلی بود باهام تماس بگیرین حتما.





- نگران نباشین ... حله همه چیز...





هندزفری قطع شد. چند لحظه چشم بست و بعد با صدای سرفه ی کسی برگشت. وکیل نوروزی همراه گروهبان در چهار چوب در ایستاده بودند!





- ببخشید قربان این آقا میخوان با شما حرف ...





اشاره ی سرش نگذاشت پسر جوان جمله را کامل کند و کنار رفت. مرد میانسال با ریش های جوگندمی و موهایی که جلویش کاملا ریخته بودند، جلوتر آمد:





- آقای سرگرد بهنام، باید برای نگه داشتن موکل من جرم ثابت شده ای داشته باشین. شما می دونید از نظر قانونی...





- من جرم موکل شما رو تفهیمش کردم! وقتی خودش رومی زنه به خریت چی کار کنم؟





- اما...





سرگرد کلافه دستش را جلوی قد کوتاه و نسبتا چاق مرد گرفت:





- اما و اگر نداره ... اگر می تونید ازش حرف بکشید. اگر نه بسپارین به من و تیمم! ایشون بازداشته تا فردا صبحم ازش بازجویی نمی شه و می تونید تشریف ببرین... گروهبان!





پسر جوان به آنی جلوی در بود.





- بله فرمانده؟





- آقای نوروزی رو ببرین بازداشتگاه!





پسر جوان پا کوبید و دور شد. وکیل آه عمیقی کشید چند لحظه متفکرانه به او خیره شد و بعد گفت:





- من ... می دونم شما کی هستی! وقتی این قدر با اطمینان می گین، حتما حق با شماست. اما ... یعنی موکلم زیر بار نرفته ...





- موردی نداره! مجبورم بازجویی کنم. من همدستشم گرفتم. دیگه مشکلی نیست.





مرد باز هم آه کشید. سرگرد بی اعتنا به سمت میزش رفت و همان موقع صدای فریادهای نوروزی هم بلند شد. وکیل یک قدم به سمت در رفت اما پشیمان سرجایش ایستاد. زمانی که برگشت، سرگرد بهنام به دقت نگاهش می کرد!





- من می رم... فردا صبح نُه این جا باشم خوبه؟





سرگرد به آرامی سر تکان داد:





- بله خوبه! شبتون خوش !





قدم های مردد وکیل آهسته برداشته شد. لحظه ای جلوی در مکث کرد اما بی حرف از پایگاه هم خارج شد! با چیزی که سرگرد می دید، بعید به نظر می رسید که حتی فردا هم بیاید! گویا مطمئن شده بود کار از بیخ و بنش مشکل دارد و حوصله ی دردسر نداشت! سرگرد سری از روی افسوس تکان داد و پشت میزش برگشت. جز خودش و افراد کمی، کسی در پایگاه نبود! عقربه ها به ده رسیده و هنوز نمی خواست تسلیم شود! امشب باید کارش را تمام می کرد! پیشانی اش را روی میز گذاشت و با نفس های آهسته ای، ضربان قلبش را هم رام ِ سینه اش کرد. دیگر سر و صدا هم نبود! فقط گاهی صدای راه رفتن کسی و یا خش خش بی سیم افرادش را می شنید. چشم بست و اجازه داد ذهنش هم شبیه دیگر جاهای بدنش آرام بگیرد.





متوجه گذر لحظه ها نشد. پرش های ذهنش از ماموریت افرادش به خودش و آینده کشیده می شد. صدای تک بوق هندزفری اما باز هم هیجان را به قلبش کشاند. همزمان با بلند کردن سرش، پاسخ داد:





- چی شد؟





- گرفتیمش... برمی گردیم پایگاه!





صدای آلما،خسته اما پر امید بود! نفس عمیقی باز هم کشید و با گفتن منتظرم و مواظب باشید، تماس را قطع کرد. آلما کاری که می خواست را انجام داده بود و حالا نوبت او بود! کف دست هایش را روی میز گذاشت و با یک حرکت ایستاد. هر دو اسلحه اش را داخل غلاف هایش قرار دارد، زیپ پایین آمده ی جلیقه را هم بالا کشید و پا از اتاق بیرون گذاشت! منشی اش با دیدن او به آنی ایستاد، جوری که حواس بقیه هم به فرمانده شان باشد:





- یه ون مجهز با یه سدان آماده کنید. پنج نفر با من مییان. تا چند دقیقه ی دیگه آلما و هیوا می رسن. بعدش هر کی تو گروه اونا شیفت شب نیست می ره خونه! افراد نیما تا پایان این ماموریت می مونن!





همه متوجه ی خواسته ی او شدند. دو نفر از افرادش که حکم راننده را داشتند، سریع تر اسلحه برداشتند و بیرون دویدند. خودش هم با قدم های مطمئن راه افتاد. هیچ کس حرفی نداشت! همه گوش به فرمانش، از او بی چون و چرا اطاعت می کردند. جلوی در که رسید، دگمه ی هندزفری را زد:





- بچه ها همه گوش می کنید؟





صدای بله گفتن تک تک افراد ارشدش، نفس مانده در سینه اش را آزاد کرد. هوا برعکس آخرین باری که بیرون رفته بود، سرد شده و سوز داشت. جلوی در منتظر رسیدن سدانی که روشن شدن چراغ هایش را می دید ایستاد و گفت:





- از این جا به بعد این جور ادامه می دیم! آلما و هیوا پرونده ی شما برای امشب بسته ست! می رین خونه !





- اما ...





نگذاشت آلما ادامه بدهد:





- اما و اگر نداریم! من فردا نیرو می خوام! افرادتون رو هم جمع کنید و بفرستید خونه!





ماشین جلوی پایش ایستاد و یکی از افرادش در را برایش باز کرد. سرگرد همان طور که می نشست گفت:





- نیما عملیات تو هم شروع شده!





- قربان....





- من دارم می یام اونجا!





یک آن سکوت شد تا این که نیما آهسته گفت:





- اما... یعنی فکر کنم از پسش برم...





سرگرد کمربند را در قفلش جا زد و ماشین آهسته به سمت تیغه ای که بالا رفته بود حرکت کرد:





- چرا قبول نمی کنید برگشتیم به روال قبل!؟ مگه قبلا که من با شما ماموریت می اومدم ، منظورم این بود که از پسش ...





- ببخشید...





لحن نیما، آهش را در آورد:





- خونه رو محاصره کنید. علی یه جای خوب برای خودت پیدا کن! از همین لحظه عملیات ما شروع شده! هیچ کس نرفته تو؟





نیما جواب داد:





- نه فرمانده.





- خیلی خب ... دیگه مهم نیست. آماده باشین تا من برسم!





دیگر صبر نکرد و دگمه ی قطع روی هندزفری را زد. نگاهش به جی پی اس ماشین رسید. خیابان های خلوت تا ده دقیقه ی دیگر او را کنار باقی تیمش می رساندند. کمی شیشه را پایین داد تا صدای آژیر را بهتر بشنود. نیما نمی توانست بفهمد که این آمدن برای محک خود اوست! برای این که به خودش ثابت کند، آمادگی ادامه دادن، دارد! هنوز به محل عملیات نرسیده بودند که متوجه تک بوقی در گوشش شنید. دگمه را که زد، صدای آلما در گوشش پر شد:





- فرمانده ما رسیدیم پایگاه. متهم بازداشت شد.





- برین خونه!





- آخه این جا هیچ کس نمی مونه!





- نمونه! هر دوتاتون برین!





- اما...





- می شه این قدر روی حرف من، حرف نزنید؟ می شه حرف گوش کنید؟ می شه اعتماد کنید بازم؟ چتونه شما؟ یعنی اندازه ی اسمم دیگه حرفم بُرش ...





- ببخشید...





سرگرد با خشونت سر تکان داد:





- مسخره شو در آوردین! یه بار دیگه کسی برای من تعیین تکلیف کنه جریمه می شه!





هندزفری را با حرص در آورد . پسر جوانی که کنارش بود، با احتیاط لب زد:





- رسیدیم ... آژیر رو خاموش کنم؟





سرگرد برای آرامش دوباره ، نفس عمیقی از هوای سرد ماشین گرفت:





- نه دیگه لازم نیست!





با ورودشان به کوچه، نیما را دید که دوان دوان به سمتش می آید. قبل از توقف کامل ماشین، در را باز کرد تا ستوانی که راننده بود محکم روی پدال ترمز بکوبد! نیما که تمام حرف هایش را شنیده بود، صاف جلویش ایستاد:





- قربان آماده ایم! ...





سرگرد نگاهی به خانه انداخت. به ظاهر همه چیز خوب بود. همان طور که چشم به خانه ی خاموش رو به رویش داشت، سری تکان داد:





- اول زنگ بزن! مقاومت کرد، می ریم داخل..





صدای آژیر دو سه پنجره را باز کرده و سرهایی کوچه را با تعجب نگاه می کردند! سرگرد همان موقع متوجه علی شد! روی شاخه ی بزرگ درخت زبان گنجشک نشسته و چشم به حیاط داشت. سرگرد هندزفری را باز در گوشش گذاشت:





- علی چه خبره؟





- هیچی فرمانده! . غرق در سکوت! البته خونه خالی نیست! یه چراغ روشن و خاموش می شه ... الانم خاموش شد!





سرگرد به سمت در راه افتاد. لاله جلوی زنگ ایستاده و با دیدن او باز هم دگمه ی زنگ را فشرد. نیما گفت:





- آیفون خاموشه!





سرگرد نفسش را بیرون فوت کرد . باز هم نگاهی به در انداخت و گفت:





- می ریم تو!





به آنی با اشاره ی نیما، دو نفر جلو آمدند و سریع با کمک هم حتی از نرده های بلند روی در هم گذاشتند. دقیقه ای بعد، در خانه باز شد. صدای همهمه ها از پشت سر می آمد. سرگرد نمی خواست زیاد شلوغ کند. برای همین به سرعت وارد خانه شد. نیما، لاله و سه نفر دیگر پشت سر و کنارش بودند. دو نفر اول هم همچنان آهسته و با دقت جلو می رفتند. تاریکی اجازه نمی داد به خوبی حیاط بزرگ را ببیند . اما متوجه جایی جلوی ساختمان شد که با ایرانت ساخته شده بود. با سر به لاله اشاره کرد تا او به آن سمت برود. حالا هر دو افرادش جلوی در ورودی ساختمان بودند. وقتی در باز نشد و هر دو نفر برگشتند، سرگرد متوجه قفل در ورودی شد. پنجره ها همه حفاظ داشتند. سرگرد با قدم های بلندتر مسیر را ادامه داد و پنج پله ی ورودی جلوی ساختمان را به دو بالا رفت. پشت در که ایستاد، هر دو افرادش خودش را عقب کشیدند. با دست محکم روی در کوبید و فریادش





سکوت شب را شکست:





- این جا محاصره ست! لطفا بیاین بیرون وگرنه در رو می شکنیم! اگر همکاری کنید، هیچ کس آسیب نمی بینه!





هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای علی را در گوشش شنید:





- یکی از چراغا بازم روشن و خاموش شد!





سرگرد باز هم به در کوبید:





- تا ده می شمرم !فرصتتون همین قدره!





ده را که فریاد زد . لاله کنارش ایستاده بود:





- ماشینشه ... آزرا خاکستری!





سرگرد داد کشید:





- هفت ..





بعد به سمت نیما برگشت:





- نیما مطمئنی خونه ی دیگه ای نداره؟





نیما با اطمینان سر تکان داد:





- نه مطمئنم ! همین جاست!





سرگرد همان طور که فکر می کرد عدد پنج را اعلام کرد. بعد از ثانیه ای سه و یک باره به سمت نیما برگشت:





- نیما ماشین یکیه!





نگرانی اش نیما را متوجه موضوع کرد. سرش مثل لاله به سمت پارکینگ ایرانتی خانه جلب شد:





- اما علی می گه کسی خونه ست!





سرگرد باز هم به سمت خانه برگشت. اخمی کرد و یک قدم عقب تر رفت:





- آروم باشین! بیرون رو بپایین... در پشتی نداره؟





علی سریع تر جواب داد:





- نه خیالتون راحت! کوچه هم تحت نظر منه! تو خونه اما کسی هست! من مطمئنم...





- تو پشت بوم روهم می بینی؟





علی با مکث گفت:





- بله تقریبا! خرپشته و سه تا کولر! انتن و ...





- علی می شه رفت روی پشت بوم؟





علی بعد از فکری گفت:





- آره ... به بچه ها بگین از دیوار غربی می تونن برن بالا! بگین سهیل بره اون مارمولکه!





نیما به پشت سر سرگرد اشاره کرد. جایی که یکی از افرادشان ایستاده بودند. پسر جوان به آنی رو به سرگرد ایستاد:





- ببین پسر باید از اون دیوار بری پشت بوم! خرپشته داره... فعلا بمون تا دستور برسه. به هیچ عنوان تا دستور از نیما نشنیدی، حق تیراندازی نداری!





پسر جوان محکم سر تکان داد و به سمت دیوار دوید. همین که تا نرده های روی دیوار بالا رفت، سرگرد برگشت و فریاد کشید:





- یک! وقت شما تموم شد. بهتره در را باز کنید.





سرگرد به دیوار نگاه کرد، اثری از سهیل نبود! نیما کنار گوشش گفت:





- آماده ست.





سرگرد یک قدم عقب رفت:





- در را بشکونید!





نیما اشاره کرد و دو مرد جوان به سرعت جلو رفتند و با یک حرکت هر دو پاهایشان را به در کوبیدند. بار اول در چوبی باز نشد. بار دوم را که کوبیدند؛ علی صدایش کرد:





- سرگرد واستا! اومد!





سرگرد مثل نیما و لاله به عقب برگشت:





- کی؟





- ماشینشه قربان... گذاشت وسط کوچه... پیاده شد...





سرگرد دستش را بالا گرفت :





- دیگه نزن!





هر دو افرادش با تعجب نگاه کردند . سرگرد از پله ها به آرامی پایین رفت:





- نیما، لاله همین جا بمونید!





هر دو ایستادند. علی گفت:





- خودشه فرمانده! مطمئنم خودشه...





- حواست به خونه باشه علی. هر حرکتی دیدی، اطلاع بده! نیما یکی رو بفرست پیش سهیل!





دو سه قدم از پله ها دور شد که متوجه صدای فریاد و بعد ورود با عجله ی یک زن شد. نورافکنی که روی ون پایگاه تعبیه شده بود، کوچه را روشن کرده بود. اما حیاط هنوز غرق در تاریکی بود! زن جلوی در لحظه ای ایستاد. از این فاصله قدش تا شانه ی او هم نبود! کاپشن کوتاهی با شلوار به پا داشت. چشمان سرگرد تنگ تر شد. حسش مطمئن بود این





زن آشناست و هر لحظه این آشنایی رنگ بیشتری می گرفت. اخم، پیشانی اش را چروک کرده بود. سرش که آهسته تکان خورد تا شاید صورت زن را بهتر ببیند، زن هم راه افتاد. هر قدم ، چینی از پیشانی سرگرد بیشتر باز می کرد تا این که سرانجام، صورت زن رو به او بود. با همان اخم و چشم هایی که در تاریکی می درخشید!





- تو خونه ی من چی کار دارین شما؟!





سرگرد سعی می کرد ناباوری اش را بروز ندهد. مطمئن بود زن هم او را به خوبی می شناسد اما آرام گفت:





- من سرگرد بهنام، فرمانده ی پای...





- هر کی که هستی باش! چه طور تونستی نصف شب بریزی تو خونه ی یکی دیگه!؟ برین بیرون زود باشین...





زن فریاد می کشید. با دست به سینه ی یکی از افرادش که نزدیک تر آمده بود زد و بعد باز به صورت پر از آرامش او خیره شد:





- مگه نشنیدی؟ شما حق ندارین بیاین تو این جور! اصلا شما پلیسین؟ چرا مثل دزدا پس اومدین تو؟ یالا! برو بیرون !





دستش که روی ساعد او نشست، سرگرد سریع اما آهسته مچ دستش را گرفت:





- شما به جرم کودک ربایی بازداشت هستید!





زن با جیغ خفه ای دستش را کشید:





- ولم کنید. شما حق این کارو ندارین. برین از خونه ی من بیرون!





انگشتان سرگرد محکم تر شدند. سرش را پایین تر برد تا به چشمان خاکستری نمناک نگاه دقیق تری بیندازد. شک نداشت، اما نمی خواست باور کند، گرچه ذهنش هر لحظه با مدارکی که رو می کرد، مطمئنش کرده بود که درست می بیند!





- حق دارم! بهتره همکاری کنید. در رو باز کنید... زود باشید...





- سرگرد..





صدای علی حواس سرگرد را جمع کرد. مکث کرد و او گفت:





- بازم چراغی خاموش و روشن شد...





سرگرد نفس عمیقی کشید و فریاد زد:





- لاله!





لاله به آنی کنارش ایستاد. دست زن را از روی دستش برداشت و به سمت لاله گرفت:





- این خانم بازداشت هستن. برن تو ون !





زن با خشونت دستش را کشید. زمانی که دید راهی برای رهایی نیست. شروع کرد به جیغ زدن. کیفش را به سمت لاله پرت که با جا خالی دادنش به باغچه پرت شد. بعد با دست به سمتش حمله کرد. اما لاله مچ دست دیگرش را هم گرفت و گروهبان دیگری به کمک لاله آمد. سرگرد تمام مدت نگاه می کرد. زن را با فریادهایش در حالی که روی موزائیک های زمین کشیده می شد عقب بردند. به حدی غرق تصویر رو به رو بود که متوجه ایستادن نیما نشد. نیما کنار گوشش گفت:





- سهیل می گه صدای گریه ی بچه شنیده!





سرگرد به آنی به عقب برگشت. با قدم های بلند پله ها را گذراند و فریاد کشید:





- برین عقب!





تا نیما و باقی افرادش بخواهند متوجه منظورش شوند، سرگرد با فریادی پایش را به در چوبی زد تا در به آنی از لولای بالایی اش جدا شود و محکم به دیوار راهرو بخورد. نیما اسلحه اش را به سمت در گرفت اما خودش بی اهمیت راه افتاد. مطمئن بود خطری این جا او را تهدید نخواهد کرد. هال بزرگی رو به رویش بود که حالا نور نورافکن کمی روشنش کرده بود. جز مبلمان و بوفه ی منبت کاری بزرگ، چیزی در پذیرایی نبود. صدای علی باز هم آمد:





- قربان اتاق طبقه ی بالا، سمت شرق!





افرادش برق های هال را روشن کردند. پله ها را دید و دوید. نیما و دو نفر دیگر پشت سرش بودند. در راهرو طبقه ی بالا، صدای گریه ی ضعیفی تشخیص داد. سرش برگشت و به اتاق ها نگاه کرد. قدم هایش آهسته بود. با دست نیما و افرادش را متوقف کرد و خودش به سمت آخرین در راه افتاد. دستش روی دستگیره نشست و آهسته پایین کشید. صدای تقی آمد. اتاق غرق در تاریکی جلوی چشمش بود. در را کاملا باز کرد اما هنوز چیزی دیده نمی شد. چشمانش را تنگ تر کرد. یک قدم برداشت و همان لحظه متوجه سایه شد. بی اراده تن و سرش را عقب برد و همان لحظه گلدان چینی بزرگ جلوی پایش افتاد و هزاران تکه شد! نیما فریاد زنان پشتش ایستاد اما خودش آهسته برگشت و در تاریکی دو چشم ترسیده را دید. نیما برق اتاق را روشن کرد. دست های زن با موهای خاکستری در هوا می لرزید. اشک، بی امان از چشمانش می بارید. موهایش شلخته وارد دورش ریخته شده بود و پیراهن نخی بلندی به تن داشت. سرش با ترس تکان خورد. سرگرد آه کشان برگشت :





- آروم باشین... هیچ اتفاقی نمی افته... هیچ کس کاری با شما نداره!





صدای ضعیف گریه سر سرگرد را به سمت انتهای اتاق برگرداند. اما حرکت سریع زن به آن سمت، باعث شد یک قدم عقب تر برود! با دست باز هم به نیما اشاره کرد سر جایش بماند تا نیما از همان جا با ترس شاهد اتفاقات عجیب اتاق باشد! آهسته حرکت کرد. پشت در، روی تخت دونفره، بچه ها کنار هم خواب آلود و هراسان او را نگاه می کردند! سرگرد با دیدنشان بی اختیار لبخند زد. از روی عکس هر کدام را شناخت! ترانه، پشت پسر کوچکی که می دانست اسمش معراج است، با بهت خیره ی او بود! لبخندش کش آمد و یک باره دختر کوچک از تخت پایین پرید و به آغوشش پناه برد:





- تو دوست بابابزرگی!





سرگرد روی پا نشست و دستش دور تن فرشته ی کوچک حلقه شد:





- آره عزیزم. بابابزرگت منو فرستاده... حالت خوبه؟





سر ترانه عقب رفت. با دقت بیشتری او را نگاه کرد و بعد اشک تمام چشمان زیبایش را پر کرد. سرش را به سینه ی سرگرد چسباندو نالید:





- مامانممم...





سرگرد همان طور که ترانه را در آغوش گرفته بود، ایستاد . زن روی زمین در حالی که نوزادی را در آغوش داشت با ترس نگاهش می کرد. به خوبی می شد از چشمان گشاد شده و لرزش شدید دستانش و آن تکان های پشت سرهمی که بدنش به نوزاد منتقل می کرد، پی برد که حال روانی مساعدی ندارد. سرگرد یک قدم جلو رفت. چهار بچه دیگر روی تخت عقب رفتند. کوچک ترینشان پسری بود که تی شرت آبی رنگش شکلاتی شده بود! سرگرد روی تخت نشست و زن خودش را با ترس کنار پنجره کشاند:





- نترس ... کاری با شما ندارم! باید اما بچه ها رو ببرم...





- نه... بچه های من... نه ...





سرگرد ترانه را روی پایش نشاند و صورت اشک آلودش را به زن نشان داد:





- ببین... این بچه ی تو نیست! اینا پدر و مادر دارن...





معراج همان لحظه زیر گریه زد. بچه های دیگر هم با بغض و اشک نگاهش می کردند. ترانه فریاد زد:





- تو مامان من نیستی!





زن با هراس سرش را تکان داد و باز هم با نوزادی که محکم تکانش می داد عقب تر رفت. نیما جلوی در با بهت نگاه می کرد. سرگرد آهسته صدایش کرد تا حواسش جمع شود:





- اورژانس بیاد ... لاله هم بیاد ...





نیما سر تکان داد و سریع بیرون رفت. سرگرد به جای زن به بچه ها نگاه کرد و باز لبخند زد:





- بچه ها آروم باشید. اگر حالتون خوبه همه آروم باشین...





معراج کوچک آرام خودش را جلو کشید. موهای بلند روشنش، او را شبیه دخترها کرده بود. سرگرد دستش را جلو برد و پسر کوچک میان بازویش پنهان شد:





- آروم باشید. هیچ اتفاق بدی نمی افته. من پلیس هستم. ترانه می دونه من قراره کمکتون کنم.





ترانه به آنی صاف تر نشست و با هر دو دست صورت اشک آلودش را پاک کرد:





- آره... بابابزرگم پلیسه... گفتم میاد ما رو می بره...





دختر چهار ساله ی دیگر هم به او چسبید. سرگرد برگشت و از چشمان عسلی اش اسمش را زمزمه کرد:





- تو یلدایی؟





دختر انگار بهترین هدیه را به او داده باشند، محکم سرش را بالا و پایین کرد. سرگرد دست را بیشتر باز کرد و دختر سوم هم در آغوشش جا گرفت. سر سرگرد که برگشت، متوجه کودک کوچکی که زیر لحاف ضخیمی خواب بود، شد. نگران خودش را بالا تر کشید. به نظرش باید پنج بچه با نوزاد بودند اما حالا یک بچه ی دیگر هم این جا بود! حرکت زن حواسش را پرت کرد. به دیوار کنار پنجره چسبیده بود و سرش را محکم به عقب و جلو حرکت می داد. صدایی از نوزاد درنمی آمد! سرگرد هراسان بزاق دهانش را قورت داد و با زبان لبش را تر کرد. آمدن لاله و نیما، دستانش را از دور بچه ها جدا کرد:





- با دوستای من برین ... همین الان به پدر و مادرتون زنگ زدیم می یان... برین بچه ها ...





لاله مثل نیما مبهوت بود! با صدا زدن سرگرد جلوتر آمد و دست ترانه را گرفت:





- بیاین بچه ها... بیاین ...





سرگرد با سر تایید کرد و هر چهار بچه با نگاهی که پر از استرس و نگرانی بودند از او جدا شدند و به آغوش لاله و نیما پناه بردند. اتاق که خالی شد. سرگرد می خواست بایستد اما جیغ زن نگذاشت بیشتر از نیم خیز بماند!





- آروم باش... اون ... بچه رو ...





سر زن محکم تر تکان خورد:





- نه... بچه ام... خوابش می یاد... هیشش.





سرگرد باز هم بزاق دهانش را قورت داد:





- خوابه... بذارش روی تخت... باید با هم حرف بزنیم ... بیدار می شه بچه!





زن نوزاد را بیشتر به خودش فشرد. سرگرد زیر چشمی به موجود کوچکی که در سکوت زیر لحاف خوابیده بود ، نگاه کرد. کمی خودش را عقب کشید. زن با چشمان گشاد شده کارهایش را تعقیب می کرد. دست سرگرد که به لحاف رسید، زن زمزمه کرد:





- زخمشو بستم!





قلب سرگرد یک آن ایستاد. دیگر نمی خواست صبر کند. تخت را دور زد، صورت پسر کوچک با موهای کاملا از ته تراشیده، زرد بود! سرگرد با ترس دستش را روی سرش گذاشت. تب داشت اما نفس راحتی کشید! نفس هایش نامنظم و دهانش نیمه باز مانده بود. عکسش را ندیده بود. بیشتر از پنج سال هم به کودک نمی آمد. لحاف را کمی کنار زد و بعد متوجه ی بازوی باند پیچی شده اش شد! باند به قدری خوب بسته شده بود که مطمئن شد کار این زن نیست! نیما باز هم جلوی در بود. پتوی نازکی را از روی تخت برداشت و با احتیاط دور کودک کشید و در آغوشش گرفت. نیما با ترس نزدیکش شد:





- سرگرد؟!





- تب داره ... آمبولانس هست؟





- بله ... بدینش به من! از اورژانس بیمارستان روانی هم این جا هستن! بیان بالا؟





سرگرد سرش را برای تایید تکان داد. نیما کودک را با غم به سینه فشرد و از اتاق بیرون رفت. زن خودش را باز هم جمع کرد. با ورود زن جوانی با لباس های مددکاری، سرگرد سری برای سلام تکان داد. پرستار چند قدمی جلو آمد و سرگرد همان جا نشست تا به تلاشش برای جلب اعتماد این زن نگاه کند. نگرانی اش تنها نوزادی بود که زن به خودش چسبانده بود. مددکار نزدیک تر می شد اما زن با جیغ های هیستریکی خودش را عقب می راند. همکار دیگری برای کمک به زن آمد. سرانجام با کمک هر سه ، نوزاد را از دست های زن جدا کردند. صدای گریه ی بلند نوزاد همراه جیغ های گوش خراشش، بهترین صدایی بود که سرگرد از یک نوزاد خاطره داشت! نوزاد را در آغوش گرفت و به پرستاری که بیرون در منتظر ایستاده بود، تحویل داد.





- ببخشید..





با صدای مددکار جوان، به سمت اتاق برگشت. دو مرد، برانکارد را بالا گرفته و منتظر کنار رفتنش بودند تا رد شوند. زن را با آمپول های آرام بخش به زور روی برانکارد خوابانده بودند اما هنوز بی قرار بود و دائم سرش را تکان می داد. زمانی که اتاق خالی شد، سرگرد با ترس به اتاق نگاه کرد. همه چیز مرتب و تمیز بود! بچه ها جای بدی نبودند و جز همان زخمی که یکی شان داشت ، به ظاهر همه سالم بودند. بعد از چند روز این بار نفس راحتش، عمیق بود! با دیدن نیما که سر پله ها ایستاده و لبخند می زد او هم خندید و راه افتاد. از پله ها که پایین می رفتند، صدای علی در هندزفری آمد:





- سرهنگ متقی تشریف فرما شدن! دنبال شما می گردن!





سرگرد با شنیدن لحن مسخره ی علی، باز هم به خنده افتاد. افرادشان مشغول انجام وظایفشان بودند سرگرد به سمت در راه افتاد و گفت:





- ساعت چنده نیما؟





- یازده و نیم!





ابروی سرگرد بالا افتاد و باز هم قلبش با بی قراری آلما را به یادش کشاند! پله های ورودی را دو تا یکی طی کرد و گفت:





- این خونه پلمپ بشه ... باقی شو بذارین برای فردا! بذار بچه ها برن خونه !





فرصت جواب نداد و با قدم های بلند از حیاط هم گذشت. در کوچه، کنار یکی از ون های پایگاه، ترانه در آغوش پدربزرگش می خندید. سرهنگ با دیدنش سریع قدم برداشت:





- سرگرد ممنونم... تا آخر عمر به شما بدهکارم..





همان طور که ترانه در آغوشش بود، او را هم با دست دیگرش در آغوش گرفت! سرگرد متعجب از این هیجان زدگی سرهنگ، کمی خودش را عقب کشید :





- من وظیفه م بود سرهنگ. خوشحالم ترانه حالش خوبه!





سرهنگ نگاه خندانش را به صورت نوه اش دوخت:





- خداروشکر ... من برم که مادرش منتظره... ممنونم بازم...





سرگرد سر تکان داد. کوچه پر از ماشین های پلیس و شخصی شده بود. مادر و پدر بچه ها یکی یکی سر می رسیدند و هر کدام با خوشحالی دنبال کودکشان می گشتند. سرگرد به سمت ونی که علی کنارش ایستاده بود رفت. علی با دیدنش در ون را باز کرد تا او به صورت مات دختر جوان نگاه کند. چند لحظه فقط هم دیگر را تماشا کردند تا این که سرگرد به سمت علی برگشت:





- ببرش بازداشتگاه ... تا فردا صبح!





علی سر تکان داد و سریع کنار راننده ی ون نشست. لاله درگیر جا به جایی بچه ها بود! سر و صدای کوچه و خوشحالی مردمی که می دید، لبخند را دائم روی لبش می کاشت. کاش پایان تمام تلخی های دنیا، همین قدر شیرین بود! لاله با دیدنش صاف ایستاد و معراج کوچک که با پتوی پیچیده دورش، روی صندلی سدان پایگاه نشسته بود به او خندید:





- آفرین ما رو نجات دادی!





این بار واقعی تر خندید و با انگشت سبابه اش به بینی قرمز شده ی پسر زد:





- آفرین که حالت خوبه! دیگه یادت باشه بیشتر مراقب خودت باشی!





پسر سرش را محکم بالا و پایین برد. سرگرد رو به لاله گفت:





- هماهنگ کردی برای تحویل بچه ها؟





- بله قربان... سرهنگ صمیمی خودش تماس گرفتن. شما بالا بودین با نیما صحبت کردن.





سرگرد سرش را با نفسی تکان داد:





- خوبه... به نیما گفتم جمع کنه بریم... فردا اول وقت می خوام بیای این جا با بچه هات و مدرک جمع کنی!





لاله لبخندی زد و او به سمت سدانی که با آن آمده بود، حرکت کرد. به عادت قبل، دستش را در هوا چرخاند و فریاد زد:





- برمی گردیم!





**





دست در جیب پالتو گذاشت و از عمد یقه اش را هم بالا کشید. نگاهش میخ زمین بود! از روی جوی آب پرید و دستش را روی زنگ گذاشت. از جلوی آیفون عقب رفت. باز بالا را نگاه کرد اما همچنان تمام طبقات غرق در خاموشی بودند! باز دگمه را زد و همان لحظه در با صدای کلیک کوتاهی باز شد. دیگر منتظر نماند و با سرعت وارد خانه شد و در را بست. پله ها را برای بالا رفتن انتخاب کرد. صدای باز شدن در اپارتمان، به پاهایش سرعت بیشتری بخشید تا چند ثانیه ی بعد، رو به چشمان خواب آلود و مبهوت آلما باشد:





- سهند؟





آهسته از بازویش گرفت و کشید تا همراه هم وارد خانه شوند:





- روحم مثلا!





در را به آهستگی بست . هنوز بازوی آلما میان انگشتانش بود. لبخندش کشیده شد تا آلما هم با پوفی به رویش بخندد:





- کارات عجیبه! ساعت از دوازده هم گذشته!





می خواست برود اما انگشتان سهند محکم تر شدند. با تعجب به صورت ساکت سهند و بعد بازوی گرفتآرش نگاه کرد:





- کفشاتو در بیار، شام خوردی؟





باز دستش را پس کشید اما همچنان واکنش سهند همان بود. تنها خیره نگاه می کرد! آلما نفس کشید و این بار سر جایش آرام گرفت. دست دیگر سهند دور کمرش حلقه شد و بی اهمیت به وای تقریبا بلند آلما، او را به خودش فشرد:





- داشتم دیوونه می شدم ... یعنی .. فکر کنم شدم!





آلما به زحمت سرش را عقب برد:





- سهند لهم می کنی این طوری! نگاه یه کم!





سهند بی توجه بازویش را رها کرد و حالا با هر دو دست او را در آغوش داشت گرچه دیگر مثل قبل از قدرت بدنش استفاده نمی کرد. کف دست راستش ، پشت آلما آهسته به حرکت افتاد و گفت:





- همش مقصرش تویی! چه طور می تونی این کارو کنی؟





- چی کار؟





چشمان گشاد شده ی آلما لبخندش را کشیده تر کرد. - منو دیوونه کنی! اینم بهت یاد دادن!؟ یا استعدادشو داری؟!





- نه استعداد ذاتی دارم تو دیوونه کردن انواع سهند!





- این یکی از اون کاراست که گفتم نکن!





- تو حالت خوبه؟ کی از پایگاه ...





تا بخواهد حرفش را تمام کند، سهند دست روی دهانش گذاشت:





- هیس! نباید بهت بگم اما می گم یه وقت جیغ و داد نکنی! آرومی الان؟!





ابروی آلما بالا افتاده بود. سرش را تکان داد و سهند اول دستش را روی دهان او گذاشت و بعد با لبخند و یک باره بلندش کرد. صدای جیغ آلما از پشت دستش خفه شد و سهند آهسته خندید:





- یعنی بهت می گم هم تو جیغتو می زنی!





آلما حالا کمی از او هم بلندتر شده بود. پاهایش را محکم به او کوبید تا سهند دستش را بردارد:





- چی کار می کنی دیوونه! منو بذار زمین!





- هیس، دیوونه بازی در نیار!





آلما تقلا می کرد که زمین برگردد اما سهند بی توجه به کتک هایی که دست های او به شانه هایش می زد، همان جا نگه داشت:





- بی خود تقلا نکن! گیرت انداختم!





آلما یک باره آرام گرفت! میان برق چشمانی که می دید، سهند واقعی را دیده بود! شیطنت و خواستن تمام نگاه او را پر کرده بود. با شل شدن عضلات آلما، سهند محکم تر در آغوشش گرفت تا سر آلما روی شانه اش آرام بگیرد.





- خیلی دلم برات تنگ شده بود. امروز... هیچ وقت تو زندگیم این قدر مرتاض نبودم!





آلما کنار گوشش ریز خندید و سهند ادامه داد:





- خودمم نمی دونم چه طور تحمل کردم.





- باید می گفتی که میای!





- تو هندزفری ؟





آلما خندید و سهند رضایت داد تا دوباره پاهای آلما روی زمین برسند. چند لحظه فقط نگاه کردند تا آلما به آرامی از میان دستانش گریخت:





- قهوه می خوای یا شام..





- هیچ کدوم!





آلما کنار اشپزخانه بود که برگشت. سهند کفش هایش را در آورده و همان طور که سمت مبل می رفت، پالتویش را هم از تن درآورد. تنها چراغ روشن خانه، هالوژن های کوچک سقف کاذب آشپزخانه بود. پالتو را روی مبل تک نفره انداخت و شروع کرد به باز کردن دگمه ی استین پیراهنش:





- می خوام فقط بخوابم ... اینو دارم جدی می گم!





راهش را سمت سرویس بهداشتی کج کرد و زمانی که در را بست. آلما نگاهی به خانه اش انداخت. خواب از سرش پریده بود! اما باز هم فکر می کرد در خواب است! چند بار پیشنهاد گرفتن آپارتمان جدید را برای خودش مرور کرده بود، اما باز هم باورش نمی شد سهند چنین فکری کند! راه افتاد به سمت اتاق خواب. با دیدن لباس هایی که همین طور روی هم زمین افتاده بودند، دست به کار شد و همه را در کمد دیواری جا داد. تخت را مرتب کرد و بعد روی چهارپایه ی کوچک میز آرایش نشست. اتاق با نور کم رنگ آباژور روی میز روشن شده بود. نگاهش به اتاق کوچک و وسایل کمش می گشت. خودش هم نمی دانست چه طور یک باره سر از این جا در آورده بود! دل به سهند داده و حالا ... در سرویس باز شد و هیکل سهند تمام چهار چوب در را پر کرد. آب از سر و رویش همچنان می چکید و با حوله سعی داشت کمی خشکشان کند! آلما بلند شد و گفت:





- واقعا چیزی نمی خوری؟ شام خوردی؟ نون دارما!





سهند روی تخت نشست. دستش را به سمت او دراز کرد و با اشاره ی سرش ، آلما بلند شد و کنارش نشست. سهند از همان جا حوله را پرت کرد تا روی میز آرایش جا بگیرد! بعد دستش دور آلما حلقه شد:





- واقعا چیزی نمی خوام!





- کجا بودی تا حالا؟ پایگاه؟





- آره! یه کمی طول کشید...





انگشتانش ، شانه ی پر مهری شدند برای موهای رهای آلما. دست دیگرش را جلو برد و با گرفتن بازوی آلما او را کشید. کم کم سر آلما روی پایش افتاد و حالا راحت تر می توانست از دست هایش استفاده کند. با یک دست موهایش را باز هم شانه کرد و دست دیگر صورتش را نوازش می کرد. آلما زمزمه کرد:





- باید استراحت کنی!





- دارم همین کارو می کنم!





- دراز بکش پس... کمرت خوبه؟





سهند خنده ای کرد و کش و قوسی به بدنش داد:





- آره سلام می رسونه! پیشونی تو چه طوره؟!





آلما هم مثل او خندید:





- قربون شما، ایشونم خوبه!





انگشت سهند آهسته روی زخم کشیده شد:





- جاش می مونه!





- تو بدن من از این زخما زیاده !





سهند نگاهش کرد. بعد سرش پایین آمد تا لبهایش روی زخم بنشیند:





- نمی خوام دیگه این جور بشه... هیچ وقت ... هیچ جور ...





- پیش میاد، الکی داری بهش فکر می کنی!





سهند سرش را بالا برد. سه دگمه ی باقی مانده از پیراهنش را باز کرد و پیراهن را همان جایی انداخت که لحظاتی قبل حوله را پرت کرده بود:





- ببخش من خودم می دونم کثیفم! اما حوصله ام نکشید واقعا برم زیر آب!





آلما با اخمی بلند شد و لحاف روی تخت را کنار زد:





- بگیر بخواب بابا! انگار اومده پیش ملکه ی انگلیس!





سهند با خنده دستش را گرفت و کشید تا هم زمان با جیغ آهسته ی او روی تخت دراز بکشند:





- ملکه ی انگلیس بودی که نگاهم بهت نمی کردم! همه اش چروکه!





آلما زیر خنده زد:





- دیوونه! خب منم پیر می شم!





- منم پیر می شم خب! الان نیستم! این موها هم... جبر زمونه ست!





آلما آهسته برگشت و روی شکمش خوابید:





- چه عجب تو یه بار گفتی پیر نیستی!





نگاه سهند چند لحظه خیره اش ماند. آلما منتظر بود چیزی بگوید اما این سکوت یک باره، به تردیدش انداخت که شاید حرف بدی زده است!





- ناراحت شدی؟





- آلما!





- جانم!؟





صدا زدنش هم مثل نگاهش برای آلما جور خاصی بود! سهند را می شناخت این نگاه یعنی چیزی بیخ گلویش هست. یعنی می ترسد و نگران است. خودش را نزدیک تر کشید جوری که نفس هایش به سینه و بازوی سهند می خورد.





- سهند؟!





- جانم؟!





حالا نوبت او بود سکوت کند. سکوتی که آه عمیق سهند سرانجام شکستش داد. دست سهند باز هم او را در آغوش گرفت . حالا سرش روی سینه ی سهند بود و صدای ضربان منظم قلبش را می شنید. سهند باز هم او را بالا تر کشید تا صورتش را بهتر ببیند. گونه اش را نوازش کرد و چشم آلما می توانست نگاه غم زده به زخم پیشانی اش را ببیند. می خواست حرفی برای آرامش خیالش بگوید، اما چه باید می گفت؟ سهند باز هم آه کشید و این بار به حرف آمد:





- می ترسم از زندگی آلما... هیچ وقت ... دنبال زندگی کردن نبودم. مخصوصا حالا ... توی این شرایط... بچگانه ست اما ترسش همیشه باهام بوده. من ... دیدم چه قدر سخته! اونی که می ره... راحت می شه اما ... اونی که می مونه... این دنیا پر از بدبختیه و ما سعی می کنم با عاشق شدن ، این بدبختیا رو فراموش کنیم!





چند تار موی چسبیده به گونه ی آلما را عقب زد :





- می ترسیدم ... اما ... بازم تو فکرم بود اگر یه روز ، خدا زد پس کله ام و بازم تونستم یکی رو اون قدر بخوام که بگم گور بابای آینده ... نگران نباشم! من ... تحمل این حجم از غصه رو ندارم...





- سهند...





سر تکان داد و سریع جواب داد تا آلما همچنان با نگاه غمگین و بهت زده تماشایش کند:





- می دونم... من اما آدمش نیستم آلما... ترس ... دیوونه ام می کنه... رم می کنم! می فهمی؟ دیگه هیچی برام مهم نیست! تا اون حد که بگم گور بابای همه چی! بذارم برم! می فهمی؟ بذارم برم... این قدر خرم! من ... خودمو می شناسم...





آلما به زحمت توانست زمزمه کند:





- من ... نمی خوام اذیتت کنم...





- نه ... آلما تو کاری نمی کنی! تو داری وظیفه تو انجام می دی! تو خیلی خوبی! هم خوشگلیت برای من دوست داشتنیه و هم اخلاقت... تو اون قدر بودی که من ِ دیوونه الان این جا باشم! می فهمی؟ تو خیلی ... خیلی خوبی... فهمیده ای ..





می توانست به راحتی پر شدن چشمان آلما را ببیند. لبخندی زد و با آهی ادامه داد:





- من دوستت دارم آلما... خیلی هم دوستت دارم. برای آینده و زندگیم می خوامت اما... باید از خودگذشتگی کنی... در اون صورت می تونم واسه همیشه کنارت باشم... می تونی بگذری؟





یک قطره از چشم چپ آلما فرو افتاد. اما حرف های بعدی سهند، آن قدر متعجبش کرده بود که دیگر به اشک هایش فکر نکند. خودش را کمی بالا تر کشید . این جور بهتر می شد چشم های سهند را بخواند:





- منظورت چیه سهند؟ من ... به خاطر تو هر کاری می کنم!





- خودخواهیه آلما! اونم وحشتناک! می تونی؟





آلما کاملا ترسیده بود. حس می کرد کسی قلبش را دائم میان مشت محکمی فشار می دهد. این بار کاملا بلند شد و کنار سهند نشست:





- حرف می زنی سهند؟ نگرانم می کنی؟ می دونم آخرشم یه چیز مسخره می خوای بگی! اما .. می شناسی منو نگران می شم...





سهند خندید و باز هم آلما را در آغوش کشید . همه چیز مثل اولین لحظه ای شد که آلما روی بدن او بود. سرش رو به سینه ی گرم سهند تکیه داده بود و دست سهند نگذاشت سرش را بردارد:





- باید از خودت بگذری... اون جور می تونم ... به این مسخره بازی مون نقطه بذاریم...





- چه طور؟





آلما به زحمت خودش را راضی کرده بود که با آرامش سر از روی سینه ی او برندارد!





- دو راه بیشتر نیست آلما... یا ... باید برای همیشه فکر بچه رو از سرت بندازی بیرون... ربطی به من و مشکلی که گفتم شاید داشته باشم نداره! باید هیچ وقت به بچه فکر نکنی...





آلما تلاش کرد سرش را بلند کند و سرانجام هم توانست دست سهند را پس بزند:





- چی می گی سهند!؟ تو خودت...





- نه دیگه ... فکرامو کردم آلما... با این شرایط ... نمی خوام! من و تو هر دوتامون شغلمون سخته و .... نمی خوام ... نمی تونم ...نمی شه نگران آینده ی بچه ای نشم که پدر و مادرش هر دوتا پلیس باشن! من خیلی دیدم آلما... تو هم دیدی!





آلما کم کم متوجه منظور سهند می شد. مات و مبهوت اما نگاه می کرد. سهند نفس عمیقی کشید و ادامه داد:





- یا ... باید بتونی دل از کاری که دوست داری بکنی!





سهند به راحتی گشاد شدن مردمک های آلما را دید. حرفی نزد و چند لحظه همین طور بهم نگاه کردند. آلما باز هم قصد داشت بلند شود اما سهند نگذاشت:





- نه نرو! هیچی هم نگو! اما بهش فکر کن! من تو این دو صورت می تونم برای همیشه روی تو حساب کنم. باید مطمئن بشم... هر وقت تونستی فکر کنی ... مطمئن باشی... نه با احساس ، با عقلت مطمئن شدی، بهم بگو!





- سهند...





آلما فقط همین را توانست زمزمه کند. دست های سهند محکم در آغوشش فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد:





- دیگه هیچی نگو! بهش فکر کن... بعدا در موردش با هم کلی وقت داریم که حرف بزنیم!





**





دوست داشت سرانگشتانش را روی صورت او بکشد! روی زخم کهنه ای که تازه دیده بود، پایین ابروی سمت چپش دارد. روی گونه ها و تیغه ی بینی اش که مشخص بود چند بار شکسته! مژه هایش که در خواب می شد بلندی شان را خوب دید! دنبال ریش های سفید بی شمارش باشد و برای این پیر شدن دلش بگیرد. از هشتی بالای لبش خوشش می آمد. شش ترک ریز را روی لبش شمرد.





ساعت یک ربع به هفت بود! نیم ساعت دقیقا از زمانی که در آغوش سهند بیدار شده بود می گذشت. از همان موقع همین طور یواشکی به آرنجش تکیه داده و نگاهش می کرد! چشم که از ساعت گرفت،. لبخندش عمیق تر شد حدسش درست بود، بعد از چند بار پلک زدن، سر سهند به سمتش برگشت. لبخند او را که دید، ابرویش بالا افتاد:





- تو... چرا بیداری؟!





آلما به ساعت اشاره کرد:





- صبح بخیر فرمانده باید بریم سرکار!





سهند نفس عمیقی کشید و ندید لبخند یک باره از روی لبان آلما پر کشید! اولین بار بود بعد از بیداری، یاد حرف های سهند می افتاد! انگار همه اش کابوس مبهمی بود! - زوده هنوز!





- من خوابم با لبخند نگام می کنی! بیدار می شم چرا یهو ماتت می بره!





- سهند!





- جانم؟





آلما مردد بزاق دهانش را قورت داد و بعد از چند لحظه به حرف آمد:





- تو... یعنی دیشب اون حرفا رو واقعا به من زدی؟





برعکس تصورش، به جای اخم، لبخند سهند بزرگ تر شد:





- آره خواب ندیدی! جدی هم هستم سر این مسئله! اما الان جوابی نده! روش فکر کن! بعد از تعطیلات عید، هر چی بخوای همون کار رو انجام می دیم!





نگاه آلما، دلش را به درد می آورد. خودش هم می دانست خواسته ی بزرگی داشته . خودخواهی محض! گفت:





- می دونم چی ازت خواستم آلما. می دونم کارتو دوست داری... می دونم مادرشدن برات مهمه... یه بار ازت خواسته بودم که بهش فکر کنی! البته راه سومی هم هست!





برق میان چشمان آلما، بدجنسی اش را بیشتر کرد:





- بیایم همین طور ادامه بدیم! برای تو هم خونه گرفتم! هیوا رو هم می خوام بفرستم این جا، خودمم می رم سر خونه زندگیم! همین طورم من خیلی راضی ام!





هر لحظه صورت آلما بیشتر در هم می شد. سهند سرخوشانه خندید و آلما با ناراحتی خودش را عقب کشید اما دست های محکم سهند نگذاشت فاصله ای ایجاد شود:





- قهر نکن دختر! راه حل دادم! اگر تو هم راه حل دیگه ای به ذهنت رسید بگو خب! روش فکر می کنیم . اما در مورد آینده ام جدی ام! من چهل ساله شدم آلما! اینا رو هم در نظر بگیر!





- حالا پاشو تا دیر نشده بریم!





آلما همچنان نگاهش می کرد تا لبخند او هم کشیده تر شود. پیشانی اش را نزدیک تر برد و به پیشانی آلما چسباند. آلما که چشمانش را بست، پلک های او هم روی هم نشست:





- نمی دونم چرا دوستت دارم آلما! برام هم مهم نیست چرا! همین که می دونم مهمه! اما یه چیزو خیلی خوب می دونم. توی این سن و سال و موقعیت... دنبال آرامشم... تو حالا برام آرامش داری اما ... فکر آینده کلافه م می کنه. می خوام تکلیفم با خودم، تو و آینده ام روشن باشه! دنبال آرامشم آلما...





پلک هایش را که از هم گشود، چشمان خاکستری آلما رو به نگاهش، از اشک برق می زد:





- قسم خورده بودم دیگه به هیچ دختری نگم عاشقش شدم! چون می دونم چه قدر براش سخته دل دادن و دل بریدن... نمی خواستم بازم چشمای پر از عشق و نفرت یه دختر بهم خیره باشه... که به خاطر یه سری شرایط مسخره، خودخواه بشم ... نمی خواستم و از اتفاقای این جوری می ترسیدم ... واسه همین هیچ وقت دنبال کسی نرفتم. و راستش رو بخوای.... فکر کنم قلبم هم هیچ وقت نتونست منو ببخشه که عاشق نشد! اما... بخوام صادق باشم، از همون لحظه ای که با اون پیراهن گلدار و موهای سشوار کشیده ات اومدی پایگاه ... قلبم تندتر زد! فکر کنم سر همین وادادنش ... این که بعد از این همه مدت، منو بخشید و اجازه داد بازم بتونم یه نفر رو این جوری بخوام ...





بزاق دهانش را آهسته قورت داد و روی اولین اشک ِ افتاده روی گونه ی آلما را بوسید:





- این جوری که نگرانش بشم . ریسک کنم و قول و قرارم رو فراموش کنم... برام خیلی مهمه آلما. می دونم این دیگه آخرین فرصته! نمی خوام از دستت بدم اما ... هنوز که بهت نگفتم چه قدر عشق شدی برام... هنوز وقت هست. بذار کنار احساس، منطقمون رو هم راضی نگه داریم! بچه نیستیم که زندگی بازی باشه و آخرش خوش تموم بشه! تو هم گذروندی ... تلخی کشیدی... نمی خوام منم قصه ی دردناک دیگه ای برات باشم! فکر کن، انتخاب کن! اما هر انتخابی می کنی، جوری باشه که غمگین نباشی! من نه می تونم یه عمر، یه آدم غمگین تر از خودمو تحمل کنم و نه غصه ی تنهایی هاشو بخورم! بیا دو تا عاشق بزرگ باشیم. هر چند دنیای آدم بزرگا مسخره ست! اما بیا ما، توی این عصر تمدن، با حرف، با فهم ، با عقل و قلبمون، مشکلمون رو حل کنیم! بیا جوری زندگی کنیم، چه با هم، چه بی هم، هر کدوم یه خاطره ی خوش باشیم... نه یه درد ... یه زخم ... مهم نیست عمر با هم بودنمون چه قدر باشه، من می خوام، هر بار یادت میفتم، چه هزاران کیلومتر دور از من و چه همین قدر نزدیک، لبخند بزنم مثل حالا و کیف کنم از بودنت ... همین!





قطره ی اشک بعدی را با نوک انگشتش برداشت. چند لحظه به دریاچه ی کوچکی که هنوز در چشم های آلما می درخشید خیره شد و بعد با آهی صورت خیس از اشک او را به سینه چسباند:





- بذار مرد باشم! دیگه توان شکنجه ندارم ... نه دوست دارم زندانبان تو باشم و نه یه جلاد! پس بذار جوری قضیه رو حل و فصل کنیم که حداقل نقش من این دو تا نباشه!





آلما هنوز گریه می کرد. سهند صبورانه ، موهایش را نوازش کرد آن قدر که دیگر از گریه خبری نبود و فقط هق هق های کوتاهش به گوش سهند می رسید. کمی بعد تنه اش را عقب برد تا آلما هم خودش را عقب بکشد. با این که غم میان چشمانش پرسه می زد، اما باز هم با لبخند گفت:





- گل بود به سبزه نیز آراسته شد! پاشو برو یه دوش بگیر هپلی!





آلما فقط نگاهش کرد، جوری که سهند سرانجام تسلیم شد و با خنده و شیطنت های همیشگی او را از جا بلند کرد و تا حمام برد! زمانی که صدای شیر آب را شنید. کنار پنجره ی پذیرایی ایستاد، سیگاری آتش زد و با باز کردن پنجره ، اول دودی که میان ریه هایش حبس کرده بود را رها کرد و بعد از هوای پاک، دم عمیقی گرفت! انگار زمستان دیروز تمام شده بود و حالا بهار از راه رسیده بود! آسمان، لباس آبی تمیزی به تن کرده بود با سنجاق سینه هایی از ابرهای پنبه ای. خورشید گیسو های طلایی رنگش را رها کرده بود و زمین با شوق تن سردش را به گرمای هر تارش می سپرد... جوانه های کوچک روی تک تک شاخه ها دلبری می کردند و بوی خوش سبزه های تازه به دنیا آمده، به مشام می رسید. همه چیز به غایت زیبا و دوست داشتنی... جوری که سهند بی خیال سیگار دستش شد. زندگی باز هم فصل جدیدی از رویش آغاز کرده بود. فصلی که پیام آور شروع دوباره برای همه بود.





نفهمید چه قدر زمان گذشته اما با صدای بسته شدن در اتاق خواب با تعجب برگشت! پنجره را بست و تصمیم گرفت آلما را باز هم تنها بگذارد تا با خیال راحت لباس بپوشد و آلمای همیشگی شود. زمانی که خودش زیر دوش آب ایستاده بود، باز به حرف هایش فکر کرد! حرف هایی که بار اول بود از زبانش بیرون می آمد! حرف هایی که همیشه در ذهنش خیس می خوردند و احساس می کرد، جرات گفتنشان را ندارد. ناراحت بود اما پشیمان نه! باید می گفت و چه خوب شد حالا گفت!





از حمام که بیرون آمد، آلما پیراهنش را اتو می کرد! کنار در اتاق در حالی که آب از موهایش چکه می کرد ایستاد و با لبخند تماشایش کرد. آلما نگاهی کوتاه انداخت و بعد دوباره مشغول کارش شد:





- خشک کن موهاتو خب! بیا حوله ی منو بردار!





سهند تکان نخورد. آلما اتو را از برق کشید و پیراهن را روی صندلی گذاشت. تونیک آستین بلندی با عکس گربه ای فانتزی به تن داشت با شلوار جینی تنگ . موهای نم دارش را روی شانه رها کرده بود و آرایش ملایمی زیبایی صورتش را به رخ می کشید. شده بود همان آلمای همیشگی ! گرچه با او سرسنگین بود! از کنارش که خواست رد شود، سهند از بازویش گرفت. آلما نچ کنان به قاب در خیره شد:





- ولم کن سهند دیر شد! باید برم!





-گمرک می گیریم! بده برو!





آلما با ابروهای بالا افتاده برگشت:





- گمرک ؟ مسخره می کنی؟





سهند ابرویی بالا انداخت:





- نچ! بده بیاد!





- چی رو؟





- یه بوس!





آلما کلافه دستش را کشید:





- سهند بیکاری ها! دیرمون شد!





- پس زود تر بده!





آلما حوصله ی شیطنت هایش را نداشت. نمی توانست مثل سهند، بی خیال رفتار کند! گرچه می دانست چه عذابی این مرد می کشد و هیچ نمی گوید- بدقلق نشو! لج می کنم!





آلما که اخم کرد، او بلند خندید:





- از اون روزا ته ها! آدمو به غلط کردن وادار می کنی!





آلما باز هم دستش را کشید گرچه تاثیری نداشت!





- نخیر! نه می خوام بد باشم و نه از اون روزامه!





- پس چی؟





- فقط ... یه کم نمی فهممت!





- باید فکر کنی! همین ! تنهایی اونم! می خوای مرخصی بگیری فردا رو؟





آلما نفس عمیقی کشید . سرش روی شانه خم شد و بعد از ثانیه ای مکث گفت:





- من، زنم سهند! نمی خوام تنها به مشکل دونفره مون فکر کنم! اگر قراره بهش فکر کنم، باید دونفره باشه! باید تو باشی، حرف بزنم، حرف بزنی! نه تو بگی من گوش کنم بعدش توی تنهایی فکر کنم!





سهند صاف ایستاد و بازوی او را هم رها کرد:





- آها ! این طوریه! خب از اول بگو من هی حرف نزنم! پس یه کاری کنیم! توی این چند روز تا تعطیلات، یه فرصتیه همین طوری بهش فکر کن! یعنی حرفتو آماده کن! یه برنامه می ذاریم بعدش دوتایی مشکلمون رو حل می کنیم!





سرانجام گل لبخند روی لب های آلما شکفت! سهند دیگر آن مرد بداخلاق و بی فکر نبود! سهند بود! شیطنت داشت، خودخواهی و غرورش بودند و ... مرد بود! می فهمید و این، برای آلما بزرگترین خواستن دنیا بود! بی اراده و فقط به خواست قلبش، دستانش را دور گردن سهند انداخت و در آغوشش پرید:





- خیلی دوستت دارم سهند! یه وقتایی خیلی خوبی!





- اول که خیلی ممنون! محبت داری واقعا! یه وقتایی هم البته خوبه!





آلما با مردمک های گشاد شده عقب رفت و صدای خنده ی سهند بلند تر شد. آلما مشتی حواله ی بازویش کرد، اما انگار بند انگشتانش به دیوار خورده بود، آخی گفت و مشت بعدی را حواله ی سینه ی سهند کرد:





- اه لعنتی! باید دردت بگیره ، نه بخندی!





سهند همچنان می خندید و او با برداشتن کاپشن پاییزه اش چشم غره ای به سمتش رفت و بعد راه افتاد:





- حیف که داره هشت میشه! من رفتم! یادت نره برقا رو خاموش کنی! قهوه جوشم خاموش کن!





سهند با گفتن وای بلندی بالاخره آرام گرفت! آلما کفش هایش را پوشید. سهند به چهار چوب در تکیه زده و با لبخند نگاهش می کرد. او هم لبخند زد، برایش بوسه ای فرستاد و در سکوت از خانه خارج شد! سهند خودش را کنار پنجره رساند و اول رفتن آلما را نگاه کرد، بعد با املاکی که خانه را معرفی کرده بود، تماس گرفت و برای شب قرار ملاقاتی گذاشت. لباس که می پوشید، از داشتن این همه حس خوب، تعجب می کرد! حس هایی که انگار هیچ وقت تمام نمی شدند! جوری که وقتی به پایگاه رسید، هنوز چشمانش از خوشی برق می زد!











**





پایگاه ویژه / بیست و ششم اسفند/ ساعت هشت و پنجاه دقیقه





دیدن اتاقک نگهبانی خالی و تیغه ی بالا آمده، اخم هایش را در هم کرد! اما زمانی که ماشین وارد محوطه ی پایگاه شد، اول با تعجب و بعد با لبخند نگاهی به اطراف انداخت! ماشین را سر جای همیشگی اش پارک کرد. پیاده که شد، علی به سمتش دوید:





- صبح بخیر فرمانده!





سرگرد با سر جواب سلام علی را داد تا او ادامه بدهد:





- شما دستور داده بودین، بیان؟





- آره ... این جا خیلی داغون شده بود دیگه! خودشون می دونن چی کار کنن، شما کاری نداشته باشین ... چرا یاسری سر کارش نبود؟!





علی به در ورودی نگاه کرد:





- اون جاست که! شاید دستشویی جایی رفته بوده!





سرگرد نفسی گرفت و راه افتاد:





- بهش تذکر بده. نباید یه لحظه هم نباشه. اگر هر کاری داره، باید جاش کسی بایسته!





- بله چشم قربان!





علی قدم بلند تری برداشت تا دقیقا شانه به شانه ی او باشد:





- می گم اما دیشب عجب شبی بودا!





سرگرد قبل از وارد شدن به ساختمان باز هم برگشت و نگاه کوتاهی به کارگر ها انداخت:





- همه چی تو پایگاه خوبه؟





- بله خیالتون راحت!





سرگرد وارد شد و علی دنبالش با فاصله ی یک قدم کوتاه راه افتاد. هیوا جلوی اتاقش ایستاده و با یکی از افراد پایگاه حرف میزد، سلام بلندی که داد، نیما هم از اتاقش بیرون آمد. سرگرد بی آن که لحظه ای مکث کند، گفت:





- بچه ها همه تون بیاین اتاقم!





علی همچنان دنبالش کرد تا اولین نفر وارد اتاق او شود. روی مبل نشست. نیما و هیوا و بعد آلما و لاله در حالی که در بدو ورودشان هم همچنان با هم حرف می زدند و لبخند به لب داشتند، داخل آمدند. نیما تنها کسی بود که ترجیح داد کنار او بایستید . سرگرد، پالتویش را در آورد، روی صندلی گذاشت و خودش را کمی از میز بالا کشید. آرنج دستش را روی پایش گذاشت تا تکیه گاه بدنش شود. نگاهش روی تک تکشان گشت. به آلما که رسید، سرش را زود پایین انداخت تا لبخند او بزرگ تر شود! نگاهش از لاله که آخرین نفر بود، به تخته اش رسید. دیدن اسم بچه ها، نفس راحتی را از سینه اش بیرون راند. رو به نیما گفت:





- بچه ها همه شون خوبن؟ هیچ مشکلی نبود؟





لبخند پر آرامش نیما، خیالش راحت کرد:





- بله همه شون خوب بودن. زخم اون بچه هم مشکل جدی نیست. اما دیشب بیمارستان بود و صبح گفتن مرخص شده...





سرگرد سرش را آهسته تکان داد:





- خیلی خب... به ظاهر پرونده ها حل شدن، اما هنوز بسته نشدن! امروز روز مهمیه... باید دوباره مثل دیروز تلاش کنیم تا زود سر و سامون بگیرن.





نگاهش به چشم های خیره ی هیوا قفل شد:





- شما دو نفر باید یه بازجویی دقیق از متهماتون داشته باشین. من دیگه به خودتون واگذار می کنم و فقط گزارش می خوام! تا ظهر مهلت دارین . بعد گزارش کامل پرونده بیارین تا بعدش تحویلشون بدیم.... مفهوم بود؟





خنده ی هیوا، سبیلش را بالا کشیده بود. آلما چشمی گفت و او هم پلک روی هم انداخت تا خیال فرمانده راحت شود.





- خیلی خب... پس پاشین برین که کار داریم حسابی!





هیوا دست روی زانو گذاشت و یک باره ایستاد. آلما هم دنبالش بلند شد و چند لحظه ی بعد، نیما سر جایش نشست. سرگرد باز هم به تخته نگاه کرد و این بار نفسش شکل آه بود!





- اینم از این پرونده! لاله تو قرار بود بری خونه!





لاله سریع از جایش بلند شد:





- بله قربان... منتظر بودم بازم دستور بدین...





نیما گفت:





- می خوای من برم جات؟ اگر خسته ای...





زودتر از لاله، سرگرد به حرف آمد:





- دیشب این جا بودی؟





- بله قربان، اما موردی نیست... می رم...





سرگرد از روی میز پایین آمد و به سمت تخته راه افتاد:





- اره برو ... چیز خاصی نیست اما برای تکمیل پرونده نیاز داریم...





بعد شنیدن چشم لاله، نیما گفت:





- دیشب بچه ها یه چیزایی پیدا کردن. یه پالتو ... وسایل بچه ها، یه سری هم دارو که توشون همون داروی بیهوشی هم بود...





- خوبه... اما خب باید تمیز باشیم... برو تو لاله، چند تا از بچه ها رو ببر و خوب بگرد. خونه رو بگو بازم پلمپ کنن. شاید بعدا بازم نیاز به تحقیق داشت.





- بله قربان...





لاله زیر نگاه نیما از اتاق خارج شد. سرگرد پنجره ی اتاق را باز کرد تا هوای مطبوع بهاری ، وارد اتاق شود:





- نیما تا من لباسام رو عوض می کنم اون دختر رو بیار این جا!





- این جا؟





- آره ... حوصله ی نشستن تو اون اتاق تاریک و کوچیک رو ندارم!





هم زمان با برگشتن او، نیما هم ایستاد:





- می خواین من برم یعنی برای بازجویی اولیه...





اشاره ی سر سرگرد به علی ِمتفکر، جمله ی نیما را نیمه گذاشت. نیما با تعجب خیره ی علی ماند:





- علی؟!





اولین بار متوجه نشد، اما بار بعد، سرش را بالا گرفت و نگاه مبهوتش بین او و سرگرد گشت:





- بله؟ با من بودی؟





سرگرد با خنده سری تکان داد:





- باز کجا بودی علی؟!





علی چشم از نیما گرفت. لبخندی زد و آه عمیقی کشید:





- همین جام ... داشتم به اون خواهره فکر می کردم! اوضاعش خیلی بد بود. اما بچه ها ... یعنی جز ترانه که خیلی با نفرت ازش حرف می زد، من با هر بچه ای حرف زدم، ... دوستش داشت. می گفت خیلی مهربون بود...





سرگرد سری از تاسف تکان داد:





- دنیای بچه ها همینه ... هر کی محبت کنه، دنبالش می رن. حالا حتی یه غریبه ای باشه که اونا رو دزدیده ...





- کار اون زن بوده یعنی؟ این یکی چی؟





یاد زنی که بازداشتنش کرده بود، اخمی روی پیشانی اش انداخت. به طرف پارتشین راه افتاد و گفت:





- نیما برو اون زن رو بیار... علی تو هم برو دنبال اون یکی ... یه تحقیقات حسابی تا ظهر به من برسون ... کی بوده و چی شده و باقی قضایا ...





صدای چشم علی و قدم های هر دو را زمانی که پیراهنش را در آورده بود شنید. چند لحظه ی بعد، با کش و قوسی که به بدنش داد، موهایش را هم پشت سرش محکم کرد و پشت میز نشست. چشمش به تخته بود که نیما میان چهارچوب ایستاد:





- فرمانده ...





برگشت سمت در، نیما عقب رفت و زن با شانه های افتاده و گردنی که کاملا رو به پایین خم شده بود، پیدا شد. برایش هنوز باور کردنی نبود. دائم ملاقات اولشان را به یاد می آورد اما هیچ چیزی نبود تا قانع شود، زنی که رو به روی اون این چنین رقت انگیز به نظر می آمد، همان دختری باشد که با غرور نگاهش می کرد!





- بیاین داخل...





صدایش، سر دختر را کمی بالا گرفت. لحظه ای نگاهش کرد و با فشار دست نیما، راه افتاد. نقش سرگرد بهنام، همانی بود که او می شناخت. یک پلیس سرسخت و جدی! با نگاهی که انگار می خواست تا مغزش رسوخ پیدا کند! مردی با پیشانی پر اخم و لب هایی که محکم بهم چفت شده بود. شانه های پهن و بازوهایی که از آستین کوتاه لباس فرمش، می توانست به خوبی رگ ها و عضله هایش را تشخیص دهد. بی اختیار بزاق دهانش را محکم قورت داد و زبان روی لب های ترک خورده اش کشید.





سرگرد با آهی به مبل اشاره کرد:





- بشین..





لحنش هم همان بود! دستوری، قاطع و لازم الاجرا! نیما باز از بازویش کشید. کاری که اصلا دوست نداشت برای همین با خشم چشم به صورتش دوخت:





- این قدر نکش! خودم حرکت می کنم!





متوجه ی اشاره ی سرگرد نشد اما زمانی که نیما دستش را بی حرف عقب برد، راضی از رهایی، روی مبل دو نفره نشست. چشمش به ساعت خورد. آه بلندی با افتادن پلک هایش روی هم از دهانش بیرون آمد. صدای بسته شدن در اتاق، چشمانش را با ترس باز کرد. نیما نبود و سرگرد همان لحظه از روی صندلی بلند شد تا حالا بهتر بتواند قدش را حدس بزند!





- باورم نمی شه ... نمی خواستم با این دو کلمه شروع کنم... یعنی اصولا زمانی که یک متهم رو به روم می شینه این لحن من نیست! تکلیفم چون با خودم مشخصه ... اما ...





کنار میز با جمع کردن دست هایش روی سینه، به صورت بی رنگ و روی او خیره ماند:





- باور نمی کنم!





گردنش را کج کرده بود جوری که رگ کنار گردنش کاملا بیرون زده بود. دختر جوان چشم از او گرفت و ترجیح داد خیره ی میز باشد:





- هیچ چیز تو این دنیا غیر ممکن نیست!





- این شعار کل زندگی من بوده! این قدر چیزای غیر ممکن دیدم که دیگه نه شعار، که باور زندگی منه! اما... بازم این جور وقت ها... حداقل دلم می خواد که بگم باور نمی کنم! یه پرستار ... اونم بیمارستان نظامی... چه طور به خودت همچین ...





- بهتره قضاوت نکنی!





- من قاضی نیستم خانم! من فرمانده ی پایگاه ویژه ...





دختر عصبی سر تکان داد تا موهای دم اسبی اش محکم به چپ و راست حرکت کند:





- بله می شناسم! شما فرمانده ی پایگاه ویژه هستین. سرگرد بهنام هستین. چهل سالتونه، صد و نود قدتونه . پنج ساله تقریبا این جا رو اداره می کنید. فوق العاده این. این کاره این... و... اَه ...





صورتش را با هر دو دست پوشاند. سرگرد حتی پلک نمی زد. چند لحظه ی بعد، دختر زل زده به صورتش، به مبل تکیه داد. سرگرد تسلیم شد، چشم گرفت و به سمت پنجره حرکت کرد:





- خوبه اطلاعات تو از من کامل تره! می خواستی فرار کنی؟





- می دونستم دیگه گیر میفتم...





سرگرد لبخندی زد، گرچه دختر نمی دید. کنار پنجره ایستاد و به دست های نقاشی که دیوار کنار نگهبانی را رنگ می زد، خیره شد:





- خودت می گی یا من بپرسم؟





سکوت این بار کمی طولانی تر شد، به اجبار چشم از حیاط گرفت و به دختری که روی مبل بی حال افتاده بود، نگاه کرد. جوابی که دختر نداد، این بار مبل تک نفره را انتخاب کرد و رویش نشست:





- من تا شب فرصت ندارم از تو بازجویی کنم! نمی خوام هم اصلا ببرمت اتاق بازجویی...





- چرا؟





سوال یک باره و نگاه خیره ی دختر، لبخند کجی را روی لب هایش نشاند:





- این به خودم مربوطه! اما دلیلی نمی شه که روی روند بازجویی من تاثیری بذاره... پس بهتره همکاری کنی... برای شروع هم، اتهام شما رو تفهمیم می کنم! شما متهم هستین به دزدیدن و نگهداری شش تا بچه! توی فاصله زمانی تقریبا سه ماهه! اتهام دومتون هم سپردن این بچه ها به زنی بوده که از نظر قانونی صلاحیت نگهداری هیچ بچه ای رو نداشته !





رنگ سپید صورت دختر، یک باره کبود شد صاف نشست و فریاد کشید:





- غلط می کنه اون قانونی که صلاحیت نگهداری به ...





در اتاق یک باره باز شد! نیما و گروهبان با چشمان بهت زده نگاهش می کردند. دختر چشمان خشمگینش را لحظه ای از او برداشت اما خیلی زود باز هم به سمتش برگشت. قبل از آن که دهان باز کند، سرگرد با آرامش گفت:





- بیرون! دیگه هم بی اجازه وارد نمی شین!





دستورش به حدی جدی بود که نیما سریع در را بست. بعد با یک بار پلک زدن به سمت دختر برگشت:





- خب داشتی می گفتی! یعنی به نظرت اون زن از عهده ی نگهداری بچه برمی یاد!؟ اینو مطمئنی؟





- بله مطمئنم! همون زن تمام مدت از این بچه ها نگهداری کرده. خیلی بهتر از مادر و پدر خودشون!





سرگرد سری تکان داد:





- تو می دونی اصلا پدر و مادر یعنی چی؟





اخم های روی پیشانی دختر بیشتر شد:





- پدر و مادر؟ به نظرت اون زن ها و مردهایی که توی یه فاصله ی کوتاه بچه شونو به راحتی می شه برد، پدر و مادر هستن؟ چرا این همه بچه ی دیگه رو نتونستم ببرم؟! چون پدرو مادرای واقعی اونا هستن!





سرگرد با پوزخندی سر تکان داد:





- چند سالته؟!





دختر جا خورد اما زمزمه کرد:





- بیست و هفت!





- بچه هم نیستی! باید الان خودت مادر بشی دیگه!





- چه ربطی داره؟





سرگرد آه عمیقی کشید و به مبل تکیه داد:





- ربط که زیاد داره ! اما چون من خودم رو معرفی کردم و حتما اینو هم تو پرونده ات قید می کنم، می ذارم روانشناسی که به اجبار دادگاه برات در نظرمی گیره باهات حرف بزنه و توضیح بده!





دختر متعجب و عصبانی خودش را عقب کشید:





- به منم می خواین انگ روانی بودن بزنید؟ چرا؟ از دستم راحت بشین؟ بندازین یه گوشه بمیرم این طور؟ نخیر... کور خوندین، من خیلی هم سالم هستم!





- یه آدم سالم، بچه ی مردمو به خاطر این که فکر می کنه اونا از عهده ی نگهداریش برنمی یاد ، نمی دزده!





دختر در سکوت و خشم نگاه می کرد. سرگرد بهنام ادامه داد:





- خیلی مسخره فکر می کنی! این طور که تو رفتار می کنی، باید نصف بچه های این شهر رو گرفت! می دونی چند تا بچه همین حالا که من و تو این جا نشستیم و حرف می زنیم دارن از پدر و مادرشون کتک می خورن؟ چند تاشون مجبورن کار سخت کنن؟ اون وقت تو به خاطر رها کردن دست یه بچه، اسم اون مادر رو می ذاری دشمن و خودت ناجی؟ چی فکر کردی در مورد خودت و مردم؟! سوپرمنی؟ زن گربه ای؟





دختر رویش را به سمت مخالف برگرداند و سرگرد باز با خنده سر تکان داد:





- گفتم باورم نمی شه! یعنی از یکی مثل تو انتظار این کار احمقانه رو نداشتم! فکر می کردم کار کسی مثل خواهرت باشه! کسی که تعادل روانی نداره و نمی تونه درک کنه!





دختر برگشت تا دهان باز کند، اما او دستش را به سمتش گرفت و به اجبار سکوت کرد:





- بی خود قصه رو اضافه نکن! به جاش از اول صریح و واضح حرف بزن. آوردمت این جا چون می دونستم درست حرف می زنی!





تغییر صورت دختر را به خوبی حس می کرد. غمی که یک باره جای همه ی خشم را گرفت. بزاق دهانش را باز هم قورت داد و سرگرد با آهی آرنج هر دو دستش را روی زانو گذاشت و سرش را پایین انداخت:





- باید همه ی حرفات ضبط بشن. همه چیز واضحه. اما بهتره بازم خودت بگی...





مکث کوتاهی کرد و بی مراعات فریاد زد:





- گروهبان!





صدای جیغ خفه ی کوتاه دختر با باز کردن در یکی شد. پسر جوان محکم پا کوبید تا ترسش را از این صدا زدن یک باره نشان دهد! سرگرد انگار هیچ کدام از این واکنش ها را نه دید و نه شنید! آرام در حالی که هنوز خیره ی کفش هایش بود، لب زد:





- بگو سروان ملکی بیاد اظهارات این خانم رو ضبط کنه!





گروهبان با چشمی رفت، نیما کمی بعد وارد اتاق شد و او همچنان به زمین نگاه می کرد تا با صدای آهسته ی نیما سر بالا گرفت:





- قربان آماده ست...





گردنش کوتاه کج شد و به نگاه خالی از حس دختر رسید. این اولین بار بود این جور آرامش را میان خاکستری نگاهش می دید. شباهتش به آلما کلافه کننده بود! مخصوصا این رنگ و بلندی موهای به رنگ شبش! باز خیره ی سرامیک زیر پایش، به حرف آمد:





- من سرگرد بهنام فرمانده ی پایگاه ویژه هستم. خانم ساقی محتشم شما به جرم شش فقره کودک ربایی دستگیر شدین. هر حرفی که بزنید ثبت می شه و ممکنه بر علیه خودتون استفاده بشه. حق دارین به وکیل شخصی تون خبر بدین.





شبیه یک ربات پیش فرض، کلمات را به زبان راند. سکوت که کمی طولانی شد، سرش را این بار کامل بالا گرفت و صاف نشست. نگاهش باز هم جدی و سرد شده بود. آهسته از روی مبل بلند شد.





- خودت حرف می زنی یا من سوال کنم!؟





سر دختر پایین افتاده و سرگرد کلافه از سکوت دوباره، با نفس عمیقی سمت پنجره رفت:





- چرا خواهرت به این روز افتاده؟ از اول بود یا این که ...





- از اول؟ یعنی چی ؟ کی از اول مشکل روانی داره؟ اون ...





سرگرد راضی از به حرف در آوردن دختر، برگشت و دستش را به سمت او گرفت:





- باشه! سوال کردم چرا! شما هم بهتره به جای بحث کردن با من، جواب بدی...





ساقی با همان نگاهی که رنگ و بوی خشونت می داد، خیره اش بود:





- من دلیلی نمی بینم قصه ی زندگی شخصی مو برای شما نقل کنم!





- من می تونم مسئولیت شما رو به عهده بگیرم!





هر دو نفر ثانیه ای، مبهوت نیما شدند! بعد سرگرد بهنام با کشیدن نفس عمیقی به دیوار تکیه زد:





- اینم خوبه! نیما بگو!





نیما نگاه مطمئنی به او انداخت و این گونه ادامه داد:





- خواهر شما از نوجوونی تحت نظر روانپزشک بوده... تشخیص اولیه اسکیزوفرنی بوده ... مراحل درمان...





- دروغه ... فقط افسردگی بود. مادرمون مرد ... اون افسرده شده بود... همش تقصیر اون بابای بی همه چیز منه، که بردنش آسایشگاه ...





- دروغ نیست خانم محتشم! پرونده پزشکیش موجوده ... روند درمان ، دارو ها...





دختر جوان با جیغ کوتاهی دستانش را روی گوش گذاشت:





- دروغه... من ثابت کردم... به اون دکتر احمقش... خواهرم چیزیش نبود... افسرده بود...





سرگرد با دست به نیما اشاره کرد آرام باشد.





- خیلی خب! افسرده بوده! اولین بار چرا و کجا بچه رو دزدیدن؟ کدوم بچه؟





دختر نگاهش را نگرفت. کمی مکث کرد و بعد با افتادن سرش گفت:





- گم شده بود... من ... کمکش کردم...





- کدوم بچه؟ معراج یا اون پسری که بازوش زخمی بود؟





- سامان ...





- بازوش چرا زخمی بود؟





ساقی سرش را با نفرت بالا کرد:





- هیچ کس بهش آسیب نرسونده... همه بچه ها می دونن... اتفاق بود! از پله ها افتاد و ...





نیما میان حرفش آمد:





- گزارش بیمارستان می گه با یه شی تیز بریده شده... آثار کوفتگی هم روی تن بچه هست!





ساقی دست پاچه برای ثابت کردن حرفش صدایش را بالا برد:





- هیچ کس کاری نداشته! مگه بچه های دیگه نبودن؟ من خودم همه ی حواسم بهشون بود. خوب خوردن و بازی کردن.... هیچ کدومشون مشکلی نداشتن...





- چه اتفاقی افتاده بود خانم محتشم؟ این زخم از پله افتادن نیست!





به سمت نگاه خونسرد سرگرد برگشت:





- افتاد از پله ها... کوفتگی واسه اینه... نرده ی پله ها یه جا شکسته... آهنش گیر کرد به بازوش...





اخمی روی پیشانی سرگرد نشست:





- دست بچه باید بخیه می شد!





- لازم نبود... سطحی بود! در ضمن می ترسید...





نیما سری با افسوس تکان داد:





- شما خودتون پرستار هستین! چه طور راحت قضاوت می کنید؟ باید یه پزشک می دید زخم و بخیه می کرد!





تا بخواهد ساقی جواب بدهد، سرگرد گفت:





- خب ... و بعد بچه های دیگه که ترتیبشون رو می دونیم! دلیلت برای این کار چی بود؟ می خواستی نگهشون داری که به پدر و مادرشون ثابت کنی بی عرضه ان و یه زندگی بهتر برای بچه ها شون می تونی فراهم کنی؟!





خاکستری های زیبای دختر جوان، رفته رفته تیره تر می شد. غم عمیقی روی چشمانش را سایه انداخت. نفسی که شکل یک آه عمیق بود، کشید. چند لحظه چشمانش را بست و بعد زبان روی لب هایش کشید:





- می خواستم ... جای خالی بچه هاشو پر کنم... هیچ وقت ... نمی تونست دیگه مادر بشه.... و ... هیچ وقت نمی تونست بچه های خودشو ببینه...





- خواهرت؟





سر ساقی آهسته تکانی خورد. چند لحظه سکوت در اتاق پر شد و بعد باز دختر بود که شروع به صحبت کرد. این بار کاملا تسلیم و غمگین...





- خواستم ... دوباره مادری کنه... حالش خوب نیست... می دونم... با این شرایط ... نمی تونست زیاد عمر کنه.. من مگه چی داشتم؟ جز همین خواهر.... مادرم اونو به من سپرد. می خواستم ازش محافظت کنم.





- اشتباه کردی...





سر ساقی که بالا آمد، قطره ای اشک از چشمش چکید. سرگرد همچنان آرام و خونسرد به او چشم داشت:





- حالا دیگه نمی تونی ازش مراقبت کنی! خواهرت شریک جرمه اما با این شرایط که من دیدم... مجبوره تا آخر عمر تو یه آسایشگاه بگذرونه...





ساقی بی طاقت سرش را تکان داد:





- نه ... خواهش می کنم.... اون که کاری نکرده. من کردم... من دنبال بچه ها می رفتم. جاهای شلوغ ... پایین شهر ... اونا ... اون بچه ها خوش بودن. همه چیز بهشون می دادم. سیمین مراقبشون بود. مثل جونش... بچه ها سالمن... به خدا سامان از پله افتاد... هر جای دیگه هم بود این اتفاق می افتاد... هزار تا بچه تو روز از پله می افتن ....





- خانم...





- نه ... گوش کنید. من همه کارو کردم... دنبالشون میگشتم...





- خانم محتشم ...





باز هم ساقی بی توجه به سرگرد ، اشک ریخت و ادامه داد:





- باشه منو بکُشید اصلا اما آسایشگاه نه ... خواهرم می میره... اون جا می کشنش... به خدا خونه خوب بود.... مریض نیست که دیگه... از دکترش بپرسید.





از روی مبل بلند شد و نیما با یک حرکت کنارش قرار گرفت. اما ساقی بی توجه به سمت سرگرد راه افتاد:





- گوش می کنید؟ من بچه ها رو دزدیدم ... همه رو ... سامان گم شده بود... سر یه کوچه بود... من مراقبت کردم ازش.. سردش بود... می فهمی؟ سردش بود.. لباس خوب نداشت. معراج از سوپر مارکت اومد بیرون ... کسی باهاش نبود... گریه می کرد... من ... صداش کردم... خودش اومد... نیروانا ... تو ... مرکز خرید بود. گذاشته بودنش جلوی در ... سردش بود. بستنی می خورد... دلش بادکنک می خواست... یلدا ... تنها بود... به خدا تنها بود. من اصلا ندیدم مادرشو... داشت گریه می کرد... ترانه تنها بود... کیسه ی ماهی سوراخ بود... من ...





دیگر اشک امان نداد و یک باره جلوی پای سرگرد افتاد! سرگرد هم زمان با افتادنش نشست و بازوهایش را گرفت. نیما دوید و پشت سرشان ایستاد. صورت خیس از اشک ساقی رو به او بود:





- بذار سیمین بره... اون کاری نداره... تو آسایشگاه می میره...





جای اخم های افتاده از درد را غم عمیقی گرفت. سرگرد آه کشان همان طور که هنوز بازوهای ظریف او میان انگشتانش بود، ایستاد:





- آروم بگیر... بشین این جا ... نیما آب بیار.. چرا نگاه می کنی!؟





نیما هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که او، دختر را روی مبل نشاند. خودش هم روی مبل تک نفره اما نزدیک به ساقی نشست:





- خوبی ؟





چشمان متورم و سرخ ساقی، روی صورتش می گشت. دیگر خبری از آن چشم های زیبا نبود! برعکس گریه هایی که از آلما دیده بود! انگار رنگ چشمان آلما، روشن تر می شد و چشمان ساقی هر لحظه تیره تر . زیر چشمانش گود افتاده و سیاه بود. موهایش کاملا بهم ریخته و بینی قرمز و لب های خشک و بی رنگش، آهش را در آورد. نیما با لیوانی آب رسید. به دست دختر داد و او هم گویی منتظرش بود که همه را یک باره نوشید!





لیوان که از لب هایش فاصله گرفت، به رو به رو خیره ماند. به حدی مبهوت که توجه سرگرد هم جلب شد! آلما با برگه هایی در دست میان چهارچوب ایستاده و هاج و واج نگاه می کرد! دختر زود تر از بهت بیرون آمد و لبخندی تلخ، روی لبانش نشست:





- چه خوب... دیگه ... نگرانش نیستی!





چشمش به سرگرد بهنام بود و به خوبی متوجه بهت صورتش شد. آن قدر دستپاچه بود که یک باره از جا بلند شد و با صدای بلند گفت:





- سروان ملکی برن بازداشتگاه! گزارش پرونده رو کامل کن و بفرستش بره اداره ...





برخلاف حسی که او داشت، نیما چیزی از جمله ی آخر او نفهمیده بود! ساقی را بلند کرد و جلوی چشمان مبهوت آلما از جلویش رد شد. فاصله شان که یک قدم شد، آلما داخل اتاق آمد و با همان چشمان گشاد شده، رو به میز او ایستاد:





- این... این همون پرستار ...





سرگرد بهنام کلافه از نگاه دختر جوان و حال آلما، اخم کرده پشت میزش نشست:





- کجا رسوندی پرونده رو؟ تموم شد؟





- این دختر...





نگاه خشمگینش نگذاشت آلما ادامه بدهد. به خوبی می توانست از تجمع رگ های خونی میان سفیدی چشمانش، متوجه حال بدش باشد. صاف ایستاد و برگه ها را روی میز گذاشت:





- آهان... بله... این ... یعنی نوروزی حرف زد... پسره هم دیروز اعتراف کرده بود کامل.... اما وکیل ... خانم واسع، اصلا همکاری نکرد! هیوا ... یه کم ترسوندش ... اما خب فکر کنم با همین اعتراف نوروزی و مدرکایی که از خونه اش بچه ها آوردن، پرونده کامله...





سرگرد از همان کلمه ی اول چشم از او گرفته و برگه ها را سرسری نگاه می کرد. گرچه نه چیزی خواند و نه چیزی فهمید!





- اگر گزارش کامله بفرست برن... الکی نگه ندار ... تکلیف اون فراری رو هم مشخص کن. بیخود بچه های ما بیمارستانن...





اسم بیمارستان ، آلما را باز هم یاد ساقی انداخت. به در نگاهی کرد. بزاق دهانش را قورت داد و سعی کرد جسارت داشته باشد:





- ببخشید... اما... یعنی اون دختر رو من می شناسم...!





سرگرد برگه ها را به سمتش گرفت:





- برو به کارت برس..





- فرمانده!





این بار سرگرد مجبور شد سر بالا کند! هیجانش فرو کش کرده و بهتر می توانست مسئله را هضم کند!





- برو به کارت برس... این پرونده به تو مربوط نیست.





- اما... یعنی این دختر پرستار ِ ...





سرگرد با نفسی که بیرون فرستاد، از جا بلند شد. با قدم های بلند خودش را به در رساند، آن را بست و جلوی آلما ایستاد:





- می دونم کیه! این دختر بچه ها رو دزدیده !





- باور نمی کنم! مطمئنی؟ شاید... گناه کسی رو گردن گرفته!





اخم های سرگرد در هم فرو رفت!





- نخیر! خودشه... مدرک داریم.





آلما کوتاه نیامد و جلوتر آمد تا عطرش احساسات سهند را به بازی بگیرد:





- باور نمی کنم... اصلا ... یعنی آخه چرا؟ بچه ها رو دزدیده ؟ لاله می گفت همه چی خوب بوده که؟ می گفت خواهرش مشکل داره ... شاید به خاطر اون ...





- آلما بس کن! این پرونده واسه ماست. تو کاملا توی جریان ماجرا نیستی! خواهرش مشکل داره و نمی دونم هنوز چرا دنبال بچه ها می رفته. بله بچه ها سالم بودن... اما... به هر حال این دختر متهم اصلی ماجراست...





آلما با یاس سرش را تکان داد. سرگرد باز هم نفسی کشید و برای رهایی از وسوسه های بدنش، به سمت پنجره ی اتاقش رفت:





- برو به کارات برس آلما... هیوا رو بفرست، متهما رو ببره... پایگاه رو خلوت کنید...





ضربه ای به در اتاق خورد. آلما برگه ها را برداشت و سرگرد با گفتن بله، برگشت. علی با لبخندی وارد شد و با دیدن آلما گفت:





- عه این جایی! هیوا دنبالت می گشت.





آلما بی حرف و با شانه هایی افتاده، خودکاری از روی میز برداشت و همراه برگه ها جلوی سرگرد ایستاد:





- باید امضا کنید!





سرگرد همان جا برگه ها را امضا کرد. آلما در سکوت خودکار را روی میز گذاشت و از کنار علی گذشت. علی که با دیدن حالش تعجب کرد بود ، با نگاه بدرقه اش کرد. سرگرد دستی روی صورتش کشید و رو به علی گفت:





- علی چی می خوای؟





علی چشم از در گرفت و از کنار مبل ها گذشت:





- اهان! هیچی ... یعنی من در مورد خواهرش تحقیق کردم. نیما تو جریان بود، گفت با شما هم حرف بزنم.





- الان کجا بردنش؟ بیمارستان؟





- بله بیمارستان روانی بستریش کردن... با دکترش حرف زدم. دکتر سابقش منظورمه... اوضاعش خیلی خراب بود. اما ... تایید کرد که این چند وقته خیلی بهتر شده.





سرگرد دست هایش را روی سینه جمع کرد و سری تکان داد:





- پس مشکلش درست بود؟





- بله کاملا... سی و پنج سالشه و از شونزده سالگی متوجه اختلالش شدن. اما همیشه پیگیر بودن و چیزی که تو پرونده ی پزشکیش موجوده مشکل حادی نداشته... مادرش که می میره حالش بدتر می شه. بعد یه مدت یک ساله تو اسایشگاه بستری می شه... بعد کم کم بازم بهتر می شه... تا حدی که ازدواج می کنه!





ابروی سرگرد بالا پرید:





- ازدواج می کنه؟ با همون حالش؟ مشکلش اصلا چیز کمی نبود!





علی شانه ای بالا انداخت و به برگه ی دستش اشاره کرد:





- سه سال و نیم ... بعد جدا شدن و ... من فکر کنم دلیل اصلی دزدیدن بچه ها رو فهمیدم!





متوجه ورود نیما نشده بودند! اما با صدایش هر دو به سمت او برگشتند:





- خب چی بوده؟ انگار عاشق بچه ها بوده نه؟





علی لبخندی زد:





- نه تا اون حد که خواهرش دزدی کنه!





بعد آه بلندی کشید. برگه ای را جدا کرد و به دست سرگرد داد:





- این عکس بچه هاشه! دو تا دختر دوقلو! با موهای روشن و چشم های خاکستری! شبیه مامانشون!





نیما کنارشان رسیده و با تعجب به عکس چهار نفره ی دست سرگرد نگاه می کرد. از عکس هم می شد تشخیص داد زن، دارای مشکل روانی ست. نوع خندیدن ، موهای شلخته وار و برقی که میان چشمانش می درخشید.. کنار مردی کوتاه قد قرار داشت و بعد دو دختر که بیشتر از یک سال نداشتند! علی گفت:





- ازدواج کرده، بچه دار شده... بعد همسرش فوت می کنه ... خانواده ی همسرش تو دادگاه ثابت کردن که توانایی نگهداری بچه ها رو نداره و حضانت نوه هاشون رو گرفتن و از ایران رفتن!





- خدای من!





نیما با گفتن دو کلمه سرش را با افسوس تکان داد:





- آدم باور نمی کنه! چه طور راضی شدن پس ازدواج کردن... اون زن واقعا صلاحیت نگهداری بچه نداشت! بعد خودش بچه دارم شده!





علی برای جواب فقط شانه ای بالا انداخت. سرگرد که هنوز اخم هایش در هم فرو رفته بود، از میانشان گذشت و عکس را به نیما سپرد:





- پرونده رو کامل کن نیما... لاله هم برگشت ازش گزارش بخواه و بعد بفرستید اداره ..





نیما چشمی گفت و علی روی مبل تک نفره نشست:





- می گشته این همه مدت دنبال بچه هایی که شبیه بچه ی خواهرش باشن و می برده می داده بهش !





- فکر می کرده این جور بهتر می شه!





علی پوزخندی زد:





- نمی دونم والا! آدم به ظاهر سالم جامعه اینه! وای به حال خواهرش که مشکل روانی داره!





سرگرد کلافه بود. انگشتانش را با خشونت راهی موهایش کرد و ریشه هایشان را کشید!





- پاشین برین دنبال کاراتون! این درم ببندین... یه نیم ساعت هیچ کس نیاد!





علی و نیما با تعجب و نگرانی بهم نگاه کردند. نیما قصد داشت حرفی بزند اما با اشاره ی علی، او هم در سکوت همپایش شد تا ثانیه ای بعد، اتاق در سکوت کامل باشد. ذهن و بدنش خسته بود. آرامش می خواست. به جای میز به پنجره خیره شد. کمی بعد بلند شد و روی مبل دراز کشید. ذهنش پر از حرف بود! پر از صدا! صدای خودش، آلما و ... ساقی... می دانست علت این ترس جدید چیست! می دانست تحت تاثیر قرار گرفته است! می دانست حسودی می کند و ... شیطانی دائم تکرار می کرد که کاش آلما موافقت کند! عذاب وجدان حالش را بد می کرد اما دست خودش نبود! زندگی آرام و بی حاشیه می خواست و این که شب های آینده، وقتی به خانه می رسد، آلما با پیراهن گل دار و موهای رها روی شانه، منتظرش باشد. لبخندش کشیده شد. گرچه غم هم بود تا حتی در رویا هم خوشی ها را زهرمار کند. چشم بست و سعی کرد به نسیمی که می وزید و صدای جیک جیک بازیگوش گنجشک ها گوش دهد. کم کم آرام تر شد و یک باره اسیر رویاها به خواب فرو رفت!





**





دود سیگار را با آهی از سینه بیرون کرد. چشمش به سدانی بود که لاله، ساقی محتشم را سوارش می کرد. با شانه های افتاده و نگاهی که او رنگش را خوب می شناخت! دائم چهره اش را در بیمارستان به یاد می آورد. عجیب بود همان لحظه که او مشغول اجرای نقشه اش بوده، سرگرد ملاقاتی با او داشت و آلما چند روزی تحت نظرش بود! افتادن خاکستر سیگار کنار پنجره، حواسش را جمع اتاق کرد! آخرین پک را به سیگار زد و فیلترش را داخل سطل انداخت. صدای آژیر ماشین، خبر از رفتن متهمش می داد. این پرونده هم بسته شد تا او نفس راحتی بکشد! میخواست از پنجره فاصله بگیرد که یک باره متوجه ی چیزی شد. سرش را نزدیک تر برد و با دیدن شکوفه ای که چیزی به باز شدنش نمانده بود، لبخند زد. این نهال منبع امید او بود! با هر رشد و شکوفایی اش، گویی او جان تازه ای پیدا می کرد. نفسی از هوا گرفت و به جایش ناامیدی و تلخی را به هوای زمستان سپرد تا با کوله بارش، از آن جا ببرد. سبک تراز قبل، پشت میزش برگشت و گوشی تلفن را برداشت. اول از منشی اش خواست افراد ارشد مانده در پایگاه را صدا بزند و بعد، با گوشی همراه سرهنگ صمیمی تماس گرفت تا مجبور به منتظر ماندن نباشد! دومین بوق را هنوز نشنیده بود که سرهنگ سلام داد!





- سلام ،خوبین؟





سرهنگ سرحال تر از قبل جواب داد:





- قربونت... تو چه طوری؟ اذیت نمی شی؟ شنیدم دیشب خودت هم اون جا بودی! مشکلی برات پیش نیومد؟





سرگرد بهنام به صندلی تکیه زد:





- نه خوبم و مشکلی هم نیست!





- خب خداروشکر... کارت خوب بود... بازجویی هات تموم شد، سریع بفرست این جا ...





- فرستادم نگران نباشین! اگر مشکلی بازم داشت، به خودم بگین اول. اما سعی کردم شسته رفته تحویل بدم.





سرهنگ با خنده ای جواب داد:





- خوبه ممنونم. فکرشم نمی کردم دیشب بخوای تمومش کنی. سرهنگ متقی خودش زنگ زد. کلی هم برات نوشابه باز کرده!





سرگرد هم خندید و سری تکان داد:





- دستش درد نکنه! اما بگو برای خودش نگه داره. اتفاقا به نظرم یکی از راحت ترین پرونده های ما بود. فقط نیاز به گشتن داشت و بس...





- تموم شد... برای من اینش مهمه!





- فکر کردین اجازه می دم باز بمونه؟ اونم آخر سال؟





سرهنگ این بار بلند تر خندید:





- نه واقعا! برات یه جایزه هم دارم تازه!





ابروی سرگرد بالا افتاد! کنجکاوی باعث شد صاف بنشیند و پرسید:





- جایزه؟ از این کارا نمی کردی؟ باز رفتی دو تا کلت خریدی می خوای ما امتحان کنیم!؟





خنده ی سرگرد، لبخند او را هم کشید.





- نه ! خیلی اما بچه پررویی! اول این که جایزه ام مرخصی بود! و بعد یه پیشنهاد تازه!





سرگرد مشتاق پرسید:





- جالب شد گویا! مرخصی؟ برای کی من؟ من که تازه برگشتم! پیشنهاد تازه هم احتمالا دردسره!





باز سرهنگ خندید. همان لحظه هم ضربه ای به در خورد و نیما با احتیاط بازش کرد:





- فرمانده؟





سرگرد انگشت روی لبش گذاشت و با دست اشاره کرد داخل شوند.





- مرخصی برای همه تونه! تا سوم فروردین، هیچ پرونده ای به شما تعلق نمی گیره!





مردمک های سرگرد گشاد شد:





- نمی گیره؟ زیاده که!





علی ، نیما و آلما روی نیم ست اتاقش نشستند و سرهنگ با خنده گفت:





- خوبه! به جاش این چند روز تا سال جدید، ازت می خوام یه گزارش کلی از روند پایگاه بدی. چی کار کردی و چی کار میخوای کنی! یه جلسه ی مهم هم برات گذاشتم روز ششم فروردین!





- همون پس! می خوای آمار در بیاری! به چه دردی می خوره؟





- به درد یه پیشنهاد تازه! یه فکر جدید! اگر همکاری کنی و اگر بتونی ، من مطمئنم عملی می شه...





برعکس حال خوش چند لحظه ی بعد، کلافه و سردرگم ایستاد:





- یعنی چی؟ داری منو می ترسونی! می دونی که ...





- باید رو در رو حرف بزنیم! فعلا این تصمیم جدیده و براش برنامه ریزی شده! شما تا روز آخر کاری امسال، وظیفه دارین یه گزارش کلی از پایگاه ارائه بدین!





- نمی فهمم... گزارش نداره! همه چیز این جا مشخصه ... من...





- می دونم سهند! تمام ریز کارای شما دست منه! اما می خوام این کارو انجام بدی، برای خودت... برای جلسه ای که بهت گفتم نیازه!





سرگرد سری تکان داد و بی توجه به نگاه های متعجب و نگران افرادش باز راه پنجره را پیش گرفت:





- نمی فهمم بازم!





- تو کاری که ازت خواستم رو انجام بده! یه آمار و گزارش کامل از کارات می خوام. چی بهت دادیم و تو چی کار کردی... از بچه هات ... پیشرفتشون ... توی این سال ها ما هیچ آمار دقیقی مثلا از این جریان نداریم! تو خودت بچه هاتو گروه بندی کردی...





- من هر جور که راحت ترم کار می کنم! می خواستین این کارو شما انجام بدی....





سرهنگ نگذاشت جمله اش تمام شود:





- نه سهند! متوجه نشدی! تو کاری که گفتم رو انجام بده! اون سه روز باقی مانده هم برای خودت و گروهت... کلا تعطیل کنید! الان فرستادم یه سری تعمیرات نیاز داشت که برای بیرون انجام می شه. توی اون سه روزم، برای داخل این کارو انجام می دیم... دوست نداری یه تغییر دکوراسیون انجام بدیم!؟





سرگرد رو به حیاط ایستاده بود! چشمش به دو نفری بود که مشغول مرمت گوشه ی ریخته ی دیوار بودند! با سکوتش سرهنگ ادامه داد:





- همه چیز تحت کنترل خودته! نگران چیزی نباش...





- امیدی ندارم!





- اشتباه می کنی! داشته باش... می خوام باعث پیشرفتت بشم سهند... من ... آخرین سالی ِکه می تونم پشت این میز بشینم.... دنبال عملی کردن آخرین خواسته هامم! می خوام بزرگتر از اینی که هستی بشی!





لحنش اخم های سرگرد را در هم کشید. بزاق دهانش را قورت داد و لب زد:





- من ... ترجیح می دم همین جا بمونم!





- می شناسمت پسر! می مونی! اجازه بده پیشنهادم رو بشنوی! فقط قبلش باید همه ی کارایی که گفتم رو انجام بدی! روز ششم اولین جلسه ست... اون جا همه چیزو خوب متوجه می شی... بعد فرصت برای بحث داریم! فعلا شما تا روز چهارم فروردین هیچ پرونده ای ندارین! سه روز اول رو هم کلا همه بچه هات مرخص هستن.





سرگرد آه عمیقی کشید. سرهنگ خندید و گفت:





- جایزه ست پسر! شنیدم خودتم می خوای بری سفر!





به جای تمام حس های گیج کننده ی قبلی، ضربان قلبش شدت گرفت. یاد قولش به نرگس افتاد! می خواست حرفی بزند که سرهنگ زودتر به حرف آمد:





- سهند تو آرامش ... به خودت، پایگاه، زندگیت... به افرادت ... اونایی که نزدیک ترن بهت ... به همه چی فکر کن! نه فقط آمار پایگاه، که آمار زندگی تو بگیر! خیلی با هم حرف داریم ... نگران چیزی هم نباش. اگر بگی نه، همه چیز همونی می شه که قبلا بود! این کار هیچ خللی تو روند کاری تو نمی یاره. پس بی خود فکرتو درگیر نکن. اینم یه خونه تکونی در نظر بگیر...





سرگرد که باز سکوت کرد، سرهنگ ادامه داد:





- متوجه شدی سهند؟





- بله! فکر کنم!





- خوبه! مراقب باش... فعلا ...





سرگرد خدانگهدار را زمزمه وار گفت و تماس را قطع کرد. به حدی در فکر بود که اصلا متوجه بودن افرادش در اتاق نشد! نیما که آهسته صدایش کرد، هراسان برگشت. چشمان منتظر و نگران هر سه نفر، آهش را در آورد. پشت میزش برگشت و همان طور گفت:





- خب... پس لاله و هیوا کجان؟





هنوز علی دهان باز نکرده بود که یادش افتاد هر دو نفر متهم ها را برده اند! دستش را جلو گرفت و سریع گفت:





- آهان! فهمیدم! خب .... پرونده ها کامل شدن؟ مشکلی نبود؟





نیما لبخندی زد:





- نه قربان! همه چیز تکمیل شد.





نگاه سرگرد لحظه ای روی آلما ماند اما خیلی زود به میز خیره شد و حرف زد!





- پرونده ی شما چی آلما؟ هیوا خیلی وقته رفته؟!





- مشکلی نبود... هیوا هم فکر کنم دیگه باید برگرده پایگاه.





سر بالا کرد و باز هم لحظه ای به آلما نگاه کرد. حرف های سرهنگ و فکرهای دیشب خودش؛ گیج و سرگردانش کرده بودند. دست روی صورتش کشید. اصلا یادش نبود برای چه مسئله ای ، آن ها را خواسته بود! در سکوت کمی فکر کرد و بعد ترجیح داد پیشنهاد سرهنگ را به گوششان برساند!





- خیلی خب... مازیار نیست و فعلا نیما می شه سرگروه! سرهنگ خواسته یه گزارش کلی از پایگاه براش آماده کنیم! پرونده ها مون رو جمع و جور کنیم و ...





نگاه هر سه نفر مثل او شوکه و پر از ترس شد. آهی کشید و به صندلی اش تکیه زد:





- تا سوم فروردین، پرونده ی جدیدی نداریم. تا آخر سال مهلت داریم این جا رو سرو سامون بدیم که .... فکر می کنم درستش همین باشه! قراره سه روز اول سال دیگه، تعمیرات و تغییر دکورسیوان این جا رو بدن!





شانه ای بالا انداخت و بی حوصله ادامه داد:





- نمی دونم بازم چه فکری تو سرشونه! اما خب.. شاید بدم نباشه! پنج ساله این جاییم و نیاز داره به این تغییر و تعمیرات....





- یعنی چی؟ یعنی .... توی این مدت کلا پرونده نداریم؟ مگه میشه؟ یه سری از پرونده ها واسه ....





سرگرد میان حرف علی پرید:





- چرا نمی شه!؟ ما در ظاهر یه گروه کمکی هستیم! ما همیشه پشت نیروی اصلی بودیم.... با این که حرفه ای تریم! تعجبم نداره. این کار جدیده و خب ... تو خیلی جاها داره انجام می شه. قرار نیست ما توی هر کاری دخالت کنیم... و مهم تر این که این خواسته ی مافوق ماست و باید انجامش بدیم... پس بی چون و چرا و نگرانی، پیگیریش کنید! یه فرصتی هم هست برای جمع و جور کردن بهم ریختگی های قبلی! از اتاقاتون شروع کنید و به بچه ها هم بگین همین کارو کنن!





آلما با جمع کردن دست هایش روی سینه ، به مبل تکیه داد :





- خب... البته چیز بدی که نیست... این جور کار برای خودمون هم بعدا راحت تره..





سرگرد سری تکان داد و نیما گفت:





- بعد سه روز اول سال؟





- همه مرخصی ...





چشمش به آلما بود و برق نشسته میانشان را دید. خنده اش گرفت! اصلا فکرش را هم نمی کرد بتواند سر قولش به آلما و نرگس بماند! دوباره دستی روی صورتش کشید و گفت:





- خب... برین سر کاراتون... بازی شروع شد!





علی نچ کنان اول ایستاد:





- به نظرم مسخره بازیه تا بازی! می ذاشتن به کارامون برسیم دیگه !





غرغر کنان سمت در رفت تا خنده ی سرگرد بلند شود:





- ببین کی داره غرغر می کنه واسه کار!





- از تنبلیشه اینم!





سرگرد با سر نیما را تایید کرد. لحظه ای بعد، آلما و نیما هم اتاقش را ترک کردند. تنها که شد، نگاهی به اتاقش انداخت با خودش زمزمه کرد:





- واقعا مسخره بازی! یعنی منم باید این جا رو مرتب کنم!؟





از فکرش هم عصبانی می شد! اما چاره ای هم نبود! به جای کارهای همیشگی، مجبور شد تمام روزهای باقی مانده تا سال جدید را به مرتب کردن اتاقش و تهیه ی گزارشی بگذراند که البته همان طور که سرهنگ گفت، دید جدیدی از روند کارهای پایگاه پیدا کرد. دیدی که مطمئنا در آینده تاثیر مهمی روی ادامه ی فعالیتش می گذاشت!





**





سهند آهسته در نیمه باز را بیشتر باز کرد و همان لحظه دو چشم درشت آبی رنگ خیره اش شد. سزار جلوتر رفت و کف دست سهند را بو کشید. بعد همان طور که دمش را با خونسردی تکان می داد، سر بالا گرفت و زبانش را با شیطنت بیرون آورد. سهند همان جا روی دو پایش نشست:





- چه طوری شازده!؟





صدای تلویزیون و برخورد محکم در کابینت، نگاه سهند را به خانه کشاند! از آن زاویه جز دیوار آشپزخانه و جای خواب سزار چیزی نمی دید. روی پا ایستاد و همراه سزار وارد خانه شد. کفش هایش را که در آورد، سزار به آشپزخانه رفت تا او هم دنبالش کشیده شود. هیوا با تی شرت و شلوارک طوسی رنگ ِ او، مشغول ریختن چای بود!





- خوش اومدی !





- آدم که می یاد خونه اش منتظر خوش اومدی نیست!





هیوا با خنده سر بالا کرد:





- بله! یادم می ره این جا خونه ی توست! چای می خوری صاحب خونه؟





- آره دوتاش کن!





از اشپزخانه بیرون رفت و با نشستنش روی مبل، سزار هم کنارش آرام گرفت. کنترل تلویزیون را برداشت و بی توجه به کارتونی که پخش می شد، خاموش کرد. سزار با سیاه شدن تصویر، زوره ای کشید . هیوا با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و گفت:





- روشنش کن، صداشو قطع کن. طفلک داشت نگاه می کرد!





سهند با ابروی بالا افتاده به چشم های منتظر سزار خیره شد و با لبخند کنترل را به سمت تلویزیون گرفت. با دیدن تصویر، سگ با آرامش باز هم روی مبل دراز کشید. سهند صدایش را کم کرد و با خنده گفت:





- چه عادت داره! سگ باهوشیه هیوا... حیفه حبسش کردی تو خونه... از این به بعد بیارش پایگاه!





هیوا با تعجب چای را به دستش داد:





- شوخی می کنی؟ اذیت می کنه ها!





سهند چای را گرفت و با دست دیگر سگ را نوازش کرد:





- نه سگ باهوشیه... خیلی وقت بود این جور سگی ندیده بودم. براش یه خونه تو حیاط درست می کنیم. هوا هم خوبه دیگه...





سهند چشمش به سگ بود و ندید با گفتن جمله های آخر، سر هیوا پایین افتاد. تا این که سکوت طولانی، سرش را برگرداند.





- مخالفی؟





مردمک های هیوا بالا کشیده شد. اول به سزار و بعد به او نگاه کرد:





- نه! براش خوبه ... افسرده شده فکر کنم.





- البته فکر کنم با هم افسرده شدین! خیلی ساکتی! اصلا شبیه اون هیوایی نیستی که آوردمش با خودم!





هیوا با خنده ای ، سر تکان داد:





- من همیشه همینم... مثل اخلاق گند خودت!





- دلم برای جواب پس دادنات تنگ شده! عجیبه برام این قدر آرومی...





هیوا جرعه ای از چای نوشید و به مبل تکیه زد:





- آروم؟ خب ... تو پایگاه شما فرمانده ای و من نمی تونم جواب به فرمانده ام بدم!





لبخند سهند روی لبش پهن شد:





- آفرین که به این درک رسیدی! اما خب این جا دیگه من فرمانده نیستم!





- بله! این جا سهندی! دارم می بینم!





سهند هم مثل او جرعه از چای گرم را نوشید.





- خب پس تعریف کن! تو هنوز یه توضیح به من بدهکاری!





- توضیح ؟ فکر می کردم از این جهت بی حسابیم !





- بی حساب؟





هیوا چشمکی زد و جواب داد:





- بله! شما هم باید توضیح می دادی که ندادی! منم البته فضول نیستم! همین که حالا خوبی ... می گم شکر! گرچه هنوزم به نظرم یه پسر بچه ی تخس و لجباز و احمق ِ بی شعوری که یاد گرفته زندگی کنه ، اما هیچ وقت نمی کنه!





ابروی سهند با تعجب بالا رفت:





- دیگه دری وری دیگه ای نبود بهم نسبت بدی؟





هیوا با آرامش جرعه ای دیگر از چای نوشید:





- چرا خیلی هست! مثلا این که هنوزم نسبت به موقعیت ها ، کوری! نه البته بهتره این جور بگم که خودت رو به کوری می زنی! چون احتمالا راحت تر این جور با مغز معیوبت کنار می یای!





نگاه خیره ی سهند، شانه هایش را بالا انداخت:





- خودت گفتی بگم! بازم بگم؟





- راحت باش!





- اوکی! قلدری و نادون! هنوزم مثل کبکای احمق سرتو می کنی تو برف چون خودت هیچی نمی بینی فکر میکنی دیگرانم مثل خودت یه احمق برف ندیده ی بیچاره ان و نمی بیننت!





سهند لیوان چای نیم خورده را روی میز گذاشت:





- ممنونم از معرفیت! فکر کنم دیگه فحش خورم پر شد!





هیوا بلند خندید طوری که سزار با نگرانی لحظه ای نگاهش کرد و بعد باز هم خیره ی تصاویر تلویزیون شد. سهند پاکت سیگار را از جیبش در آورد و هیوا پیش دستی پر از پوست تخمه را جلویش گذاشت:





- سیگار ممنوعه ... اما خب شما فعلا صاحب خونه ای ما مهمون!





- مهمونی که هر چی به زبونش می یاد بار صاحب خونه می کنه، اسمش یه چیز دیگه ست!





هیوا باز هم بلند خندید:





- حتما مزاحم!





- بدتر !





سیگار را روشن کرد و فندک و پاکت را روی میز انداخت. هیوا لیوان چایش را روی میز گذاشت و پاکت سیگار را برداشت تا سهند با تعجب نگاهش کند. برعکس چیزی که از فکرش گذشت، هیوا پاکت سیگار را به سمتش گرفت:





- این عکس رو می بینی!؟





- آره!





- نه نمی بینی! مثل خیلی چیزای دیگه! تو یه کور ِ خود خواسته ای سهند! یکی که خودشو به دیوونگی زده ... فکر می کنه دیگران باورشون شده اما دیگران دو تا گوش خری ندارن! یعنی شاید بعضیا داشته باشن اما حداقل هیوا نداره! اگر می دیدیش می فهمیدی که نباید این لعنتی رو این طور تند و پشت سر هم بکشی! چون داره ریه هاتو داغون می کنه!





پاکت را باز روی میز پرت کرد و به مبل تکیه داد. سهند با اخم دود سیگار را بیرون فرستاد و خاکسترش را میان پوست های تخمه تکاند:





- چرت و پرت داری می گی دیگه! قبلا بهتر حرفتو می زدی!





- اتفاقا خیلی رک دارم حرف می زنم! تو خنگی که نمی گیری! البته بازم قصه ی کبک پیش می یاد و خب ... تو هنوز زیر برفی! راستی چه خبره اون زیر؟





سهند بد خلق تر از قبل پک عمیقی به سیگار زد. تا دود از بینی اش به آهستگی بیرون بیاید چشم از هیوا نگرفت. سینه اش که از حجم دود خالی شد، پرسید:





- برفی نمی بینم که بخوام زیرش قایم بشم!





هیوا به آرامی سیگار نیمه را از میان انگشتانش گرفت و میان پوست های تخمه خاموش کرد. سهند با چشم کارهایش را دنبال می کرد. زمانی که به مبل تکیه داد، نفس عمیقی کشید و دست هایش را روی سینه جمع کرد:





- تو توی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی خیلی خوب نتیجه گرفتی! اما ... این یکی خیلی حیفه! بدجور بعدا به خاطرش از خودت متنفر می شی! اون وقت اندازه ی آشغالم به حساب نمیای!





- حرف دهنتو بفهم دیگه اون روی منو داری بالا می یاری!





- خودت خواستی هیوا باشم! هیوا اینه! بد دهنه، رکه ... بی تربیت و البته کور نیست!





سهند کلافه خودش را روی مبل جلوتر کشید:





- به جای چرت و پرتا بگو چی می خوای بگی؟





هیوا خندید و سری تکان داد:





- قرار نبود چرت و پرت بگم! می خواستم ادای این روانشناسا رو در بیارم تا حرفم تاثیر گذار باشه ... البته فکر کنم این که خودت رو به خریت می زنی بی تاثیر نباشه! و البته قصه ی کبک باز!





سهند عصبانی غرید:





- داری عصبانیم می کنی که چی بشه؟ مثل آدم حرفتو بنداز بیرون...





- آلما حیفه ! داری بدجور با خودت و ...





قلب سهند محکم تر کوبید. تنه اش را عقب کشید و هیوا با لبخند نفسی گرفت:





- بد نکن با خودت... توی همین مدت کم... اون قدری اون دختر رو شناختم که بدونم تنها کسی که می تونه باهات بسازه ، خودشه...





سهند همچنان نگاهش می کرد. نه کلمه ای پیدا می کرد و نه می توانست احساسش را درک کند. نه عصبانی بود و نه آرام. نه ناراحت و نه خوشحال... هیوا این بار جلو آمد تا حدی که دستش را روی زانوی او نشست:





- اولش باور نکردم! یعنی می دونی... فکر نمی کردم مردی مثل تو بتونه دنبال دختری مثل آلما بره... اما ...





سهند بزاق دهانش را قورت داد و نفهمید چه طور این سوال از ذهنش گذشت:





- تو... بهش فکر می کردی!





هیوا با خنده سر تکان داد و باز عقب رفت:





- یادمه یه بار یکی بهم گفت که آدم عاشق حسود و متوهم می شه! حتی مثلا به یه بچه یا به لباس طرف یا حتی خونه و چه می دونم بابا ، ننه اش و هر چیزی که به معشوقش بیشتر از خودش نزدیکه، حسودی می کنه! هی می شینه توهم می زنه که نکنه یکی عاشقش بشه می دونی چرا؟ چون فکر می کنه معشوقش بهترین آدم دنیاست... فکر می کنه همه می تونن عاشقش بشن! حتی اونی که معشوقش زشت ترین آدم روی زمین باشه! اصلا خاصیت عشق همینه ... یه حس مسخره ی لذت بخش ِ دیوونه!





چین های روی پیشانی سهند هر لحظه بیشتر می شد. هیوا آه عمیقی کشید. از نگاه سهند هنوز بی اعتمادی می بارید! خودش را تا جایی جلو کشید که بتواند دست سهند را بگیرد:





- قدر این حس مسخره تو بدون! همون آدم اینم بهم گفت! من نتونستم قدرشو بدونم... خیلی مسخره سعی کردم دلیل بیارم که این فقط یه حس مسخره ست! یه حس که مانع زندگی آروم من می شه... یه حس که منو از خودم دور می کنه. حالا انگار خودم چه گُهی بودم! اینو هی با خودت تکرار کن! اون وقت می فهمی چرا بهت گفتم!





سهند آرام تر بود و او با رها کردن دستش اضافه کرد:





- در ضمن هیچ وقت نه فکر کردم بهش ... نه فکر می کنم بهش... اول این که فکر نکن چون تو دوستش داری، همه هم ممکنه عاشقش بشن! ایده آل های هر کی متفاوته! اینو اگر یه کم به عقل ناقصت فشار بیاری تایید می کنه! و دوم... اون قدر تجربه جمع کردم که از نگاه یه دختر بخونم قبلا دلشو داده دست یکی دیگه و این قدر شعور و فهم و درک دارم به این دختر فکرم نکنم!





سزار از روی مبل پایین آمد و حواس هر دو لحظه ای جمع او شد. کنترل را از روی میز با دهانش برداشت و به سمت هیوا رفت. هیوا نگاهی به تلویزیون انداخت و زمانی که صفحه ی سیاه را دید، کنترل را گرفت:





- این سگ به خدا از تو بیشتر عقلش می کشه!





- دیگه خفه شو!





هیوا با خنده مشغول گذاشتن سی دی کارتون دیگری در دستگاه شد و سهند با برداشتن پاکت سیگار و فندک به تراس خانه اش پناه برد. از این که غروب یک باره هوای سزار را کرده و به این بهانه روانه ی خانه اش شده بود، پشیمان شد. حرف های هیوا و نگاهش، تصویر تمام ذهنش بود. سیگاری آتش زد و سعی کرد با پک های حریصانه، آرامش را به جانش ببخشد اما بیهوده بود! سیگار تمام شد و او هنوز می سوخت! نگاهش به آسمان پر ستاره رسید و بعد تکیه زده به دیوار کنار در ، نشست. دلش یک باره تنگ لحظه های قبل شد. بیشتر از سه سال در این خانه زندگی کرده بود. یاد روز های اول و تلخی اش، اخم هایش را با غم روی پیشانی نشاند. چه قدر تنهایی این جا نشسته و سیگار پشت سیگار دود کرده بود؟





شب هایی که با دیدن کابوس زشت گذشته از خواب می پرید و تا صبح می نشست و فکر می کرد؟ چند بار طلوع خورشید را از این زاویه دیده بود؟ شانه هایش با غم افتاد. حق را حالا به حرف های هیوا می داد. او که بود؟ مرد بداخلاق و بی حوصله ای که زندگی اش را میان دود و کار گره زده بود! از فشار فک هایش عصبانی شد و از عمد با دهان باز نفس کشید!





کجای این زندگی قرار داشت؟ چهل سال ... برای نقطه گذاشتن به این تنهایی زمان خوبی بود؟ آلما که روی دیوار بالکن جان گرفت، لبخندش هر چند کم رنگ روی لب نشست. آلما آدمی بود که بتواند این نقطه را بگذارد؟ دو شب پیش با او حرف زده بود. بعد از آن فرصت دوباره پیش نیامده بود و او هم نمی خواست چیزی بگوید. فردا آخرین روز سال بود! کارهایشان به قدری خوب انجام شده بود که فردا را هم خودش تعطیل اعلام کند! فردا شب ، سال جدید می آمد.





بزاق دهانش را آهسته قورت داد. امروز قرارداد خانه ی جدید را هم سرانجام امضا کرده بود! خانه ای که به نظر هر دو دلباز و دوست داشتنی می آمد! آلما را برای اولین بار، جلوی پنجره ی اتاق خواب بزرگی که رو به شهر باز می شد،. سرش آهسته پایین افتاد و به سرامیک های کثیف زیرش نگاه کرد.





زمان از دستش در رفته بود که باز شدن در ، سرش را بالا آورد. هیوا لیوان چای به دستش داد و خودش به دیوار کوتاه جلوی بالکن تکیه زد:





- سردت می شه مازوخیسمی عزیز!





لیوان را جلوی صورتش گرفت تا بخارش گرمای لذت بخشی را به صورتش ببخشد. هیوا بعد از دقیقه هایی که به سکوت گذشت، رو به رویش نشست .نگاه سهند که بالا آمد ، لبخندش کشیده شد:





- وقتی داشتم برمی گشتم ایران... وقتی که فراریم دادی... بهت گفتم که هیچ وقت تو زندگیم دوستی مثل تو نداشتم... هنوزم نظرم همونه! تا این جای زندگی هم دوستی مثل تو نداشتم... نمی گم اینو که پر رو بشی! همون موقع هم گفتم که منافع خودم برام مهمن اما ... حواسم بهت هست... اما... هنوزم تو بهترین دوستی که دارم...





سهند جوابی نداد . هیوا دست روی زانوی او گذاشت تا سر پا شود:





- حالا هم بلند شو شرت رو کم کن! من می خوام مرخصی مو برم خونه ام!





سهند متعجب از شنیدن این خبر سرش را بالا گرفت تا صورت هیوا را ببیند:





- این وقت شب؟





- آره ... عادت دارم !





با چشمکی تنهایش گذاشت. سهند چند جرعه از چای نوشید و بعد بلند شد. سزار با دیدنش از مبل پایین پرید و سرش را برای نوازش سهند به دست او چسباند. سهند لیوان را روی میز گذاشت و روی مبل نشست تا حیوان هم جلوی پایش بنشیند. هیوا چمدان کوچکی را از اتاق خواب بیرون آورد:





- سهند یه شلوار داشتی جین! خیلی سایزش بهم خوب بود. گفتم بعدا دنبالش نگردی! اهان این تی شرته هم دیروز تو اشپزخونه سوخت! اگر دوستش داری بهتره یکی دیگه برای خودت بخری! در ضمن چمدونتم خیلی کوچیکه ...





تی شرت سرمه ای رنگ روی پشتی مبل افتاد. سهند با لبخند به سزار نگاه می کرد و سر تکان داد. هیوا برگشت به اتاق خواب و ادامه داد:





- می گم یکی رو هم بفرست این جا رو تمیز کنه! به خاطر خودت می گم. حالا من مهمونم! بعدا تو کثافت باید زندگی کنی! رو تختیت رو هم عوض کن، چه طوری روت می شه دختر مردمو بیاری این جا!





سهند کلافه پوفی کشید. هیوا کوله ای که آمدنی همراهش بود را کنار چمدان گذاشت:





- اوه یادم رفت! شارژ رو هم پرداخت کن دیگه! زشته به خدا .. آبروی من رفت.





سهند آه کشان به مبل تکیه زد:





- دادم نگران نباش!





- آهان دستت درد نکنه. دیگه پاشو برو ! می خوام درو کلید کنم!





سهند با تعجب برگشت:





- راستی ببینم تو قفل درو عوض کردی؟





- بله! فکر کردی می ذارم هر وقت دلت خواست سرتو بندازی و بیای این جا! فضولی کنی تو زندگیم! پاشو برو دیرم شد!





سهند از روی مبل بلند شد و دست به کمر به سمت او برگشت:





- خیلی روت زیاده هیوا! این جا خونه مه...





- تا زمانی که منو تو اون خراب شده ات نگه داری، خونه ی منه! هیچ جا هم نمی رم! همین و بس...





جلوی در ایستاده و منتظر نگاهش می کرد! سهند خواست حرفی بزند اما او در را باز کرد:





- بفرمایید جناب! دیروقت شد!





سزار زودتر از همه بیرون رفت. بعد سهند در حالی که کفش هایش را درست پایش می کرد خارج شد . هیوا در را قفل کرد و با برداشتن چمدان و کوله هر سه وارد آسانسور و بعد پارکینگ شدند. سهند کنار کاپوت ماشینش ایستاد و رفتنشان را نگاه کرد! هیوا حتی خداحافظی هم نکرد و چند لحظه ی بعد، در های پارکینگ هم بسته شد!





چشم های سهند کمی گشت و بعد سوار ماشین شد. فکر می کرد که باید با این رفتار و حرف ها عصبانی باشد اما نبود! فکرهایی در سرش می گشت. فکر های نو با رویایی جدید! قلبش دوست داشت کنار آلما باشد اما ترجیح داد به خانه ی پدری اش برگردد! باید صبر می کرد. فکر می کرد و بعد ... بهترین کار ممکن را انجام می داد!





**





پلک زد تا کابوس های مبهمش به صورت غرق در خواب آلما برسد! لحظه ای طول کشید تا زمان و مکان را تشخیص بدهد! دستش زیر سر آلما بود و گرمای بدنش، تن او را خیس عرق کرده بود. آهسته لحافی که تنها شکم و کمرش را پوشانده بود را پس زد. دستش را هم همان لحظه کم کم عقب برد. آلما تکانی خورد اما مثل همیشه جنین وار خودش را جمع کرد و باز صدای نفس های منظمش ملودی سکوت اتاق شد. نگاهش در اتاق تاریک گشت و با دیدن پیراهنش، آن را از روی زمین برداشت و بدون بستن دگمه هایش، تنش کرد. قبل از آن که پرده ی ضخیم را کنار بزند و در تراس را باز کند، باز لحظه ای به آلما نگاه کرد تا مطمئن شود که خواب است. بعد اتاق را ترک کرد. پا که به تراس گذاشت لبخندش کشیده تر شد! متوجه ساعت نبود ، اما خورشید، مرز مسی رنگی را میان روز و شب کشیده بود! صندلی فلزی را طوری گذاشت که بتواند پاهایش را روی سنگ سرد نرده های تراس بگذارد و رو به این طلوع زیبا باشد. مرزی که یک خط بود، هر لحظه پهن تر می شد و آسمان روشن تر .... پاکت سیگار و فندکش را از روی میز برداشت و چند لحظه ی بعد، دود سیگار جلوی نگاهش را تار کرد. سیگار به نیمه رسیده بود و او غرق در فکرهایش پرسه می زد که با سنگینی سایه ای برگشت! آلما پشت پنجره ایستاده و با لبخند نگاهش می کرد! موهای شانه نشده و چشمانی که هنوز از خواب، گرم بود، لبخند او را هم روی لب نشاند. با دست اشاره کرد تا آلما بی مکث در تراس را باز کند و عطرش مهمان سینه ی سهند باشد.





سهند دستش را گرفت و به سمت خودش کشید. آلما به نرمی روی پایش نشست و خیره به طلوع باشکوه و طلایی خورشید، زمزمه کرد:





- چه قدر خوشگله! انگار... همین دو قدم اون وره ...





سهند پک عمیقی به سیگار زد و فیلتر را آهسته روی زمین انداخت. وقتی دود را از سینه اش پس می زد، دستش دور شکم آلما حلقه شد و به سینه اش فشرد. آن قدر در سکوت نگاه کردند تا سرانجام اولین اشعه های خورشید، آسمان را فتح کرد. سهند نفس عمیقی کشید:





- خوشبختی همینه! مثل همین طلوع... فکر می کنی چه قدر نزدیکه... می خوای دستتو دراز کنی و بگیریش... هی می ری جلو و هیچی نیست... اون قدر می ری که تمام عمرت رو راه رفتی تا بهش برسی و هیچ وقت نمی رسی... چون یادت رفته که زمین گرده! داری دور خودت می چرخی و خوشبختی رو باید فقط از همین فاصله دید! فقط باید دید!





- خوشبختی همینه! همین قدر دور اما دلنشین... گرم ... زیبا... پر امید... آره خوشبختی همینه... فقط باید بشینی و نگاش کنی!





سهند باز هم نفس عمیقی کشید. سر آلما روی شانه ی او نشست و سر او روی موهای آلما. - من فکرامو کردم سهند... اگر مثل تو بخوام عاقل و احساساتی باشم، نیاز به فکر دیگه ای هم نیست! حق با توئه ... باید دوتا عاشق عاقل باشیم تا دو تا عاشق خالی! زندگی ... بزرگ تر از این حرفاست... اما دوست دارم به شیوه ی من جلو بریم!





سهند خنده کنان موهایش را شانه می زد و دائم کنار پیشانی و موهایش را می بوسید:





- شیوه ی تو ! چی هست؟





آلما خودش را از آغوشش دور کرد. سهند که پاهایش خسته شده بود از فرصت استفاده کرد و صاف نشست. حالا هر دو چشم در چشم هم بودند. نگاه آلما پر از عشق و هیجان بود و می توانست برق خواستن را میان چشمان سهند هم ببیند. لبخند باز هم آهسته روی لب های هر دو نشست و آلما به حرف آمد:





- بیا بذاریمش پای سرنوشت... خودت گفتی که تولد و مرگ یه اتفاقه! پیش بینی نشده... خودت گفتی که ممکنه من با این شغل خطرناکم مثل خیلی از زن های پلیس که بازنشسته می شن، به اون سن برسم و عوضش یه زن جوون... با بیماری ... تصادف و خیلی اتفاق دیگه ... به سن الان منم نرسه! خودت گفتی که تولدت یه معجزه بوده ... چون باید دنیا می اومدی سهند... که حالا من بشینم روی پات و تو نگام کنی!





- بیا بذاریمش پای سرنوشت...





- این که می شه شیوه ی من!





آلما خندید:





- خیلی خوب اسمشو می ذاریم شیوه ی سهند و آلما! اولش واسه تو و باقیش واسه من!





یک تای ابروی سهند بالا رفت و آلما دلش برای این قیافه ی متعجب و بازیگوش ضعف رفت. - این که فکر کنی من به این سادگی از تو می گذرم... ممکن نیست! این که فکر می کنی می ذارم به همین راحتی هم تو ازم بگذری، فکر بی خودیه! من هر کاری برای داشتن تو می کنم! اینو به خودم قول دادم! نمی خوام بجنگم ... می خوام بسازم!





باز که خیره به صورت سهند شد، با آرامش لبخند می زد.





- اجازه بده بی احتیاطی ما رو خدا جواب بده... اگر قرار شد من و تو بچه ای داشته باشیم... من مادر خوبی براش می شم... چون هیچی تو دنیا ارزش این عشق رو نداره... برای این که بچه ی ماست! از همون لحظه ای که فهمیدم، استعفا می دم! اینو بهت قول می دم... اما ... قبلش دوست دارم بازم کار کنم و ... بذار اعتراف کنم... این که شغلمو دوست دارم، بهونه ست... می خوامش ، چون کنار توام... چون با تو کار میکنم و توی پایگاه، دوست دارم ادامه بدم...





واکنش سهند سکوت و همان نگاه خیره و لبخند کمرنگش بود! آلما که نمی توانست واکنش بعدی را حدس بزند. آه عمیقی کشید:





- من فکر می کنم این راه حل بهتریه! از این که از هم بگذریم تا من بی خیال کار بشم یهو و ... یا به همون روال مسخره و بی نظم و پر از استرس و نگرانی قبل ادامه بدیم !





آرام باز به حالت قبل برگشت. سرش را روی شانه ی سهند گذاشت و وقتی دست های سهند دور شکمش حلقه شد، نفس راحتی کشید. - یه جور می خوای کاری کنی عروسی رو بگیریم!





وقتی خندید، آلما یک باره باز صاف نشست. نگاه سهند، پر از حرف های خوب بود. پر از رویاهای زیبای آینده. دستش جلو آمد و باز او را به عقب برگرداند.





- نمی دونم آینده رو دختر... نمی فهمم بازم تو چرا این قدر انگیزه داری برای بودن با من! نه این که بخوام شکسته نفسی کنم! منتها... چیزی ندارم جز یه اخلاق مزخرف و کار پر استرس و سخت... نه پول اون جوری دارم و نه فکر روشن! زندگی من، یه روتین عادی و بی انگیزه ست! اون قدر عادی که خیلی وقتا غیرعادی می شه... نه این که از فضا اومده باشم... اتفاقا زیادی زمینی ام! اما ... یه چیزایی رو از دست دادم... جای خالی شون می دونم ناراحتت می کنه... اما ... خیلی دوستت دارم. اینو مطمئنم... و باور کن هزار بار از خودم پرسیدم، چرا دوستش داری و فقط جواب دادم چون!





آلما ریز می خندید و سهند محکم فشآرش داد:





- یه درصد هم فکر نکن بعدا بتونی از این اعترافا بر علیه ی خودم استفاده کنی!





- سهند...





- جانم؟!





آلما آهسته برگشت. نه آن قدر که از آغوش سخت او رهایی پیدا کند، فقط توانست صورت او را ببیند.





- خیلی دوستت دارم... منم هزار بار این سوالو کردم و به جای چون خالی، گفتم چون لایقِ دوست داشتنی!





- من هم البته گاهی بعد از چون یه ادامه دارم!





آلما برق میان چشمانش را می دید و لبخند زد:





- ادامه؟





لبخند سهند بزرگ تر شد:





- آره! البته ادامه ی من گفتنی نیست... عملیه! اصولا من تئوریم زیاد خوب نیست! ترجیح می دم عملی ثابت کنم!





آلما مشتی به بازویش زد و با خجالت رو گرفت:





- دیوونه ی بی ادب!





سهند نگذاشت کلمه ی آخر را درست ادا کند. بلند شد و آلما را همان طور در آغوش گرفت.





- سهند! بذار منو زمین دیوونه !





- هیسس...





با اشاره ی سهند به خانه، آلما یک باره سکوت کرد. سهند آهسته روی زمین گذاشت و در تراس را باز کرد و با سر اشاره کرد داخل شود. زمانی که در تراس را بست، آلما با دو قدم فاصله نگاهش می کرد. باز لبخند کج و نگاه پر از شیطنت سهند، خیره ی او شد:





- خب! من فقط می خوام بهت بگم که چرا این قدر دوستت دارم!





آلما نگاهی به اتاق کوچکی انداخت که از امشب مهمانش بود!





- سهند زشته! نگاه کن یه کم! همون دیشبم هم خیلی پر رو گری کردی! الان من روم نمیشه به مامانت نگاه کنم!





سهند بی خیال دستش را گرفت و روی تخت نشاند:





- یه دو دقیقه این جا بشین و تا وقتی نگفتم حرف نزن!





آلما می خواست لب باز کند اما حرکت سهند بهت را مهمان صورتش کرد. سهند آهسته رو به او، زانو زد. سرش را بالا کرد و این بار تنها عشق میان سیاهی چشمانش می درخشید:





- با من ازدواج می کنی؟! قول نمی دم، اما ... سعی می کنم خوشبختی رو خوب باهات تماشا کنم!





بغض و لبخند مهمان ناخوانده ی آلما شدند. سرش را با ناباوری تکان داد و لبخند سهند با اطمینان روی لبش نشست.





دستش را آهسته کنار بالشی کرد که شب را تا صبح رویش خوابیده بود. کمی گشت تا آلما با تعجب بیشتری نگاهش کند. زمانی که دستش باز رو به آلما قرار گرفت. میان انگشت سبابه و شستش، حلقه ی ساده طلایی رنگ می درخشید. اشک چشمان آلما را پر کرد. حلقه میان دست سهند می لرزید و دائم تارتر می شد.





- می خواستم شب بهت بدم... اما تا دوش بگیری و بیای، خستگی نذاشت و نفهمیدم کی خوابم برد! حالا با تاخیر دوستت دارم آلما... این بار... دیگه باهام بمون!





- تو ... سهند... من ...





- فقط می تونی بگی بله! وگرنه به زور ازت می گیرمش ... می دونی تو گرفتن اعتراف حرفه ای ام!





آلما با گریه خندید و یک باره به آغوشش پرید. جوری که سهند نتوانست تعادلش را حفظ کند تا به خودش بیاید در حالی که آلما روی شکمش بود، روی زمین افتاد:





- یواش خب باشه!





- دوستت دارم سهند...





دست های آلما دور گردنش محکم شده بود. سهند در آغوشش گرفت و گفت:





- باشه... اما آروم تر وگرنه قاتلم می شی به جای همسرم!





آلما سر و بدنش را کمی بلند کرد. قطره ای اشک روی صورت سهند چکید و سهند با لبخند، آهسته برگشت. تا هر دو روی پهلو بخوابند و گلیم دست بافت، بستر خوابشان شود. دست چپ آلما را بالا آورد و حلقه را میان انگشتش نشاند.





- یه کوچولو بزرگه! اما خوبه! شاید چاق شدی!





آلما با گریه خندید و دستش را جلوی صورتش گرفت. - دوستت دارم دختر و مراقب این دوست داشتن هستم!





اشک های آلما را پاک کرد و باز محکم در آغوشش گرفت. حال خوبش قابل توصیف نبود. هنوز ترس عمیقی را حس می کرد. منتها دیگر نمی خواست بازیچه ی احساسش باشد. باید قوی تر می ماند. باید از این عشق بهتر و بیشتر محافظت می کرد. این بار به هیچ عنوان دنبال به دست آوردن خوشبختی نبود، فقط... می خواست کنار آلما بنشیند و به زیبایی این خوشبختی نگاه کند... فقط باورش کند... ****





پایان اپیزود دوم / فرشته کوچک خوشبختی( جلد دوم پایگاه ویژه )





هفتم بهمن نود و هفت





سارا هاشمی





اپیزود سوم پایگاه ویژه جلد دوم/ پایان یک رویا





یک شنبه/ ششم فروردین/ ساعت پنج بامداد...





صدای لرزیدن گوشی روی میز کنار تخت، آشنا اما عذاب آور بود! دوست نداشت چشم هایش را باز کند. گرچه چاره ای هم نداشت! دست راستش زیر سرش به خواب رفته بود و حالا گزگز می کرد. زیر لبی فحشی زمزمه کرد و با دست چپ ، گوشی را از روی میز قاپید. نورش، مردمک های گشاد شده اش را زد تا دوباره چشم ببندد و همان طور گوشی را جواب داد:





- بله!؟ ... مسخره شو در آوردن می ذاشتن پام برسه به اون خراب شده ... با کی رفتی؟ ای بابا ... زنگ زدی به نیما؟ ... خیلی خب ... آدرس بده ...





دست و تلفن هم زمان روی تخت افتاد و او نگاه بهتری به اتاقش انداخت. عکس های روی دیوار، مطمئنش کرد که در خانه ی پدری اش خوابیده! آه کشان، از کنار تخت گرفت و بلند شد. خبری از درد شبانه اش نبود، اما همچنان ردی از کمر تا گردنش، یک باره درد می افتاد و رهایش می کرد.





اتاق تاریک، نگاهش را سمت گوشی موبایل برگرداند. ساعت پنج صبح بود! چند لحظه همان طور، روی تخت نشست و به قالبچه ی زیر پایش خیره شد و بعد با یک حرکت سریع، ایستاد. فرصتی برای معطل کردن نداشت و ترجیح داد تنها صورتش را آب بزند و لباس بپوشد. آهسته، پله ها را پایین رفت ، اما دقیقا زمانی که می خواست در اصلی ساختمان را ببندد، صورت ترسیده و خواب آلود نرگس را روی پله دید. به عادت همیشه، لبخندی زد تا آرامش را به حال همیشه نگران مادرش ببخشد:





- نگران نباش... ماموریت دارم ... برو بخواب...





نرگس با آهی روی پله نشست:





- اوهوم... مواظب باش... بهتر شدی؟





لبخند سهند بزرگ تر شد تا مبادا ردی از درد را نرگس در صورتش بخواند:





- آره ... خیلی خوب شد. نگران نباش...





- باید بری پیش دکترت ...





- وقت می گیرم ازش... فعلا ...





با شنیدن خدانگهدار نرگس، در را بست و چند لحظه ی بعد، در حالی که هنوز فکرش به دردی بود که گویی قصد رها کردنش را نداشت، از خانه بیرون رفت. وارد خیابان شد و با یاد آوری ماموریتش، گوشی را برداشت و آدرس را مرور کرد. یکی از بزرگراه های اصلی شهر، آدرس وقوع حادثه بود. خوشبختانه مسیر را به خوبی بلد بود و خلوتی خیابان در آن وقت روز، او را به سرعت به بزرگراه رساند. پیدا کردن باقی آدرس سخت نبود! تقریبا سه کیلومتر بعد از بریدگی که او وارد بزرگراه شده بود، مسیر بسته و چند پلیس راهنمایی به او اخطار دادند. سرعت ماشین را کم کرد و از تنها لاینی که باز مانده بود، به آهستگی گذشت. جلوتر، ون پایگاه را دید و همان لحظه ماشین را کنار کشید تا دقیقا پشت ون، پارک کند. زمانی که از ماشین پیاده شد، نیما با آهی رو به او، به کاپوت ماشین تکیه داد! سعی کرده بود همان نیمای مرتب همیشگی باشد، اما از یقه ی پیراهنی که برگشته و موهای بی حالتش مشخص بود، نیمای همیشه نیست!





- سلام!





- چی شده نیما؟





نیما یک قدم بلند برداشت تا کنارش بایستد و با سر به جلوتر اشاره کرد:





- یه شیر تو شیری شده که نگو!





ابروی سرگرد بهنام بالا رفت و با دیدن علی، راه افتاد. علی هم به سمتشان قدم برداشت. برعکس آن دو نفر، علی لباس فرم پوشیده و مرتب بود! لبخند بزرگی به هر دو زد و گفت:





- خوشم اومد بیدارتون کردم!





اخم های سرگرد در هم کشیده شد:





- به خداوندی خدا مسخره بازی در آورده باشی، هم تو رو و هم اون سامانه ای که اینو ارجاع داده به ما، به درک می فرستم!





او کاملا جدی و خشن ، کلمه ها را ادا کرد اما علی بلند خندید تا اخم های او هم بیشتر شود !





- نه بابا مسخره بازی چیه سرگرد! بیا خودت ببین ...





سرگرد چشم غره ای سمت او انداخت و راه افتاد. کمی جلوتر، سروان نیروی انتظامی بعد از احترامی که گذاشت، به آن سه نفر ملحق شد:





- سلام قربان، حادثه بیست دقیقه ی پیش تقریبا اتفاق افتاده ...یه لندکروز مشکی و بی ام و با سرعت بالای صد و پنجاه تا تو بزرگراه با هم کورس گذاشته بودند، بچه های راهنمایی رانندگی شانسی می بینن و بهشون اخطار می دن اما همچنان می رن ... دنبالش می کنن تا این جا یه پژو از خروجی بیرون می یاد و بی ام و می کوبه بهش...





سرگرد سر جا ایستاد و به دو ماشین نگاه کرد! پژو کاملا جمع شده بود و بی ام و نقره ای رنگ، در حالی که سپرش آویزان مانده و بخار از کاپوتش بیرون می زد، عرض یکی از لاین های بزرگراه را بسته بود!





- تا این جا به ما چه ؟





علی سرش را نزدیک گوشش کرد و گفت:





- موضوع یه کم پیچیده شده ... راننده ی پژو فوت شده ... راننده ی بی ام و هم حال خوبی نداره و ...





با دست به آمبولانس ها اشاره کرد:





- بردنش ...





سر سرگرد چرخید. روی یکی از برانکارد ها با ملحفه ی سفید رنگ پوشیده شده بود و برانکارد دیگر را به سمت آمبولانس هل می دادند. از آن فاصله او تنها متوجه شد که مردی روی برانکارد خوابیده است!





- اینم به ما مربوط نیست! موضوع قتلش چیه؟





علی به بی ام و اشاره کرد:





- اون جاست قتلش!





سرگرد نفسش را محکم از بینی بیرون داد و قدم بلندی برداشت. کنار ماشین، سحر با دیدنش محکم پا کوبید و نور چراغ قوه ی دستش را به سمت صندوق عقب بزرگ بی ام و هدایت کرد . سرگرد سرش را کمی پایین تر برد و همان لحظه متوجه صورت کبود شده ی دختر جوان شد. چین بزرگی روی پیشانی اش نشست و بیشتر خم شد . دختر به نظر بیشتر بیست و چهار ، پنج ساله نمی آمد. با موهای شاه بلوطی پر پشتی که دور تا دور صورتش را گرفته بود. با همان یک نگاه می توانست حدس بزند، چند ساعتی از زمان مرگ می گذرد. صاف ایستاد و زمانی که نگاهش بی هدف اطراف را می کاوید ماشین مخصوص پزشکی قانونی هم از راه رسید! رو به علی کرد و گفت:





- علی هر چی لازمه بردارین... با دکتر بحث نکن!





- نگران نباشین، بچه ها کارشون رو انجام دادن.





جواب نیما، خیالش را راحت کرد و دستش را به سمت سحر گرفت:





- اون چراغ رو بده به من ...





خیلی وقت بود، کارهای اولیه را به عهده ی افرادش می گذاشت. اما آن لحظه دوست داشت از این قتل بیشتر بداند. چراغ قوه را روی صورت دختر گرفت و دوباره صورتش را خوب نگاه کرد. دختر زیبا بود! حتی با صورت کبود شده و متورمش... دور گردنش زخم عمیقی وجود داشت که ناشی از فشار شی محکمی بود که عامل مرگش بود. چشمانش را ریز تر کرد و زخم را بهتر دید.





- تمیزه!





شنیدن صدای دکتر سزاوار، آهش را در آورد. پارچه ی برزینتی که روی تن دختر کشیده شده بود را با دو انگشت گرفت و کمی کشید. لباس دختر معمولی بود! تی شرت و شلوار جینی که در تاریکی و روشنی ، به نظرش ذغالی آمد.





- هر وقت پیداش کردی یه پس گردنی محکم می زنی بهش! می گی از طرف من بوده! عوضی دیوونه ی روانی! نصف شب چرا خب آدم می کشی!





سرگرد با ابروی بالا افتاده نگاهی به سمتش انداخت:





- یادم می مونه!





- خوشگله!





- کی؟





دکتر لبخند کجی زد و به صندوق عقب اشاره کرد:





- ماشین رو می گم! یکی از بهترین سری های ب ام و ست! گرچه تو آدم نمی شی، رقیب سوار می شی!





سرگرد با نچی صاف ایستاد تا دکتر سزاوار برای دیدن صورتش به اجبار گردنش را بالا بکشد!





- از بهترین ها نبود که الان مثل اون رفیق فرانسویش جهنم رفته بود!





دکتر بلند خندید تا حواس چند نفری که آن اطراف بودند هم به سمت آن دو جلب شود:





- خوشم می یاد منطقی نگاه می کنی به این قضیه !





سرگرد چراغ قوه را به دست دکتر داد:





- عوض این اراجیف، برو ببین چی پیدا می کنی تحویلم بدی، زود دستورتو اجرا کنم!





دکتر باز هم بلند خندید :





- عاشق ِ این همه محبتتم!





سرگرد به نیما اشاره ای کرد و همراه هم آهسته راه افتادند:





- مطمئنی چیزی نمونده؟





- آره ... علی یک ربع قبل از ما رسیده بود. همه چیز حله... بریم پایگاه؟





سرگرد ایستاد و از آن فاصله به بزرگراهی که کم کم جان می گرفت، نگاه انداخت:





- خوبیش اینه فقط هیچ کس نیست! اگر ظهر این اتفاق افتاده بود، دیوونه مون می کردن.





- تعطیلاته کلا خلوته...





سرگرد سری تکان داد و باز راه افتاد:





- من می رم پایگاه، این جا بمون تا همه ی کارا انجام بشن... ماشین را برای خودمون نگه دار تا فردا ...





چشم نیما را شنید و باقی راه تا ماشین را با قدم های بلندتری گذراند و سوار شد. پایش را از عمد محکم روی پدال گاز گذاشت تا ماشین با زوزه ی اگزوز هایش از آسفالت خیابان کنده شود و با سرعت از تنها لاین باز بزرگراه بگذرد.





امروز دومین روز کاری، در سال جدید بود. دیروز را در سکوت و آرامش گذرانده بودند و امروز در حالی که تازه، خورشید در حال طلوع بود، او به پایگاه رسید. افرادش برنگشته بودند و جز سه چهار نفر از بچه های شیفت شب، کسی نبود! وضعیتی که خیلی کم تر دیده بود. وارد اتاقش که شد که چند لحظه مثل دیروز به در تکیه داد و نگاه کرد! رنگ سبز کم رنگ دیوارها و مبلمان جدید ال یشمی، غریبگی اتاق را بیشتر کرده بود. میزش تغییری نکرده و فقط صندلی نو شده بود. نفس عمیقی کشید و تا پارتشین اتاق رفت. خوشبختانه این قسمت هم تغییر چندانی نکرده بود. دیدن مانتیور بزرگ، جای وایت برد قدیمی، اخم هایش را بیشتر در هم کشید و ترجیح داد قبل از آن که لباس هایش را عوض کند، پرده ی دراپه ی پنجره را بکشد! مطمئن بود تا یک هفته ی دیگر، اثری از این پرده نخواهد دید!





بهار، حیاط را زنده کرده بود. به قدری که چینی از پیشانی اش کم شود و چند لحظه نسیم خنک و دلنشین بهاری را همراه عطر یاس هایی که تازه به باغچه اش اضافه شده بود، به ریه بکشد. دیدن شکوفه های سفید درخت سیب، لبخند عمیقی را روی لبانش نشاند. شاخه های کوتاه درخت، پر از شکوفه های سفید شده بود و برگ های کوچک سبز، زیبایی شاخه های قهوه ای را چند برابر کرده بود. نگاهش روی بلندترین شاخه کشیده شد. قد درخت، با این که هرس شده بود، باز از او بلندتر بود! پنج سال، زمان کافی برای بلوغ یک نهال کوچک بود. آه عمیقی از سینه اش پا گرفت. برگشت و ترجیح داد فکری که همان لحظه به ذهنش رسیده بود را عملی کند!





بهار و رویش دوباره ی طبیعت، مبارزه اش با دردی که اسیرش کرده بود و مهم تر از همه، قولی که به عشق میان قلبش داده بود، مصممش می کرد، مبارزه را شروع کند! فرمانده ی جنگجوی درونش، زره پوشیده، شمشیرش را تیز می کرد و منتظر فرمان حمله بود! محکم تر، سرکش تر و خشن تر!





زمانی که اولین قدم را بلند برداشت، درد، اخمی روی پیشانی اش انداخت، اخمی که نه دلسردش کرد و نه خواست عقب نشینی کند، بلکه بیشتر تحریکش کرد! تند تر دوید و هر تمرینی که از دوران آموزشش به یاد داشت، انجام داد. نیما و گروهش از ماموریت برگشتند و دیدن فرمانده ای که تنها در حیاط می دوید، به آن ها هم حس و حال دیگری داد تا مثل اولین روزهای پایگاه، هم پایش بدوند و ورزش کنند!





یک ساعت بعد، خسته اما سرحال، زمانی که موهای خیسش را محکم می بست، نام نیما را بلند فریاد زد. لحظه ای بعد، علی جای نیما، وارد اتاقش شد:





- فرمانده ، لباس می پوشه...





سرگرد نیم نگاهی به سمتش انداخت و پشت میزش نشست:





- خیلی خب... حاضر شد، سه نفری بیاین ...





علی چشم گفت و بی آن که در را ببند، از اتاق بیرون رفت. نگاه سرگرد، باز به اتاق کشیده شد. باید عادت می کرد گرچه آسان نبود. یاد پیام دیشب سرهنگ صمیمی افتاد و قراری که امروز برای ناهار داشت. مطمئن بود، به جز او و سرهنگ، افراد دیگری هم به این ناهار رسمی دعوت هستند و همین اوقاتش را تلخ تر کرد. خبیثانه به نظر می رسید، اما از خدا می خواست اتفاقی باعث شود او این قرار را کنسل کند، حتی اگر این اتفاق، جنایت تازه ای باشد!





- قربان!





صدای نیما، نگاهش را از رو به رو گرفت و به در دوخت . با اشاره ی سرش، نیما، علی و لاله، پشت سر هم وارد اتاقش شدند و با تردید روی مبل نشستند. انگار این تغییر به مذاق آن ها هم خوش نیامده بود. سرگرد بهنام، آهی کشید و به صندلی تکیه داد:





- احساس می کنم کسی تمام برنامه های زندگی مو بهم زده! هر چه قدر هم می خوام مثبت فکر کنم، بازم توی این اتاق سخته تمرکز گرفتن!





علی خنده کنان، نگاهی به اتاق انداخت:





- فکر کنم دکوراتورش خانوم بوده!





نیما و لاله لبخند زدند و سرگرد باز هم آه کشید. نیما گفت:





- موضوع عادته! عادت که کنیم درست می شه!





سرگرد لحظه ای نگاهش کرد و علی همان طور که دستانش را پشت گردنش می گذاشت، بدنش را کشید:





- تا عادت کنیم بازم یه سیستم جدید پیاده می کنن! من نمی دونم چه طور یهو به فکرشون رسید این کارو کنن! به نظرم ... یه کاسه ای زیر نیم کاسه ست!





صاف نشست و جدی تر از قبل رو به سرگرد ادامه داد:





- راستی، امروز اون جلسه ست؟ من مردم از فضولی ببینم چه آشی برامون پختن!





- لازم نیست شما نگران این چیزا باشین! وظیفه ی شما، فعلا پرونده هاییه که داریم! اینم اولیش که به شما رسید!





نیما با سری که تکان می داد، گفت:





- حق با شماست... بریم سراغ پرونده ... قبل از این که بیام پیش شما، با بیمارستان تماس گرفتم و گفتن راننده حالش مساعده ...





سرگرد آهسته از پشت میزش بلند شد :





- خوبه! برگردیم از اول ماجرا ... به من گفتن این بی ام و با یه لندکروز کورس گذاشته بود... که البته ...





همان طور که روی میز می نشست، شانه ای هم بی قید بالا انداخت:





- بیشتر شبیه جوکه! یکی ، آدم کشته و بعد تو اتوبان با خونسردی کامل، با یه ماشین دیگه کورس بذاره، مسخره ست!





- به نظرتون دنبالش می کرده؟





سرگرد برای جواب لاله، باز هم شانه ای بالا انداخت:





- هر چیزی ممکنه! یا با هم بودن، یا نظر تو درسته! و بعد پژو می یاد یهو و تصادف میشه... در مورد اون دختر چی پیدا کردین؟





علی جواب داد:





- از مشخصاتش چیزی پیدا نکردیم هنوز...بچه ها دارن می گردن .





- راننده چی؟





این بار نیما جواب داد:





- اسمشو می دونیم ... اونم دادم بچه ها روش تحقیق کنن کیه.





سرگرد ناراضی سر تکان داد و از میز پایین آمد:





- پس برای چی نشستین؟ هر چی رو که ...





زنگ زدن تلفن روی میزش، اخم هایش را در هم کشید. این تماس یا مستقیم بود، یا آن قدر مهم که منشی اش وصل کند. تلفن را برداشت و قبل از جواب، نفس کوتاهش را آهسته بیرون داد:





- بله؟





- می بینم نیومده مشغولت کردیم!





صدای پر از شیطنت سرهنگ صمیمی، آهش را در آورد:





- بله ! شما همیشه به من لطف دارین... چند لحظه گوشی ...





گوشی بی سیم را تا سینه اش پایین آورد و رو به افرادش گفت:





- پاشین برین دنبال اطلاعات! وقت هدر ندین... لاله تو دنبال مشخصات دختر باش و نیما هم بره بیمارستان... علی تو هم شماره پلاک اون لندکروز رو پیدا کن...





هر سه نفر با گفتن چشم، خیلی زود اتاقش را ترک کردند. روی صندلی که نشست، گوشی را باز به گوشش چسباند:





- ببخشید! خوبین؟





- چرا نباشم!؟ الان می خوام با دُمم گردو بشکنم فقط! هنوز باورم نمی شه تو خواستی با آلما ....





- الان سرکارم! این موضوع شخصیه!





سرهنگ بلند خندید :





- خودم تربیتت کردم سرگرد بهنام که لعنت بر خودم باد! یه روز که به سن و سال من برسی، می بینی موضوع فقط زندگیه! همین و بس! این که از هر لحظه ات، هر جور که می تونی ، لذت ببری!





سرگرد همان طور که به صندلی تکیه می زد، گفت:





- ترجیح می دم توی هر سن و سالی، از همون تفکر، پیروی کنم! حالا کو برسم به سن و سال شما!





- خبر نداری که پیر شدی؟! دیشب به مادرت می گفتم ... یه ماه دیگه تولدته؟





- جناب سرهنگ فکر کنم موضوع تولد هم ...





خنده ی از ته دل دایی اش، نگذاشت ژستش را حفظ کند و لبخند روی لب های او هم نشست. آه کوتاهی که کشید، سرهنگ به حرف آمد:





- باشه جناب سرگرد بهنام! بهم می رسیم! شب خونه ی ما دعوتین! با هم کار داریم !





سرگرد با تعجب صاف نشست:





- امشب؟ خب می ذاشتین آخر هفته ...





- سرگرد! الان وقت این حرفای خصوصی نیست! سرکاری!





باز صدای خنده ی سرهنگ بود و او با نچی به صندلی تکیه داد:





- خیلی خب! پس لطفا کارتون رو بفرمایید!





- پاشو بیا ببینمت!





- گفتین ساعت یازده ! هنوز ...





- می خوام ببینمت ... همین حالا...





- من کار دارم! پرونده ی صبح ...





- سرگرد! بچه هات این قدر هستن که نصف روز تو رو نداشته باشن! بیا ... یازده به بعد جلسه یه مقدار رسمی و تشریفاتیه و ما می خوایم قبلش با خودت ...





سرگرد نگذاشت جمله ی سرهنگ تمام شود، با سگرمه هایی که در هم رفته بود، گفت:





- ما؟ ببخشید این ما کیه؟





- تو به اونش کار نداشته باش! این یه دعوت واسه مهمونی که نیست! احضارت کردم! تو هم وظیفه داری بی حرف ، فقط اطاعت کنی! نیم ساعت دیگه، تو دفتر کارم منتظرتم ، یادت نره لباس رسمی بپوش! ... خداحافظ..





- سرهنگ...





جای جواب، فقط صدای بوق های ممتد بود! عصبی و کلافه تلفن را قطع کرد و روی میز انداخت.





- از این بازیا بدم می اد!





دستش را محکم روی صورتش کشید و نگاهی به اتاقش انداخت. وسایل جدید، به او دهن کجی می کرد! هنوز ته ذهنش دنبال راه فراری می گشت و حتی به ساختن دروغ هم فکر کرد. اما منطقش، سرزنش کنان از او می خواست، مثل یک فرمانده ی خوب، از مافوقش اطاعت کند ! دست هایش را روی میز گذاشت تا بلند شود و هنوز نیم خیز بود، ضربه ای به در خورد!





خوشبختانه در اتاق، تعویض نشده بود تا او از پشت شیشه ی مات میان در، هیکل آلما را تشخیص دهد و قلبش به تپش بیفتد... باز روی صندلی نشست و از عمد اخم کرد.





- بله؟





در آهسته باز شد و آلما با لبخندی که خیلی زود جمع شد، وارد اتاقش شد:





- سلام! من ... یعنی می شه یه لحظه ... بیام تو!؟





سرگرد چشم از صورتش گرفت و به اجبار به مانتیور رو به رویش خیره شد:





- چیزی شده؟





در که بسته شد، به سمت آلما برگشت. آلما خجالت زده، سرش را پایین انداخت:





- می دونم... قرار بود که هیچ وقت ، این جا حرفی از ...





- پس نگو! می دونی به قوانین پایبندم!





- آخه!





اخم هایش ، آلما را ساکت کرد. آه عمیقی کشید و به سمت در برگشت:





- ببخشید...





در را که باز کرد، بعد از لحظه ای مکث، باز به سمت او برگشت:





- الان ما هنوز پرونده نداریم، باید چی کار کنیم؟ منتظر باشیم؟





سرگرد ، دست هایش را روی میز گذاشت و از جا بلند شد:





- فعلا آره.. ماموریت بعدی واسه شماست... اما چون فعلا من نیستم، باید با نیما هماهنگ کنید... اوضاع به ظاهر آرومه، اما نمی شه روش حساب کرد.





- بله! متوجه شدم...





شانه های افتاده ی آلما، دلش را لرزاند. خیلی سعی کرد، محکم باشد اما در مقابل آلما، همیشه کم می آورد:





- آلما...





آلما در آخرین لحظه سرش را از میان در، به اتاق کشاند:





- بله؟





سرگرد تا کنار در رفت و با چشمان تنگ شده، زمزمه کرد:





- چی می خواستی؟





سر آلما آهسته پایین افتاد. این رفتار، بیشتر او را گیج می کرد. آه کشان، دست آلما را گرفت و داخل اتاق کشاند. در را که بست، آلما میان تن او و دیوار گیر افتاده بود:





- چی شده؟ این جور نگاه می کنی، یه خرابکاری کردی!





آلما سرش را بالا گرفت و خیره به صورتش گفت:





- من ... نه باور کن! خودمم غافلگیر شدم!





چین عمیقی دیگری روی پیشانی سرگرد نشست:





- غافلگیر؟ نگرانم کردی... چی شده؟





- خب... صبح که داشتم می اومدم پایگاه... گوشی موبایلم زنگ خورد... سرهنگ صمیمی ...





سرگرد تا ته ماجرا را خواند و با آه عمیقی از او فاصله گرفت:





- ای خدایا ... از دست شما ها من کجا فرار کنم!؟ چرا نمی ذارین طبق خواسته ی خودم زندگی کنم...





- باور کن من....





سرگرد سریع به سمتش برگشت و به در اشاره کرد:





- خیلی خب ، هیس! برو فعلا به کارت برس! تا ببینم چی پیش می یاد...





- می خوای زنگ بزنم...





- نه آلما! برو به کارت برس... من باید برم اون جا، خودم باهاش حرف می زنم..





آلما آهسته سرش را بالا و پایین کرد و لبخند کم جانی روی لب نشاند:





- باشه...





در را باز کرد و زیر نگاه او، تنهایش گذاشت. سرگرد برای رهایی از حجم سنگین نفسی که ریه هایش را پر کرده بود، بازدمش را آهسته از بینی خارج کرد و بعد دم عمیقی گرفت. فرصت فکر کردن نداشت. ترس، نیروی قدرتمندی شده بود تا او همچنان ، آلما را کتمان کند و از طرفی منطق و احساسش، دست در دست هم داده بودند و دائم سرزنشش می کردند! حق آلما بود وارد جمع های خانوادگی آن ها شود! نامزدی شان، فقط یک شام با افراد خانواده اش در رستوران بود و حلقه ای که در طلوع اولین روز سال جدید، میان انگشت آلما نشست. گرچه او با خودخواهی تمام، نگذاشته بود، حلقه را در پایگاه هم بیاندازد! و همچنان همه چیز، مخفی بود! تنها کسی که از دوست داشتن آلما می دانست ، هیوا بود که از عمد تا به حال با او رو به رو نشده بود مبادا راز بزرگش فاش شود!





بهانه ی رفتن، او را از فکر آلما بیرون کشید. پشت پارتشین اتاق رفت و با دیدن لباس نظامی آویزان شده، آه عمیقی کشید! خیلی وقت بود، این لباس را نپوشیده بود و تنها دکور همیشگی این قسمت اتاقش بود! زیپ کاور را باز کرد و با تردید دست روی پارچه ی زمخت یشمی رنگ کشید. فرصت اضافه نداشت و سریع شروع به عوض کردن لباس هایش کرد. چند دقیقه ی بعد که جلوی آینه ی روشویی ایستاده بود، موهایش را محکم تر بست و چشمش به تک ستاره ی بزرگ روی شانه اش افتاد. با تردید دست روی ستاره ی طلایی رنگ کشید . انگار در آینه، به جای آن ستاره، درد ها و سختی های تمام این مدت را می دید. زخم هایی که جایشان هنوز روی بدنش مانده بود.





اخم صورتش را جدی تر و مصمم تر نشان می داد. بیرون رفت و با برداشتن کلاهش، از اتاقش خارج شد. منشی اش با دیدن او در آن لباس، ناخودآگاه ایستاد و احترام نظامی گذاشت. سرگرد بی توجه به او راه افتاد:





- بگو یکی از بچه ها، یه ماشین بیاره برام..





- چشم قربان...





نفر بعدی که با تعجب به سر تا پای او نگاه می کرد، هیوا با لبخند عمیقش بود! به دستور او، سزار همراه هیوا به پایگاه می آمد و در همان مدت کوتاه، سگ دوست داشتنی هاسکی، خودش را در دل همه جا کرده بود! حالا او هم کنار هیوا با تردید به صورت او زل زده و دمش را تکان می داد! سرگرد همان طور که با قدم های بلند به سمت در خروجی می رفت، طوری که همه بشنوند، گفت:





- من تا دو سه ساعت دیگه برمی گردم! فقط اگر مشکل جدی وجود داشت، خبرم کنید! وگرنه ... نیما مسئول پایگاه ست!





نیما کنار در اتاقش مثل باقی افراد با بهت نگاهش می کرد! سرگرد ایستاد، کوتاه به عقب نگاهی انداخت و باز به مسیرش ادامه داد:





- اگر اتفاقی بیفته پوست از کله تون می کنم!





جای همه، سزار با دو واق کوتاه، جوابش را داد تا او پا به حیاط پایگاه بگذارد. خورشید میان آسمان آبی می درخشید و هوای پاکیزه ی بهار، حال هر موجود زنده ای را بهتر می کرد. سدان پایگاه، جلوی پایش توقف کرد و او ماشین را دور زد. راننده که متوجه ی خواسته ی سرگرد شده بود، سریع پیاده شد :





- قربان...





سرگرد همان طور که پشت فرمان می نشست، زمزمه کرد:





- از این تشریفات مسخره بیزارم! برو به کارت برس!





هنوز ستوان یک قدم برنداشته بود که ماشین از روی آسفالت کنده شد . نگهبان مانع را به موقع بالا برد تا با همان سرعت، ماشین وارد خیابان شود و صدای اگزوز هایش به ساختمان پایگاه هم برسد!





**





با نفس عمیقی، دستگیره را به پایین فشار داد. در چوبی ماهگونی رنگ، با صدای تق کوتاهی باز شد و سرگرد بهنام پا به داخل اتاق گذاشت. حدسش را زده بود، اما با دیدن چهار نفری که به جز سرهنگ صمیمی روی مبل های راحتی گوشه ی دفتر سرهنگ نشسته بودند، با تعجب و مکث احترام نظامی گذاشت:





- سلام.





سرهنگ صمیمی لبخند به لب از جا بلند شد و با دست به مبل تک نفره ای کنار یکی از هم درجه هایش اشاره کرد:





- سلام سرگرد! بیا بشین ...





سرگرد زیر نگاه ریز بین مردانی که هر کدام حداقل ده دوازده سالی از او بزرگ تر و با تجربه تر بودند، تا مبل آمد و بعد از نشستن سرهنگ صمیمی ، روی مبل نشست و کلاهش را که روی میز کوچک کنار مبل می گذاشت. سرهنگ گفت:





- خوش اومدی... فکر کنم با همه آشنایی داری!





نگاه سرگرد روی صورت تک تک افراد گشت:





- بله، افتخار آشنایی دارم!





هر چهار مرد با دیدن نگاهش، جوری ابراز محبت کردند. یکی با لبخند ، دیگری با سری که تکان داد. سرهنگ متقی که کنارش نشسته بود، دست روی پایش گذاشت:





- خوب هستی سرگرد؟





سرگرد جوابش را با لبخند نیم بندی داد:





- ممنونم. حال نوه تون خوبه؟





- هنوز یه کم شوک زده ست. اما خیلی بهتره... به تو مدیونیم ...





- من کاری نکردم. فقط وظیفه ام بوده ...





سرهنگ برای جواب لبخندش را بزرگ تر کرد و سرهنگ صمیمی گفت:





- خب ... دیگه بهتره در مورد مسائلی که بابتش این جا جمع هستیم حرف بزنیم...





سرهنگ شکوری که کنارش نشسته بود، تک سرفه ای کرد و کاملا به مبل سه نفره تکیه داد:





- بله ... خودت شروع کن پس ...





سرهنگ صمیمی چشمش به سرگرد بهنام بود. اخمی که میان پیشانی اش نشسته بود، لبخند او را عمیق تر کرد:





- سرگرد بهنام، توی این پنج سال که از شروع ماموریت تو، به عنوان فرمانده ی پایگاه می گذره، ما از عملکردت کاملا راضی هستیم ...





- به جز بعضی تک روی ها و خودسری ها!





همه به سمت سرهنگ داوری برگشتند. کسی که از همه ی آن ها مسن تر بود. با صورتی که به خوبی اصلاح شده و موهای یک دست سفید کم پشتش، به عقب شانه کرده بود. چشمان سبز رنگش، ریز شده، خیره ی صورت سرگرد بود. قبل از آن که فرصت به سرگرد برسد برای پاسخ گویی، سرهنگ صمیمی گفت:





- قرار نیست این جا مثبت و منفی های عملکرد رو بگیم! اینو قبلا با هم حرف زدیم و با توجه به اون حرفا، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد پایگاه مثبت و خوب بوده...





- این که وزنه ی خوب ها از بدها بالاست، نشانه ی کامل بودن ...





سرهنگ شکوری نگذاشت گلایه های همکارش تمام شود:





- بیخیال مسعود! منم با نادر موافقم! این جا نشستیم که دوباره حرفای قبل رو تکرار کنیم؟ این یه موضوعیه که روش توافق داریم ...





- ببخشید ... اما شما منو گیج کردین! الان قراره دادگاهی بشم؟!





با حرف او، جز سرهنگ داوری همه لبخند زدند. سرهنگ متقی گفت:





- نه سرگرد! تو این جایی ، چون قراره یکی از ما بشی!





ابروی راست سرگرد بالا رفت:





- چی بشم؟!





- یکی از ما!





سرهنگ صمیمی با گفتن این جمله، از جا بلند شد:





- قراره تو یکی از ما بشی ...





- چرا؟ یعنی ... اصلا نمی فهمم یعنی چی ... من می خوام مثل روال قبل کار کنم...





سرهنگ صمیمی با دست او را به آرامش و سکوت دعوت کرد. سرگرد کلافه و ناراضی به مبل تکیه داد و سرهنگ کنار پنجره ای که پرده های مخمل سرمه ای شکوهش را چند برابر کرده بود، ایستاد:





- هیچ چیز از روال قبل بیرون نمی یاد. اما ما یه سری تصمیمای جدید گرفتیم. گرچه اگر بخوای درست حساب کنی، از اولم همین نظر رو داشتیم ... ما می خوایم پایگاه رو گسترش بدیم... نه البته این جا، می خوایم مدل هایی از پایگاه رو توی شهرهای بزرگ پیاده کنیم. با همین شیوه که تو فرماندهی می کنی!





سرگرد کاملا گیج شده بود، تکیه اش را از مبل گرفت و صاف نشست:





- یعنی می خواین پایگاه بسازین ؟





- آره دقیقا! می خوایم پایگاه هایی بسازیم که بشن مثل شما پایگاه ویژه! با یه سازمان جدید، مدیریت جدید... یه جور که حداقل توی ده شهر بزرگ، مثل باقی مرکز های پلیس، پایگاه ویژه هم داشته باشیم!





سرگرد هنوز با ناباوری نگاهش می کرد، سرهنگ متقی آهی کشید و همان طور که به نیم رخ مبهوت او زل زده بود ، گفت:





- تو یه محصول آزمایش شده رو، تثبیت کردی. از اول هم قرار بود این مرکز بزرگ باشه. اما چون جدید بود، گفتیم کوچیک بمونه، حالا به درجه ای رسیده که باید رشد کنه. تو یه جور مادر این مجموعه ای! بنیانگذارش! درک هم می کنیم همه، بی خود به این جا نرسیدی. حالا باید از این همه تجربه استفاده کنی و مدل های کوچیک از پایگاه برامون بسازی!





سرگرد گیج و مات سری تکان داد. سرهنگ صمیمی به سمتش راه افتاد و زمانی که پشت مبلی که او رویش نشسته بود، ایستاد، دست هایش را روی شانه ی او گذاشت:





- ما می خوایم پایگاه گسترش پیدا کنه . پایگاه قبل رو ما برنامه ریزی کردیم و به هدفمون رسیدیم... حالا نوبت توست که ما رو به هدفمون برسونی!





سرگرد کمی برگشت تا به خوبی دایی اش را ببیند:





- خب ... نمی فهمم من باید چی کار کنم!؟





سرهنگ داوری یک باره از جا بلند شد و تمام سرها به سمت او برگشت:





- شما باید خودت بفهمی که چی کار باید کنی! وگرنه ...





کلاهش را از روی میز برداشت و تا جایی که می شد صاف ایستاد:





- ما فقط بهت کلنگ و فرغون می دیم و ازت یه جاده ی هموار و ایمن و مهم تر از همه، همیشگی می خوایم! چیزی که تا سال ها سر پا بمونه و تازه بهترم هم بشه! دیگه باقیش به خودت بستگی داره! روز آقایون خوش... تو سالن اصلی می بینمتون!





جوابش را فقط سرهنگ شکوری داد و هنوز در را باز نکرده بود که سه مرد دیگر هم بلند شدند. سرگرد به احترامشان ایستاد . هر کدام جملاتی هر چند امیدوارانه تر و دوستانه تر از کلماتی که سرهنگ داوری به زبان آورده بود را به او گفتند و بعد از دقایقی، تنها او بود که وسط اتاق به صورت خندان دایی اش زل زده بود! سرهنگ صمیمی دست روی شانه اش گذاشت و آهسته گفت:





- از کی تو رو این شکلی ندیده بودم! یه روزی یادمه تنها عشقت این بود لباسی این شکلی داشته باشی با یه اسلحه! الان داریشون!





سرگرد آه کشان سری تکان داد:





- دایی من نمی فهمم... این حرفا چیه؟ چی کار می خواین کنین؟





سرهنگ به مبل ها اشاره کرد:





- بیا بشین... برات توضیح می دم...





زمانی که هر دو یک طرف مبل راحتی سه نفره نشستند. سرهنگ پا روی پایش انداخت و به جای او، به میز وسط چوبی خیره شد:





- سهند ... قبلا بهت گفتم. من وقتی تا بازنشستگی ندارم. نه من که این چند رفیق منم ندارن... ما ...





چشمانش به صورت سرگرد رسید . لبخند غمگینی زد و بعد از آهی ادامه داد:





- ما رویایی داشتیم که تو به واقعیت رسوندی... حالا یه قسمت از این رویا مونده. تنها کسی که می تونه اونو تبدیل به واقعیت کنه، بازم خودت هستی!





- رویاتون پایگاه های دیگه ست؟





- آره! داوری راست می گه! ما فقط می تونیم بهت کلنگ بدیم! باید خودت تنها از پسش بربیای! سخته اما تو می تونی!





سرگرد سری تکان داد و دستش را رو به سرهنگ گرفت تا سکوت کند:





- صبر کن دایی! قشنگ بگو از من چی می خوای؟ من چه طور می تونم پایگاه بسازم؟ باید خودم برم ؟





- نه اصلا!





پایش را روی زمین گذاشت و او هم مثل سرگرد جوری نشست که کاملا رو به روی هم باشند:





- تو باید افرادی آماده کنی که توانایی فرماندهی داشته باشن! مثل خودت!





سر سرگرد با تعجب کمی عقب رفت:





- افراد خودم؟





- آره خب بهتر همین ها هستن!





- اما ... یعنی من تازه با این افراد پا گرفتم! اگر بخوام از دستشون بدم...





سرهنگ لبخند عمیقی زد:





- سخت نگیر پسر! می دونی چرا اصرار داشتم دکوراسیون اون جا عوض شه؟





اخم سرگرد را که دید، خنده ای کرد و گفت:





- واسه همین عادته! می دونم گفتنش سخته.. اما هر بار یکی از افرادت رو از دست دادی، جاش پر شده... پس نگران از دست دادن نباش! ما بهترین ها رو بازم برات پیدا می کنیم. تو الان حداقل ده تا مرد خوب تو پایگاه داری که می تونن جای ارشدهات رو بگیرن!





- اما...





- اما و کاش و اگر و غیره ، بهونه ست! مرد بهونه نمی یاره! تو ثابت کردی به من که توانایی انجام هر کاری داری. حالا هم قراره پایگاه بزرگ بشه و تو باید مادر خوبی باشی!





خنده ای به ابروی بالا افتاده ی سرگرد کرد و ادامه داد:





- بذار جوجه های کوچیکت پر بگیرن! اونا توانایی دارن و اینو بهت ثابت کردن! من افراد خوبی رو بازم برات پیدا می کنم. قرار نیست که پایگاه تو ضعیف بشه! تازه تو یک سال فرصت داری برای این کار! یعنی تا سال دیگه این موقع تا زمانی که مقدمات اولیه مثل ساختن یه پایگاه مناسب درست شبیه اون چیزی که تو فرمانده اش هستی، آماده بشه. ما طرح هایی دادیم و همه چیز داره شروع می شه. تو هم باید شروع کنی. ما قراره ده تا پایگاه ویژه، توی ده تا شهر داشته باشیم و تو باید تا سال بعد، به ما ده تا فرمانده تحویل بدی! ما روی باقی افراد کار می کنیم. بعد آزمون صورت می گیره، درست شبیه اتفاقی که برای تو افتاد.





سرگرد گیج شده بود. اصلا فکرش را هم نمی کرد ، این ملاقات به این رویا ختم شود. رویایی که گویی تا واقعیت راهی نداشت! بعد از ثانیه ای سکوت، سرهنگ آه عمیقی کشید و به مبل تکیه داد:





- یه چیز کوچولو هم هست!





نگاه کلافه ی سرگرد ، لبخند او را عمیق تر کرد:





- نگران نشو! چیز بدی نیست!





از جا بلند شد و به سمت میزش رفت. از روی میز، پاکتی برداشت و زمانی که رو به سرگرد ایستاد، به سمتش گرفت:





- این حکم توست!





سرگرد با احتیاط دستش را پیش برد:





- حکم من؟ چه حکمی؟





زمانی که پاکت به دست او رسید، سرهنگ باز روی مبل نشست:





- درجه بهت دادیم! از این به بعد... یه ستاره به ستاره ات اضافه می شه ! احتمالا هم تا آخر سال دیگه، بهونه ای پیدا می کنیم که بکنمش سه تا!





سرگرد با تعجب نگاهی به سر شانه اش انداخت و بعد پاکت را کنارش روی مبل گذاشت:





- شما قصد کردین منو پشت میز نشین...





- نه سهند! اصلا این حرفا نیست!





سرهنگ پاکت را برداشت و خودش را کاملا کنار او کشاند. همان طور که دست سرگرد را بلند می کرد، پاکت را هم روی مشت او گذاشت:





- این همون کلنگی که داوری گفت!





- این ؟ یعنی چی؟





- این درجه ، کاری می کنه که تو ... مافوق خودت باشی!





سرگرد کم کم متوجه ی خواسته ی دایی اش می شد، اخم کرده مشتش را کمی شل کرد:





- شما...





- من دارم این کارو می کنم چون اگر بازنشسته بشم، یکی دیگه جامو می گیره و من ... نمی خوام کسی مافوق تو باشه! این جور خودت مافوق می شی... می تونی کارتو مثل سابق ادامه بدی... یه کم سیستم اداری داره که ما پیگیری داریم می کنیم تا انجام بدیم. می خوام کاری کنم تا خودت هستی، فقط خودت بتونی روی کار پایگاه نظارت کنی! ما پنج نفر با تمام اختلاف نظراتمون، با هم هم دل بودیم، اما نمی دونم آینده چه پیش می یاد. این آخرین کاریه که می تونم برات کنم. گرچه تو استحقاق رسیدن به این درجه رو هم داری!





لبخندش طرح غمگینی داشت. نگاه سرگرد بهنام از چشمان او به پاکت رسید و بعد دست دیگرش را روی دست سرهنگ گذاشت:





- نمی شه همین جور..





- نه سهند! این راهشه. ما فکر همه جا رو کردیم. توی این یه سال باید همه چیز شکل درستی بگیره. تو باید کارتو خوب انجام بدی. ما هم داریم زیر ساختشو آماده می کنیم که خودت مستقل بشی. اون جور تنها فرمانده خودت هستی و لازم نیست به خاطر هر پرونده، حساب پس بدی! ما بهت اعتماد داریم و می دونم تو هر شرایطی توانایی شو داری...





سرگرد لبخند بی رمقی به صورت دایی اش زد. دست پیر سرهنگ آهسته بالا آمد و محکم او را در آغوشش کشید:





- تو برای من مثل همایون می مونی سهند... هیچ فرقی با بچه ام نداری که عزیز تری... همیشه از این که دنبالم اومدی احساس افتخار و غرور کردم و الحق که لایق این جایگاهت هستی. می دونم خیلی عذاب کشیدی و حالا وقت اینه استفاده کنی.





دست های سرگرد بهنام هم دور تن او حلقه شد. سرهنگ بوسه ای روی شانه ی خواهرزاده اش گذاشت و زمزمه کرد:





- خیلی مراقب خودت باش پسر. من برات بهترین ها رو می خوام.





کمی تن او را از خودش دور کرد و لبخند بزرگی به رویش زد:





- می خوام خبرای خوب رو بعدا از زبون تو بشنوم . بشینم و بزرگ شدن رویامو به دست تو ببینم . پس خوب حواستو جمع کن! این آخرین چیزیه که به عنوان مافوق ازت می خوام.





سرگرد آه کشان، سرش را آهسته بالا و پایین کرد تا خیال او راحت شود. ضربه ای به شانه ی خواهر زاده اش زد و گفت:





- این مراسم ناهار، در اصل برای این انتخاب و ترفیع درجه ی توست! یه سری تشریفات که لازمه ... می خوام همه بدونن بزرگ شدی! تا کارای اداری و رسمیش صورت بگیره ، تو هم شروع به کار کن! نباید وقت رو هدر بدیم سهند!





سرگرد نفس عمیقی کشید . سرهنگ از جا بلند شد و ادامه داد:





- برای این که این سیستم درست از آب در بیاد، وقتی که درجه ی رسمی تو بخوای بگیری، باید یکی از بچه هات رو هم معرفی کنی که یه درجه بره بالا!





- یکی از بچه هام!؟





- آره ... از ارشد هات ... ما روی سروان مهرگان نظر مثبت داریم. اما می دونم نیما و یا حتی باقی بچه هات لایقش هستن... پس این انتخاب گردن خودت... احتمالا هفته ی آینده می شه مراسم اصلی... تا اون موقع یکی رو معرفی کن!





نگاه سرگرد رو به پاکت مانده بود. حرف های سرهنگ در گوشش زنگ می خورد و او برای هضم همه ی شنیده ها، نیاز به کمی زمان و آرامش داشت. آن قدر درگیر بود که چیزی از مراسم ناهار نفهیمد. تنها دنبال بهانه ای می گشت تا از آن جمع فاصله بگیرد. ساعت دو نشده بود که سرانجام با خبر این که در پایگاه به او نیاز است، از سالن بیرون آمد. تا پایگاه، سعی کرد ذهن بهم ریخته اش را مرتب کند . می دانست آن جا هم مکان مناسبی برای فکر کردن نیست و در این شرایط بهتر بود تا این که خودش با قضیه کنار نیامده، حرفی به افرادش هم نزند.





با همین فکر، ماشین را جلوی ساختمان متوقف کرد و هم زمان با آمدن راننده برای بردن ماشین به پارکینگ، او هم وارد ساختمان پایگاه شد. هنوز به اتاق های افراد ارشدش نرسیده بود که علی با خنده از اتاقش بیرون آمد:





- سرگرد چشماتو ببند سورپرایزت کنم!





هیوا دنبال علی با دستانی که روی سینه چلیپا شده بود کنار چهار چوب ایستاد. اخمش را که دید، لبخند عمیقی زد. سرگرد یک قدم بلند برداشت تا رو علی باشد:





- تو بازم مسخره بازیت گل کرد علی...





- سلام سرگرد!





مردی که با لبخند کم رنگ و لباس های شخصی پشت سر علی ایستاده بود، بهت را مهمان صورتش کرد. علی کنار رفت و او با دیدن دستی که به سمتش دراز شده بود، به دست دیگر مازیار نگاه کرد. مازیار که منظورش را متوجه شد، دستش را پیش برد و انگشتانش را باز و بسته کرد. علی با شیطنت سرش را جلوی او برد:





- قربان من امتحان کردم، با اصلش هیچ فرقی نداره، هنوزم می زنه پس کله ی آدم، همون درد سابق رو می ده!





هیوا بلند خندید و محکم به شانه ی علی زد:





- عاشقتم علی!





- نوکرتم داداش! فدایی داری!





سرگرد بی اهمیت به علی و هیوا، دست جلو آمده ی مازیار را گرفت:





- سلام! تو نامه داری برگشتی؟





مازیار لبخند عمیقی زد:





- نه هنوز! دو جلسه از فیزیوتراپی مونده... اما دکتر گفت اگر فرمانده ات تایید کنه، میشه یه کاریش کرد!





چشمکی زد و علی با خنده دست روی شانه ی مازیار گذاشت:





- پارتی بازی نداریم مازیار! تو نبودی این جا کویت بود به جان خودم!





هیوا پوزخندی زد و با سر به سرگرد اشاره کرد تا علی با دیدن اخم هایش، صاف بایستد:





- تو رو خدا فرمانده این قدر اخم نکن ، اینا رو هم پوشیدی، من شب کابوست رو می بینم!





- اگر می خوای کابوست رو تو بیداری نبینی، پنج دقیقه ی دیگه میای اتاقم و گزارش مفصلی از پرونده می دی! مازیار دنبالم بیا!





با نفس عمیقی که کشید، عطر آلما میان سینه اش پر شد تا یک باره آرام بگیرد. دوست داشتن آلما، عجیب ترین اتفاق ممکن ، در لحظه بود! مازیار دقیقا پشت سرش قدم برمی داشت و بعد از او وارد اتاق شد. سرگرد همان طور که پشت پارتشین می رفت، گفت:





- واقعا اوضاعت چطوره مازیار؟ می شه روت حساب کرد یا الکی اومدی!





مازیار نگاهی به دستش انداخت :





- خوبه سرگرد، مطمئن باش!





- مطمئن به چی؟ به حرف تو یا گفته ی دکترت؟! سرمنو شیره نمال که من خودم جوجه کلاغو جای قناری می فروشم!





مازیار با تک خنده ای روی مبل نشست و سرگرد همان طور که لباسش را عوض میکرد، ادامه داد:





- خودم بی تایید دکتر برگشتم! شانس من مورد مهمی پیش نیومد و خوردیم به تعطیلات، اما بعد از این شوخی نیست! می دونی هم من ...





همان طور که پیراهنش را تن می کرد، از پشت پارتشین بیرون آمد :





- ترجیح می دم یه نیرو نداشته باشم تا این که یه نیروی نصفه و نیمه داشته باشم!





زمانی که موهایش را مرتب می کرد، مازیار جواب داد:





- خوبم سرگرد، خیالت راحت. دو جلسه ی فیزیوتراپی مونده. آخری سه شنبه ی هفته ی دیگه ست. اگر این دو روز رو مرخصی بهم بدین، دیگه مشکلی نیست.





سرگرد کنار میزش ایستاد و چند لحظه به صورت مصمم مازیار خیره شد. یاد حرف های سرهنگ صمیمی افتاده بود. باید از بین این شش نفر چه کسی را به عنوان نفر دوم انتخاب می کرد؟ مازیار که این مکث را به حساب تردیدش گذاشته بود، از روی مبل بلند شد و گفت:





- نگران نباشید فرمانده! من ...





- نگران نمی تونم نباشم! چون مسئولیت یه کار مهم رو دوش منه . اما به حرفت اعتماد می کنم.





مازیار لبخند عمیقی زد و سرگرد پشت میزش نشست:





- من با سرهنگ صمیمی حرف می زنم . فردا صبح برو اداره و نامه تو بگیر... الانم این جا نمون، خودتم می دونی چرا!





مازیار دستش را برای خداحافظی جلو برد:





- چشم حتما. ممنونم ...





سرگرد سرش را تکان داد و با ضربه ای که علی به در زد، او هم به سمت در راه افتاد. خداحافظی اش را با علی ، نیما و لاله، خیلی زود تمام کرد و در را بست.





سرگرد در سکوت به مانیتور رو به رویش زل زده بود، علی دقیقا روی انتهای مبل ال، نزدیک میز او نشست و با تک سرفه ای گفت:





- ببخشید سرگرد، بگم؟





سرگرد نفسش را آهسته از بینی بیرون فرستاد و چشم از مانیتور گرفت:





- آره! چی پیدا کردی که این جور شیر شدی واسه من!





لبخند علی بزرگ تر شد و با غرور صاف تر نشست:





- خب خیلی چیزا! فکر کنم جریان مشخص شد چیه! حدس شما درست بود. لندکروز احتمالا با همین بی ام و بوده. تصویری که دوربینا ضبط کردن ربطی به کورس گذاشتن نداره.





- چیزی از مشخصات راننده ها پیدا کردین؟





- پلاک لندکروز به اسم یه مردی ... به نام شایان فرادی هست...





برگه ای که روی میز جلوی مبل ها گذاشته بود، برداشت و روی میز سرگرد بهنام گذاشت:





- این مشخصاتشه... اما هر چی با تلفنش تماس گرفتیم، خاموش بود. بچه ها رو فرستادم به آدرسش که یا ظاهرا آدرس عوض شده یا بهمون دروغ گفتن!





سرگرد برگه را برداشت و نگاه سرسری به آن انداخت. نیما گفت:





- پایین اون برگه استعلام پلاک بی ام و ست ... پلاک سرقتی و به نام یه خانومه! پلاک رو هفته ی پیش از روی ماشینش کندن!





سرگرد با سگرمه های در هم رفته، برگه را پایین انداخت:





- از رو شماره شاسی ماشین چی پیدا کردین؟





- والا هنوز فکسش نیومده ، اما همین طور بهم گفتن به نام سعید واشقانیه ... حالا آدرس و تلفنش می یاد من می رم دنبالش...





سرگرد ناراضی سرش را تکان داد:





- هیچی که ندارین هنوز! لاله اون دختره چی شد؟





لاله نگاه شرمنده ای به نیما کرد و بعد جواب داد:





- هیچی فعلا! دختره نه مدارکی داشته و نه حداقل فعلا کسی با مشخصاتش گم شده ... هیچ پرونده ای هم ظاهرا نیست که دختری با چنین مشخصاتی توش باشه. منتظرم آزمایشگاه دی ان ای رو تشخیص بده شاید بشه اون جور ردی ازش بگیریم ...





سرگرد آه عمیقی کشید و از روی صندلی بلند شد:





- هیچی ! واقعا ازتون انتظار نداشتم! خودتون چی پیدا کردین؟ توی ماشین چیزی نبود؟ اثر انگشتی ...





- فعلا همه آزمایشگاه ست. جواب ندادن فرمانده!





سرگرد با جواب نیما، مایوس تر از قبل، سر تکان داد :





- مسخره ست... اون راننده چی نیما؟ گفتی که حالش خوبه؟





- من که رفتم بیمارستان حالش بد بود. گرچه ... من فکر می کنم فیلم بازی می کرد . یکی از بچه ها رو گذاشتم مراقبش باشه فعلا و نه ملاقاتی داره و ...





سرگرد پشت سر نیما برگشت و دست هایش را روی پشتی مبل گذاشت و خم شد:





- مراقب به چه دردی می خوره نیما؟ اسم و مشخصاتشو بده !





گردن نیما آهسته چرخید:





- قربان می گن حرف نزده هنوز! من با دکتر...





سرگرد کلافه پوفی کشید و در اتاق راه افتاد:





- مسخره ست! حرف نزده چیه؟ تو هم ساده باور کردی؟ ازت بعید بود نیما!





- آخه..





- آخه و اما و اگر برای من نیار! پاشو برو همین الان بیمارستان و از زیر زبونش حرف بکش...





کنار دیوار رو به رو، نزدیک مانتیور برگشت و با چشمان به خون نشسته ، صدایش بالا تر رفت:





- اون الان اگر قاتل نباشه، متهمه! می فهمی؟ یه جنازه از پشت ماشینش پیدا کردیم! پاشو برو دنبالش ...





نیما سریع ایستاد:





- چشم .. اما ... دکترش اون دفعه اجازه ...





چشم غره ی سرگرد برای تسلیم شدن نیما کافی بود:





- بله ، چشم ببخشید!





- یک ساعت دیگه نیما این جایی با شجره نامه ی اون مرد!





- چشم ...





- لاله برو تو هم آزمایشگاه و خودت بالا سر بچه ها باش. باد خورده پشتتون بی خود وقت هدر می دین!





لاله که ایستاد، سرگرد نگذاشت چشم از دهانش در بیاید! سرش را کمی خم کرد و رو به علی ادامه داد:





- تو هم پاشو برو دنبال آدرس جدید این راننده باش! مسخره که نیست! حتما یه جایی ازش یه شماره یا آدرس هست. دنبال این صاحب اصلی بی ام و هم باش...





علی که بلند شد، با سر به در اشاره کرد تا هر سه عضو ارشد پایگاه، از اتاقش خارج شوند. حس خوبی به این پرونده نداشت. پیچیدگی مسخره اش، از حوصله ی او خارج بود . گرچه بیشتر تقصیر ذهن آشفته اش بود که نمی توانست تمرکز کند. کمی برگشت تا با مانیتور روی دیوار رو به رو شود. دیروز، متوجه کاربردش شده بود. اما مطمئن نبود بتواند به خوبی استفاده کند. جلوتر رفت و با تردید دگمه ی روشن شدن دستگاه را زد. صفحه ی رو به رویش، با حاشیه ی آبی رنگ و آرم بزرگ پایگاه، به او خوش آمد می گفت! قلم نوری که کنار دستگاه نصب شده بود را برداشت و صفحه بی درنگ سفید ساده شد و آماده ی نوشتن! خط دایره ای شکلی کشید و بعد چند خط صاف . به خوبی و راحتی ماژیک نبود، اما خب... باید عادت می کرد و همین جمله وادارش کرد صفحه را پاک کند و از نو شروع به نوشتن کرد. مثل قبل، اسامی که به یاد داشت. مکان تصادف و دختری که به قتل رسیده بود!





دستش پایین افتاد و چند لحظه به صفحه نگاه کرد و بعد پشت میزش برگشت. حوصله اش نیامد از تلفن پایگاه استفاده کند و مراحل وصل شدن تلفن را بگذراند و ترجیح داد شماره ی دکتر سزاوار را با گوشی موبایلش بگیرد. سومین بوق هنوز تمام نشده بود که صدای پر انرژی دکتر در گوشش پیجید:





- سلام بر سرگرد سهند! می گم راستی عیدت مبارک! من چرا یادم رفت بوست کنم؟





- سلام! خدارو شکر یادت رفت همون!





- بی تربیت تو باید الان بگی منم عید رو تبریک می گم و آرزوی خوب کنی برام!





- باشه همون که تو میگی ! قبلا پیام هم داده بودم!





- اینو باش! تو جواب اون پیام پر از احساس منو، با سه کلمه دادی! عید توهم مبارک!





این بار سرگرد نتوانست ژستش را حفظ کند و به خنده افتاد:





- همونم از سرت زیاده رامین! به جای این چرت و پرتا از جنازه ی من چه خبر!





این بار نوبت دکتر بود که بخندد:





- خدایا اینو باش! جنازه ی من! انگار مثلا در مورد تموم شدن دکوراسیون خونه اش حرف می زنه، یا نقاشی گلگیر ماشینش!





- نفوس بد نزن! چشمتم این قدر توی مال ِ دیگران نباشه! بررسیش کردی؟





- نمی دونستم به خرافاتم اعتقاد داری!





سرگرد نچی کرد و به صندلی تکیه داد:





- الان وقت ندارم باهات گپ بزنم یا سر....





- خیلی خب باشه! اما منم چیزی ندارم برات بگم! فقط این که یه زن جوون بیست و چهار ساله ست. از زمان مرگش هم هفت تا نه ساعت گذشته بوده ... علت مرگ خفگی احتمال نود و نه درصد طناب پلاستیکی . از اینا که قدیما مامان بزرگا رخت پهن می کردن روش...





- من جواب کامل می خوام رامین....





- فردا تا ظهر ...





- فردا ده صبح اون جام! جواب درست... با تمام جوانب! متوجه ای؟





صدای نفس عمیق دکتر، به گوشش رسید:





- بله چشم رئیس! سعی می کنم اما قول نمی دم یه کار دیگه دارم که باید تموم بشه . جنازه ی شما اولویت بعدیه!





- حرفمو زدم و ...





صدای تق تقی که در گوشش حس کرد، باعث شد تلفن را پایین بیاورد. نگاهی به شماره ی ناشناس انداخت و بعد گوشی را باز به گوشش رساند:





- می بینمت فردا ...





- اوکی! خداحافظ بد اخلاق! عیدتم مبارک!





سرگرد لبخندی زد و بی جواب تماس را قطع کرد. گرچه تماس دوم هم قطع شده بود. گوشی را بی حوصله روی میز انداخت. شماره ی ناشناس آن قدر مهم نبود که خودش بخواهد تماس بگیرد! دستانش را روی میز گذاشت تا بلند شود، اما صدای زنگ تلفن همراه، دوباره سرجایش برگرداند. با سگرمه های درهم، پوفی کشید و تلفن را جواب داد:





- بله؟





-سرگرد بهنام؟





زنگ صدای خشک و جدی مرد، برایش آشنا بود! کمی خودش را جلوتر کشید و گفت:





- خودم هستم! شما؟!





- باید شما رو ببینم. مربوط به تصادف امروز میشه... یه جایی به جز پایگاه شما!





ابروی سرگرد با تعجب بالا رفت. با چشمان تنگ شده، پرسید:





- شما ؟





- آدرسی رو براتون می فرستم. لطف کنید تا نیم ساعت دیگه ...





- گویا متوجه نیستید من کی هستم! من...





- چرا آقا! شما سرگرد بهنام هستید. فرمانده ی پایگاه ویژه ... من شما رو خوب می شناسم و می دونم تا نیم ساعت دیگه این جا هستین. آدرس رو پیام کردم. خدانگهدار ...





تماس قطع شد. سرگرد بهنام گوشی را پایین آورد و متوجه رسیدن پیامکی شد. با دیدن آدرس اخم عمیقی روی پیشانی اش نشست. این موضوع به نظرش کمی عجیب می آمد و حالا با این تماس، عجیب تر هم شد. اولین فکری که به ذهنش رسید، لندکروزی بود که دنبالش بودند. دو ماشین گرانقیمت، حدس او را در مورد قشر مرفه ای که مرتکب جنایت شده بود، افزایش می داد. اما آیا باید به ساز کسی که با او تماس گرفته بود، می رقصید؟





کنجکاوی نگذاشت بیش از این به این قضیه فکر کند. مطمئن بود هیچ خطری تهدیدش نمی کند و همین علت باعث شد خیلی سریع ، لباس هایش را عوض کند و از اتاق بیرون برود. می دانست نیما نیست و گروهش مشغول پیگیری ماموریتشان هستند، پس سراغ هیوا رفت که اتاقش نزدیک تر از آلما بود! اما با دیدن اتاقی که خالی ست، با تعجب راهش را به سمت رو به رو و اتاق آلما کج کرد. آلما پشت میز نشسته و چشمش به لپ تاپ بود، اما تا سایه ی او را تشخیص داد، سریع ایستاد:





- فرمانده؟!





چشم سرگرد به جای صورت او، درون اتاق آلما گشت:





- من باید نیم ساعت برم جایی... مراقب اوضاع باشید. اگر ماموریت پیش اومد، قبل از هر اقدامی با من تماس بگیر... گوشیم پیشمه... نیما نیست...





به چشمان درخشان آلما رسید و ادامه داد:





- متوجه شدی؟





- بله فرمانده . نگران نباش.





سرگرد سری تکان داد و برگشت:





- مراقب باشین...





یاد مهمانی امشب، آهش را در آورد. فراموش کرده بود راجع به آلما با سرهنگ حرف بزند گرچه مهم هم نبود! نباید آلما را پنهان می کرد! این فکر هم ضربان قلبش را تند تر می کرد و هم ترسش را شدید تر. نیرویی که نمی خواست کنار آلما آرام بگیرد، باید زودتر خفه می شد! مثل تمام زمان های قبل که این قلب و احساسش بود که پیروز این مبارزه شده بود، این بار هم دوست داشت، آلما کنارش باشد و چه بهانه ای بهتر از این، برای معرفی آلما به بستگانش ... سوار ماشین که شد، آدرس را مرور کرد. رستورانی در یکی از برج های بزرگ شمال شهر . آخر پیام اضافه شده بود که این پیام را به نگهبان





پارکینگ نشان بدهد تا او را راهنمایی کنند. خوشبختانه ترافیکی تا آن جا نبود و بیست و پنج دقیقه ی بعد، جلوی نگهبانی ایستاد. نگهبان تیغه ی ورودی را بالا داد، اما همین که سرگرد گوشی را از پنجره بیرون برد، نگهبان سریع دوید. نگاهی سرسری به گوشی و او انداخت و با دست به رو به روی او اشاره کرد:





- از این طرف قربان.





سرگرد فشاری به پدال گاز داد و ماشین کمی جلوتر به جای پیچیدن به سمت پارکینگ طبقاتی برج، رو به در کرکره ای پارکینگ خصوصی ایستاد. کرکره بالا رفت و سرگرد دو ماشین را پارک شده، رو به رویش دید. نگهبان به جای کناری بنز اس پانصد، اشاره کرد:





- همین جا خوبه قربان...





سرگرد ماشین را با یک حرکت سرجایش پارک کرد. هنوز ماشین را خاموش نکرده بود که متوجه سایه ای کنارش شد و بعد در سمت راننده باز شد.





- سلام قربان، خوش اومدین.





سرش را بالا گرفت تا مرد قد بلند را بهتر ببیند. بیشتر از سی ساله نبود با کت و شلوار طوسی روشن و پیراهن زرشکی . ابرویش با لبخندی بالا رفته و منتظر نگاهش می کرد. سرگرد از ماشین پیاده شد و مرد گفت:





- از این طرف قربان... بفرمایید .





مرد کنار رفت و به او راهی که با فرش قرمز به آسانسور می رسید را نشان داد. برج به اندازه کافی شیک و لاکچری به حساب می آمد، اما گویا این قسمت، امکانات خاص تری داشت! سرگرد راه افتاد و مرد سایه به سایه اش قدم برداشت. دگمه ی آسانسور را زد و در کشویی شیشه ای باز شد:





- بفرمایید .





با ورود او به کابین، خودش هم وارد شد و تنها دگمه را فشار داد تا آسانسور حرکت کند. کابین بزرگ آسانسور با آینه قدی و سقف کاذبی شرابی رنگ، به سرعت بالا می رفت. حدس او، نقطه ی انتهای این سازه ی بزرگ بود! در ذهنش تعداد طبقات را بین بیست تا سی، تخمین زد. مرد در حالی که دست هایش را رو هم گذاشته و جلوی شکمش نگه داشته بود، کنار در آسانسور ایستاده بود و او زیر چشمی همه جا را می پایید! طوری که دوربین مدار بسته ی ظریف کنار لامپ بالای در را هم پیدا کرد! جایی که دقیقا تمام کابین را زیر نظر داشت.





با ایستادن آسانسور، مرد کمی کنار تر از در ایستاد:





- بفرمایید قربان از این طرف ...





در شیشه ای آسانسور باز شد. رو به او، سالنی بیشتر از پنجاه متر با کف پوش پارکت شتری رنگ و فرش دستباف تبریز فرش شده بود. روی فرش، یک دست مبل هلویی که همرنگ گل بوته های فرش بود، با دسته های بزرگ چوبی منبت کاری شده گذاشته بودند. جای دیوار سمت راست او، پنجره ای بزرگ قرار داشت که او می توانست شهر را زیر پایش ببیند. به قدری حواسش به اطراف بود که متوجه نشد کی مرد به در بزرگ رو به او رسید. ضربه ای که به در زد، چشمان او همه جا را خوب کاوید تا متوجه شود، به جز در، تنها راهی که می تواند از این سالن خارج شود، آسانسور است! دو قدم بلند و سریع برداشت تا زمانی که مرد در را باز می کند، کنارش رسیده باشد. مرد از جلوی در کنار رفت و او وارد سالن دیگری شد. دیوار سمت راست همچنان امتداد همان دیوار شیشه ای بود و تا رو به روی در هم رسیده بود. تنها پشت سر و سمت چپ سالن دیوار داشت که با قاب نقاشی بزرگی پر شده بود. اتاق خالی بود!





در بسته شد و او با تعجب به پشت سرش نگاه کرد. مرد هم او را تنها گذاشته بود. اخم کرده ، اتاق را دقیق تر نگاه کرد . هیچ نشانی از اتاق کار نداشت. مبلمانی شکیل تر از آنی که بیرون دیده بود، با رنگ مخمل سرمه ای و رنگ طلایی مات چوبش، روی فرشی آبی رنگ با طرح شکارگاه او را دعوت به نشستن می کرد. بوفه ای کنار دیوار قرار داشت با ظروف پذیرایی نقره و جام هایی که از پایه ای طلایی رنگ آویزان مانده بودند. کنار پنجره و پرده ی کناره اش، یک صندلی ننویی با نشیمن نرم و راحت به چشم می خورد. دو سه میز کوچک و گلدان و مجمسه های تزئینی تنها اشیای دیگر اتاق بودند.





دری که روی در سمت چپ ، کمی دور تر از تابلو قرار داشت، تمام حواسش را معطوف به خود کرد. مطمئن بود، هر کسی را که قرار است ملاقات کند، از همین در داخل می شود. یک قدم برداشت و رسید به اولین مبل تک نفره، اما هنوز رویش ننشسته بود که متوجه حرکت دستگیره شد . پشیمان از نشستن، صاف ایستاد تا نگاهش به چشم های جدی و متعصب مردی برسد که برایش آشنا بود! مرد با کت و شلوار مشکی ، پیراهنی سفید پوشیده و کراواتی که در سایه روشن در، تیره به نظرش آمد، زده بود. هیچ حرفی نزد و فقط یک قدم داخل اتاق شد. سرگرد به خوبی این حرکاتش را می شناخت. نگرانی نگاهش و حمایتی که در کم تر آدمی دیده بود. شبیه یک پدر شاید! هیکل بزرگ مرد، کنار در آرام گرفت و کمی بعد، میان بهت او، مرد آشنای دیگری از در بیرون آمد. لبخند، لب های نازکش را بالا تر کشیده بود و شاید تنها تفاوتی که او می توانست در همین فاصله ی کم، از آخرین دیدارشان پیدایش کند، سفید شدن کامل موهای شقیقه اش بود! به قدری واضح که جا خورد.





- خوش اومدی سرگرد بهنام! متاسفم معطل شدی و تا این جا کشوندمت!





همان لحن خونسرد و پر آرامش را داشت. لحنی که او را یاد کلمه ای می انداخت که کنار او زیاد شنیده بود!





- ارباب ...





- برو تاری اول اون تلفن رو بزن! سرگرد فعلا مهمون ماست، وقت واسه پذیرایی زیاده!





آستین پیراهن سفیدش تا روی آرنج تا خورده بود و ساعت سواچ مشکی بزرگش، روی ساعد های آفتاب سوخته اش، برق می زد . رو به او که ایستاد، دستش را پیش برد و با ابروی بالا افتاده و لبخند کج همیشگی، گفت:





- سلام سرگرد! ماکان اعتماد هستم! امیدوارم هنوز یادت مونده باشه!





سرگرد با آه عمیقی دست او را گرفت. ظریف تر با پوستی صاف و نرم تر از دست او!





- سلام! بله یادم هست!





- بشین! ببخشید معطل شدی. من مهمون دیگه ای داشتم که یه کم پر چونه بود!





حتی تعارف و عذر خواهی اش هم به نظر او، با غرور خاصی همراه بود. سرگرد روی مبل تک نفره نشست و او ترجیح داد گوشه ی مبل بزرگ سه نفره، در حالی که دستش را روی پشتی پر منبت مبل گذاشته و پایش را روی هم می انداخت، بنشیند.





- ممنونم اومدی.





جلوی این غرور و آرامش، دست پاچه می شد! دلیلش برایش ناشناخته بود. یه حس توام به احترام و خشونت ! احترام چون این مرد قابل احترام بود و خشونت به خاطر حفظ غرور خودش!





- اعتراف می کنم از دیدن شما خیلی متعجب شدم! گرچه باید با اون تلفن و درخواست و بعد این تشریفات، حدس می زدم چند نفر فقط می تونن این طور سازماندهی کنن این کارو!





صدای خنده ی کوتاه ماکان اعتماد، جمله اش را برید:





- راستش رو بخوای، منم خیلی متعجب شدم وقتی فهمیدم قراره شما رو ببینم! اما خب زمین مگه گرد نیست؟





سرگرد شانه ای بالا انداخت و راحت تر نشست:





- حالا دلیل این دیدار چیه؟





تمام حدس های قبل، یک باره به ذهنش هجوم آوردند تا خط عمیقی روی پیشانی اش بنشیند. ماکان اعتماد که به خوبی متوجه تغییر صورتش شد، نفس عمیقی کشید، پای راستش را پایین برد و تکیه اش را از مبل گرفت. روی پیشانی اش خط افتاده و خبری از آن نیشخند پر آرامش نبود.





- فکر کنم اون قدر منو می شناسی که نیاز نیست توضیح بدم! بار قبل خیلی خوب با هم آشنا شدیم.





سرش که کمی پایین افتاده و فرش را نظاره گر بود، بالا آورد و خیره به صورت مصمم او ادامه داد:





- تصادف امروز صبح!





ابروی چپ سرگرد بهنام بالا تر رفت:





- خب؟ به شما چه ربط داشت؟





سر ماکان اعتماد پایین افتاد . انگار برای گفتن مردد بود یا غرورش نمی خواست حرفی بزند. آهسته دست روی پا گذاشت و ایستاد. همان طور که دست راستش چوب بالای مبل را نوازش می کرد، به سمت پشت مبل و شیشه های بزرگ نشسته میان دل دیوار رفت:





- ماجرا بهم پیچیده ... مخصوصا حالا که پای پلیس هم وسط اومد.





- با این اعتراف شما من باید شما رو به عنوان مظنون پرونده دستگیر کنم! ربط شما به این پرونده چیه؟ مالک اون بی ام و شمایین؟





- نه!





دستش را روی شیشه گذاشت و خیره به آسمان رو به رویش ادامه داد:





- اما راننده اش ... یکی از افراد منه!





سرگرد گویی راضی تر شده بود! حدس جدیدی که میان ذهنش جان گرفت او را به حرف آورد:





- هر کسی که باشه باید توضیح بده!





از عمد از گفتن جنازه ای که پیدا شده بود، سرباز زد. باید منتظر می ماند تا بداند هدف اصلی این مرد چیست و چه قدر پایش در این قضیه گرفتار شده است. ماکان اعتماد بی حرف به آسمان بهاری خیره بود. هیچ اثری از برج و سازه ی دیگری معلوم نبود. سرگرد حالا تعداد طبقات برج را بالای چهل تخمین می زد! باز شدن در، سر او را برگرداند. تاری در حالی که نیم نگاهی هم سمت او نیانداخت و تمام حواسش به اربابش بود، وارد اتاق شد:





- ارباب، انجام شد. گفتن که اطمینان بدم به شما ، همه چیز طبق برنامه ی سابق پیش رفته...





سرگرد به ماکان اعتماد نگاه می کرد که همچنان بی حتی تکان انگشتی، سر جایش ایستاده بود. درست شبیه یک مجسمه ی واقعی! کف دستش روی شیشه بود و سرش ذره ای تکان نخورد. تاری در اتاق را بی حرف بست و بعد رو به بوفه ی کنار دیوار ایستاد. شنیدن صدای برخورد چاقو چنگال به ظروف کریستال، سرگرد را از جا بلند کرد! برای پذیرایی شدن آن جا نیامده بود. و همین حرکت ناگهانی اش، تاری را یکباره برگرداند. سرگرد بی توجه به چرخیدن و نگاه عقاب گونه ی او، به سمت ماکان اعتماد قدم برداشت:





- من برای این ملاقات، از ساعت کاریم زدم! الان باید برگردم پایگاه و روی این پرونده کار کنم! شما اگر هر نوع اطلاعی دارین، باید به من بگین... و مطمئن باشین در هر صورت من تمام این اطلاعات رو به دست می آرم!





یک بار آهسته پلک زد و سر ماکان کمی به سمت او متمایل شد. سرگرد نفسی از بینی کشید و زمزمه وار گفت:





- فکر کنم شما هم توی آشنایی اول منو خوب شناختین!؟





میان چشمان ماکان برقی جهید. باز لبخند کجش روی صورتش برگشت:





- چه طور ِ مسخره ای من و شما بهم می رسیم! گرچه من راضی ام! خوشحال می شم با آدم های باهوش و قدرتمند کار کنم!





ابروی سرگرد باز بالا رفت:





- قراره با هم کار کنیم؟





لبخند ماکان پهن تر شد و برعکس آن اندوه چند لحظه ی پیش، سرخوشانه به سمت مبل راه افتاد:





- من اسمشو می ذارم همکاری سرگرد! بیا بشین...





روی مبل نشست، تاری دو جام روی میز گذاشت و ماکان یکی را به سرعت برداشت. سرگرد آه کشان روی مبل نزدیک تر به پنجره نشست:





- خب می شه بگین چه طور قراره همکاری کنیم؟





ماکان با جام دستش، به جامی که روی میز بود، اشاره کرد:





- بفرما....





- ممنونم ، نمی خورم!





ماکان اعتماد، جرعه ای نوشید و بعد گفت:





- نگران نباش، این جا همیشه امنه!





سرگرد بهنام نفس عمیقی کشید و بی حوصله به مبل تکیه زد:





- نگران امن نبودنش نیستم! من الان دارم کار می کنم! حق استفاده از مشروبات الکلی رو ندارم!





- اوه ! حق با شماست... تاری قهوه بگو آماده کنن برای سرگرد...





تاری بشقاب کوچک کریستال میوه را روی میز گذاشت و چشمی زمزمه کرد. سرگرد آه کشان، خودش را جلو کشید:





- میشه دست از این کارا بردارین؟ من گفتم که وقت ندارم...





ماکان اعتماد به سمتش برگشت و تاری بی حرف، از اتاق خارج شد.





- آره درک می کنم! حقیقتش خودمم این قدر سرش استرس دارم که ...





جرعه ای نوشید و بعد جام را روی میز گذاشت. حالا جوری برگشته بود که دقیقا رو به سرگرد بود:





- اون دختر رو نه من و نه هیچ کدوم از افراد من نکشتیم! اون بی ام و هم هیچ جوره به من وصل نمی شه!





سرگرد خودش را بیشتر به جلو خم کرد. حتی پلک نمی زد تا به خوبی حرکات ماکان را زیر نظر داشته باشد:





- پس چه طور راننده اش یکی از افراد شماست؟





- شما فکر کن اتفاقی!





سرگرد پوزخند زنان سر تکان داد:





- من هیچ چیز رو با فکر کردن قبول نمی کنم! باید مطمئن بشم! اگر واقعا این طور باشه، مشکلی نیست و فقط باید راننده ی بی ام و توضیح بده، چه طور ماشین دست اون بوده!





ماکان اعتماد کلافه به عقب برگشت و دستش را در هوا حرکت داد. سرگرد به خوبی متوجه نگرانی و بی قراری اش شده بود.





- شما خیلی چیزا رو نمی دونید!





- همیشه همین طوره! من خیلی چیزا رو نمی دونم. اما همه رو دونه دونه پیدا می کنم! این وظیفه ی منه!





لحظه ای چشمان ماکان روی صورتش گشتند و بعد از آهی لب زد:





- اصولا نمی تونم به کسی اعتماد کنم! اما گاهی مجبورم!





- قبل از این که بخواین چیزی اضافه کنید، باید نکته ای رو به شما بگم!





ابروی ماکان بالا رفت و منتظر خیره اش شد:





- خب؟





- اگر فکر می کنید من می تونم به شما کمکی کنم، فکر باطلیه! و خب ... بهتره اعتمادتون رو خدشه دار نکنید! اما اگر قراره شما اقراری کنید! یا چیزی بگین که به حل پرونده ی من کمک کنه... بهتره طفره نرین...





تاری از میان صحبتش وارد اتاق شده بود و حالا یک فنجان قهوه روی میز مقابل او می گذاشت. سرگرد تصمیم گرفت مثل خودش رفتار کند و بی تفاوت بگذرد. عطر خوش قهوه، ترغیبش کرد دم عمیقی از هوای اتاق بگیرد و او هم به چشم های ماکان خیره بماند. نمی توانست درست حدس بزند که خواسته ی ماکان چیست. مخصوصا حالا که جریان قتل را هم می دانست و عنوان کرده بود، ماشین هم برای او نیست! سکوت، او را وادار کرد، فنجان قهوه را بردارد وکمی از قهوه ی تلخ را مزه مزه کند. داغی فنجان، از نوشیدن دوباره منصرفش کرد، اما فنجان را نزدیک صورتش گرفت تا عطرش تمام جانش را آرام کند. ماکان اعتماد با کشیدن نفس عمیقی ، لحظه ای به تاری که کنار دیوار، نزدیک در ایستاده بود، نگاه کرد. نگاهی که از آن سرگرد چیزی نفهمید. اما باعث شد ماکان باز هم آه عمیقی بکشد و اخم های مرد خشن کنار در ، بیشتر در هم فرو رود. ماکان انگار اجازه ی صحبت گرفته بود، با آسودگی به حرف آمد:





- ماجرا کمی پیچیده ست. اون دختری که شما پیداش کردین و ظاهرا مرده .... قبلا پیش من بود!





دستش را در هوا بی حوصله تاب داد:





- بار اول اتفاقی تو کنسرت یکی از خواننده ها دیدمش... فهمیدم هم وطنیم و خب خواستم پیشم بمونه...





شانه ای بالا انداخت و ادامه داد:





- حدود یک سال پیش .... تا این که دیروز صبح منو پیچوند و اومد این جا ... با پرواز سیصد و سی و سه هواپیمایی امارات! ساعت دوازده و نیم هواپیما این جا نشسته!





اخم عمیقی روی پیشانی اش نشست و ابروهایش را در هم کشاند:





- و این جا تنها شهریه که من دستم خیلی بسته ست... شاید تنها همین برج، یه مکان امن و راحت برای من باشه.





حالا سرگرد میان آن خط اخم، درد و رنجش را هم می دید. ماکان اعتماد نفسش را با گذاشتن پلک هایش روی هم بیرون فرستاد:





- من نمی دونستم اون دختر مُرده ... نمی دونم چه طوری رسیده اینجا ...





مردمک هایش را بالا کشید تا او هم به چشم های سرگرد زل بزند:





- اون دختر ... مدرک مهمی رو با خودش آورده! اون مدرک اصلا منو تهدید نمی کنه، اما اعتبار و آبروی من به خطر می افته و ممکنه به خاطرش حتی جون بعضیا هم بعدا به خطر بیفته. یه جور حیثیتیه ...





سرگرد نصف قهوه اش را یک باره نوشید. بعد فنجان را روی میز گذاشت و با گذاشتن دستش روی دسته ی مبل، به سمت او خم شد. حالا تنها چند سانتی متر صورت هایشان از هم فاصله داشت. طوری که هر دو عطر های هم را به حافظه شان سپردند:





- فکر می کنی که ممکنه به خاطر اون مدرک کشته شده باشه؟





- احتمال داره...





- و کسی که دنبال اون مدرک بود رو می شناسی؟





ماکان اعتماد لحظه ای نگاهش کرد، بعد آهسته چشمانش روی هم افتاد:





- مطمئن نیستم. اما تنها کسی که می تونه این قدر احمق باشه که بخواد این جور به من ضربه بزنه، یه نفره ! منتها ...





دستی روی چانه کشید و متفکرانه گفت:





- به نظر من یه جای کار می لنگه! یعنی ... این جور کشتن این دختر برام عجیبه ... اومدنش و ملاقاتش ... مردای من، همه جا هستن و تا جای ممکن اطلاعات جمع کردن...





سرگرد دستش را جلوی او گرفت تا به اجبار سکوت کند:





- صبر کن جناب ماکان! یه چیزی رو همین الان برات روشن کنم! این جا مثل اون جایی که تو زندگی می کنی نیست! قانون ما مشخصه! کار شما مداخله توی کار پلیسه و این یه جرم محسوب می شه! از همین الان این نکته رو به یاد داشته باش! اگر بفهمم بعد از این سرخود کاری کردی، بی شک توی پرونده می یارم!





لبخند ماکان، خسته تر از قبل، روی لبش شکفت:





- به شما همین الان گفتم که دستم این جا بسته ست! یه قدرت هست که اجازه نمی ده من کاری کنم! وگرنه شاید تا حالا خودم مشکلم رو حل کرده بودم!





اخم سرگرد باعث شد خنده ای کند و دستانش را به نشانه ی تسلیم بالا گرفت:





- اوکی! من شهروند این کشور هستم! مطمئن باش اگر قرار بود کاری کنم، با شما تماس نمی گرفتم!





سرگرد به مبل تکیه داد و او آرام گفت:





- من اطلاعاتم رو در اختیار شما قرار می دم. مطمئنم شما می تونید این جور قاتل اون دختر رو پیدا کنید. راجع به اون تصادف و فوت راننده هم، وکیل من هر کاری می کنه تا شرایط رو درست کنه. اما شما هم باید به من کمک کنید!





دیدن چشم های به خشم نشسته ی سرگرد، باز هم لب هایش را کشید:





- من فقط اون مدرک رو می خوام! گفتم که یه طور حیثیتیه!





- اگر اون مدرک لازمه ی پرونده و دادگاه باشه، من مجبورم ...





- مطمئن باشین نیست!





- اما شما می گین که قاتل اون دختر ممکنه کسی باشه که مدرک رو می خواست! خب یعنی این انگیزه ی قتل می تونه باشه و حتما قاضی این مسئله رو ...





- صبر کنید سرگرد! اون مدرک برای هر کسی ارزش نداره. اما باید دست من باشه! گفتم به شما حیثیتی شده یه کم....





سرگرد کلافه از روی مبل بلند شد:





- منو گیج نکنید! اگر یه بازیه، من اصلا حوصله ی بازی قدرت شما رو ندارم! فقط می خوام بفهمم قاتل اون دختر کیه . در ضمن، یه نفر دیگه هم این وسط فوت شده!





- راننده ی اون یکی ماشین؟ اما مقصر خودش بود! در ضمن گفتم وکیلم پیگیری می کنه.





سرگرد کنار مبل ، به او نگاه می کرد. ماکان اعتماد سرش را کمی بالا گرفته و بعد از چند ثانیه مکث، آه کشان ایستاد:





- من نه قصد بازی دارم و نه می خوام کاری برخلاف قانون انجام بدم! ازتون خواستم مدرکم رو برام پیدا کنید!





سرگرد با خونسردی به سمت در برگشت:





- من یکی از افراد شما نیستم که این طور دستور می دین!





تا رو به در برسد و دستگیره را پایین بکشد، ماکان سکوت کرده بود. در باز نشد تا او هم با خشم و بهت به سمت ماکان برگردد:





- این در برای چی قفله؟





ماکان نفسش را آهسته بیرون فرستاد، جام را از روی میز برداشت و دست دیگرش را در جیب شلوارش فرو کرد:





- برای این که حرف من تموم نشده!





- مسخره ست! شما نمی تونید با من ...





ماکان کلافه حرفش را برید:





- مسخره ست آره! اما این جا می تونم! ... نمی خوام قدرت شما رو زیر سوال ببرم. در ضمن... من هیچ وقت نه کار غیرقانونی انجام دادم و نه می دم! اگر تونستید یه آتو ازم بگیرین، حاضرم نصف ثروتم رو به شما بدم.





سرگرد پوزخند زنان سر تکان داد:





- همین الان آتو دارین! یکی از افراد شما راننده ی بی ام و بوده! یه جنازه هم توی صندوق عقبش ! راننده ی پژو فوت شده و طبق ثبت دوربین های بزرگراه، شما سرعت بالا داشتین پس حتما مقصر شمایید! برای اطلاع بیشتر شما، پلاک بی ام و سرقتی بوده و احتمالا خودش هم همین بلا سرش اومده! تا زمانی که قاتل اون دختر و سارق ماشین پیدا نشه، اون مرد، متهم ردیف اول ماست! مگر این که بتونه ثابت کنه بی گناهه!





ماکان جرعه ای نوشید و در سکوت گوش می کرد. سرگرد که جمله اش را به پایان رساند، باز سمت در برگشت:





- این در رو باز کنید.





ماکان به سمت پنجره برگشت:





- من باید چی کار کنم الان؟





- می تونید تشریف بیارین پایگاه و اطلاعاتتون...





-صبر کنید سرگرد ...





هر دو با این جمله ی یک باره ی ماکان، به سمت هم برگشتند. ماکان دستش را از جیب در آورد و یک قدم برداشت تا به مبل برسد:





- من نمی تونم و نمی خوام بیام اون جا! من این جا زیر نظر هستم. نمی خوام کسی متوجه بشه ، پای من این جا گیره... اصلا ... کسی نمی دونه من این جا هستم و نباید بدونه. شما اینا رو بازی قدرت در نظر بگیرین...





سرگرد شانه ای بالا انداخت:





- این مشکل شماست! خودتون باید حلش کنید.





- من فکر می کنم انعطاف پذیر تر از این حرفا باشید.





سرگرد اخم عمیقی روی پیشانی نشاند و خشن تر از قبل گفت:





- اگر انعطاف پذیر می شدم نمی تونستم به این راحتی کار کنم! حد خودتو بدون!





- قصد بدی نداشتم! اما انتظار داشتم شرایط رو درک کنی، من این جا آوردمت نه به خاطر این که با زور چیزی ازت بخوام و نه با پول! من به خوبی می شناسمت و می دونم خریدنی نیستی ... اما زمانی که فهمیدم این پرونده به تو رسیده، خوشحال شدم چون فکر می کنم می تونم باهات حرف بزنم!





- ما حرف خاصی نداریم. موضوع روشنه. اگر طبق تحقیقات من به شما برسم، می یام سراغتون...





- اما نمی تونی منو این جا پیدا کنی! بهت گفتم که من این جا نمی تونم باشم...





سرگرد گیج شده بود، اما نمی خواست به رویش بیاورد، کلافه از این حال، نفسش را بیرون فرستاد و دست به کمر ایستاد:





- داره این ملاقات خسته کننده می شه! شما اون دختر رو می شناسی... من باید قاتلشو پیدا کنم. می گی مدرکی هست که دست یکی که دشمن های توست...





دست ماکان به سمتش گرفته شد تا به اجبار سکوت کند:





- نه سرگرد! مدرک دست اون دختر بود! حالا هم نمی دونم کجاست! افراد من دنبال دختر می گشتن. تا رسیدن به این ماشین ...





- چه طور ماشین رو پیدا کردین؟





- به وسیله ی همون رقیب!





این بار سرگرد دستش را به سمت او گرفت :





- صبر کنید... بذارین ماجرا رو دوباره مرور کنیم! این دختر پیش شما بود و بعد فرار کرده ، با یه مدرک، اون وقت سر از این جا در آورده...





- درسته.





- اسمش چیه؟ خانواده ای ، آشنایی نداره؟





ماکان اعتماد آه کشان روی مبل نشست:





- رویا ... رویا صامتی، بیست و چهار ساله ست . خانواده اش گویا آمریکا زندگی می کردن. گرچه این طور که خودش می گفت و من دیدم، خانواده محسوب نمی شدن! مدتی که پیش من بود، یه بارم نه اون تماس گرفت و نه اونا.... اما در موردشون تحقیق کردم . پدرش با زن دیگری ازدواج کرده و ساکن آمریکاست. اون جا یه رستوران داره و بچه دار شده . رویا تنها بچه اش با زنی به اسم ماهرخ بود که شش سال پیش، فوت شده . این همه ی اطلاعاتی بود که از خانواده اش دارم.





سرگرد راضی از شنیدن این اطلاعات، به سمت مبلی که چند لحظه ی پیش رویش نشسته بود، رفت. اما به جای نشستن، پشت مبل ایستاد . دستانش را روی پشتی مبل گذاشت و کمی خم شد:





- خب ... بعد از دبی می یاد این جا؟ هوایی؟





- بله!





- خب ... بعدش ؟!





- من زمانی که فهمیدم این جا اومده، خواستم افرادم دنبالش بگردن. می دونستم تنها یه نفره که اون مدرک به دردش می خوره و از طریق اونا، به این بی ام و رسیدم ...





سرگرد اخم کرده، پرسید:





- یعنی قاتل اون دختر ربط به رقیب ...





- آره اولش اینو فکر می کردم! اما ... بعدا متوجه شدم که اونا هم دارن این بی ام و رو تعقیب می کنن!





سرگرد سکوت کرده نگاهش می کرد تا خودش ادامه بدهد:





- افراد من رد ماشین رو تا یه خونه سمت شرق گرفتن. اول فکر می کردیم اون مردی که با اون ماشین ، رویا رو برده، یکی از افراد اوناست. بعد از این که مطمئن شدیم ، شبونه بچه ها رفتن و وقتی رسیدن ... جسد رویا رو پیدا کردن ... مرد فرار کرده و وسایل رویا هم باهاش نبود!





ماکان با آه عمیقی سرش را تکان داد.





- تاری همراهشون بود. مطمئنا اینو می دونید ... اون لندکروز برای بچه های منه.





حالا تا حدودی ماجرا برای سرگرد روشن شده بود. گرچه هنوز مجرم اصلی فراری بود! سر ماکان افتاده و به جام دستش خیره بود. سرگرد با خیال راحت ، لحظه ای به صورتش دقیق شد . حسش او را مطمئن می کرد که این مرد حقیقت محض را به زبان رانده و با همین فکر، صاف ایستاد:





- اطلاعات شما ما رو به مسیر درست راهنمایی می کنه. آدرس اون خونه رو به ما بده و همین طور اگر چهره ی مردی که مقتول باهاش بوده رو کسی از افرادت دیده، باید با من همکاری کنه! نباید بذارم از دستم فرار کنه! مخصوصا حالا که می دونه گیر می افته.





ماکان سری تکان داد و با صدای معمولی تاری را صدا زد. مرد که انگار پشت در منتظر بود، به آنی وارد اتاق شد و رو به او ایستاد:





- ارباب؟





- هر چی سرگرد می خواد در اختیارش قرار بده. اون بچه هایی که دنبال رویا بودن رو بیار و شیرفهمشون کن هر سوالی رو با دقت جواب بدن.





تاری نگاه کوتاهی به سمت سرگرد انداخت. جوری بی حالت که سرگرد نمی تواست بفهمد، معنی نگاهش سرزنش است یا اطاعت!





- چشم ارباب ...





هنوز تاری در را نبسته بود که سرگرد گفت:





- این طور نمی شه! من باید بچه هام باشن. باید بگین افرادتون بیان پایگاه...





ماکان لحظه ای نگاهش کرد و بعد سر تکان داد:





- باشه ... این کارو می کنم. فقط اما یه نفر ... نگران هم نباشین مطلع ترین آدم رو می فرستم. فقط لطفا هیچ اسمی بیرون درز نکنه. و یادتون نره، من مدرک رو می خوام!





- جوری حرف می زنید انگار مدرک دست منه!





- اگر قاتل رو پیدا کنید، حتما مدرک رو پیدا می کنید!





- چه طور این قدر مطمئنید مدرک دست رقیبتون نیست؟





ماکان هم ایستاد تا مجبور نباشد سرش را بالا بگیرد و او را ببیند:





- می شناسمش... اول این که خودشم دنبال رویا بوده ! و مهم تر اگر دستش بود تا حالا رو شده بود همه چیز... من حواسم هست. اگر حس کردم مدرک رو داره، به شما می گم. زمانی که بچه های من جنازه ی رویا رو دیدن، هیچ کیف و کوله ای نداشته. اما زمانی که سوار هواپیما شده، یه چمدون قسمت بار تحویل داده! فکر کنم قاتلش هر کسی که هست، می تونه اینو بگه!





سرگرد نفس عمیقی کشید و به سمت در راه افتاد:





- منتظر مطلعتون هستم! امیدوارم راضیم کنه! اگر هر خبری شد، به من اطلاع بدین.





این بار که دستش روی دستگیره نشست، در با تقی باز شد. ماکان سر جایش ایستاده و نگاهش می کرد. سرگرد از روی شانه نگاهی به او انداخت و زمزمه وار گفت:





- از ملاقاتتون خوشحال شدم! روز خوش...





- منم همین طور!





بیرون در، مردی که او را تا این جا راهنمایی کرده بود، با لبخند کم رنگی منتظرش بود. سرگرد در را بست و با اشاره ی مرد سمت آسانسور رفت. قبل از مرد سوار شد و تمام راه تا ایستادن دوباره ی کابین، چشمانش را بست و به حرف های ماکان فکر کرد. به اتفاقی که افتاده بود و آدم های جدید پرونده اش! به ماکان ، اطمینان داشت، اما می خواست در اولین فرصت، تحقیق جامعی در مورد این مرد انجام بدهد. قدرت ، اصلا موضع شوخی برداری نبود و او نمی خواست حیثیت کاری اش را سر این مسئله از دست بدهد. مخصوصا حالا که قرار بود قسمت جدیدی از شغلش را تجربه کند! سوار ماشین که شد، کرکره ی پارکینگ بالا رفته و او نور را دید. با فشاری که پایش روی پدال گاز آورد، ماشین با قدرت سراشیبی کوتاه را هم گذراند و وارد خیابان شد. احساس رهایی خاصی داشت! انگار از یک محفظه ی محکم شیشه ای نجات یافته بود . شیشه ماشین را پایین کشید تا می شد هوا را به ریه هایش کشاند. سیگاری آتش زد و برای رسیدن زودتر به مقر فرماندهی اش، باز هم به پدال گاز ماشین، فشار آورد...





**





پایگاه ویژه / ساعت هفت و پانزده دقیقه عصر





دیدن ساعت، نگذاشت اخمی از روی پیشانی اش کم شود. حس می کرد با ماجرایی که سرهنگ برایش ساخته بود و بعد دیدار ماکان اعتماد که آن هم همچنان شبیه یک خواب به نظر می رسید، وقتش هدر شده است! به پشتی صندلی تکیه زد و چشم هایش را روی هم گذاشت. ذهنش پر از کلمه ها و اسامی ، مردابی میان مغزش ساخته بود که آرام کردنش، به سکوت و تنهایی مطلق نیاز داشت. صدای ضربه ی در و بعد حرکت دستگیره، عصبی اش کرد اما می دانست نیما و گروهش، باید گزارش عملکرد این چند ساعت را به او بدهند! خودش هم دوست داشت بیشتر بداند تا گره ی این پرونده هر چه زودتر باز شود.





در که بسته شد، او هم چشم گشود. نگاهی به هر سه نفر انداخت و با سر به مبل ها اشاره کرد تا در سکوت، هر سه نفر بنشیند. جای ابرهای پنبه ای صبح را خاکستری های یک دستی پر کرده بود و آفتابی که رو به زوال می رفت، فقط گاهی از پشتشان سرکی به زمین می کشید. سرگرد بازدمش را بیرون فرستاد و دستانش را روی سینه جمع کرد:





- خب منتظرم!





نیمای اخم کرده، اول به حرف آمد:





- والا سرگرد رفتم بیمارستان... یا خیلی بازیگر خوبیه یا واقعا حالش بده و هیچی یادش نیست! هر چی هم ...





سرگرد دستش را کلافه در هوا تاب داد:





- خیلی خب! اونو ولش کنید! از دختر چی پیدا کردین؟ اثر انگشتی بود؟





نگاهش به لاله بود و او با تکان دادن سرش گفت:





- سه تا اثر انگشت هست... هیچ کدوم هم نه با مقتول هماهنگ هست و نه با راننده ی بی ام و!





- چیزی از صاحب اصلی بی ام و پیدا نکردین؟





علی به جای لاله جواب داد:





- چرا فرمانده، ماشین سرقتیه! طرف همین دو، سه ساعت پیش سرقتی رو گزارش داده.





ابروی سرگرد بالا پرید و کمی به جلو خم شد:





- چرا الان؟





- نبوده آخه! ماشین تو خونه بوده و سرقت شده! گفتم پرونده رو بفرستن برامون. یارو هم قراره برسه این جا تا باهاش صحبت کنیم.





- پلاک دزدی، ماشین دزدی!





علی شانه ای بالا انداخت . نیما همچنان با اخم به مبل تکیه داده و لاله به برگه های دستش نگاه می کرد. سرگرد هم مثل افرادش بی حوصله بود! اما نمی خواست این وضع پایدار بماند. از جا بلند شد و تصمیم گرفت برای عوض شدن روحیه ی افرادش، به حرف بیاید!





- من ... کسی رو امروز دیدم که فکر کنم خیلی به ما کمک کنه!





هر سه نفر با چشم دنبالش می کردند. سرگرد کنار میز ایستاد و ادامه داد:





- یکی اعتراف کرده که راننده ی بی ام و، برای اون کار می کنه. اما قاتل دختر نیست! اونا ادعا می کنن، قاتل یه مرد جوونه که اونا دیدنش!





- کی ؟





سرگرد به چشم های منتظر نیما خیره شد:





- اسمش مهم نیست فعلا! اطلاعاتی که داده مهمه! اسم و مشخصات اون دختر رو هم می دونه. گویا تازه این جا اومده و یه مدرک مهم باهاش بوده. می گه این قتل به مدرک ربط نداره، اما احتمالش هست.





علی که کاملا جذب ماجرا شده بود، آرنجش را روی زانو گذاشت و به جلو خم شد:





- خب باید ازش بازجویی کنیم. اون مدرکه چیه؟ الان کجاست؟





- مدرک دست دختره بوده.. اونا دنبالش بودن که بی ام و رو با جسد دختر پیدا می کنن. یکی دیروز از ظهر با دختر بوده. یه کم بهم ریخته ست همه چی... باید بهش نظم بدیم. این اولین قدم برای حل مسئله ست. قراره کسی بیاد که شاید توی شناسایی قاتل به ما کمک کنه.





به سمت مانیتور که راه افتاد، نیما گفت:





- از کجا مطمئنید که اینا رو اون آدم درست به شما گفته !؟





- چون آدما رو می شناسم نیما! اگر دروغ می گفت می فهمیدم!





کنار مانتیور روی دیوار، کمی برگشت تا باز به چشم های پر از تردید افرادش نگاه کند. لبخند کم رنگی لب هایش را کشید:





- به من اعتماد کنید! من مطمئنم که اون آدم دروغ نگفته. اما می دونم یه چیزایی رو هم نگفته! در ضمن، می دونید همیشه تو حل پرونده ها، کار خودمو می کنم! نمی شه به حدس خودمون یا حرفای یه نفر اعتماد کرد! باید قسمت درست رو خودمون کشف کنیم. حالا از اول پرونده رو مرور می کنیم و پازل ها رو می چینیم!





علی راضی از پیشنهاد باز به مبل تکیه داد:





- آره این بهتره. منم یه کم گیج شدم .





- تو کی گیج نبودی علی؟





با شوخی سرگرد، نیما و لاله لبخندی زدند و علی با خنده جواب داد:





- هیچ وقت!





سرگرد همان طور که سر تکان می داد، مانیتور را روشن کرد تا نوشته های قبلش را افرادش ببیند. نگاهی به کلمه ها انداخت و با برداشتن قلم کنار مانیتور، گفت:





- ماجرا این طور شروع می شه . یه دختر، از دبی می یاد اینجا ... همراه خودش یه مدرک بوده که انگار می خواسته برای ضربه زدن به کسی ، اونو به رقیبش برسونه. کسی این جا می ره دنبالش و تمام روز باهاش بوده. یه زمانی رو از دست دادیم این جا ...





یک دایره ی کوچک تو خالی، بین کلمه های قاتل و مقتول کشید و ادامه داد:





- توی این زمان ، قتل اتفاق می افته. فردا که برم پزشک قانونی، مشخص می شه این زمان دقیقا کی بوده! بعد جنازه ی دختر پشت صندوق عقب ماشین پیدا می شه.





- مطمئنا واسه خاطر همون مدرک کشتنش!





سرگرد چشم از نوشته ها برنداشت و همان طور که در ذهنش حرف های ماکان اعتماد را مرور می کرد، جواب نیما را داد:





- نمی شه احتمالش رو در نظر نگرفت! هر وقت مدرک مهمی پیدا کردیم که خلافش رو ...





حرکت کلمه ها در ذهنش ناگهان متوقف شد. جرقه ای قصد روشن کردن مسیر را داشت و برای پیدا کردنش، سکوت کرد. افرادش که به خوبی اخلاقش را می شناختند هم ترجیح دادند آرامشش را حفظ کنند و هر سه در ذهنشان مشغول چیدن پازل هایی بودند که سرگرد روی مانیتور نوشته بود. دو سه دقیقه ای گذشت و یک باره سرگرد برگشت و رو به لاله گفت:





- لاله بچه ها چی پیدا کردن تو صندوق عقب ماشین؟ گفتی سه تا اثر انگشت؟





لاله سرش را پایین و بالا برد:





- بله فرمانده . اما اثر انگشت دختر یا راننده نبوده ...





- درسته ... چون جنازه نمی تونه در صندوق عقب رو باز کنه و بره توش و راننده ... فقط راننده بوده! روی فرمون چی ؟





- اون جا فقط اثر انگشت راننده رو بچه ها تونستن پیدا کنن. باز شدن ایربگ نذاشته دیگه اثر انگشتی بمونه .





- بازم بگردین توی ماشین رو ... ممکنه بشه پیداش کرد.





دوباره سرگرد برگشت سمت مانیتور و نیما به حرف آمد:





- یه چیزی این جا گم شده ست... اینا باید بهم وصل شن... اما...





- همین زمانه نیما! اون وقتی که دختر کشته شده. هر اتفاقی بوده همون لحظه افتاده . اطلاعات، شانسی بهمون خوب رسیده. کسی قبل از این اتفاق دنبال این دختر بوده و ...





- یه سوال سرگرد...





سرگرد به سمت علی برگشت و با ابروی بالا افتاده گفت:





- بپرس...





- فقط دنبالش کردن؟ همون اونایی که می گین... اونا که می دونستن دختر چی کار می کنه، چرا زودتر نگرفتنش تا مدرک رو بگیرن، اون وقت صبح داشتن جنازه رو کجا می بردن؟





سرگرد شانه ای بالا انداخت و آهی کشید:





- احتمالا واسه این که نمی خواستن جار و جنجال راه بندازن! فکر می کردن اون مرد که همراه دختره، در اصل از طرف همون رقیبه... اما بعد که مطمئن شدن یا حالا چون شب زمان بهتری برای کارای غیرقانونیه، اون زمان رو انتخاب کردن. اما در کل ما باید خودمون معما رو حل کنیم! اونم درست و حقیقی! مطمئنا چیزی هست که به ما نگفتن و با پیدا کردنش، معما هم حل میشه.





سرگرد یک قدم برداشت و همان لحظه در با ضربه ای کوتاهی باز شد. آلما لبخندی به هر چهار نفر زد و گفت:





- فرمانده، بچه ها می گن یه مردی اومده و گفته با شما کار داره، راجع به پرونده ...





سرگرد چشم از صورت آلما گرفت و با قدم های سریع خودش را پشت میز رساند:





- بگو بیاد آلما این جا... بچه ها شما هم پاشین برین بازم دنبال پرونده.





نیما همان طور که از جا بلند می شد گفت:





- برم بازم بیمارستان؟





- نه نیما! دیگه اون برای ما مهره سوخته ست. اما مراقب براش بذار و بگو به هیچ عنوان ملاقات نداره. دکترا هم حق ترخیص ندارن مگر با اجازه ی کتبی من!





- بله چشم...





- لاله بازم برو آزمایشگاه و این بار دست پر بیا. دنبال یه چیزی بگرد که ما رو به قاتل نزدیک کنه. ماشین رو خودت دوباره ببین. دفعه ی دیگه که این جا نشستی، باید سرت کاملا بالا باشه!





لاله لبخند کم رنگی روی لب نشاند و پشت سر نیما راه افتاد. علی هم که تمام مدت کنار میز او ایستاده بود، گفت:





- منم برم دنبال این صاحب بی ام و ...





- مگه قرار نبود خودش بیاد؟





- چرا دیگه برم ببینم کجا مونده خبر مرگش!





نگاه خیره و متعجب سرگرد، خنده ی علی را بلند کرد اما رسیدن منشی سرگرد همراه با مرد تقریبا میانسالی، علی را وادار کرد در سکوت، اتاق را ترک کند. سرگرد با سر اشاره کرد و گروهبان کنار رفت :





- بفرمایید تو آقا...





سرگرد نگاهش را از مرد نگرفت. پنجاه ساله به نظرش آمد با صورتی کشیده و قدی بلند. کت مخمل پاییزه ای به تن داشت که رنگ نخودی اش با قهوه ای پیراهن و شلوارش ، از او مرد خوش پوشی ساخته بود. مرد با احترام دستش را پیش برد و سرگرد به اجبار کمی نیم خیز شد :





- خوش اومدین ... بفرمایید.





مرد که روی مبل نشست، سرگرد پرسید:





- از طرف آقای اعتماد اومدین؟





مرد سرش را آهسته حرکت داد:





- بله. قمیشی هستم. بهادر قمیشی ...





- خوشبختم... خب آقای قمیشی ، شما مردی که به نظر ما قاتل هست رو دیدین، می شه دقیقا بگین، زمان و مکانش کی بوده ؟





سرگرد همان طور که کلمه ها را ادا می کرد، کشویش را باز کرد و خودکاری برداشت. برگه یادداشتی هم جلویش گذاشت و منتظر به صورت اخم کرده ی مرد نگاه کرد:





- خب زمانی که به ما اطلاع دادن ، نیم ساعت قبلش هواپیما نشسته بود... ما تونستیم ردش رو بگیریم که یکی دنبالش اومده و با خودش برده ... به ما نشونی یه بی ام و مدل پونصد و سی نقره ای رنگ رو دادن به شماره ی پلاک ...





سرگرد نگذاشت جمله اش پایان پذیرد:





- شماره پلاکشو داریم! مهم نیست! باقیش چی شد و لطفا همراه زمان دقیق بهم بگین. کی تونستین بی ام و رو پیدا کنید؟





چین دیگری روی پیشانی بهادر نشست :





- خب حدودا سه بعداز ظهر بود!





سرگرد ببخشید آرامی زمزمه کرد و بعد، بلند صدا زد:





- گروهبان ...





به ثانیه نکشید تا پسر جوان در را باز کرد و داخل شد:





- بله قربان؟





- بگو سروان ملکی بیاد این جا ...





گروهبان که بیرون رفت، رو به بهادر گفت:





- یعنی شما ساعت سه ، دختر رو همراه مردی که راننده ی بی ام و بوده، دیدین؟





مرد که هنوز حواسش به در باز اتاق بود، به جای جواب سوال او، گفت:





- خب ... به من گفتن فقط به شخص شما توضیح بدم این مسئله رو! نمی خوان که ...





- پس زودتر بگین تا همکارم نیومده!





مرد باز هم نگاهی به در باز انداخت و خودش را روی مبل جلو کشید:





- خب ما یه سری مسائل امنیتی داریم که مجبوریم رعایت کنیم. از ما خواستن فقط اونا رو زیر نظر بگیریم .





اخمی روی پیشانی سرگرد نشست:





- از ساعت سه تا پنج صبح؟





مرد سرش را محکم تکان داد:





- بله! تا دوازده شب ما زیر نظرشون داشتیم. وقتی تاری دستور داد رفتیم تو خونه و خب ... جنازه ی دختر تو ماشین بود.





- فرمانده کاری داشتین؟





ورود نیما ، بهادر را ساکت کرد. سرگرد نگاهی به تردید چشمان مرد رو به رویش انداخت و به نیما گفت:





- ایشون باید به شما یه آدرس بدن. بعد هم کمک کنن تا تصویر مردی رو بچه ها پیدا کنن! اتاقت باش تا همراه گروهبان بیان!





نیما کوتاه مرد را نگاه کرد و بعد با چشمی از اتاق بیرون رفت. سرگرد نفسش را از بینی بیرون داد و آهسته ایستاد:





- گذاشتین شب برین دنبالش که سر و صدا نشه؟





- دستور ارباب بود. ما طبق خواسته ی ایشون حرکت می کردیم.





- اون خونه رو گشتین شما؟ کسی توش نبود؟ مدرک رو هم پیدا نکردین؟





بهادر شرمنده سرش را کمی پایین انداخت و تکان داد:





- متاسفانه نه ... هیچ وسیله ای همراه دختر نبود.





- شما قبل از این که وارد اون خونه بشن، دختر رو کنارش دیدین؟





مرد با اطمینان گفت:





- بله... دختر تو ماشین کنارش بود.





سرگرد دستی به چانه اش کشید و بعد از لحظه ای فکر کردن گفت:





- ساعت دوازده وارد خونه شدین و دختر مرده بود... بعد هم صبر کردین تا اون موقع صبح ؟





- ارباب خواستن...





- خیلی خب... ممنونم. لطفا هر آدرسی که دارین، دقیق به همکارم بدین تا ما بتونیم تحقیق کنیم. توی یادآوری تصویر مرد هم کاملا دقت کنید.





بهادر ایستاد و گفت:





- بله حتما. فقط ارباب یادآور شدن که اصلا اسمی از ایشون توی پرونده نباشه.





سرگرد آهسته چشم روی هم گذاشت:





- من سعی می کنم همراهشون باشم! گروهبان ...





پسر جوان مثل همیشه به آنی رو به رویش بود:





- فرمانده ...





- این آقا رو ببر پیش سروان ملکی ...





زمانی که پشت پارتشین رفت، بهادر قمیشی همراه گروهبان اتاق را ترک می کرد. سرگرد بسته ی سیگار و فندکش را از جیب شلوارش برداشت، کنار پنجره پناه برد. گرچه روزهای بهاری، بلندتر می شدند اما ابرهای خاکستری به حدی آسمان را پر کرده بودند که رو به تاریکی می رفت. یک نخ سیگار از پاکت برداشت و قبل از آن که فندک را زیر سیگار بگیرد، لحظه ای به حیاط نگاه کرد. چیزی را یافته بود! قطعه ای که می دانست کمک بزرگی به حل این معما می کند، اما انگار قصد بازیگوشی داشت که دائم پشت کلمه های ذهنش پنهان می شد! چشم روی هم گذاشت و سعی کرد بیشتر تمرکز بگیرد. حس آشنایی نسبت به پرونده داشت. هر لحظه چین بیشتری روی پیشانی اش نشست تا سرانجام با خوشحالی از یافتنش، دست مشت شده اش را آرام به قاب پنجره کوبید!





- آره خودشه!





به حدی هیجان زده بود که حتی یادش رفت، یک نخ سیگار میان لب هایش دارد! همان طور پشت میزش برگشت و سریع لپ تاپ را جلویش کشید. انگشتانش بی وقفه روی کیبورد می گشتند و چشمش به صفحه ی نورانی مقابلش بود! به حدی مشغول که با شنیدن یک باره ی صدای رعد، وحشت زده صاف نشست و سیگاری که تهش را تا آن لحظه جویده بود، از دهانش افتاد!





هوای کاملا تاریک را همان لحظه برقی ، روشن کرد و پشت سرش، دوباره صدای مهیب رعد، شنیده شد. نفس عمیقی کشید تا ضربان تند قلبش را آرام کند. بعد به صفحه ای که رو به او باز بود، نگاه کرد. هنوز مطمئن نبود. اما مثل همیشه باید حدسش را تست می کرد! اما این طور نمی توانست! نگاهش به ساعت کشیده شد. هشت و بیست دقیقه بود. در تردید رفتن یا نرفتن بود که گوشی همراهش زنگ خورد. کشو را باز کرد و با دیدن اسم خانه، تماس را جواب داد:





- بله؟ ... آخ ... آره ... نه یادم نبود اصلا. ... چرا ... چرا ... من ... با آلما می یام پس!





زنگ خوشحالی میان صدای مادرش، لبخند او را هم روی لب نشاند. خودش هم باور نمی کرد این حد کوتاه آمده باشد، اما راضی بود! تماس را که قطع کرد، چند لحظه خیره به رو به رویش شد. بوی باران مشامش را پر کرده بود. دم عمیقی کشید و گوشی روی میز را برداشت. وقتی منشی اش پاسخ داد، آرام دستورش را صادر کرد:





- بگو سروان معین بیاد اتاق من!





می توانست خودش برود یا حتی با تماس، خواسته اش را به گوش آلما برساند.! لپ تاپ را بست و سیگار جویده شده را در سطل آشغال انداخت. تازه از روی صندلی بلند شده بود که ضربه ای به در اتاق خورد و همراه با روشن شدن دل تیره ی آسمان، آلما قدم به اتاقش گذاشت





- با من کار داشتین فرمانده؟





همان چند لحظه ای که با اشتیاق نگاهش کرد، برای او کافی بود! با اشاره ی سر ، به او فهماند در را ببیند و خودش تا پنجره پیش رفت. رگبار بهاری، تمام حیاط را یک باره خیس کرده بود! آن قدر شدت داشت که حتی داخل اتاق، جلوی پنجره را هم خیس شده بود. چشمش به مسابقه ی قطره ها بود که آلما را کنار خودش حس کرد:





- تو می تونی بری خونه!





- برم خونه؟!





گردنش کمی چرخید تا چشم های خیره ی آلما را ببیند.





- آره! مگه مهمونی دعوتت نکردن؟!





به جای بهت، هیجان میان نگاه آلما نشست. یک قدم نزدیک تر شد و با شوق گفت:





- واقعا؟





سهند جای صورت او، باز به حیاط نگاه کرد و پاکت خیس شده ی سیگارش را از کنار قاب پنجره برداشت:





- آره برو ... یه دوش بگیری میام دنبالت...





آلما هنوز باور نکرده بود. کمی خودش را جلوتر کشید تا بتواند خوب صورت او را ببیند. گرچه سهند نگذاشت و از بازویش گرفت و عقب کشید:





- بیا کنار خیس می شی! برو زودتر تا دیر نشده عوضش... منم یه بیست دقیقه دیگه راه می افتم! پس معطل نکن الکی، نمی خوام بیام بالا، می دونی از منتظر موندنم بدم می یاد!





- مرسی سهند! من رفتم!





آن قدر با عجله رفت که او فقط توانست با تعجب به در بسته شده نگاه کند! کم کم لبخندش جان گرفت و آن قدر آن جا ایستاد که دویست و شش آلبالویی رنگ از زیر مانع خروجی بگذرد! با رفتن آلما، آسمان هم آرام تر گرفت. به جای آن رگبار وحشیانه، باران یک دستی می بارید . سرگرد پاکت خیس سیگار را باز کرد و بعد از آن که چهار نخ باقی مانده را روی میز گذاشت، پاکت را دور انداخت. وقت زیادی نداشت و باید قبل از رفتن، از اطلاعات افرادش آگاه می شد. با همین فکر، از اتاق بیرون رفت. نیما در اتاقش نبود و صدای علی از اتاق هیوا می آمد! سرگرد آهسته تا اتاق هیوا رفت و با دیدن آن دو کنار سزار، اخمی کرد:





- گفتم این حیوون وسیله ی بازی شما نیست! علی این جا چی کار می کنی؟





علی سریع ایستاد و با خنده گفت:





- به جان خودم الان اومدم! می گم این سگ خیلی با هوشه ها! خیلی زود یاد می گیره چی کار کنه!





سرگرد سری از افسوس تکان داد:





- لازم نیست تو مربی اون بشی! صاحبش کافیه! صاحب بی ام و نیومده؟





علی همان طور که دستی روی سر سزار می کشید گفت:





- چرا، اومد... گرچه پرونده ی سرقتش کافیه. یه خونه ی ویلایی داشته و نمی دونه کی ماشین دزدیده شده. کسی از همسایه ها هم شک نکرده ... نه دوربینی و نه چیزی ... یک هفته ی پیش رفته مسافرت و امروز برگشته دیده ، جا تره و بچه نیست!





خندید و سرگرد با اخم گفت:





- مدارکش کامل بود؟ در موردش تحقیق کردی؟





نگاه علی که به پشت سرش رسید او هم برگشت تا نیما را ببیند. علی جواب داد:





- بله ظاهرا. چیزی هم در موردش نبود که شک کنم. اما سپردم به بچه ها، هر چی می تونن در موردش پیدا کنن. اگر موردی بود، به شما می گم.





سرگرد برگشت:





- خوبه ... نیما چی شد؟ رفت ؟!





نیما نگاهی به انتهای سالن انداخت:





- بله! شما که کاری باهاش نداشتین؟





- نه! تونستی یه تصویر ازش بگیری؟





نیما برگه را به سمت او گرفت:





- اگر چه خودشم می گفت نتونسته خیلی خوب ببینه ، اما روی این تصویر بیشتر نظر مثبت داشت. دادم به بچه ها و دارن می گردن، فعلا که چیزی پیدا نکردن.





صدای صحبتشان، لاله را هم از اتاقش بیرون کشید. سرگرد همان طور که چشم به او داشت، به نیما گفت:





- آدرس چی؟





- بله، البته چیزی به من نگفت، کلا هر چی پرسیدم گفت به شما گفته!





سرگرد با آهی سر تکان داد . سزار از لحظات پیش، پیش پایش رسیده و سرش را به شلوار او می مالید. سرگرد کوتاه نگاهش کرد و بعد به لاله گفت:





- اثر انگشت صاحب بی ام و رو گرفتی؟





- بله فرمانده، اما با اثر انگشت پیدا شده تو ماشین یکی نبود...





علی دست روی شانه ی نیما گذاشت و سریع گفت:





- خب معلومه! این همه گذشته! اثر انگشتی نمی مونه!





هر سه نفر نگاهی سمتش انداختند. لاله ادامه داد:





- توی ماشین چند تار مو پیدا کرده بودن بچه ها، الان نتیجه ی دی ان ای اومده ... متعلق به دختر بودن همه شون. جز یکی که موی یه مرد باید باشه. یه موی سفید!





ابروی سرگرد بالا رفت. برگه ای که نیما به دستش داده بود را بالا گرفت و گفت:





- به این مرد بیشتر از سی سال نمی خوره!





- ممکنه بازم موش سفید شده باشه! الان خودتون رو ببینید!





سرگرد با همان تعجب این بار به علی خیره شد! علی با خنده دستانش را بالا گرفت:





- خب مثال زدم!





- زیاد مثال بزنی از این بار، من خودتو می زنم!





علی باز هم خندید و سرگرد رو به نیما گفت:





- نیما برای امروز کافیه! اما قبل از رفتن، این تصویر رو بده به همه ی فرودگاه ها و بگو اگر شخصی بااین مشخصات قصد خروج داشت، اطلاع بدن.





- بله چشم ...





- من فردا قبل از اومدن به پایگاه، می خوام برم پزشک قانونی. تا من برسم، شما می رین با یه تیم به آدرس خونه ای که این مرد داده . باید خونه رو حسابی بگردین. با سرهنگ هماهنگ می کنم، حکم براتون فکس کنه .





نیما چشمی گفت و علی ضربه ای به بازویش زد:





- می گم کاش همه ی پرونده ها چنین شاهدایی داشتن!





سرگرد چشم غره ای سمت علی رفت:





- بسه علی مزه پرونی! برو دنبال کارت! فردا ازتون یه گزارش کامل می خوام. باید فردا این موقع این پرونده تموم شده باشه!





علی با چشمی یک قدم عقب رفت . سرگرد از راهی که علی باز کرده بود گذشت و قبل از رفتن، تصویر قاتل را به دست نیما داد:





- نیما پیگیری کن...





صدای چشم نیما، بدرقه ی راهش شد تا به اتاق برگردد. لباس هایش را عوض کرد و تنها به شستن دست و رویش قانع شد تا با همان پیراهن ساده ی آستین کوتاه و شلوار جین، راهی آپارتمان تازه ای شود که خانه ی آلما و او شده بود! از جای جدید هر دو راضی بودند. آپارتمان پنج طبقه ی تک واحدی، با همسایه هایی که هنوز هیچ کدامشان را ندیده بودند! آلما اثاث زیادی نداشت و همان ها را هم در یک روز بسته بندی و به خانه برده بودند. مطمئن بود آلما در همین یک روز، خانه را هم مرتب کرده است! جلوی ساختمان که رسید، با تماسی آلما را خبر کرد. برخلاف همیشه با آرامش خاطر داخل ماشین نشست و به قطره های تند باران نگاه کرد. ماشین دقیقا جلوی در ساختمان بود و با دیدن باز شدن در خانه، در ماشین سمت شاگرد را باز کرد تا آلما سریع بنشیند:





- سلام! ببخشید... چه بارونی می یاد!





در ماشین بسته شد و آلما به سمت سهند برگشت نگاه خیره ی سهند، سرش را پایین برد و نگاهی به پیراهن قرمز رنگ با کت بهاری گل دارش انداخت:





- اگر بده ... برم عوض...





سهند با نفسی که از بینی بیرون داد، دنده را جا به جا کرد و همزمان با حرکت سریع برف پاک کن ها، ماشین هم راه افتاد:





- نمی دونم این چه اخلاقیه که داری! تا نگات می کنم به خودت شک می کنی! با این سن و سال، حتما می دونی دیگه چه لباسی مناسب کجاست! در ضمن ... قرمز بهت خیلی می یاد!





لحن سهند هیچ تغییری نکرد. همان طور جدی و با کمی اخم، کلمه ها را به زبان راند اما قلب آلما مثل همیشه پر از عشق و خواستن شد. خودش را کنار سهند کشید و دستش را دور بازویش حلقه کرد:





- می دونستم که دوست داری!





- پس شک نکن دیگه!





- نمی کنم! فقط می خواستم مطمئن بشم! نباید بگم اما یه جور کلک زنونه ست! وقتی که تو نمی گی چی بهم می یاد یا نه، این طور از زیر زبونت حرف می کشم.





ابروی بالا افتاده ی سهند در حالی که چشمش به خیابان بارانی بود، صدای خنده های آلما را بلند کرد.





- وای قیافه شو!





- خب داشتی می گفتی! دیگه چی ؟





آلما باز هم خندید و لبخند را روی لب های او هم کاشت. چه قدر دنیا کوچک بود! پارسال این روزها، تنها بود و دنبال چنین آرامشی می گشت و حالا، آلما کنارش این طور دلبرانه می خندید و دل می برد! دستش را از میان دستان آلما بیرون کشید و به جایش پشت کمرش گذاشت تا آلما به سینه اش بچسبد.





- باید این کنسول وسطشو بردارم!





- اذیت نمی شم!





چشم روی هم گذاشت و آهسته گفت:





- سهند ... می دونم نباید بگم! اما... بازم می خوام بگم تا بدونی من واقعا به تصمیمت احترام می ذارم! برای من همین که کنارم باشی و بخوای کافیه ... من ...





- هیچی نگو آلما... خوشم! راضی ام ... آخرش که چی؟ باید همه بفهمن.... حالا یه چند روز بگذره ... به بچه ها هم می گیم! راستش خودم از این بازی موش و گربه بدم می‌یاد. بهت گفتم که ... دلم می خواد آرامش داشته باشم. هم خودم و هم خانواده ام. بودن تو، همون آرامشیه که دنبالش بودم.





. آلما نمی خواست این شب خوب را خراب کند، پس سکوت کرد. برای او هم کنار سهند بودن، آرامش کامل بود . هیجان ورود به جمع خانوادگی سهند، ضربان قلبش را تند تر کرده بود. خیالش از جانب خانواده ی سهند راحت بود. در همان دو روزی که همراه آن ها در شیراز زندگی کرد، به قدری مورد احترام و محبت آن ها قرار گرفته بود که خودش هم گاهی باور نمی کرد، این قدر دوست داشتنی باشد! حالا باید از پس این دیدارها هم به خوبی برمی آمد و برای همین، می خواست از همیشه بهتر دیده شود. خاطرات یک بار پس خوردن و تحقیر شدن، اعتماد به نفسش را کم کرده بود، اما او اهل خالی کردن میدان مبارزه نبود! این بار با چنگ و دندان مراقب خوشبختی اش می ماند!





**





روی بلندترین صخره ای که به چشمش می خورد، ایستاده بود. دریا زیر پایش می غرید و آسمان هر لحظه تیره تر می شد. یادش بود که آن جا کجاست! می دانست چه طور به آن جا رسیده، اما ذهنش با دیدن صحنه ی رو به رو، یک باره از همه ی اتفاقات گذشته پاک شد. دریا پر از موج های خون و کف شده بود. حتی می توانست لخته های خون شناور روی کف های صورتی رنگ را ببیند. سطح آب هر لحظه بالا تر می آمد و رعد و برق پشت سر هم آسمان را روشن و خاموش می کرد. یک قدم می خواست عقب تر برود اما صدایی مانع می شد. انگار صدا، تبدیل به ریشه های قوی شده بودند و پاهایش را محکم نگه داشته بودند. بوی خون و ماندگی در هم پیچیده و نمی گذاشت نفس بکشد. روی سطح آب، هر لحظه تصویر زشت تری جان می گرفت. دریا کاملا خون آلود شده بود و حالا به جای لخته های خون، تکه های پوست و گوشت جدا شده می دید. چشمش به دسته ی موی مشکی رها شده روی آب بود و تمام گوشش پر از صدایی که او را می خواند. اما نه صدایی می شنید و نه می توانست تشخیص بدهد از کجاست و کیست... موج کف آلود، محکم به صخره ها می خورد و آب روی بدنش می پاشید. به حدی که حالا مزه ی شوری آب دریا و خون را به خوبی در دهانش حس می کرد. اما جرات تکان دادن سرش را نداشت. تکه های گوشت و پوست روی آب، هر لحظه بزرگ تر می شدند. دسته ای موی مشکی روی یک موج سوار بود و محکم به صخره ها خورد. حس کرد، کسی با تیغ به جان سینه اش افتاده. سرش کمی خم شد و خط هایی که روی سینه اش می نشست را دید. بی آن که تیغی باشد و دستی ، خط روی سینه اش کشیده می شد و او با تمام قدرت تحمل می کرد تا فریاد نکشد. خون روی سینه اش راه افتاده بود. خط بعدی شروع شد. خطی که دقیقا از روی قلبش می گذشت. کنار قلبش که رسید، فشار بیشتر شد. به حدی که انگار استخوانش را هم شکست. دیگر توان درد را نداشت. تمام قدرتش به گلویش رفت و فریاد کشید...





**





هفتم فروردین/ دوشنبه / شش و نیم صبح





- نه ... نه ...





چشمان ترسیده اش به دیوار سپید رو به رو مانده بود. جایی که هنوز هم رد خون را می دید. ضربان قلبش دیوونه کننده ، می کوبید و عرق از کنار شقیقه ها و چانه اش، روی پتو می چکید. حرکت ضعیفی را روی شانه و دستش حس کرد تا وحشت زده، خودش را عقب بکشد.





- سهند آروم باش...





چشم های خاکستری آلما با صورتی که از ترس سفید شده بود. کمی آرامش کرد. خواب دیده بود و این را برای اطمینان ، بلندتر به زبان راند:





- خواب ... خواب ... دیدم...





- آره ... آروم باش... بیا یه کم آب بخور...





لیوان را از دستان لرزان آلما گرفت. گرچه حال دستان خودش بهتر نبود! جرعه ای نوشید و بعد آن را به دست آلما داد:





- ببخشید... خوبی تو؟





آلما آهسته سرش را بالا و پایین کرد. همان لحظه برق، اتاق خواب را یک باره روشن کرد تا هر دو با ترس به پنجره ی کنار تخت چشم بدوزند و لحظه ای بعد، صدای رعد شیشه را لرزاند. حالا صدای کوبیدن قطرات باران به شیشه را هم به خوبی می شنید. نفس عمیقی کشید و کمی ضربان قلبش آرام تر شد. پتو را از رویش کنار زد و آهسته دراز کشید:





- ببخشید آلما... ترسوندمت... بگیر بخواب...





دست آلما را کشید تا سرش روی بازوی او بیافتد:





- اشکال نداره، خواب دیدی دیگه... الان بهتری؟





- آره ... خوبم. ساعت چنده؟





آلما نگاهی به ساعت کوچک روی میز کنار تخت انداخت:





- شش و نیم!





- می شه یه نیم ساعت هم گذروند!





دستش را بیشتر دور آلما حلقه کرد و به خودش فشرد. چه خوب بود که بعد از این کابوس زشت، می شد آلما را این جور در آغوش بکشد تا احساس آرامش بیشتری کند. این قدر که به زبان بیاورد:





- چه قدر خوب که هستی... وگرنه نگرانت می شدم...





- خواب منو دیدی؟ اصلا یه بارم تعریف نکردی چی می بینی تو کابوسات که این جور می ترسی... تنها زمانیه که من چشمات رو این جور وحشت زده می بینم...





از اعتراف آلما، غمگین و ناراحت، اخم کرد. اما حقیقت محض بود و نمی توانست توجیه موجه ای برایش پیدا کند... تنها راه، مثل همیشه، فرار بود! آهسته فشار دستش را بیشتر کرد تا بتواند کم کم آلما را با همان یک دست بلند کند و روی تنش بکشاند. آلما تلاش کرد موهایش را جمع کند تا روی صورت او نریزد. صدای تپش های تند قلب سهند را به خوبی حس می کرد باز هم با نگرانی پرسید:





- سهند خوبی؟





می خواست دستش را ستون بدنش کند تا سهند سنگینی اش را تحمل نکند، اما سهند این را نمی خواست. دستانش دور تن آلما حلقه شد و تا جایی که می توانست محکم فشارش داد:





- آروم بگیر آلما! من خوبم.





صدای رعد، هر دو را باز هم کمی ترساند. اما این بار خیلی کم تر ... آلما بازدمش را بیرون داد و از تقلا دست برداشت. کم کم ضربان قلب سهند هم مثل نفس هایش ، آرام گرفت. ثانیه هایی که تنها صدای قطره های باران و گاهی غرش ابرها، در فضا جاری بود. سهند نمی خواست تصاویر زشتی که دیده بود را در ذهنش تجسم کند. نمی خواست قبول کند که آن تکه های گوشت و دسته های موی مشکی، همین عطر را داشتند. سرش را آهسته تکان داد تا کابوس دورتر شود. گفت:





- من امروز باید برم هم دایره ی جنایی و هم پزشکی قانونی...





آلما سرش را بالا برد تا او هم حلقه ی دستانش را شل کند:





- واسه این پرونده ؟ بچه ها که گفتن خیلی خوب پیش رفته؟





- باید خیلی خوب پیش بره! منو نمی خوای که زیر سوال ببری؟





چشمکی که با لبخند به صورت آلما زد، لب های او را هم کشید:





- نه جناب سرگرد...





- سرهنگ!





با بالا رفتن ابروهایش، مردمک چشمانش هم کاملا گشاد شده رو به سهند ماند:





- سرهنگ؟





- بله! از دیروز !





آلما هیجان زده سعی کرد از رویش بلند شود. سهند دستانش را پس کشید و آلما کنارش نشست:





- شوخی می کنی؟ واقعا؟ چرا نگفتی پس؟ چرا بی سر و صدا!؟





دست سهند بالا رفت و دسته ای از موهای افتاده کنار صورت آلما را پشت گوشش فرستاد. بعد یقه ی پیراهن خوابش را صاف کرد:





- چند دست از این لباسا داری آلما!؟ کی تموم می شن؟





آلما متعجب از این سوال یک باره ی سهند، نگاهی به پیراهنش انداخت:





- تموم می شن؟





- خنده داره! باید یه بار ازت عکس بگیرم به همه نشون بدم که دختری به سن و سال تو، شبا لباس خواب عروسکی می پوشه! اینا خرگوشن؟





آلما همان طور که می خندید، مشت آرامی به کتف او زد:





- خیلی مسخره ای! منم می تونم از تو آتویی پیدا کنم که آبروتو ببرم ها!





برق بدجنسی به آنی میان چشمان سهند پر شد .





- عمرا! خودتم می دونی!





با این که می دانست سهند اذیتش می کند اما او عاشق این قیافه ی سهند بود! موهایش بهم ریخته و فر خورده دور سرش را گرفته بودند. این جور سفیدی های کنار شقیقه اش اصلا مشخص نمی شد. انگار سهند، بیست سال جوان تر می شد! پسری که پر از حس زندگی ست. یک بُعد از شخصیت سهند، که او همیشه دنبالش می گشت!





دست هایش را روی سینه جمع کرد و گفت:





- خیلی هم می تونم!





- یکی شو بگو!





- خب... اوممم... تو ... تو ...





صدای خنده های سهند، نگذاشت ژست جدی بودن بگیرد و همان طور که مشت هایش را روی سینه و بازوی سهند می کوبید گفت:





- وای تو بدجنسی ! اصلا من علاقه دارم! خیلی هم راحتم... خیلی هم دوستش دارم.





خنده های سهند بلند تر شده بود و از مچ هر دو دستش گرفت تا او دیگر نتواند مشت بکوبد:





- ولم کن! عه سهند...





سهند به جای رها کردن دستانش، او را سمت خودش کشید:





- دیوونه ای تو!





- مثل خودتم تازه!





- اگر نبودی که دوستت نداشتم آخه!





سهند مچش را رها کرد و به جایش موهایش را باز هم پشت گوش فرستاد تا دستانش، صورت آلما را قاب بگیرد:





- وقتی صبح بیدار بشی و صورت پف کرده و خواب آلود و موهای بهم ریخته ی زنی که کنارت خوابیده رو ببینی و یهو بازم با تمام وجودت، بخواهیش... یعنی اون زن ، واقعا لایق این خواستن هست!





لبخند آلما که کشیده شد، - پررو نشه به شرطی که!





سر سهند باز هم روی بالش افتاد و این بار آلما بود، موهای بهم ریخته ی او را نوازش می کرد:





- از اون جمله هایی بود که سالی یک بار می گی!





- نامردی! والا من پیش تو که همیشه از این شر و ورا زیاد می گم! بعد خودم خجالت می کشم از خودم!





آلما بلند خندید و صدای زنگ ساعت موبایل او بلند شد. تا سهند آن را از روی میز بردارد و قطع کند، آلما باز هم روی تخت نشست:





- ساعت هفت شده!





سهند هم یک باره روی تخت نشست و بی خیال درد همیشگی، گفت:





- آره! دیر می شه. من می خوام زودتر برم...





آلما؛ از تخت پایین رفتنش را نگاه می کرد. زمانی که کنار پنجره ایستاد و پرده را عقب زد، گفت:





- خیلی بارون مییاد نه؟





- اوهوم! نه به اون هوای دو روز پیش نه به این هوا! تاریکه کاملا!





راهش را سمت حمام کج کرد تا آلما همان طور خیره به جای خالی او ، کنار پنجره نگاه کند. یاد دیشب ، ضربان قلبش را باز هم بالا برده بود. دست چپش را بالا برد و برق انگشتر میان چشمانش نشست. چرا هنوز باور نمی کرد؟ چرا باید هنوز هم با تردید به آینده ی خودش و سهند فکر می کرد؟ صدای شیر آب حمام، پلک هایش را روی هم انداخت. سهند کنار او بود. اعتراف کرده بود دوستش دارد. که می خواهد تا ابد کنارش باشد. او را به عنوان نامزد به خانواده اش معرفی کرده و حتی اجازه داده بود، مادرش در مورد تاریخ جشن ازدواجشان، برنامه ریزی کند! روزهای میانی بهار! زمانی که هوا هنوز دلچسب و زمین سبز و آسمان آبی تر است! قرار بود، فعلا همین آپارتمان، خانه شان باشد و حتی دیشب لحظه ای هم برای آمدن تردید نداشت.





روزهای اول آشنایی شان، تنها دلیل سهند برای آمدن به خانه اش، فقط خواهش تنش بود، اما در این مدت کوتاه، به خوبی متوجه تغییر رفتار سهند شده بود. می خواست کنارش باشد تا آرام بگیرد. مهربان تر و منطقی تر با شرایط او کنار می آمد و همیشه نگران و حامی اش بود... و همه ی این ها ، یعنی عشق !





پلک هایش را باز کرد. انگشتر هنوز هم برق سابق را داشت و صدای آب می آمد. حقیقت محض بود! سهند او را می خواست و به همان اندازه، قلب او، سهند را می خواست. بغض از زخم قلبش جان گرفت تا اشک ، چشمانش را بسوزاند. هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد، انتخاب او برای آمدن به پایگاهی که او را این همه ترسانده بودند، به این عشق ختم شود! حالا پایگاه نه تنها جهنم نبود، بلکه تبدیل به بهشتی شد که رویای همیشگی او بود... رویایی که رنگ واقعیت را هر روز ، پر رنگ تر از قبل به خود می دید.





قطره ای اشک روی چین های دامن کوتاه پیراهن خوابش افتاد. خرگوشک های کوچک که هر کدام ژستی برای خواب داشتند، خنده را همراه اشک هایش کرد. حق با سهند بود! اما او چه می دانست هنوز نمی خواهد باور کند برای سهند همیشگی ست!؟ زخم قلبش هنوز می سوزد و او به آینده بی اعتماد است؟ می ترسد از این که بخواهد نقش معشوقه و زن را برای مردی بازی کند و یک باره محکومش کنند به تنهایی تا او خودش را با همین کارهای بچگانه سرگرم کند و یادش برود نیاز به داشتن عاشق دارد! نیاز به دیدن رنگ خواستن، در نگاه مردی که عاشقانه دوستش دارد.





سهند نمی دانست هنوز، چه قدر دوست دارد زن دلخواه او باشد اما از این که مبادا باز هم کسی رویایش را با بی رحمی پاک کند، واهمه دارد . نمی دانست این لباس های کودکانه، سرپوشی برای احساس و قلبش است تا یادش برود زن شده و باید دلبری کند!





آه عمیقی که کشید، صدای آب هم قطع شد! به سرعت اشک هایش را پاک کرد و از تخت پایین آمد. نمی خواست سهند متوجه حالش شود و خوشبختانه ابرهای خاکستری، به حدی اتاق را تاریک کرده بودند تا سهند متوجه ی قرمزی چشمانش نشود! همان طور که با حوله ای موهایش را خشک می کرد، کنار چهارچوب در ایستاد و گفت:





- از این خونه خوشم میاد! اما نمی تونم توش زیاد دووم بیارم!





آلما خودش را با شانه کردن موهایش سرگرم کرد :





- وا! چرا؟





- احساس می کنم زیادی شنگوله!





آلما با خنده به سمتش برگشت:





- شنگوله سهند!؟ کجاش؟





- کاغذ دیواریش ! آدم احساس می کنه تو خونه ی باربی زندگی می کنه ! گل گلی! کاشی های حمومش رو دیدی؟





آلما دلش می خواست برود و محکم سهند را در آغوش بکشد. چه طور به سادگی او را از غم جدا می کرد!؟





- وای سهند! به چه چیزا توجه می کنی!





- برای من مهمه! هم دیوار خونه و هم حموم! اگر گفتی چرا، بهت جایزه می دم !





کلید برق لوستر اتاق را زد و رو به کمد دیواری ایستاد تا از چند دست لباسی که همراه خودش به این جا آورده بود، لباسی انتخاب کند. آلما نگاهی به آینه انداخت و با اطمینان از این که خبری از قرمزی چشمانش نیست، بلند شد:





- خب ... حموم که کلا خیلی میری! دیوارم ....





- غلطه همون اولی هم! سوختی کلا!





- عه! قبول نیست . باید حداقل سه تا حدس داشته باشم!





سهند نگاهی به پیراهن سرمه ای دستش انداخت و از روی چوب لباسی جدایش کرد:





- نخیر سیستم ما یه حدسه! تازه اونم خیلی پرت گفتی!





همان طور که پیراهن را به تن می کرد، به سمت آلما برگشت! موهای خیس فر خورده اش ، اخم های ساختگی آلما را باز کرد:





- بگو نمی خوای جایزه بدی!





- حالا فکر می کنی مثلا جایزه چی بود؟ اما باشه، چون دوستت دارم بهت تا شب فرصت می دم که فکر کنی و یه حدس دیگه بزنی! بعد اگر غلط بگی، حالتو می گیرم!





صورت بهت زده ی آلما، به خنده اش انداخت و با شنیدن " خیلی بدجنسی" از زبان آلما، مشغول شانه زدن و بستن موهایش شد. چند لحظه ی بعد، دیگر آن پسر شیطان و خواستنی نبود! مرد جدی شده بود که وقت نداشت!





- من دارم می رم! تو هم زود برو . رسیدی اون جا ماشین رو بذار جلوی ساختمون و بگو بچه ها ببرن برات...





آلما می خواست جوابش را بدهد که یاد حرفی افتاد که سهند گفته بود:





- سهند واقعا ترفیع گرفتی؟





سهند جلویش ایستاد و با انگشت به بینی اش زد:





- بله! البته هنوز رسمی نیست. حکمش و ناهارشو بهم دادن! احتمالا هفته ی دیگه با یه مشت نظامی دیگه ستاره مو بهم می دن!





- پس تبریک می گم بهت. باید شیرینی بدی!





- اوهوم! طلبت!





- پس جلسه ی دیروز واسه این بود!





سهند به سمت در خانه راه افتاد:





- ای آره... حالا یه جلسه می ذارم احتمالا فردا... باید با همه تون حرف بزنم.





یاد حرف های سرهنگ برای تحویل ده فرمانده، او را مجبور کرد به عقب برگردد و آلما را ببیند! آلما هم یکی از ارشد های او بود! نگاهش به حدی نگران و متعجب بود که آلما گفت:





- چیزی شد؟





سهند نفسش را بیرون فرستاد و سری تکان داد:





- نه! من رفتم. مراقب باش. تو هم برو که دیر نرسی... امروز مازیار می یاد... دیگه خیالم کلا راحته... مراقب باشین اما تا من بیام!





آلما لبخندی زد:





- همیشه ی خدا نگران اونجایی! فکر کنم خیلی حسودی کنم به پایگاه!





- برای من مثل بچه ام می مونه آلما! نگران همه تونم !





کفش هایش را که پوشید. در را باز کرد و نگاه دیگری به آلما انداخت. لبخند آلما، لب های او را هم بالا کشید:





- مراقب باش! دوست دارم.





آلما فقط پلک روی هم گذاشت تا او در را ببیندد. آپارتمان طبقه ی چهار بود و برای پایین رفتن، دگمه ی آسانسور را زد. هنوز آسانسور نرسیده بود که در خانه باز شد و آلما در حالی که گوشی موبایلش را در دست داشت، چشمکی زد:





- دارم ازت آتو می گیرم! پیر شدی جناب سرهنگ!





لحن آلما، به خنده اش انداخت. برگشت ، گوشی را گرفت و بوسه ای روی پیشانی آلما گذاشت:





- من که می دونم از عمد قایمش کردی نبینم، بهونه پیدا کنی!





شد. دیدن صورت خندان آلما، تصویر زیبایی در ذهنش نگاشته بود. تصویری که کابوس دیشب را کم رنگ می کرد و لبخند را در تمام طول راه تا رسیدن به مقصد، روی لبانش نشانده بود!





**





اداره ی پلیس/ دایره ی جنایی / هفتم فروردین/ ساعت هشت و ربع





کارت را که بالا گرفت، سرباز و گروهبانی که پشت میز نگهبانی نشسته بودند، هر دو ایستادند و احترام گذاشتند:





- ببخشید قربان، نشناختیم...





سرگرد بهنام، نگاهی از همان جا به سالن شلوغ انداخت:





- اشکال نداره ، راحت باش... من دنبال سرگرد معتمدی می گردم ... می شه بگین اتاقش کجاست؟





گروهبان که پسر جوان بیست هفت هشت ساله ای به نظر می آمد، کلاهش را از روی میز برداشت و راه افتاد:





- بفرمایید از این طرف قربان... محسنی مراقب باش تا من برگردم!





سرگرد بی حرف و راضی از کار گروهبان، پشت سرش در سکوت قدم برداشت. با این که اول صبح بود، اما اداره کاملا شلوغ بود. یک آن با دیدن شلوغی آن جا و مردمی که همراه نیروهای پلیس در راهرو ها می گشتند، از این که فرمانده ی پایگاه بود، خوشحال شد! مطمئن بود، اگر این جا کار می کرد، این بی نظمی را طاقت نمی آورد و خیلی زود یا خودش استعفا می داد و یا اخراجش می کردند!





گروهبان، از پله ها یک طبقه بالا رفت. برعکس شلوغی پایین، جز پسر جوانی که با دست های دستبند خورده، روی صندلی های پلاستیکی کنار دیوار، ولو شده و گیج و سردرگم دیوار رو به رو را نگاه می کرد، کسی نبود. گروهبان با دست به سالنی که دست چپ پله ها بود، اشاره کرد، اما هنوز قدمی هر دو برنداشته بودند که یکی از درها باز شد و صدای فریادی در راهرو پیچید:





- ستوان قاسمی! ...





سرگرد بهنام به خوبی او را شناخت! البته تا قبل از این ، هیچ وقت سرگرد معتمدی را ندیده بود! اما می توانست حدس بزند مرد جا افتاده ای که تک ستاره ی روی شانه اش برق می زند، باید کسی باشد که دنبالش می گردد! گروهبان قدم هایش را تند تر برداشت:





- سلام سرگرد...





جلویش پا کوبید و سرگرد معتمدی با گره ی درهم ابروهایش رو به او گفت:





- تو این جا چی کار می کنی ؟





گروهبان با اشاره ای به او، جواب داد:





- ایشون سرگرد بهنام هستن.. پایگاه ویژه ...





سرگرد بهنام دو قدم را بلند برداشت و دستش را با لبخندی پیش برد:





- سلام، ببخشید مزاحم گروهبان شدم!





بعد رو گروهبان ادامه داد:





- شما برگرد سر کارت!





گروهبان پا کوبید و سرگرد معتمدی در حالی که دست او را محکم می فشرد، نگاهش با تعجب روی صورتش گشت:





- خوش اومدین ... بفرمایید تو ...





پشت سر سرگرد معتمدی وارد اتاق دوازده متری شد. اتاقی که هم رنگ اتاق کار او در پایگاه بود! سرگرد به دو مبل رو به میزش اشاره کرد:





- چای می خورین؟ یا بگم یه شربت درست ...





- نه ممنونم! خیلی کار دارم و باید برگردم سر پستم! فقط پنج دقیقه می خوام وقت شما رو بگیرم! البته اگر موردی نیست!





سرگرد معتمدی سری تکان داد و هم زمان با او، روی مبل نشست:





- نه خواهش می کنم! اگر کاری باشه در خدمتم... مربوط به پرونده ای هست درسته؟





- بله درسته! شما هفته ی پیش یه مورد قتل داشتید. یه دختر جوون، که با طناب کشته شده بود!





سرگرد معتمدی در حالی پا رو پا می انداخت، دستی به صورت تازه اصلاح شده اش کشید :





- بله درسته! تو یه جاده ی فرعی پیداش کرده بودن...





- من می تونم یه نگاه دقیق به پرونده ی اصلی بندازم؟ فکر می کنم... قتلی که تازه به ما هم گزارش شده، می تونه به این مورد ربط داشته باشه... البته ... من یه پرونده ی دیگه هم پیدا کردم که اون کمی متفاوت بود، اما ... شاید بشه بهم وصلشون کرد!





سرگرد معتمدی خیلی سریع از روی مبل بلند شد و به سمت میزش رفت:





- بله خیلی جالبه! اتفاقا دیروز که یکی از بچه ها این پرونده رو آورد، خیلی بهش فکر کردم. ما چیز زیادی نتونستیم پیدا کنیم.





کشو میزش را باز کرد و پوشه ی آبی رنگ را بیرون کشید. از همان جا آن را به طرف سرگرد بهنام گرفت:





- بفرمایید...





سرگرد با لبخندی پرونده را روی پایش گذاشت و شروع کرد به ورق زدن. عکس های صحنه ی جنایت را که پیدا کرد، خیلی سریع نگاهی به تک تکشان انداخت :





- جواز دفن صادر شده؟ یا هنوز ...





- صادر شده ... گزارش پزشکی قانونی توی پرونده هست. چیز خاصی هم نبود البته ...





سرگرد بهنام، برگه های پرونده را تند گذارند تا با دیدن گزارش پزشکی قانونی، لبخندش کشیده تر شود. سرگرد معتمدی که کاملا زیر نظرش داشت، پرسید:





- چیزی پیدا کردین؟





با این سوال، او پرونده را بست و روی میز گذاشت:





- خب ... حدسی داشتم که فکر می کنم درست باشه...





- می تونم بپرسم چیه ؟





سرگرد بهنام لحظه ای به صورت همکارش نگاه کرد. مطمئنا کار هر کدام در نوبه ی خود، سخت و پر از استرس و خطر بود. اما هدف هر دو، یک چیز و همین هدف مشترک او را به حرف آورد:





- این که این جریان یه قاتل سریالی داره! البته پرونده ی من، کمی پیچیده ست. اما حالا که مطمئن شدم این جریان بهم مربوطه، خیلی راحت تر می تونم دنبال قاتل بگردم! قاتلی که حتما جز این سه مورد قتلی که من پیدا کردم، بازم آدم کشته!





سرگرد معتمدی، دست هایش را روی میز گذاشت و چشم های عسلی اش، مشتاق و منتظر، خیره به صورت او شد:





- جالب شد... پس شما پیداش کردین...





- هنوز نه! اما یه نشونی ازش دارم! حالا به نشونیم کمی مطمئن تر هستم. آدرسی که جسد این مقتول رو پیدا کردین، نزدیک جایی هست که ما جسد رو پیدا کردیم. باید فقط یه زحمتی بکشید... من دنبال قاتل هستم. اگر این جا بازم پرونده ای شبیه به همین مورد هست، برام پیدا کنید.





سرگرد معتمدی با تکان دادن سرش جواب داد:





- بله حتما! اما جز همین مورد و اون یکی که خودتون گفتید، پرونده ای نداریم که شبیه این موارد باشه. اونم کمی متفاوت با اینه...





- سرقت ماشین، خفه کردن، دور انداختن!





کلمه هایی که سرگرد بهنام با آرامش ادا کرد، ابروهای پرپشت همتای نظامی اش را بالا برد تا خودش ادامه بدهد:





- محدوده ی شرق، این دختر هم مثل دختری که من جنازه شو پیدا کردم، تنهاست! این که چه طور پیداشون می کنه ، هنوز نمی دونم. البته به احتمال زیاد، باید توی لحظه کار کرده باشه! شانسی !





سرگرد معتمدی با افسوس آهی کشید:





- لعنتی! باید تا سراغ یکی دیگه نرفته، پیداش کنیم!





- من بیشتر نگران اینم که فرار کرده باشه! فکر کنم می دونه دنبالشیم!





- شما آدرس ازش داشتین؟





- کسی اتفاقی اونو دیده . البته نه به خوبی... اما شاید بشه ، روش کار کرد. من عکسی که دارم رو براتون می فرستم. خودم روش کار می کنم، اما شما هم بد نیست روش کار کنید. شاید با همکاری هم زودتر به نتیجه برسیم! مخصوصا این که شما دو تا پرونده دارین!





سرگرد معتمدی لبخند زنان از جا بلند شد:





- خیلی هم خوب ... من ...





ضربه ای که به در خورد ، نگذاشت حرفش تمام شود. هر دو که به سمت در برگشتند، در چهارچوب، مرد جوانی احترام نظامی گذاشت:





- ببخشید سرگرد من ...





- تو بازم باید توبیخ بشی قاسمی! نیم ساعت پیش صدا کردم ... کجا بودی؟





مرد جوان یک قدم داخل اتاق شد و با من و من جواب داد:





- رفته بودم بایگانی واسه پرونده ی اون ...





سرگرد کلافه نچی کرد:





- لازم نیست این قدر توجیه کنی کارتو! هر وقت کارت داشتم تو نبودی! حالا برو این پسره رو ببر اتاق سروان شاکری... بگو تا جایی که میشه ازش حرف بکشه.





همان طور که ستوان قاسمی چشم گویان اتاق را ترک می کرد، سرگرد هم ایستاد:





- من مزاحم کار شما نمی شم. ممنونم همکاری کردین...





سرگرد معتمدی گرم تر از لحظه ی ورود دستش را گرفت و فشرد :





- خواهش می کنم. خیلی خوشحال شدم ملاقاتتون کردم.





با دست آزادش از روی میز، کارتی برداشت و به سمتش گرفت:





- این شماره ی مستقیم من... اگر مشکلی بود، باهام تماس بگیرین.





- حتما، مرسی... عکس رو برای اداره فکس می کنیم! فکر نکنم اون قدر قابل اتکا باشه که بگم خودشه، اما شبیه می تونه باشه. شاید بچه های تشخیص هویت شما، بتونن یه جوری پیداش کنن.





سرگرد معتمدی لبخندی زد تا لب های نازکش کشیده تر شود:





- حتما. هر اطلاعی که داشتیم ، به شما می گیم.. امیدوارم بتونیم زود دستگیرش کنیم.





- امید به خدا... با اجازه فعلا !





سرگرد معتمدی تا دم پله ها، بدرقه اش کرد و تا زمانی که او از آخرین پله نگذشته بود، سرجایش ایستاد. سرگرد بهنام راضی از اطلاعاتی که داشت، نگاهی به ساعت مچی اش انداخت. هنوز ده دقیقه تا نه صبح وقت داشت. حالا نوبت دیدن دکتر سزاوار بود. جایی که باید اطلاعاتش را کامل تر می کرد.





بی هدر دادن یک لحظه، بیست دقیقه ی بعد، ماشین را جلوی ساختمان پزشکی قانونی پارک کرد. اما وقتی که به اتاق دکتر رسید، با دربسته مواجه شد و فهمید هنوز دکتر سزاوار نرسیده است! روی یکی از دو صندلی کنار دیوار نشست. اول می خواست تماسی با دکتر بگیرد و او را زودتر به دفترش بکشاند، اما بعد منصرف شد. سکوت و تنهایی اش در آن راهروی بلند و باریک، لازمه ی تمرکزش بود! از دیروز دنبال این سکوت و تنهایی بود. سرش را به دیوار پشت سر چسباند و خیره به در اتاق رو به رو، سعی کرد تمام تمرکزش را روی پرونده بگذارد. چهره ی دختر جوان به آنی جلوی رویش شکل گرفت. زمانی که به فرودگاه رسیده بود. قاتل سر راهش سبز می شود و شاید طبق حدس خودش، کاملا شانسی، دختر را انتخاب می کند! حدس اتفاقات بعد از آن سخت نبود ، خفه کردن با طناب و سر به نیست کردن جنازه! افراد ماکان اعتماد، قبل از آن که بتواند جنازه را سر به نیست کند، سراغش می روند و قاتل فرار می کند. انگیزه ی قاتل، اخم هایش را در هم کشید. چند لحظه چشمانش را بست اما یک باره به جای تجسم کردن صحنه ی قتل، کابوسش پشت پلک هایش جان گرفت! ترسیده چشم باز کرد و صدای برخورد پاشنه های کفش با سرامیک های تازه تمیز شده، سرش را به سمت ورودی راهرو برگرداند تا دکتر سزاوار با دیدن او یک لحظه توقف کند:





- اوه! سحر خیز! تو گفتی که ده! هنوز ده نشده!





سرگرد بهنام، از روی صندلی بلند شد. از این که دقیقا زمانی که کابوسش پر رنگ شده بود، دکتر رسیده و نجاتش داده بود، راضی به نظر می رسید:





- می بینی که ساکت نشستم تا بیای!





دکتر همان طور که با کلید، در اتاق را باز می کرد، ابرویی بالا انداخت:





- ازت بعیده جناب سرگرد! بیا تو!





سرگرد میان چهارچوب ایستاد و گفت:





- میشه بریم سراغ جنازه ی من!؟ من باید ببینمش!





دکتر کیفش را روی میز گذاشت و چتر خیسش را به دیوار تکیه زد:





- حالا بذار یه سلام و احوالپرسی...





- نه رامین! خیلی درگیرم. می ترسم دیر بجنبم در بره! همین حالا هم فکر می کنم از دستش دادم!





دکتر لحظه ای نگاهش کرد و بعد آه عمیقی کشید:





- تو از رئیسم بیشتر از من کار می کشی به خدا! بریم!





از جلویش گذاشت و ادامه داد:





- درو ببند.





سرگرد بهنام ، دستگیره را کشید و در محکم بسته شد. بعد پشت سر دکتر راه افتاد. مسیر تا سالنی که مدنظر دکتر بود، برای سرگرد هم آشنا بود. سالن اصلی برخلاف همیشه، ساکت بود. دکتر سزاوار، به او اشاره کرد گانی بپوشد و خودش وارد اتاقی شد:





- اونو بپوش... یه سرپرست بداخلاق آوردن این جا! حوصله ی درس اخلاقشو ندارم!





سرگرد گان آبی رنگ را به تن کرد . جلوی در منتظر بود که دکتر در حالی که لباسش را عوض کرده بود، از در بیرون آمد:





- پاتو بذار تو اون دستگاه تا کفشتم کاور کنه...





سرگرد نگاهی به دستگاه کنار در انداخت:





- از این مسخره بازیا نداشتین!





دکتر بی حوصله کارتش را به دستگاه کنار در کشید تا در باز شود:





- تو فکر استعفام!





- تا این حد؟





- دقیقا تا همین حدود! ترجیح می دم برم یه قصابی باز کنم!





شانه ای بالا انداخت و همان طور که از در دیگری می گذشت، ادامه داد:





- سودشم خیلی بیشتره! شانس آوردی به یکی از بچه ها گفتم صبح جنازه تو آماده کنه!





همراه هم وارد اتاق دیگری شدند، دختر جوانی با لباس های پزشکی کنار تختی که جسد مقتول رویش بود، ایستاده بود. دکتر را که دید، ماسک روی صورتش را پایین کشید:





- صبح بخیر دکتر!





دکتر لبخندی تحویل دختر جوان داد:





- صبح بخیر!





نگاه دختر روی صورت او مانده بود . گرچه او تمام حواسش به جسد روی تخت بود. دکتر ملحفه ی سفید رنگ را عقب کشید تا با دیدن صورت کبود شده ی دختر، اخم های او بیشتر در هم فرو برود:





- بیست و چهار ساله، با طناب پلاستیکی آبی رنگ خفه شده! چند تیکه از رشته های باریک طناب تو گردنش بود! قاتل بیشعورش، زیاد جون نداشته! فشار زیاد طناب، باعث شده قبل از این که خفه بشه، رگش بریده بشه!





با یه پنس که همکارش به دستش داده بود، زخم گلوی دختر را نشان داد:





- ببین ... این جا ...





سرگرد کمی سرش را پایین تر برد و لب زد:





- ساعت چند؟





روی بدنش اثری از درگیری قبل از مرگش نیست. اما دو سه جا، مثل این جای روی سرش، زخم شده که همش بعد از مرگش بوده . جا به جا شده!





سرگرد سری تکان داد و نفسش را آهسته از بینی بیرون فرستاد:





- درسته! چیز دیگه ؟





دکتر پنس را به دست دختر جوان داد که تمام مدت با دقت به حرف های آن دو گوش می داد:





- فکر نکنم! اما هنوز کامل نمی تونم گزارش بدم. باید جواب آزمایشات هم بیاد. گرچه احتمالش خیلی کمه چیزی باشه.





- یه دفعه بهش حمله کرده ... طناب رو انداخته و فشار داده ...





- جون نداشته اما!





سرگرد پشت سر دکتر از اتاق خارج شد:





- واسه همین طول کشیده!





- و طناب کاملا گردنش رو بریده ...





قبل از آن که دکتر در سالن اصلی را باز کند ، به سمت او برگشت و گفت:





- یه موردی ، هفته ی پیش برام آورده بودن سهند...





سرگرد نگذاشت حرفش تمام شود:





- می دونم...





دکتر با آهی کلاهش را از سرش کشید و بعد دستکش هایش را همراهش در سطل کنار در انداخت:





- اوهوم. این فشار، تکراری بود.





در باز شد و دکتر رو به او گفت:





- برو اتاق من، قبلشم این کاور کفش و گان رو بنداز توی اون سطل آبی!





همان طور که وارد اتاق دیگری می شد، سری از روی افسوس تکان داد. سرگرد ، غرق در فکر، طبق خواسته ی دکتر عمل کرد. چند لحظه ای هم در اتاق دکتر منتظر ماند، تا او هم با همان پیراهن و شلوار آبی رنگ ، به او ملحق شود. زمانی که دکتر پشت میزش نشست، پرونده ای را روی میز باز کرد و با اشاره ی دست از سرگرد خواست کنارش بیاید:





- نمی دونم گزارش اون یکی رو دیدی یا نه... دقیقا اما همون فشار به گردن این دخترم وارد شده ...





سرگرد خودش را کاملا خم کرد تا بهتر بتواند عکسی که فقط گردن مقتول را نشان می داد، به خوبی ببیند:





- طناب رو انداخته و بازم فشار داده ... طناب نازک و فشار زیاد! این کاره نبوده!





دکتر سزاوار برگه ای را از لای پرونده در آورد و همان طور که سرگرد صاف می ایستاد، آن را به دستش داد:





- این گزارش کامل اون پرونده ست. حدست درسته و فکر کنم یه قاتل سریالی رو گرفتی! یه مورد دیگه هم شبیه به این داشتیم... البته اون جسد سوخته بود، اما علت مرگ خفگی بوده ...





- آره دیدم اون رو هم... و فکر کنم، بشه بازم پیدا کرد! اما ... هنوز نگرفتمش!





دکتر با تعجب پرسید:





- نگرفتی؟ این طور شنیدم اون جا که راننده ی ...





- اون قاتل نیست! قاتل فرار کرده!





دکتر با نچی به صندلی اش تکیه داد و سرگرد روی مبل نشست:





- چیز دیگه ای هم هست که بهم بگی؟





دکتر کوتاه فکر کرد و جواب داد:





- اما این نبود؟





-- اما شیوه ی قاتل اینه!





- احتمالا دلیلش! قهوه می خوری؟





سرگرد آه کشان سری تکان داد و از جا بلند شد:





- نه! باید برگردم پایگاه! تو هم به کارت برس. اگر چیز دیگه ای پیدا کردی، بهم بگو...





سرگرد بهنام برگه ی دستش را روی میز او گذاشت و به سمت در راه افتاد. هنوز به در نرسیده بود که دکتر گفت:





- باشه اگر تو جواب آزمایشا چیز مهمی بود، بهت می گم.





سرگرد کنار در لبخندی به دکتر زد و گفت:





- اوکی! فعلا!





با خدانگهدار دکتر، در را هم بست و قدم هایش را بلندتر برداشت تا از ساختمان خارج شود. باران از لحظه ای که وارد پزشکی قانونی شده بود، تند شده و حالا برای آن که زیاد خیس نشود، مجبور بود تمام راه تا ماشین را بدود. گرچه باز هم تمام پیراهنش خیس شد. پشت فرمان نشست و می خواست در را ببندد که دست یک نفر مانع شد! سرش با تعجب بالا کشیده و با دیدن صورت تاری، اخم هایش در هم رفت:





- بله؟!





- ارباب مایلن شما رو ببینن.





سرگرد کلافه از خیسی پیراهن و حس ترسی که از این غافلگیری داشت، پوفی کشید:





- ارباب شماست! نه من! اگر کاری داره باید ....





- توی ماشین نشستند! تشریف بیارین!





تاری در را بیشتر باز کرد. نگاه سرگرد به قطراتی بود که روی قسمت داخلی در ماشین می ریخت. عصبی از جایش بلند شد. تاری چتر را بالای سر او گرفت اما از لجش یک قدم دور تر رفت و در ماشین را بهم کوبید! پشت سر ماشین او، لندکروز مشکی رنگ، با شیشه های دودی پارک شده بود. می توانست نگاه خیره ی ماکان اعتماد را از همین فاصله حس کند. از این که بازیچه ی دست مردی چون او می شد، غرورش آسیب می دید.





قدم هایش را بلند برداشت اما باز این تاری بود که برنده شد و در عقب ماشین را برایش باز کرد. حدسش درست بود، ماکان اعتماد، شبیه یک برنده ی واقعی، با لبخند کج و نگاه خیره منتظرش بود! سرگرد از جایش تکان نخورد و عصبی گفت:





- خیلی این شیوه ی شما، مسخره و غیر قابل تحمله! اینو به افرادتون هم بگین!





- می دونم سرهنگ! بیا بالا!





مردمک های گشاده شده ی سرگرد، لبخند ماکان اعتماد را بزرگ تر کرد. باز هم او را آچمز کرده بود تا دیگر حرفی برای اعتراض نماند! از این همه آگاهی، می ترسید!





با نشستن او کنار ماکان، تاری هم پشت فرمان نشست. جز صدای برخورد قطره های تند باران با سقف ماشین، هیچ صدایی نبود. نگاه عصبی و پر از خشم سرگرد رو به صورت خندان ماکان اعتماد برگشت تا به حرف بیاید:





- تبریک می گم اول! گرچه بیشتر از اینا لای...





- برای چی شما این جایین؟





ماکان اعتماد با آرامش شانه ای بالا انداخت:





- برای این که دنبال مدرک می گردم! نمی خوام رقیبم زودتر از من به دستش بیاره !





- شما که این قدر خوب از همه چیز مطلع هستید! اینم بگردین پیدا کنید!





ماکان، صاف تر نشست تا نگاهش قفل ِ صندلی جلویش شود:





- نمی تونم! در این مورد نمی تونم ریسک کنم!





- منم نمی تونم بیشتر از این به شما کمک کنم!





- شما چی در مورد اون قاتل پیدا کردین؟ اطلاعات ما به دردتون خورد؟





دست سرگرد روی دستگیره نشست تا در ماشین را باز کند اما نبودن دستگیره ، فریادش را بلند کرد:





- این چه جور مسخره بازیه که راه انداختین؟ من از شما می تونم به این جرم ...





- آروم باش سرگرد!





- به این غول بیابونیت بگو بره در و باز کنه! وگرنه مجبورم جور دیگه ای حالیتون کنم!





ماکان اعتماد دست روی شانه ی تاری گذاشت که با خشونت برگشته و سرگرد را نگاه می کرد:





- تاری در رو باز کن!





چند لحظه ای تاری با همان نگاه ، خیره ی صورت اخم کرده ی او ماند و بعد، از ماشین پیاده شد. در که باز شد، قبل از آن که سرگرد، پایش را از ماشین بیرون بگذراند، ماکان اعتماد دستش را گرفت:





- من اون مدرک رو می خوام!





- برو پیداش کن!





- دست اون قاتله!





سرگرد کلافه رویش را برگرداند تا به باز هم به او خیره باشد:





- ببین آقای اعتماد! به من هیچ ربطی نداره این مسئله! من یکی از نوچه های شما نیستم که بتونی دستور بهم بدی! وظیفه ی من، مشخصه . پیدا کردن اون قاتل! اگر مدرکت خیلی مهمه، برو شکایت کن! شاید اون جور اصلا زودتر ما هم به قاتل رسیدیم!





انگشتان ماکان اعتماد از دور مچ او باز شد. سرگرد از ماشین بیرون آمد . تاری چتر را جوری باز کرده بود که او در امان باشد اما کت تیره ی خودش، خیس آب بود! نگاه سرگرد یک لحظه از چشم های نگران او، به ماشین رسید و بعد با آهی کمی خم شد تا بتواند صورت ماکان را ببیند:





- قاتل دنبالش بوده! فکر نکنم بی خود و بی جهت و شانسی یکی رو انتخاب میکرده! ایمیلی یا شماره تلفن و یا ایمیل اون دختر رو حفظین؟ شاید بتونیم این جور ردش رو بگیریم!





ماکان سرش را با رضایت حرکت داد:





- البته! هر چی بخواین تاری بهتون می ده!





سرگرد برای چند لحظه در همان وضع ماند و بعد بی حرف، در ماشین را بست و به سمت ماشین خودش حرکت کرد. تاری تمام این مدت چتر بزرگ مشکی را بالای سرش نگه داشته بود. سوار ماشین که شد، تاری زمزمه کرد:





- براتون پیام می کنم تا چند لحظه ی دیگه!





سرگرد فقط توانست رفتنش را از آینه تماشا کند. با تمام زورگویی و کارهایی که به نظر او درست نبود، با تمام احترام رفتار می کردند. و همین مسئله، نمی گذاشت او هم نافرمانی کند! گرچه دلیل اصلی اش، کمکی بود که ماکان اعتماد می توانست به پرونده اش کند! رد شدن با سرعت لندکروز از کنار ماشینش و پاشیدن آب خیابان به در و شیشه، او را به خود آورد. ماشین را روشن کرد و هنوز به انتهای خیابان نرسیده بود که صدای پیام گوشی بلند شد. حدسش سخت نبود که پیام از طرف تاری باشد! گره های کور پرونده پشت سر هم باز می شد و حالا باید برمی گشت پایگاه تا با کمک افرادش، این پرونده را هم به سرانجام برساند!





**





پایگاه ویژه / ساعت ده و چهل و پنج دقیقه ...





ماشین را جلوی در ساختمان نگه داشت و همان طور که سوییچ را به دست ستوان جوانی که با دیدنش جلوی ساختمان منتظرش بود، می داد گفت:





- بذارش یه جای دم دست. شاید برم بیرون ...





- چشم فرمانده .





پیراهن خیس و رفتاری که ماکان اعتماد با او داشت، به حد کافی کلافه اش کرده بود تا با اخم و خشم وارد شود! قدم هایش جوری محکم به کف تازه پارکت شده می خورد که با صدای پاشنه های کفش ، سر افرادش آهسته بالا می آمد و هر کدام سعی می کردند صاف و مرتب به نظرش بیایند! فرمانده ی پایگاه، نرسیده به اتاق ارشدهایش، بلند نام نیما را فریاد زد:





- نیما!





مازیار، نیما و علی هم زمان از اتاقشان بیرون آمدند! نوبت بعدی هیوا و لاله و بعد هم آلما بود که با ترس کنار چهار چوب در اتاقش ایستاده بود! سرگرد نگاهی سمت مازیار انداخت و به جای جواب سلامش گفت:





- تو حکم برگشت به کار داری؟





مازیار سرش را آهسته بالا و پایین کرد:





- بله فرمانده ...





سرگرد از جلویش رد شد و با دیدن نیما ، انگشتش را به سمتش گرفت:





- بیاین اتاق من ... مازیار اگر شما هم بیکارین بیاین ...





آخرین کلمه را دقیقا جلوی در اتاقش ادا کرد و بلافاصله وارد اتاق شد. وقت برای تعویض لباس نداشت. به جایش سراغ لپ تاپش رفت و همان طور که روی میز خم شده بود، روشنش کرد. هر شش عضو ارشد پایگاه، یکی پس از دیگری وارد اتاقش شدند . نفر آخر، باز هم آلما بود که ترجیح داد کنار پارتیشین، به دیوار تکیه بزند. سرگرد چیزی که می خواست را پیدا کرد، پرونده ی قتل دو دختر جوان در یک ماه گذشته ....





زمانی که ایستاد، نگاهی به چشمان منتظر افرادش انداخت و با آهی به حرف آمد:





- خوب گوشاتونو وا کنید! نه فرصت دارم دوباره توضیح بدم و نه حوصله شو ! یه چیزی رو مخم رژه می ره که باید اول این پرونده رو حل کنیم! گرچه حل کردنی دیگه نیست! فقط باید بریم تو ماموریت ویژه و بگیرمش!





نگاهش به نیما بود و ادامه داد:





- ماجرا رو از اول بهتون می گم! یه الاغی راه افتاده داره دخترایی که تنهان پیدا می کنه ... احتمالا اینا رو از یه جایی انتخاب می کنه . تو پرونده ی قبلی هم تونستن از طریق شماره ی تلفن دختری که کشته شده، یه چیزایی پیدا کنن اما خب ... این قدر این فضای مجازی بی در و پیکره که نمی شه به سادگی اکتفا کرد.





راه افتاد به سمت تخته اش و علی که وسط اتاق ایستاده بود، به میز او تکیه داد.





قتل... مطمئن نیستم ممکنه این احمقم یه دلیل به ظاهر قانع کننده داشته باشه اما ... بین مقتولا چیز مشترکی نیست جز این که دخترن و تنها بودن. برای همین هم بی توجه موندن! احتمال هم می دم بازم باشه و محدود به این سه مورد نیست. اما مورد سوم ، یه کم شرایطش فرق کرده ... اون دختر برای آدم هایی مهم بوده . همونا هم دنبالش بودن . برای همین از قاتل نشونی دارن. ما وقت چندانی نداریم. اون می دونه دنبالش هستیم . ممکنه حتی تا همین حالا هم دیر شده باشه . اما... من فکر کنم همین طرفاست!





- حس ششم ؟





سرگرد جلوی مانیتور ایستاد و روی پاشنه ها چرخید تا رو به علی باشد:





- بهش زیاد اعتقاد ندارم! اما ... تجربه بهم ثابت کرده این احمقا، همچنان احمق هستن! ما با یه قاتل حرفه ای طرف نیستیم. با یکی که نقشه بکشه و با هوش باشه! برعکس با یه آدم احمق طرفیم که حتما خودشو به باد می ده! فقط این که بگیریمش یا نه بستگی به سرعت عمل و دقت ما داره، وگرنه لازم به استفاده از هوش هم نیست!





- چه طوری باید بریم سراغش؟





نیما کنار مازیار نشسته و حالا کاملا برگشته بود تا او را ببیند. سرگرد سری تکان داد و با قدم کوتاهی کنار ماینتور رفت:





- این جور! سراغ اون خونه رفتید؟ چیزی پیدا کردین؟





- رفتیم . اما چیز خاصی در ظاهر نبود! بچه ها اثر انگشت گرفتن ... جز چیزایی که ...! باقیش هیچ ! خونه موروثی هست و هیچ کدوم از ورثه ها ایران نیستن. کسی هم آدرس خاصی ازشون نداره . حالا بازم بچه ها دارن روش تحقیق می کنن. اما در کل خونه بلااستفاده ست. گویا فقط یه کارگر، چند ماه یه بار می اومده و یه دستی به سر و گوش خونه می کشیده ... آدرسش رو پیدا کردیم و گفتم مهران بره دنبالش بیاردش اینجا ... فکر کنم تنها کسی که کلید داشته اون باشه!





سرگرد برای تایید حرف های نیما سر تکان داد. راضی از پیشرفت شان ، گفت:





- خوبه ... کار خوبی کردی... اما ... نباید بازم بی گدار به آب بزنیم! اگر این کارگر کسی باشه که خبر داشته باشه یا حتی اون قاتل باشه، اوضاع کمی بهم می ریزه .





- می خواین بگیم برگردن؟





- نه! بذار کارشون رو انجام بدن. فقط سریع یه تیم پشتیانی بفرست . سه نفر رو ... مراقب خونه باشن، تحقیق کنن و هر اطلاعی که می تونن جمع کنن از محل حتی ...





نیما سریع ایستاد و همان طور که سمت در می رفت، چشمی گفت. با خروج نیما، مازیار گفت:





- ما باید چی کار کنیم فرمانده ...





سرگرد به سمت میزش راه افتاد. علی دست به سینه همچنان کنار میز ایستاده بود.





- طبق خواسته ی من پیش می ریم! نیما با تیمش دنبال قاتل می گردن .. مازیار تو هم می ری سراغ این پرونده ها... بازم تو آرشیو نیروی انتظامی بگردین. ممکنه بازم باشه و بی تفاوت گذشته باشن. احتمال می دم براش این مسئله حل شده باشه که به راحتی دنبال کشتن می رفته !





لپ تاپش را به سمت مازیار برگرداند و خودش روی صندلی نشست. لاله هم همراه مازیار بلند شد تا بتواند اطلاعات پرونده را بخواند. علی هم کمی سرش را کج کرده بود. نگاهش نا خود آگاه سمت آلما کشیده شد که دست به سینه سر جا ایستاده و در فکر بود! صدای مازیار نگاه او را از آلما گرفت:





- متوجه شدم. لازمه تحقیق کنیم یا گزارش می خواین؟





- نه دنبالش باش. من با کلانتری آخرین پرونده صحبت کردم. حله و حتما همکاری می کنن . اسم افسر پرونده هست . باهاش هماهنگ کنید. دنبالش باشید و تا می تونین مدرک جدید و قابل اتکا به دست بیارین تا ما راحت تر بتونیم دنبالش کنیم .





هیوا که تمام مدت به باران تند نگاه می کرد، به سمتشان برگشت و گفت:





- اون تصویری که داریم چی؟ بچه ها می گفتن که چیزی پیدا نکردن ازش...





نیما همان لحظه وارد اتاق شد و سرگرد جواب هیوا را داد:





- بازم به ما کمک می کنه . اصولا نمی شه به این تصاویر اکتفا کرد. باید خودشو بگیریم ... یه تیم ... علی و هیوا خوبه ... شما دو نفر یه تیم بشین، برین اون جاهایی که قتل صورت گرفته. باید حتما بتونید چیزی پیدا کنید که بازم دست ما رو بازتر کنه .





هیوا لبخندش کشیده تر شد و با ابروی بالا افتاده یک قدم به سمت علی برداشت:





- خیلی هم عالی! بریم کلنل علی خان!





علی خندید و سرگرد سری از روی تاسف تکان داد:





- مسخره بازی در نیارین! اگر بخوایم دنبالش برگردیم من به شما دو نفر نیاز دارم!





علی جوری محکم پا کوبید که خود سرگرد هم با ترس کمی کنار رفت:





- نگران نباش فرمانده! شما سوت بزنی هم، علی حاضره کنارت!





این بار همه حتی مازیار هم لبخند زد اما خودش با اخم روی صندلی جا به جا شد و گفت:





- من باید یه روز از شر تو راحت بشم علی! زود باشین برین ببینم وقت نیست! دو نفر بیشتر با خودتون نبرین....





علی دست دور شانه ی هیوا انداخت و همان طور که نزدیک در می شدند، جواب داد:





- ما جای نیروی انسانی، نیروی سگی می بریم!





سر سرگرد برگشت سمت در، حتی خنده و چشمک علی را هم دید، اما تنها نفسش را بیرون فرستاد! سزار سگ باهوشی بود و شاید می توانست کمک بیشتری به آن دو نفر کند. رو به نیما گفت:





- درست شد؟





- بله فرمانده نگران نباشید.





- خب مازیار تو هم با آلما برین سراغ این پرونده ها . باید پیداش کنیم.





مازیار از روی مبل بلند شد و آلما با شنیدن نامش ، به حرف آمد:





- می گم... مطمئنید سابقه دار نیست؟ به اون تصویر اگه نمی شه اتکا کرد، شاید بشه تصویری شبیه شو به مرکز داد ...





سرگرد از میانه ی جمله ی آلما، به جای او، به رو به رو و کلمه های نوشته شده روی مانتیور نگاه می کرد:





- فکر نکنم ... یه چند تا چیز در موردش می دونم! جوونه... لاغر با قد متوسط ... به احتمال زیاد معتاد به یه ماده ی مخدره ...





لاله با ابروی بالا رفته، پرسید:





- اینا رو از کجا می دونید؟ شاهد گفته؟!





سرگرد لبخند زد:





- نه! اینا رو خودم حدس می زنم! امروز صبح پزشکی قانونی بودم. اون جوری که اون دختر و دختر قبلی رو خفه کرده . اینا رو تایید می کنه. فشاری که با طناب روی گلو آورده ... مدلی که طناب دور گردن افتاده واسه حدس قد و وزنش کافیه! جوون و بی تجربه ست و من با توجه به تجربه ی خودم می گم معتاد باید باشه!





از روی صندلی بلند شد و زمانی که هنوز افرادش را تشنه ی شنیدن دید، یاد خواسته ی سرهنگ افتاد. لحظه ای به صورت تک تک شان نگاه کرد و با آه کوتاهی به حرف آمد. می خواست هر چه می دانست، به افرادش آموزش بدهد تا فرمانده های لایقی تحویل بدهد:





- روانشناسیه! اصولا آدم سالم از نظر روانی، جرم انجام نمی ده. اونم جرمی که همراه با خشونت باشه. ، تنها دو علت برای این کار دارن! یا موضوع برمی گرده به انتقام . که خب خیلی دیدین از این جور پرونده ها. یه روانی ِ احمق می خواد بیاد انتقام بگیره و ...





- میشه اون کثافت کاری اتوبان!





لحن پر از انزجار نیما، لبخند او را بزرگ تر کرد:





- آره... مثلا! یه نمونه که دیدین چه قدر خشونت همراهش بود. مسئله ی انتقام اصولا خشونتش بیشتره یعنی اگر موردی دیدین مثل همون قتل های اتوبان، دنبال اون بحث انتقام بگردین... قاتل های زنجیره ای که انگیزه شون انتقامه، اصولا تکرار می کنن. تکرار از این جهت که روان خودشون رو آروم کنن که دارن کار مثبت انجام می دن!





- به نظر شما این قاتل انتقام نمی گیره ؟





سرگرد یک وری روی میز نشست و خیره به صورت لاله، ادامه داد:





- نه! اول این که دم دستی می کشه! با یه طناب معمولی... که تو خونه هم پیدا می شه! این یک! دو ماشین سرقتی! یعنی هیچ فکری نداره. منطق نداره . نقشه نداره! قاتلی که دنبال انتقامه، حتما با نقشه پیش میره! بازم همین مسئله به نظر من اینو بیشتر ثابت می کنه که این قاتل، مشکل روانی نداره! کسی که می تونه بره تو خونه، ماشین بدزده و به راحتی باهاش ویراژ بده، بعد آدم بکشه! اونم این جور! تنها یه احمقه که زیادی از حد غرور کاذب داره! کسی که مطمئنه هر غلطی می تونه کنه و هیچ کسی نمی بیندش! من مطمئنم با توجه به همین خصوصیاتی که ازش می دونم، هنوزم همین طرفاست. به همین خاطر می خوام ضربتی کار کنیم تا اگر گیرش انداختیم، فرصت فرار بهش ندیم.





نیما سرش را برای تایید حرف های او تکان داد و مازیار پرسید:





- پس با این حساب، باید دنبال چنین آدمی بگردیم...





- بچه ها من فکر می کنم خیلی به اون خونه ربط داشته باشه. البته بازم می شه مثل جریان ماشین، اینم مقطعی حساب کرد. اما خب... فعلا تنها نشونی ماست. پس دست کم نگيريدش... جاهایی که این آدما می رن، اصولا، برای اولین بار نیست. گرچه جای ثابتی هم ندارن.





- چون نقشه ندارن!





جمله ی آلما، برق میان چشمانش را بیشتر کرد. سرش را آهسته بالا و پایین برد و گفت:





- درسته! چون فکر ندارن! اعتیاد اولین عامل برای بهم ریختن مغز یه نفره! این غرور کاذب هم مطمئنا می تونه عاملش استفاده از مواد مخدر های صنعتی باشه.





لاله دست هایش را روی سینه جمع کرد و به مبل تکیه زد:





- اما هیچی پیدا نکردیم ... تو ماشین و یا تو خونه ! اگر معتاد باشه، باید چیزی پیدا می کردیم...





- این دلیل موجه نیست! همون طور که حدس من، فقط کمک می کنه فرضیه بسازیم! پس باید ثابت کنیم!





- چه جور؟





سرگرد از میز پایین آمد و جواب نیما را داد:





- دنبال کارایی که گفتم برین... کارگر بیاد باهاش حرف بزنید. شاید کمکی کرد. مازیار هم دنبال پرونده های قبله تا از توش یه چیزی پیدا کنه. علی و هیوا هم رفتن جاهایی که قتل انجام گرفته . به یه نتیجه ی واحد می رسیم ... آهان راستی!





موبایلش را از جیب شلوارش در آورد و پیامک تاری را باز کرد. شماره تماس و ایمیل را روی برگه ای نوشته و به سمت لاله گرفت:





- بگیر اینو لاله. این شماره تماس و امیل اون دختره! دختره دبی بوده و مطمئنا تنها راه ارتباطشون باید همین ها بوده باشه! هر چی می تونی بکش بیرون ازش... باید پیداش کنیم.





لاله ایستاد و با گرفتن برگه ، گفت:





- چشم همین الان می رم سراغش...





- خوبه ... برین دنبال کاراتون... تا ظهر نتیجه ی مثبت می خوام!





به چهره ی هر چهار نفر نگاه کوتاهی انداخت و با رفتنشان، غم به آنی میان صورتش نشست! چه طور می توانست به این سادگی افرادی که مثل برادر و خواهر برایش بودند را ازدست بدهد؟ شانه هایش که افتاد، عصبی از حالش، از روی میز بلند شد و چند نفس عمیق کشید. خوب می دانست نباید احساساتی فکر کند، اما نمی شد.





کنار پنجره ایستاد و با دیدن بارانی که هنوز تند می بارید، دلگیری اش بیشتر شد. اما خیلی زود سرش را محکم تکان داد تا افکار منفی را دور کند. فعلا باید پرونده اش را تکمیل می کرد! چهره ی ماکان اعتماد، جلوی رویش مجسم شد. هر چه قدر می خواست در موردش شک کند، اما نیروی عجیبی مانعش می شد! آن قدر که حتی اسمش را به همکارانش هم نگوید و این موضوع را همچنان مخفی نگه دارد.





زنگ زدن گوشی همراهش، نگاهش را سمت میز برگرداند. سریع برگشت و دیدن اسم رامین، عجله اش را برای جواب بیشتر کرد:





- سلام!





- سلام بر تو ای سرگرد! خوبی؟ تو بارون که رفتی دلم زیر و رو شد ... یه بغض ...





- رامین!؟





آه عمیق دکتر تعجبش را بیشتر کرد:





- تو بارون رفتی دیگه! گفتم ببینم سالم رسیدی یا نه !





سرگرد با نفسی که کشید سمت صندلی اش رفت:





- می شه تو برای حال و احوال بهم زنگ نزنی؟ اگر اتفاقی برام بیفته خیالت راحت خیلی زود خبرش پخش میشه!





- لازم به شنیدن خبرش هم ندارم. می دونم مستقیم می یارنت پیش خودم! این قدر دوست دارم مغزتو کالبد شکافی کنم!





سرگرد خندید و گفت:





- برات آرزوی یه کم عقل دارم رامین! همین و بس!





- فدات بشم! همینم ما را بس است! از جنازه ات خبر نمی گیری؟





- چرا منتظرم ببینم کی چرت و پرتات تموم می شن!





دکتر سزاوار بازدمش را آهسته اما طولانی بیرون فرستاد:





- خب آزمایشا آماده شدن. چیز جالب توجه اینه که دختره ایدز داشته! و فکر می کنم تو مرحله ای بوده که خودشم خبر داشته!





ابروی راست سرگرد به عادت همیشه بالا رفت:





- ایدز؟





- آره دیگه! اچ آی وی!





- می دونم چیه! این به نظرت روی روند پرونده تاثیر می ذاره؟





- نمی دونم.





- ماده مخدر چی؟





- نیکوتین فقط!





- پس هیچ! چیز دیگه ای نیست؟





دکتر باز هم نفسی گرفت و با کمی تعلل گفت:





- نه چیز خاصی نیست. اما ... یه چیزی توی پرونده ی قبلی هست که برای من جالب بود، اما کسی بهش توجه نکرد. گفتم شاید بهت بگم شاید تو توجه کنی!





سرگرد مشتاقانه خودش را کمی جلوتر کشید:





- می دونی چرا این همه سال تحملت کردم و خواستم حتما پرونده های ما زیر نظر تو باشن!





- از قیافه ام خوشت میاد! من تو چشمات می خوندم که عاشق منی!





شلیک خنده های او، همراه خندیدن آرام دکتر شد:





- خیلی خوب باشه! تو بد سلیقه ای! اما مطمئنم نتونستی از اخلاق خوبم بگذری! خدایی کدوم کالبد شکافی رو می شناسی مثل من بخنده هنوز؟ همه شون فقط بلدن جزئیات تشریح دیشبشون رو بلغور کنن!





- دیوونه ای تو مرد!





- آهان واسه این خاطره! خب اینم البته دلیله و از قدیم گفتن، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید !





سرگرد همان طور که به صندلی تکیه می زد جواب داد:





- حیف نمی خوام معطل کنم خودمو بی خود! اون پدرسوخته رو باید امروز بگیرمش! مرسی از این که مغزت این قدر پلیسی کار می کنه! حالا بگو چی پیدا کردی!





دکتر نفس عمیقی کشید :





- می دونستم می خوای اینو بگی! تو آخرشم می ری یه زن پلیس می گیری بعد همش در حال بحث کردن در مورد قاتلا و جنایت کارا هستی!





سرگرد باز هم خندید:





- تو نگران زندگی من نباش! زن خواستم بگیرم با تو مشورت می کنم. می گی ؟





دکتر آه کشان گفت:





- بله رئیس! ببین دختر رو که آوردن، اولین چیزی که برای من جالب شد، بوی روغن سوخته بود!





- روغن سوخته؟





- آره... روغن موتور! من خودم تازه روغن ماشینو عوض کرده بودم و انگار بوش تو دماغم بود! به اون سروانه گفتم اما انگار جدی نگرفت.





- دختره بو می داد!





- این دختره هم می داد!





- مطمئنی؟





- مطمئنم! صد در صد.. من گفتم بچه ها روی پوست ، زیر ناخون و لباسای دختره رو آزمایش کنن. اما ... ربطی به خود دختره نداره!





کمی مکث کرد و سرگرد صدای جیر جیر صندلی را شنید. بعد آرام تر گفت:





- دقیقا جاهایی که دست مرد روی بدنش بوده ... بو بیشتر بود...





- مرسی رامین ... این خیلی خوبه ...





- اوهوم ... فقط یادت نره پس گردنی بهش بزنی!





سرگرد خندید و از روی صندلی بلند شد:





- نه یادم هست! همچین بزنمش برات بچسبه به دیوار، بعد عکسشو برات می فرستم!





- قربون دستت، بفرست بذار دلم خنک بشه!





- کار نداری فعلا؟





- نه فدات بشم! آهان یه چیزی بگم؟





سرگرد کنار میز ایستاد و منتظر گفت:





- آره!





- اخلاق سگیت، توله سگی شده! یعنی یه جوری که آدم می دونه ، ممکنه گازش بگیری، اما بازم کرم می ریزه!





سرگرد با لبخندی که همه ی اخم هایش را باز کرده بود، زمزمه کرد:





- قبلا گاز نمی گرفتم؟





- قبلا والا جرات نداشتیم نزدیکت بشیم! بدجور اوضاعت خراب بود! کلا می خواستم بگم، برات خوشحالم!





- قربان شما! محبت داری !خدانگهدار ...





- فدای تو! می بینمت!





تلفن را که آهسته از گوشش جدا کرد، لبخندش هر لحظه کوچک تر شد. گرچه هنوز حال خوشی همراهش بود. گوشی را روی میز گذاشت و با قدم های بلند اتاق را ترک کرد. به اتاق نیما نرسیده بود که نیما خودش از اتاق بیرون آمد. به محض دیدنش، گفت:





- قربان کارگره اومده! می خواین ببینیدش ؟





سرگرد فقط سر تکان داد تا نیما کنار برود. وارد اتاق که شد، زنی میانسال روی صندلی نشسته و با تعجب و ترس به اطراف نگاه می کرد. وزنش بالای نودکیلو بود و موهای کم پشت مشکی رنگش را پشت سرش شبیه یک گوجه بسته بود. پیراهن گشاد گلداری تنش بود و کیف کوچکی را در آغوشش فشار می داد. با دیدن او، ترسیده از جا بلند شد:





- سلام...





سرگرد دست هایش را پشت کمرش گذاشت :





- سلام! من سرگرد بهنام هستم. فرمانده ی این جا! یه چند تا سوال از شما داریم. همکارم به شما توضیح داده؟





نیما زودتر از زن گفت:





- نه قربان!





سرگرد سری تکان داد و آهسته راه افتاد تا پشت صندلی، رو به زن بایستد:





- بشینید خانوم! خودتونم معرفی کنید.





زن از خدا خواسته روی صندلی نشست تا کاملا صندلی پشت بدن چاقش، پنهان شود!





- من؟ ... نادره بابایی.





نفس هایش کش دار و به سختی از میان سینه اش پا می گرفت و با دهان باز، بازدمش را پس می داد. سرگرد پرسید:





- خانم بابایی، شما کلید یه خونه رو دارین. یه خونه ی وارثی به آدرس...





رو به نیما کرد تا او سریع پشت میز برود و برگه ای را به دست او بدهد. سرگرد نگاهی به آدرس کرد و گفت:





- سمت شرق، خیابون نصیر ... بن بست اول ...





- خونه ی خانم اولادیه!





سرگرد چشم از برگه گرفت. چشم های کوچک و میشی رنگ زن، خیره به صورتش بود!





- خب ... شما کلید دارین؟ کی این کلید رو به شما داده؟ خانم اولادی جز ورثه هستن؟





زن دستی به غبغب بزرگش کشید:





- بله به خدا... زنگ بزنید... شماره رو دارم. خارجه هستن. من تا حالا زنگ نزدم اما خودش بهم داد تا اگر چیز مهمی شد بهش زنگ بزنم. اما پولش زیاده ... اگر زنگ بزنم...





سرگرد دستش را در هوا با برگه تکان داد تا زن ساکت شود:





- خیلی خب! متوجه شدم! این کلید رو جز شما کس دیگه ای هم داره؟





زن چشمی چرخاند و گفت:





- نه ... یعنی فکر کنم یه بنگاهی هم داره که قراره اون جا رو بفروشه!





- بفروشه؟





نیما پرسید و زن برای تصدیق حرفش سر تکان داد. نگاهش بین او و نیما دائم در حرکت بود. سرگرد همان طور که برگه را به دست نیما می داد، گفت:





- شما متاهل هستین؟





لبخند زن کشیده شد:





- نه آقا!





سرش را با شرم جوری پایین انداخت که نیما نتوانست خنده اش را کنترل کند و برای آن که زن نبیند ، برگشت! سرگرد چشم غره ای به او رفت و گفت:





- خب پس باکی زندگی می کنید؟ تنها!؟





زن که سرش را بالا گرفت لپ هایش گل انداخته بود:





- تنها که نمی شه توی این شهر بی در و پیکر! با دخترخاله ام که دانشجوئه و دوستش زندگی می کنم.





سرگرد نگاه دقیق تری به صورتش انداخت. برعکس چیزی که اول حس کرده بود، سن این زن زیاد نبود!





- چند سالتونه شما؟





لبخند زن ، عمیق تر شد و نیما برای آن که رسوا نشود، لبش را گزید و چشم به برگه ی دستش دوخت:





- سی و چهار سال... یعنی ... تازه یه ماه دیگه می شم سی و چهار سال !





لحن پر از ناز زن، چشم های سرگرد را آهسته روی هم انداخت و بعد به سمت در راه افتاد:





- سروان ملکی، آدرس اون بنگاه رو ازشون بگیر... در مورد کسایی که همخونه ی ایشون هستن هم تحقیق کن ...





- چشم قربان ...





کنار در یاد حرف های دکتر افتاد و برگشت تا چشم در چشم های متعجب و نگران زن بگوید:





- یه سوال دیگه! توی اطرافیان شما، یا دوستاتون، کسی هست که کارش مکانیکی یا تعویض روغنی باشه؟ کارواش حتی!





زن آهسته از روی صندلی بلند شد و در حالی که چشمش از روی صورت او کنده نمی شد، جواب داد:





- مکانیکی؟ نه ... من که ندارم.





- دوستاتون؟





- نه ... یادم نمی یاد...





سرگرد سری تکان داد و برگشت اما هنوز یک قدم نرفته بود که با صدای زن، برگشت:





- آهان... پسردایی شیرین مکانیکی داره!





- شیرین هم اتاقی شماست؟





با سوال نیما، سر زن لحظه ی کوتاهی از صورت سرگرد کنده شد اما باز هم برای جواب، چشم در چشم او دوخت و به زحمت خودش را از میان صندلی و میز شیشه ای اش جلو کشید:





- بله ... شیرین دوست دختر خاله ی منه. پسر دایی اش ... مکانیکه!





- مطمئنین؟





برای جواب سرگرد سرش را آهسته پایین انداخت و با همان لبخندی که لب های نازکش را می کشید، جواب داد:





- بله! می خواست بیاد خواستگاری من! اما من گفتم شغلش کثیفه! هی باید لباس روغنی بشورم و ..





- پس حتما آدرسشو به ما بدین. اسم و مشخصاتشو ...





زن یک باره سرش را بالا آورد و با چشمان از حدقه در آمده پرسید:





- چرا؟ می گم کاری کرده؟





سرگرد آه کشان برگشت:





- شما فقط هر اطلاعاتی که می خوایم به ما بدین. کمک شما می تونه برای ماخیلی مفید باشه .





لحن آرام سرگرد، لبخند را باز هم به صورت زن آورد.





- چشم حتما، هر کاری بخواین می کنم!





سرگرد با تشکر کوتاهی اتاق را ترک کرد و به سمت اتاق لاله راه افتاد. او را که پشت میزش نشسته دید، آهسته به در زد . سر لاله بالا آمد و با دیدن او بلند شد:





- سرگرد... اتفاقا می خواستم بیام اتاق شما.





- چیزی پیدا کردی ازش؟





لاله به لپ تاپش اشاره کرد و گفت:





- نتونستم هنوز ایمیلش رو هک کنم! اما فکر کنم لازم هم نباشه. رمز یکی از پیام رسان ها رو باز کردم، فکر کنم از همین جا می شه پیداش کرد. ببینید این پیاما رو ....





سرگرد به لپ تاپ نگاه کرد و لاله صفحه ی چتی را باز کرد. دختر برای کسی که اکانتش پاک شده بود، نوشته بود که نزدیک است و اکانت پاک شده، در جواب نوشته بود، با یک بی ام و نقره ای رنگ جلوی در خروجی فرودگاه منتظرش است.





اخرین پیامی که بین دو نفر رد و بدل شده بود !





- خودش باید باشه.





- می تونی چیزی ازش پیدا کنی؟





- سخته اما شدنیه! اسمش ذخیره نشده ...





- بازم بگرد. مامورلکه اما می شه پیداش کرد! تمام لیست دفترچه تلفنشو زیر و رو کن...





لاله چشم گفت و باز نشست تا او از اتاق بیرون برود. اتاق بعدی، اتاق مازیار بود . اما قبل از رسیدن، نگاهش سمت اتاق آلما کشیده شد! مثل همیشه چشمش به لپ تاپ بود و بی حواس چیزهایی یادداشت می کرد! لبخند باز هم روی لبش نشست و یک قدم بلند برداشت تا جلوی در اتاق مازیار باشد. مازیار که مشغول صحبت با تلفن بود، با دیدنش، ایستاد . سرگرد که روی صندلی نشست، او هم تماسش را قطع کرد. می خواست از جا بلند شود که با اشاره ی سرگرد تنها نیم خیز شد:





- بشین مازیار ... دستت چه طوره؟ می تونی ازش کار بکشی؟





مازیار دستش را روی میز گذاشت و چند بار باز و بسته کرد:





- بله، نگران نباشید. خوبه . فیزیوتراپی خیلی کمک کرد.





- اوکی ... خب چی پیدا کردی؟ صحبت کردی باهاشون؟





مازیار لپ تاپش را به سمت او برگرداند:





- آلما برام چند تا پرونده پیدا کرد که همه باز هستن. دخترایی که کشته شدن. نمی تونم بگم همه شون، اما .. این طور که بوش می یاد، احتمال داره ربط داشته باشه به این پرونده .





- می دونستم ! لعنتی ... باید پیداش کنیم.





ایستادن نیما جلوی در، سر هر دو را به آن سمت برگرداند:





- قربان این زنه رو فرستادم رفت. یه چند تا آدرس گرفتم ازشون ... چی کار کنیم؟





سرگرد از روی صندلی بلند شد:





- می ریم دنبالشون! اسم یه بنگاه رو آورد، بسپار دست مازیار و آلما روش تحقیق کنن و خودت برو دنبال اون مردی که گفت مکانیکی داره. از بچه های پشتیانی خبری نشد؟





- نه، الان تماس گرفتم ، ادعاهای زن تا حالا درست بوده.





سرگرد کنار نیما ایستاد و ضربه ای به شانه اش زد:





- پس برو دنبالش... لاله رو نبر بهش نیاز دارم.





نیما با چشمی سریع به سمت اتاقش دوید. سرگرد رو به مازیار گفت:





- مازیار بسپار به آلما باقی تحقیقات پرونده رو و بگو گزارش آماده کنه تا وقتی دستگیرش کردیم پرونده کامل بشه... خودتم دنبال کاری که نیما ازت می خواد باش...





مازیار چشم گفت و نیما باز هم به او رسید. گرچه دیگر صبر نکرد و هر دو ارشدش را تنها گذاشت. هر بار به سالن پایگاه و تکاپوی افرادش نگاه می کرد، بیشتر دلش می گرفت. می دانست باید عاقلانه و منطقی به این قضیه نگاه کند. حق با سرهنگ بود . بودن پایگاه های مشابه، کمک بزرگی به کشور می کرد و او همین را می خواست. هدف بزرگ !





آه کشان وارد اتاقش شد. کنار پنجره ایستاد و با رفتن نیما از پایگاه، به جای فکر کردن به آینده، به حال و پرونده اش فکر کرد.





**





پایگاه ویژه / ساعت دو و چهل دقیقه ظهر





لاله ضربه ی کوتاهی به در اتاق سرگرد زد و با شنیدن بفرمایید، وارد شد. سرگرد روی صندلی نشسته و منتظر نگاهش می کرد:





- چی پیدا کردی لاله؟





لاله چند قدم نزدیک تر شد و گوشی خودش را به دست او داد و گفت:





- اینو قربان!





سرگرد نگاهی به صفحه انداخت و با دیدن خرگوش کارتونی که با خنده بالا و پایین می پرید، ابرویش بالا رفت!





- این چیه؟ گیمه!؟





- بله قربان! یه بازی مخصوص گوشی های آندورید...





سرگرد چشم از گوشی گرفت. می دانست لاله قصد شوخی با او را ندارد، اما ربط این بازی به پرونده را نمی توانست حدس بزند!





- خب این چه ربطی داره به کار ما؟





لاله لبخند ملایمی زد تا چین های ریز زیر چشمش بیشتر به چشم بیاید. چین هایی که انگار سرگرد برای اولین بار می دید!





- از این بازی رابطه ها رو شروع می کنه احتمالا! این بازی یه بازی آنلاینه. توش گروه می سازن و با هم چت می کنن.





سرگرد نگاه دیگری به صفحه ی خاموش انداخت:





- از بازی؟!





- بله قربان، الان زیاد شدن!





- تو مطمئنی؟ اکانتشو پیدا کردی؟





- بله ... البته یه حدسه بازم. اما ... گوشی رو روشن کنید.





سرگرد دگمه ی کنار تلفن را فشار داد و باز هم به خرگوش سفید کوچک رسید. لاله با ببخشیدی ، روی بازی زد و آن را به صفحه ی چت راهنمایی کرد.





- ببینید این جا دویست و پنجاه نفر عضو داره! آی پی اون اکانت، با آی پی این بازیکن یکیه! همون طوری که آی پی اکانت مقتول یکیه!





سرگرد سری از روی افسوس تکان داد و آه کشید:





- من زیاد از این چیزا سر در نمی یارم لاله! اما پیگیری کن! برو پیش آلما داره روی اون یکی پرونده ها تحقیق می کنه، ببین می تونی این موضوع رو ثابت کنید! این کمک بزرگی به جمع کردن پرونده ها می کنه .





لاله سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد و گوشی را از او گرفت:





- بله چشم ...





همان لحظه، مازیار هم وارد اتاقش شد:





- قربان، من برگشتم!





سرگرد سرش را کمی عقب کشید و لاله گفت:





- من برم پس قربان . جواب میدم زود.





- خوبه منتظرم ... بیا تو مازیار...





مازیار یک قدم نزدیک تر شد:





- خب صاحب بنگاه که ظاهرا آدم درستیه ... در موردش تحقیقم کردن بچه ها . چیزی نبود. می گفت هفت ماهه خونه رو گذاشتن برای فروش اما چون قیمت زیادی بالاست کسی زیاد دنبالش نمی ره. می گفت چند بار با همین ورثه صحبت کرده اما اونا هم گفتن فقط با این قیمت. کلا دو سه بار بیشتر گویا مشتری نبرده به اون خونه .





سرگرد از روی صندلی بلند شد و با برداشتن پاکت سیگار و فندکش، کنار پنجره ایستاد:





- خب... تحقیق کردی در مورد اون جریان مکانیک ؟ کسی نبود؟





- خود صاحب بنگاه که کسی رو نمی شناخت. بازم بچه ها رو گفتم تحقیق کنن اما چیزی نبود. منتها ...





سرگرد سیگار بر لب، برگشت:





- منتها چی؟





مازیار به میز او تکیه زد :





- یه شاگردی داشت که به نظرم مشکوک اومد! یعنی زمانی که پرس و جو می کردم، بهش مشکوک شدم.





سرگرد بی خیال روشن کردن سیگار شد و از میان لب هایش برداشت:





- خب چرا پس ولش کردی؟





- بچه ها رو گذاشتم دنبالش باشن...





- اشاره به قتل نکردی که؟





- نه اصلا! گفتم که دزدی شده ازش!





سرگرد سرش را آهسته بالا و پایین کرد و دوباره سیگار را با لب هایش گرفت و این بار شعله ی فندک ، سیگار را روشن کرد:





- خب...





- خب ... اولش خیلی عادی بود، اما تا اسم این خونه رو آوردم، احساس کردم بهم ریخت. بعدم یه چیزی در گوشی صاحب بنگاه گفت و از مغازه اش رفت. از بنگاهی پرسیدم گفت رفته تا مدرسه ی بچه اش و برگرده . به بچه ها گفتم غیر محسوس دنبالش باشن و نشونی شو از بنگاهی گرفتم...





سرگرد سری تکان داد و خاکستر سیگار را درون زیر سیگاری تکاند:





- خوبه. پس حتما مراقب باش . نباید دست کم بگیریمش ....





شنیدن صدای آژیر ماشین پایگاه، سرش را به سمت پنجره برگرداند. می دانست نیماست و با خاموش کردن سیگارش، به سمت در اتاق راه افتاد:





- خب ... پس برو دنبالش و بهم خبر برسون.... در مورد داشتن یه نفر مکانیک یا کسی که شغلش با این چیزاست هم دقت کن. این برگ برنده ست ...





مازیار زود تر از او از اتاق خارج شد:





- حتما، حواسم هست. هر خبری داشتم سریع به شما می گم.





نیما همان لحظه با دو نفر از افرادشان، وارد ساختمان شد، او و مازیار را که انتهای سالن دید، به قدم هایش شتاب بیشتری داد. جلوی سرگرد ایستاد و بعد از این که بازدمش را آهسته بیرون فرستاد ، گفت:





- من فکر نکنم درست باشه اما به نظرم دستور دستگیری شو بدین!





مازیار با ابروی بالا افتاده گفت:





- خب اگر می گی درست نیست چرا باید دستگیرش کنیم؟





نیما دهان باز کرد اما سرگرد زودتر گفت:





- الان وقت برای هدر دادن ندادیم! لازم نیست به عنوان متهم برین سراغش.. به عنوان مطلع برین! یه جور که اگر اشتباه بود، برامون دردسر نشه!





نیما با سری که تکان می داد، چشم گفت و به دو ستوانی که کمی با فاصله ایستاده بودند، دستور سرگرد را توضیح داد تا هر دو بلافاصله پایگاه را ترک کنند. مازیار هم ترجیح داد دنبال وظیفه ی خودش برود. نیما که کنارش ایستاد، پرسید:





- چیز دیگه ای پیدا کردین؟





- مازیار رفت دنبال بنگاه و می گه شاگردش ...





صدا زدن مازیار، نگذاشت جمله اش تمام شود:





- فرمانده ....





نیما و سرگرد به سمت اتاقش رفتند و او همان طور که هندزفری را از گوشش در می آورد، گفت:





- بچه ها می گن رفته خونه و از اون جا هم رفته یه تعویض روغنی!





سرگرد با هیجان گفت:





- خودشه! برین دنبالش!





از جلوی در کنار رفت تا مازیار هم بیرون بیاید:





- شما دو نفر برین. علی داره برمی گرده پایگاه، من تماس می گیرم که نیاد! اگر بازم کمکی خواستید، بگین... چند نفرو با خودتون ببرین...





هر دو چشمی گفتند و به سمت خروجی ساختمان دویدند. آلما و لاله هر دو با شنیدن سر و صدا از اتاقشان بیرون آمدند. لاله پرسید:





- پیداش کردین فرمانده؟





سرگرد آهسته چرخید. نگاهی به هر دو انداخت و گفت:





- فکر کنم. نیما بچه ها رو فرستاده یکی رو بیارنش... یه جور برخورد نکنید که متهمه . اما ازش اطلاعات بگیرین. کجا بوده زمان قتل و این چیزا ... خودتون چی پیدا کردین؟





نگاهش به آلما بود و لاله جواب داد:





- دختری که جسدش سوخته هم توی این گروه بوده .. از توی پرونده تونستیم ردیابی کنیم. برای پرونده ی دوم هم گوشی تلفن همراه دختره رو پیداکردن و بهشون گفتم تا این موضوع رو پیگیری کنن.





سرگرد سری تکان داد و رو به آلما کرد:





- آلما گزارشت کامل شد؟ حدسامون درسته؟





لبخند کم رنگی صورت خسته ی آلما را رنگ داد:





- بله ... داشتم می رفتم پیش لاله تا کاملش کنیم. من فکر کنم ... بیشتر از شش مورد باشه .





سرگرد آه کشان از میانشان گذشت:





- گوش به زنگ باشین بچه ها. اگر نیاز داشتن باید ما هم بریم. امیدوارم بتونن بگیرنش.... لاله زنگ بزن به علی و بگو بره دنبال نیما و مازیار ... مطمئنن اون یه جا مخفی شده ... کاراتون تموم شد بیاین اتاقم گزارش بدین...





صدای چشم گفتن هر دو را شنید و در اتاق را نیمه باز رها کرد. کنار پنجره ایستاد و نگاهش به سمت آسمان کشیده شد. خبری از باران نبود، اما همچنان ابرهای خاکستری روی خورشید را پوشانده بودند. دلگیری هوا، او را هم کلافه می کرد. امیدوار بود افرادش از پس این ماموریت بربیایند. خوشبختانه تا آن لحظه خبری از ماموریت جدید هم نبود تا او با خیال راحت آن جا بایستد و به شکوفه های درخت سیبش نگاه کند.





در فکر بود که با شنیدن صدای زنگ موبایلش، به سمت میز رفت. شماره ناشناس بود اما حدس زدن کسی که پشت خط است، برای او سخت نبود! تماس را وصل کرد و گفت:





- سلام، بفرمایید!





- خسته نباشی سرهنگ!





سرگرد آه کشان روی صندلی نشست:





- ممنونم ...





- شما پیداش کردی؟ درسته؟





سرگرد چشم هایش را روی هم گذاشت و حواب ماکان اعتماد را داد:





- شما ما رو زیر نظر داری!





- دیگه یه سری کارا از عهده ی افرادم برمی یاد...





- چرا پس نتونستی پیداش کنی؟





ماکان اعتماد لحظه ای مکث کرد:





- خب... حقیقتش این طوریه که اگر جای شما هر کس دیگه ای بود، مداخله می کردم! می دونی قدرتش رو داشتم. اما ... وقتی فهمیدم شمایی... ترجیح دادم به شما بسپرمش!





سرگرد پوزخندی زد:





- تازه متوجه شدم منظورت از همکاری چی بود! الان من برای شما کار می کنم !





صدای خنده ی ماکان اعتماد، چشم هایش را باز کرد.





- نمی خواستم این طور به نظر برسه... شما کار خودتو به بهترین نحو ممکن انجام می دی ... فقط ... مدرک من یادت نره .. من ساعت شش پرواز دارم. باید دستم باشه. اونا هم ... دنبالش هستن. ممکنه زودتر دستشون بهش برسه ...





سرگرد آه عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد . به خوبی می توانست نگاه نگران او و تاری را ببیند:





- نمی دونم چرا این قدر برات مهمه! نمی تونم هم قول بدم. اگر اون مدرک برای روند ...





- ببین! اون یه سری عکس از یه آدمه! همین! عکسا هم از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارن. یعنی نه در مورد قتل و جنایته و نه سیاست! منتها ... ممکنه با فاش شدن اون عکسا ، یه سری آدم به دلایلی که ... خب بازی قدرته، کاریش هم نمی شه کرد. گاهی مجبوریم ریسک کنیم. ممکنه بعضی ها حتی جونشون به خطر بیفته . من قرار بود از این عکسا محافظت کنم. به خاطر از دست دادنش، یکی از بهترین افرادم رو اخراج کردم. و مجبور شدم یه سری تغییرات توی سیستم کاریم بدم.





نفسش را آهسته بیرون فرستاد و ادامه داد:





- اگر این عکسها فاش بشن ... برای من به شخصه هیچ ضرری نداره. اما اعتبارم خدشه دار می شه... و خب نمی خوام این اتفاق بیفته .... می دونی که برای ما تاجرا اعتبار از جونمون هم مهم تره .... من تنها همون شش تا عکس رو می خوام... از توی کیفی که باید توی کوله ی رویا باشه، بهم اون شش عکس رو بدین... قول می دم منم برای شما جبران کنم ...





- من برای شما کار نمی کنم! اینو یه بار گفتم...





- اشتباه برداشت نکن... نخواستم بهت جایزه بدم یا حقوق! اما خب... مثل بار قبل شاید بازم به تور هم خوردیم! اون وقت منم برات جبران می کنم! می دونی که زمین گرده!





- آره گرده!





- خب ... پس لطفا اون شش عکس رو بهم بده، توی یه کیف چرم کوچیک مشکی ... تا ساعت شش بهم برسون... من فرودگاه منتظر هستم. خدانگهدار ...





فرصت خداحافظی نداد و صدای بوق های ممتد در گوش سرگرد پیچید. گوشی را مثل سرش ، روی میز گذاشت. چشمش به میز چوبی بود و فکرش حول ماجراهای اخیر می چرخید. برگشته بود به پرونده ی شیوا.... زنی که به طور معجزه آسایی درگیر باند بزرگی شده بود و بعد ماکان اعتماد، ناجی اش شد... شاید هیچ وقت به تاثیر اسم بر روی آدم ها دقت نکرده بود، اما حالا با شنیدن نام ماکان اعتماد، ناخودآگاهش می پذیرفت که اعتماد کند!





- فرمانده!





صدای لاله ، سرش را بلند کرد تا به چشم های نگران آلما برسد!





- حالتون خوبه؟





سرگرد لبخند زد و به صندلی تکیه داد:





- آره! چه خبر؟ بچه ها رسیدن؟





آلما هنوز نگران نگاهش می کرد، لاله جواب داد:





- رسیدن به بچه ها، اما مازیار خواسته فعلا تحت نظر باشه...





- خوبه ... علی چی شد؟





- تماس گرفتم باهاش و اونم ملحق شده بهشون ... شما نمی خواین برین؟





سرگرد این بار لبخندش را به چشم های خاکستری نگران بخشید:





- نه ! چیزی نیست که بخوام برم . باید یاد بگیرین، بی من هم بتونید از عهده ی ماموریت ها بربیاین... شما دو نفر چی کار کردین؟ گزارشاتون کامل شد؟





لاله حالا کنار میزش بود و آلما هم با دیدن لبخندش سر پایین انداخته و روی لب مبل نشست. لاله برگه هایی را روی میز گذاشت و گفت:





- قربان این تمام گزارش های این پرونده ست. از فکس پزشکی قانونی که تازه رسید تا نتیجه ی آزمایشگاه و پرونده هایی که قبلا داشته ...





سرگرد با دست برگه ها را خیلی سریع ورق زد:





- همه شون از طریق همون بازی بودن؟





- فکر نکنم فرمانده. توی چند تا از این پیام رسان ها هم فعالیت داشت. البته باید تحقیقات انجام بشه . ما زیاد مدرکی نداشتیم. جز همون دو نفر...





آلما جمله ی لاله را ادامه داد:





- من فکر می کنم از هر طریق استفاده می کرده. این آدما خوب پیدا می کنن جاهایی که بشه آدمای تنها رو گیر انداخت!





سرگرد چشم به برگه ها داشت و فقط سر تکان داد:





- عجب پرونده ی قطوری هم براش ساختین! لاله می شه با همون آی پی پیداش کرد؟





- بله، دارم روش کار می کنم.





- خوبه . گرچه تا همین جا هم بسه. گوش به زنگ باشین و آماده. اما بازم ادامه بدین.





هر دو دختر چشم گفتند و همراه هم اتاق را ترک کردند. سرگرد بهنام، هندزفری مخصوص عملیات را در گوشش گذاشت تا بتواند این جور، نگرانی هایش را سر و سامان بدهد و در جریان ماموریت باشد.





- بچه ها چه خبر؟ پیداش کردین؟





- سلام قربان! فکر کنم محل اختفاشو پیدا کردیم. منتظر فرصتیم که دستگیرش کنیم. توی یه خونه ی قدیمی طرفای مرکز شهره ... یه شماره پلاک دادم به لاله ... فکر کنم این ماشینم دزدیه!





- خوبه ... پس مراقب باشین فرار نکنه ... نیما ...





نیما جواب داد:





- بله فرمانده ...





- خوب گوش کن! اگر دستگیرش کردین، مازیار می یاردش پایگاه . تو و علی با بچه هات بمون و خوب اونجا رو بگرد... من دنبال یه چیزی می گردم. اون دختری که تازه کشته شده ، یه کوله ی سیاه رنگ داشته متوجه شدی؟





- بله ... خب ؟ دست اینه؟





- آره ... احتمالا ... توی کوله، یه کیف چرم سیاه باید باشه. بی سر و صدا اون کیف رو برای من بیار!





- چشم ... چیزی توشه؟





متوجه لحن متعجب نیما شد اما سعی کرد بی اهمیت رد شود!





- تو به اینا کاریت نباشه! کاری که خواستم رو انجام بده!





صدای فریاد ایست مازیار و نفس نفس های نیما را شنید و سریع گفت:





- مراقب باش... زنده بگیرنش!





نیما به زحمت چشم گفت . سر و صداها هر لحظه بیشتر می شد. صدای شلیک یک گلوله را شنید و چشمانش را روی هم گذاشت! چند دقیقه ی تعقیب و گریز را با صدای نفس های نیما که یادش رفته بود میکروفن هندزفری را قطع کند، همراهشان بود! تا این که سرانجام صدای مازیار آرامش کرد:





- گرفتیمش قربان!





- سالمه؟





- بله!





- بیارش پایگاه ! نیما می مونه برای تفتیش خونه!





- چشم ...





با این که باید آرامش می یافت اما همچنان نگران بود! عرض اتاقش را راه می رفت و دائم چشم به راه مازیار بود. گرچه می دانست قلبا، منتظر نیما ست! طوری که نتوانست تحمل کند و باز هم با هندفری با نیما ارتباط برقرار کرد:





- نیما!





- بله فرمانده؟





- چی شد؟ چنین چیزی پیدا کردی؟





- نه هنوز قربان. داریم می گردیم. یه سری از وسایل دخترا اما این جاست! دو سه تیکه طلا و یه کم پول نقد... می خواسته فرار کنه. پاسپورت و شناسنامه اش هم این جاست.





سرگرد با همان نه ، اخم هایش در هم رفته بود! اما صبوری کرد و گفت:





- اسمش چیه؟





- وحید بلادی... بیست و هفت سالشه و ... در مورد اعتیادش حق با شماست! این جا وسایل استفاده از شیشه هست! و حدود ده گرم حشیش پیدا کردیم .





- خوبه. همه رو در نظر بگیر... اون کیف رو هم پیدا کن! مازیار راه افتاد؟





- فکر کنم نزدیک باشه. اصلا معطل نکرد.





- خوبه ... به کارت برس...





سرگرد باز به پنجره پناه برد، سیگاری آتش زد و دقیقا دود دومین پک را بیرون می فرستاد که ماشین های پایگاه وارد شدند! شاید اگر کمک های ماکان اعتماد نبود، با داشته هایش به راحتی می توانست باز هم قاتل را بیابد. هوش و اطلاعات افرادش کم نبود. اما با کمک ماکان این مسئله به خوبی و خیلی زود حل شد. این تنها استدلالی بود که قانعش می کرد ، آن شش قطعه عکس را به او برساند!





سیگار را که درون زیر سیگاری له کرد، مازیار وارد اتاق شد:





- قربان، متهم رو آوردیم





- بیارش این جا!





- این جا؟





لحن سوالی مازیار، ابروی او را بالا برد، کمی گردنش برگشت تا مازیار هم حساب کار خودش را کند!





- بله چشم! ستوان ...





سرگرد کاملا برگشت تا با ایستادن پسر جوان لاغر اندامی کنار مازیار، چشم های تنگ شده اش سر تا پایش را بکاود! موهای لخت مشکی اش پریشان شده و روی پیشانی اش ریخته بود. صورتش باریک و دراز با چشم های سیاه ترسیده رو به او بود. به قدری قلبش تند می زد که می توانست رعشه هایش را از همین فاصله ببیند. با دست به مازیار اشاره کرد تا او محکم به پشت پسر ضربه بزند:





- برو تو!





ضربه ی مازیار قدرت چندانی نداشت اما پسر به حدی غافلگیر شد که اگر مازیار از یقه ی تی شرت قرمز رنگش نمی گرفت محکم به میز جلوی مبل ها می خورد!





- صاف واستا! برو جلوتر!





مازیار همان طور او را تا نزدیک سرگرد رساند. قدش تا سر شانه ی او بیشتر نبود و از ترس جرات بالا نگه داشتن سرش را نداشت. بوی روغن سوخته و حشیش را به راحتی می توانست احساس کند. سرگرد دست زیر چانه ی پسر برد و به آرامی آن را بالا کشید. مردمک های گشاد شده ی پسر به صورتش خیره بود.





- گیر بد کسی افتادی پسر! این قدر ازت مدرک دارم که به راحتی می فرستمت بری ! اما بهتره قبلش با زبون خوش بری بشینی تو اتاق بازجویی و همه چی رو اعتراف کنی! این که چه طور دخترا رو پیدا می کردی و چه طور می کشتی و ... تا حالا چند بار این غلط رو تکرار کردی!





پسر اگر می خواست هم دیگر نمی توانست فکش را باز کند! فشار دو انگشت سرگرد هر لحظه بیشتر می شد. لرزش بدنش ، او را وادار کرد دستش را با انزجار پس بکشد! پسر که توان ایستادن نداشت، با زانو روی زمین افتاد. مازیار خم شد تا بلندش کند و صدای نیما همان لحظه در گوشش پیچید:





- قربان پیدا کردم! یه کیف کوچک چرم مشکی! توش چند تا برگه ست.... مثل برگه های مالیاتی ... دلار و یه چک که فکر کنم... واسه بانک امارات باشه!





- همین؟





- نه یه چند تا هم عکس...





- کیف رو با خودت بیار! دیگه باقیشو طبق روال رفتار کن و زود برگرد!





- چشم قربان ...





اطاعت بی حرف نیما و پیدا شدن کیف، آرامش عجیبی را به جانش کشاند. مازیار پسر را باز هم بلند کرده بود تا همان طور که می لرزید، او و اتاق را نگاه کند! سرگرد یک قدم نزدیک تر شد، با سر به مازیار اشاره کرد که عقب برود و بعد سیلی محکمی به گوش پسر زد! پسر تا دیواری که زیر مانتیور قرار داشت پرت شد. سرگرد یک قدم برداشت و او خودش را مچاله کرد:





- تو ... تو رو خدا... ولم کن... من... نبودم.... من... ولم کن...





سرگرد جلویش ایستاد. خم شد با یک دست پسر را بلند کرد و تکیه زده به دیوار نگهش داشت:





- پدری از تو من در بیارم! تازه اولشه الاغ!





پاهای پسر از زمین کنده شد، فریاد خفه ای کشید و سرگرد از حرص همان جا رهایش کرد تا محکم زمین بخورد:





- مازیار برش دار ببرش این احمقو اتاق بازجویی، اگر حرف نزد، تا جا داره بزنش! اون قدر که هیچ وقت نشه این قیافه ی نکره شو تشخیص داد!





مازیار قدم برداشت. پسر شروع به گریه کرده بود. می لرزید و اشک می ریخت و دائم حرف های بی سر و تهی می گفت. سرگرد می دانست تاثیر موادی که استفاده کرده است. آه کشان، کنار میز ایستاد. مازیار همان طور او را کشان کشان از اتاق بیرون برد و تا زمانی که کاملا وارد اتاق بازجویی شود، صدای التماس های نصفه نیمه اش را می شنید! دست هایش را روی میز گذاشته و خیره به سطح چوبی میز ، به پسر و رفتارش فکر می کرد! شاید اگر او را همین طور در خیابان می دید، باورش نمی شد این مرد، توانسته باشد حداقل پنج شش دختر بی گناه را بکشد!





سنگینی نگاهی، سرش را بالا برد تا آلما رادر آستانه ی در ببیند. لبخندش کمی کشیده تر شد و آلما هم لبخندی به رویش زد. بعد بی حرف به سمت اتاقش برگشت. نگاه سرگرد چند لحظه ای همان جا ماند و بعد یک باره یاد کابوس دیشب افتاد. ترس عمیقی جانش را پر کرد. کلافه سرش را محکم تکان داد و باز هم به سیگار و دودی که آرامش کاذب به جانش می داد، پناه برد. گرچه هر چه تظاهر می کرد، باز هم اتفاقاتی که خوب به یادش مانده بود، جلوی چشمش پرسه می زد. برگشت سر میز و سعی کرد تا با تمرکز حواسش پی پرونده و گزارشی که آلما و لاله آماده کرده بودند، وقتش را پر کند . گرچه تلاش بیهوده ای بود! تا این رسیدن نیما باشد که او را از زشتی های میان ذهنش دور کند!





نیما خسته و خیس از بارانی که باز هم از چند لحظه ی پیش آهسته می بارید، جلوی میز ایستاد و کیف کوچک مشکی رنگ را روی میزش گذاشت:





- فرمانده همین بود؟





سرگرد کیف را برداشت. تنها زیپش را باز کرد و با دیدن عکس ها ،اخم کرد. بدش نمی آمد این عکس های مهم را ببیند اما با بستن سریع زیپ غریزه اش را کنترل کرد:





- مرسی ... فکر کنم همینه .





نیما برعکس او کاملا کنجکاو بود!





- جریانش چیه فرمانده؟ به خاطر این ...





سرگرد از روی صندلی بلند شد و گفت:





- نه نیما. هیچ ربطی نداره. بهتره تو هم فراموشش کنی. این کیف برای کسیه که اتفاقی به دست اون قاتل افتاده. همین! مازیار داره ازش بازجویی می کنه، برو صداش بزن و بعد همه تون بیاین اتاق من!





نگاهش سمت ساعت کشیده شد. ده دقیقه به پنج مانده بود. اگر همین الان حرکت می کرد، مطمئنا، سر وقت فرودگاه می رسید. پشت پارتشین رفت و بعد از پوشیدن لباس هایش، دست و رویش را هم شست. تازه از سرویس بیرون آمده بود که در نیمه باز اتاق، باز شد و افرادش پشت سر هم وارد اتاقش شدند. سرگرد، پشت میزش رفت و با ایستادن همان جا، نگاه کوتاهی به تک تک افرادش انداخت:





- خب ... گویا این پرونده تموم شد؟





مازیار جواب داد:





- بله ... مثل بلبل حرف زد!





علی با خنده ، دستش را از پشت آلما که کنار مازیار نشسته بود، رد کرد و ضربه ای به شانه ی مازیار زد :





- والا با اون کتکی که تو اولش زدی، منم بودم بلبل می شدم !





رو کرد به سرگرد و ادامه داد:





- اما فرمانده خیالت راحت، دستش مثل روز اوله! من دقت کردم!





سرگرد سری تکان داد و مازیار بر خلاف همیشه لبخندی به مزه پرانی های علی زد. نیما بالای سر هیوا، انتهای مبل ال ایستاده بود. دستانش را روی پشتی مبل گذاشت و گفت:





- فکر کنم دیگه کامله پرونده. می تونیم بفرستیمش بره. به حد کافی هم توی خونه مدرک بود!





- ما هم به حد کافی براش مدرک جور کردیم! هفت تا دختر رو مطمئنیم کار خودشه!





مازیار در ادامه ی صحبت لاله گفت:





- خودش که هر بار یه عدد می گه . اما من فکر کنم بازم هست! اینو ته پرونده اش بنویسید. الان نئشه بود درست حرف نزد باز!





نگاه سرگرد به عقربه ی ساعت رسید. نمی خواست دیر برسد. به همین دلیل برای خاتمه ی بحث، صاف تر ایستاد و کیف چرم را برداشت:





- خیلی خب! مازیار انگیزه اش چی بود؟





سر مازیار آهسته پایین افتاد:





- بی خودی والا ... یعنی به ظاهر که خودش اینو می گفت. می گفت خوشم می اومد بهم التماس می کردن نکشمشون! البته خودشم می گه مواد می زده و اصلا تو حالت عادی نبوده!





- دیگه باقیش به ما مربوط نیست. بفرستینش بره با پرونده اش...





با چشم مازیار، سرگرد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:





- بچه ها می خوام باهاتون حرف بزنم! اما الان نمیشه ... باید برم جایی... تا یکی دو ساعت دیگه برمی گردم. این جونور رو تحویل بدین، و کسی نره خونه تا من برگردم! اگر ماموریتی شد، بهم زنگ بزنید بعد ، دنبالش برین.





نیما با همان کنجکاوی چشمش به کیف بود! سرگرد به سمت در رفت و با خداحافظی کوتاهی، افرادش را تنها گذاشت. ماشینش دقیقا رو به در ساختمان، در پناه سقفی که با ایرانت درست شده بود، از باران در امان مانده بود، اما خودش تا به ماشین برسد، خیس شد. کیف را روی صندلی کناری انداخت و از پایگاه بیرون رفت. فکری که در سرش می گشت، تمام حواسش را معطوف خود کرده بود! نمی دانست چه طور این قدر مصمم شده بود، اما ... نمی خواست تاثیر کابوسش را بپذیرد و همه را گردن خستگی و این پنهان کاری بی جهت انداخته بود! حالا که می خواست در مورد خواسته ی سرهنگ با افرادش حرف بزند و خواسته ی خودش را هم بگوید، پس باید افرادش را در جریان دوست داشتن آلما هم می گذاشت! تصور چهره های متعجبشان، لبخند را روی لبانش کاشت! قلبش یک باره تند تر زد. خودش هم باور نمی کرد، آلما دختری باشد که مهمان قلبش خواهد شده است. آن هم بعد از این همه نه گفتن، ولی معجزه ی عشق، ناگزیر بود!





همین فکر، هیجانش را بیشتر کرده بود. اگر قرار بود کسی از ارشد هایش کنارش باشد، آن یک نفر، حتما آلما می بود! رسیدنش به فرودگاه، نگذاشت زیاد درگیر رویای آینده شود! امید نداشت روزی کودکی او را پدر خطاب کند، اما رویایش شیرین بود! مخصوصا اگر این رویا، آلما را خانه نشین می کرد تا شاید کمی از نگرانی های همیشگی او هم کاسته می شد!





پایش که به سالن فرودگاه رسید، به اندازه یک نگاه کلی به سالن شلوغ رو به رو، فقط فرصت کرد. صدای تاری خیلی زود به گوشش رسید:





- از این طرف قربان!





برق نگرانی هنوز میان سیاهی چشمانش می درخشید. راه افتاد تا او هم با همان احترامی که به ارباب خودش می گذارد، او را با همان یک قدم فاصله ، راهنمایی کند و مراقبش باشد! انگار نه این که سرگرد خودش حافظ امنیت مردم بود! از پله هایی که به سالن وی آی پی فرودگاه می رسید، بالا رفتند. ماکان اعتماد با بی قراری کنار آخرین میز کافه ای شیک با دکور چوب و رنگ سیاه، ایستاده بود و با دیدن او جلو آمد. با این که استرس از صورتش فریاد می زد اما همچنان تیپ رسمی اش را حفظ کرده بود. کت شلوار مشکی و پیراهن زرشکی رنگش، قدرت را باز هم به رخ می کشید. نگاهش که به کیف دست او رسید، با آرامش نفسی کشید و لبخند زد:





- ممنونم! شما کمک بزرگی به من کردی!





سرگرد کیف را به سمتش گرفت:





- خواهش می کنم! گرچه دوست نداشتم این کارو انجام بدم و خلاف مقررات بود! اما خواستم اطلاعاتی که به ما دادین، جبران بشه !





تاری کیف را باز کرد و با دیدن عکس ها، سرش آهسته و با اطمینان بالا و پایین شد. ماکان اعتماد، با دست به میز اشاره کرد:





- یه قهوه مهمون من باشین! البته دوست داشتم بیشتر با شما گپ بزنم، اما تا چند دقیقه ی دیگه هواپیما باید پرواز کنه...





- مزاحم شما نمی شم ! قصدم فقط رسوندن کیف بود. سفرتون بی خطر....





ماکان که یک قدم جلوتر رفته بود، باز برگشت. دست داخل جیب شلوارش کرد و با این کار، کتش را کمی عقب کشید. با این که هیکلش از او ظریف تر بود، اما هیچ چیزی از یک مرد خوش هیکل کم نداشت!





- ممنونم. خوشحال می شدم یه قهوه با هم می خوردیم...





- منم کار دارم، باید برگردم پایگاه...





نفهمیده بود، کی تاری رفته بود و حالا با فاصله ی کم تر از قبل، کنارشان ایستاد. دستش پاکتی بود که با دیدنش، ابروی او بالا رفت!





- این چیه؟





- هدیه!





سرگرد نچی کرد و سرش را از عمد به طرف دیگر چرخاند:





- من به شما...





- عجله نکن سرهنگ! این هدیه ست! اصلا شما فکر کن، هدیه ی ترفیع شماست! فکر کنم بی ادبی باشه هدیه رو همین طور پس بفرستید! اول بازش کنید اگر خوشتون نیومد، می تونید این کارو کنید!





لحن مطمئن و لبخند کج ماکان، حوصله اش را سر می برد! تحمل آرامش بیش از حدش را نداشت. برعکس ماکان ِ مضطربی که در بدو ورودش دیده بود، باز همان مرد خونسرد و قدرتمند رو به او لبخند می زد!





- بازم! کلا من هدیه قبول نمی کنم!





ماکان با آرامش دستور داد:





- تاری بازش کن!





تاری پاکت را برداشت و درش را باز کرد، از داخلش چند عکس در آورد و به سمت او گرفت! حالا تعجب سرگرد بیشتر هم شده بود. تاری اولین عکس را برداشت و جلوی صورت او گرفت! با دیدن خودش و آلما ، کنار هم در قصر باشکوه ماکان اعتماد، چشمانش گرد شده بود! از بالای عکس به لبخند عمیق شده ی ماکان چشم دوخت و گفت:





- شما ...





- خب اصولا آدم حساسی هستم! با خودم فکر کردم شاید برات جالب باشه مرور خاطراتش! این عکسا رو از روی فیلم اون موقع گرفتن!





چشمکی زد و ادامه داد:





- خیلی فکر کردم چه طور می تونم کاری کنم! قابلتو نداره!





دست سرگرد با تردید جلو رفت و عکس ها را از تاری گرفت. هر کدام را که برمی داشت، قلبش بیشتر برای دختری که در عکس ها می خندید، با نفرت نگاه می کرد، یا مضطرب و ترسیده چشم به او دوخته بود، می تپید! یکی از عکس ها، آلما تنها بود! زمانی که پیش شیوا مانده بود. غمگین به نقطه ای از دیوار خانه خیره شده بود و بغض، چانه اش را جمع کرده بود! حالا می فهمید چرا این قدر آلما را دوست دارد! آلما هر لحظه ، هر جا، خودش بود! نقاب نداشت... ترسش، عشقش، نگرانی و حتی نفرتش، پنهان نبودند. برعکس خودش که همیشه سعی می کرد، نقابش را حفظ کند!





- عکسهای خوبی ان! فکر کنم بیارزه نگهشون داری!





چشم سرگرد که به صورتش رسید، باز هم ماکان چشمکی زد:





- من باید برم ... بازم ممنونم ازت ...





دستش را پیش آورد تا سرگرد به سختی آن را بگیرد. نگاهشان یک آن به هم ماند. ماکان لبخندش کشیده تر شد و خواست عقب برود اما فشار دست سرگرد بیشتر شد:





- باید یه چیزی رو بهت بگم! البته نمی دونم به دردت بخوره یا نه! اما... اون دختره ایدز داشته ... می دونستی؟





چشم های ماکان لحظه ای به سینه ی او و بعد باز هم بالا کشیده شد:





- آره ... می دونم! بعد از این همه سال ، باید می دونستم! مرسی اما بهم گفتی! زیاد خودمو درگیر هر آدمی نمی کنم... آدما حد و مرز دارن. باید توی محدوده ی خودشون باهاشون زندگی کنی! من ... قصد داشتم کمکش کنم. اما ... خودش باور نکرد. متاسفم برای اتفاقی که براش افتاد. اون دختر... استعداد زیادی داشت. مهم نیست... دیگه نیست یعنی که مهم باشه یا نه! خداحافظ .





انگشتان سرگرد شل شدند. ماکان بی حرف دیگری از کنارش گذشت و همراه تاری از پله ها پایین رفتند. خیلی زود دورشان را چند نفری گرفتند و سرگرد تا زمانی که وارد سالن ترانزیت شوند، با چشم دنبالشان کرد. بعد باز هم به عکس دستش نگاه کرد. این مرد، اعتقاد عمیقی به غافلگیر کردن او داشت! خنده اش گرفت. اصلا فکرش را هم نمی کرد، یک روز بتواند خاطرات آن روزها را این قدر زنده داشته باشد! عکسی که هر دو در سالن فرودگاه داشتند، خنده اش را عمیق تر کرد! برعکس تمام عکس ها که او یا عصبانی بود یا ترسیده، آن جا لبخند می زد!





با نفس عمیقی از پله ها پایین رفت و از فرودگاه خارج شد. عکس ها را روی صندلی گذاشت تا در فرصت مناسبی به آلما بدهد. حالا بیشتر مطمئن بود که می خواهد آلما رسمی تر و همیشگی کنارش باشد. دیگر خبری از کابوس و اخم هایش نبود. فاصله ی بین فرودگاه تا پایگاه را سریع طی کرد تا شش و سی دقیقه، وارد محوطه شود.





علی و هیوا گوشه ی حیاط، مشغول بازی کردن با سزار بودند. با دیدنش، دوان دوان خودشان را به او رساندند تا هم زمان با هم وارد ساختمان شوند. سرگرد به علی قبلا هشدار داده بود که سگ، اسباب بازی او نیست و به همین دلیل علی با رسیدن به او گفت:





- فرمانده باور کنید من همین الان اومدم! اون جونور رو بردم تحویلش دادم! از بچه ها ...





- باشه بی خیال! مشکلی که پیش نیومد؟





- نه خیالتون راحت. مازیار جوری ازش حرف کشیده که فکر کنم به ده دوازده تا قتل اعتراف کرده! کم کم از نئشگیشم کم می شه داشت قاطی می کرد!





سرگرد سری از روی تاسف تکان داد :





- روانی ِ احمق! اعدامش می کنن ، تمام. اما بدبخت اون دخترایی که گول این دیوونه رو خوردن!





جلوی اتاق مازیار رسیده بودند و او با دیدنشان، سریع بیرون آمد. هیوا که شانه به شانه ی او قدم برمی داشت، گفت:





- اما حقشون بود! اونا هم احمق بودن! وگرنه چرا باید به این سادگی گول بخورن!





سرگرد نگاه کوتاهی انداخت و علی به جایش جواب داد:





- نه بابا هیوا! این طور که خودش گفته، دروغ می گفته بهشون. ماشین های پول دارا رو می دزدیده ، بعد دنبالشون می رفته.





- بازم گول می خوردن!





علی شانه ای بالا انداخت و پشت سر او وارد اتاق سرگرد شد:





- خب خیلی ها گول می خورن! احمقن؟





سرگرد خسته از این بحث مداخله کرد:





- بی خیال بابا! شما خودتون آدم باشین، گول نخورین! برو علی به بچه ها بگو بیان.





هیوا روی مبل ولو شد و سرگرد عکس های دستش را به پشت، روی میز گذاشت. مازیار هم کنار هیوا نشست. با نشستن او روی صندلی، صدای خنده ی علی و نیما آمد و پشت سرشان، لاله و آلما هم وارد شدند. نگاهش چند لحظه روی صورت آلما مکث کرد. خیلی کم پیش می آمد، موهایش را در پایگاه باز بگذارد و آن لحظه، دسته های شب رنگ گیسوانش روی شانه هایش ریخته بود. دلش برای نوازش موهای رها روی شانه ی آلما، بی قراری می کرد. اما حتی نمی توانست مستقیم و راحت نگاه کند! ناخودآگاه چشم از صورت او گرفت و به هیوا نگاه کرد. نگاه خیره و لبخندش، اخمی روی پیشانی او نشاند! هیوا بی توجه به حالش، چشمکی زد و با نشستن علی کنارش، کمی برایش جا باز کرد.





سرگرد خیره به میز کارش، آهسته گفت:





- نیما بگو به جمشیدی کسی مزاحم ما نشه، درو هم ببند. هیچ کس هم سرپا نایسته! بشینید!





کسی حرفی نزد و فقط طبق دستورش عمل کردند تا چند لحظه ی بعد که سرش را بالا گرفت؛ شش جفت چشم منتظر باز شدن دهان او بودند! می توانست کنجکاوی و نگرانی را در نگاهشان بخواند. انگار آن ها هم می دانستند، اتفاقی در شرف وقوع است! باید اول از پایگاه شروع می کرد. نفس عمیقی کشید و همان طور که خودکاری برمی داشت، گفت:





- باید با شما دیروز حرف می زدم اما این پرونده کمی تمرکز منو بهم ریخته بود. از طرفی ... خودم هم نیاز داشتم کمی فکر کنم. می خوام خوب به حرفام گوش کنید. درک کنید و مثل همیشه، حمایتم کنید! نه منو ... پایگاه رو ...





نگاهی به صورت تک تک شان انداخت و لبخند کم رنگی به آلما زد. گرچه خیلی زود نگاهش به خودکاری رسید که دائم درش را باز و بسته می کرد:





- من می دونستم فرستادن من برای آموزش ... بیشتر به خاطر این بود که فرمانده ای بسازن... فرمانده ای که بتونه چنین پایگاهی رو اداره کنه. وقتی برگشتم، زیاد رو به راه نبودم. زخم هایی با خودم آوردم از اون جهنم که خب ... هنوزم آزارم می دن. شما می تونید تا حدودی منو درک کنید. شغل ما، پر از خشونت و نفرته.... و اگر عاشقش نباشید، دوام آوردن توش، غیرممکن...





باز هم سرش کمی بالا آمد. نفس مانده در سینه اش را بیرون فرستاد و ادامه داد:





- خیلی سعی کردم کارم رو به درستی انجام بدم. خوشحالم تونستم و خوشحالم کنار اون، شما رو داشتم. تک تک شما، چه اونایی که اول بودین، و چه الان، و حتی چه اون عزیزایی که به هر دلیل کنار ما نیستن، توی ساختن این پایگاه سهیم هستن. برای من مثل بچه بود و حالا می دونم به جایی رسیده که می شه روش حساب کرد! من اصولا به کار تیمی اعتقاد دارم. همکاری ما پایگاه رو به این جا رسوند.





بازدم عمیقش گویی مسری بود! نیما و بعد آلما و علی هم آه کشیدند. جای اخم های روی صورتش را لبخندی که هر لحظه رنگ بیشتری می گرفت، پر کرد. مازیار کمی روی مبل جلو آمد و پرسید:





- چیزی شده فرمانده؟





لحن نگرانش، لبخند او را عمیق تر کرد:





- اره ... اتفاقی افتاده و اتفاقی باید بیفته! اما قبل از این که بخوام از اون اتفاق بگم، می خوام اینو بدونید که هر شش تای شما، نه فقط همکار که برای من دوست هستید. من اون قدر روی شما حساب باز کردم که دلم می خواد راحت و بی دغدغه حرف بزنم.





مازیار اخم کرده عقب رفت. علی گفت:





- برای ما هم شما همین طور هستید. تازه می خواستیم بیایم خونه تون عید دیدنی!





مزه پرانی علی، به دادشان رسید تا لبخند جای نگرانی ها را پر کند. سرگرد راحت تر از همه خندید و گفت:





- باشه! اتفاقا می خواستم خودم دعوتتون کنم! فکر کنم با این اوصاف دو سه تا شیرینی هم به شما بدهکارم! یه شام بدم که تو یکی مخصوصا آبروی منو نبری!





علی با هیجان دست زد:





- ای ول! بابا این جور حرف می زنید ما فکر کردیم پایگاه منحل شده! پس خبرش شیرینی داره!





نیما با ارنج به پهلوی علی زد:





- جالبه تو هوشت این جور وقتا خیلی خوب عمل می کنه! من فکر کنم تو از عمد خودتو می زنی به خنگی!





علی بلند خندید و هیوا گفت:





- از این علی مارمولک تر من ندیدم ...





سرگرد دست روی میز گذاشت و همان طور که بلند می شد، همه ساکت شدند:





- موضوع شیرینی، واسه آخر بحثه! الان حرف مهم تری دارم! ببینید ... سیستم یه کم داره تغییر می کنه . ما هم مجبوریم با سیستم تغییر کنیم.





- مثبت یا منفی؟





سرگرد رو به علی ادامه داد:





- مثبته! قراره پایگاه رو افزایش بدن... یا بهتره این جور بگم که قراره ما شعبه هایی از پایگاه داشته باشیم. این کار چند تا منفعت کلی داره ...





لاله با ابرویی بالا افتاده زودتر از همه پرسید:





- یعنی چی؟ شعبه؟





- مگه بانکه!؟





سرگرد باز لبخندی به علی زد:





- نه بانک که نیست! اما بد هم نیست! شما فکر کن مثلا یه شهر دیگه هم مثل ما پایگاهی داشته باشن، هم پیشرفت کلی داریم تو جامعه و هم برای ما خوبه ...





- درسته اما... یعنی الان چه اتفاقی دقیقا قراره بیفته؟





سرگرد به عادت همیشه یک وری روی میز نشست تا جواب نیما را بدهد:





- ده تا پایگاه توی ده تا شهر ... و ما ... نیاز به ده تا فرمانده کار بلد داریم! کسی که بتونه از عهده ی فرماندهی بر بیاد!





- اوه! یعنی بازم مثل شما فرستادن؟





- نه علی! کسی رو نفرستادن! قراره اون ده تا فرمانده، از پایگاه من برن! من باید تا سال دیگه ، ده تا فرمانده به اونا معرفی کنم!





- آها ....





دهان علی نیمه باز ماند! او هم تازه مثل بقیه متوجه منظور سرگرد شده بود. لبخند سرگرد کش آمد:





- این قانونه! ابلاغ شده و باید ما پیروی کنیم. ما نظامی ها یاد گرفتیم که در همه حال، قانون حرف اول رو می زنه و باید از مافوقمون توی هر حالی اطاعت کنیم. هدف اصلی، هدف گروهه!





نیما زبان روی لب هایش کشید تا به حرف آید:





- اما... یعنی چی فرمانده؟! الان ... این جا چی می شه؟





- قراره یه سری گروه جدید برام بفرستن. یه مدت شلوغ بازی رو باید تحمل کنیم! بعد... شش نفر از ارشد های من و چهار نفر دیگه که بهترن، باید برای فرماندهی تربیت بشن!





- فرمانده!





علی یک باره بلند شد. سرگرد خندید:





- چته پسر؟





علی کنارش رسید و ناباورانه سرش را تکان داد:





- یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم؟





- براتون امکانات خوبی فراهم می کنن. می دونید که از این نظر...





نوبت نیما بود که بایستد:





- امکانات که مهم نیست! اما این جور نمی شه فرمانده... ما ... یعنی این جا رو چی کار کنیم؟





لبخند سرگرد پر رنگ تر شد:





- این جا؟ من هنوز فرمانده ی این جا هستم!





با این جمله، شانه های هر دو افتاد. مازیار هم طاقت نیاورد و از روی مبل بلند شد. علی را آهسته عقب کشید تا رو به سرگرد باشد:





- یعنی ما باید بریم ؟ بعد... شما شش تا ارشد دیگه باید انتخاب کنید؟





سرگرد دست روی شانه ی مازیار گذاشت:





- بله! درسته... من باید شش تا ارشد دیگه داشته باشم! پس باید شونزده تا فرمانده تربیت کنم! فرمانده هایی که در نبود من، بتونن از عهده ی کاراشون بربیان!





لاله صدایش کرد و او با آه عمیقی نگذاشت باقی جمله اش را بگوید:





- بسه بچه نیستین که! این قانونه! بعضی هاتون از شهرهای دیگه اومدین. حالا هم برمی گردین به شهر دیگه! ماموریته دیگه!





علی ناراحت روی مبل نشست و دست هایش را روی سینه چلیپا کرد:





- من یکی که نمی خوام برم!





سرگرد بی اهمیت به سمت جایی رفت که آلما نشسته بود! کنار لاله و آخرین نفر روی مبل! پشت سرش ایستاد و گفت:





- دست تو نیست! وظیفه ته که بری! فقط ... یکی از شما پیش من می مونه!





سر همه هم زمان به سمت او برگشت. اما نگاه او میخ هراس چشم های آلما شده بود. علی پرسید:





- کی ؟





اما قبل از آن که بخواهد او جوابی بدهد، ضربه ای به در خورد و گروهبان جمشیدی جلوی در ظاهر شد:





- ببخشید قربان . به خدا نمی خواستم مزاحم بشم.





سرگرد لبخندی به پسر جوان زد:





- مشکلی نیست. چی شده؟





- یکی گویا سه بار زنگ زده، با سروان معین کار داره، گفتن خیلی مهمه . منم گفتم شاید منتظر کسی هستن . بعدا ... ناراحت می شن!





سرگرد به آلما نگاه کرد . خودش هم تعجب کرده بود. بلند که شد، سرگرد گفت:





- برو آلما! زود برگرد!





آلما با تشکری از اتاق بیرون رفت و گروهبان در را بست! چشم سرگرد به دری بود که بسته شد . علی نفسش را بیرون فوت کرد و هیوا زمزمه وار صدایش کرد:





- فرمانده!





سرگرد برگشت:





- بله؟





- روی من حساب نکن! من ... قرار نبود موندنی باشم! قرار بود تا زمانی که خودت سرپا می شی...





سرگرد نگذاشت جمله اش را تمام کند:





- می دونم هیوا! پای قول و قرارم هم هستم. اما ... بذار باهم کمی حرف بزنیم. اگر تونستم قانعت کنم که هیچ، اگر نه ... مختاری بری یا بمونی...





هیوا با آرامش باز هم به مبل تکیه زد. علی با اخم به سمتش برگشت و گفت:





- تو هم شورشو در نیار! توی این اوضاع مسخره همین یه مورد رو کم داریم! بشین سر جات وگرنه می دم مازیار جوری بزندت که به قتل هم اعتراف کنی!





با این که علی اخم کرده بود، اما لحنش، همه را خنداند. حتی سرگرد را :





- خوبه توی ناراحتی هم بلدی بخندی علی!





- والا با این چیزی که شما گفتی ، من کلا خنده از زندگیم محو شد! نمی شه حالا از اون جدیدا فرمانده انتخاب کنید؟





- من بهترین ها رو می خوام، شما بهترینی!





علی پوزخندی زد:





- آهان! خب می گفتی جریان این جوری هاست! من پس همین جا موندگارم!





نیما با تعجب پرسید:





- چرا اون وقت؟





- من خنگم بابا! شما سوگلی ها باید برین ! من اگر فرمانده بشم که هیچ کس به حرف من گوش نمی کنه! نگام کن! من جذبه دارم اصلا؟





هیوا این بار بلند خندید و مازیار آهسته به پس کله ی علی زد:





- خاک بر سرت واقعا! تو آدم نمی شی علی!





- اگر قراره این آدم نشدن، باعث خیر باشه، آقا من آدم نمی شم!





سرگرد نفس عمیق کشید و کنار پنجره ایستاد. باران از زمانی که او از فرودگاه در آمده بود، قطع شده بود اما آسما ن دلگیر و خاکستری بود. یاد رنگ چشمان آلما افتاد و باز هم قلبش بی قراری کرد. یک آن برگشت. جای خالی آلما، نگرانش کرد. چرا رفته بود؟ اصلا چه کسی تماس گرفته بود؟ بی قراری لبخندش را خط زد و به جایش خط عمیقی روی پیشانی نشاند.





- لاله برو دنبال آلما ...





هنوز علی و هیوا مزه پرانی می کردند. مازیار که متوجه نگرانی اش شده بود. با چشم رفتن لاله را نگاه کرد و بعد چشم غره ای به علی رفت تا ساکت شود. نگاه سرگرد به در نیمه باز خشک شده بود. ضربان قلبش هر لحظه شدت بیشتری می گرفت. جمله هایی که آماده کرده بود، دائم در ذهنش بالا و پایین می شد:





- آلما کسیه که باید بمونه پیش من... چون ... قراره ما با هم زندگی کنیم... زندگی کنیم؟!





یک قدم به سمت در رفت . حس کرد صدایی می شنود. به زحمت بزاق دهانش را قورت داد و قدم دیگری برداشت. جمله ها در ذهنش هر لحظه محو تر می شدند و اخمش عمیق تر ... صدای لاله آمد و بعد آلما جلوی در بود! صورتش خیس از اشک و چند تار مو به گونه اش چسبیده بود. نیما زودتر از هم بلند شد:





- آلما چی شده؟





آلما هم مثل سرگرد تنها نگاه می کرد. قطره های درشت اشک، روی صورتش مسابقه گذاشته بودند. لاله و کمی دورتر سحر را می دید اما نمی توانست حرفی بزند. آلما خودش قدم برداشت و به زحمت کلمات را ادا کرد:





- من... مرخصی می خوام... خواهش می کنم... به من... چند روز مرخصی ... من ... باید برم ... خواهش می کنم.





لاله کنارش رسید و دست دور شانه اش انداخت:





- آروم باش آلما، چی شده آخه؟





سرگرد باز هم بزاق دهانش را قورت داد تا شاید بتواند لب های بهم چفت شده اش را باز کند:





- برین بیرون!





چشم از صورت آلما نمی گرفت. گرچه به جای دیدن صورت خیس آلما، کابوس دیشب را دوره می کرد. نفهمید کی و چه طور همه رفتند و در اتاق بسته شد. پلک زد و زمانی که باز چشمش به آلما رسید. هنوز گریه می کرد. نه بیدار بود! کابوسی در کار نبود ... دستش را جلو برد و هر دو بازوی آلما را گرفت و به سمت خودش کشید. سر آلما به پیراهنش چسبید. به گرمای سینه اش... - آروم باش...





- باید ... باید برم ...





آلما سرش را با شدت عقب برد گرچه قدرت او بیشتر بود و هنوز رعشه های بدن آلما را حس می کرد:





- آروم باش... کجا باید بری؟ کی بود تلفن کرد؟





آلما لحظه ای نگاه کرد و بعد خودش سرش را به سینه و شانه ی او چسباند:





- از پرورشگاه بود... سهند ... باورت می شه... ؟ من .. چرا حالا؟





قلب سهند جوری می تپید که کلافه اش کرده بود. به زحمت خودش را کنترل کرد و آهسته پرسید:





- چی شده آلما؟ منو داری سکته می دی! چی رو باورم می شه؟





آلما کمی سرش را عقب برد. زل زد به چشم های نگران سهند و همان طور که به اشک هایش اجازه می داد صورتش را باز بشورند، گفت:





- پدر و مادرم سهند... خانم قمصری می گفت... خیلی مدارکشون کامله .... باورت می شه؟ اونا منو پیدا کردن... الان؟





- پدر و مادرت؟





یک باره جای همه نگرانی ها را آرامش پر کرد. با خنده سر تکان داد و باز هم آلما را در آغوش گرفت:





- جوری گریه می کنی انگار خبر مرگ کسی رو دادن! خب این که خیلی خوبه.





آلما خودش را باز عقب کشید:





- خوبه؟ الان ؟ بعد از بیست و هشت، نه سال؟ که چی؟ اصلا چرا منو ...





کم کم آلما هم آرام گرفت. جای گریه را هق زدن های کوتاه پر کرد و با یک فشار آهسته ی سهند، در آغوشش پناه گرفت:





- آروم باش آلما. این اتفاق بدی نیست. باید بری باهاشون حرف بزنی... از خودشون بپرس... قضاوتشون نکن. تو جای اونا نیستی ... بذار توضیح بدن چه دلیلی برای این کار داشتن. به نظر من این یه اتفاق خوبه! مخصوصا حالا که ...





این بار او بود که خواست آلما عقب بکشد. زل زد به چشم هایش و گفت:





- می خواستم به بچه ها بگم که تو تنها ارشد منی که قراره پیش من بمونه!





بهت صورت آلما، او را به خنده انداخت:





- چون می خوام پیشم بمونی! چون ... قول دادی کنارم بمونی... چون ... بی تو، دیگه منم نیستم! پس محکم باش... کنارم باش و دوستم داشته باش! درست مثل همیشه ... راستی واستا یه سورپرایز دارم برات!





بازوهای آلما را رها کرد و به سمت میزش رفت. عکس هایی که ماکان اعتماد به او داده بود را برداشت و به سمت او گرفت . دیدن اولین عکس، چشم های آلما را هم گرد کرد:





- خدای من... سهند...





- ماکان اعتماد این جا بود! یادته ؟





آلما فوری سر تکان داد:





- آره ... چرا یادم نیست! اون ... اینا رو بهت داده؟





- اوهوم





عکس فرودگاه را بیرون کشید و به او داد:





- نامرد ببین همه جا دنبالمون بود! باید بگم یه تیم از بچه هاش رو برای منم بفرسته! خیلی حرفه ای هستن!





خودش خندید تا آلما هم بخندد . برق میان چشمانش، آلما را به سمتش کشید تا باز هم در آغوشش پناه بگیرد:





- تو چرا این طور خوبی سهند؟





- بدم اتفاقا! تو دیوونه ای که عاشق من شدی!





- آره ... اگر این دیوونگیه، من دیوونه ام. اما ... بدون خیلی دوستت دارم .





گفت:





- می خوای باهات بیام؟





نگاه غمگین آلما به دگمه ی دوم پیراهن او دوخته شد:





- نه... یعنی ... فکر کنم باید تنها برم...





- منم فکر میکنم باید تنها بری... تو ... خیلی قوی و مستقل بار اومدی...





نگاه خیس آلما که باز به صورتش رسید. دستانش را دور کمر او قلاب کرد و خودش هم به میز تکیه زد:





- اولین خصوصیتی که اجازه داد بهت اعتماد کنم ، همین بود! با این که می تونستی کم بیاری، اما محکم موندی... تو به خودت و دیگران ثابت کردی، یه شخصیت مستقل داری. کسی که محتاج هیچ کس نیست... کسی که می تونه نداشتن ها رو تحمل کنه و ازشون بگذره... حالا هم بگذر... برو حرف بزن. گریه کن. اصلا دعوا کن باهاشون... اما برو ... برو و به خودت ثابت کن هنوزم همون آلمای قبلی ... دوست داشتنی و ... محکم ...





قفل انگشتانش را باز کرد . یک دستش برای حلقه شدن دور کمر باریک آلما کافی بود . دست دیگرش ، روی گونه ی آلما نشست تا انگشتانش اشک ها را دانه دانه بردارد:





- خودت باش آلما. من دوستت دارم. هر اتفاقی بیفته، هر جا باشیم... هر جوری که بشه... من ... تو رو می خوام. تصمیم داشتم به بچه ها بگم ... دیگه تحمل این فیلم بازی کردن رو ندارم. این که ببینم ... یکی دیگه هم بهت نگاه می کنه! می خوام همه بدونن، تو .. مال منی!





قطره ی تازه متولد شده را از کنار بینی آلما برداشت. بوسه ای روی بینی قرمز شده اش گذاشت و زمزمه کرد:





- خوشحالم واسه من شدی!





باز هم که صاف ایستاد، آلما لبخند به لب داشت.





- هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز این طوری دختری رو دوست داشته باشم! قسم خورده بودم دیگه نذارم کسی دور و برم بمونه اما تو... معجزه بودی...





- تو هم معجزه بودی!





- همونه کنار هم موندیم آلما... تا منو داری پس دیگه بی خود و بی جهت ناراحت نباش! من همه جا حمایتت می کنم. حتی اگر بخوام به خاطرش جونمو، کارمو، آبروم رو حتی از دست بدم... نگران نباش. محکم باش. صاف بایست و برو با مشکلت رو به رو بشو. هر جا هم دیدی نمی تونی، فقط به من بگو . خودمو خیلی زود بهت می رسونم. باشه؟





لحن پر از نگرانی و عشق سهند، اشک هایش را بند آورده بود. سرش را باز هم به سینه و شانه ی او تکیه زد. صدای ضربان منظم قلب سهند، آرامش عجیبی را به جان او هدیه می داد. معجزه اتفاق افتاده بود. دیگر نه می ترسید و نه ناراحت و دلگیر بود! حالا پر از امید می خواست صاف بایستد و برود. چون کوه محکمی چون سهند، پشت او بود!





- باشه سهند... می دونم هستی... بهت اعتماد دارم. می دونم خیلی مردی... قول می دم خودم باشم. همون آلمایی که تو دوستش داری ...





لبخند آلما، بی قراری های دل او را هم کم تر می کرد:





- نمی خوام تنها بری... چون دلم برات تنگ می شه . اما می خوام تنها بری! چون حقته! برو و نگران هیچی نباش. من و پایگاه هر دوتامون منتظر برگشتن تو هستیم! من آلمای خودم رو می خوام و پایگاه هم، سروان معین خودشو! یادت نره پس!





آلما خندید اما چشمان زیبایش را باز هم پرده ی اشک پوشاند، یک باره خودش را در آغوش سهند پرت کرد تا او هم باز نوازشش کند:





- برو خودتو لوس نکن! من ... فکر کنم بیشتر از نقش شوهر برای تو، باید پدرت باشم! از بس لوسی!





تن آلما را عقب کشید و اشک هایش را پاک کرد:





- زشته بچه! این جور جلوی بچه ها نرو! حداقل به خاطر آبروی من! پس فردا می گن این دنبال دختری نرفت، وقتی هم رفت یه بچه شو پیدا کرد. حالا فکر کن عکستو با اون لباس خواب مسخره ات ببینن!





- خیلی بدجنسی!





آلما بلند خندید و او دستش را کشید و به سمت سرویس اتاقش برد. در را باز کرد و با اشاره ی چشم و سرش، آلما عکس ها را به دست او داد و خودش وارد شد. سهند کنار دیوار ایستاد. به آلمای نگران درون عکس نگاه کرد. نگاهش به او بود. لبخندش کشیده تر شد و سعی کرد به کابوسش اهمیت ندهد... نمی خواست فکرش درگیر اتفاق های بد گذشته کند. آلما می رفت و زود برمی گشت . این تنها جمله ای بود که در ذهنش تکرار می کرد!





باز شدن در سرویس، یک قدم او را عقب برد. چشمان آلما هنوز متورم و قرمز بود اما می خندید و همین خیال او را هم راحت کرد:





- حالا بهتر شد! می ری اول خونه دیگه؟





آلما سرش را بالا و پایین کرد. سهند عکس ها را به دستش داد و گفت:





- کاش با هواپیما می رفتی. بهتر نبود؟





- نه راحتم با ماشین. الان گیجم نمی دونم باید چی بردارم. همین طور یه چیزایی ...





سهند دستش را به سمتش گرفت تا ادامه ندهد:





- برو خونه، منم دارم می یام.





- نه سهند..





سهند به پنجره اشاره کرد:





- دیگه ساعت کاریمون تموم شده! برو ... می یام پیشت ...





آلما می دانست مخالفت کردن فایده ای ندارد. سهند تعارف نداشت. حالا که می خواست باشد، او هم نباید برخلاف میلش حرفی می زد. گرچه خودش هم به این حمایت نیاز داشت.





- باشه ... پس من می رم ... می بینمت خونه ...





سهند سر تکان داد و آلما با لبخندی تنهایش گذاشت. اتاق خالی باز هم اخم هایش را روی پیشانی نشاند. با همه ی منطقی که برای رفتن آلما داشت، قلبش شبیه پسر بچه ای تخس، بی جهت بهانه می گرفت و گوشه ای کز کرده بود! بی قرار کنار پنجره ایستاد. تا سرانجام دویست و شش آلبالویی آلما از پایگاه خارج شد. سهند پاکت سیگار و فندکش را از کنار پنجره برداشت. پنجره را بست و با نگاه کلی به اتاق، بیرون رفت. هر پنج ارشد پایگاه، جلوی در اتاق نیما، ایستاده بودند. با دیدن او، همه یک قدم جلوتر رفتند تا دوره اش کنند. اول نیما پرسید:





- آلما رفت؟ به ما چیزی نگفت... اتفاقی افتاده بود.





سرگرد در حالی که لبخند می زد، به تک تک شان نگاهی انداخت. تنها کسی که نگرانی اش با دیدن لبخند او از بین رفت، هیوا بود!





- نه چیز مهمی نیست. یه مشکل شخصی داشت. حل می شه و دو سه روز دیگه برمی گرده ...





- خودشم همینو گفت اما .. خیلی گریه می کرد..





سرگرد دستی به بازوی لاله زد :





- نگران نباشید. گفتم که چیزی نیست . حتما با خبر خوبی برمیگرده ... شما خسته این همه ... برین خونه هاتون . تا فردا ...





از میانشان گذشت و برای جواب خداحافظی و خسته نباشین افرادش، تنها دستش را بلند کرد. سوار ماشین که شد و همین که به خیابان رسید، باز هم باران شروع به باریدن کرد. نم نم می بارید و خورشید از پشت ابرهای خاکستری زمین را بوسید و شب بخیر گفت.





ماشین سرگرد که به کوچه رسید. چند لحظه همان جا ایستاد تا از پنجره ی باران خورده ی ماشین، به پنجره ی روشن اتاق خواب نگاه کند. پرده ی آبی رنگ اتاق کشیده شده بود اما توانست سایه ی آلما را یک بار تشخیص بدهد. برف پاک ماشین روی شیشه کشیده شد و او ماشین را خاموش کرد. با این که کلید داشت، اما زنگ زد تا آلما در را برایش باز کند. وقتی پشت در آپارتمان هم رسید، آلما در را نیمه باز گذاشته بود. کفش هایش را همراه بستن در، در آورد. آلما میان چهارچوب در ایستاد. شلوار جین و شومیز ساده ی سرمه ای به تن کرده بود و موهایش را از بالا دم اسبی بسته بود. چشمانش هنوز قرمز بودند اما آرایش ملایمی داشت که حالش را بهتر نشان می داد.





- لازم نبود بیای سهند....





سهند به سمتش رفت و جواب داد:





- خونه مه! خوبی تو؟





آلما پلک روی هم گذاشت تا سهند سبک به آغوشش بکشد:





- کاش الان نمی رفتی... هوا بده ... شبه .. تو هم خسته ای... صبح زود...





- قرار گذاشتم برای فردا صبح.... نمی تونم بمونم.





- می خوای بیام باهات آلما؟ بی تعارف می گم. سرمون خلوته . مازیارم هست.

















- نه عزیزم. می رم . می دونی که کم نمی یارم! نه خوابم می یاد و هم رانندگیم خوبه! همه راهم اتوبانه . هر جا رسیدم بهت پیام می دم که نگران نشی... تو هم خوب بخواب باشه؟





سهند با انگشت گونه اش را نوازش کرد:





- می دونی که نمی تونم ...





- برو خونه ی پدرت سهند. این جا تنها نمون...





سهند با خنده گفت:





- این جا راحت ترم... عادت دارم به تنهایی هم! نگران من نباش... اما بازم می گم کاش فردا صبح می رفتی....





آلما سرش را باز روی شانه و سینه ی او گذاشت:





- گفتی قوی باشم... الان خوبم. نگران نباش. من یه پلیسم خوب از خودم مراقبت می کنم و می دونم باید احتیاط هم کنم. اینو بهت ثابت کردم با تموم خل بازی هام، حواسم به قانون و خودم هست!





- دوستت دارم آلما...





آلما با خنده خودش را عقب کشید . گرچه سهند به خوبی لرزیدن مردمک هایش را می دید.





- منم دوستت دارم. خونه رو بهم نریزی پس تا من بیام!





سهند به اتاق خواب و چمدان کوچک بنفش رنگ نگاه کرد:





- جمع کردی وسایلتو؟





- آره تقریبا... البته مطمئن نیستم! اما خب هر چی پیدا کردم جمع کردم ...





چشم از اتاق و چمدان گرفت و دوباره زل زد به چشم های نگران سهند:





- مراقب باش.. زودتر برم بهتره ...





- اون جا... یعنی جا هست؟





- می رم پرورشگاه! مثل خونه ی پدری می مونه برای من! همیشه درش برای من بازه!





سهند هم مثل او لبخند زد اما غصه اش را هم حس می کرد. - مراقب باش. بهم پیام بده. هر اتفاقی افتاد بهم بگو... هر وقت بخوای می یام.





- می دونم! می دونم هستی ... همینم مهمه ... تو هم مراقب خودت باش. به خودت سخت نگیر... تنها نمون که حرص بخوری و سیگار بکشی... باشه؟





با برداشتن کیفش، سهند هم چمدان را برداشت و هر دو بی حرف دیگری تا کوچه رفتند. سهند چمدان را در صندوق کوچک ماشین گذاشت و گفت:





- یه جای خوب شام بخور... نری آشغال بخوری ها!





- چشم فرمانده! خیالت راحت.





- مراقب باش. دوستت دارم. بروتا بیشتر از این دیر نشده .





- چشم ...





سهند همان طور کوتاه در آغوشش کشید و بعد تا زمانی که آلما پشت فرمان بنشیند و ماشین را روشن کند ، همان جا ایستاد. آلما شیشه را پایین کشید و گفت:





- بارون خیست می کنه ... برو تو ...





- می رم ... مواظب باش... خداحافظ ...





به جایش دنده را جا به جا کرد و ماشین آهسته شروع به حرکت کرد. تا ماشین کوچه را بپیچد سهند لبخند به لب نگاه می کرد اما با محو شدن ماشین ، لبخند او هم ماسید... سرش را بالا گرفت تا قطره های باران صاف روی صورتش بیفتند. بدجور دلش گرفته بود. می خواست همان لحظه پشت فرمان بنشیند و دنبال آلما برود . اما پاهایش به آسفالت خیس چسبیده بود. با آه عمیقی سرش را پایین آورد. صدای پاشنه های کفش دو دختر جوان که از انتهای کوچه می آمدند هم وادارش کردند تا به خانه برگردد. خانه ای که حالا بدون آلما، مزخرف ترین جهنم دنیا بود! روی مبل بزرگ سرمه ای نشست. تنها وسیله ای که او اصرار داشت از خانه ی آلما با خودشان بیاوردند! آرامشی که این جا می گرفت، هیچ جا نداشت. احساس می کرد، عطر آلما در تمام تار و پود پارچه ی مبل بافته شده است. سرش را روی مبل گذاشت و با تکیه زدن به پشتی مبل، چشم هایش را بست. می خواست تمرکز کند تا آلما را ببیند. چشم های خیس از اشکش را زمانی که چشم به جاده دارد. لبخندش کشیده شد. چه قدر تصور کردنش راحت شده بود. خیالی که آرامش را به جانش کشاند.





در رویایش غرق بود که موبایلش در جیب شلوارش لرزید تا با ترس بنشیند! با فکر این که شاید آلما باشد، سریع گوشی را در آورد اما یکی از خط های مستقیم پایگاه بود. اخم کرده، تماس را وصل کرد:





- بله؟





- سلام رئیس!





صدای ناشناس ، چشمانش را گرد کرد. دوباره نگاه کرد اما مطمئن بود که این یکی از خط های پایگاه ست!





- سلام! شما کی هستی؟





صدای قهقهه ی عجیبی شنید. حالا می توانست مطمئن باشد که صدا طبیعی نبود!





- به زودی با من آشنا می شی رئیس! اون وقت بهت می فهمونم که رئیس کیه!





سهند از روی مبل بلند شد. ضربان قلبش تند تر شده بود و هر لحظه چین بزرگ تری روی پیشانی اش می نشست:





- شما کی هستی؟ خودتو معرفی کن ...





- نگران نباش... به اون جاشم می رسیم! فقط ... برای شروع آشنایی، بهتره بری به این آدرس که من می گم! اولین نشونی اون جاست... البته بهتره بگم اولین قربانی!





عرق سردی روی تیره ی پشتش نشست.





- تو کی ...





- خیابون سوم بهار ... کوچه ی دانش ... پلاک بیست و هفت ....





و بعد صدای بوق های ممتد... سهند با دهان نیمه باز به گوشی خیره بود. ضربان قلبش به حدی می زد که می توانست حتی حرکت سینه اش را حس کند. سریع شماره ی مازیار را پیدا کرد و تماس گرفت. دو بوق بیشتر نخورد اما همین وقفه هم او را عصبانی کرد تا با شنیدن صدای مازیار ، فریاد بکشد:





- کجایین شما!؟ چرا جواب نمی دین!





مازیار ترسیده گفت:





- ببخشید قربان من پشت ...





- تو کجایی؟ پایگاهی؟





- نه قربان من...





سهند همان طور که کفش هایش را می پوشید، گفت:





- کی پایگاه ست؟





- لاله قربان . شیف...





- برگرد مازیار ... زود باش ...





منتظر جواب مازیار نشد و تماس را قطع کرد. آسانسور طبقه ی همکف بود و او بی تحمل، پله ها را برای رفتن انتخاب کرد. بودن یک مجرم، اتفاق یک جنایت، هر چه قدر تلخ و پر از خشونت، طبیعی بود، اما ... این که کسی تلفن پایگاه را به راحتی هک کند و با او تماس بگیرد، برایش غیر قابل تحمل و باور بود! انگار کسی به راحتی و بدون این که او بفهمد، وارد حریم خصوصی و ایمانش شده بود! اتفاقی که برای او شکست بزرگی به ارمغان می آورد. تجربه و منطقش اصلا از شرایط راضی نبود. تمام این ها یک معنی زشت می داد: پرونده ای سخت، زشت و پر از استرس، در پیش داشت!
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